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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : پرتوي از قرآن


أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً- تا آخر آيه- الم تر- جالب نظر و انديشه است به حقايق عبرت انگيز و فصلى از تاريخ پرماجراى بنى اسرائيل. مقصود از- الملأ، شيوخ و گزيدگانيست كه پس از موسى رهبرى و اداره بنى اسرائيل بعهده آنها بود. ظرف مِنْ بَعْدِ مُوسى ، وصف الملأ و متعلق به الم تر است.
إِذْ قالُوا ...، اشاره به حادثه و مرحله ايست از وضع اجتماعى و فكرى آنان كه پس از گذشت دوران سابق پيش آمده: پس از آنكه بنى اسرائيل برهبرى موسى از مصر بيرون آمدند و چهل سال در بيابانهاى سيناء سرگردان شدند و در نزديكى سرزمين فلسطين موسى وفات يافت، يوشع بن نون بحسب وصيت موسى رهبرى آنان را بعهده گرفت و سرزمين فلسطين در زمان او گشوده شد و بنى اسرائيل پس از خونريزيهاى بسيار در آن سكونت يافتند. بر طبق ناموس تورات شريعت و حاكميت مطلق و پادشاهى از آن خداوند «يهوء» است و اجراء شريعت و رهبرى را داوران با شور و مرجعيت كاهن اعظم داشتند.
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و همين نظام اجتماعى و رهبرى نگهبان قدرت و حدتشان بود تا آنكه از اطاعت كامل شريعت و رهبرى دينى خود سرپيچى نمودند و دچار بت پرستى گشتند و در ميان خود به اسباط و طبقات و قشرهاى حاكم و محكوم و ثروتمند و بينوا تقسيم و تجزيه شدند و هر سبط و طبقه اى و قشرى به خصومت يكديگر برخاستند و نيروهاى خود را عليه يكديگر بكار بردند و قدرت و وحدتشان رو بتلاشى رفت و اقوامى كه پيرامون آنها بودند و محكومشان شده بودند در برابرشان متحد شده و قسمتى از سرزمينشان را تجزيه نمودند. پس از گذشت در حدود 450 سال از سكونت بنى اسرائيل در سرزمين فلسطين و در چنين وضع و مرحله اى بود كه بر طبق سنت سابق، شيوخ بنى اسرائيل از پيمبرشان «سموئيل» درخواست نمودند كه براى آنان پادشاهى برگزيند تا با رهبرى او به كارزار درآيند: ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- آن پيمبر چون به اختلافات ريشه اى و وضع خلقى و زبونى آنان آشنا بود نخست بجاى پذيرش درخواستشان، در آمادگى و پيوستگيشان براى كارزار پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 178
ترديد نموده و از آنها تعهد خواست «1»: قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا- آيا ديگر ميشود كه اگر واجب شد بر شما جنگ به كارزار درنيائيد و سستى نمائيد؟!.
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1- چون اين آيات در سياق آيات جهاد است، همان موارد عبرت و اصول اجتماعى و خلقى و مرحله تحول وضع بنى اسرائيل و اظهار آمادگى آنها را براى جهاد و عقب نشينى و زبونى آنها را مينماياند و گويا در اين آيه آخرين گفتگوهاى ملاء با پيمبرشان آمده كه پس از آن بمرحله تصميم رسيده اند. در كتاب اول سموئيل باب هشتم بدين تفصيل آمده: «پس جميع مشايخ اسرائيل جمع شده نزد سموئيل به رامه آمدند. و او را گفتند اينك تو پير شده و پسرانت براه تو رفتار نمى نمايند پس الآن براى ما پادشاهى نصب نما تا مثل ساير امتها بر ما حكومت نمايد. و اين امر در نظر سموئيل ناپسند آمد چون كه گفتند ما را پادشاهى بده تا بر ما حكومت نمايد و سموئيل نزد خدا دعا كرد. و خداوند بسموئيل گفت آواز قوم را در هر چه بتو گفتند بشنو زيرا كه ترا ترك نكردند بلكه مرا ترك كردند تا برايشان پادشاهى ننمايم. بر حسب همه اعمالى كه از روزى كه ايشان را از مصر بيرون آوردم بجاى آوردند و مرا ترك نموده خدايان غير را عبادت نمودند پس با تو نيز همچنين رفتار نمايند. پس آواز ايشان را بشنو لكن برايشان بتأكيد شهادت بده و ايشان را از رسم پادشاهى كه برايشان حكومت خواهد نمود مطلع ساز. و سموئيل تمامى سخنان خداوند را به قوم كه از او پادشاه خواسته بودند بيان كرد. و گفت رسم پادشاهى كه بر شما حكم خواهد نمود اين است كه پسران شما را گرفته ايشان را بر عرابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پيش عرابه هايش خواهند دويد و ايشان را سرداران هزاره و نسرداران پنجاهه براى خود خواهد ساخت و بعضى را براى شيار كردن زمينش و درويدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هايش تعيين خواهد نمود. و دختران شما را براى عطر كشى و طباخى و خبازى خواهدگرفت. و بهترين مزرعه ها و تاكستانها و باغات زيتون شما را گرفته بخواجه سرايان و خادمان خود خواهد داد.
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و غلامان و كنيزان و نيكوترين جوانان شما را و الاغهاى شما را گرفته براى كار خود خواهد گماشت.
و عشر كله هاى شما را خواهد گرفت و شما غلام او خواهيد بود. و در آن روز از دست پادشاه خود كه براى خويشتن بر گزيده ايد فرياد خواهيد كرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. اما قوم از شنيدن قول سموئيل ابا نمودند و گفتند نى بلكه ميبايد بر ما پادشاهى باشد. تا ما نيز مثل ساير امتها باشيم و پادشاه ما بر ما داورى كند و پيش روى ما رفته در جنگهاى ما براى ما بجنگد ...» سپس در باب 9 تا 15 همين كتاب، نسب و اوصاف و خلق و قامت شاؤل «طالوت» و داستان چگونگى برگزيده شدن او بپادشاهى بتفصيل آمده كه براى يافتن الاغهاى گمشده پدرش از سرزمين بنيامين بيرون آمد تا بشهرى كه سموئيل در آنجا بانتظارش بود رسيد و سموئيل با روغن قدس سرش را مسح نمود و او را بوسيد و دستوراتى به شاؤل داد آن گاه وى را به بنى اسرائيل معرفى نمود و در جلجال جشن گرفتند و قربانيها نمودند و فرياد برداشتند: «پادشاه زنده بماند» و سموئيل رسوم شاهى براى آنان نوشت اما بعضى «او را حقير شمرده هديه برايش نياوردند» و بتفصيل جنگهاى او با اقوام مؤاب و
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 179
اسرائيليان كه بخشى از سرزمينهاى متصرفى خود را از دست داده بودند و گروهى از فرزندانشان به بردگى درآمده و از هر سو در معرض خطر واقع شده بودند، خود اعتراف نمودند كه هيچ عذر و چاره اى جز جنگ ندارند: قالُوا وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا. با همه اينها و با گزيده شدن پادشاهى براى آنها كه با رهبرى و فرماندارى وى بجنگ درآيند، همين كه با دشمن روبرو شدند جز اندكى
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بنى عمون و آدوم و ملوك صوبه و فلسطينيان و پيروزيهايش در اين ابواب تا آن گاه كه به رهنمايى سموئيل عمل مينمود ذكر شده پس از اين پيروزيها دچار غرور و خودسرى شد و در جنگى كه با عمالقه در پيش داشت سموئيل از جانب خدا باو دستور داد: «پس الآن برو و عماليق را شكست داده جميع ما يملك ايشان را بالكل نابود ساز و برايشان شفقت مفرما بلكه مرد و زن و طفل شيرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغراء بكش 15: 3» او هم چنين كرد و پادشاه عماليق «اجاج» را كشت «و تمامى خلق را بدم شمشير بالكل هلاك ساخت 1: 9» و از كشتن گاو و گوسفندان پروار دريغ نمود و مورد مؤاخذه سموئيل گرديد كه چرا بعضى از گاوها و گوسفندها را زنده نگهداشت و اختلاف ميان سموئيل و شاؤل بيشتر شد- «و خداوند پشيمان شده كه شاؤل را بر اسرائيل پادشاه ساخته بود- 15: 35» تا آنجا كه سموئيل از ترس شاؤل خود را پنهان ميداشت و شاؤل از آن پس باستبداد و خودسرى گرائيد «از سلسله انسانى خارج گشته خوى بهائم گرفت- قاموس كتاب مقدس» تا در آخرين جنگش كشته شد. او با آنكه گزيده پيمبر و از ميان مردم برخاسته بود. آنچه سموئيل پيش بينى كرده بود صورت گرفت و از آن پس نظام حاكم بر بنى اسرائيل كه در اصل ميبايست اراده خدا و شريعت باشد و بوسيله شوراى شيوخى كه گزيده خدا و خلق و محكوم شريعت باشند صورت گيرد، به نظام ملوكى و استبدادى تحول يافت و بعد از سلطنت سليمان- 931 تا 721 قبل از ميلاد- رو بزوال رفت و بنى اسرائيل محكوم و اسير بابليان شدند. انديشمندان اينگونه تحول را از قوانين اجتماع ميدانند مگر آنكه افراد اجتماع چنان رشد يافته باشند كه خود را از مجراى چنين تحول طبيعى مصون دارند.
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سقراط حكيم صورتهاى تحول اجتماع را ناشى از تحولات روحى و اخلاقى شناسانده و آن را بدقت بررسى نموده است: از «آريستو كراسى»- حكومت افاضل كه همان حاكميت قوانين منبعث از خير اعظم «خداوند» مى باشد، به «تموكراسى» حكومت برترى جويى و اشرافى. و از آن به «اوليكارشى» حكومت سود جويان- و سپس تحول به «دموكراسى» آزادى و مساوات بى بند و تهتك. در اين مرحله است كه تصادم احزاب، براى تحصيل مال و امتيازات، زمينه را براى «انبعاث»- برانگيخته شدن مستبد فراهم ميسازد كه پستترين نظام است. و همين تحولى كه سموئيل در نظام اسرائيل و سقراط درباره نظام مدينه فاضله پيش بينى نمود در مجتمع اسلامى نيز صورت گرفت و رسول اكرم (ص) از آن نگران بود:
الخلافة من بعدى ثلاثون سنه ثم تكون ملكا عضوضا
»- يعنى تحول از حاكميت خدا و شريعت قرآن باستبداد گزنده!
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 180
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از آنها از جنگ روى گرداندند: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ- چون مردمى كه خوى ستم پذيرى و ستم پيشگى گرفته اند و پيوسته با هم در حال ستيزند، آن وحدت صف و نيروى معنوى را ندارند تا در برابر دشمن خارجى بايستند: وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً- تا آخر آيه- اضافه-نبيهم- اختصاص نبوت آن نبى «سموئيل» را به بنى اسرائيل و يا آنان كه در زمان آن نبى بودند ميرساند. قد بعث، بصورت مؤكد و با نسبت به اللَّه، براى اين بوده كه بنى اسرائيل با اعتقادى كه به سلطنت خدا «يهوه» داشتند به سلطنت طالوت تسليم شوند. فعل «بعث» و در پى آن «ملكا» كه بصورت حال آمده، مينماياند كه خداوند انگيزه زمامدارى را در طالوت پديد آورد تا بصورت ملكى در آمد. در كتاب اول سموئيل چنين آمده: «و يك روز قبل از آمدن شاؤل خداوند بر سموئيل كشف نموده گفت: فردا مثل اين وقت شخصى را از زمين بنيامين نزد تو ميفرستم او را مسح نما تا بر قوم من اسرائيل رئيس باشد»- و شاؤل «طالوت» كه در پى يافتن الاغهاى گمشده پدرش در جستجوى رائى «غيبگو» بود نزد سموئيل آمد و خدا او را شناساند و گفت:
«اينك اين است شخصى كه درباره اش بتو گفتم كه بر قوم من حكومت خواهد نمود».
(1/757)



چون در اين آيات از آغاز گفتگو با شيوخ «ملأ» بنى اسرائيل است همه ضمائر جمع بايد راجع بآنها باشد و همچنين ضمير جمع:- قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا- نه همه افراد يا قبائل بنى اسرائيل كه تابع شيوخ و سران بودند و در اينگونه مسائل اهل نظر و رأيى نبودند. مؤلف كتاب اول سموئيل گويد: «اما بعضى پسران بليعام گفتند اين شخص چگونه ما را برهاند و او را حقير شمرده هديه برايش نياوردند اما او هيچ نگفت». أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا، شگفتى و حيرت زدگى ملأ را مينماياند: چرا و چگونه ميشود كه او بر ما حكومت و شاهى داشته باشد؟!. وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ- بيان سبب تعجب آنها است: با آنكه ما چون از سروران و سرشناسان يا قبيله گزيده ايم بر او برترى داريم و سزاوارتريم براى زمامدارى از او و نيز باين شخص مال افزوده اى داده نشده!. چون بيش از آنكه بيشتر مردم نادان شرط پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 181
زمامدارى را شهرت خانواده و حسب و دارايى مى پندارند، بنى اسرائيل پيوسته رياست و داوريرا بوراثت مخصوص خاندان يهودا و پيمبرى را از آن خاندان لاوى ميدانستند.
و چون طالوت از خانواده نادار و از خاندان بنيامين بود، نميتوانستند زمامداريش را بپذيرند و بآن تن دهند. قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ...-
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جوابيست استدلالى از زبان آن پيمبر- نه بآنصورت كه در تورات آمده كه «اما او هيچ نگفت»- آن دو دليل و شرط زمامدارى را كه آنها گمان داشتند و از طالوت نفى كردند اين آيه رد كرده و دو شرط اصلى و واقعى را بيان مينمايد: نخست آنكه او را خدا برگزيده تا بر شما رهبرى كند و هر كه را خدا گزيند و برتر آرد او شايسته است. ديگر آنكه چنان نيروى فكرى و بدنى باو داده كه در هر جهت بسط مى يابد: با نيروى علمى و درك صحيح در همه امور و حوادث مى انديشد و بررسى مينمايد و مصالح و نيازها و راهها را تشخيص ميدهد و توده را اداره ميكند و با نيروى بدنى آنچه را تصميم ميگيرد اجراء مينمايد. اين دو وصف در واقع بيان برگزيدن «اصطفاء» خدا مى باشد.
يا وصف اصطفاء «گزيدگى» نظر به شايستگى ذاتى و برترى استعدادى او دارد و اين دو وصف (بسط در علم و جسم) نيروى فعلى و را مينماياند. و همين مسير مشيت حكيمانه خدا در ايتاء ملك است: وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ. آيات «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ- أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ- إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» همين هماهنگى و تطابق مشيت خدا را با قوانين حيات و وضع خلقى و اجتماعى مينماياند. وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ- دليل همين مشيت است: كه باقتضاء احاطه و نفوذ اراده و علمى كه بهمه جهات و بيرون و درون اشياء و اشخاص دارد، ملكش را بهر كه خواهد ميدهد.
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وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ- تا آخر آيه- از اين آيه معلوم ميشود كه بنى اسرائيل براى تن دادن به زمامدارى طالوت تنها باوصاف مذكور قانع نشدند و از پيمبرشان نشانه محسوس و قانع كننده اى خواستند. آن نشانه همين بود كه تابوت به آنها باز ميگردد و در ميانشان مى آيد. اين تابوت همانست كه در تورات تابوت عهد يا شهادت خوانده شده و بنوشته تورات صندوقى بوده كه موسى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 182
جزء بجزء آن را بدستور خدا با تزيينات مخصوصى ساخت «1». تا در زمان كهانت «عيلى» و پسرانش و «سموئيل» كه بمقام كهانت ميرسيد، اسرائيل در جنگ با فلسطينيان شكست خورد و سى هزار پياده از آنها كشته شد و تابوت عهد- كه بگفته تورات- «يهوه صبايوت در ميان كروبيان ساكن است» و در ميان اسرائيليان بود بدست فلسطينيان افتاد و از اين حادثه اسرائيل دچار ماتم گرديد و عيلى كاهن چون خبر ربوده شدن تابوت و كشته شدن پسرانش را شنيد از تخت بزمين افتاد و مرد. و نيز بگفته تورات همين كه تابوت در ميان فلسطينيان رسيد بتهاى آنان سرنگون شد و دچار بلاها و بيماريها شدند و ناچار آن را
__________________________________________________
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1- تفصيل ساختن اين صندوق در فصل 25 و 26 خروج آمده كه بعضى قسمتهاى آن اين است «و تابوتى از چوب شطيم (شلط) بسازند كه طولش دو ذراع و نيم و عرضش يك ذراع و نيم و بلنديش يك ذراع و نيم باشد و آن را بطلاى خالص بپوشان آن را از درون و بيرون بپوشان و بر زيرش بهر طرف تاجى زرين بساز.» آن گاه دستور ساختن حلقه هاى زرين و محل نصب آنها و عصاى مطلا و چگونگى نصب آن در ميان حلقه ها و گذاردن شهادت در آن و نيز ساختن تخت رحمت از طلاى خالص و نصب دو كروبى (مجسمه فرشته) از طلا بالاى تخت رحمت و روبروى هم با بالهاى پهن كه تخت را بپوشاند و گذاردن تخت رحمت بر روى تابوت، آمده.
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و همچنين تفصيلات ديگر درباره ساختن خوان و تاجهاى اطراف آن و چراغدانها و حلقه ها و كاسه ها و جامها و پياله ها و شكل گل ها و سيبها كه همه بايد از طلا باشد و چگونه و در كجا نصب شود و خيمه شهادت و پرده هاى آن!!. شايد اين تابوت با آرايشهايش يادگارى بود از تابوتهاى زرين و پر شكوه فراعنه كه بنى اسرائيل بعد از خروج از مصر ميخواستند از آنها تقليد نمايند و آن را نمايشى از شكوه خود داشته باشند. از اين رو گويا لغت تابوت از لغات مصر قديم بوده كه در زبان عبرى و عربى آمده و بنى اسرائيل كه در شناخت خدا و آئينش در دوره طفوليت بودند چاره اى جز اين نبود كه در چنين مظاهر چشمگير و محسوسى آئين را دريابند و آن را نگهدارند و تابوت اموات مصريان را فراموش كنند و اين تابوت را شعار زنده خود گردانند هم چنان كه موسى با سوزاندن گوساله طلايى و دستور كشتن گاو طلايى رنگ هميخواست تا اسرائيليان خاطرات گاوپرستى مصريان را از خاطر ببرند- و نيز آن تابوت سپس محفظه اى براى آثار نبوت بود- چنان كه در اين آيه آمده «وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ». و در 25: 17 خروج و 31: 36 تثنيه و 9: 3 و 4 عبرانيان نوشته شده كه الواح شهادت و عهد كه احكام ده گانه در آن ثبت شده بود و نيز عصاى هارون و حقه من و سلوا در آن گذارده شد. در سفر تثنيه چنين آمده: «موسى به لاويانى كه تابوت عهد خدا را برميداشتند وصيت كرده گفت:
اين كتاب تورات را بگيريد و آن را در پهلوى تابوت عهد يهوه خداى خود بگذاريد تا در آنجا براى شما شاهد باشد، زيرا كه من تمرد و گردن كشى شما را ميدانم اينك امروز كه من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند فتنه انگيخته ايد ...»
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 183
به گاوهايى بسته رها كردند تا بسرزمين «بيت شمس» و از آنجا به قريه «بعاريم» برگشت.
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در كتاب سموئيل اول، برگشت تابوت پيش از گزيده شدن طالوت به سلطنت اسرائيل نوشته شده. و در اين آيه آمدن تابوت از نشانه هاى ملك او بيان شده: إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ. همين اختلافى كه قرآن با نوشته هاى عهدين در ترتيب قضايا و چگونگى آنها آنهم با بيانى بليغ و عبرت انگيز دارد دليل روشنى است كه قرآن از منبع ديگر است. چگونه ميتوان همه آنچه در عهدين آمده درست و مطابق با واقع دانست با آنكه هر يك از كتابهاى عهدين سالها بعد از حوادث از ذهنيات و يا يادداشتهاى پراكنده گرفته و جمع و نوشته شده و نويسنده بسيارى از آنها مجهول است آنهم با تناقضات و اختلافاتى كه دارند!! در مقابل آن تشريفات و تزيينات بيهوده و آثار غلو آميز كه براى تابوت عهد و تخت رحمت و خيمه شهادت در باب 25 خروج تورات آمده- مانند اينكه خدا ميگويد:
«
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و در آنجا با تو ملاقات خواهم كرد و از بالاى تخت رحمت از ميان دو كروبى كه بر تابوت شهادت ميباشند با تو سخن خواهم گفت»- در اين آيه بيش از سه اثر و صفت براى آن تابوت نيامده:- فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ- وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ- تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ- سكينة، حالت آرامش و چيزيست كه آرامش بخش باشد. قيد من ربكم براى اشعار به منشأ سكينة است: آرامشى كه منشأ آن صفت ربوبيت و مضاف به مخاطبين مى باشد. همان سكينه اى كه در هنگامهاى اضطراب انگيز بر قلب رسول خدا (ص) و مسلمانان نازل ميشد: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ- الفتح 4 و 26- فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ- توبه 41». چون ترس و نگرانى از خواص طبيعى انسان و از آثار انفعالى و دلبستگيهاى بزندگى ناپايدار است، آرامش هشيارانه و حقيقى بايد از منشأى برتر و در زمينه ايمان بهدفهاى عالى انسانى باشد. در حديث «سكينه» اينگونه توجيه شده است: «
ريح هفافة من الجنة وجهه كوجه الانسان
- نسيم پر وزش از بهشت است كه چهره اى چون چهره انسان دارد».
اين بيان شايد تمثيلى باشد از دگرگونى چهره باطنى انسان در هنگام نزول آرامش پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 184
«
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سكينه» و يا نمودار شدن چهره پيشروان فداكار و شهداء راه حق. «1» اين دگرگونى يا نمودارى آن گاه است كه شعور بايمان و هدفهاى عالى انسان بسبب برخورد با حوادث و يا ديدن و شنيدن شعار انگيزنده اى بيدار و فعال گردد و شخص را از كشاكش درونى برتر آرد و در راه پيشرفت مصمم گرداند. تابوت بنى اسرائيل كه بفرمان موسى (ع) ساخته و آثار و ودايع نبوت در آن گذارده شده بود، شعار محسوسى براى برانگيختن شعور به تعهدات خود و راه و روش و كارهاى اعجاز آميز و با شكوه موسى و خلفاء او بود كه در جنگها بآنها آرامش مى بخشيد و نيرو و پايداريشان را مى افزود «2»: فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ- تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ- بعضى گفته اند اين وصف تابوت كه فرشتگان آن را حمل ميكنند، اشاره به دو مثال فرشته است كه بگفته تورات در دو سمت تابوت عهد روبروى هم و با بالهاى گسترده نصب شده بود بنا باين توجيه بايد «تحمل الملائكه» گفته شود، يعنى: آن تابوت فرشتگان را حمل ميكرد. بعضى گفته اند اشاره بآن نيروى غيبى است كه گاوهايى را كه تابوت بر آنها حمل شده بود- هنگام بازگرداندن تابوت از سرزمين فلسطينيان- راند تا بسرزمين اسرائيليان رساند.
بنا باين توجيه، خبرى از حادثه محدود و گذشته است و بايد «حملته الملائكه» گفته شود نه بصورت مضارع استمرارى. شايد- تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ-، تصويرى باشد از نيروى خارقى كه هنگام بپا داشتن آن پديد مى آمد كه بنى اسرائيل در تحت تأثير آن نيرو، آسان و بدون ترس و خستگى و با ثبات قدم تابوت را پيش ميبردند. هم چنان كه اشخاص داراى نيروى مانيه بيزم و هيپنوتيزم اشخاص و اجسام سنگين را از جايى برميدارند و چنان كه در دستجات و جنگهاى مذهبى و اعتقادى شعارهاى سنگين را آسان حمل مينمايند. آيه بودن آن تابوت براى سلطنت طالوت و يا اوصاف سه گانه آن، در زمينه
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__________________________________________________
1- اسمايلز در كتاب اخلاقش مى گويد: «.... اينها كه نامبرديم روح حق در ميان اقوامند» ديگرى ميگويد «ياد بزرگان و پيشروان، حق و ملك مقدس براى ملل است. تا آن گاه كه حيات ملى برانگيخته شود اينها از خوابگاههاى خود برميخيزند و در خاطرهاى مردم بصورت زنده اى قيام مينمايند و فرمان ميدهند و مراقب اعمال آنها مى باشند».
2- باين تناسب شايد لغت تابوت عربى و مبالغه و يا وسيله توبه باشد يعنى آنچه هشيار كننده است براى برگشت به عهود و شعارهاى خدايى: تابوت عهد.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 185
ايمان پايدار آنها بوده: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- فى ذلك، اشاره به- آية ملكه- يا- فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ ...، است.
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فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ- تا آخر آيه- تفريع فلما- و فعل- فصل بالجنود- متضمن قضاياييست كه پس از گزيده شدن طالوت بپادشاهى و زمامدارى وى پيش آمده از: گزيدن و آماده كردن و بسيج افراد و گروه هاى سپاهى- جمع آمدن الجنود، إشعار به لشكرهايى دارد كه گويا طالوت آنها را از ميان قبائل و شهرها برگزيده و جدا نمود و بسوى دشمنان پيش برده است. پس از آن آنها را از جهت فرمانبرى و نيروى اراده و مقاومت در معرض آزمايش در آورد: قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ- تركيب مؤكد و اسمى اين كلام- بجاى «يبتليكم اللَّه ...»، دلالت به ثبات و حتمى بودن اين آزمايش دارد. زيرا براى سپاهى رزمجو پيش از دانستن فنون جنگى و داشتن سلاح و ساز و برگ، روحيه انضباط و فرمانبرى و پايدارى مى بايد. از اين جهت همين كه طالوت سپاهيان خود را آزمود و جدا كرد و پيش برد آنها را در معرض آخرين آزمايش در آورد. گويا آنها را در ميان بيابان مسافتها براه پيمايى و تحمل گرسنگى و تشنگى وادار نمود تا بحدود نهر سرشارى رساند (نهر- با دو فتحه متوالى همين سرشارى را ميرساند)- براى آن فرمانده توانا و بصير همين رسيدن بنهرى و در چنين وضعى وسيله اى بود براى آزمايش سپاهيان تا روحيه آنها بمقياس شخصيت نيرومندش معلوم شود:
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي- شرب، با اتصال به ضمير منه، منصرف بحد كامل است:
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آنان كه با رسيدن بنهر صف و انضباط را بر هم زنند و به نهر روى آرند و از آن سير بنوشند از صفات و شخصيت او بهره ندارند و با او جور نيستند و قابليت همقدمى و هماهنگى با او را ندارند و و از ده اند كه بايد بازگردند و يا بكارهاى ديگر گماشته شوند. در مقابل اين گروه سست اراده و بى انضباط، مردان نيرومندند كه فرمان را بصورت كامل اطاعت مى كنند و به نهر روى نمى آورند و اندكى هم براى تر نمودن لب و كامشان از آن نمى چشند: وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي- روحيه و شخصيت اينها همان روحيه و شخصيت فرمانده نيرومندشان است. در ميان اين دو گروه متقابل، آنانند كه نه سيراب مى نوشند و نه هيچ نمى چشند: إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ- بيان- فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ... و استثناء پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 186
از- و لم يطعمه- است كه جزاء يا خبر آن- فليس منى- يا- فانه منى، ذكر نشده:
مگر آنان كه همين دست خود را بآب رسانند و از آن كفى بردارند- نه حريصانه بروى آب افتند و دهان بآب گذارند و نه يكسر از آن چشم پوشند- اينها نه جزو ستاد فرماندهى و نه وازده از سپاهند. اين تصوير آموزنده و بيان كوتاه و بليغ در داستان طالوت و آزمايش و تقسيم بندى سپاهيان او فقط در قرآن آمده است سپاهيان اسرائيلى كه چون ديگر اقوامشان به تن پرورى و لختى خوى گرفته و در اثر شكستهاى پى در پى زبون شده بودند، جز عده اندكى از آنها از عهده اين آزمايش برنيامدند: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. «1» بعد از آنكه طالوت افراد و دستجات سپاهى خود را از ميان قبائل جدا نمود و با آزمايش خلقى و
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1- در كتاب اول سموئيل باب 14، داستانى به اين صورت آمده: «و مردان اسرائيل آن روز در تنگى بودند زيرا شاؤل قوم را قسم داده گفته بود تا من از دشمنان خود انتقام نكشيده باشم ملعون باد كسى كه تا شام طعام بخورد و تمامى قوم طعام نچشيدند. و تمامى بجنگلى رسيدند كه در آنجا عسل بر روى زمين بود. و چون بجنگل داخل شدند اينك عسل ميچكيد ما احدى دست خود را بدهانش نبرد زيرا قوم از قسم ترسيدند. ليكن يوناتا هنگامى كه پدرش بقوم قسم ميداد نشنيده بود پس نوك عصائيرا كه در دست داشت دراز كرده آن را بشان عسل فرو برد و دست خود را بدهانش برده چشمان او روشن گرديد».
شبيه تر از اين باين آيات داستان آزمايش جدعون كاهن است كه سالها پيش از شاؤل بوده و در باب هفتم داوران آمده: «و خداوند به جدعون گفت قومى كه با تو هستند زياده از آنند كه مديان را بدست ايشان تسليم نمايم مبادا اسرائيل بر من فخر نموده بگويند كه دست ما ما را نجات داد. پس الآن بگوش قوم ندا كرده بگو هر كس كه ترسان و هراسان باشد از كوه جلواد برگشته روانه شود و بيست و دو هزار نفر از قوم برگشتند و ده هزار باقى ماندند. و خداوند به جدعون گفت باز هم قوم زياده اند ايشان را نزد آب بياور تا ايشان را براى تو بيازمايم و هر كه را بتو گويم اين با تو برود او همراه تو خواهد رفت و هر كه را بتو گويم اين با تو نرود او نخواهد رفت. و چون قوم را نزد آب آورده بود خداوند به جدعون گفت هر كه آب را بزبان خود بنوشد چنان كه سگ مينوشد او را تنها بگذار و همچنين هر كه بر زانوى خود خم شده بنوشد. و عدد آنانى كه دست بدهان آورده نوشيدند سيصد نفر بود و جميع بقيه قوم بر زانوى خود خم شده آب نوشيدند و خداوند به جدعون گفت باين سيصد نفر كه بكف نوشيدند شما را نجات ميدهم و مديان را بدست تو تسليم خواهم نمود پس ساير قوم هر كس بجاى خود بروند.»
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گويا جمع آورندگان داستانهاى اسرائيلى كه وقايعى را زبان بزبان شنيده بودند و پس از سالها تدوين كردند به اين صورت مبهم و مشوش درآمده و جدعون بجاى شاؤل «طالوت» ذكر شده است.
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ارادى آنها را برگزيد، گزيدگانى را كه از عهده اين آزمايش برآمدند بسوى كارزار بسيج داد:
فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا بجالوت و جنوده- فلما، كه مفهوم آن تفريع مشروط است و هيئت فعل جاوز «مفاعله»، گفتگوها و ترديدها و كشمكشهايى را پس از آن آزمايش و پيش از گذشت از آن جوى مينماياند و اظهار ضمير «هو» نفوذ شخصى زمامدار را، و قيد «معه» همقدمى را و ضمير قالوا راجع بهمان مؤمنين با طالوت است:
پس از آن آزمايش و گزينش و آنچه در اين ميان پيش آمد همين كه طالوت خود با قدرت نفوذش و با كسانى كه با او هماهنگ و همقدم بودند از آن جوى- كه گويا مرز سپاهيان دشمن بوده- گذشتند، همان همراهان گفتند ما را توان كارزار با جالوت و سپاهيانش نيست. پس از آزمايش اراده و خوددارى از آب و گذشتن از نهرى كه مرز دشمن بوده، «1» ايمان به مبدء و هدف برتر و يا ايمان به حق و آزادى انسان، ميتواند كسانى را كه در امتحان اراده، پذيرفته شده اند با رهبر و فرمانده شان همقدم و ثابت بدارد:- الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ- زيرا اطاعت از فرمانده و خوددارى از تشنگى و گرسنگى و آلام، از خويهاى نفسانى و اكتسابى است ولى ترس از مقوله انفعال و تا حدى بيرون از اراده مى باشد و چه بسا همان كسانى كه در برابر آلام و شكنجه هايى كه در راه هدفشان گرفتار ميشوند،
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1- در آن سوى نهر- كه شايد نهر اردن بوده- همان سپاهيان انبوه و مسلحى بودند كه بارها سپاه اسرائيل از آنها شكست خورده بود. چون يگانه مرجع تاريخى بنى اسرائيل همان اسفار و كتابهاى تورات است كه در آنها هيچگونه ترتيب و ربط قضايا ديده نميشود و پوشيده از افسانه هاى بهم آميخته نژادى و رسوم مذهبى ميباشد، نميتوان نتائج مرتب و مرتبطى از آنها دريافت- در باب 13 كتاب اول سموئيل چنين ميخوانيم: «و فلسطينيان سى هزار عرابه و ششهزار سوار و خلقى را كه مثل ريگ كنار دريا بشمار بودند جمع كردند تا با اسرائيل جنگ نمايند و برآمده در مخماس بطرف شرقى بيت آون اردو زدند. و چون اسرائيليان ديدند كه در تنگى هستند زيرا كه قوم مضطرب بودند پس ايشان خود را در مغارها و بيشه ها و كريوه ها و حفره ها و صخره ها پنهان كردند. و بعضى از عبرانيان از اردن بزمين جاد و جلعاد عبور كردند و شاؤل هنوز در جلجال بود و تمامى قوم در عقب او لرزان بودند. پس هفت روز موافق وقتى كه سموئيل تعيين نموده بود درنگ كرد اما سموئيل بجلجال نيامد و قوم از او پراكنده شدند. و شاؤل گفت قربانى سوختنى و ذبايح سلامتى را نزد من بياوريد و قربانى سوختنى را گذرانيد ...».
اين قسمتى است از داستان طالوت كه در اين كتاب آمده و شايسته است كه همه آن با تعبيرات اين آيه مقايسه شود.
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خود دارند، در برابر منظره وحشت و يا پيشامد هراس انگيزى خود را مى بازند و توان پيشرفتى ندارند. ايمان قلبى است كه انفعالها و خلأهاى نفسانى را سد ميكند و شخص مؤمن را پايدار ميدارد و چون بمرتبه تفكر تحرك آميز و بينش وسيعى درآيد كه واقعيات و قدرتها را چنان كه هست بنگرد و بسنجد، ترسها و نگرانيهاى نابجا و ناشى از وهم را ميزدايد و افق ديد را باز مينمايد: قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ- ظن، گمان راستين است كه بسوى يقين ميرساند.
و فعل يظنون- بجاى «ظنوا» دلالت بر انديشه پيشرو و متحرك دارد و جمله اسميه- أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ- دلالت بر ثبات و تحقق. كَمْ مِنْ فِئَةٍ ... بجاى بيان مورد و وعده پيروزى، مبين قانونى كلى و جارى است: در ميان سپاهيان طالوت آنها كه ايمان فكرى و بينش واقعى داشتند و گمانشان بملاقات خدايشان افزايش مى يافت، گفتند: چه بسا گروه اندكى كه بر گروه بسيارى چيره شدند باذن خدا. اين گروه گزيده و اندك سپاهيان طالوت، مراحلى را گذراندند كه در هر مرحله اى داراى نيروى متناسب با آن بودند: مرحله آزمايش به نهر را با نيروى خلقى و ارادى- مبتليكم بنهر- مرحله همقدمى با فرمانده و عبور را با نيروى ايمانى قلبى- فلما جاوز هو و الذين آمنوا معه- مرحله پايدارى در برابر دشمن را با نيروى تفكر ايمانى- قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ...- آن گروهى كه داراى صبر در همه مراتب و ديگر شرائط معنوى و مادى و فرماندهى بصير و توانا باشند، در مسير اذن خدايند و خدا با آنها ميباشد: بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.
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وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ- فاعل- برزوا- همان رزمجويان گزيده و پيشتاز طالوت بودند كه از مردودها جدا شدند و با ايمان استوارشان و همگامى با فرمانده خود از نهر گذشتند و با بينش ايمانى از انبوهى سپاه دشمن نهراسيدند. اينها بودند كه هنگام روبرو شدن و درگيرى با دشمن از ديگر لشكريان طالوت برتر آمده و بارز شدند:- و لما برزوا- و يا از ميان آنها كه بنوشته تورات: «خود را در مغاره ها و بيشه ها و كريوه ها و حفره ها و صخره ها پنهان كردند» بيرون آمده و بروز نمودند. رزمندگان در راه خدا پس از فراهم نمودن هر گونه آمادگى روحى و وسائل جنگى و هنگام درگيرى با دشمن، بايد روى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 189
بمبدء آورند و از او يارى خواهند: قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً- افراغ كه بمعناى پر و لبريز نمودن ظرف از آب است، استعاره از پر كردن ظرف باطن از صبر آمده. آنها كه با آزمايش اراده و ايمان قلبى و فكرى، ظرف روحيه شان براى فراگرفتن هر چه بيشتر صبر آماده شده بود، براى پر شدن خلأها و خلالهاى درونى خود، از مبدء فياض افراغ صبر خواستند تا پايدار و پيروز شوند: وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ- و همين شرط دعا و استجابت آنست. آن چنان كه براى رسيدن بهر مطلوب و دفع هر مكروه، بايد اسباب و مقدمات عادى آن فراهم شود، آن گاه براى تأثير شرائط كه از اختيار انسان خارج است، دعاء و اميد اجابت مى بايد. اين سيره پيمبران و پيروان و سيره رسول خدا (ص) در جنگها و حوادث بوده و همين مسير اذن خدا مى باشد:
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فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ- فهزموهم، تفريع بر مطالب و مقدمات قبل است كه اذن خدا را نيز مينماياند. در اينجا قرآن چهره دو قهرمان متقابل را كه سرنوشت جنگ وابسته بآنان بود نشان ميدهد و ميگذرد: داود كه قهرمان سپاهيان حق بود و جالوت- كه در تورات جليات خوانده شده- جنگ آور ستم پيشه فلسطينيان. از ترتيب بيان قاطع اين آيه چنين بر مى آيد كه جالوت پس از شكست سپاهيانش يا همان هنگام بدست داود كشته شده «1». داود شبان و صنعتگرى كه
__________________________________________________
1- باب 17 كتاب اول سموئيل: «و از اردوى فلسطينيان مرد مبارزى مسمى بجليات كه از شهر جت بود بيرون آمد و قدش شش ذراع و يك وجب بود. و بر سر خود خود برنجى داشت و بزره فلسى ملبس بود ...» در اين باب تفصيلى از زره و بندها و مزراق و نيزه جليات و گفته هايش آمده و همچنين درباره حسب و نسب داود و رها كردن كله اش و باردوگاه آمدنش و شنيدن جائزه اى كه براى كشتن جليات گذارده شده و چگونه خود را به شاؤل معرفى كرد و با وى گفتگو نمود و در مقابل جليات آمد و جزئيات سخنان تهديدآميز ميان آن دو تا آنكه «داود دست خود را بكيسه اش برد و سنگى از آن گرفته از فلاخن انداخت و به پيشانى فلسطينى زد و سنگ به پيشانى او فرو رفت كه بر روى خود بر زمين افتاد ... و چون فلسطينيان مبارز خود را كشته ديدند گريختند». و در كتاب دوم سموئيل باب 21 كه شرح جنگهاى داود است، كشته شدن جليات جتى بدست «الحانان بيت لحمى» نوشته شده: «و باز جنگ فلسطينيان در جوب واقع شد و الحانان بن يعرى ارجيم بيت لحمى جليات جتى را كشت كه چوب نيزه اش مثل نورد جولاهگان بود- 21: 19»! و در كتاب اول تواريخ ايام 20:
5- گويد الحانان بن ياعير «يعرى» بدست داود كشته شد: «و باز جنگ با فلسطينيان
(1/774)



پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 190
براى نجات بنى اسرائيل بپاخاست و با آن اقدام شجاعانه و ماهرانه جالوت را از پاى درآورد مورد تكريم و ستايش اسرائيليان گرديد و در هنگامى كه چهره شاؤل مضطربانه رو بافول ميرفت-: «روح خداوند از شاؤل دور شد و روح بد از جانب خداوند او را مضطرب ميساخت- اول سموئيل 16: 14»- چهره داود طلوع نمود. استعداد خاص و خلوصى كه داشت و تعهد و مسئوليتى كه يافت، منشأ الهامات و بينش برتر و نيروى رهبرى و انديشه حكيمانه وى گرديد: وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ- بگفته تورات: «پس سموئيل حقه روغن را گرفته و او را در ميان برادرانش مسدح نمود و از آن روز و بعد روح خداوند بر او مستولى شد ... اول سموئيل»- پس از آن- بنوشته اول سموئيل از 18 تا آخر- پيوسته داود مورد خشم و دشمن شاؤل گرديد و شاؤل مورد خشم خدا- تا آنكه شاؤل در يكى از جنگها كشته شد و داود بر بخشى از اسرائيل و سپس بر همه آنها پادشاهى نمود- از قرن يازده قبل از ميلاد- و سلسله سلاطين داودى تا سقوط كشور اسرائيل بدست بابليان باقى ماند. بگفته تورات، داود نيز در اواخر زندگيش دچار طغيان و گناه و خشم خدا شد: «پس چرا كلام خداوند را خوار نموده در نظر وى عمل بد بجا آوردى و او رياى حتى را بشمشير زده زن او را براى خود بزنى گرفتى و او را با شمشير بنى عمون بقتل رسانيدى ...»!
وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ- لو لا، شرط امتناع نفى است: اگر بفرض محال چنين نبود. دفع، راندن و بركنار نمودن مهاجم و مانع از حق يا پيشرفت است و نسبت آن به اللَّه و الناس، دلالت بر اسباب و عللى دارد كه هميشه در كار برانگيختن و دفعند و مردم رانده شده را براى دفع مهاجم و
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واقع شد و الخانان بن ياعير لحمى را كه برادر جليات جتى بود كشت كه چوب نيزه اش مثل نورد جولاهگان بود!». با آنكه- نامها و اوصاف رزم آوران و ابزار جنگ و اندازه نيزه و عدد سنگهاى فلاخن و چگونگى صف آرايى و جزئيات سخنان اشخاص چنان در كتابهاى تورات ضبط شده كه گويا خبرگذارانى با دستگاههاى ضبط و فيلمبردارى همراه و داخل آن سپاهيان بودند- از نوشته هاى اين سه بخش كتاب مقدس، معلوم نميشود كه آيا داود جليات را كشت يا الحانان لحمى و الحانان از سپاهيان شاؤل بوده و يا جليات؟!. با اينگونه اختلاف و تناقض ديگر چه سندى و اعتبارى!!!
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 191
غالب بر مى انگيزند. چون خودگرايى و نگهدارى حيات فردى طبيعت اولى انسان است، حالت دفاع و گذشت از خود كه بر اثر هشيارى و برانگيختگى پيش مى آيد بايد ناشى از مبدء برترى باشد. نسبت فساد بزمين- لفسدت الارض- از جهت فساد انسانهائيست كه نمودار و پروده و گزيده زمين مى باشند و بسبب صلاح و اصلاح اين پديده عالى زمين و مواد و منابع آن آرايش مى يابد و صورتهاى كمالى بخود ميگيرد. و چون انسان پديده ايست متحرك و متكامل بذات، با نبودن انگيزه دفاعى خود دچار ركود و تباهى ميشود و زمين را فساد فراميگيرد. از اين جهت انگيزه دفاعى در انسان، نمودارى از اراده خدا و قانون حيات است كه در زمينه اختلافات ملى و مرزى و يا اقتصادى و فكرى از درون انسانها ميجوشد و مانند امواج دريا و هوا در سطح زندگى پديدار ميشود و گسترش مى يابد و پيوسته غالب را مغلوب و مغلوب را غالب ميگرداند و هيچيك پايدار نمى ماند.
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و همانند نيروى دفعى كه در ذرات كوچك و اجسام بزرگ است و آنها را از جذب و غلبه قدرتهاى بزرگتر پايدار ميدارد. همين نيروى فعال و همگانى جذب و دفع كه سررشته آن بدست مدبر حكيم است، هم منشأ نظم و سامان بخشى مى باشد و نيز با اختلافى كه در وضع و سطح موجودات پديد مى آورد منشأ طوفانها و انقلابهاى جوى و بادها و بارانها و تحولات طبيعى ميشود، و هم حركتها و انقلابهاى بشرى و اجتماعى و صلاح و كمال- لفسدت الارض- با فعل ماضى- جواب شرط منفى- لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ ... و ناظر بزمين و اهل زمين است، تا تلازم محقق و مشهود اين شرط و جزاء را بنماياند. اگر بجاى آن جمله مانند «و لدفع اللَّه الناس بعضهم ببعض صلحت الارض» گفته ميشد، اينگونه تلازم محقق و مشهود را نمى نماياند، زيرا هر دفعى ملازم باصلاح نيست ولى نبودن آن ملازمت با فساد دارد. پس اگر در پى جذبها، نيروى دفع رخ ننمايد تا عناصر طبيعى و انسانى را از حال ركود برانگيزد همه رو بفساد ميروند. نبايد چنين باشد- چون خداوند بيش از اصل آفرينش عنايت و فضلى براى صلاح و كمال همه دارد: وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ. اين توصيف، مبين علت اصلى و سر الهى دفع است، هم چنان كه لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ- در پايان داستان جنگى و فصل تاريخى بنى اسرائيل- مبين حكمت طبيعى و تشريعى جنگ است. ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ، فراگيرنده تر است از «لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ» كه در پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 192
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ذيل آيه «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ...» آمده- چنان كه گويا- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ- تا اين آيه، شرح و تفصيلى واقعى از آيه «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ» مى باشد- آنها از ترس مرگ همه جانبه از ديار خود بيرون رفتند و بفرمان مرگ در راه خدا تن دادند تا دوباره تجديد حيات نمودند، بنى اسرائيل نيز تن به مرگ و جنگ دادند و گفتند: «ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا-» و سپس حيات و قدرت جديد يافتند.
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ- تلك، اشاره است بآنچه در اين آيات آمده، نتلوها ... حال، و انك عطف بمقدر است: اينها كه در داستان بنى اسرائيل بيان شد آيات خداست در حالى كه ميخوانيم آنها را- جزء بجزء و فصل بفصل بر تو اى پيمبر- بصورتى كه حق و مطابق با واقع است و همين ثابت مينمايد كه تو از پيمبرانى:
همين كه اينها آيات خدا است نه ساخته و پرداخته بشر، دليل است بر حق بودن آنها و همين كه حق است، مينماياند كه تو پيمبر بحقى. اگر اينها آيات خدا نباشد، بايد اين پيمبر آن را از كتب عهد عتيق گرفته باشد. آيا ميتوان تصور و باور نمود كه اين كتب با آنكه يادداشتهاى خطى و پراكنده و در انحصار علماى يهود بوده، بدست پيمبر امى رسيده و با روشن بودن جزء بجزء تاريخ زندگيش آنها را با فرصت يادداشت كرده باشد؟
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آنهم در مدت كوتاه و پيش از رسالت و در مكه كه اهل كتاب در آن بودند و در ميان مردمى امى! و سپس براى مردم خوانده باشد؟! آيا اين آيات قاطع و مرتبط قرآن با آنچه در عهد عتيق آمده و افسانه سرائيها و اختلاف گوئيهاى آن تطبيق مينمايد؟. و پيش از بيان اصل حوادث و روابط و تقدم و تأخر آنها، اصول و سنن و حكمتهائيست كه در اين آيات آمده و براى هميشه و همه آموزنده و عبرت انگيز است، و هيچگونه در كتب عهد عتيق بچشم نمى آيد. همين اصول و قوانين اجتماعى و روانى كه از تعبيرات لطيف و محكم اين آيات بر مى آيد، خود اعجاز اين كتاب- وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ- را مينماياند- كه ميتوان آنها را در چند اصل شمار نمود:
1- اصل و علل تحول نظام الهى كه اراده خدا و شريعت او حاكم بايد باشد؟ نظام فردى و استبداد ملكى. اين تحول در مرحله اى پيش مى آيد كه مردم متدين پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 193
اصول آئين را نفهمند و يا منحرف گردانند و در اثر آن طبقات ممتاز و فواصل اجتماعى و تصادمات پيش آيد و نيروها ناتوان و پراكنده شوند و نااميدى و سستى پيش آيد و قواى دشمن خارجى برترى يابد- اين مرحله از «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ ... مِنْ بَعْدِ مُوسى » و گفتگوهاى بعد بنى اسرائيل دريافت ميشود، در همين مرحله است كه بنى اسرائيل احساس بذلت و مرگ نمودند و از پيمبرشان زمامدار خواستند «قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً ...».
2- مردمى كه گرفتار اوهام و غرور و باليدن به نياكان خود و زبون تن پرورى و علاقه هاى زندگى و قدرتها شدند، هر چه هم خطر سقوط را از نزديك احساس كنند و خود را آماده دفاع بنمايانند، همين كه فرمان جنگ داده شد و درگيرى جدى پيش آمد، جز اندكى از آنها پايدار نميمانند: «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ».
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3- آن گروهى كه از ديدگاه امتيازات طبقاتى هر چيزى را مى بينند شايستگى زمامدارى را منحصر به دارندگان ثروت و حسب مى پندارند و شايستگى ذاتى را در نظر نميگيرند و يا باور ندارند كه در توده مردم فردى شايسته باشد: «قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ».
4- مردمى كه چنين ديدى دارند، زمامدار شايسته را نمى پذيرند و از او پيروى نمى كنند مگر آنكه بعنوان گزيدگى از جانب خدا و مشيت او معرفى شود:
«إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ- اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ» رهبر شايسته اى كه خدا مى خواهد و او را مى گزيند كسى است كه حائز اين دو صفت باشد: «وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» تا با دانش گسترش يابنده اش استعدادها و روحيات مردم را و اوضاع اجتماع و واقعيات و نيازها را بشناسد و قواى مردم را جمع و متمركز نمايد و و علل حوادث و پيروزيها و شكست ها را دريابد و نظر صائب و رأى قاطع داشته باشد. بسطة در علم همين را ميرساند نه مسائل نظرى و فلسفى را. و نيز داراى نيروى جسمى باشد.
5- رهبر اجتماع با همان بسط علمى كه دارد بايد شعار محسوس و ملموسى برگزيند كه شعور دينى و ملى خلق را بيدار و فعال گرداند و آنها را از تفرقه و سستى برهاند: «إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ...».
6- براى تعليم فنون جنگى و تربيت روحى بايد سربازان خود را از ميان توده مردم جدا كند: «فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ ...».
7- آن گاه توان و اراده سپاهيان را بيازمايد تا درجات و دستجات مشخص و گزيده گردند: «قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ...».
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8- پس از آن، آنها كه ايمان پايدار دارند و در سطح بالاتر فرماندهى و همقدمى با رهبر خود باشند بسوى مواضع دشمن پيش ميروند: «فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ...».
9- آنها كه بينش وسيع ايمانى دارند ميتوانند وضع نبردها را بسنجند و آينده پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 194
را پيش بينى نمايند و در دلهاى نگران اميد پديد آرند: «... كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ...».
10- بعد از اين آزمايشها و آموزشها و تجهيزات مادى و معنوى در هنگام روبرو شدن با دشمن و آغاز كارزار بايد از مبدء قدرت و ربوبيت يارى خواست تا نقاط انفعالى و تأثر پذير انسان را با نيروى صبر و تحكيم اراده جبران و پر كند و دلها را آرام و قدمها را ثابت دارد: «قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا ...».
11- در ميان تحولات و درگيريها و آزمايشها، مردان شايسته و رهبران آينده رخ مى نمايند و آزموده مى شوند: «وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ».
12- در پايان اين تحولات، اصل و علت فاعلى و غايى دفاع و انگيزه آن را مى توان دريافت: «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ».
[سوره البقرة (2): آيات 253 تا 260]
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تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257)
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (259) وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)
[ترجمه ]
(
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253) اين گروه پيمبرانند كه برترى داديم بعضى آنها را بر بعض ديگر از آنها كسانى بود كه خدا با آنها سخن گفت و بالا برد بعض آنها را درجاتى و داديم بعيسى بن مريم روشنگريها را و يارى نموديم او را بروح- القدس و اگر خدا مى خواست كارزار نمى كردند آنان كه بعد از آن پيمبران بودند پس از آنكه روشنگريها بيامدشان ولى اختلاف نمودند پس بعضى آنها كسانى بودند كه ايمان آوردند و بعضى آنها آنان كه كافر شدند و اگر خدا ميخواست نمى جنگيدند ولى خدا انجام ميدهد آنچه ميخواهد.
(254) هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد انفاق كنيد از آنچه روزى داديم شما را پيش از آنكه بيايد روزى كه نه داد و ستد در آنست و نه آميزش دوستانه و نه شفاعتى و كافران همان ستمكارانند.
(255) خداست كه نيست خداوندى جز او همان بس زنده پايدار نگهدار فرانگيرد او را پينكى و نه خواب. او را است آنچه در آسمانها پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 195
و آنچه در زمين است كيست آنكه شفاعت كند در پيشگاهش مگر باذن او ميداند آنچه پيشروى آنان و آنچه پشت سر آنان است و احاطه نمى يابند بچيزى از دانايى او مگر بآنچه خود خواسته فراگرفته است كرسى او آسمانها و زمين را و خسته نمى كند او را نگهدارى آن دو واو است بس برتر و سترگ.
(256) نيست هيچ اكراهى در دين همانا بس آشكار شده راه، از گمراهى پس آنكه كفر ورزد به سركشى خودسر و بگرود بخدا همانا در آويخته بدست آويز استوار كه گسيختگى نيست آن را و خدا بس شنواى دانا است.
(257) خداوند سرپرست كارگزار است آنان را كه ايمان آورده اند همى بيرونشان آورد از تاريكيها بسوى روشنايى و آنان كه كافر شده اند سرپرستهاشان سركشانند كه همى بيرون مى آورندشان از روشنايى بسوى تاريكيها همانها ياران آتشند كه خود در آن جاودانند.
(
(1/784)



258) آيا ننگريستى به كسى كه ستيزه نمود با ابراهيم درباره پروردگارش همين كه خدا ارزانى داشته بوى پادشاهى را آن گاه كه ابراهيم گفت پروردگار من همانست كه همى زنده مى كند و ميميراند او گفت من هم زنده ميكنم و ميميرانم ابراهيم گفت همانا خدا بر مى آورد خورشيد را از مشرق پس تو بياور آن را از مغرب پس بهت زده شد آنكه كفر ورزيد و خدا هدايت نميكند مردم ستمكار را.
(259) يا چون كسى كه گذشت بر دهكده اى كه فرو ريخته بود بر بامهايش گفت كى و چگونه زنده مى كند اين را خدا بعد مرگش پس ميراند پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 196
او را خدا صد سال سپس برانگيخت او را گفت چند درنگ كردى گفت درنگ كردم روزى يا بعض روزى گفت بلكه درنگ كردى صد سال پس بنگر به خوراكت و نوشيدنيت كه دگرگون نشده و بنگر به الاغت و بايد بگردانيم تو را نشانه اى براى مردم و بنگر باستخوانها چگونه بر مى آوريم و پيوند ميدهيم آن را سپس ميپوشانيم آن را به گوشت پس همين كه آشكار شد براى او گفت ميدانم كه همانا خدا بر هر چيزى بس توانا است.
(260) و آن گاه كه ابراهيم گفت پروردگار من بنمايان مرا كه چگونه زنده ميكنى مردگان را گفت مگر ايمان نياورده اى گفت چرا ولى براى اينكه مطمئن شود دل من گفت برگير چهار گونه از پرنده را پس آموخته گردان آنها را بسوى خودت سپس بگذار بر هر كوهى بخشى از آنها را سپس بخواه آنها را آنها بسوى تو شتابان مى آيند و بدان كه همانا خداوند عزيز حكيم است.
شرح لغات:
خلة: دوستى خالص و صميمانه، آميزش دوستانه، خصلت، غلاف شمشير. از خلّ (بتشديد و فتح لام): در چيزى نفوذ نمود، زبانش لكنت گرفت، سبك وزن يا سبك مغز شد، لاغر شد. جسم متخلخل شد. خليل دوست همرازى كه در درون و اسرار دوستش نفوذ دارد.
قيوم: ايستاده بخود، نگهدار و نگهبان. مبالغه قيم و از مصدر قيام. اصل قيوم قيووم بر وزن فيعول كه واو بعد از ياء تبديل و ادغام شده.
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سنة: چرت (پينكى، آغاز خواب، خواب سبك) از وسن: خواب او را گرفت، بيهوش شد، بيدار گرديد. واو حرف اول تبديل شده بتاء مصدرى.
كرسى: پايه استوارى كه بناء و سقف بر آن تكيه نموده، بنايى كه بر پايه ها استوار شده، آنچه از قطعه هاى بهم پيوسته تركيب شده، منطقه نفوذ، تخت. از كرس: پايه را بالا آورد، بهم پيوست.
يؤد: مضارع و وأد: او را خسته كرد، بر او سنگين شد، از برداشتن آن ناتوان گرديد. صداى فرو ريختن برآمد، آرام گام برداشت، پا را محكم بزمين زد، زنده بگورش كرد. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 197
الرشد: پيشرفت در متن راه، دريافت حق و صلاح، بينش و گرايش بخير و كمال مقابل الغى: گمراهى حيرت انگيز و هلاكت آور، سرگشتگى بى هدف و بدون انديشه.
الطاغوت: وصف مبالغه-: سركش، خودكام، ستم پيشه، اصل آن طغيوت- چون ملكوت- است كه ياء مقدم و قلب به الف شده.
العروه: دسته، گيره، حلقه، دگمه، دستاويز، گياهى كه ريشه ثابت داشته باشد.
از عرى: بآن آويخت، بچيزى چنگ زد، بوى عارض شد، بسوى او رفت تا چيزى بخواهد.
الوثقى: وصف تفضيلى و مؤنث الاوثق: آنكه محكمتر و پايدارتر است.
انفصام: شكست پذيرى. از فصم: شكستن چيزى بى آنكه پراكنده شود. ساختمان را درهم كوبيدن.
ولى: ياور نزديك، دوستدار، سرپرست، كارگزار، همسايه، همپيمان، همسوگند، پيرو. از ولى (فعل ماضى): بوى نزديك شد، پهلوى او در آمد، سرپرستيش نمود. مولى:
آقاى سرپرست، بنده سرپرستى شده.
خاوية: مكانى كه اهلش از ميان رفته، گرسنگى، ويرانى. از خوى: از اهل تهى شد، ويران گرديد، ستاره كم فروغ شد و رو بغروب رفت، جسم از مغناطيس خالى گرديد.
عروش: جمع عرش: بام خانه، پايه و ستون ساختمان، تخت پادشاهى.
عام: سال گذشت فصول آن. از عام (فعل ماضى): در آب شناور شد، فرو رفت.
يتسنه: از سنه (فعل ماضى): سالها بر آن گذشت، آب يا غذا عفونى شد، دگرگون گرديد.
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ننشز: مضارع نشز: از جاى برآمد، برخاست، بالا آمد، بلند شد، سر برآورد.
صر: (امر از صار يصور): روى آن را بسوى خود گردان، آن را متمايل بخود ساز، آموخته اش كن، بصدايش در آور، جدا جدايش نما.
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ- تلك الرسل، جمله ايست خبرى و حائز تعظيم و تثبيت مقام رسل و اشتراك آنان در اصل رسالت، و اشاره است بهمان پيمبرانى كه در تاريخ شناخته شده و چهره شان در اذهان پيروان آنها آشكار است. همانها كه در اصل رسالت يكسانند، در مراتب معنوى و كمالات روحى بعضى بر بعض ديگر برترى يافته اند- فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ- كه وصف يا حال الرسل است- تا آنكه امواج الهامات را در خواب و يا بيدارى دريافته اند- تا وحى روشن و مستقيم و سخن گفتن خدا با آنان: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ...- بعد از- فضلنا ... كه با جمع متكلم آمده و اشعار باراده و علل و وسائط دارد. استناد تكلم به اسم ظاهر «اللَّه» و بدون تصريح به مفعول «اياه- معه» پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 198
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فصل تكاملى و جهش مرتبه عالى رسالت را ميرساند. همين مقام تكلم نيز از جهت وضوح و خفاء و كيفيت و كميت درجاتى دارد كه آنهم مستند باراده خدا ميباشد: وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ. اصل تكلم تبيين معانى و مقاصد است كه در مرتبه نازل آن بصورت امواج هوا و صوت و مخارج و تركيبات حروف در مى آيد و بدستگاه شنوايى ميرسد و قواى ادراكى آن را از لباس هوا و صورت برهنه و دريافت مينمايد. آنان كه نيروى دريافت برترى دارند ميتوانند معانى و حقايق را از طريق قلب و ضمير خود دريابند و گاه آن معانى و الهامات بصورت تفصيلى در مى آيد و چنان تنزل مينمايد كه آهنگ و كلمات تصوير شده آنها مانند امواج صوتى خارج شنيده ميشود و در ابتداء شنونده دچار اشتباه ميشود- بسان گفتگوهايى كه ميان اشخاص در خواب پيش مى آيد ... اين نيروى موجگيرى درونى بمقياس ارتفاع مقام و درجه دريابنده است: وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ. آيه «وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ 42: 51» اشاره به انواع كلام و درجات آنست: بصورت اشارات و القائات خفى و يا صريح و از وراء حجاب كه متكلم ديده نشود و يا بواسطه رسول. و «كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً- 4: 164» نوعى از كلام را- تكليما- ميرساند كه همانند كلام بشرى نيست. كاملترين كلام خدا همين قرآن است كه آيات محكم و مبين آن دليل كمال رسالت ميباشد. اما آنچه درباره قدم و يا حدوث و چگونگى كلام خدا گفته شده و بحثها و كشمكشهايى كه در ميان گروهى از علماء اسلامى بنام متكلمين از قرن دوم هجرى درگرفته و منشأ پيدايى علم كلام گشته، جز تحير فكرى و ركود مسلمانان حاصلى ببار نياورده.
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اصل و منشأ نبوت و رسالت همان درجات الهامات و وحى و تكلم است و براى پيشبرد رسالت و تأييد دعوت بآنها بينات «نشانهاى روشنگر» و خارق داده شده:- وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ- نسبت اتيان بينات و تأييد، به ضمير جمع متكلم و تصريح بنام عيسى با انتساب به مريم، متضمن نفى عقايد شرك آميز و غلو است و نيز ارائه نمونه مشهود و بارزى از بينات و تأييدات ميباشد كه در تكوين و ولادت خارق و تكلم در مهد و گفتار و رفتار سراسر قدسش نمودار بوده. (- رجوع شود به آيه 88 همين سوره-) پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 199
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ.- اقتتل- از باب افتعال- پذيرش جنگ و يا كوشش در جنگجويى را ميرساند. چون متعلق امتناع مشيت- لَوْ شاءَ اللَّهُ- نفى اقتتال- ما اقتتلوا- مى باشد، مفهوم اين شرط و مشروط همين است كه مشيت خدا از ميان برداشتن جنگ نيست تا از انسان سلب اختيار كند. نه آنكه جنگ خود خواسته خدا ميباشد و بآن و اميدارد. ظرف- من بعدهم- و تأكيد- من بعد ما جاءتهم البينات- اشعار باين دارد كه با ارسال پيمبران در ظروف و با مراتب و درجات مختلف و پرتو افكنى دليلهاى روشنگر آنان بر انديشه ها تا دعوتشان را كه توحيد عقيده و فكر و نيروها بود مبرهن نمايد، جنگ از ميان آنها برداشته نشد. لكن اختلفوا- مبين مشيت خدا و منشأ تكوين جنگها مى باشد: چون خداوند آدمى را محكوم مطلق طبيعت و غرائز نيافريده و بوى انديشه و اراده آزاد داده كه فصل مميز و وسيله كمال او ميباشد
،
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با همه آن رسالات و بينات اختلاف نمودند و خود زمينه جنگجويى را فراهم كردند. مسيح بن مريم با آن بينات و تأييدات و رسالتى كه براى برادرى و صلح داشت، نتوانست ريشه اختلاف و جنگ را از نفوس پيروان خود بركند. پس از او در ميانشان بنام مسيح و تعاليم او اختلاف و جنگ درگرفت «1». آن گاه با مسلمانان و ديگر ملل و اكنونهم كانون جنگ افروزى در ميان پيروان همان پيمبر رحمت است و شعله آن سراسر زمين را فراگرفته: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ- متعلق ايمان و كفر ذكر نشده تا شامل ايمان و كفر نسبى شود: اختلاف نمودند پس بعضى بحق و آنچه خود حق مى پنداشتند ايمان آوردند و بعضى بآن كافر شدند. انگيزه اختلاف و جنگ پس از پيمبران و در ميان پيروان آنان تكامل يافت و بصورت انگيزه هاى عقيده اى و فكرى درآمد. تكرار- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، تأكيد سابق و صغرا و مقدمه قياس استثنايى ديگر و مكمل اول است. وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ علت كبرا و كلى آنست: چون خدا آنچه اراده حكيمانه اش تعلق گيرد انجام ميدهد، انسان را آزاد و مختلف آفريده و اختلاف
__________________________________________________
1- در قرن بيستم مسيحى است كه ميان دو فرقه كاتوليك و پروتستان در ايرلند شمالى، كينه و نفرت و جنگ جريان دارد.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 200
منشأ جنگ است- پس نفى جنگ را كه نفى آزادى و در نتيجه اختلاف است نخواسته.
اين بيان صورت ديگريست از: «إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» كه در جواب فرشتگان هنگام ابراز نگرانى از سرشت انسان آمده. و نيز دليل مفصل و مشهودى براى: «لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ...» مى باشد كه در آيات سابق و پايان جنگهاى بنى اسرائيل آمده.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ- نهيب اين خطاب بكسانيست كه بتوحيد و رسالت اسلام ايمان آورده اند. اينها هستند كه در راه ايمان و توحيد عقيده خلق و در نتيجه آن، بسط عدل و تفاهم بشرى و فراهم نمودن نيروهاى جنگى كه زمينه اختلافات و جنگها را از ميان بردارد، بايد از قسمتى از آنچه بآنها روزى شده بگذرند و اين تكليف را در همه شرائط و در حال جنگ و صلح همه بايد انجام دهند تا پيش از گذشت از گذرگاه اين جهان، مسئوليت ايمانى و تاريخى جبران ناپذير خود را انجام داده باشند: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ- اين وصف روزيست كه در آن هر گونه رابطه عارضى و دنيايى قطع ميشود نه داد و ستدى در ميان است كه گناه و محكوميت مجرمى باز خريد شود و نه عواطف دوستى و خويشاوندى و نه نفوذ قدرتمندى كه شفاعت نمايد.
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تأثير مال هم ديگر در ميان نيست كه براى خريد جرم و يا بعنوان هديه خويشاوندى و يا رشوه براى واسطه انگيزى مصرف گردد. اين هم بيان ديگريست از آيه «وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ 48 بقره» كه بحث در آن گذشت. روز واپسين چون روز حاكميت و ظهور كامل اراده حكيمانه و عدل خداوند و روز بروز محصول اعمال و تحقق مكتسبات است، ديگر هيچ عامل و رابطه اعتبارى در ميان نيست تا منشأ اثرى باشد. در دنيا هم كه طليعه و فجر آخرت است تأثير اينگونه روابط و وسائط، در ميان نظامات واژگون و غير طبيعى است كه اراده فردى و گروهى، اراده تشريعى خدا و عدل و حق را بمحاق ميبرد. كافران كه همان پوشندگان حق و عدلند، ستمكاران لجام گسيخته اى ميباشند كه حقوق را جابجا ميگردانند و فرومايه گناهكار را عفو مينمايند و خادم را خائن و بعكس مينمايانند:
وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 201
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اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ- اين آية الكرسى است كه مراتب توحيد ذات و صفات و اراده خداوند و نظام آفرينش و پرتو افكنى آن در توحيد و نظام بشرى تبيين شده تا شايد با اينگونه بينش عالى انسانى، جهانيان بتوانند خود را از ولايت طاغوت و نظام آنها برهانند و بولايت خداى درآيند و كرسى فرمانروايى او را مستقر گردانند. اللَّه- خبر بدون مبتداء يا مبتداء بدون خبر است. چون نام هستى مطلق است كه در مرتبه ذات و احديتش نام و نشان و صفت خاص ندارد و خود مبدء و سرچشمه همه كمالات و صفات هستى ميباشد. اگر خبرى باشد همان تجلى ذات او در مرتبه واحديت و تفصيل:- لا إِلهَ إِلَّا هُوَ- است يعنى همان معبود بحق و مطلق- حروف و حركات آن، تمديد و تكرار «اللَّه» ميباشد: اللَّه- فشرده و- لا اله الا هو تفصيل آنست. باز بحركت صوتى بينشان، به «هو»- برميگردد. مجموع حروفش از فضاء داخل به مخارج دندانها و لب نميرسد. همان بى نام و نشان است كه با اضافه ال (مشدد) نشانداده «اللَّه» ميشود. و با حذف الف و لام «له» كه شناخت با نسبت است. و با حذف همه «هو» بصورت اشاره مطلق در مى آيد. پس- هُوَ، اللَّهُ، لا إِلهَ- اشاراتى به مراتب احدى مطلق و نسبى و واحدى ميباشد و ديگر نام و نسبتى كه او را در اين مراتب بنماياند نميتوان يافت. چون هر نام و عنوان يا بايد معرف ذات باشد، و او مطلق است و تركيب و نسبت ذاتى و حد ندارد. و يا به صفت و لازم ذاتى و تعريف برسم كه بايد اجلى باشد و چيزى از او اجلى نيست. تنها طريق شناختنش، صفات سلبى يا ثبوتى است كه در آئينه ممكنات تجلى نموده و هر كس در حد توانايى ذهن خود از آنها دريافت و انتزاعى دارد. جامعتر از همه صفات ثبوتى از جهت تجلى- الحى القيوم- است.
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الحى، صفت ذاتى خداوند است كه در پديده هاى زنده، عارضى و متفاوت نمودار شده و جز اثر آن را كه مراتب قدرت و تصرف در مواد و توليد و نمو و علم و اراده است، دريافتى از آن نداريم.
چون حيات در كائنات عارضى است بايد منتهى شود بحيات ذاتى كه همان- الحى- است.
القيوم، صفت ذاتى خداوند است كه ذهن انسانى از احتياج و ناپايدارى ممكنات، آن را انتزاع و اثبات مينمايد: چون ممكنات از خود هستى و قوامى ندارند و نيازمند باجزاء و علل تركيبى ميباشند پس قائم بذات خود نيستند، نه در اصل هستى و نه در تركيبات پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 202
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از اجزاء و صورتها و مواد و نه در وضع و حال و اطوارى كه هستند. هستى و قيام و دوام آنها بايد از ذات و بذات قيومى باشد كه بخود قائم است. جاذبه عمومى و حيات از تجليات همان حى قيوم ميباشد و گرنه اجزاء و مجموع گيتى بچه قيام دارد؟. چون او محض وجود و بسيط و مطلق وحى و قيوم بذات است، عالم بذات خود ميباشد و چون ذاتش علت همه موجودات است و علم به علت علم به معلول است پس عالم و محيط بهمه ميباشد و خود علم و عالم و عقل و عاقل است. پس عالم و قادر و مريد و مدرك است و همچنين ديگر صفات ثبوتى. پس اين دو صفت- الحى القيوم- جامعترين و مشهودترين اوصاف ثبوتى است كه در همه ممكنات تجلى دارد. دو صفت سلبى- لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ- مكمل آن دو صفت ثبوتى ميباشد: چون حى و قيوم بذات است، سستى و غفلت و خواب باو راه ندارد و او را نميگيرد. سنه «چرت- پينكى» فتوريست كه بعض حواس را ميگيرد و خواب مرتبه شديدتر آنست كه حواس ظاهر و باطن را تعطيل مينمايد: او چنان حىّ قيّومى است كه هيچگونه خواب و غفلت او را نميگيرد و چون يك دم از خلق غافل نيست نبايد از او غافل شد. چون نفى فعل و وصف اخذ، از سنه و نوم است و مجموع آن نفى و منفى، وصف «اللَّه» ميباشد، احتياج بتوجيه ندارد تا گفته شود كه- نفى نوم براى تأكيد و مبالغه و داراى اضمار است: سنه او را نميگيرد چه رسد بخواب؟. زيرا نفى شديد بعد از نفى خفيف بر خلاف ترتيب و چنانست كه گويى: آن شخص نه داراى نيروى برداشتن ده كيلو بار، يا ده ريال است و نه بيست كيلو يا بيست ريال!. اينگونه نفى وصف شديد پس از نفى خفيف بر خلاف ترتيب و زائد ميباشد. ولى در اين آيه چون وصف و فعل «اخذ» مستقيما از عارضى كه سنه و نوم است نفى شده، چنانست كه گويى: اين مرديست كه نه آن قهرمان او را از پاى در مى آورد و نه نيرومندتر از آن. پس اين نفى لازم و مطابق ترتيب و بليغ است.
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نكره آمدن سنه و نوم براى تعميم به همه مراتب و زمانها ميباشد: هيچگونه سنه و نومى و در هيچ زمان و حالى او را فرا نميگيرد. همين صفات ايجابى و سلبى- الْحَيُّ الْقَيُّومُ ...، مالكيت بحق و نفوذ تصرفش را مينماياند:
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ- تقديم له، مالكيت خاص و ما، و تكرار- ما فى، الهام و شمول و نفوذ را ميرساند: چون حى قيوم است و سستى و خواب او را نميگيرد، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 203
همه آنچه در آسمانها و در زمين است- از ذرات ريز تا كهكشانها و كرات عظيم تا زندگان و عاقلان، معلول و وابسته باو و در تصرف او ميباشند زيرا هستى و بقاء آنها سايه او و نمودار اراده و علم او است.
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ- استفهام انكارى- مَنْ ذَا الَّذِي- پيوسته باسماء و صفات قبل و مبين كمال حكمت و قيمومت و مالكيت در اداره جهان و انسان است. معناى لغوى شفاعت كه دخالت نيروى واسط و انضمام و تأثير متقابل است، با تعلقات و قرائن تغيير مى يابد:
«شفع له: بوى آبرو بخشيد و بسودش شفاعت نمود. شفع عليه: براى دشمنى با او با ديگرى همكارى كرد. شفع عنده: براى تقرب و تقريب به پيشگاهش شفيع شد».
(1/796)



مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ...، كه در پى آن اسماء و صفات و بصورت اطلاق آمده، مشعر به شفاعت عام و فراگيرنده همه عوالم است: در پيشگاه آن حى قيوم و مالك بحق و متصرف در آسمانها و زمين، كيست كه بتواند شفاعت نمايد و كسى را برهاند يا از جايگاهى كه دارد برتر آرد يا خود برتر آيد و تقرب جويد؟! مگر بر طبق اذن و اراده حكيمانه او كه بصورت قوانين و سنن نمودار شده و همه اشياء را در برگرفته و همه محكوم آنها مى باشند. پس نميتوانند از وضع و جايگاهى كه دارند برتر آيند و يا برتر آرند مگر باذن او يعنى در آن حدى كه از نور هستى مطلق و جاذبه قيمومت و حيات، خود دارند و ميتوانند بهر مستعدى برسانند و آن را فراگيرند. و نيز كسانى كه داراى قدرت هدايت و كمال بخشى ميباشند، ميتوانند هدايت شده هاى مستعد را شفاعت نمايند. اين معناى شفاعت و اذن، در سراسر مراتب هستى و جهان تكوين و اختيار و تشريع جريان دارد- در پيوستگى و تركيب عناصر كائنات و تركيب معارف و هدايتهاى رهبران با انديشه ها و ذهنيات مستعد- تا هر چه و هر كه را كه در معرض شفاعت باشد برتر و كاملتر گرداند. و همه معلول اراده و معلوم بعلم فعلى و احاطى آن خداوند حى قيومند: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ- علمى كه احاطه دارد بر استعدادها و نتائج كوششهايى كه پيش مى آيد و در حال تكوين است: ما بين ايديهم. و علل و اسبابى كه همه را فرا گرفته و پيش ميبرد و فعليتهايى كه پشت سر گذارده اند: و ما خلفهم- ضمير جمع، راجع به ما- لَهُ ما فِي السَّماواتِ- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 204
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و عام است مانند: «وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ». و يا راجع به من- مَنْ ذَا الَّذِي ...- كه شايستگان شفاعتند و با تضمين و تغليب شامل همه است. چون خداوند به خود كه مبدء و علت و محيط است علم دارد و علم به علت تام، علم به معلول است پس ما سوا هر چه و در هر مرتبه، معلوم و نمودار علم خدايند و چون آنها محدود بحد و معلول بعليت نزديك به خود ميباشند، احاطه علمى نه بخود و نه بما سواى خود دارند: وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ- نفى كلى «علمه» بجاى «معلومه» همان تحقق علم را ميرساند كه عين معلوم است. إِلَّا بِما شاءَ، استثناء از نفى احاطه كلى، باء سببى، ما مصدرى يا موصول است:
مگر بسبب مشيت او، يا بسبب آنچه خواسته است. پس هر كه در هر مرتبه اى از مشيت او باشد بسبب همان مشيت و در همان مرتبه، علمى دارد- نه مراتب برتر. و اين همان طريق شناخت حقيقى اشياء است بسبب علت فاعلى. يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ... بيان علت نفى شفاعت مطلق و اثبات آن باذن است. چون شفيع نميتواند شفاعت كند مگر آنكه به مشيت و خواست مقام برتر «مشفوع»، و استعداد و استحقاق مورد شفاعت، آگاهى و احاطه تام داشته باشد. و هيچ كسرا چنين احاطه علمى بهر جانب نيست، پس هيچ كسى را ياراى شفاعت نيست مگر باذن خدا كه همان طريق مشيت او ميباشد.
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وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- پس از بيان علم احاطى خداوند و نفى آن از خلق و با نظر بمعناى لغوى كرسى، ميتوان دريافت كه كرسى خدايى، همان علم و اراده فعلى و تحقق يافته ايست كه آسمانها و زمين را فراگرفته. چه اگر علم و اراده مدبرانه و نافذى نباشد، تخت فرمانروايى پايه و اساسى ندارد و اگر باشد، تا آنجا كه هست، تخت فرمانروايى گسترش و نفوذ دارد- گر چه فرمانروا جاى و تختى نداشته باشد (يا جايش روى پلاس و در ميان غرفه ساده اى باشد!)- همين علم محقق و اراده نافذ است كه سراسر گيتى را بهم پيوسته و بصورت واحدى نمودار ساخته. و چون همه سايه هستى و صورتهاى علمى او هستند- مانند صورتهاى ذهنى انسان- نگهدارى آسمانها و زمين، هيچگونه سنگينى بر او ندارد و كرسى و كرسيدار را خسته و فرسوده نمى نمايد: و لا يؤده حفظهما- ضمير يؤده راجع به اللَّه، با كرسيه، است. و چون در برابر قدرت برتر و احاطه علمى و عظمت او، نيرو و جاذبه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 205
و مصادمى نيست: وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- كسى را ياراى آن نيست تا در كرسى علم و اراده اش نفوذ يا دخالت نمايد و جرأت شفاعتى داشته باشد. اين رابطه علم و عرش «كرسى» و شفاعت، با بيان ديگرى هم در قرآن آمده: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ...
- 3 يونس»- «ْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا- يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً
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- 109 و 110 طه». گويا عرش و كرسى دو گونه تعبير استعارى از يك حقيقت و از دو جهت است: علم فعلى و احاطى خداوند از اين رو كه در همه جهات و درون موجودات پايه و نفوذ دارد كرسى او، و از اين رو كه پرتو اين صفاتش همه را فراگرفته يا ذات مقدسش بوسيله اين صفات تجلى مينمايد و در ميان آنها محجوب است.
عرش است. اين دو نظر و فرق، متناسب با معانى لغوى و اصطلاحى عرش و كرسى است.
معانى و فرقهاى ديگرى هم براى آنها آورده اند. اين آيه كه آية الكرسى و اعظم الآيات و سيد القرآن خوانده شده، مبين توحيد ذات و جامع توحيد صفات است كه پيوسته و بدون فاصله حروف عطف و با آهنگ پى در پى ايجاب و سلب آمده تا كرسى علم و اراده خداوند نمودار شده و نفوس و اجتماع انسانها، هم آهنگ با جهان عظيم، محكوم فرمان و قدرت او شوند و هر گونه نفوذ و قدرت ديگرى را نفى كنند.
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ- الدين، اشاره به دين اسلام يا هر دين حق و مشترك است. چون اين آيه به ظاهر منافى با آيات جهاد است، بعضى آن را منسوخ، و بعضى- الدين- را ناظر به عقائد كه اصول دين است دانسته اند. با آنكه اين آيه پس از آيات جهاد است و معلوم نيست كه پيش از آن آيات نازل شده باشد. و نيز چون عقايد قلبى اكراه پذير نيست مورد نفى اكراه هم نميباشد. ظاهر فى الدين، بجاى «على الدين» متن دين و مجموع اصول عقايد و احكام است كه اكراه در آن، يكسر نفى شده و آيات و احكام جهاد منصرف از آنست. هدفهاى صريح آيات جهاد نيز از ميان برداشتن اكراه بر عقايد مخالف و فتنه و ظلم، و اقامه حق و عدل است، نه اكراه بر پذيرش عقيده و مسئوليتهاى فردى: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ»- تاريخ نيز گواه است كه در آغاز دعوت اسلام در مكه، اكراه بر دين از جانب مشركين بود. و در مد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 206
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كه دين و اجتماع مسلمانان پايه ميگرفت، پيوسته در معرض تعرض و فتنه مشركين بودند. پس از آن، فتوحات اسلامى تا آنجا كه خالص انگيزه اسلامى داشت براى دفع فتنه و رفع اكراه حكام و طبقات ستمگر بود تا راه رشد و دريچه تنفس آزاد بر روى محرومين و محكومين باز شود. حد جهاد همين است و سپس- چنان كه صريح احكام فقهى است- پيروان اديان در حفظ عقيده و معابد و انجام عبادات خود آزادند و بايد تعهدات خود را در حفظ و اجراء حقوق عمومى اسلامى و پرداخت ماليات و خوددارى از دسيسه و سازش با دشمنان، انجام دهند و نيز مظاهر و اوهام رسمى شرك نبايد در ميان باشد. اين حقوق و حدود، در آغاز پيشرفت مسلمانان رعايت ميشد و اگر پس از آن و در برخى سرزمينها، حكام مستبد و بصورت مسلمان، از آن خارج شدند، نبايد روش آنها را مستند باحكام و متون اسلامى دانست. چون اصول و اهداف و احكام اسلام براى رشد يافتگان از هر جهت تبيين شده و در همين آيه كامل و جامع نمودار گشته، ديگر جايى براى اكراه نيست: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ- تبين نمودارى همه جانبه و پذيرش پى در پى آن را مينماياند. رشد، رسيدن به متن حق و صواب است. من الغى، اصالت غى و امتياز از آن را ميرساند: چگونه در دين اكراه باشد با آنكه با بيان روشنگر قرآن و رشد عقلى انسان، حق و خير و طريق دريافت و وصول بآن از هر جهت روشن و نمودار شده و از گمراهى و تحيرى كه انسان در اصل گرفتار آن بود جدا گشته: «فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ- 10: 33». پس ديگر زمينه اى براى اكراه نيست. نه اكراهى كه از خارج شخصيت انسان باشد، يا در درون او، چون اكراه به عقيده و انجام تكاليف براى كسيست كه بحد رشد و بلوغ و اختيار نرسيده و خير و صلاح برايش تبيين نشده باشد.
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پس همين كه خود رشد يافت و صفات خالق و حدود خلق تبيين شد و طريق رشد و گمراهيها را دريافت و عقلش از تاريكى و ابهام، و اراده اش از بندهاى غرائز و اوهام و ترسها و نگرانى هايى كه منشأ عبادات و نسك در برابر خدايان و كرسى نشينان و هم انگيز است، آزاد شد ديگر مجالى براى اكراه نيست. اين سلب اكراه در مقابل ايجاب كلى و عمومى آنست كه منافى با اكراه در بعضى موارد و افراد نيست- چون باصطلاح منطقى: موجبه كلى را سالبه جزئى رفع و نقض مينمايد- پس لزوم اكراه كسانى- مانند اطفال صغير و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 207
مهجورين كه بمرتبه تبيين نرسيده اند و نياز به قيموميت مكرهانه دارند تا برشد رسند معارض با لا اكراه، نيست. اينگونه اكراه زمينه و وسيله براى لا اكراه است. يعنى تا آنجا كه چشمها بنظامات و قوانين تبيين شده، باز و اراده ها آزاد شود- و مانند اكراه مردم بيابانى و متوحش، پيش از آنكه حدود و قوانين تمدن و شهريگرى را بشناسند.
پس چون اكراه نيست اختيار و آزادى است تا هر كه بخواهد ايمان آرد يا كفر ورزد:
«فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ 18: 29- أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 10: 99-».
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فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- الطاغوت، بمعناى لغوى و وسيع، هر خود خواه و سركش بر انديشه و آزادى و حق خلق است. موارد و اشخاصى كه در معناى آن بيان كرده اند بمقتضاى دريافت گوينده و يا شنونده است: شيطان، كاهن، سران گمراهى، سركشان انس و جن، نفس طغيانگر. تفريع- فمن يكفر، به- قد تبين، همين آزادى و اختيار را پس از تبيين، ميرساند. و تقدم آن بر- و يؤمن باللّه- مبين آنست كه تا انديشه از اوهام كفر آميز و سلطه طاغوت پاك نشود، ايمان بخدا در آن تجلى و تحرك و پيوستگى ندارد. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى ، تشبيه معقول به محسوس است: رهايى از بندهاى ناتوان طاغوتى، و كفر بآن و ايمان برهانى بخدا- چون چنگ زدن و پيوستن بحلقه اى بس استوار و پايدار است. سررشته اين حلقه ايمان پيوسته به نيروى پايدار و اعظم هستى است و هر كه با همه قوا بآن در آويخت از گسستن و سقوط مصون ميماند و با تسليم و تحركى كه از آن پديد مى آيد پيوسته خود را بالاتر ميكشاند. حلقه ايمان مبدء قدرت و هستى، چون حلقه اتصال و اتكاء به طاغوت نيست كه پيوسته در معرض گسيختگى «انفصام» باشد: لا انفصام لها- چون ايمان و پيوستن، به جز مبدء هستى، پيوستن به طاغوت است كه خود نموديست و پايه و مايه بقاء ندارد و نميتواند براى انسانى كه جوياى بقاء و برتر آمدن و تقرب به قدرت و هستى مطلق است، دستاويزى باشد. طاغوت از ماده طغيان: سركشى و خروج از مسير طبيعى و فطرى است. طغيان آب، آنست كه از بستر طبيعى و ساخته خود بيرون رود و آبادى و مزارع را ويران كند. طغيان شخص بر خود، چيرگى خوى خودبينى و يا پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 208
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بعضى از قواى حيوانى است كه فطريات و مواهب انسانى را فراگيرد. طغيان بر خلق، سلطه جابرانه بر حقوق و مواهب آنها است كه نتيجه اش افساد در زمين ميباشد: «الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ- 89: 11 و 12». منشأ طغيان، نفس كوتاه انديش و تربيت نيافته ايست كه خود را بآنچه دارد و بخود وابسته بى نياز پندارد-: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى - 96: 6»- چه بت مال باشد و يا قدرت و يا دانشى كه وهم انگيز و غرورآور باشد- چنان كه انسان علم و صنعت اين قرن گرفتار آن شده. با آنكه دانشمندان كوشا و پيشرو، خود ميدانند كه دانشهاى تجربى و حسى با همه بررسيها و اندازه گيريهاى دقيق از هر سو دچار تناقضات و تضاد و از هم گسيختگى «انفصام» است و نميتواند حلقه محكمى باشد كه انسانها را برتر آورد و از سقوط نگهدارد: تناقض و ناهماهنگى در بين واقعيات دريافت شده و در بين يافتهاى ذهنى و واقعى. همه كوشش محققين پيشرو همين است كه طرق رفع اين تناقضات و وحدت و هم آهنگى آنها را كشف نمايند «1». با كشف روابط و وحدت و هم آهنگى علوم، علم از صورت طاغوتى بيرون مى آيد و حلقه انفصام- ناپذير و رهنماى بسوى توحيد و كمال مطلق «خدا» ميشود و پيوسته تحرك و كمال مى بخشد.
چون جز خدا هر چه هست، نه از خود خبر دارد و نه از ديگران و نه از راز درون و خواستهاى انسان: وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ- ولىّ، در اين آيه بمعناى دوست همراز و سرپرست نزديك و كارگزار است. اينگونه ولايت خدا براى كسيست كه راه رشد را دريافته و ولايت طاغوت را رها كرده و بآن كفر ورزيده و بخدا با دل و جان ايمان آورده و تمسك جسته باشد. لازمه اين ولايت خاص خدا، تصرف و ايجاد تحرك در وجود مؤمن و كشاندن او بسوى نور معرفت و كمال است. جمع آمدن ظلمات و واحد
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__________________________________________________
1- موضوع بحث ماكس پلانك محقق مشهور، در كتاب «علم بكجا ميرود؟» بيشتر درباره ارزش و طرق رفع تناقضات معلومات تجربى و حسى ميباشد و اثبات و اعتراف مينمايد كه اين معلومات به تنهايى نميتواند حلقه محكمى (عروة الوثقى) براى توحيد و پيشرفت عملى باشد:
«اين مدركات حسى معلوماتى هستند كه عمل شناخت و معرفت مستقيما از آنها حاصل ميشود.
اولين و واقعى ترين قلابى را تشكيل مى دهند كه زنجير فكرى علم بر آن آويخته ميشود ...»
آن گاه با تحقيقات مفصلى، ميكوشد تا ناپايدارى اين حلقه و يا سنگهاى زير بناى علوم حسى را بنماياند.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 209
آمدن نور دلالت بر مراتب و تعدد ظلمت و وحدت نور دارد: ظلمتهاى كفر و گمراهى و صفات نفسانى و هر مرتبه از نور كه نسبت به مرتبه برتر، خود ظلمت و حجاب است.
اخراج از همه مراتب ظلمت و نور تا نور مطلق، كار خداونديست كه خود نور وجود و كمال فعليت است. زيرا ممكن در هر مرتبه اى كه باشد وجودش آميخته با ظلمت و نيازمند به نيروى محرك و نگهدار و مخرج مى باشد و هر چه استعدادش بيشتر تا بشش شديدتر ميگردد.
چنان كه نور محسوس- از نظر علوم پيشرفته- حالت تشعشع جسم متكاثف هنگام تقابل با منبع نورانى است- نه ذرات بينهايت ريزى كه از منبع نور پراكنده ميشود و يا كيفيتى كه در حس بينايى پديد مى آيد. اخراج از مراتب ظلمات بسوى نور مطلق، بمقياس استعداد و در آمدن مؤمن در محيط ولايت و تصرف خداوند است.
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وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- ابتداء به- وَ الَّذِينَ كَفَرُوا، در مقابل- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا، و بجاى «الطاغوت ولى الذين كفروا» اصالت ولايت خدا و عارضى بودن ولايت طاغوت را ميرساند كه بر اثر كفر پديد مى آيد. و نيز اين بيان و تقابل، حصر و لزوم را مينماياند: چون انسان را وليى لازم است، اگر ايمان و ولايت الهى نباشد ناچار دچار ولايت طاغوت ميگردد. جمع آمدن ضمير فاعل يخرجونهم، دلالت بر جمع و تنوع طاغوت دارد كه چون همه طاغوتها با گونه هاى گوناگون، موجوداتى ظلمانى و منشأ ظلم و ظلماتند اثر ولايتشان يكيست و آن بيرون بردن از نور بسوى ظلمات است. نورى كه كافر از آن اخراج ميشود، بايد همان نور فطرى و استعدادى و مواهب انسانى باشد كه در سر حد ميان مراتب اكتسابى نور و ظلمت واقع است. در اين حد مؤمن و كافر هر دو داراى نور و گرفتار ظلماتند. مؤمن در ولايت خدا در مى آيد و رو بنور پيش ميرود و كافر ولايت طاغوت بسراغش مى آيد و از فطرت سليم و نورپذير بيرونش ميبرد و شعاعهاى استعدادش را پى در پى خاموش ميگرداند تا بمرگ مواهب و ظلمت مطلق برساند. خداوند با عنايت و تدبير مباشر و ارائه انوار برتر، مؤمن را از ظلمات ميرهاند و او را بحال خود نميگذارد و هشيارش ميگرداند تا مغرور و فريفته نشود. طاغوت شيطانى و آدم نما، وعده دروغ ميدهد و ميفريبد و آرزوهاى كاذب بر مى انگيزد تا كافر فريفته شده در هر مرتبه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 210
از تاريكى و نورنما كه هست خود را در روشنى و روشن بينى پندارد: «يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً- 4: 120» تا دچار ظلمات متراكم شود و هر روزنه نجاتى برويش مسدود شود- أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.
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اين دو آيه تكميل آية الكرسى و يا هر سه آيه، آية الكرسى است كه بدون فاصله حروف ربط، كمال ربط و هماهنگى را مينماياند. در اين آيه توحيد ذات و صفات ثبوتى و سلبى و احاطه و نفوذ علمى و كرسى فرمان خداوند در ظاهر و باطن جهان، بترتيب بيان شده تا پرتو آن انسان رشد يافته و شناساى رشد و غى را به گرايندگى و بندگى او درآورد و از هر بندگى و فرمان هر كرسى طاغوتى برهاند و هماهنگ و پيوسته با همه آفرينش، به ولايت و فرمان او درآورد. اگر ساكنين سياره زمين و پيشروان آنها بآن مرتبه از رشد برسند كه بخواهند با روشن بينى و آزاد انديشى، جوياى آزادى حقيقى و نجات باشند، بايد افكار و نيروها را باين دو اصل مثبت و منفى متوجه گردانند. از جهت نفى، بيرون آوردن سرنوشت بشر از درون كاخهاى در بسته و آكادميها و معابد ساخته و پرداخته و خادمان و كاهنان و غلامان آنها، و از ديوارهاى انديشه هاى محدود و اوهام و فرمولهاى غرور انگيزى كه پيوسته امواج فريبنده اصلاح و خدمت و قدرت بخش مينمايد و گاه به دانش و واقع بينى آرايش مييابد. در حالى كه محتوى آنها جز نگهدارى نگهبانان سحر و افسون و طاغوتهاى فردى و گروهى و بر كنار داشتن خلق از انديشه در سرنوشت و يافتن مسير فطرى و طبيعى نيست. منشأ و اساس انحرافها و بريدگى انسانها از هم و از آفرينش و آفريدگار و بندگيها و فرومايگى ها و جنگها، همين تسليم به تقدير و توليت هاى دربسته و انديشه هاى محدود است و همين طاغوت بگونهاى مختلف است كه از پيوستگى به حلقه هاى محكم آفرينش و آفريدگار و خود فطرت، مردم طاغوت زده را جدا ميكند و بسوى تاريكيهاى وحشتزا و سركوب كننده جاهليت ميكشاند: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ.
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از جهت اثبات، تثبيت كرسى فرمان خداوندى كه اراده و قوانينش همه جهان را فراگرفته، در اراده خلق آزاد شده و رشد يافته و پذيراى توليت خدا: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ... «وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ» و بر طبق مسير و جريان طبيعى جهان پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 211
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و انسان. نه آن سان كه كليساهاى قرون وسطى بعنوان حكومت الهى ميخواست و نه پس از آن كه مجامع فرهنگى و روشنفكرى ميخواهد. پس از اين تبيين، انسانهاى رشد يافته بايد خود را متعهد و مسئول بشناسند و از انزوا بيرون آيند و جنگ را در راه ولايت خدا، و در برابر طاغوت و دكه هاى در بسته و متوليان آن كه سرنوشت انسانها را بانحصار خود گرفته، مشخص گردانند: «الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً- 4: 76» و اين را بدانند كه اگر جنگ در راه خدا نباشد در راه طاغوت است يعنى در راه بندگى و اسارت. گر چه در آغاز بنام گشودن بندها و آزادى باشد، در پايان به پرستش گروه و مرامهاى ساخته بشرى ميرساند كه درونش خود بينيها و خودخواهيها و تهى از خلوص و بينش ناآلوده ميباشد و نميتوان از آن اميد آسايش و صلح و آرزوى حكومت جهانى داشت آنهم بدون اصول و برنامه اى. و اگر سلطه ظلمات انگيز طاغوتها مجالى دهد تا چشمهايى باز و اصول و برنامه هايى نشانداده شوند آيا ميتوان خصلت خود پرستى و سود جويى را از قلوب مردم ريشه كن ساخت و اگر با تكامل و تعليم و تربيت عادى، مردم فرشته خوى شدند و از خودبينى و بخودگرايى سر بيرون آوردند و در سايه همزيستى و دالان حكومت جهانى درآمدند و صف بندى و جنگ را متوقف كردند، آيا تحرك و تكامل متوقف نميشود؟. آيا براى از ميان برداشتن اين موانع و مشكلات، اصول و راهى جز ايمان و گرايش به مبدء كمال ميتوان تصوير نمود تا هم مردم را روشن و تزكيه نمايد و هم راه تكامل بدون جنگ را بسوى كمال و نور باز نمايد؟.
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رسالت پيمبران براى ايمان و توحيد در پرستش و فكر و اجتماع بود، سپس طاغوتها با نفوذ شيطانى خود در اين اصول رخنه كردند و آن را تجزيه نمودند و بعنوان رهبانيت و تصوف و تقدس، دلها را براى خدا آزاد گذاشتند و افكار و زبانها را بستند و نيروها را باستخدام خود درآوردند، سپس دلى هم براى خدا و مكان پاكى هم براى عبادت خالص او باقى نگذاشتند و بگونه دين و سرپرستى خلق، هم روحيه مردم را مجزا و منافق ساختند و هم نظام اجتماع را. نصوص دينى پيمبران گذشته هر چه بوده و هر گونه تأويل و توجيهى بدست هاى طاغوتى شده باشد، نصوص جاويد قرآن هيچگونه تأويل و توجيهى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 212
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ندارد: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ- 4: 51 و 60»- «وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ- 5: 60»- «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ- 16: 36»- «وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى 39: 17». اين آيات، تضاد ايمان و اهل كتاب بودن را با گرايش بطاغوت و حاكميت آن تصريح مينمايد و آن را گونه اى از مسخ دين و دينداران مينماياند و ايمان بخدا و اجتناب از طاغوت را سرلوحه رسالت پيمبران اعلام ميدارد. مگر سر توحيد كه بصورت جامع در آية الكرسى آمده جز همين نفى و اثبات است كه پيمبران با وحى و ناگهانى آن را اعلام كردند و خلق با سير طبيعى و اجتماعى و آهسته در جهت نفى قدم برميدارد تا كى باثبات رسند؟! «1».
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ- تا آخر آيه- الم تر، نظر مخاطب را بر مى انگيزد تا
__________________________________________________
1-
لا و الا احتساب كائنات لا و الا فتح باب كائنات

هر دو تقدير جهان كاف و نون حركت از لا زايد از الا سكون

بنده را با خواجه خواهى در ستيز تخم لا در مشت خاك او بريز
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هم چنان بينى تو در دور فرنگ بندگى با خواجگى آمد بجنگ

روس را قلب و جگر گرديده خون از ضميرش حرف لا آمد برون

آن نظام كهنه را برهم زده است تيز نبشى بر رگ عالم زده است

كرده ام اندر مقاماتش نگه لا سلاطين، لا كليسا، لا اله

فكر او در تند باد لا بماند مركب خود را سوى الا نراند

آيدش روزى كه از زور جنون خويش را زين تند باد آرد برون

در مقام لا نياسايد حيات سوى الا مى خرامد كائنات

لا و الا ساز و برگ امتان نفى بى اثبات مرگ امتان

در محبت پخته كى گردد خليل تا نگردد لا سوى الا دليل

اى كه اندر حجره ها سازى سخن نعره لا پيش نمرودى بزن

اين كه مى بينى نيرزد با دو جو از جلال لا اله آگاه شو
از مولانا اقبال لاهورى
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 213
در اين دو نمونه از انديشه و بينش بيانديشد: آنكه گرفتار ولايت طاغوت و خوى طاغوتى گشته و از نور فطرت بسوى ظلمات كشانده شده و آنكه با ولايت خدا از ظلمات رهيده و بسوى نور پيش رفته و ملكوت آسمانها و زمين برايش مشهود شده است:
«وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ». ابراهيم ميكوشيد كه در پرتو برهان مشهود، فطرت نمرودى را برافروزد و از ظلماتش برهاند. نمرود سرسختى و احتجاج مينمود تا در ظلمات غرور و معبوديتش بماند و منطق ابراهيمى را در نظر بندگانش محكوم بنماياند. فى ربه، اشعار باين دارد كه آن مرد سركش «الذى»، چون ديگر مشركان و مردم سرزمين بابل، با همان فطرت تاريكى گرفته اش، به مبدء آفرينش «اللَّه» گرايش داشت ولى در صفات توحيدى و عليا «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
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»، خود و مظاهرى چون كواكب را شريك و رب و معبود ميپنداشت. أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تعليل فعل «حاج» است: چون او را طاغوت ملك گرفته و از هدايت فطرى بيرونش برده بود، لجاج و احتجاج مينمود. نسبت اتيان ملك بخدا «آتاهُ اللَّهُ» اشاره باين است كه آن قدرت و ملك كه باو داده شد، بسبب اراده شخصى او نبود، اگر استعداد اداره و برترى و شناخت مردم داشت، همه از جانب خدا بود و اگر شرائط و اسباب اجتماعى و تاريخى او را به ملك رساند باز از اختيار او خارج و مربوط بسنن الهى بود. او بجاى اينكه قدر آن ملك موهوب را بشناسد و سپاسگزار خدا باشد و راه خدمت و اصلاح خلق را پيش گيرد، دچار طغيان و از ولايت خدا خارج شد و مردم را ببندگى خود گرفت. گويا ابراهيم، پس از درهم شكستن بتهاى جامد، بسراغ بت زاينده و جاندار «طاغوت» رفت تا مبدء توليدى بتها را از كار بياندازد و يا بمحاكمه كشانده شود. ابراهيم او را به تسليم فكرى در پيشگاه ربّى خواند كه منشأ حيات است و هميخواست تا بيانديشد و امر حيات را كه در همه زندگان و در وجود طاغوت جريان دارد بوى بشناساند: قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ: همان ربى كه پديده هاى فاقد حيات را همى زنده ميكند و ميميراند- بآنها پيوسته نيروى حياتى ميدهد و از آنها ميگيرد. آن طاغى نتوانست يا نخواست تا معناى حقيقى حيات و افاضه مستمر آن را دريابد و آن را بمعناى مجازى، و در همان قالب استدلال ابراهيمى درآورد و بى فاصله و تفريع، بخود نسبت داد: قالَ أَنَا أُحْيِي پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 214
وَ أُمِيتُ
. گويند: او امر باحضار دو محكوم باعدام نمود و يكى از آنها را اعدام و ديگرى را آزاد كرد. با اين فرمان ميخواست هم استدلال ابراهيم را دگرگون نمايد و هم انديشه هايى را كه بت شكنى و منطق ابراهيم تكان داده بود، مرعوب و محكوم كند:
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لا بد در اين هنگام بندگان و چاكرانش بكف زدن و نيايش برخاستند!!. ابراهيم چون آن سركش بيفروغ را، قابل هدايت و دريافت صفت الحىّ، نيافت، با نماياندن صفت القيوم و استدلال جدلى، مغالطه اش را بلافاصله محو و او را مبهوت نمود: قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ- پس از صفت رب خاص و مضاف «ربه، ربى»، اسم جامع صفات آمده تا مبدء اين صفت و ديگر صفات ناشى از آن را بنماياند: همين خورشيد كه شما آن را رب مطلق گرفته ايد و پرستشش مينمائيد، خود مسخر و متحرك به اراده همان خداست كه او رب مطلق و حىّ قيوم است.
توهم كه خود را رب و متصرف در كائنات و حيات خلق مى نمايانى، هيچگونه قدرتى ندارى تا بتوانى مسير خورشيد و جهان را اندكى باز گردانى يا متوقف نمايى! ديگر چه! بهت و درماندگى و سرگشتگى! مگر آن كس كه ظلم و تجاوز راه و روش و وصف او شده و دچار ظلمات آن گرديده، بينشى دارد كه حق را دريابد و برتر آيد و هدايت شود؟ چون او باختيار خود از حق تعالى منحرف شده، هدايت خداوند در او اثر ندارد يا اثر عكس دارد: وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها- تا آخر آيه- او كالذى، عطف به «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ ...» يا همه مفهوم آن آيه است. كاف كالذى، نه حرف تشبيه است، چون دو حرف با هم جمع نشوند، نه زائد است چون حرف بيمعنا و زائد در كلام بليغ نشايد. پس بايد اسم و بمعناى «مثل» باشد. قريه به محل از جهت اجتماع گفته ميشود خواه دهكده باشد يا شهر- خاوية، اگر بمعناى «خالية» باشد، على عروشها متعلق بمقدر است. ظاهر آنست كه خاويه متضمن معناى «ساقطه» است.
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عرش، سقف- بر پايه، يا پايه ايست كه سقف بر آن باشد. اين جمله حاليه و تعبير خاص آن، شدت و چگونگى ويرانى آن قريه را مينماياند:- آيا نمى نگرى و نمى انديشى؟! به آنكه با ابراهيم درباره پروردگارش احتجاج نمود ... يا چو نان كسى را كه از پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 215
قريه اى گذشت در حالى كه آن قريه از اهل تهى بود بناهاى آن بر سقفهايش، يا- پايه هاى آن جدا شده- فروريخته بود- پايه هاى آن برپا و استوار مانده بود. بهر حال، گويا حادثه ناگهانى و زلزله اى، بامهاى آن را بر پايه هايش فروريخته، يا پايه ها بجاى مانده بود و اهلش از ميان رفته بودند. اين وضع هول انگيز، توجه آن شخص عابر را كه در راه خود از آن ميگذشت جلب نمود و انديشه او را براى اين سؤال برانگيخت:
أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها- با اين گونه مرگ و ويرانى، كى و چگونه زنده ميگرداند خدا اين مردگان را كه در زير توده هاى سنگ و خاك دفن و متلاشى شده اند؟!. فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ- تفريع باين استفهام اعجابى است فعل اماته و ظرف زمانى مائة عام، اشعار به ميراندن قهرى و محدود دارد، چون مرگ طبيعى بهر علت كه باشد محدود بزمان نيست. و شايد مانند خواب عميقى بوده كه رابطه حياتش باقيمانده. ثم بعثه، در مقابل «فاماته» و بجاى «ثم احياه» نيز اشعار به برانگيختن و بجريان آوردن حياتى دارد كه ساكن و متوقف گشته و چون خوابى بوده: «قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا». قالَ كَمْ لَبِثْتَ؟
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چون ضمير قال- ظاهرا- راجع به اللَّه است، پس آن شخص پيمبرى بوده كه خدا بوسيله وحى با او سخن گفته!. اگر چنين پيمبر وحيگيرى بوده چگونه درباره احياء بعد از موت، دچار شك گرديد و: أَنَّى يُحْيِي هذِهِ ... را در انديشه گذراند و يا بزبان راند و براى رفع چنان شكى، صد صال ميرانده و سپس برانگيخته شد؟!. و اگر سائل: كم لبثت چنان كه بعضى گفته اند- پيمبرى بوده بايد بيش از صد سال گذرانده و ناظر موت و بعث آن شخص بوده باشد و چون نام و اشاره از او در اين آيه نيامده بايد «قيل كم لبثت» گفته شود. چون در آيه هيچگونه نام و اشاره اى از دو طرف اين گفتگو نيست، معلوم است كه نظر آيه بهمان مطالب است نه اشخاص. در جواب: كم لبثت؟ گفت: لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ- روزى يا قسمتى از روز درنگ كردم. گويا آن گاه كه چشم گشود و از جاى برخاست اوان غروب آفتاب يا پس از آن بود و چون آغاز لبث كه آيا در آغاز روز يا در ميان آن بود، بيادش نبود دچار ترديد گرديد. آن سائل و ناظر حال، گفت نه! بلكه صد سال درنگ كردى: قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ!. اصل لبث به درنگ اندك و توقف چيزى گفته ميشود كه خود متحرك يا در حال حركت است و فعل لبثت كه در اين گفتگو بجاى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 216
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متت» سه بار تكرار شده، نوعى توقف قواى حياتى را ميرساند. گوينده بعد از اين خبر عجيب، نظر او را به سه پديده اى كه در منظر او بود جلب كرد: فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ- پس بنگر و بيانديش به طعام و شراب (آشاميدنى) خود كه با گذشت سال و زمان دگرگونى نيافته- يتسنه از سنه، اشتقاق يافته. فانظر، تفريع بر مفهوم «بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ» و بايد دليل يا تأييد حفظ و بقاء صورت نوعى باشد: اكنون كه خود صد سال درنگ نمودى، پس بنگر ...!. و نبايد شاهدى باشد براى اثبات گذشتن صد سال درنگ. زيرا تغيير نيافتن طعام و شراب، دليل برگذشت صد سال نيست و بعكس دليل بر نگذشتن زمان طولانى است. و ديگر جلب نظر آن شخص به خرسواريش بود:
وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ. هيچ قرينه اى در كلام نيست تا فهميده شود كه مقصود «مجازا»- انظر الى عظام حمارك- بنگر به استخوانهاى خرت كه چگونه متلاشى شده و اكنون زنده ميشود- باشد، آن گونه كه بسيارى از مفسرين گفته اند و آن را شاهدى براى گذشت صد سال از لبث و بعث آن شخص گرفته اند. ظاهر همين است كه خرش هم مانند خودش و طعام و شرابش كه همه از متعلقات او بود سالم و بجاى مانده بود. وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ- عطف به فعل يا افعال مقدرى ميشود كه از آثار و عبرتهاى اين حادثه خارق العاده است.
جمع متكلم آمدن فعل نجعل، اشعار به وسائطى دارد كه به امر خداوند در پديد آوردن اين آيه دخيل بوده اند. مخاطب اين فعل همانست كه پس از صد سال درنگ خود و متعلقاتش برانگيخته شد منظور از آيه بقرينه مقام، نشانه و رهنماى به احياء بايد باشد: اين حادثه غير عادى- بيش از آنكه ترا به راز حيات بينا نمود و ...- و ترا و آنچه با تو بود، آيه اى از شناخت حيات گردانديم براى مردمى كه آن را بشنوند و يا در آن زمان بودند.
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وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً- امر به آخرين نظر انديشمندانه است براى شناخت قدرت حيات و دريافت آن. العظام را راجع به «حمارك» دانسته اند:
باستخوانهاى خرت بيانديش كه چگونه پس از صد سال بر مى آوريم و پيوسته مينمائيم سپس آنها را با گوشت همى پوشانيم!. اگر اشاره باستخوانهاى اهل آن قريه باشد كه يكباره از ميان ويرانه ها سر برآورده و زنده شده باشند، بايد آيه اى عظيمتر از مردن پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 217
صد ساله و زنده شدن آن شخص بوده باشد!. اگر العظام ناظر به جنس و عام باشد، مگر ناهماهنگ و منافى با نظر اين آيه است؟. مگر استدلال قرآن براى اثبات معاد و ارائه تجديد حيات همين روش نيست؟: «... قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ- 37: 78 و 79- فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً 23: 14» همين كه- و لنجعلك ...- در ميان- وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ- و دو امر «انظر» آمده، مؤيد همين تعميم است و همچنين فعلهاى استمرارى- «ننشزها- نكسوها-». گويا پس از آن موت و بعث، ديد عادى او دگرگون و عبرت انگيز گرديد- آن چنان كه به نمودارها و دگرگونيهاى آفرينش و جنبش حيات و تجليات آن- بى پرده عادت و پوشش اصطلاحات- نظر ميكرد و آن تصوير اجمالى و مبهم كه از قدرت احياء داشت، تبديل به علم مشهود و مبين شد و با شناخت قدرت احياء، قدرت مطلق را شناخت: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ-: پس از آن حوادث خارق العاده، بينش و ديد علمى او دگرگون شد- فعل «فلما تبين»، و «اعلم ...» همين را مينماياند. نه آنكه همين قانع و تسليم گرديد.
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در اين آيه نام و نشانى از آن شخص و قريه اى كه از آن ميگذشت و تاريخى كه در آن ميزيست، و سائل «كم لبثت؟» نيامده. مانند آيه: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ...»- انديشه مفسران نخستين، براى يافتن آنها بسوى سرزمينها و تاريخ بنى اسرائيل رفته و انديشه ديگران هم در پى آنها! و هر چه بسوى اعماق تاريخ مبهم پيش رفته و چشم دوخته اند از عبرتها و حكمتهاى اين گونه آيات بدور مانده اند. و هر چه قرآن خواسته كه مثلها و داستانهايش كلى و مطلق باشد و رنگ نام و زمان و مكان خاصى نداشته باشد تا براى همه آموزنده باشد، اين مفسرين و شارحين كوشيده اند كه آنها را برنگ هاى خاص درآورند!: آنكه در آيه آمده، عزير يا ارميا يا خضر يا كافرى بوده.
و آن قريه، شهر بيت المقدس، سرزمين قدس يا شهر ايليا يا همانجا كه مردمش از مرگ گريختند: «خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ...»- و همچنين ديگر نامها و نشانها. روايات اسرائيلى كه از امثال وهب بن منبه و كعب الاحبار بازگو گرديده و در تفاسير اهل سنت «مانند طبرى» با سند مسلسل به آنها استناد شده، نظر تفسيرهاى تقليدى را آن چنان محدود نموده پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 218
كه همه داستانها و امثال بى نام و نشان قرآن حكيم بايد دربست در محدوده سرزمين و مردم بنى اسرائيل تشريح گردد. زبان و قلم بى بند اين راويان و بازگويان آنها، از نوشته هاى عهد عتيق هم پيشتر رفته و بيش از آنچه در اين كتب آمده، براى پيمبران بنى اسرائيل معجزات و خوارق آورده اند.- مانند همين آيه: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ»- اگر اين آيه معجزه براى «عزير يا ارميا» بوده پس چرا در تورات با همه كوششى كه در نماياندن جزئيات و غرائب آنها شده، اشاره اى هم باين داستان نيامده است؟!.
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اگر انديشه خود را از بافته هاى تحيرآور اينگونه روايات، بيرون آريم و در پرتو آيات كتاب عزيز و حكيم- كه «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ» رهنمون شويم، ابعاد وسيعترى از هدايت قرآن بروى ما گشوده ميشود و تنزلات حقايقى را در تمثيلهاى قرآنى در مى يابيم. كه شايد بيان تشبيهى و كلى اين آيه «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ» نيز تمثيل و تصويرى باشد براى ارائه حقيقتى از آن حقايق برتر. آمدن مثل از اصول قرآن و براى نماياندن معانى ناملموس و نامأنوس با انديشه هاى نازل است: «إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً ...- 24 بقره»- چه مثلهاى بسيط و مفر و يا مفصل و مركب. چه واقعى و يا تصويرى و يا ممزوج: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً ... أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ ... از آيه 17 تا 20 بقره»- «... مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ ... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ ... أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ...- 35 و 39 و 40 نور»- «... كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ ...- 71 انعام»- «َلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ ...
117 آل عمران» و همچنين تمثيلهايى كه بعد از اين آيات آمده و ديگر تمثيلهاى قرآنى. گويا در اين آيه انسانى تصوير شده كه با الهام و يا دريافت فطرى خود، به اصول مبدء و معاد معتقد بوده و در چگونگى زمانى احياء مى انديشيده. او مسافرى تنها بود كه با انديشه هاى درونى و خرسوارى و توشه اش راهى مى پيمود ... تا به دهكده اى رسيد كه حادثه ناگهانى ويرانش كرده و اهلش مرده بودند. ويرانى و سكوت مرگبار اين دهكده، انديشه اش را باين مسئله جلب نمود:
«
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أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها»- چگونه و در چه ظرف زمانى، اين مردم را خداوند زنده ميگرداند؟!. آيا واپسين احياء اين مردگان، تجديد حياتشان با همه خصوصيات پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 219
و مشخصات صورى و مادى و زمانى و مكانى آنان، در هنگام مرگ خواهد بود؟!. پس همه چيز «اين دهكده و اهلش» بايد برگردد!. و اگر احياء تكرار زمان و ديگر مشخصات آنان نباشد پس چگونه همانها زنده ميشوند؟!. چون او- مانند همه- همه چيز را در ظرف زمان ذهنى و انتزاعى مى پنداشت و همچنين حيات و موت را. و چون زمان ذهنى، از تعبير و تحول ظاهر پديده ها انتزاع ميگردد، پس آنچه كه تغيير مى يابد و دگرگون ميشود و ميگذرد چگونه همان باز ميگردد و احياء ميشود؟. اين حادثه خارق- چه واقعى باشد يا تصويرى- بعد عميق حيات را ارائه مينمايد كه قائم بخود و بمبدء اصلى حيات «الحى القيوم» و سازنده تركيبات تدريجى و زمان است: همان حقيقت حيات است كه جهان مادى و عنصرى را با همه نيروهايش بحركت آورده و ميسازد و صورت ميدهد و در همه جهات پيش ميبرد و گسترش ميدهد و در نهايت بگونه پديدهاى زنده با همه خواص و صفات و آثارش نمودار ميشود تا بمرتبه قواى عقلى و پيشرو انسان ميرسد. تركيبات تدريجى و مسلسل و حقيقت زمان و زمان واقعى و نسبى و انتزاعى جلوه ها و اطوار و تحركات همان حيات است. آن چون درياى ژرف، و تحولات ماده و گسترش زمان چون امواج متوالى آنست كه از حركت ذاتى و عمقى آن در ابعاد مختلف، انگيخته ميشود. و چون منابع نور است كه پيوسته امواج آن بهر سو ميرود و بصورت رنگها و سطوح ظاهر اجسام و انعكاسها بچشم مى آيند- امواج روى دريا و انعكاسها و رنگهاى نور، سراسر تغيير و زوال و فناء است. و اگر نظر به اصل حيات و نور شود سراسر بقاء و ابديت و كمال است: از حيات بسوى حيات و از نور بسوى نور.
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حيات، متحرك بذات و جوهر ماده و زمان و سازنده و تنظيم كننده است و از جوشش و تحرك آن در سطح جهان و تركيبات تدريجى آن، زمان كمى و كيفى انتزاع ميشود. و چون بعد ظاهر حيات ملازم و هماهنگ با زمان نسبى پيش ميرود، اين سؤال پيش مى آيد كه احياء واپسين در چه زمانى و چگونه خواهد بود؟ آيا در همان زمان است يا زمان ديگر؟ بهر صورت، احياء جديد با گذشت اين زمان، متضاد و تحير آور است:
أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها. اين تمثيل قرآنى براى انديشمندان بصير، كاشف و مبين حقيقت حيات و رافع تحير است:- فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ- گويا با اين اماته خاص، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 220
او را به عمق و بعد وسيع و فراگيرنده و محفظه خاص حيات جايداد و از تأثير و نفوذ تدريجى حيات و زمان نسبى خارج گرداند و حالت درنگ يافت: قالَ كَمْ لَبِثْتَ؟ با اين تحول و توقف، گذشت صد ساله زمان سطحى و نسبى، بيش از چند ساعتى نمى نمود:
قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ- با توجه به درنگ يك قرنى و گذشت زمان نسبى- قالَ بَلْ لَبِثْتَ مائة عام- اصالت و قدرت فائقه حيات را دريافت و هشيار گرديد و نظرش بآنچه داشت جلب شد: فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ- وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ- كه در پرتو قدرت حيات و بروز فوق العاده آن، از تغيير و تلاشى مصون مانده اند. اين خود نشانه و وسيله هشيارى براى مردم انديشمند شد، تا به حقيقت و تفوق و سازندگى و نگهبانى حيات پى برند و مرگ را، نوعى توالى و جزر آن بشناسند، نه قاطع حيات و فاصل زمان:
وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ- چون آنكه پيوسته جوشان و سازنده است خاموش و مخرب نيست:
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وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً- حقايق اصيل و ابعاد حيات و جهان، با اينگونه امثال و اشارات آن مبين ميشود و از آميختگى با ظواهر و متشابهات جدا ميگردد و قدرت مطلق و احياء كننده و آفريننده را در مى يابند: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى - تا آخر آيه- و اذ قال، اگر عطف به «الذى حاج» باشد، بمعناى: الم تر اذ قال ... و تمثيل «او كالذى» در ميان عاطف و معطوف آمده: آيا نمى بينى كه ابراهيم گفت ... و شايد بتقدير «و اذكر اذ قال ابراهيم» باشد.
رب ارنى، دعائى خاضعانه براى جلب صفت ربوبيت است تا با ارائه چگونگى احياء، بسوى كمال نور پيشش برد: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ».
گويا پس از ارائه ملكوت آسمانها و زمين به ابراهيم «كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» كه اصل احياء برايش مشهود شد، ميخواست چگونگى و راز احياء نيز بوى ارائه شود- مانند طالبى كه با ديدن بيرون و درون كارخانه اى تشويق ميشود تا چگونگى حركت و قواى محرك آن را نيز دريابد-: كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ؟!- كيف، سؤال از چگونگى، الموتى، جمع و شامل هر موجود فاقد حيات است. چون در سؤالش احتمال شبهه و شكى در اصل احياء بود، خداوند درباره ايمان بآن، با لحن پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 221
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اعجاب و انكار پرسيد: قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟!. اين استفهام كه با حرف عطف آمده بجاى «الم تؤمن» متضمن سوابق ايمان و هدايت خداوند است: آيا با آن سوابق و ربوبيت خداوند و ارائه ملكوت بتو، ايمان نياورده اى؟!. قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. بلى، منفى را نفى و مثبت را تصديق و تأكيد مينمايد: نه، بلكه كاملا ايمان دارم. اگر بجاى بلى، «نعم» گفته ميشد، اقرار به نفى ايمان بود. وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، استدراك همان سؤال و بيان غايت آنست: ولى نظرم در اين سؤال اطمينان يافتن قلبم ميباشد.
اطمينان، آرامشيست كه قلب انسان را- كه در معرض شكوك در عقيده و ترديد در تصميم است- نگهدارد، زيرا ايمان عقلى و يقين ذهنى، تا بمرتبه شهود و احساس نرسد، انگيزه هاى وهمى و وسوسه ها و تضاد و ابهام محسوسات، پيوسته آن را مضطرب ميدارد.
به همين جهت است كه آنچه آدمى به تفكر و ذهن در مى يابد، همى خواهد تا با تجربه حسى و چشم و ديگر حواس ظاهر، آن را دريابد. و نيز اضطراب در تصور و چگونگى، بسبب مشاهده از ميان ميرود. اين امر: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ... گويا براى تنزل و تمثيل ايمان معقول در سطح محسوس بود. فخذ، تفريع بر- ليطمئن قلبى- است:
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اكنون كه ميخواهى تا قلبت مطمئن شود، بگير چهار پرنده را. اربعة، ظاهر در چهار عدد است و اگر نظر به چهار نوع باشد، بيش از چهار عدد را هم شامل ميشود. فصرهن اليك- فعل صرهن- بضم و كسر صاد و تخفيف و تشديد راء- از- صار يصير و يصور- صيرا و صورا- بمعناى مايل نمودن و مرغ را مأنوس «آموخته» ساختن و نيز بمعناى تصويت «صوت كشيدن» و بسويى خواندن آمده است. تعديه اين فعل به «الى» همين معانى را ميرساند. معناى تقطيع «قطعه قطعه- پاره پاره كردن» بايد از معانى فرعى و الحاقى آن باشد و با تعدى به «الى» راست نمى آيد و نشايد كه آن را مانند: «الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ» دانست چو معناى «رفث» تمايل و كشش بسوى زن است. شايد كه قرائن كلامى و مقامى اين آيه، انديشه مفسرين را باين معنا «تقطيع» متوجه نموده و سپس در قاموسهاى عربى وارد شده باشد: قرينه كلامى- ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً- است: سپس بر هر كوهى جزئى از آنها را بگذار. چون جزء قسمتى از كل است بايد آن طيور پاره پاره و جزء جزء شده باشد. پس معناى «صرهن»، امر به تقطيع است. بنا براين ضمير پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 222
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جمع صرهن و منهن راجع به «أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ» و ضمائر «ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ» راجع باجزاء آنها بايد باشد. و اين تكلف است و با سياق آيه ناسازگار است و نيز اگر منظور جزء يا اجزاء طيور باشد تعبير «من كل واحد جزءا- يا اجزاء» بليغ تر است. ظاهر تعبير «منهن جزءا» و تناسب سياق و هم آهنگى اين افعال و ضماير، اين است كه: هر يك جزئى از مجموع گرديده يعنى پس از گرفتن و نگهداشتن و انضمام آنها با هم و آموخته و متمايل شدن به شخص «ابراهيم»، هر يك از آن چهار طير بصورت جزء از كل اعتبارى و انضمامى در آمده اند كه جامع آنها همان همأنسى و يگانگى و هم هدفى بوده. اما قرينه مقام كه انديشه مفسرين را بچنين تفسير و تأويلى متوجه نموده و دچار تكلف شده اند، توجيه و انطباق جواب و امر «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ» با سؤال ابراهيم: كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ؟» است: چون او خواست تا خداوند چگونگى احياء موتى را بوى نشان دهد، پس بايد مرده اى را در برابر چشمش زنده كند تا سؤالش را جوابى باشد و قلبش را اطمينانى بخشد. در اين امر: كه مرغانى را بگيرد و بكشد و جزء جزء گرداند و بر فراز كوه ها نهد سپس آنها را بخواند و بسوى او آيند، جواب ابراهيم كه همان چگونگى احياء بود ارائه شد. با آنكه در اين آيه- چنان كه گفته شد- تصريح و اشاره اى به كشتن و جزء جزء كردن مرغان و همچنين احياء دوباره آنها نيست. اگر به فرض چنين بوده، چگونه اين امر با آن تفصيل و بصورت اعجاز، براى ابراهيم اطمينان آورد؟ و اگر خداوند مرده اى را در برابر چشم ابراهيم از قبر بر مى انگيخت و زنده مينمود، آيا براى احياء موتى جواب كافى و اطمينان بخش نبود؟.
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كشتن چهار مرغ باين كيفيت و سپس احياء آنان، براى ابراهيم كه ملكوت آسمانها و زمين باو ارائه شد، چه علم و يقينى را افزود كه فرمود: وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- براى آنكه تفسير و حاشيه نويسى قرآن پرتر شود، بعضى از مفسران در پى يافتن نوع و نام آن چهار مرغ و كوه هايى كه بر فراز آنها نهاده شدند، رفته اند و طيورى را نشانداده اند- مانند طاووس و مرغابى و خروس- كه نميتوانند از ديوارى بپرند چه رسد از كوهى! مگر آنكه اينهم از معجزات ابراهيمى بوده!. در پى اين تفسيرها، عرفاى درون انديش، سراغ اين مرغان را از درون نفس پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 223
و اوصاف خلقى گرفته اند «1». به يقين، تفكر در كلمات و تعبيرات قرآن- چنان كه قرآن خود بآن ميخواند- روشنگر آيات آنست. گويا بيشتر مفسران، همان تقدم و سابقه را دليل رسايى براى كمال نظر سابقين مى پندارند، همين تقليد جامد است كه طريق تفكر در آيات را محدود و تحيرآور نموده است و نظر محققين آزاد انديش از سابقين- مانند ابو مسلم اصفهانى «2»- كه خواسته اند از تعبيرات و لغات و تركيب كلمات راهى به معانى اينگونه آيات باز كنند، مورد توجه واقع نشده.
آنچه مسلم است، اين امر و جواب، كشف رازى بوده كه ابراهيم خليل با آن تفكر و شهود و بينش خود آن را دريافته است. در توان فكرى ما بيش از اين نيست كه پس از تخليه ذهن از منقولات تقليدى، بچگونگى مسئله احياء و جواب آن، از ديد ابراهيمى بيانديشيم تا شايد گوشه اى از آنچه به ابراهيم ارائه شد براى ما نمودار گردد:
حقيقت احياء دائم، براى ابراهيم بيقين مشهود بود. چنان كه در محاجه با آن كه گرفتار تاريكى جهل و طغيان ملك بود، با بيانى قاطع گفت: «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ».
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و نيز ابراهيم كه ديدش به ملكوت آسمانها و زمين باز شده بود، چون آن مرد انديشمند عابر و گرفتار بعد محدود و نسبى زمان، نبود تا در چگونگى زمان احياء آن مردگان، دچار تحير شود و «أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها» گويد. ابراهيم، پس از علم عينى و كشف شهودى، راز چگونگى احياء را مى جست كه آيا تصرف جديدى در هر يك از پديده هاى فاقد حيات است و يا افاضه دائم و يا چگونگى ديگر؟. پس از سؤالى و جوابى، خداوند بوى امر كرد: خذ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ... پس از گرفتن و نگهداشتن و آنها را بخود
__________________________________________________
1-
چار وصفست اين بشر را دل فشار چار ميخ عقل گشته اين چهار

تو خليل وقتى اى خورشيد هش اين چهار اطيار رهزن را بكش

تا- اى خليل اندر خلاص نيك و بد سر ببرشان تا رهد پاها ز سد

كل تويى و جملگان اجزاى تو برگشا كه هست پاشان پاى تو

تا- سر ببر اين چار مرغ زنده را سرمدى كن عمر ناپاينده را

بط و طاوسست و زاغست و خروس اين مثال چار مرغ اندر نفوس

بط حرصست و خروس آن شهوتست جاه چون طاوس و زاغ امنيت است
تا آخر بتفصيل- از مثنوى
2- از تفسير كامل اين محقق ايرانى جز نظرهايى كه در بعض تفسيرها نقل شده خبرى ندارم. [.....]
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آموختن تا در هر حال و در هر جا با اندك تحريك و صفيرى- چون صور اسرافيل- بسوى او آيند: فصرهن اليك،- و چون آنها چنان آموخته شدند كه هر يك ضميمه بكل و جزئى از آن گشتند هر يك را بر فراز كوهى نهد: ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً- سپس آنان را با اشاره يا دمشى بسوى خود بخواند: ثم ادعهن اليك- آن گاه مينگرد كه آن طيور از هر سوى و هر كوى بالزنان بسوى وى مى شتابند. گويا اين امر با همين كيفيت- چه انجام شده باشد يا نه- راز احياء و كيفيت آن را براى ابراهيم كشف نمود و علم اجمالى و مطلق او، مبدل به علم تفصيلى گرديد و دانست كه حيات به معناى عينى و تحققى- نه به مفهوم انتزاعى و عارضى- در ذرات و عناصر جهان سارى و سازنده و فرا آورنده و پيش برنده و تجلى صفات عزيز و حكيم است: وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- و شعاعيست از اصل و مطلق: «الحى القيوم» و چون از اصل خود دور مانده و متجزى و محدود گشته، براى رسيدن بآن ميكوشد و ميسازد و بال و پر و اعضاء ميروياند. چون كه:
هر كه او خود دور ماند از اصل خويش- باز جويد روزگار وصل خويش: از جماد بكوى نبات و بقله حيوان و بمرتفعات انسانى تكامل يافته تا از ملك هم پران شود و آنچه اندر وهم نايد آن شود.- «وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» و همين راز تحرك و تعالى جويى و تپش قلب و شكواى ناى انسان. از جداييها و انس به نامأنوسها ميباشد تا به مأنس و مجذوب حقيقى خود رسد. آن چنان كه هر عنصر و جزء تجزيه شده و محدود گشته اى ميكوشد تا به اصل و مطلق خود رسد- هر اصلى فرع خود را ميكشاند و هر فرعى به اصل خود ميگرايد «1»- و همين نيروى محرك حيات است كه از چهره
__________________________________________________
1-
خاك گويد خاك تن را باز كرد ترك جان كن سوى ما آ همچو ورد
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جنس مايى پيش ما اوليترى به كز آن تن و ابرى و اينسو پرى

گويد آرى ليك من پا بسته ام گر چه همچو تو ز هجران خسته ام

ترى تن را بجويند آبها كاى ترى باز آ ز غربت پيش ما

گرمى تن را همى خواند اثير كه زنارى راه اصل خويش گير

هست هفتاد و دو علت در بدن از كششهاى عناصر بيرسن

علت آيد تا بدن را بگسلد تا عناصر همدگر را واهلد

چار مرغند اين عناصر بسته پا مرگ و رنجورى و علت پاگشا
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عناصر و تركيبات آشكار ميگردد و در جانداران اعضاء و پر و بال حركت و در انسان قواى انديشه و فكر بلند پرواز ميروياند. تا همين كه به هدفهاى حيات و منزلگاه نخستين آگاه شد پر و بال خيال و حافظه و تفكر و تعقل را هم آهنگ ميگشايد و در سطوح جهان و اعماق آن اوج ميگيرد- پس از آنكه از وراء ماده موج برداشته از تركيبات آلى و مرتفعات عالى رخ نموده و از هر سو و هر كويى بسوى يك هدف به پرواز درآمده است.
آن هدف همان كمال و حيات مطلق است. مگر نه اين است كه حيات رو بتكامل مى شتابد، و تكامل، خروج از حدود و متوقف نشدن در هر حديست. پس هدف همان كمال مطلق «خدا» ميباشد و تركيبات مختلف مادى در هر جا و هر حدى باشند، جامع و جاذب آنها همانست.
شايد فرمان گزيدن و آموختن طيور، و گذاردن آنها بر فراز كوه هاى جدا جدا، از جهت آموختگى و تپش قلب و پرواز طيور در فضاى آزاد باشد كه به ميل غريزى و اندك تنبه و صفيرى از جاى مى پرند و از هر سو بسوى مأنس و مأواى خود باز ميگردند!.
ابراهيم- همچون دانشجوى هشيار و رمزياب كه با چند كلمه و اشاره اى راز و مشار اليه و كليد فكرى علم و صنعتى را دريافت ميدارد- با همين چهار امر و اشارات ربوبى، راز حيات را در همه ى جهات و ابعادش دريافت و دانست كه حيات حقيقى همى سازنده و چهرگشا و تحول دهنده و پيش رونده بسوى حيات است و در آن مرگ و توقف
__________________________________________________
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پايشان از همدگر چون باز كرد مرغ هر عنصر يقين پرواز كرد

جذبه اين اصلها و فرعها هر دمى رنجى نهد در جسم ما

تا كه اين تركيب ها را بردرد مرغ هر جزوى باصل خود پرد

حكمت حق مانع آيد زين عجل جمعشان دارد بصحت تا اجل

گويد اى اجزا اجل مشهود نيست پر زدن پيش از اجلتان سود نيست

چون كه هر جزوى بجويد ارتفاق چون بود جان عزيز اندر فراق؟

گويد اى اجزاى پست فرشيم غربت من تلختر من عرشيم

ميل تن در سبزه و آب روان زان بود كه اصل او آمد از آن

ميل جان اندر حيات و در حيى است زانكه جان لا مكان اصل ويست

ميل جان در حكمتست و در علوم ميل تن در باغ و راغ و در كروم

ميل جان اندر ترقى و شرف ميل تن در كسب اسباب و علف
ملاى بلخ و روم- آنجا كه در تفسير اين آيه از نظر مفسرين پيروى نموده از آن دور شده و دچار تأويل گرديده، اينجا كه با انديشه آزاد سروده با نظرگاه اين آيه نزديكتر شده.
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نيست تا به امر و افاضه اى و تصرفى ديگر احياء شود. آنچه او از حقيقت حيات دريافت همه دانشمندان و محققين علوم عقلى و تجربى درنيافتند. انديشمندان شرق و غرب با همه كوشش عقلى و تجربى، آنچه دريافته اند گوشه اى و بعدى و اثرى و نمودارى از حيات است كه در همين حدود آن را به تعريف درآورده اند- پيشروان علوم طبيعى به نارسايى خود در فهم ماهيت و علل فاعلى و غايى حيات اعتراف مينمايند «1».
پس از آية الكرسى كه آيه توحيد ذات و صفات و ربط مطلق با محدود و جهان با جهاندار است و در دو صفت «الحىّ القيوم» كه در سراسر عالم و روابط آن نمودار شده، اين سه آيه: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ ... أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ ... وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ ...»
سه گونه ديد را از حيات و اخراج از ظلمات، مينماياند.
[سوره البقرة (2): آيات 261 تا 274]
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مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264) وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)
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أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269) وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270)
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إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)
[ترجمه ]
(261) نمودار (زندگى) آنان كه همى دهند اموال خود را در راه خدا همانند دانه ايست كه بروياند هفت خوشه را كه در هر خوشه صد دانه باشد و خدا چند برابر ميكند براى آنكه بخواهد و خداست فراگيرى بس دانا.
(262) آنان كه همى دهند مالهاى خود را در راه خدا سپس در پى آنچه داده اند سركوفتى (منتى) نياورند و نه آزارى براى آنهاست پاداششان نزد پروردگارشان نه ترسى بر آنهاست و نه اندوهگين ميشوند.
(263) گفتارى نيكشناخته و گذشتى از بدى بهتر است از دهشى كه در پى آن آزارى آيد و خدا بس بى نياز بردبار است.
__________________________________________________
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1- از كتابهايى كه درباره حيات و منشأ و هدفهاى آن و نارسايى فيزيك و شيمى در شناخت آن، از علماء اين قرن بفارسى در آمده، اين كتابها خواندنى است: «علم بكجا ميرود؟ از ماكس پلانك» و «احياء فكر دينى در اسلام- از محمد اقبال»- ترجمه آقاى احمد آرام. و «تصوير جهان در فيزيك جديد- از ماكس پلانك» ترجمه آقاى مرتضى صابر. و «حيات و هدف دارى- از ه. رووير» ترجمه آقاى دكتر عباس شيبانى.
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(264) اى آنان كه گرويده ايد تباه نكنيد دهشهاى خود را با سركوفت و آزار چونان كه ميدهد مال خود را براى ديد مردم و نگرود بخدا و روز باز پسين، پس نمودار او همانند سنگ سخت لغزانيست كه بر آن اندك خاكى باشد پس بارش تندى بدان رسد پس آن را بحال سختى و شسته واگذارد نميتوانند دستيابند بر چيزى از آنچه فراهم آورده اند و خدا رهبرى نميكند گروه كافران را.
(265) و نمودار آنان كه ميدهند مالهاى خود را براى جستن خوشنودى خدا و استوارى از خويشتن چون نمودار باغى در پشته ايست كه باران تند بآن رسد پس ببار آرد بهرش را دو چندان و اگر باران تند بآن نرسد پس شبنمى- و خدا بآنچه انجام ميدهيد بس بيناست.
(266) آيا دوستميدارد يكى از شما كه براى او باغى باشد از خرما بن و انگورها و روان باشد از بن آنها جويها، براى او در آن از هر گونه ميوه برآورد و او را پيرى رسد و برايش فرزندانى ناتوان باشد پس ناگهان گرد بادى كه در آن آتش است فرايش گيرد پس بسوزد. اينچنين تبيين مينمايد خدا براى شما آيتها را باشد كه همى بيانديشيد.
(267) هان اى كسانى كه گرويده ايد بدهيد از پاكيزه- هاى آنچه بدست آورده ايد و از آنچه از زمين براى شما رويانده ايم و روى نياوريد به پست (بى ارزش) تا از آن بدهيد، با آنكه خود ستاننده آن نيستيد مگر با چشم پوشى در آن.
و بدانيد خدا بى نياز و ستوده است.
(
(1/835)



268) اين شيطان است كه بشما همى بيم بينوايى ميدهد و شما را بزشتكارى واميدارد و خدا نويد ميدهد شما را آمرزشى از خويش و افزايش و خدا فرا گيرنده اى بس داناست. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 228

(269) حكمت ميدهد هر كه را بخواهد و آنكه حكمت داده شود همانا خير فراوانى بدو داده شده و آگاهى نمييابد مگر دارايان خردها.
(270) و آنچه بدهيد از هر داده اى يا تعهد كنيد نذرى را پس همانا آن را خدا ميداند و نيست ستمكاران را هيچ ياورى.
(271) اگر آشكارا نمائيد دهشها (صدقه ها) را پس همان به و اگر پنهانداريد آن را و به بينوايان بدهيد پس آن بهتر است براى شما و همى زدايد از شما بعضى گناهانتان را و خدا بآنچه انجام ميدهيد بس آگاه است.
(272) بر تو نيست هدايتشان ولى خدا هدايت ميكند آن كه را بخواهد آنچه بدهيد از خيرى پس بسود خود شماست و نميدهيد مگر براى جويايى روى خدا و آنچه بدهيد از خيرى يكسر بشما باز داده شود و شما ستم نميشويد.
(273) براى بينوايانى كه چنان گرفتار تنگنايى در راه خدا شده كه توان كوشش را در زمين ندارند ناشناس بحالشان مى پندارد آنها را بينيازان از روى خوددارى- مى شناسى آنها را به چهره شان دريوزگى نمى نمايند از مردم با پيچيدگى- و آنچه بدهيد از هر خيرى پس همانا خدا بآن داناست.
(274) آنان كه ميدهند مالهاى خود را در شب و روز آشكارا و نهان پس براى آنان است پاداششان نزد پروردگارشان و نه ترس بر آنان است و نه اندوهگين ميشوند.
شرح لغات:
سنبله: خوشه. از اسبل: روپوش را بوى پوشاند، لباس بدنش را فراگرفت، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 229
كشت به سنبل رسيد.
(1/836)



منّ (بتشديد نون): بريدن، گسيختن، بر كسى منت گذاردن و سر كوفت زدن، بكسى نعمت فراوان دادن- از اينجهت كه منت ارزش آن را مى برد و نعمت بسيار هميشه نيست و بريده مى شود- ترنجبين، از اينجهت كه هميشگى نيست و قطع مى گردد- مقدار وزن، چون مالى بآن جدا ميگردد و يا داد و ستد قطعى مى شود.
صدقه: دهشى كه در آن پاداش اخروى جويد. از صدق: راستى، راستى در سخن يا در نيت يا در كار.
غنى: بينياز، داراى مال فراوان از غناء و غنيه: بينياز، آواز طرب انگيز از اينجهت كه گويا شنونده را سرشار و بى نياز مينمايد.
رياء: خود نمايى، نماياندن و برخ كشيدن كار نيك. از رؤيت: ديدن.
صفوان- و صفا: سنگ سخت، لغزان، صاف.
وابل: باران تند، پرمايه. از وبل: با چوب پى در پى او را زد، مكان را پر و بد هوا كرد، شكار را بهر سو فرار داد.
صلد: سنگ ليز، سخت، زمينى كه از سختى گياه نروياند، آدم بخيل.
ربوة (بضم و فتح و كسر راء): برآمدگى زمين، زمين پرمايه كه گياهش انبوه مى شود، گروه انبوه از مردم. از ربا: مال افزايش يافت، جاندار نمو كرد.
طل: اندك باران، شبنم، رطوبت، خون هدر رفته، سرگردان كردن بستانكار، نپرداختن تمام دين.
اعصار: گردباد كه با خود غبار را درهم پيچد. از عصر: فشردن، بهم پيچيدن.
تيمموا: امر از تيمم: قصد گرفتن چيزى را كردن، دست بخاك سائيدن، قصد نماز نمودن. از- يم: بزمين افتادن، كناره را آبگرفتن، دريا، مار. و گويا اصل آن ام (بتشديد ميم) بوده: قصد كردن، به پيشوايى گرفتن.
خبيث: پليد، پست، فرومايه، فريبكار، وازده.
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جهاد و انفاق، هم چنان دو تار آهنگ حيات در خلال آيات سابق آمده. و هر يك از آن آيات انفاق جهت و بعدى از آن را نموده است: انفاق در راه خدا تا آنجا كه از هلاكت عمومى باز دارد و يا بآن حد نرسد: «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»- جواب از موارد و مصارف انفاق: «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ ...»
«وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ...»- انفاق، قرض بخداست كه آن را همى افزايش ميدهد: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً ...». مرز زمانى انفاق: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ ...». آية الكرسى، مبين توحيد ذات و صفات و مالكيت مطلق خدا و ظهور پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 230
و نفوذ علم و اراده اش در جهان و انسان بواسطه دو صفت «الحى القيوم» و تبيين رشد و غىّ و ولايت خدا يا طاغوت و آثار آن.
اينك اين آيات، انفاق را با ابعاد و جهات وسيعتر و حركات و آثار حياتى آن، مينماياند:
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مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ- اين آيه، تمثيلى از خود انفاق كننده «منفق» و شگفتگى اوست: همچون دانه اى كه از آن هفت سنبل رويد و هر سنبل صد دانه آورد. در اين تمثيل بليغ، نياز بتقديرى چون: «مثل ما ينفقون» يا «كمثل زارع حبة» نيست. زيرا روح و محرك انفاق و هر عمل خيرى، اراده و قصد ناشى از تصور و تعقل است كه شخصيت و فصل مميز انسان ميباشد. پس هر عملى، بيرون گرايى و بروز وجود انسان است. و چون انگيزنده اختيار و نيت و عمل، خدا و در راه خدا باشد كه حيات و قدرت مطلق است، از درون آن مايه حياتى نيرومندى ميجوشد كه همى افزايش دهنده و گسترش يابنده است و پيوسته در درون اجتماع و نفوس ريشه ميدواند و ساقه و شكوفه ميروياند- تا آنجا كه هر عمل خير و انفاقى كه پس از آن و بهر صورت بروز نمايد، در واقع پا جوش و ساقه و شكوفه همانست. انفاق چنان مالكه نمودار ارزش عمل و خالص از حق ديگران باشد، در واقع خروج از خود و از گرايش و پيچيدگى در خود و پيوستن به اراده خالق و صلاح خلق است- تا آنجا كه شخص را از محدودهاى خود و چشم انداز جهات و ابعاد زمان و مكان خارج ميگرداند. اگر اصطلاح فناء فى اللَّه حقيقتى داشته باشد همين است. مشروط بآنكه محرك اين حركت خروجى، قصدى برتر و خالصتر از لذت جويى و انگيزه هاى عاطفى و ريا باشد. زيرا اين انگيزه ها، خود گونه اى از به خودگرايى و پاداشيابى است. اينگونه منفق خود، مانند دانه زنده و سالم است كه در زمين پرمايه و در معرض نور و آب و هوا، كشت شود و در مسير مشيت خدا افزايش و تصاعد يابد:
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وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ. چون قدرت پيشبرنده و گسترش دهنده آن، اراده و علم فراگيرنده و نافذ خداوند است: وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ- ظرف- فِي سَبِيلِ اللَّهِ- و عطف- ثم، وجوب پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 231
ادامه اخلاص را ميرساند: پس آنكه انفاقش فى سبيل اللَّه و با اخلاص باشد و سپس منت و اذيت آرد اثر انفاقش از ميان ميرود و مانند همانست كه از ابتداء اخلاص نداشته و انفاقش بقصد فى سبيل اللَّه نبوده. منت، برخ كشيدن و سركوفت زدن، بشخص مورد انفاق. و اذيت، بازگو كردن و بديگران گفتن است چنان كه موجب آزار روحى شود و سرفكندگى آرد. اينگونه منت و اذيت، بسبب برگشت غافلانه انسان بخودستايى و رياء و يا در اثر قدرناشناسى از انفاق كننده و يا اختلاف و بدبينى و دشمنى با انفاق شده، پيش مى آيد كه بيشتر آن پس از انفاق فى سبيل اللَّه و اخلاص اوليه است. و چون بذر كشت شده و رويش يافته ايست كه بآن سرما و آفتى رسد و يا آب نرسد. تكرار نفى «و لا اذى» تأثير هر يك از منت و اذيت را جداگانه ميرساند. آن انفاقى كه فى سبيل اللَّه باشد و سپس منت و اذيتى در پى آن نيايد، روئيدگى و پاداشش نزد پروردگارى كه پرورش دهنده هر مستعد و قابليست، مصون (بيمه شده) ميباشد: لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ.
و ديگر ترسى از آينده آن و حزنى از آنچه داده و از دست رفته، بر انفاق كننده نيست:
لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ. تكرار ضمائر جمع- لَهُمْ، أَجْرُهُمْ، عِنْدَ رَبِّهِمْ، لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ- تأكيد ضمانت و مصونيت اينگونه انفاق را ميرساند.
(1/840)



در همه اين آيات آنچه مورد توجه است، اخلاص نيت و قصد و كيفيت انفاق ميباشد و نظرى بمقدار و كميت آن نيست. چنان كه در روايات مستند ما، مقياس پاداش و بقاء و تضاعف اعمال، احسان- هر چه نيكتر و پر مايه تر- آمده:
«اذا احسن العبد عمله- و احسنوا اعمالكم».
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ- قول معروف، گفتاريست كه عقل و عرف آن را بخوبى دريابد و بپسندد مانند: راه حق و عزت و شرفى كه نمايانده شود، و طريق كار و كسبى ارائه گردد. و گمراهى رهبرى و دلى را آرامش دهد و آبرويى را نگهدارد. مقصود از مغفرت، گذشت و چشم پوشى از بديها و ناسازگاريهاى است كه بسا منفق را به منت و آزار وادارد و شأن و آبروى آبرومندى را نگهدارد. يا نظر به كار خيريست كه موجب مغفرت خدا شود و يا درخواست مغفرتى براى ديگران. مغفرت بهر معنا، كم مايه تر از قول معروف و هر دو از انفاق است: آنكه نسبت بديگران پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 232
مسئوليت ايمانى دارد اگر قدرت مالى ندارد و يا دارد و نميتواند انفاقش را از منت و اذيت مصون دارد، همان به كه بجاى انفاق چشمگير و آلوده بآزار، گفتارى نيك و پسنديده و سنجيده اى كه مفيد و خالى از آزار باشد، ببازار زندگى آرد و اگر چنين سرمايه را كم دارد، بذل مغفرت نمايد. قول معروف و مغفرت كه خود امداد با ارزش فكرى و اجتماعيست، مانند انفاق، موجب منت و اذيتى نيست و تكرار و اشاعه آن خوى اخلاص مى آورد و انفاقها را هم پاك ميگرداند. چون در انفاق آنچه منظور است تزكيه نفوس و پيوستگى دلها و ظهور محبتها و برومندى افراد و تحرك اجتماع ميباشد.
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نه همين كه شكمى سير و برهنه اى پوشيده شود. چه آن خداى غنى بذات، سراسر طبيعت و استعدادها را غنى آفريده است. اگر همه استعدادها را يكسان و همه را بى نياز ميساخت و هر گونه وسيله زندگى را در دسترس قرار ميداد، چگونه مواهب بروز مينمود و محبت ها متبادل ميشد و تحرك پديد مى آمد؟: وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ- حليم، آن قدرتمند خود داريست كه بدى و گناه اشخاص و نابسامانى اوضاع او را نشتاباند و زود به مؤاخذه اش وا ندارد تا شايد گناهكار توبه نمايد و شرائط براى آنچه بايد فراهم شود. اين دو وصف پيوسته- غنى حليم- هم تعليل انفاق و هم تحديد خوددارى از آنست: چون خدا غنى حليم است، براى خود و بى نيازى بندگان نيازى بانفاق ندارد. پس انفاق بسود انفاق كننده و در شرائط و نيازهاى زمان است- تا شرائط دگرگون شود و نيازها بصورت ديگر درآيد!. و گاه وصف حليم به كسى گفته شود كه از گناه و بدى يكسر ميگذرد.
اين معنا چون ترغيب بگناه و خوددارى از انفاق است، متناسب با اين مقام نيست.
لازمه گرايش بخدا و صفاتش، اتصاف باين صفات است تا مؤمن داراى غناء روحى و خوى حلم شود.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- صدقه، همانست كه با اخلاص و صادقانه و بدون رياء و قصد پاداش باشد. اضافه صدقات به ضمير «كم» مشعر و مبشر پيوستگى آن و ثواب و بهرش به شخص است. صدق و اخلاص، چون مايه حياتى، بايد پيوسته و دائم باشد تا صدقات را رويش دهد و مثمر گرداند و همين كه منت و اذيتى، بسبب انگيزه هاى نفسانى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 233
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بآن رسد از حركت بازش ميدارد و بيروح و خشك و باطلش ميگرداند. هشدارى اين آيه:- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- براى همين است كه قصدى امداد كننده و پرورش دهنده كه همان نيت و توجه بخدا است، قطع نشود و بخود بينى و رياء برنگردد، تا در اثر آن به منت و آزارش برانگيزد. اينگونه صدقاتى كه بسبب خودنمايى و رياكارى باطل شود، مانند انفاق كسيست كه از ابتداء انگيزه اش رياء بوده: كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ- افراد «الذى»- پس از خطابهاى جمع اشعار به انفراد و جدايى رياكار از جمع دارد. گرچه خود را در جمع بنگرد!. رياكارى و خودنمايى در انفاق، خود شاهد بى ايمانى بخدا و آخرت است: وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- زيرا خودخواهى و خودگرايى، با خداگرايى و برتر انديشى سازگار نيست. آنكه ايمان و گرايش بخدا و آخرت دارد، از خود و چشم انداز محدود زمان و مكان خود بيرون آمده و نيت و عملش ناشى از ديد وسيع خداشناسى و جهان بينى و آخرت انديشى ميگردد. لا يؤمن، كه بمعناى استمرار ايمان است، بجاى «لم يؤمن» كه خبر از گذشته است، دلالت به دوام بى ايمانى دارد، پس ميشود كه ايمانى باشد و با كار رياكارانه ايمانش قطع شود. و نيز رياء خود به سوى بى ايمانى و كفر ميكشاند. تمثيل و تصوير مشهود آنكه برياء انفاق مينمايد و پايه ايمانى ندارد و يا آنكه انفاقش را با منت و اذيت باطل ميكند چنين است:
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فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ- مثله، راجع به- كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ- و در ضمن تمثيلى از مشبه است: آنكه صدقاتش را بسبب منت و اذيت باطل كند، چون كسيست كه به رياء انفاق نمايد، پس مثل اين- و آن- چون سنگ سخت و لغزانيست كه بر آن اندك خاكى باشد پس باران تندى بآن رسد كه بجاى روياندن، همان اندك خاك را و آنچه در آنست، پراكنده كند و آن سنگ را خشك بجاى گذارد. اين تصوير كوتاه و سريع، نمايشى از درون تحجر يافته و سخت شده و اعمال رياكاران و خود نمايان است:
اينها كه ايمان و انديشه عميق و شعور و نيت خدايى ندارند قلب و درونشان چون سنگ سخت خارا است كه ريشه گياه و آبى در آن نفوذ ندارد اعمال و انفاقشان چون خاك اندك و بيمايه است كه سطح آن سنگ را فراگيرد و بپوشاند و فريب دهد. آن توجهات و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 234
عوامل الهى و اجتماعى كه مانند حوادث طبيعى و باران پر آب رويش دهنده است، چون بآن رسد، بجاى حركت و پرورش، آن عمل رياكارانه و فريبنده را مانند همان خاك و بذر سطحى پراكنده كند و همان چهره خشك معنوى و قلب نفوذ ناپذير را كه چون سنگ سخت بجاى مانده آشكارا گرداند: فَتَرَكَهُ صَلْداً- لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِمَّا كَسَبُوا-:
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از كار و كوشش خود، بر چيزى دست نمييابند و بهره اى نميبرند- لا يقدرون، بجاى «لا ينتفعون» اينگونه معنا را ميرساند و ضمير جمع راجع به «كَالَّذِي يُنْفِقُ ...» باعتبار معناى جمع، و يا جميع انفاق كنندگان رياكار و منت گذار و مردم آزار است. اينها كه در حجاب خودبينى و در سايه اوهام بسر ميبرند و دريچه هاى هدايت را بروى خود بسته اند، دچار چنين كفرى شده اند و خدا كافران را هدايت نميكند گر چه پرتو هدايت عام خداوند همه را فراميگيرد: وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ. وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- اضافه اموالهم، دلبستگى و پيوستگى مال را به منفق مينماياند: مالى را انفاق ميكنند كه مورد علاقه و در واقع از آن آنها باشد. ابتغاء، بمعناى كوشش در طلب و يافتن است.
مرضات اللَّه، اگر بمعناى «رضا اللَّه» باشد، اشعار به زمان و مكان نيز دارد. و شايد خالص بمعناى زمان و مكان «محل» و نيز متضمن كثرت باشد: آنان كه اموال خود را انفاق ميكنند تا با كوشش و تلاش، هر چه بيشتر رضايت خدا با موارد آن را دريافت دارند.
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تثبيتا نيز دلالت بر تكثير ثبات دارد: در حالى كه با خلوص در انفاق هر چه بيشتر خود را ثابت و پايدار ميدارند. در مقابل آنان كه با انفاق ريايى و موذيانه، در حال بى ثباتى و اضطراب و تضاد روحى بسر ميبرند. اين مفهوم متناسب با حال و يا مفعول مطلق بودن تثبيتا، براى فاعل ينفقون است. ظاهر اين است كه تثبيتا با عطف به ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ هر دو مفعول له و بيان غايت براى ينفقون است و- من انفسهم، منشأ تثبيتا را ميرساند يعنى: تثبيتى كه ناشى از نفوسشان و براى نفوسشان باشد. بنا بر اين، ابتغاء مرضات، مفعول له حصولى و- تثبيتا، تحصيلى يا هر دو تحصيلى يا حصولى بايد باشد: همين كه ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ خود حاصل يا تحصيل شد، تثبيت نفس، تحصيل يا حاصل ميشود پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 235
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و هر چه گذشت و انفاق در راه خدا و براى مرضاتش ادامه يابد، نفس اثر پذير، از تأثير و نفوذ حب مال بيشتر رها ميشود و با اتكاء به قواى معنوى خود، بيشتر ثبات مييابد و هر چه محبت مال و خوددارى از انفاق سختتر شود، تزلزل نفسانى بيشتر ميگردد. زيرا مال خود اعتبارى ناشى از ماده اشياء و نمودارى از آنست و چون هر پديده مادى پيوسته متغير و ناپايدار ميباشد، شخص پيوسته بآن، و نفس تركيب شده، با آن نميتواند ثبات و اطمينانى داشته باشد. چنان كه تغييرات اعتبارى و زير و رو و بالا و پائين شدن مال متكى به آنرا- مانند سرنشين قايق سبك و در ميان درياى طوفانى- پيوسته دستخوش امواج ميدارد. افراد و اجتماعى كه بجاى اتكاء بسرمايه هاى معنوى و ذاتى، متكى بمال و سرمايه مادى شدند، بمقياس نوسان و بالا و پائين شدن ارزشها و تغيير بورسها، خود در حال نوسان و بالا و پائين شدن است. خانه مجلل بر جلالش ميافزايد و در ماشين نو و گران، خود را سرفراز و گران قيمت ميپندارد، چون لباسش نو شود سرش بالا ميرود و چون كهنه باشد سرفكنده است چون ساعتش بشكند و ساختمانش ويران شود و ملكش را سيل برد، دلش ميشكند و هستيش ويران ميشود و خودش را در معرض سيل مينگرد. راه تثبيت نفس و احراز شخصيت مستقل- براى انسانى كه اينگونه با مال پيوند و تركيب يافته- همين انفاق با اخلاص و بدون نظر بپاداش دنيوى است. لازمه اينگونه انفاق، ايجاد رابطه توليد و حاكميت بر مال و قطع رشته هاى علاقه حاكم و نافذ مال ميباشد. مانند جنين رسيده كه هر چه رگها و پيوندهايش با رحم مادر قطع شود، اتكائش به قوا و جهازات بدنى خود بيشتر ميشود تا مولودى قائم بخود و جهاز تنفس و تغذيه خود ميگردد.
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شخص انفاق كننده، پيوسته در رحم طبيعت پرورش مييابد و از آن ميگيرد و ميدهد و بتدريج پيوند و تركيب خود را قطع ميكند تا مولود مستقل و تثبيت شده اى گردد و بپاى قواى ذاتى خود بايستد و حاكم بر طبيعت و مال شود و استعدادهاى درونى و انسانيش رويش يابد: وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ- اين تمثيل كوتاه و روشنى از چنين منفقى است تا از تعبيرات عميق و فشرده آن، هر كه هر چه ميتواند درباره وضع معنوى و آثار عمل او تصوير نمايد و بيانديشد: او از جهت مايه حياتى و روياننده پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 236
ايمان و پيجويى مرضات اللَّه و تثبيت نفس و آنچه از بهره ها و آثار خيرى كه از درونش ميرويد، همچون باغ خرم و انبوهيست كه به سرزمين برآمده و پرمايه اى پيوسته و در آن ريشه دوانده باشد- بربوة، بجاى «على ربوة» اينگونه پيوستگى و اتصال را ميرساند.-
اين شرائط و علل نفسانى و درونى مبناى تحرك و رويش دهنده تكامل است و علل و شرائط بيرونى آن را هر چه كاملتر و مثمر ثمرتر ميگرداند «1»: اصابها وابل، تمثيل همان شرائط بيرونى و يا با مساعدت شرائط درونى است- از عنايات حق و استعدادهاى فطرى خلق- كه چون باران رحمتى سرشار سراپا و تا ريشه هاى آن را فراميگيرد و سيرابش ميكند.
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فعل اصاب و لغت وابل، همين معنا را ميرساند. از چنين نفوس، كه چون سرزمين بلند و خرم و در معرض نور و هوا و ريزش باران است، استعدادها جوشان و سرچشمه خير و محبت و فضيلت روان ميشود و افراد خشك و پراكنده را رشد و پيوند و برومند ميگرداند و بهره هايش بمقياس كشتزارهاى فكرى و اخلاقى متعارف، همى تصاعد مييابد و دو برابر و چند برابر ميگردد. همان وابل كه آن سنگ سخت را خشك بجاى گذارد «فتركه صلدا» چون به چنين ربوة، بار دهمى افزاينده است: فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ- و اگر هم گاهى شرائط بيرون و عوامل محيط، امداد كاملش ننمود و چون باران تند و پرمايه بر ريشه ها و بذرهايش نرسيد، چون شرائط درونش كامل و مددكار است، خشك و پژمرده نميشود و همان مايه حياتى كه چون شبنمى بآن ميرسد، زنده و روينده اش ميدارد: فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ- بتقدير «فيصيبها طل»- باين فعل، تصريح نشده تا ثبات را برساند: پس اگر باران تند بآن نرسد همان شبنم و رطوبت، بس است.
و بهر صورت خشك و بى ثمر نمى ماند تا شرائط مساعد شود و بر رويشش بيافزايد. برتر از اين شرائط درونى و بيرونى، ديد و توجه نافذ خداست كه باختلاف نيات و كيفيت اعمال، شرائط را تغيير ميدهد و نتائج را ببار مى آورد: وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- بصارت، ديد نافذيست كه درون اشياء را مينگرد.
__________________________________________________
1- بگفته يكى از مردان پرخروش شرق دور: علل درونى مبناى تحولات و تكامل است و علل بيرونى شرط تكامل و بعبارت ديگر: علل بيرونى باعتبار علل درونى مؤثر واقع ميشود.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 237
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أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
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- پس از تمثيلهايى كه براى نماياندن آثار دوگونه انفاق در اين آيات آمده، اين استفهام انكارى و اعجابى و تمثيل مركب، حال و عاقبت روزگار انفاق كننده اى را مينماياند كه چون كشت و كار انفاقش بثمر رسد و آينده اش را اميد بخش نمايد، ناگهان و هنگام ناتوانى و نيازمندى، آفتى سخت- چون منت و اذيت- بدان زند و محصول كوششهاى عمرانه اش را نابود و خاكستر گرداند. أ يود احدكم؟! براى هشيارى و چشم گشودن بچنين پايانيست. يود، شدت علاقه و آرزوى اميدبخش را ميرساند. خطاب احدكم، براى آنست كه هر كه براى خود چنين تصويرى نمايد و آن را در خود احساس كند. أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، تكوين و پايه گرفتن چنين باغستان خرم و مثمرى را مينماياند. مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ، بيان نمونه هايى از ثمرات پرمايه و سودمند است. از اين رو كه تنه و الياف و برگهاى نخل خود نيز سود بخش است، نام جدايى از ميوه اش دارد و بهمان نام «نخيل» يادآورى شده. و چون سود ديگر ميوه دارها بيشتر همان ميوه است بنام آن خوانده ميشوند. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ، باغ سرسبزى را مينماياند كه چون پيوسته جويهايى در آن جاريست خشك نميشود. لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ، تعميم بهره آورى و سود بخشى است كه هر گونه ثمراتى از آن باغ برايش هست و يا بوسيله آن جلب ميشود. و اصابه الكبر، نمودار مالك چنين باغيست كه تصوير شد: چنان سالخوردگى او را فرا گرفته و به مغز و استخوان و قوايش رسيده و پيرى زده شده كه ديگر توان كارى برايش نمانده است. وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ- از سوى ديگر فرزندان خورد و ناتوانى دارد كه همه خورنده و مصرف كننده باشند.
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براى چنين پير ناتوان و سالخورده كه راه زندگى از هر سو بسته است- اگر توانى داشت شايد حركت و كوششى مينمود و اگر تنها بود شايد با روزى اندكى بسر ميبرد و اگر فرزندان توانايى داشت چشم اميدش بآنان بود- تنها مايه زندگى و چشم اميد و محصول كوشش و صرف قوايش همان باغ است تا با بهره مندى از ثمرات آن عمرش بپايان رسد و سپس فرزندان خورد و ناتوانش رشد يابند. هر نهالى كه در آن باغ برويد و هر برگى سبز شود و هر شكوفه اى بشكفد، آرزوهايش بيشتر رويش مييابد و اميدهايش شكفته تر ميشود- فَأَصابَها إِعْصارٌ پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 238
فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ
- ناگهان گردبادى از همانگونه كه در صحراهاى گرم برميخيزد، بر آن زند و همه را بسوزاند. شايد فيه نار، تشبيهى از سوزندگى باشد- چنان كه گويند:
سرما درختها را سوزاند. و يا اشاره به صاعقه اى باشد كه از برخورد هوا توليد ميشود.
بهر صورت ناگهان محصول كوشش عمرانه و سرمايه زندگى و اميد آينده اش بباد رود و از آن خرمى و ثمرات و جمال جز سرزمين خشك و درختان سوخته چيزى بجاى نماند.
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آنهم در مرحله اى از زندگى كه نيروهايش خشكيده و نيازش فزون شده است!. مگر در هنگام پيرى و غروب زندگى كه قوا و شهوات و لذات، ناتوان و فرسوده ميشوند و مبدل به آلام ميگردند و از همه نيروهاى معنوى و مادى كه مصرف شده اثر و ثمرى بچشم نمى آيد، براى انسان جز خيرات و انفاقهاى فكرى و اخلاقى و مادى، مايه اميد و خوشى ميتوان يافت كه تا شايد همينها در پيشگاه خدا پذيرفته شود و در زمينه قلوب رشد يابد و ثمر بخش گردد. اگر اينگونه باقيات الصالحات- كه محصول عمر است نباشد و يا باشد و سپس دچار آفات شود، ديگر چه نور اميدى و چه خوشى آرامش بخشى ميماند؟ آفات انفاقهاى ثمر بخش، همان انگيزه هاى نفس سركش و سوزنده است كه چون گردبادى بصورت ريا و منت و اذيت، از درون برميخيزد و كشت و محصول خير را ميسوزاند. اين تمثيلها و تبيين ها براى آنست كه شايد استعدادهاى فكرى بكار افتد و انديشه ها روشن شود: كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ- شايد مقصود از آيات همين احكام و اوامر و نواهى و همچنين تمثيلهاى گويا و زنده اى باشد كه نيات و نفسيات و اعمال را در محيط طبيعى كشت و استثمار، و براى انسان مؤمن و مسئول مينماياند و جهات و ابعاد انفاق را در هر سو و از هر رو بيان مينمايد. نظر اين آيات همين نيست كه گرسنه اى سير و يا برهنه اى پوشيده شود. نظر نهايى اين است كه ايمان و خير از قلوب بجوشد و از هر جهت حركت و رابطه و تعاون جمعى و خرمى پديد آيد و كرامت انسانها ارج يابد. انفاق در راه خدا و براى مرضات اللَّه و تثبيت نفس، تحركى از عمق درون انسان مؤمن است كه مال را از آن خدا و خلق را بندگان خدا و خود را و آنچه دارد وسيله حركت و كمال و تقرب بخدا و هدفهاى همگانى ميداند و انفاقش آلوده به ريا و منت و اذيت و وسيله برترى جويى خود و كوبيدن و تحقير كرامت و شخصيت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 239
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انسانها نيست تا بجاى رابطه و محبت و تعاون و تعالى، تحقير و دشمنى و قشر بندى و پراكندگى آورد. روحيه و كار آن مؤمنين با اخلاص، در كشتزار عمومى جهان و شرائط آن چون جنت و وابل و طل است كه همى افزايش و خرمى مى يابد. و اينها چون صفوان و صلد و نهايتش اعصار و احتراق. همه اين تمثيلها و تبيين ها براى انديشمندان، طريق تفكر را در هر جهت حيات باز ميكند: لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- ندايى همگانى و هشيارى دهنده و متوجه است به آنان كه پيوند ايمانى- گرايش بآنچه حق و پايدار است- وصف بارز و مشخص و رابط ميان آنها و ضامن اجراء مسئوليتهايشان ميباشد. مالى كه اينها در راه خدا انفاق مينمايند بايد همچون ايمان و نيتشان، خالص و گزيده باشد و مانند كشاورز هشيار و عاقبت انديش باشند كه در انتخاب بذر و نهال- پس از آماده كردن خاك و شرائط نور و آب و هوا- نظر داشته باشند تا حاصلشان بهتر و بارورتر شود. نظر عميقتر و برتر اين است كه انفاق در حقيقت، گذشت و تحول از خود و در خود و آزادى از علاقه هاى وابسته بخود و انشاء تحرك و گسترش بسوى ديگران و هماهنگى با جهان است. هم چنان كه پديده هاى جهان بهترين و گزيده ترين نيرو و تشعشع و خواصشان را بهر سو پخش مينمايند و بهر نيازمندى در حد استعدادش ميرسانند، شخص مؤمن- يعنى گرايش يافته- نيز بايد از آنچه بيشتر وابسته و علاقمند است بگذرد، تا يكسر و يك رو بسوى جواذب عمومى و هدفهاى برتر برگردد و تحرك و گرايشش بيشتر و كاملتر شود.
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مگر همين وابستگى به اموال گزيده و چشمگير و طيبات و تجمل بآنها نيست كه حتى انسان مؤمن و هدفى را از تحرك و جهاد باز ميدارد و مانند ديگر آدمنماها تهيشان ميسازد؟!. آنهم انفاق طيباتى كه با نيروى كار و كسب و يا از منابع حلال طبيعى و عمومى فراهم گردد:
مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ- وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ- نه از هر راه و بهر وسيله. و اگر چنان گذشت و همت والايى نداريد كه از طيبات بگذريد، نبايد براى انفاق، مال پست و وازده و كم ارزش را برگزينيد: وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ- تيمم، قصد و روى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 240
آوردن، و بچيزى دست ماليدن و نيك و بد را جدا كردن است. پس مالى كه براى انفاق بآن امر شده همان طيبات است. و آنچه نهى شده، جدا كردن و گزيدن خبيث است.
و بين آن دو گونه، انفاق هر چه بدست آيد از طيب يا خبيث. نه بخصوص، و آن گونه خبيث و پستى كه اگر انفاق كننده خود نيازمند باشد، از آن روى ميگرداند: و لستم بآخذيه- مگر چنان نيازمند باشد كه از پستى آن مال چشم پوشد و آن را ناچار بپذيرد:
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ- انفاق چنان مالى انسان را بمقام والا و شايسته ميرساند، كه مورد علاقه و جاذب باشد: «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»- و منظور از انفاق همين است و اين را بايد دانست كه بى نياز مطلق، نياز بانفاق بندگان ندارد و آنچه با اين شرائط انفاق شود سپاسگزار است و بآن اثر و حركت ميدهد و به ثمرش ميرساند:
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وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ- تقدم الشيطان، بر فعل يعدكم، حصر و ارائه فاعل را ميرساند: آن شيطان است كه همى بيم ميدهد شما را از بينوايى و واميدارد شما را بزشتيهاى رسوا. اين بيم و نگرانى آن گاه است كه شخص در درون خود تضاد و كشمكشى را احساس مينمايد: از يك سو همين كه مورد و موضوع مسئوليت و حكمى را شناخت و امكان انجام آن را تشخيص داد- ناله ستمزده اى را شنيد و يا بيمار دردمند و درمانده و يا بينواى افتاده اى را ديد- برانگيخته ميگردد تا در حد توان خود دستى گشايد و او را از بيمارى و درماندگى برهاند. در همين حال انگيزه ديگرى، محيط بينش و مسئوليت درونى را مشوش و تاريك ميسازد و نگرانى پديد مى آورد و بينوايى را برخ ميكشد و آن دستى كه بانفاق گشوده بود مى بندد و بامساك و اميدارد. و عقل و بسا و جدان دينى را باستدلال واميدارد و بخل و امساك و جمع مال را توجيه مينمايد- از اين قبيل كه: بايد آينده خود و بازماندگان و فرزندان بى پناه تأمين و وسيله آبرو و آسايش فراهم شود- ديگران هم دستشان باز است و بايد كار كنند و كوشش داشته باشند- بايد وضع اجتماع دگرگون گردد- و همچنين ديگر توجيهات معكوس و محدود شيطانى كه همه چيز را از يك رو و در يك جهت مينماياند و مغالطه ميكند و از مقدمات صحيح نتيجه عكس و ناصحيح پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 241
ميگيرد- آيا راستى جمع مال و اتكاء بآن براى فرد تأمين آور و منشأ آسايش است؟
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يا اتكاء به ايمان و علم و انفاق مال در راه تكامل و آسايش همگان؟ همين امساك مالداران است كه دست ديگران را از كار و كوشش مى بندد و وضع اجتماع را واژگون و پست ميدارد. چون اين انقسام نفسانى و تضاد كه هنگام انجام خير و طاعت و يا شر و معصيت پديد مى آيد و بد و جهت متضاد ميكشاند، پديده و حادثه ايست، بايد منشأ و سببى داشته باشد. و چون متضاد و متقابل است، بايد انگيزنده هر يك غير از ديگرى باشد- آنكه از خير و انفاق و خدمتى باز ميدارد و چهره اش ناپيدا و وسوسه اش هويداست، وصف و نامش شيطان است: الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ- همين كه در حال انفاق، از بينوايى بيم ميدهد، همانست كه در مورد گناه و فحشاء راه را باز مينمايد و ديد عاقبت انديشى را مى بندد و صرف مال را در راه گناه هر چه هم رسوا و بدعاقبت باشد، باز و آسان ميگرداند: و يأمركم بالفحشاء- چون دليلى براى نشاندادن و وسوسه هاى شيطانيست:
همان كه از انفاق نهى ميكند و بيم ميدهد، به فحشاء امر ميكند و بآن واميدارد.
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آنكه همى نويد مغفرت و افزايش ميدهد و در پرتو ايمان و عمل خير، ديدگاه انسانى را باز مينمايد و تاريكيهاى گناه و وسوسه ها را زائل ميكند و نيروهاى معنوى و مادى را مى افزايد- همان خدا و الهامات و هدايتهاى اوست: وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا- هر چه شيطان ديدگاه انسان را تنگتر و چشم انداز او را همى بمال و فحشاء محدود ميسازد تا جز حب مال كه وسيله فحشاء است در چيزى نيانديشد و در دلبستگى و پرستش بآن و اضطرابها و تصادمات ماده گرفتار گردد، خداوند ديد حقيقت بينى و طرق حيات و ابديت را از هر سو باز و گسترش ميدهد و مسائل زندگى و مسئوليت ها را مى آموزد و الطاف و نعمتهاى بى پايانش را مينماياند و دلها را آرامش مى بخشد. اينها از صفات خاص خداوندى است: وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ- فاعل يؤتى، اللَّه، با دو صفت «واسع عليم» است. نسبت بآن فاعل و قيد من يشاء، مينماياند كه حكمت موهبت الهى است كه در زمينه قابليت و استعدادهاى فراهم شده و مقام و منشأى برتر از علوم متعارف دارد. حكمت، بايد شناخت و بينش مشهود ذهن پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 242
باشد كه منشأ آن عقل سالم و و جدان فطريست. همانست كه خير را از شر و حق را از باطل و الهام را از وسوسه تميز ميدهد و هر پديده نفسانى را با مبادى و غايات و هدفهاى آن و رابطه و انعكاسش در محيط نفسانى و اعمال و محيط بيرونى تشخيص ميدهد و منشأ آراء و عقايد و خويها و ملكات حسنه و محكمى ميگردد كه حاكم برانگيزه ها و اراده و ترسيم كننده راه و روش زندگى است و قواى فكرى و دريافتهاى اكتسابى و غرائز و حواس و اعمال را هماهنگ ميسازد و در مسير هدفهاى مشخص پيش ميبرد.
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پس، از حكمت است كه شخصيتى متحرك و متحد تكوين ميشود و خير و بركت از نيروهاى درونى و بيرونى و معنوى و مادى و استعدادها جوشش مى يابد: وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً- مجهول آمدن فعل- يؤتى- اشعار به تعميم فاعل دارد: حكمت، از هر طريق و بهر علت داده شود. يا چون فاعل معلوم و مشخص ندارد، فاعل و واهب آن خداست گر چه علل و اسباب استعدادى در ميان است. پس فاقد حكمت، فاقد خير كثير و چه بسا منشأ شر است. مگر همين سرمايه هاى علمى و فكرى و مادى نيست، كه چون فاقد حكمت است آلت و وسيله فرومايگى و درندگى و سرمايه سوزى و فحشاء گرديده؟. طاغيان و امدادگران آنان و آتش افروزان خود پرست و راهزنان خلق، از ميان همين گونه هوشهاى موشكاف و مغزهاى تورم يافته از فلسفه ها و تئوريها و انبانهاى علوم برميخيزند. و چون گوهر و فطرت آدمى اينگونه مردم، تباه و مسخ شده و فريفته بيم ها و نويدها و انگيزه هاى شيطانى مى باشند، تذكر و آگاهى نمييابند: وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ- شايد كه مفعول مقدر يتذكر، از مفهوم يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ ...، فهميده شود و يا عام باشد: آگاهى به اينكه حكمت را خدا ميدهد و منشأ خير كثير است، و يا هر آگاهى و هشيارى، خاص دارنده لبّ است. فعل يتذكر، نوعى پذيرش و آگاهى پيوسته را ميرساند. لبّ، همان عقل ثابت و فطرى و وجدانى است كه چون مغز پرمايه و عميق و ريشه دار در درون انسان است و همواره پندياب و آگاهى پذير و منشأ دريافتها و عقل تجربى و اكتسابى ميباشد. اين عوامل ميراثى و محيط پست و دريافتهاى غرور انگيز و انگيزه هاى نفسانى است كه آن را تباه و پوشيده و پوسيده و بيحركت ميگرداند. آگاهى و پنديابى، از الباب ميرويد و از آن آراء و عقايد حكيمانه رويش پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 243
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مييابد و ثمرات آنها عمل صالح و خير و انفاق است. و نيز دريافت تذكرات و تمثيلهاى قرآنى و تطبيق آنها با حقايق درونى و واقعيات بيرونى ناشى از حكمت است.
وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ- من نفقة و- من نذر- بيان تعميم ما انفقتم او نذرتم است: آنچه انفاق يا نذر كنيد بهر نيت و انگيزه و بهر اندازه باشد- بقصد مرضات اللَّه يا رياء و منت، در راه خدا و خير خلق يا شر و فحشاء، اندك يا بسيار. انفاق، دهش كنونى و نذر، تعهد و بذمه گرفتن است ..
و در اصطلاح فقهى، تعهد انجام كار نيك و با صيغه خاص ميباشد. در اين آيه بقرينه وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ، بايد نظر بهمان معناى لغوى و عام باشد. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، منظور اصلى آيه و متضمن ابشار و انذار است: هر چه و بهر كيفيت باشد آن را خدا ميداند و چنان كه هست اثر ميبخشد و پاداش ميدهد. آنكه امر خداوند و و جدان را اجابت نكند و حق خلق را نپردازد و با امساك يا انفاق رياكارانه و موذيانه، بخود و ديگران ستم روا دارد، هيچگونه يار و پشتيبانى ندارد: وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ- او گمان دارد كه با ستم پيشگى و مال اندوزى قدرتى ثابت و پشتيبانى دارد كه از هر موج مخالفى ميرهاندش، با آنكه گرفتار تضاد درونى و مؤاخذه وجدانى و كينه و حسد زر خريد شده هاى خود است و همين موجب سقوطش در آتش خشم خدا و خلق ميشود. آن گاه كه چشم باز كند يارى و پشتيبانى نميبيند. همين استشعار هميشگى به اينكه چشم خدايى ناظر؟
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انگيزه ها و خاطره ها و اعمال ميباشد، ديد جهانبينى و از حكمت علياى قرآنى است إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- صدقات، كه پس از جهات و شرائط انفاق كامل و بجاى «نفقات»، آمده، نظر بهمان انفاقهاى صادقانه است كه خالص از رياء و منت و اذيت باشد. پس از آن ترغيب ها و تمثيلها و تحذيرها، از اينگونه انفاق پرسش ميشود كه: آيا بهتر اخفاء آنست؟ تا از رياء خالصتر و به مرضات اللَّه نزديكتر باشد؟
يا ابداء و اخفاء آن يكسان است؟. اين آيه، متمم آيه قبل، و با تعبير صدقات، جوابى از چنين سؤال است: با آن بينش كه هر گونه انفاق و نذرى از نظر خدا پنهان نيست، همين كه انفاق با صدق نيت و پاك از تزوير و رياء باشد، آشكار نمودن آن پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 244
نيكو و نيك افزا، و پنهان دادن آن، خير و موجب تكفير گناهانست. فنعما هى، از چهار كلمه تركيب يافته: فاء جزاء. نعم،- فعل مدح و تصديق- ما،- در مرتبه فاعل. هى، راجع به ابداء صدقات كه از فعل تبدوا، برميآيد: پس چه نيكوست آن آشكار نمودن! يا به تعبير كوتاه: پس همان به!، اگر آشكارا بودنش آلوده به رياء نشود. چه اعلام و ابداء صدقات موجب ترغيب و پيروى ديگران ميشود. و اگر رياكارى و منت در آن راه يابد، اخفاء آن خير است. بعضى، صدقه را كه در اين آيه و ديگر آيات آمده، بمعناى زكات هاى واجب و مستحبّ و اخص از انفاق دانسته اند.
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با آنكه اين معنا، در عرف متشرعه و بعد از نزول اين آيات رائج شده است. و همين اختيار در ابداء و يا اخفاء كه در اين آيه آمده دلالت بمعناى عام صدقات دارد. زيرا زكات واجب را كه ماليات قانونى و رسمى اسلامى است و بايد بدست عاملان والى گرفته شود، جز آشكارا نميتوان داد. و شايد ابداء، در مورد زكات باشد كه در آن رياء و منتى نيست و از واجبات همگانى است. و اخفاء، در مورد ديگر انفاقات صادقانه باشد كه دهنده بدست خود، به بينوايان ميرساند و چه بسا آشكارا نمودن آن ريايى و موجب تحقير گيرنده و آزار وى ميشود. عطف فعل- و تؤتوها الفقراء- به فعل- ان تخفوها- بيان همين گونه صدقاتيست كه شخص بدست خود به فقراء ميرساند. ضمير- فهو- راجع به اخفاء مستفاد از تخفوها است. ضمير- نعما هي- كه ضمنى و مؤنث آمده و اين ضمير آشكارا و مذكر- متضمن بلاغتى بايد باشد. شايد مشعر باين واقعيت است كه ابداء صدقات مخلصانه، همان آثار اخفاء را دارد. و اخفاء آن آثار آشكارى در بر دارد: فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- خيرى كه ثمراتش همى بروز مينمايد. وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ- عطف به خير لكم، و خبر دوم است. ضمير فاعل يكفر، راجع بمرجع فهو «ابداء صدقات» و يا «اللَّه» است. عنكم، ازاله، من سيئاتكم، قسمتى را ميرساند:
اخفاء آن براى شما خيرى در بردارد و همى- آن صدقات يا خداوند- مى پوشاند و از ميان ميبرد گناهانى از شما را بقرائت «نكفر»، خبر از ضمير «نحن» و عطف به جمله «فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» است. و با هر دو قرائت، برفع و جزم راء خوانده شده تا خبر مستقل و يا جزاء ديگر شرط باشد. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- اشاره باينست كه نيكفزايى و خير و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 245
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گناه زايى صدقات ناشى از نيات و انديشه هائيست كه صورت عمل مييابد و در همان حدود، خداوند خبير آنها را ثمر بخش ميگرداند. و ابداء يا اخفاء و خبر شدن يا نشدن ديگران تأثيرى در اصل آن ندارد.
لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ- مفهوم اين آيه ميرساند كه رسول اكرم (ص) و يا مسلمانان، از انفاق به مشركانى كه گرايش باسلام نداشتند و پايبند شرك بودند و همچنين ديگر نامسلمانان، خوددارى داشتند و انفاقشان همى بمسلمانان و در راه پيشرفت اسلام بود. گويند مسلمانان از انفاق بخويشاوند مشرك خود نيز خوددارى مى نمودند. از ابن عباس روايت شده كه: رسول خدا تا اين آيه نازل نشده بود انفاق بجز مسلمانان را روا نفرمود. و يا چون شيفته هدايت مشركان و خويشان خود بودند و انفاق فى سبيل اللَّه را چون جهاد فى سبيل اللَّه ميدانستند و ديدند كه انفاقشان در هدايت بعضى مشركان تأثير نداشت از آن خوددارى نمودند. لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ، خطاب بشخص رسول و نمودار كامل هدايت، و براى هشيارى پيروان او و مبين اين حقيقت است كه هدايت بمعناى راهيابى، بعهده آن حضرت نيست. زيرا اينگونه هدايت مربوط بقلب و و جدان و بر طبق سنت و مشيت خداونديست كه در قلوب نفوذ دارد و هر كه را بخواهد هدايت ميكند: وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ- وظيفه رسالت همين هدايت بمعناى راهنمايى است كه مانند انفاق در طريق مشيت خدا ميباشد. چنان كه جهاد، براى رفع موانع و آزادى خلق و گسترش هدايت و در طريق مشيت خدا است، نه تحقق هدايت.
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وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ- كه خطاب بسوى مسلمانان و پيروان رسالت برگشته و به صورت جمع آمده، بيان حاصل و سود عام كنونى و هميشگى انفاق است. من خير، بيان «ما» و براى تعميم است. لانفسكم، سودبرى يا ويژگى را ميرساند و اضافه نفس به ضمير «كم» نوعى تغاير را: هر چه و هر اندازه، از هر گونه خيرى انفاق كنيد، سود و حاصل آن بسود خود شما ميباشد- نفوس را از ركود و بستگى ميرهاند و نيرومند و متحول و گسترده و ديد عقل را باز ميگرداند تا آنجا كه به وجه اللَّه مينگرد و همان را ميجويد:
وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ- بمعناى نهى «لا تنفقوا» يا خبر از واقعيت نهايى انفاق پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 246
است: انفاق شما را بآنمقام ميرساند و ديد شما را باز مى كند كه جز جوياى وجه خدا نميباشيد. ديگر نه نظر به بهره هاى معنوى و نه هدايت ديگران است. و از ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ، به ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ميرساند. چون هر جا كه مرضات اللَّه بود، روى رضايت خدا نمودار ميشود و بخشنده و گذراى از خود و مال را، همى تثبيت مينمايد و اميد ميدهد و آفاق ديدش را باز ميگرداند تا جوياى وجه اللَّه- مطلق- ميشود. اين بهره هاى متناوب و متكامل انفاق و نتائج و انعكاسهاى آن، در دنيا و آخرت است: وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ- فعل يوف و تعلق- اليكم، همين برگشت كامل و بى كم و كاست را ميرساند. اين آيه، هم جلوى ديد مؤمن را باز ميكند و هم دست او را تا هر چه و بهر كه- از مؤمن و كافر- انفاق كند و چون صفت رحمان خيرش عام باشد- مگر آنكه انفاق و امدادش، بزيان افراد و جامعه اسلامى و بسود متجاوزان و محاربان مسلمين باشد.
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لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ- اين آيه اوصاف و شرائط اصلى را براى مستحقين صدقات بيان مينمايد:
1- للفقراء، بجاى «على الفقير»، هم حق و اختصاص را ميرساند، هم تعميم بهمه فقراء موصوف و تساوى مرتبه بخشنده و گيرنده را: حقيست براى همه بينوايان كه بدون منت و برترى جويى بايد بآنان داده شود. فقير بمعناى عرفى، بينوائيست كه دارايى يا كارى كه بالقوه يا بالفعل مئونه سال زندگيش بشود نداشته باشد.
2- الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فعل مجهول احصروا و قيد فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دلالت بر اجبار در حصر و تعميم علت آن دارد: آن فقرايى كه بحكم تكليف يا از جهت پيشامدى، در راه خدا محصور شده اند. مانند كسانى كه در جبهه جنگ و درگير با دشمنند و يا در حال تعليم و تعلم دين و فنون لازم و نشر آنها ميباشند كه اگر از وضع محدودى كه دارند بيرون آيند و بكار و كسب آزاد پردازند از چنين وظائف مهمى باز ميمانند- مانند فقراء اصحاب صفه، كه از صدقات گذران، و در سكوى مسجد مدينه جاى داشتند و براى پيشبرد و ابلاغ رسالت تعليم مى يافتند تا فدائيانى سبك بال و بلند پرواز گرديدند.
3- لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ- بيان يا قيد الذين احصروا، و ضرب فى الارض، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 247
كنايه از كوشش و تلاش در زمين و با دست و پاى باز است: اين فقراء آن چنان در حصار مسئوليت و تعهد محدودند كه نميتوانند در ميدان زندگى قدم گذارند. پس اگر فرصتى يابند و بتوانند از اين حصار بيرون آيند بايد بكارى پردازند و از گرفتن صدقات خوددارى كنند.
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4- يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ- الجاهل، نادان به فقر و درماندگى آنان است. من التعفف، بيان اغنياء و مقصود كوشش، و مبالغه در نگهدارى عفت نفس است. نه بمعناى تكلف كه وادار نمودن به عفت باشد: چنان شخصيت روحى و عفت نفس دارند كه بيخبر از زندگى و فقرشان گمان ميكند كه مردمى بى نيازند. اينها مانند بينوايان، شكست خورده يا گدايان حرفه اى نيستند كه براى جلب عواطف ديگران خود را بينوا و درمانده مى نمايانند.
5- تعرفهم بسيماهم- خطاب به هر جوينده مسئول است. تعرفهم، بايد شناخت بينوايى و نيازمنديشان باشد- و يا همه اوصاف و خصلتهايى كه بيان شده و يا نشده- از احصار و تعفف و ايمان و شخصيت روحى: تعفف آنان چنانست كه، بينوائيشان را همان از چهره شان ميتوانى شناخت و بسراغشان رفت. نه از گفتار و رفتارشان. و همچنين ديگر اوصاف گزيده و برجسته آنان.
6- لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً- ميشود كه الحافا، حال فاعل و قيد فعل باشد:
از مردم با سماجت و پا پيچى درخواست نميكنند. مفهوم آن تجويز درخواست بى سماجت و در حال ضرورت است. ميشود كه مفعول مطلق و بيان روش درخواست- كنندگان و كنايه و سرزنش كار گدامنشان باشد: هيچگونه درخواستى نميكنند، نه سؤال معمول و نه چون گدايان سمج. اينها اوصاف مستحقين و موارد اصلى صدقات است و ديگر بينوايان و درماندگان، فرع و دستهاى دوم گيرندگانند. با اين شرائط و اوصاف، موردى براى حرفه گدايى و گدا پرورى نميماند تا مردمى با داشتن توان و وسائل كار و كوشش- آنهم با مسئوليتى كه اولياء امور دارند- شغل گدايى پيشه كنند و بار بر ديگران شوند. با اين شرائط انفاق و اوصاف مورد و زمينه كشت آن، هر كه و بهر نيت و بهر اندازه و كيفيت انفاق كند، خدا آن را ميداند و چنان كه هست ميروياند. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 248
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گرچه شخص منفق از شرائط و چگونگى آن بيخبر و غافل باشد: وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ- بالليل و النهار، اشاره بهمه اوقات. سرا و علانية، بهمه حالات است. تكرار ضمائر جمع «هم»، پيوستگى و وابستگى و اختصاص را ميرساند- اموالهم، فلهم، اجرهم، ربهم، عليهم، و لا هم ... در پايان بيان شرائط و جهات و ابعاد كامل و هر جانبه انفاق كه در اين آيات آمده، اين آيه كوتاه، تصويريست از كسانى كه از پيچيدگى بخود بيرون آمده تحول و گرايش و گسترش يافته اند و پيوسته و در هر حال و بهر صورت در حال رشد انفاقى و گذشت از خود و از علاقه ها ميباشند. اينان پاداش خاصى، در پيشگاه رب مضاف «ربهم»، دارند كه تابش ربوبيت، آن را مانند هر پديده زنده اى رشد و نمو ميدهد. چون خود و كار خود را در حال گسترش و رو ببقاء مينگرند از نگرانى و ترس و اندوهى كه وابستگان بخود و پيوستگان بدنيا و متكيان بمال دارند، رسته اند: وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ.
[سوره البقرة (2): آيات 275 تا 284]
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الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (279)
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وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (281) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (282) وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها
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فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (284)
[ترجمه ]
(275) آنان كه همى ربا خورند برنخيزند مگر همچون كسى كه شيطان با مس خود وى را بآشفتگى دچار ساخته اين بدان سبب است كه گفته اند همانا بيع مانند رباست و حال آنكه خدا بيع را روا و ربا را ناروا فرموده پس آنكه پندى آيدش از سوى پروردگارش و باز ايستد براى اوست مال گذشته و كارش با خداست و هر كه باز گردد پس همينها ياران آتشند همينها در آن جاودانند.
(276) خدا رو بكاهيدگى و نابودى ميبرد ربا را و همى افزايد صدقات را و خدا دوست نميدارد هيچ ناسپاس تبهكار را. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 249

(277) همانا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و نماز را بپا داشته و زكات داده اند آنها راست پاداششان نزد پروردگارشان و نه ترسى بر آنهاست و نه اندوهگين ميشوند.
(278) هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد پروا گيريد خداى را و واگذاريد مانده از ربا را اگر هستيد مؤمنان.
(279) اگر چنين نكرديد پس آماده و پذيراى جنگى شويد كه از سوى خدا و پيمبر اوست و اگر توبه كنيد پس براى شماست سرمايه هاتان نه ستم كنيد و نه ستم شويد.
(280) اگر وامده دچار تنگدستى باشد پس مهلتى بايد تا گشايشى يابد و اگر بخشايش كنيد بهتر است براى شما اگر چنان كه بايد بدانيد.
(281) و پروا يابيد روزى را كه برگردانده شويد در آن بسوى خدا پس كاملا باز يابد هر كه آنچه را فراهم آورده و آنان ستم نشوند.
(
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282) هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد آن گاه كه داد و ستد كنيد با وامى تا مدتى نامبرده پس بنويسيد آن را و بايد بنويسد در ميان شما نويسنده اى بعدل و نبايد نويسنده سرباز زند از نوشتن آن چنان كه خدا وى را آموخته پس بايد او بنويسد و آنكه حق بر اوست املاء نمايد و پروا گيرد خداى پروردگارش را و نكاهد از آن چيزى را پس اگر آنكه حق بعهده اوست سبكسر يا ناتوان باشد و يا نتواند خود املاء كند بايد املاء كند ولى او بعدل و گواه گيريد دو تن گواه از مردان خود پس اگر دو گواه مرد نبودند پس يك مرد و دو زن از كسانى كه رضايت داريد از گواهان پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 250
كه اگر يكى از آنان فراموش كرد پس يكيشان ديگرى را بياد آرد و نبايد گواهان سرباز زنند آن گاه كه خوانده شوند و خسته نشويد از اينكه بنويسيد آن را خرد باشد يا كلان تا زمان سر رسيدش اينها كه بيان شد دادگرانه تر است نزد خدا و استوارتر است براى گواهى و نزديكتر است بآنكه شك و بد انديشى بشما راه نيابد مگر آنكه داد و ستد نقدى باشد كه ميان خود دست بدست بگردانيد پس در اينصورت گناهى بر شما نيست كه ننويسيد آن را و گواه آريد آن گاه كه داد و ستد مى كنيد و نبايد زيان رسد نه به نويسنده و نه گواهى و اگر چنين كنيد پس همانا نافرمانيست بسبب شما و پروا گيريد خداى را و همى مى آموزد شما را خدا و خدا بهر چيزى بس داناست.
(283) و اگر بر سفرى بوديد و نويسنده اى نيافتيد پس گروگان دريافت شده اى بايد پس اگر به امانت سپرد (امين دانست) برخى از شما برخى را بايد ادا كند آنكه مورد امانت شده امانتش را و بايد. پروا گيرد خداى پروردگارش را و كتمان نكنيد گواهى را و آنكه كتمان كند آن را پس بيقين گناهكار است قلبش و خدا بآنچه مى كنيد بس داناست.
(
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284) براى خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و اگر آشكار كنيد آنچه را در نفوس شماست يا پنهان داريد آن را خدا بحساب مى آورد بآن شما را پس مى آمرزد مر هر كه را بخواهد و عذاب ميكند مر هر كه را بخواهد و خدا بر هر چيزى بس تواناست.
شرح لغات:
ربا: افزايش، برآمدگى، افزايش سرمايه، از ربو (فعل ماضى) افزوده شد، نمو كرد، رشد يافت. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 251
يتخبط: مضارع تخبط: وا داشتن پى در پى يخبط و يا پذيرش خبط، پريشانى در انديشه و راهروى، راه نامستقيم پيمودن، ناموزون قدم زدن در تاريكى و بحال سرگردانى رفتن، بدون انديشه و بينش دست بكارى زدن، چيزى را پايمال كردن.
سلف: گذشت، پيشى گرفت مال را به وام و يا بيش از استحقاق يا پيش از سررسيد داد.
يمحق: مضارع (محق): كاستگى پى در پى، همى نقصان يافتن و تاريك شدن، نابود گشتن، آثار و صفاتش از ميان رفتن. تاريكى تدريجى ماه در روزهاى آخر آن.
فأذنوا: (با همزه بى مد) امر از اذن: اجازه داد، روا داشت، راه داد، گوش بفرمان بود. (با الف ممدود) از آذن: اعلام كرد، مطلبى را با صداى بلند رساند، اذان گفت.
نظرة: انظار: مهلت، تأخير در مطالبه. از نظر: نگريستن، انديشه آگاهانه، داورى.
ميسره: از يسر و يسار: آسانى، گشايش، توانگرى.
يملل: امر از املال: بيان مطلبى براى نوشتن ديگرى «ديكته كردن». از مل:
زير دوزى، تفتيدن آهن، زير و رو كردن، اندوهگين شدن.
لا يبخس: نهى از بخس: كاستن حق، ستم روا داشتن، چشمش را از حدقه بيرون آوردن.
لا تسأموا: از سآمت: خستگى، دردمندى.
رهان: گروگان، مالى را بگروگان دادن.
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الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ- ربا در مقابل انفاق و رباخوار در مقابل منفق است. از اين رو اين آيات با آيات انفاق تناسب تقابل و تضاد دارد: منفق، از خود و علاقه مالى خود ميگذرد و باز و گسترده ميشود و بديگران مايه حياتى ميدهد و آن را چون خون در بدن اجتماع بگردش در مى آورد و استعدادها را شكوفان و چهره ها را باز ميگرداند و روابط را در پايه محبت و پيوستگى دلها و همكارى استوار ميسازد و با دادن مال و فكر و همت خود و بى نظر به پاداش و منت، محيط خرم و مثمر فراهم ميكند: «كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ...».
در مقابل، رباخوار كه بى هيچ خدمت و عملى مايه حياتى ديگران را ميمكد و در خود انباشته ميكند و بدرون خود مى پيچد و راكد و مخبط ميشود و استعدادها را خشك و دلها را پر از كينه و خشم و روابط فطرى و طبيعى را آن چنان گسيخته ميسازد تا در يك سو طبقه سود پرست و ستمگر و خشن و در سوى ديگر طبقه ستمزده و رنجور و در بند پديد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 252
مى آيد. و همين آغاز شكاف و صفبندى اجتماعست كه در پى آن نيروهاى معنوى و مادى يكسر مصروف ستيزه و نگهدارى طبقه ميشود و سپس انقلاب و جنگهاى محدود و نامحدود.
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اكل، كنايه از انباشتن مال و آزمنديست. از اينرو كه آغاز مال اندوزى و سودجويى براى اشباع شكم و رفع گرسنگى و سپس اشباع ديگر شهوات و هوسها، آن گاه اشباع غريزه خشم و ستمگريست تا اموال خلق را از طريق سود بيمايه بيغما برد و همه حقوق را هضم و بلع نمايد. ربا، بمفهوم لغوى، هر گونه سود برى و افزايش- جوييست. الربا، در اين آيات، اشاره به رباى متعارف آن زمان است كه مالى را در مدت و سود معينى بقرض ميدادند و چون زمان آن ميرسيد و وام گيرنده توان پرداخت نداشت، سود بالاى سود مى آمد و همى افزايش «ربو» مييافت تا همه دارايى وام گيرنده و بسا خود و زن و فرزندش را بغارت و اسارت ميبردند. ربا، در سنت و فقه اسلامى، انواع و حدودى دارد: مبادله پول با سود و مبادله دو كالايى كه از يك نوع و مكيل يا موزون باشد با اضافه- چه بصورت نقد و يا وام و نسيه-: چون پول وسيله مبادله و اينگونه كالاها، بيشتر از مواد غذايى و مورد نياز عمومى است و نيز در يك نوع كالا، بتقريب يك مقدار نيرو و كار مصرف ميشود كه در فقه اسلامى بتفصيل تبيين شده است «1».
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لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ، تمثيل و تصويرى از انديشه و روحيه و راه و روش ربا خوار است. چون اين تمثيل، مطلق آمده، نشايد كه فقط درباره آخرت و زندگى واپسين رباخوار باشد. حصر اين تمثيل، إشعار باين واقعيت دارد كه هر كسى را قياميست و قيام رباخوار بدين گونه است. زيرا محركات درونى و استعدادهاى در حال رشد و انگيزه هاى نيازمندى، پيوسته انسان را بقيام قواى فكرى و عملى ميدارد و همين كه روى بسوى هدفهاى برتر و در مسير و سنن طبيعى و اجتماعى واقع و هماهنگ شد، با قيام مستقيم و در راه رشد قوا و توليد و مصرف و خير و با قدمهاى ثابت پيش ميرود. و چون رباخوارى، انحراف از اين مسير انسانى و طبيعى است، رباخوار دچار خبط زدگى در انديشه و آشفتگى ميشود. او مال را كه وسيله تحرك
__________________________________________________
1- كتاب اسلام و مالكيت.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 253
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و رشد همه جانبه فرد و اجتماع است، چون هدفى ميپندارد كه همى براى جمع و تمركز آن بهر راه كه باشد بايد بكوشد. و نزديكترين راه براى او همين ربا است كه بدون زحمت و خدمت، خون طبقه مولد و كوشا را بمكد و به پيكر ناموزون خود افزايد و استعدادهاى روحيش راكد بماند. و آن چنان خوى سودجويى فكر و مشاعر او را مى گيرد كه انديشه و پروانه خيالش جز در محور آن نمى چرخد و در نظرگاه او مقياس همه ارزشها همين سود ميشود و ميكوشد كه همه مواهب عقلى و انسانى و قوانين و نظامات و معلومات و كار و توليد را براى سود برى خود استخدام كند. و چون روش و منش او با سنن طبيعى و مصالح مردم تضاد دارد و دشمنى قربانى شدگان و ستمزدگان را نسبت بخود احساس ميكند، خوى كينه جويى و بد انديشى نسبت بمردم نيز در او راسخ ميشود. از تركيب خوى سودجويى و كينه توزى نامحدود، خوى درّندگى و حسد و تملق و عقده حقارت و بزرگ بينى در درونش ريشه ميگيرد. از اين پس ديگر نه بينش روشنى دارد كه راه تعالى و كمال را دريابد و نه و جدان بيدارى كه احساس برحمت و عطف بديگران داشته باشد. پيوسته چهره اش دگرگون ميگردد. گاه خوى درندگى و قدرت نمايى، گاه زبونى و تملق، تا محيط زندگيش چگونه باشد و با چه كسانى روبرو شود؟ در هر حال، پيوسته در نگرانى و آشفتگى بسر ميبرد و به خود مى پيچد. اين حالات در گفتار و كردار و حركات چشم و دست و پايش نمايان است:
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ- رباخوار دد منش و ديوخوى، چون ديوانه ايست كه همى دست و پا ميزند و بدور خود ميگردد- «التخبط، الضرب على غير استواء- تخبط دست و پا زدن نامستقيم و آشفته است» و يا چون شبكورى كه در تاريكى سردرگم است- «هو يخبط خبط عشواء- در تاريكى سردرگم شده و به اين سو و آن سو ميرود».
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اجتماعى كه رباخوارى در آن شايع شود و پايه اقتصادش گردد، نيز همچون رباخوار، آشفته و ناموزون و سردرگم و نابسامان «مخبط» مى گردد. زيرا افراد و گروه رباخوار كه مايه و خون اقتصادى را ميمكند، پيوسته متورم و درشت ميشوند و گروه مولد و كارگر كه چون دست و پاى اجتماعند، لاغر و ناتوان. چنين اجتماعى نميتواند قيام و حركت اقتصادى و فكرى و اخلاقى سالم و ثابت و پيشرو داشته باشد. مگر نه اينست كه مال، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 254 پايه طبيعى قيام همه جانبه است و اختلال در توليد و توزيع و كردش سالم آن قيام را مختل و مخبط ميگرداند؟ قرآن مبين بيان كننده همين اصل طبيعى و اجتماعيست:
«
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وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً- اموال خود را كه خداوند وسيله قيام براى شما قرار داده بسفيهان ندهيد- از آيه 3 نساء»- و همچنين اشاراتى كه در آيات ديگر آمده- مانند آيات مطففين- كم فروشان. الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ، را تمثيل بيمارى صرع و ديگر اختلالهاى روانى، دانسته اند. چون عرب اينگونه بيمارى ها را اثر مس جن «ديوزدگى» مى پنداشتند و در زبان فارسى هم اينگونه بيمارى را ديوانه «گرفتار ديو» مينامند. بعضى از مفسران جديد، گفته اند: شايد مس شيطان، اشاره به ميكربى باشد كه در مراكز عصبى نفوذ مى يابد. و شايد نظر بهمان منشأ وسوسه و انگيزنده اوهام و تمنيات باشد، آن گاه كه در انديشه و مغز انسانى رسد و تماس و نفوذ يابد. واقعيت اين تمثيل هر چه باشد، خود تصوير مشهود و زنده ايست از اختلالات و حركات ناموزون ربا خواران و محيطى كه از رباخوارى فراهم ميشود تا شايد چهره واقعى و دور نماى آن را دريابند و انديشناك و چاره ياب شوند.
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اگر اين تمثيل قرآن، در ميان مردم عرب و جاهليت آن زمان كه رباخوارى محدود و محلى بود، نمايش باز و روشنى نداشت، در اين قرن كه سايه تاريك و شوم رباخوارى همه جا گسترده شده و فضاى زندگى را تاريك و انديشه ها را مختل ساخته، اين خطوط تمثيل بصورت كامل و عمومى نمايان شده است: اكنون كه رباخواران حرفه اى و پر تجربه و متشكل با وسائلى كه علم و صنعت در دسترسشان قرار داده، همه رشته هاى اقتصاد را بدست گرفته مراكز سودبرى را در سراسر دنيا و هر شهر و روستا در اختيار دارند، برنامه هاى استعمارى خود را تا درون انسانها پيش برده و تا مغز و اعصاب استعمارزده ها نفوذ كرده اند تا هر چه بيشتر روانها را تهى و مغزها را پوك و انديشه ها را مختل گردانند و توده ها را چنان در دامهاى گسترده و بندهاى رنگارنگشان گرفتار سازند كه مجال هيچگونه انديشه و عاقبت بينى و ارزيابى نداشته باشند و همى بدور خود بپيچند و راه نجاتى نيابند: الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ. آيا ريشه و منشأ اين همه سرگشتگيها و اختلالهاى عصبى و برخوردها و جنگها جز اين است؟ مگر سرمايه سوزان و جنگ- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 255
افروزان دنيا جز همين سود پرستان و رباخواران آزمندند؟ مگر در هر گونه نابسامانى و جنگى، چهره اينها را نميتوان يافت؟ گر چه در زير صدها پرده رنگارنگ و فريبنده و جالب، آن را پنهان دارند. اينها سود برى رباخوارانه را چنان طبيعى و مشروع و از لوازم اقتصاد عصر و مانند هر گونه كار و كسبى مينمايانند كه همه مجذوبها و استعمارزده ها و مسلمان نماها آن را باور كرده و دچار چنين خبط شيطانى شده اند:
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ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا- ذلك، اشاره به رباخوارى، يا حال تخبط و اختلال ربا خواران، و اين گفتارشان، چون سبب و دليلى براى آنست: دليل و سبب رباخوارى و يا خبط شيطانى آنان، اين است كه گويند:
همانسان كه ديگر داد و ستدها براى سود و بر طبق عرف جارى و نيازها و با اختيار است، ربا هم چنين است. در گفتار و نظر آنها بيع مشبه آمده: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا، بجاى «انما الربا مثل البيع»- چون اين گفتارشان در برابر كسانيست كه بيع را روا و مشروع و ربا را نا روا و نامشروع ميدانند و نيز اشعار باين واقعيت دارد كه چون در نظر رباخواران سود برى اصالت دارد، ربا كه وسيله آنست، مشبه به آمده- مانند هر مشبه به- كه اصل در تشبيه مى باشد. شايد اين تشبيه و توجيه، پس از تحريم صريح قرآن، و يا در برابر تحريم محدود تورات بوده كه از زبان يهوديان حجاز مى شنيدند و يا چون رباخواران خود ناروا و ستمگرانه بودن ربا را درمييافتند، با اينگونه توجيه مى خواستند آن را روا و عادلانه بنمايانند! با آنكه اين تشبيه نادرست است: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا- واو، بمعناى «مع» و يا حاليه و خبر از تشريع و حكم است- اگر اين آيه پس از تحريم ربا و يا خود، حكم تحريم باشد- و شايد خبر از واقع و حكم وجدانى باشد: خداوند بيع را كه توزيع طبيعى و براى رفع نياز است حلال- بحكم تشريعى و طبيعت اجتماعى حل «گشوده»- نموده و ربا را كه سود ستمكارانه و در جهت تمركز ثروت است حرام كرده.
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فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- فمن جاءه موعظة، بجاى «فمن جاءه امر» اشاره باين است كه چون رباخوارى ناشى از اختلال در انديشه و خبط در ارزيابى زندگيست، چه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 256
بسا رباخواران مسخ نشده كه با موعظه «پند هشيار كننده» بخود آيند و دريابند و از روش خود باز ايستند. كلى آمدن فمن جاءه موعظة، براى تعميم بهر كه و هر موعظه است. من ربه، اشعار بموعظه اى دارد كه موجب رهايى از گناه و رشد و تربيت گردد. فانتهى، تفريع و بمعناى خوددارى و ترك است. فله ما سلف، جواب شرط و راجع بامواليست كه پيش از آمدن موعظه و توبه بدست آورده. وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، درباره پاداش اخروى و نهايى آنست: پس كارش با خدا و مسيرش بسوى اوست- تا سزايش چه باشد: از او بگذرد يا عقابش كند؟. و شايد اشاره به امر و حكمى باشد كه سپس خداوند اعلام مينمايد. با اين بيان و ادله ديگر، اباحه ما سلف بايد در حد ضرورت و درباره رباخوارانى باشد كه راه و چاره اى براى جبران ما سلف ندارند. پس اگر اموالى و از مردمى شناخته شده در دست دارند، بايد بصاحبانش و يا به بيت المال برگردانند.
به همين جهت وعده صريح عفو در اين آيه- مانند «عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ- 50: 5» كه درباره صيد است- نيامده. تعميم اين آيه، شامل هر جاهل و هر موضوع و حقى ميشود كه سپس موعظه و حكم آن را دريافته و توبه كرده باشد. اينگونه گناهكار، با تكرار چنين گناهى، ديگر استعداد و استحقاق مغفرت ندارد و ملازم آتش و خلود در آنست:
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وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- بخصوص چنين گناهى كه مرتكب آن سرمايه و هستى خود و ديگران را با آتش ستمگرى و آزمنديش همى سوزاند. و مانند گناهانى نيست كه بانگيزه خشم يا شهوت و هوس انجام شده گذشته باشد.
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ- اين تمثيل بليغ و متقابل و متجانس در كلمات، آينده ربا و صدقات را مينماياند: خداوند ربا را كه افزايش سود است، رو بمحاق ميبرد و صدقات را ربو «افزايش» همى دهد دو فعل مضارع يمحق و يربى، تبيين چنين آينده ايست گر چه دور و بمقياس عمر جامعه باشد. اين خاصيت ذاتى ربا و در مقابل آن، صدقاتست، گر چه بعلل و موجباتى، ظهور نداشته باشد و بچشم هايى نيايد- همچون محاق ماه و هر حركت آهسته و تدريجى، چه رو بكمال باشد يا نقص، رونق بازار ربا. مانند تشعشع اكتسابى ماه، ميشود كه چند دورى افزايش يابد و بكمال رسد، ولى چون اصيل و از خود افزايندگى ندارد، خواه نخواه رو بكاهش. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 257
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و تاريكى ميرود. شخص رباخوار، چون پيوستگى بسرمايه هاى معنوى و منابع خلقت و هماهنگى با قلوب و دستهاى توليدى خلق ندارد، هر چه هم سودش افزايش يابد و بازارش گرم شود كارش قابليت رشد هميشگى ندارد و هر چه قابل رشد نباشد رو بتاريكى و كاهش ميرود. او با اشتعال آتش آزمنديش، دستهاى توليد را فلج و دلها را پر از كينه ميسازد و جز قدرت مالى و ستم، مدد و ياورى ندارد و اين با طبيعت جهان ناسازگار و محكوم به محاق است. هم چنان كه هر روش و منطق محكومى، در برابر دليل و روش روشنى، محق ميگردد. و همچنين است اقتصاد جامعه اى كه بر پايه ربا باشد. با پولهايى كه از مراكز ربوى بدست طبقات و بازار ميرسد در آغاز رونق و تشعشعى مى يابد، سپس و بعد از دورانى رو بمحاق ميرود محاقى كه تاريكى آن روابط اقتصادى و نيروهاى انسانى و اخلاقى را چنان فراميگيرد كه همه چيز و هر حركتى هراس انگيز و همه روابط گسسته و طريق نجات بسته ميشود و جز ترس و پستى و بيمايگى و فرومايگى و آلودگى و سرگردانى و ستم و آزمندى، در آن بچشم نمى آيد. اينها را كسانى مى بينند كه بتاريكى خوى نگرفته زرق و برق ظواهر و تبليغات گمراه كننده، آنان را نفريفته باشد.
رباخوار و جامعه رباخوارى، كه پيوستگى محبت و رحمت آن گسيخته و چشم و گوششان بسته و بآلودگى فرو رفته، رو بمحاق ميروند. چون: وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ- چون اينها از كانون رحمت و محبت «خدا» و اشعه آن روى گردانده و غوطه ور در گناه شده و از جاذبه آن خود را بركنار داشته اند.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ- اين اوصاف، ابعادى مقابل رباخوارى را مينماياند:
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رباخوار، خود پرست و سودجو و گرايش بخود دارد و رو به محاق ميرود. مؤمن، حق را مى پرسد و بآن مى گرايد و بسوى روشنايى ميرود. رباخوار كارش ناشايست و زيان بخش و بمقياس سود خود است. مؤمن با مسئوليت و بصيرت ايمانى كه دارد، اعمالش شايسته و بصلاح خلق است. ربا منشأ پراكندگى و بروز طبقات متخاصم ميشود، اقامه صلواة انسانها را از جواذب تفرقه انگيز ميرهاند و افراد را با توجه به يك مقصد متعالى متحد و در يك صف در مى آورد. سودجويى ستمكارانه، در برابر ايتاء پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 258
زكات است. آنها چشم به طبيعت ماده لرزان و سودجويى دارند- اينها چشم به مبدء ربوبيت و پاداششان در پيشگاه او و وجدانها ثابت است. هر چه آنان دچار نگرانى و ترسند، اينها از ترس رسته و آرامش دارند: لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ...
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- اين آيه، بر مبناى تعهد ايمانى و در پى امر بتقوا، حكم صريح ربا و الغاء ماليّت سود آن را بيان نموده و گويا آخرين آيه است كه درباره ربا نازل شده. زيرا رباخوارى- مانند بردگى و مالكيت هاى نامحدود و شرابخوارى- از عادات و رسوم ريشه دار و پايه هاى اقتصادى جاهليت عرب و غير عرب بود كه ميبايست با پيشرفت اصول فكرى و اعتقادى و پايه گرفتن ايمان و تربيت روحى تحريم و ريشه كن شود. چون رباخوارى را در جزيرة العرب كه وسايل توليدى نبود، يهوديان شيوع ميدادند و سر رشته آن را بدست داشتند، نخست قرآن آنها را به اينكار نكوهش نمود: «وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً- 161 نساء- و گرفتن آنان ربا را با آنكه از آن نهى شدند و خوردنشان اموال مردم را ببيهودگى و آماده ساختيم براى كافران عذاب دردناكى را». پس از آن شايد اين آيه نازل شده كه خطاب بمؤمنين است: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ- 39 روم-: آنچه از ربا ميدهيد كه در اموال مردم افزايش يابد، پس افزايش نمى يابد در پيشگاه خدا، و آنچه ميدهيد از زكات كه روى خدا را ميخواهيد، پس همانانند افزون كنندگان- و گويا اين خطاب و نهى از رباى مضاعف بعد از آن نازل شده باشد:
«
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ- 130 و 131، آل عمران- هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ربا را در حالى كه اضعاف مضاعف (سود روى سود) باشد نخوريد و خدا را پروا گيريد تا شايد رستگار شويد و بپرهيزيد آتشى را كه براى كافران آماده شده است»- اين آيه رباخوارى را كه بصورت سود مضاعف باشد نهى كرده و با دو امر «اتقوا» اعلام خطر نموده و ترك آن را از موجبات رستگارى بيان كرده است. سپس اين آيات متوالى، نخست چهره رباخواران و چگونگى قيام آنان را تصوير نموده و از محاق ربا خبر داده، آن گاه با امر صريح پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 259
ذروا- حكم هر گونه ربا و چشم پوشى و واگذاريى سودهاى ربوى و الغاء ماليت آن را اعلام فرموده است. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، شرط فعل ذروا بتقدير و پايه گيرى و استوارى ايمان است: ربا را رها كنيد و واگذاريدش اگر ايمان شما چنان پايه گرفته كه از هر گونه جواذب جاهليت و انگيزه هاى سودجويى رها شده ايد. با اينگونه پايه گرفتن ايمان در اجتماع نو مسلمانان مدينه و با بيدار شدن حس تعاون و انفاق و گسترش يافتن نفوس آنان، ريشه رباخوارى سست و بركنده شد. و چون مكه فتح شد و اسلام حاكم گرديد، رسول خدا (ص) ربا را مانند ديگر مواريث جاهليت در سراسر منطقه نفوذ اسلام الغاء فرمود «1».
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فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ- مفهوم فأذنوا- با همزه مقصوره، امر اذن- باز كردن راه و آماده كردن را ميرساند. و- با مد الف- بمعناى آشكارا رساندن و اعلام نمودن است. بحرب بجاى «حربا»، لزوم و پيوستگى جنگى ريشه دار و آشتى ناپذير را ميفهماند. مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، بجاى «على اللَّه و رسوله»، بيان منشأ جنگيست كه زمينه آن را رباخوار فراهم ميسازد و آن را مأذون و يا اعلام ميدارد: آن چنان جنگ كه از اراده حكيمانه و عادلانه و سنن و رسالت خدا ناشى ميشود- چون بعثت و قيام پيمبران براى اقامه قسط است «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»- قسط عدالت عملى و توزيع عادلانه و رساندن حق است كه زير بناى اجراء احكام و تحكيم نظام و رشد ايمان و اخلاق و وسيله كمال ميباشد و اگر قسط نبود هيچ اصلى از اصول شريعت پايه نميگيرد و جنگ طبقاتى درميگيرد.
جنگ از جانب خدا و رسول براى اقامه قسط و از ميان بردن همين گونه جنگها و استقرار و حاكميت احكام الهى است. اين جنگ ادامه دارد تا طبقه سود بر دگرگون گردد و توبه كند و ديگر ستمكارى از هيچ جانب نباشد: وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.
__________________________________________________
1- گويند آن حضرت در ضمن خطابه مفصل منا، كه در نهم ذى حجه سال دهم هجرى (مطابق با 8 مارس 622 ميلادى) كه حجة الوداع راى انجام ميداد، فرمود:
«و ان ربا الجاهلية موضوع (بروايتى موضوع تحت قدمى) و ان اول ربا ابدء به ربا عمى العباس بن عبد المطلب-
رباء جاهليت بركنار و زير پا گذارده شده و اولين ربا كه الغاء آن را آغاز مى كنم، رباء عمويم عباس بن عبد المطلب است».
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 260
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با آنكه در محيط محدود آن روز عربستان، ربا يگانه وسيله كسب و پايه اقتصادى بود، اسلام با اينگونه روش تربيتى و توبه اجتماعى و انقلاب روحى و اقتصادى، سودهاى نامشروع را از ميان برد و سرمايه هاى مشروع را واگذارد و دارندگان آنها را در صف مجاهدين در آورد تا آنچه دارند فى سبيل اللَّه انفاق كنند.
امروز هم، اگر ايمان در روح و اجتماعشان پايه گيرد: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» و بينش وسيع اسلامى يابند و از اين تضادهاى اقتصادى و خود باختگى رها و هشيار شوند، چرا نشود كه ننگ نكبتبار سود پرستى و رباخوارى را از دامن كشورهاى خود بشويند و اقتصادى آزاد و عادلانه و درخشان و در پرتو ايمان بجاى آن آرند؟. اين فقط در ديد كوتاه سود جويان و وابستگان بآنان و غرب زدگان چشم و گوش بسته دشوار و يا ناشدنى مينمايد.
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- خبر كان، «غريما» بدهكار است و تصريح نشدن بآن، اشعار به تعميم و اخفايى دارد و شايد كه كان تامه باشد. فنظرة، جزاء شرط و خبر مبتداء محذوف است: اگر تنگدستى بدهكار باشد (كه شايسته است نامش پنهان و آبرويش نگهداشته شود)- چه بدهكاريش بسبب ربا باشد يا معاملات ديگر- پس ميسزد و يا واجب است مهلت داده شود تا گشايشى يابد. حكم محكم اعسار از همين آيه گرفته شده «كه هر بدهكارى اگر مالى بيش از گذران زندگى متعارفش نداشته باشد نبايد خود يا داراييش توقيف شود» و بايد آزاد باشد تا بكار و كسبى بپردازد تا شايد گشايشى يابد. در ديون ربوى اين اعسار در حد اصل سرمايه است نه سود آن كه بحكم «ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا» و «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» ملغى شده است. پس امهال اينگونه بدهكار واجب و حكم اجرائيست و بيش از آن اگر آبرومندانه و با اخلاص مهلت داده شود موجب تقرب و ثواب. كه فرموده:
«
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من انظر معسرا و وضع عنه اظله اللَّه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله- و له لكل يوم صدقه
-: آنكه بدهكار تنگدستى را مهلت دهد و بارش را بردارد خداوند در سرير سايه عرشش بر او سايه افكند، در روزى كه سايه اى جز سايه او نيست و براى او هر روز كه بگذرد صدقه ايست». و بحساب صدقه آوردن بدهكارى براى شما مسلمانان بهتر پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 261
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و نيك فرجام تر است: وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ- اگر فرجام هر نيك و بد و آثار صفات آن را دريابيد- و يا اگر ناتوانى و درماندگى بدهكار را باز شناسيد: إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ- در پايان آيات ربا، اين آيه ديدگاهى بس باز و واپسين مسير آدمى را مينماياند- ابديت و برگشت بسوى خدا- با اين ديد باز ميتواند از واژگونى در طبيعت دنيا و سودها و بندهاى آن وارهد و توشه تقوا برگيرد و راه و روشش را بشناسد و خود را آماده چنين روزى گرداند: يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ... قرآن با ارائه اين ديدگاه وسيع، بينش نخستين مؤمنين را، آن گاه ديگران را، گشود و افكار و اخلاقشان را دگرگون ساخت و نظامى بر طبق اراده خداوند حكيم و احكامش بپا داشت و هر فرد و طبقه اى را محكوم آن گرداند و دست رباخواران را در سراسر جزيره كوتاه كرد- چه افراد رباخوار و چه آنان كه شركت سهامى داشتند- چون شركت عباس و خالد و شركت بنى مغيره و بنى ثقيف كه از قبائل اطراف مكه و طائف بهره كشى مى كردند و همچنين شركت هاى يهوديان بنى قريظه و بنى نضير و بنى قينقاع كه در پيرامون يثرب بودند-.
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تا پس از انحراف مسلمانان از نظام اجتماعى اسلام و حاكميت كتاب و سنت، سودجويان و سرمايه پرستان، مجال رشد يافتند و سپس حاكم شدند و آن احكام اسلامى كه بسود آنان نبود منحرف و توجيه و يا متأثر از محيط گرديد و طرق سود جويى بى بند و رباخوارى زير نقاب احكام دين، باز شد تا آنجا كه در فقه اصيل اماميه نيز بصورت حيله هاى شرعى درآمد و اصل حكمت و مقياس حسن و قبح و مصالح و مفاسد و مفهوم مطلق ربا كه بهره كشى و افزايش بدون عمل و توليد و استثمار و ظلم است «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»، از خاطرهايى رفت و غرض اصلى شارع نقض گرديد و بعنوان شرع حكم شرع ناديده گرفته شد. راستى اگر بشود با حيله و مقصد ربا و بدون قصد جدى بيع و بانضمام مالى، ربا حلال شود ديگر اين تهديدها و بيمها براى چه؟ آيا اين حيله ها تعدى بحدود خدا نيست: «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» مگر اين گونه فرار از ربا عود به رباخوارى نيست؟: «وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ» اين همان بازيگرى و مسخ شريعت است- مانند يهود كه با حيله، حرمت روز شنبه را از ميان بردند و آن را مسخ كردند و ببازى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 262
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گرفتند تا خود مسخ و بازيگر ديگران شدند: «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ». مگر خوردن سم و مسكر بقصد شفا و هشيارى، اثر طبيعى آن را دگرگون ميكند. اگر در چند روايتى كه درباره فرار از ربا رسيده، نيك دقت و بررسى شود، معلوم ميشود كه اين روايات حرمت ربا را تحكيم مينمايد و راه گريز از آن را در موارد ضرورى كه شبهه ربا در ميان باشد و قصد آن نباشد، مينماياند- نه در هر مورد و براى هر كس- مانند مورد تبديل ارز و پول بپول مشابه و يا معامله جنس ربوى بجنس مشابهى كه ارزش بيشترى داشته باشد كه قصد ربا نباشد و ناچار باشد، و نيز براى كسى كه ناچار از گرفتن قرض ربوى ميشود- نه براى قرض دهنده- در اينگونه موارد است كه معامله را با ضم ضميمه اى تجويز كرده اند.
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با آنكه ربا در ميان همه ملل و اديان ناپسند و رباخوار مطرود و ملعون بوده و بصريح اين آيات از گناهان بزرگيست كه بآن بيم خلود در عذاب و جنگ با رسول و خدا داده شده است، پس از انقلاب صنعتى غرب از اربابى به سرمايه دارى بى بند و سست شدن ايمان و گسيخته شدن بندهاى اعتقادى، درهاى دوزخ رباخوارى از هر سو گشوده شد و ربا در متن زندگى اقتصادى آنان درآمد و بانكهاى بزرگ جاى دكه هاى محدود صرافى را گرفت و سرمايه داران آزمند در آنها شريك و همدست شدند و از اين دستگاههاى جذب ثروت پمپها و لوله هايى تا اعماق زندگى توده ها و ملتها گذارده و پيش بردند و با چنين قدرت و نفوذ اقتصادى، همه دستگاه هاى توليد و تجارت و حكومت، چون مهره هايى بدست اين سرمايه داران درآمد كه با سر انگشتهاى آنان جابجا و زير و رو ميشوند و صنعت و توليد را پيوسته در بندهاى خود ميدارند و براى آنكه هر چه بيشتر سود برند و سرمايه اندوزند، با وسائل تبليغاتى مجهز و مدرن و عواملى كه دارند، به سنن و افكار و اخلاق مى تازند تا مردم و ملل را هر چه بيشتر پست و آلوده و تجمل پرست كنند و راه بهره كشى خود را هموار سازند و در اين راه كارخانجات اسلحه سازى و مغزهاى صنعتى را باستخدام خود در مى آورند و هر گاه و بيگاه آتش جنگى بر مى افروزند. اينها در هر كشورى كه دستيابند نخست با چهره تعاون و سرمايه گذارى نمودار ميشوند و با وامهاى كم بهره دامهاى خود را ميگسترانند و بازار معاملات را رونقى مى بخشند و اقتصاد چشمگيرى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 263
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پديد مى آورند تا سرمايه داران محلى را بدام اندازند و سپس بهره ها را همى بالا ميبرند و باز براى ببند كشيدن خورده پاها و كسانى كه بهر جهتى از ربا فرار ميكنند بهره را ميكاهند و همچنين پيوسته و بر طبق نقشه دقيق و هدف بهره كشى كه دارند، سودها را بالا و پائين ميبرند و نوسانهاى گيج كننده پديد مى آورند تا همه سرمايه ها را بسوى چاههاى آزمند خود سرازير كنند و در هر شهر و ده و كوى و برزن دهانه هاى دوزخى و شبكه هاى شكارشان را باز و گسترش دهند و همه نيروهاى مادى و انسانى را در اختيار خود گيرند و با تراكم وامها و افزايش بهره ها پشت ملتها را كه خدايشان مستقيم آفريده، خم كنند و زير بارهاى سنگين خود برند و اقتصادشانرا بى پايه و مايه گردانند. از سوى ديگر، دولتها براى نگهدارى اين دستگاهها و فروع و شاخه هاى آنان نيازمند به بودجه ها و مالياتهاى سنگين ميشوند و دست نياز خود را بسوى همانها ميگشايند- تا آخرين چوب حراج بر سرمايه هاى مادى و معنوى و ملى زده ميشود. اين همان فراگيرى و اضعاف مضاعف شدن ربا است كه قرآن بآن اشاره كرده: «لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً» و همان خبط زدگى شيطانى است كه رباخوار و ربازده دچار ميشود: «الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ» و بمحاق رفتن رباست: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا» و جنگ خدايى و دينى و طبقاتى است: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ». در مغز مخبط و چشم آزمند رباخوار، جز پول و سود- باز هم سود خالص و بيرنج «1»- هيچ چيز ارزش ندارد، نه و جدان، نه اخلاق، نه مواهب و ارزشهاى انسانى، نه شرف- رباخوارى تكامل يافته، با وسائل سحر و افسونى كه دارد چنان محكومين خود را مسحور و مخبط ميكند كه بسا همين قربانيان ربا، آن را ميستايند و نظامى طبيعى و موجب رشد ثروت و اقتصاد و مخالفين آن را فاقد بينش اقتصادى مى پندارند.
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بايد از اينها پرسيد كه نظام اقتصاد طبيعى چيست و رشد ثروت براى كيست؟ مگر نه اين است كه وضع اولى و طبيعى پول براى تسهيل مبادلات و سنجش اشياء با ارزش و تعيين ارزشها بوده- تا چون خون، در بدن
__________________________________________________
1- دكتر شناخت اقتصاد دان مشهور آلمانى در انجمن اقتصادى دمشق 1953، با بررسى رياضى و دقيق اثبات نمود كه بهره و سود خالص همه نيروهاى كار و توليد را رباخواران ميبرند و ديگران گاه سود و گاه زيان دارند.
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اقتصاد اجتماعى و در حد احتياج بگردش درآيد و آن را بپا دارد؟. پس اگر پول، بصورت كالاى ارزشدار اصلى درآمد و وسيله قدرت مالى و اجتماعى و جمع و تمركز ثروت براى گروهى گرديد، از جريان و گردش طبيعى خارج ميشود و قيمتها نسبت به مقدار كار و توليد و كالاها، پايين ميآيد و نسبت به پولهاى تمركز يافته بالا مى رود و بيكارى افزايش مييابد و نيروهاى انسانى و دستهاى مولد، از منابع طبيعى و صنعتى بركنار ميگردد. همين كه وضع اقتصادى يكسر پائين آمد و براى سودبرى رباخوران، زيانبخش و انفجارآميز شد، دستگاهها و متخصصين آنها بكار مى افتند و با تزريق و تسهيل وامها- چنان كه گفته شد- حركت و رونق كاذب پديد مى آورند و سپس دوره ركود و محاق آغاز ميگردد «1». همچون دوره تشعشع ماه كه نورش اكتسابى و زمانش زودگذر است: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ...».
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ربا چون انحراف از روابط سالم و طبيعى است، هميشه صاحبان شرايع اصيل آن را تحريم كرده اند و قرآن حكيم با اشارات و تشبيهات خاصى آثار روحى و نتائج خطير اجتماعى آن را بيان نموده دانشمندان بصير و آزاد، رباخوارى را منشأ ظلم و بردگى و بروز طبقات متخاصم و انقلابهاى خونين اعلام كرده اند. با همه اين نصوص دينى و بيانات اقتصادى و آثار شوم و مشهود آن، پس از انقلاب صنعتى كه پرتو ايمان از سرزمين غرب غروب كرد و تاريكى سرمايه دارى و سودجويى آن را فرا گرفت و سرمايه هاى معنوى خشك و پژمرده شد، رباخوارى بصورت هاى آراسته و گسترش يابنده از لوازم اين نظام جديد گرديد و يهوديان سودپرست- با آن همه تحريم و توصيه تورات «2»- چنان
__________________________________________________
1- پل ساموئل سن- دانشمند مشهور اقتصادى ميگويد: «دوره رونق كامل ممكن است فقط مدت كوتاهى ادامه يابد و فقط شعله اى از قيمت ها و سفته بازى باشد و بعد از آن دوره تاريكى ركود و كساد پيش آيد. بطور خلاصه اين جريان، آن چيزيست كه ادوار تجارى ناميده ميشود و در كشورهاى صنعتى جهان در يك قرن و نيم گذشته يعنى از هنگامى كه اقتصاد پولى بتدريج جانشين اقتصاد غير پولى جوامع كشاورزى گرديده وقوع يافته است» آن گاه طول دوره ها را بررسى كرده و چنين نتيجه گرفته است كه: «دوره رونق تجارتهاى بزرگ 8 تا 10 سال است و سپس دوره كسادى و ركود پيش مى آيد- چنان كه سال 1920 تا حدود 1930 براى آمريكا دوره رونق بود و سپس ركود پيش آمد. ولى دورهاى تجارتهاى كوچك مختلف است و مورد اتفاق نيست. كتاب اقتصاد- ترجمه دكتر حسين پيرنيا.
2- عهد عتيق: «اگر نقدى بفقير از قوم من كه همسايه تو باشد قرض دادى مثل رباخوار با
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در بهره كشى از ملل تخصص يافتند و پيش رفتند كه بخودى و بيگانه رحم نكردند و رشته هاى اقتصاد هر كشورى كه در آن جايى يافتند بدست گرفتند. رهبران مسيحى كه بر طبق پند مسيح ربا را حرام و رباخوار را ملحد و پليد ميدانستند و از كفن و دفن و نمازش خوددارى ميكردند، قانون ربا را در كشورهاى مسيحى رسمى شناختند و كنائس نيز از آن پيروى كردند و پاپ پى نهم (1860) فتواى حليت آن را داد. و سپس با عواملى كه ميدانيم در كشورهاى اسلامى رائج شد و مسلمان نماها آن را با تغيير نام، مشروع و قانونى ساختند و گرفتار وامهاى آن و تخبط و محاق شدند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ- تا آخر آيه- پس از ترغيب بانفاق و تحريم ربا كه در دو جهت و بعد متضادند و فرمان امهال به معسر، اين آيه كه مفصلترين آيات قرآن است و آيه بعد، اصول احكامى كه براى تحكيم معاملات است بيان نموده تا به هر فرد مؤمنى شرائط و حدود آن را بشناسد و راه نفوذ ربا و بهره كشى و سود مضاعف و اختلافات، بسته شود و راه روابط اقتصادى سالم و گردش عادلانه ثروت باز گردد. تداينتم شركت و پذيرش در مبادله دين را ميرساند و اشعار به تكثير نيز دارد. بدين، تأكيد تداينتم و بيانى از موضوع حكم- و اجل مسمى، بمعناى مدت محدود و نامبرده، در مقابل معامله نقد و شرط موضوع، و فاكتبوه حكم آنست: آن گاه كه در ميان خود به داد و ستدى پرداختيد كه در ذمه و بسبب دين باشد كه تا مدت نامبرده است آن را بنويسيد و ثبت كنيد.
__________________________________________________
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او رفتار مكن و هيچ سودى بر او مگذار- 22، 25 خروج»- «و از برادرت ربا و سود نگير و از خداى بترس تا برادرت با تو زندگى نمايد نقد خود را باو به ربا مده و خوراك خود را باو به سود مده- 35، 25 لاويان»- «برادر خود را بسود قرض مده نه بسود آذوقه و نه بسود هر چيزى كه بسود داده ميشود، غريب را ميتوانى بسود قرض بدهى اما برادر خود را بسود قرض مده .... 240، 19 و 20 تثنيه»- «در دلم مشورت كرده اعيان و سروران را عتاب كرده بايشان گفتم كه شما هر كس از برادران خود ربا ميگيريد!- 5، 7 نحميا»- «آنكه بربح نميدهد و مرابحه نميگيرد دوست خود را از بى انصافى كشيده در ميان اشخاص حكم براستى مينمايد- 18، 18 حزقيال». در همه اين نصوص بصراحت و اشاره، سود گرفتن فقط از قوم يهود تحريم شده!. عهد جديد از زبان مسيح (ع): «بلكه دشمنان خود را محبت نمائيد و احسان كنيد و بدون اميد و عوض قرض دهيد زيرا كه اجر شما عظيم خواهد بود و پسران حضرت اعلى خواهيد بود چون كه او با ناسپاسان و بدكاران مهربان است- 6، 34 لوقا»
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 266
احكام اين آيه با قيد «بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى»- بجز معاملات نقدى، شامل هر معامله اى ميشود كه از جهتى در آن ذمه و تعهدى باشد- مانند: قرض مدت دار، نسيه، سلف، رهن، ضمان مالى، حواله، شركت، مضاربه، وديعه، عاريه، اجاره و مشتمل بر چهارده حكم است:
1- فاكتبوه- چون ظاهر اين خطاب و امر ارشادى متوجه باشخاصى است كه خود متعهد ميشوند، ميبايد همانها بنويسند و ثبت و امضاء كنند. زيرا در جامعه اسلامى، بايد چنان تفاهم و اعتماد باشد كه نوشته و امضاء هر فردى براى ديگران حجت و داراى اعتبار قانونى باشد. و شايد اين حكم فاكتبوه- كه خود بنويسند- در مرحله اول و يا در صورتى است كه نويسنده حقوقدان در ميان نباشد.
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2- وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ- اين حكم كه بايد كاتبى در بين شما بنويسد گويا در صورت بودن كاتب و پيشرفت تشكيلات و مبادلات است. كاتب بعدل كسيست كه بيش از آشنايى به ثبت بايد شرائط و حدود آن را بخوبى بشناسد و از آنها و بسوى ديگر و ديگرى منحرف نشود.
3- وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ- امر و ليكتب و نهى و لا يأب، وجوب كتابت را بر كاتب داناى شرايط، ميرساند و چون موضوع وجوب همان كتابت است بايد واجب كفايى باشد كه چون انجام يافت از ديگر كاتبان ساقط ميشود. كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ اعم از تعليم نويسندگى است كه خداوند استعداد و وسائل فراگرفتن آن را فراهم كرده و احكام و شرائط ثبت و اسناد است كه در اين آيات تعليم داده است. از- كاتب بالعدل و كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ، معلوم ميشود كه نويسنده سند بايد عادل و عالم باشد مانند قاضى. زيرا نوشتن اسناد، براى پيشگيرى از پيش آمدن اختلاف و ترافع و مانند قضاوت است.
تقديم و تقييد صفت عدل، مشعر باينست كه عدالت زمينه براى فراگرفتن ميشود ولى علم عدالت آور نيست- چنان كه بسيارى از دانايان بيعدالتند. پس در زمينه همين احكام و عدالت اجتماعى بايد علم باحكام و قوانين و تشكيلات ثبتى فراهم گردد. و نيز امر- و ليكتب ... سپس نهى لا يأب كاتب، مشعر باين است كه انجام اينگونه نيازهاى عمومى، بر هر كه تخصصى و بينشى دارد واجب كفائيست و نبايد از آن سرباز زند پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 267
مگر آنكه ديگرى انجام دهد. و اگر منحصر باشد واجب عينى است.
(1/899)



4- فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً- فليكتب، تفريع و تأييد لا يأب كاتب، است. و ليملل، مشعر باينست كه كاتب هيچگونه نبايد از خود بنگارد و بايد الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ «مديون» كلمه بكلمه املاء كند و كاتب آن را ثبت نمايد چون هر كلمه و تعبيرى سند و حجتى خواهد بود. عليه الحق، بجاى «مديون» شامل هر گونه حق است از مال و شرط و زمان. فاعل و ليتق اللَّه، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ است شايد كه با استخدام بليغ، شامل كاتب نيز بشود و همچنين وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً. عطف بيانى ربه، به اللَّه، پرواى از خدا را در صفت رب مضاف مينمايد تا هيچ پروا و انگيزه ى ديگرى هنگام كتابت و املاء نداشته باشد. زيرا در اين هنگام جز تقوا نميتواند از لغزش زبان و بيان و انحرافى كه موجب تضييع حقى ميشود، باز دارد: كاتب عادل و عالم بايد سند را بنويسد و متعهد املاء نمايد و از خداى پروردگارش- كه پديدهاى تكوينى و تشريعى را بر مى آورد- بيانديشد و از آن حق چيزى نكاهد و فرونگذارد.
(1/900)



5- فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ- سفيه در اين مورد بايد سفاهت مالى يابد و ضعيف، آنست كه نتواند در كار خود رأى و تصرف داشته باشد مانند طفل و پير و ناتوان. و لا يستطيع ان يمل، مانند لال و گنگ است. تكرار الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بجاى «ان كان سفيها ...» براى مشخص شدن اسم كان است تا با كاتب اشتباه نشود. ضمير هو، راجع به الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ است كه يكى از اين اوصاف- سفيه يا ضعيف يا ناتوان از املاء- را دارند. و اظهار اين ضمير حصر را ميرساند و مفهوم آن لزوم شركت مديون باولى است تا آنجا كه ميتواند: پس اگر چنين مديونى هيچگونه نتوانست باولى خود در املاء سند شركت نمايد، ولى بتنهايى املاء ميكند. بالعدل متعلق به فليملل و يا ولى است: بايد ولى او بعدل املاء كند. يا ولى كه بعدل ولايت يافته املاء كند.
6- وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى - استشهاد، درخواست شهادت و شهيد- صفت مبالغه- شاهد بصير و امين است كه مشهود را از هر جهت دريافته باشد و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 268
(1/901)



بتواند چنان كه بوده بازگو كند و شهادت دهد. من رجالكم، كه خطاب به مسلمانان است، شرط رجوليت و اسلام را براى شهادت خواهى- استشهاد- و در صورت امكان ميرساند و از مفهوم اين آيه، پذيرفته شدن يا نشدن شهادت غير مسلمانان- مطلقا يا در هنگام ضرورت، فهميده نميشود. اگر براى استشهاد، دو مرد مسلمان: (من رجالكم) يا دو مرد: (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ) نبود، پس يك مرد و دو زن خوانده ميشوند كه مورد تراضى طرفين از جهت ايمان و عدالت باشند: فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ. از عموم شرط و اطلاق- فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ- و قيد دامنه دار- ممن ترضون- ميتوان ترتب اين استشهاد را دريافت: شاهد بايد دو مرد مسلم باشد و اگر دو مرد مسلم نبود يك مرد و دو زن مسلم و اگر نبود دو مرد و يا يك مرد و دو زن غير مسلمان- زيرا ثبت ديون و اسناد و قضاوت، باصطلاح از امور حسبيه است و نبايد تعطيل شود، بعضى فقهاء با استناد باين آيه- شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ- و آيه دوم طلاق كه راجع بطلاق است: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و با استناد بروايات معتبره، اسلام و عدالت را شرط لازم براى قبول شهادت دانسته اند و بعضى با استناد به آيه 106 مائده «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» و استناد به بعض روايات، اسلام و يا اسلام و عدالت را شرط شاهد ندانسته اند. و بعضى باستناد اين آيه كه در مورد وصيت است و آيات فوق كه در مورد ثبت و قضاوت و طلاق است، قائل بتفصيل شده اند كه در كتب فقهى بحث شده. آنچه از ظاهر اين آيه و دو آيه سوره طلاق و مائده فهميده ميشود، ترتب اين شرائط است. ظاهر سياق اين آيه و معناى استشهاد كه شاهد گرفتن است، بايد اين حكم درباره هر كتابت و ثبت يا معامله ثبتى و لىّ باشد تا شاهدها آن را در ذهن خود ضبط و يا با امضاء خود ثبت كنند.
(1/902)



و اگر معناى استشهاد، آوردن شاهد باشد متناسب با هنگام اختلاف و قضاوت ميباشد كه با معناى حقيقى شهيدين، سازگارتر است.
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ، متضمن تقدير و تعليل فشرده ايست براى حكمت استشهاد دو زن بجاى يك مرد. مقصود از تضل بجاى «تنسى» و در مقابل فتذكر، فراموشى گمراه كننده و انحراف از بيان شهادت است. تكرار بليغ احداهما، مبين جدايى آنست كه گمراه شده از آنكه گمراه نشده و بياد دارد و بياد مى آورد: پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 269
شهادت دو زن بجاى يك مرد براى اين است كه مبادا يكى از آنان گمراه شود و اگر گمراه شد ديگرى او را بياد آرد. چون زن با انگيزه هاى خاصى كه دارد، بضبط اينگونه امور و شهادت بآن كمتر دقت و توجه مينمايد و بيشتر تحت تأثير عواطف واقع ميشود چنان كه در مسائل راجع بخود، توجه و دقتش بيشتر است. و نيز چون بازار معاملات بيشتر بدست مردان است، زنان كمتر بآن دخالت و توجه دارند.
7- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- بقرينه «ان تضل ...»، الشهداء، ميبايست كسانى باشند كه پس از دريافت موضوع شهادت «استشهاد»، وصف شاهد يافته اند:
اينها چون به محكمه دعوت شدند نبايد امتناع كنند و از حضور در آن براى شهادت سرباز زنند. ميشود كه اين حكم لا يأب، درباره استشهاد و اشهاد هر دو باشد:
همين كه براى استشهاد و يا اداء شهادت خوانده شدند نبايد از جانب خود سرپيچى داشته باشند و بايد آماده باشند مگر آنكه عذرى پيش آيد و يا براى اثبات مدعى دليل و يا شاهدهاى ديگرى باشد. اين نهى- لا يأب الشهداء- همين وجوب كفايى را ميرساند.
(1/903)



8- وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا- نهى لا تسئموا، تأكيد و تعميم امرهاى ثبت و كتابت است: نبايد احساس بخستگى كنيد براى نوشتن و ثبت نمودن ديون و تعهدات خود چه اندك باشد يا بيش، ريز باشد يا درشت. چه بسا ريز و اندكى از مقدار دين و يا شرائط آن كه بچشم نمى آيد و مورد توجه واقع نميشود و شخص نوشتن آن را خستگى آور و اتلاف وقت ميپندارد و سپس منشأ اختلاف و كشمكشها و صرف مالها و زمانها و افزايش محاكم و اتلاف اموالى ميشود و آنكه اندك را از قلم بياندازد چه بسا از ثبت بيشتر و شرائط آن هم غافل ميشود. گويا نظر بهمين است كه صغيرا، پيش از كبيرا، و با قيد الى اجله، ذكر شده است. ذلكم، خطاب بمؤمنان و اشاره به اوامر و نواهى است كه راجع بكتابت و اشهاد آمده. مفهوم اوصاف تفضيلى- اقسط و اقوم و ادنى- اين است كه هر چه مردم براى انجام قسط «اداء عادلانه حقوق» و بپاداشتن گواهى و بيان حقوق و بستن راه ريب و بدبينى و اختلافات، قوانين و روش هايى را بكار برند باز اين حدود و احكام الهى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 270
قسط بيشترى در بردارد: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، و بپا دارنده تر است براى گواهى و اشهاد حقوق: و اقوم للشهادة، و نزديكترين راه است براى پيشگيرى از ريب و بدبينى و اختلافات: وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا.
(1/904)



9- إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها- اسم تكون، ضمير راجع به معامله است كه از مسائل سابق بر مى آيد و بقرائت رفع تجارة، تكون تامه است، حاضرة، وصف تجارت و مقصود داد و ستد نقد، و تديرونها بينكم، بيان آنست: مگر آنكه آن معامله تجارت نقدى باشد كه دست بدست در ميان خود ميگردانيد. اين استثناء، از وجوب كتابت در معاملات مى باشد. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها، بيان اين استثناء است. شايد نفى وجوب استشهاد كه فرع كتابت است، نيز از اين استثناء برآيد: پس ديگر گناهى بر شما از جهت ننوشتن و يا استشهاد ننمودن آن نيست. گناه منفى در اين مورد، گويا همان آثاريست كه از مفهوم- ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ...، بر مى آيد: چون در تجارت نقد كالاها قبض و اقباض ميشود و مشهود است و دين و ذمه اى در ميان نيست تا منشأ تضييع قسط و حق در آينده و بروز اختلاف و ريبى شود، ترك كتابت و ثبت آن گناهى نيست. نفى جناح، اشعارى دارد كه در معاملات نقدى نيز هميشه و يا در مواردى، كتابت بجا و يا اولى ميباشد.
(1/905)



10- وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ- ظاهر تبايع كه تكثير و ارزندگى داد و ستد را ميرساند، اعم از معامله ذمى «تداين» و نقد «تجارة حاضره» است. پس اگر استثناء «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً» از همان وجوب كتابت باشد، اين امر اشهدوا، راجع بهر گونه معامله است: هنگام هر داد و ستد و يا معاملات پى در پى و يا ارزشدارى، گواه آوريد. و اگر امر «اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ» راجع باولياء سفيه و ضعيف و ناتوان باشد، اين امر اشهدوا چون مطلق است تكرار حكم نيست. چون ظاهر و متبادر از اشهاد متقابل اخفاء ... و بمعناى آشكار كردن و در معرض مشاهده آوردن و استشهاد، بمعناى گواه گرفتن است، بايد اين امر مطلق- اشهدوا ... بهمان معناى متبادر و لغوى باشد: هر داد و ستدى را آشكارا و در معرض مشاهده ديگران انجام دهيد- تا از فريب و حيله بدور باشد. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 271
11- وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ- لا يضار، شايد كه فعل معلوم و نهى از زيان رساندن كاتب و يا گواه بديگران باشد و نكره آمدن كاتب و شهيد در سياق نفى، تعميم را ميرساند: هيچ كاتب شاهدى، با امتناع از كتابت و شهادت و يا تغيير و تبديل آن، نبايد بكسى زيان رسانند.
و شايد كه لا يضار، فعل مجهول و نهى از زيان رساندن ديگران به كاتب و شاهد باشد:
(1/906)



نبايد به هيچ كاتب و شاهدى زيان رسد- از اين جهت كه آنها مسئول و مأمورند، در هر گاه و بيگاه و بدون پاداش، براى نوشتن و ثبت و يا انجام شهادت وادار گردند و ببازار و يا محكمه كشانده شوند. زيان رسان هر كه باشد، چون هيئت فعل يضار، دلالت بر مشاركت دارد، شركت زيان رسان را در زيان بردن ميرساند. وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، گويا اشاره بهمين است: اگر چنين كنيد كه به كاتب و شاهد زيان رسد و رنجيده شوند و يا كاتب و شاهد زيان رسانند، اين حدود و احكام تعطيل و منحرف ميشود و مردم از آن خارج ميشوند و بفسق در معاملات ميگرايند و ملازم فسق ميگردند. فسوق بكم- اين اتصال و لزوم را ميرساند. فسوق، خروج از خير و صلاح است كه همان بيرون رفتن از اين حدود ميباشد و تقوا، كه از نيروى ايمان ناشى ميشود، اجراء كامل اين احكام را ضمانت و محكم ميكند. نگهبانى و ضمانت تقوا از هر گونه تعهد اجتماعى ريشه دارتر و پايدارتر است: و اتقوا اللَّه- و هر چه قدرت تقوايى بيشتر گسترده تر شود، راههاى رشد فكرى و كشف و تفصيل اصول و فروع احكام بازتر ميشود- و يعلمكم اللَّه، چه عطف باشد يا حال، همين ربط و تقدير را ميرساند: از خدا پروا گيريد و حدود او را اجرا كنيد تا زمينه فردى و اجتماعى براى تعليمات خدايى آماده شود و همى شما را تعليم دهد. و همين حكمت و نتيجه نهايى براى روابط سالم و محكم است كه جز خداى حكيم و عليم آن را نميداند: وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ.
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12- وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ- شرط إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، و عطف و لم تجدوا كاتبا، مبين سفريست كه از دسترسى بكاتب دور باشد و مفهوم آن لزوم كتابت در حضر است يعنى: مسلمانان را در حال اجتماع و سكونت كاتبى ميبايد، مگر آنكه در سفر و شتابان باشند و دسترسى بكاتب نداشته باشند. و نيز مفهوم اين شرط پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 272
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جائز نبودن گروگان و يا بودن كاتب در حضر نيست: پس اگر متعاملين در حال سفر بودند و كاتبى نبود گروگان ميبايد و همچنين اگر در حضر هم نبود. و شرط گروگان قبض شدن آنست: فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ 13- فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ- امن، چون متعدى بخود آمده، بايد متضمن معناى علم يا ايمان باشد: اگر امين دانست يا به امانت داد، بعض شما بعض ديگر را، پس آنكه مورد امانت و حسن ظن واقع شده، بيايد آن امانت را بوقت و كامل اداء نمايد. تا هم رابطه و تعاون پايدار گردد و هر حقى بصاحبش برسد و هم بدبينى و بد انديشى گسترش نيابد. چه آن امانت گروگان و بستانكار امين باشد يا امانت دين و بدهكار امين باشد. اگر حسن ظن و امانتدارى و امانت پردازى اينگونه پايه گرفت و تكامل يافت، ميتوانند از حدود و احكام ثبت و كتابت و شهادت برتر آيند و آزاد شوند و پيوسته از انحراف و خيانت مصون و در حصن تقوا باشند: وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 14- وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ- و من يكتمها چون كبراى كلى براى صغراى مقدر، ضمير فانه راجع به من، قلبه بدل بعض يا اشتمال ضمير است: شهادت را كتمان نكنيد و هر كه كتمان كند شهادت را گناهكار است قلبش- قلب وى را گناه فرا گرفته است. چون هر عضوى مسئول كار خود است: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» و كتمان حق و شهادت كار قلب است كه گناهش از هر گناهى خطرناكتر است. چه بسيارى از گناهان است كه بانگيزه شهوت و يا خشم و يا خويى سرميزند و اراده و جوارح را محكوم خود ميگرداند و بخدمت ميگيرد كه قلب از آن بركنار و يا با آن معارض است.
(1/909)



و اگر اثر گناه به و جدان و ضمير «قلب» رسيد و يا از قلب ناشى گرديد همه قوا و جوارح را بگناه ميكشد و خطيرتر است- چنان كه ايمان قلبى ثبات و شعاعش بيشتر است: «أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ»- «وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ»- منشأها و چگونگى تأثر و آثار و انديشه اعمال را همان خدا ميداند و بس: وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
اين چهارده حكم منصوص است كه راجع به ثبت و اسناد معاملات در اين دو آيه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 273
آمده و از آنها احكام فرعى بسيارى استنباط ميشود. آيا اين احكام واجب است يا مندوب؟ فقهاء اختلاف نظر دارند. آنها كه مندوب ميدانند از مفهوم آخرين شرط «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» و اينكه از آغاز نزول اين آيات تا كنون در هر دين «وام» و تعهدى كتابت و اشهاد سيره متعارف نبوده، دليل مى آورند. آنها كه واجب دانسته اند، بظاهر اين اوامر استدلال نموده و گويند: مفهوم شرط «فان امن ...» اگر حجت باشد در مورد استثنايى است نه در همه موارد. و دريافت نشدن سيره متعارف از مسلمانان نخستين دليل بر نبودن آن نيست و شايد چون داد و ستد در آن زمانها اينگونه رائج نبوده، كتابت و اشهادشان بما نرسيده است. چون ظاهر اين اوامر ارشادى است نه مولوى، موردى براى اين بحث و اختلاف نميماند. ارشاد باين است كه مسلمانان با ايمان و بصير در هر موردى كه لزوم و ضرورت اين احكام را تشخيص دهند آنها را اجراء كنند و چون امانت و امنيت در ميان خود يافتند ديگر ثبت و اشهاد لازم نيست و همان بايد اداء امانت كنند. «ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا» دليل همين ارشاد است.
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لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ- تقدم للَّه، اختصاص را ميرساند.
ما، اشاره ابهام انگيز به پديده ها و قوا و استعدادهاييست كه در درون آسمانها و زمين تكوين مى يابد، و تكرار آن- ما فى السماوات، ما فى الارض، ما فى انفسكم- تكامل و جدايى آن را مينماياند: همان چه در آسمانهاست، بصورت كامل در زمين و كاملتر آن در نفوس شما است. لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ ...، چون علت و مقدمه اى براى عطف وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ...، است: همين كه آنچه در آسمانها و زمين است، فقط از آن خدا ميباشد، اگر آشكارا كنيد آنچه در نفوس شماست يا آن را پنهان داريد خداوند بسبب آن حساب شما را ميرسد. ما فى انفسكم، بايد ملكات و خويهايى باشد كه محصول اعمال است و در نفوس ثبات يافته و منشأ اراده و اختيار ميگردد و بصورت اعمال و گفتار، آشكارا ميشود و يا مانع و مضاد درونى و يا بيرونى آنها را نهان ميدارد. اينها است كه مورد تكليف و محاسبه و مؤاخذه واقع ميشود- نه انديشه و وسوسه ها و خاطرات پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 274
(1/911)



گذرايى كه بدون اراده و اختيار است- پس آنچه در نفوس ثبات يافته و محصول انديشه و اعمال اختيارى و منشأ آن و قابل تغيير است، چه ابداء شود يا اخفاء بحساب در مى آيد. مانند خويهاى حسد و كبر و امساك و ديگر عقده ها و عادات نيك و بدى كه ميتوان آنها را دگرگون كرد و يا از بروزشان بازداشت. اينها بهر صورت و چگونگى و تأثير و ابداء و يا اخفاء كه باشند، حساب جمع و تفريق و فعل و انفعالهاى آن را همان خدا ميداند و بررسى ميكند و بر طبق مشيت حكيمانه اش آنچه شرخيز و عذاب آور است مى آمرزد و يا بآن عذاب مينمايد: فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ- چون او بر هر چيزى توانا است: وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. اين آيه مبيّن مالكيت و تصرف بحق خدائيست كه اين احكام را بمشيت حكيمانه اش تشريع نموده و تعليل نهى- «و لا تكتموا الشهاده- و- فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و تفصيل: «وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» است.
[سوره البقرة (2): آيات 285 تا 286]
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)
[ترجمه ]
(
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285) پيمبر ايمان آورده بآنچه بسويش فرود آمده و مؤمنان همگان ايمان آورده اند بخدا و فرشتگان او و كتابهاى او و پيمبران او- فرق نگذاريم بين هيچيك از پيمبرانش و گفتند شنيديم و سر به فرمان نهاديم. آمرزشت را خواهيم پروردگار ما و بسوى تو ميرسد بازگشت.
(286) تكليف نميكند خدا كسى را مگر باندازه توانش براى اوست آنچه بنيكى فراگرفته و بزيان اوست آنچه ببدى فراآورده پروردگار ما! بازپرسى مكن ما را اگر فراموش كرديم يا نادرست رفتيم پروردگارا بر ما بار مكن عهد گرانى را آن چنان كه بار كردى بر آنان كه پيش از ما بودند. پروردگار ما بدشوارى بر ما بار نكن آنچه را كه توانى نيست براى ما بآن و در گذر از ما و بيامرز براى ما و مهر آر ما را همان تويى سرپرست ما پس يارى و پيروزى ده ما را بر گروه كافران.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 275
شرح لغات:
يكلف: مضارع تكليف: وادار كردن بكار دشوار، تحميل مسئوليت از كلف (ماضى مجرد) رويش گرفته و دگرگون شد، شيفته اش شد، راهش هموار گرديد، كار دشوارى بعهده گرفت، وظيفه را انجام داد.
اخطأ: كار را نادرست يا نابجا انجام داد، براه ديگرى رفت، بعمد يا غير عمد مرتكب گناه شد، تيرش از نشانه رد شد، تيرش را به نشانه نزد.
اصر: بار سنگين، تعهد دشوار، تنگ بستن بار، تنگ بار، عاطفه، درهم شكستن.
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ- اعلام و تصديق ايمان پيمبر است بآنچه بر او نازل شده كه ملازم با ايمان او برسالت خودش ميباشد. پس از اين نظر، رسول داراى دو شخصيت است: يكى فرد مؤمن به ما انزل اليه و رسالتش- چون ديگر مؤمنان.
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ديگر رسولى كه دريابنده و ظرف ما انزل است. من ربه، همين را ميرساند كه از خود مؤمن به ما انزل اليه و نزول آن از سوى پروردگارش، ميباشد. پس شخصيت عادى رسول و انديشه ها و انگيزه هايش هيچ دخالت و تأثيرى در ما انزل نداشته و همين برهان فروغ بخش بحقانيت ما انزل است و همين ايمان، نخستين شرط رهبرى و رهبرى بحق است كه پيش از ديگران خود مؤمن باصول و هدفها و احكام تنظيم يافته و محكوم بحكم آنها باشد. قرآن و سيره مبين رسول خدا شاهدى صريح و گويا است كه فرمانها و احكام نازل شده را، آن حضرت بيش و پيش از ديگران و بصورتى كاملتر و دشوارتر انجام ميداد.
وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ- و المؤمنون، عطف به آمن الرسول، كل، تأكيد المؤمنون و شامل افراد و مشعر بمراتب ايمان و تحقق آنست:
و مؤمنان بوصف همگانى ايمان- و در همه مراتب ايمان فعلى و تحققى- هر يك ايمان آورده اند- بخدا، و توحيد در ذات و صفات و فعل و صفات عليا و اسماء حسنايش- همان كه همه قوانين تشريعى، مانند تكوينى از او پديد آمده و حاكميت بحق و مطلق از آن اوست. مؤمن باو، با چنين تحول روحى و ديد ايمانى، بايد از هر بند عبوديت و فرمانبرى برهد و همى محكوم اراده حكيمانه او شود كه سراسر خير و كمال است. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 276
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ايمان بفرشتگان، ايمان به حقايقى نورانى و نيرومند و مدبران امور و وسائط گرفتن و انعكاس قدرت و حكمت و نزول وحى و الهام است كه جهان ماده نسبت بآنها چون آئينه ايست كه از هر سو و در هر بعد، چهره و تدبير و جمال و كمال آنان را مينماياند، با اين ديد، آفاق مشعشع و وسيع و آراسته اى از هر سو براى مؤمن نمودار است و خود را پيوسته در معرض انعكاسها و الهامات و امدادات آن فرشتگان مينگرد. نه آن گونه فرشتگان وهم ساخته اى كه پيوسته در ميان خود و با خدايان در حال كينه جويى و جنگ ميباشند و جهان را در آشفتگى و هراس و ترس ميدارند و قربانى ها و نذورات مى طلبند.
و نه تصوير آنكه ديوارهاى بهم پيوسته و متراكمى از ماده تاريك و فاقد هر گونه احساس و شعورى انسانها را در برگرفته باشد و هيچگونه راه نفوذ و رابطه حسنه اى به ما وراء آنها نداشته باشند. الهام اصول احكام و راههاى حق و خير و بازداشتن از شرور و فساد، و برانگيختن رسل، از اشارات و بشارات همان مبادى و فرشتگان بلند مرتبه است.
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ايمان به كتب و رسل، افق بازى از رحمت و عنايت خدا را مينماياند كه پيوسته شامل اين پديده عاقل و مختار بوده و از آن گاه كه ببلوغ تاريخى رسيده، احكام مكتوبى را بوسيله پيمبرانش بوى ابلاغ نموده و حدود و تكاليف را مشخص گردانده. ايمان رسول، به خدا و فرشتگان و كتب و رسل، شهودى و ايمانش به ما انزل اليه، تحققى و ايمان مؤمنان به اين مبادى تحقيقى و به ما انزل، تعبديست. گويا از جهت پيوستگى و هماهنگى ايمان رسول بما انزل و ايمان مؤمنان باين مبادى است كه اينگونه بيان شده: آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ ... و شايد كه و المؤمنون، عطف به الرسول- با استخدام ضمير اليه- و كل آمن جمله خبرى باشد تا ايمان رسول و مؤمنان را باين مبادى، جمع و تفصيل نمايد: رسول ايمان آورده بآنچه بوى نازل شده و همچنين مؤمنان، و هر يك از رسول و مؤمنان ايمان آورده اند به خدا و فرشتگان او و كتابهاى او و پيمبران او. و اين خبريست از تحقق يافتن همان ايمان بغيب كه در آغاز اين سوره بصورت خبر از آينده و با فعل مضارع آمده: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ- لا نفرق، كه بدون عطف و فعلى چون «قالوا- يقولون» و بصورت جمع متكلم و مضارع- پس از ماضى مفرد «آمن»- آمده، لزوم مفهوم اين پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 277
جمله را با آن ايمان تفصيلى، و پيوستگى افراد را بصورت جمعى، و تحقق و ظهور اين حقيقت را در انديشه و گفتار و براى هميشه مينماياند: همان ايمان افراد بخدا و فرشتگان او و كتب او و رسول او چنين انديشه و عقيده جمعى و گفتارى را در بردارد:
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لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ-. اضافه و تكرار ضمائر- مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ- همين پيوستگى تفرقه برانداز و گرايش بوحدت را ميرساند: چون همه از جانب خدا و مبين و تحقق دهنده اراده او ميباشند ايمان بآنها، ايمان و گرايش بتوحيد رسل و رسالت آنها است كه گيرنده وحى خدا بوسيله فرشتگان و مبلغ احكام او ميباشند و چون حكم و اراده خدا يك حقيقت متكامل است، رسل او سلسله متكاملند كه هر پيشين مبشر و هموار كننده طريق واپسين و هر واپسين مكمل پيشين بوده است- چنان كه هر يك از رسل كنار گذارده و ناديده گرفته شود، حلقه اى از اين سلسله تكامل از ميان رفته آئين جامع خدايى نارسا نمايانده ميشود. احدا من رسله، بجاى «من رسله» اشعار بهمين حقيقت دارد- چنان كه ملتهايى مانند يهوديان و مسيحيان، دچار جمود دينى و انديشه تفرقه و انفصال بعضى از رسل شدند و آئين توحيدى خدا را نارسا و نابسامان و جامد نماياندند.
وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا- همين كه از تفرقه انديشى بتوحيد دعوت و رسالت گرايش يافتند و در مسير شعاع آن واقع شدند، گوش هوششان براى دريافت احكام و مسئوليتها باز ميشود و جوارحشان براى بانجام رساندن آنچه دريافته اند آماده ميگردد و با اينگونه شنوايى و آمادگى، سمعنا و اطعنا، را اعلام و انشاء مينمايند و انديشه درونى آنان، از «لا نفرق» بزبان و گفتار در مى آيد: وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا- مفعول اين دو فعل ذكر نشده تا تعميم يابد و شامل شود، شنيدن هر چه را كه از زبان و منطق رسل و ذهن گيرنده ى خود دريافته اند. و اطاعت از آنچه توان انجامش را دارند- يعنى با همه قواى دريابنده دريابند و با همه نيروهاى انجام دهنده بانجام رسانند- نه چون برخى از بنى اسرائيل كه پس از رفع طور و امر «خذوا ما اتيناكم بقوّة»- گفتند: «سمعنا و عصينا- 93 اين سوره.»
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غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ- غفرانك، بدون فعل حكايت، پيوسته به سمعنا پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 278
و اطعنا آمده تا پيوستگى آن و نارسايى هر فعلى را در اينجا بنماياند. زيرا هر فعلى- مانند: نقول و يا نطلب و يا نرجو- گفته شود پيوستگى غفرانك، با- سمعنا و اطعنا از ميان ميرود و معناى وسيع آن محدود ميشود. سمعنا و اطعنا، مشعر به ناتوانى و آلودگى بگناه و واماندگى در راه است. چه تسليم باراده و خواست خداوند و گوش بفرمان و شدن براى همين است كه آلودگيها و زنگارها را از او بزدايد و باو نيرو و روشنى بخشد و مشمول صفت خاص ربوبيتش گرداند. همين كه گرونده بحق با فكر توحيدى و انجام آنچه بايد و ترك آنچه نبايد، خود را بحوزه جاذبه خدايى درآورد، زبان حال و انديشه و همه وجودش همين را ميگويد و چشم بآن دارد: غفرانك ربنا! تا از انحراف و واماندگى برهد و قوايش هم آهنگ بحركت آيد و بشتابد و پيش رود و به كمال مطلق و نهايى كه شناخته، هر چه بيشتر نزديك گردد: وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ! لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها- وسع، بمعناى توان و كنايه از ظرفيت نفس، و معناى اصلى آن وسيع و يا وسعت است. اضافه آن به نفس- وسعها- شامل هر گونه توان نفسانى از قدرت دريافت و اراده و اختيار و اعمال ميشود و هر چه در طريق كمال اين ميدانها وسيعتر و توان انديشه و اراده بيشتر گردد تكليف و مسئوليت افزايش مييابد. يعنى در هر مرتبه اى كه و سعى مى يابد همتش افزوده تر و ناتوانيش كمتر و تكليف و مسئوليتش بيشتر و يا شديدتر ميگردد.
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همين مصير اختيارى و كدح بسوى رب است: رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ، انشقاق» پس در اين مسير، هر تكليف كه انجام شود تكليف و يا تكاليف ديگرى رخ مينمايد و گرونده پويا، بايد چشم و گوش باشارات و فرمانهايى داشته باشد كه در مييابد و پيوسته- سَمِعْنا وَ أَطَعْنا، غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ- گويد و جز فرمانبرى و كسب عمل توشه اى نجويد:
لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ- هيئت كسب، اشعار بكوشش آسان و باز يافت كارى روان دارد و اكتساب به دشوارى و ناهموارى. كسب، محصول انديشه و كار خير است كه سودش حقيقى و جاويد ميباشد. اكتساب، محصول گناه و شر است كه دشواريها در بردارد: لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ. چون انگيزه هاى درونى و آنچه از عمق ضمير انسان ميجوشد، در مسير خير و كمال و پيشبرد آنست، هر كار خير و ثوابى، اگر بموانع پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 279
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و انگيزه هاى مضاد و عارضى بر نخورد، بآسانى و مشتاقانه انجام ميگيرد و مقياس نيك و بد و گناه و ثواب همين است. يعنى آنچه در مسير تكامل مؤثر باشد و امداد كند و پيش برد و يا باز دارد و بعقب برگرداند و يا منحرف سازد. و جدان آگاه انسانى، بهمين مقياس قضاوت ميكند و ميكوشد تا از گناه باز دارد و پس از انجام آن نكوهش كند و پشيمان نمايد و به توبه وادارد، و بهر خيرى گر چه سختى و زيانهاى گذرايى در پيش داشته باشد تشويق كند- چنان كه ظلم و دروغ و ناسپاسى و هر گناه ديگر ناموافق با سرشت و فطرت هر انسانى و براى هميشه است و هر چه شخص گناه كار آلوده و پست باشد باز نميخواهد آن گناه را بخود بپذيرد و براى آن توجيهى مينمايد و اكتساب به آنرا ناسزا و اهانت بخود ميداند و بانجام هر خير و ثوابى مى بالد. كسب و انتساب را، تكليف در حد وسع، تنظيم مينمايد كه محصول آن سازنده شخصيت و محرك قواى انسانى و تشكيل دهنده صحيفه اعمال و پروانه گشوده شدن و يا پرونده بسته شدن، درهاى مدارج كمال و خير و شر است.
رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا- مؤاخذه لازمه تكليف است آن گاه كه با اختيار بر طبق آن انجام نيابد. و چون نسيان و يا خطاء در حكم و يا موضوع، اختيارى نيست نبايد از آن مؤاخذه شود مگر آنكه موجبات اختيارى منشأ نسيان و يا خطا شده باشد چنان كه توجيه ذهن بهر چيزى گاه موجب انصراف و يا بى توجهى از ديگرى ميگردد و تكليفى كه شخص نسبت بآن دارد فراموش ميشود و يا نابجا انجام ميگيرد. ان نسينا ...
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بجاى «اذا نسينا ... يا نسياننا» اشعار به اين گونه غفلتها و انصرافهايى دارد كه گاه به نسيان و يا خطاء ميكشاند و چون اينگونه نسيانها و خطاها خارج از ميدان وسع و اختيار نيست، ميشود كه مورد مؤاخذه واقع گردد: چرا تكليف را چنان كه بوده انجام ندادى؟- از يادم رفت و دچار اشتباه شدم- چرا از ياد بردى و اشتباه نمودى؟ چون بآن توجه كامل نداشتم و بغير آن توجه نمودم. پس آنكه از دل و جان- سمعنا و اطعنا- گفته و تكليف را پذيرفته و بانجام كامل آن ميكوشد بايد نگران نسيان و خطاء باشد و از لطف ربوبى خاضعانه بخواهد كه او را درباره غفلتهايى كه به نسيانها و خطاها دچار مينمايد، مؤاخذه نكند و از آنها باز دارد و همواره هشيارش بدارد. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 280
رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا
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- حمل اصر، نبايد بمعناى تكليف توان فرسايى باشد كه حكم لا يكلف اللَّه ... آن را برداشته است و به قرينه تشبيهى كما حملته ... بايد نظر به عقابها و يا كفارات و تعهدات و احكام سختى باشد كه در پى بعض گناهان- و يا كنجكاويهاى نابجا و بهانه جوييها- گردنگير ملتهاى گذشته ميشد- مانند امر: «توبوا الى بارئكم و اقتلوا انفسكم» كه بنى اسرائيل در پى گوساله پرستى بآن مأمور شدند. همچنين تحريم بعض طيبات بر آنها: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» و شايد مسخ شدن بعض بنى اسرائيل در پى حيله گرى و قانون شكنى روز شنبه، از همين قبيل باشد: «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ» و داستان ذبح بقره- كه در اين سوره آمده و همچنين ديگر عقابها و عذابها و كفاره هاى دنيوى كه در اشارات قرآن و كتب آسمانى آمده يا خبرشان بما نرسيده است. هر چه بوده، اينگونه جزاهاى دنيايى و كفارات، در آئينى كه تكاليف و احكامش در حد وسع فكرى پيش ميرود و دريافتها را پيش ميبرد و پيوسته آماده شنيدن و اطاعت ميگرداند، ديگر موردى ندارد. پس اين دعاء در واقع خبرى از برداشته شدن اينگونه إصراها ميباشد. سخت تر و پيچيده تر از هر اصر، همان بندهايى بوده و هست كه از اوهام بشرى و تفسيرهاى شركزا سررشته گرفته و بدست سود جويان و حكام تابيده گشته و به قانون وراثت و افسون كهانت و نفوذ طبقاتى بر عقول و افكار و دست و پاى مردم بسته شده و توده ها را ببندگى درآورده. چون بقاء اين بندها، نوعى از حمل اصر بلكه نمونه بارز آنست، بايد اين رسالت غل شكن و آزاديبخش آنها را بردارد: «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ، از آيه 157 اعراف».
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رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ- چون اين دعاء مانند دعاهاى قبل، پس از خبر لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها- آمده، نبايد تكرار مفهوم آن باشد و بايد نظر به آثار و لوازم ترك تكليف و پيشرفت در گناه باشد- چون هيئت تحميل، حمل تدريجى را ميرساند پس و لا تحملنا ...، دعاء و درخواست عاجزانه ايست تا به لطف ربوبيتش آثار و عذاب تدريجى آن گونه گناهها و غفلتهايى كه بتدريج متراكم و طاقت فرسا ميشود، بردارد و يا چنان هشيار گرداند و توفيق توبه دهد تا گناه ثبات و بقاء نيابد و بصورت عادات و ملكات پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 281
درنيايد تا عذابش در دنيا و آخرت دائمى و طاقتفرسا نگردد. آن گروندگان بخدا به فرشتگان به كتاب و به رسالت، چون آفاق ديدشان بازتر و خير و شر و نيك و بد برايشان مشخصتر ميگردد و با همه وجودشان سمعنا و اطعنا- ميگويند، بايد پيوسته نگران انجام كامل تكاليف و مسئوليتها باشند- نگران از غفلتها و فراموشيها و از تعهدات و عقابهاى «اصرها» و از اجرام گناهانى كه از تحرك و رسيدن به كمال باز ميدارد و مكلف را سنگين بار ميگرداند.
وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا- عفو- از ميان بردن اثر جرم و گناه، غفران- پوشاندن آن، با افاضه و امداد به نيروى حياتى است. تا با چنين تجديد حيات رحمت خاص خداوند شاملشان شود و در پرتو آن درآيند. آن چنان كه قدرت دفاعى بدن، زخم و چرك را از ميان برميدارد و عضو را ترميم ميكند و بافت نوينى بر آن ميپوشاند تا سلامت و حيات- كه مظهر رحمت است- در بدن جريان مييابد. آمدن اين سه دعاء اثباتى در پى آن درخواستهاى منفى، اشعار باين دارد كه تا سالك در معرض مؤاخذه و حمل اصر و تحميل طاقتفرسا ميباشد، نميتواند زبان به طلب عفو و مغفرت و رحمت گشايد: اثبات و جريان اين مظاهر لطف و عنايت، پس از برداشت و از ميان بردن آن موانع است.
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أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ- آن ايمان خالص و پيوسته، بهمه مبادى الهى، و آن تسليم، با همه گوش و چشم و قوا و تعهد انجام تكليف در حد توان، و اين دعاهاى منفى و مثبت و تكرار «ربنا» كه انقطاع كامل را مينماياند، نمودار تحول انسان متكامل و بريدن از هر ولايتى و پيوستگى بولايت و تسليم به تصرف تشريعى و هماهنگى با تصرف تكوينى خداوند است: انت مولانا- همين پيوستگى و حصر را ميرساند. پس از باز شدن اين افق و جهت گيرى در آن و مشخص شدن مسئوليتها و قطع هر ولايتى جز ولايت خدا، صف ايمانى در پى انديشه و تفكر ايمانى، از صفوف ولايتها و قواى شرك و طاغوت جدا ميگردد و ميدانهاى تضاد و جهاد فكرى و جنگى، بگونه هاى مختلف و پى در پى باز ميشود. پس از برآمدن بولايت خدا، و تجهيز قواى فكرى و اخلاقى و جنگى، پيروزى در اين ميدانها با اميد و اتكاء به امدادهاى الهى است: فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ.
اين دو آيه كه با فعلهاى ماضى، خبر از تحقق يافتن هدايت و تعاليم اين سوره پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 282
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است كه طولانى ترين سوره هاى قرآن و اولين، يا از اولين سوره هاييست كه در سالهاى نخستين هجرت در مدينه نازل شده- همانگاه كه مسلمانان شكل ميگرفتند و تشكيل صف واحد و ممتاز و مشخصى ميدادند. اين سوره با تعريف قرآن و تبيين اوصاف متقين و مؤمنين چشم گشوده و هدايت يافته و با اوزان فعلهاى استقبالى، شروع شده، آن گاه تا بيان اين اصول پيشرفته است: اوصاف كافران و منافقان، و برهان و بشارت و مثلهاى قرآن، مبدء حيات و احياء و آغاز آفرينش جهان و اطوار آفرينش انسان- سپس نعمتها و اطوار زندگى بنى اسرائيل و بهانه جوييها و انحرافها و سبك گرفتن احكام الهى و تبديل قوانين و شعارها و عهد شكنى و تعهدات سنگين «اصرها» ايكه بر آنان حمل شد و عاقبتها و عقوبتهايى كه بر آنها تحميل گرديد و همچنين غرورها و خيانتها و عنادها و خونريزيها و تكذيب رسل و تفرقه بين آنها و سرپيچى از توحيد خدا و دين و وحدت پيمبران، و پيروى از اوهام- پس از آن تبيين وحدت آئين و پيمبرى و قبله و بيان امامت ابراهيم و انديشه ساختمان خانه توحيد و دعوت و بشارت آن سرسلسله پيمبران به كمال نبوت، و يگانگى ايمان و اسلام و دورى از تفرقه و زدودن هر رنگى جز رنگ خدايى و تغيير قبله و اسرار آن، و آغاز درگيرى مسلمانان و بيان وحدت الوهيت و خلقت و اصول احكام:- تحليل خوردن طيبات و تحريم خبائث، مقياس نيكمردى و گزيدگى، احكام قصاص، وصيت، روزه، و تحريم خوردن اموال بباطل و آثار آن، حكم جهاد و شرائط و هدفهاى آن، اوصاف دو عنصر متضاد، اطوار تكامل فكرى و اجتماعى و تكامل نبوت، باز فرمان جهاد، تحريم شراب و قمار و نكاح با مشركان، رابطه فطرى زن و مرد، احكام طلاق و مدت عده و شير، صلاة وسطى، مرحله اى از تاريخ تحول و نظام اجتماعى بنى اسرائيل، تكامل رسل و اختلاف و جنگ، آية الكرسى، ابعاد حيات، انفاق و صدقات، تحريم ربا و آثار رباخوارى، تعهدهاى مالى و معاملات.
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آمن الرسول ... خبر از پيوستگى رسول و مؤمنان بحق، و تحقق همه اصول و مبادى و هدايتهاى اين سوره است، در انديشه و عمل و زبان، و چهره مؤمنان پيشرو و تكامل يافته و مسئوليت پذيرفته، كه چشم به مصير نهايى دارند و شنواى فرمان و پذيراى تكاليف و مطيع بيچونند و پيوسته نگران لغزشها و نسيان و خطاى خود ميباشند و از زبان پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 283
انديشه و جانشان، درخواست رفع مؤاخذه و تعهدات طاقت فرسا و عفو و مغفرت و رحمت و نصرت دارند. آهنگ و تركيب حروف و كلمات و تغيير افعال و ضمائر و خبرها و انشاءهايى كه در اين دو آيه آمده پيوستگى فاعلها و گويندگان و مخاطبين و ابعاد روحى و فكرى چنين مردانى را مينماياند كه اراده اى قاطع و ايمانى ساطع دارند.
اين دو آيه، بيان فشرده اى از اراده تشريعى خدا و شريعت اوست كه در قلوب و انديشه هاى اين نمونه هاى ايمان تابيده تا بابينش و كوششى كه دارند آن را هر چه كاملتر اجراء نمايند و تا مشمول عفو و مغفرت و رحمت و نصرت خدا شوند.
وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ- و على القوم الظالمين- و على كل متكبر جبار لا يؤمن بيوم الحساب
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 1
[جلد سوم ]
مقدمه
بسم اللَّه الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على ان اكرمتنا بالنبوة و علمتنا القرآن و فقهتنا فى الدين و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئدة فاجعلنا من الشاكرين «1» اللهم صل و سلم على امين وحيك و مبلغ رسالاتك و بشير رحمتك و نذير نقمتك و خاتم رسلك محمد و آله المعصومين و اصحابه المنتخبين.
جلد اول پرتوى از قرآن تا آيه 143 سوره بقره وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ...
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كه از آيات اول جزء دوم است رسيد و بآن بسته شد. بروش معمول پس از آن ميبايست بحث در آيات و سوره ها بترتيب پيش رود. چرا اين ترتيب رعايت نشد و بحث در آيات قبله و ديگر آيات بقره ناتمام ماند و به تفسير جزء آخر و سوره هاى كوچك پرداختيم؟ در حقيقت براى عذر اين گريز (طفره) توجيه موجه و جوابى جز احاله به مشيت خداوند ندارم. آنچه براى توجيه اين تقديم و تأخير ميتوان گفت اين است كه چون در جلسات آزاد و محدود، تفسير سوره هاى كوچك بيشتر مورد بحث واقع مى شد و خلاصه و اجمالى از مطالب آن بحثها در ذهن خود يا دفترچه هاى مستمعين عزيز يادداشت شده بود، براى پاك نويس و انتشار آماده تر بود.
از سوى ديگر سوره هاى كوچك قرآن بخصوص جزء آخر آن بيشتر مكى است كه در آغاز نزول وحى نازل شده اند، آيات اين سوره ها كوتاه و فشرده و داراى پيوستگى و بلاغت خاصى ميباشد. همين بلاغت اعجازى و قدرت تأثير اين سوره ها بود كه بگوش هر كسى از آن مردم فطرى ميرسيد مجذوبش ميكرد و نفوسى از آنان را آن چنان بنور هدايت برافروخت و روشن كرد كه از پوست ضخيم اوهام جاهليت و جاذبه هاى آن يكسره بيرون آمدند و در طريق ايمان و اعلاء اسلام از همه علائق گذشتند.
سوره ها و آياتى كه در زمانهاى بعد از سالهاى آغاز وحى نازل شده است در واقع تفصيل و تكميل و بسط سوره هاى كوتاه سابق بر آن ميباشد، از اين جهت آشنا شدن و فهميدن مقاصد سوره هاى كوچك چون مفتاح براى گشوده شدن درهاى حقايق قرآن و ورود بسراى وسيع آنست.
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و چون سوره هاى كوچك متضمن عاليترين و فشرده ترين اسرار مبدء و معاد و مسير نهايى جهان و انسان و برتر از انديشه هاى عموم است نزديك شدن به فهم مقاصد و مطالب اين سوره ها بسيار مشكل و خطير است و آنچه فهميده يا به ذهن نزديك شود، بيان و تفسير آنها براى ديگران نيز دشوار است، از اين جهت در اين جزء براى تفسير و بيان بعضى از آيات نظرها و گفته هايى از اهل نظر و اشعار و امثالى از عرفا بعنوان شاهد يا براى توضيح مطلب آورده شده است.
در حقيقت آنچه بعنوان تفسير از آيات قرآن نوشته يا گفته شده و مى شود طرق و وسائلى است كه اذهان با بيان و مطالب قرآن خود نزديك و آشنا شوند و در معرض نور هدايت قرآن واقع گردند تا هر كسى بمقدار كوشش و استعداد خود بسرچشمه آن راه يابد و در آيات قرآن بيانديشد. از اين جهت- چنان كه در مقدمه جلد اول گفته شد- هر كسى كه با لغت قرآن آشنايى دارد بايد خود در قرآن تدبر و تفكر نمايد و در طريق تدبر در آيات از ترجمه و شرح لغات و تفاسير استفاده نمايد.
در اين جزء بحث جديدى راجع به الحان و اوزان آيات و هم آهنگى الحان با معانى باز شده است. اين بحث چون بى سابقه و فنى است و مبين صورت ديگرى از اعجاز قرآن مى باشد اميد است با توجه كسانى كه ذوق و آشنايى باين گونه فنون دارند اين بحث را هر چه بيشتر تكميل نمايند.
اين جزء كه جزء اول از جلد آخر است مانند جلد اول قدرى مفصل شده است، از مقايسه و تفصيلى كه در تفسير بعضى آيات آمده است نظر اين است كه اذهان به آيه مورد بحث و آيات نظير آن از هر جهت آشنا شود.
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اميد است از خلال بحثهاى متنوع در اطراف آيات، پرتوهاى ديگرى بر افكار بتابد و آفاق جديدى نمايان گردد و فروغ دلنواز آيات قرآن و نسيم هاى لطف و رحمتى كه از آنها ميوزد دلهاى رميده و گرفتار ظلمات دنيا و مظالم دنيا داران را نوازش دهد و حقايقى كه از آيات تجلى مى نمايد جلو منظر انظار را باز كند و ديوارهاى محدود زمان و مكان را از ميان بردارد و افكار را وسيع و عقول را برافروزد و همت ها را برانگيزد تا موجبات سعادت دنيا و آخرت براى مؤمنان و صلح و امنيت براى همه فراهم گردد.
اللهم امتعنا بابصارنا و اسماعنا و قوتنا ما احييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثارنا على من ظلمنا و لا تسلط علينا من لا يرحمنا و لا تجعل الدنيا اكبر همنا و لا مبلغ علمنا و انصرنا على من عادانا و اجعل القرآن لنا ذخرا فى الفاقات و نورا فى الظلمات.
سوره نبأ،
عمّ، معصرات، تسائل. 41 آيه، و در مكه نازل شده است
[سوره النبإ (78): آيات 1 تا 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4)
ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5)
ترجمه
از چه پياپى از هم ميپرسند؟ (1)
از آن آگهى بزرگ (مهم)!؟ (2)
از آن آگهى بزرگى كه آنان در آن اختلاف دارند! (3)
نه چنين است! بزودى خواهند دانست (4)
البته چنين نيست! بزودى خواهند دانست (5)
شرح لغات:
عم: مركب است از عن و ما، نون قلب به ميم و در ميم ادغام و الف حذف گرديده است.
يتساءلون: فعل مضارع از باب تفاعل. وزن تفاعل براى مشاركت، تدريج، مطاوعة و تظاهر ميآيد: پيوسته و بتدريج و از روى استهزاء از يكديگر ميپرسند (قصد فهم ندارند).
ممكن است اين كلمه در اينجا مشعر به همه مضامين وزن تفاعل باشد و همه در اين سؤال شريك بودند، بر خلاف وزن مفاعله كه تنها براى مبادله فعل و از دو طرف است.
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نبأ: آگهى، خبر بى سابقه يا تكان دهنده. پيامبران را از اينرو نبى گويند كه چنين آگهى ها و خبرهاى بى سابقه و هشيار كننده ميدادند.
كلا: كلمه ردع: نفى مطلب يا انديشه يا مفهوم سابق و اثبات مطلب بعد. متضمن تنبيه (آگاهى) نيز ميباشد.
__________________________________________________
(1) اين تحميد، قسمت اول خطبه ايست كه از حضرت سيد الشهداء در شب عاشورا نقل شده است.
آن حضرت خداوند را در برابر نعمتهاى پايدارى مى ستايد كه در هر وضع و هر حال سلب شدنى نيست. اين نعمت هايى كه هيچ سالبى نميتواند سلب كند و برتر از هر نعمتى مى باشد، كرامت نبوت و تعليم قرآن و تفقه در دين و داشتن گوش شنوا و چشم بينا و دل داناست.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 2
آهنگ تركيب كلمات و آيات قرآنى
«در آيات قرآن، بيش از آمدن لغات خاص در مواردى كه آوردن لغاتى مترادف با آن يا آوردن همان لغت با هيأت ديگر آن معنا را نميرساند، و بيش از تركيب كلماتى كه مقصود را آسان و رسا در ذهن وارد ميكند، آهنگى كه از وقف و حركت، وصل، فصل، مد، قصر، كوتاهى و بلندى جملات، ادغام، ارسال، اخفاء، اضمار و مانند اينها برميآيد و صداى حروفى كه در وسط يا در آخر كلمات و آيات منعكس ميشود، انطباق خاصى با معانى و مقاصد دارد كه توصيف آن دشوار است و جز در علم محدود تجويد در جاى ديگرى مورد توجه قرار نگرفته است «1» فن معانى و بيان درباره انتخاب لغات شيوا و تركيب كلمات بطورى كه جالب توجه
__________________________________________________
(1) در اينجا مناسب است قسمتى از كتاب «دبيره» نوشته آقاى «ذبيح بهروز» نقل شود:
«
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از چندين قرن پيش از ميلاد در ايران و هند ادعيه و سرودهاى مذهبى را با زمزمه يا علاقمندى بسيار مى آموختند زيرا عقيده داشتند كه اگر سخنهاى مقدس با تلفظ صحيح قديمى و زيباى خود ادا نشود تأثيرى ندارد و اين عقيده و عادات بهمان روش ديرينه خود در كنار بتكده ها و صحن مسجدها معمول است ...
قبل از اسلام در ايران بعلاوه علم تجويد حروف مخصوصى براى ضبط زمزمه يا قرائت كتب مذهبى داشته اند ...
اولين علمى كه به تقليد عادات مذهبى قديم بعربى ترجمه شده علم تجويد است ...
از قرارى كه نوشته اند در زمان حجاج بن يوسف در عراق اختلافات خونينى ميانه مسلمانان در قرائت آيات قرآنى پيدا شد. براى جلوگيرى از اختلافات حجاج از كاتبهاى ايرانى خود استمداد جست ...
خلاصه، مسلمانان با سوابقى كه از كتب دينى باستانى داشتند در تقسيم و تنظيم آهنگى آيات و نقل و تعريب اصطلاحات خدمت شايانى انجام دادند ...
حقيقت اينست كه كلمه جاد (ريشه تجويد) معرب گات ميباشد يعنى خواندن با آهنگ ...
تجويد يكى از سخت ترين علوم عملى است و اگر كسى سن مقتضى و استعداد موسيقى نداشته باشد هيچوقت موفق به فراگرفتن آن نميشود. براى نشان دادن سختى اين علم عبارت ذيل از كتابهاى تجويد نقل ميشود:
[... و اين علم معلوم نشود مگر كسى را كه فراگرفته باشد اين فن را از استاد ماهر و مدت مديد تعب كشيده و در اداى اشمام و اتقان و تحقيق و تسهيل و ادغام و اخفا و اختلاس و اشباع كوشيده مخارج و صفات حروف دانسته و محافظت حدود آن كرده باشد ...]
بغير از قرائت ساده موزون كه حتى الامكان در آن تلفظ كلمات و معانى آيات مراعات كامل ميشده براى نشان دادن زيبايى آيات و تأثير آن در نفوس اكثريت مردم، كه از درك معانى عاجز بودند پنج قسم قرائت ديگر وجود داشته است:-
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 3
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و رساننده مقصود باشد بحث ميكند، در فن تجويد قرآن، از مخارج حروف و موارد قطع و وصل و وقف و حركت و ادغام و ارسال و مانند اينها بحث ميشود.
آنچه مورد توجه و بحث نبوده و شايد به آسانى تحت ضبط و قواعد در نميآيد كيفيت انطباق آهنگ كلمات و آيات است با معانى و مقاصد كه واقعيات و اوضاع يا صفات درونى گوينده را مى نماياند. بعضى از محققان اسلامى مانند سيد قطب در كتاب «التصوير الفنى فى القرآن» گرچه اين دريچه از اعجاز قرآن را گشوده اند ولى هنوز بحث و تعمق رسايى در آن نشده است. همين تركيب و هم آهنگى كلمات با يكديگر و با معانى و نماياندن صورت و واقعيت مقصود است كه قرآن را مانند وجود و تركيب موجودات و نمودار شدن در صور گوناگون در آفرينش، معجزه ساخته چنان كه مانند تركيب عناصر طبيعى اگر كلمه اى را تبديل به كلمه مرادف آن نمائيم يا حرفى را از جاى خود برداريم يا فصل و وصل و وقف و حركت و اوج و حضيض و ايقاع كلمات رعايت نشود در نظم و هم آهنگى و رسانيدن معنا و مقصود اختلال پيش ميآيد.» «1»
در آيات قرآن آنچه با شعور خاص ميتوان درك كرد اندكى است از واقع، و آنچه ميتوان بيان كرد قطره اى است از دريا.
__________________________________________________
ترقيص آهسته و بلند و بريده خواندن ترعيد با آهنگ لرزان خواندن تطريب براى مراعات آهنگ مدّ بيجا دادن تحزين سوزناك خواندن تحريف براى حسن آواز در كلمات تغيير دادن و از حروف آنها انداختن.
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با وجودى كه آموختن موسيقى حرام بوده هيچ قارى بدون اطلاع از موسيقى محال بود كه بتواند از عهده قرائت هاى مختلف فوق بيرون بيايد ... از هفت نفر قراء مشهور نيز پنج نفر ايرانى بودند ...» (نقل باختصار از صفحه 26 تا 38 كتاب دبيره) مقصود از قرائت قرآن با آهنگ يا صوت و لحن عرب كه در احاديث آمده همين قرائت با آهنگ درست و مطابق با تركيب آيات است (نه آواز خوانى) چون اين احاديث: «زينوا- القرآن باصواتكم با صوت هاى خود قرآن را بيارائيد»، «اقرؤا القرآن بلحون العرب و اصواتها قرآن را با الحان و اصوات عرب بخوانيد»، «تغنوا به، فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا قرآن را با آهنگ بخوانيد، كسانى كه قرآن را با آهنگ نخوانند از ما نيستند».
(نقل از مقدمه تفسير مجمع البيان)
1- از اين جهت ترجمه قرآن هر چند رسا و شيوا باشد، در آوردن لغات خاص و نظم و تركيب و آهنگ شباهتى به قرآن ندارد و خواننده نبايد تصور كند مقصود قرآن چنان كه هست در ترجمه رسانيده شده. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 4
عمّ، بجاى عباراتى همچون: «عمّا» يا «عن اى شي ء» است كه با حذف و ادغام دو حرف در يكديگر، ميم فشرده و پس از بيان، لب بسته ميشود. لفظ و انعكاس صوت، مانند معناى لغوى، نماياننده پيچيدگى و مرموز بودن مطلب مورد استفهام است كه در هنگام وصل آن به فعل بعد اندك كششى شايسته است. فعل «يتساءلون» با تاء و الف زائده و روى واو و نون، هم آهنگ با استمرار و پيوستگى اى است كه از معناى لغوى فعل برميآيد چنان كه هيچ فعل مرادفى داراى چنين هم آهنگى با معنا نيست.
النَّبَإِ الْعَظِيمِ مورد استفهام را توصيف ميكند. آهنگ اين جمله كوتاه كه با حركات فتحه پيش رفته ناگهان با حركت كسره و ميم بسته ميشود، خود نماياننده عظمت و سكوت در برابر موصوف ما (در عم عما) ميباشد.
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سه آيه بعد پس از ابهام و اندك تفصيل، با طول بيشتر و ارسال به واو و نون آخر آيات، ابهام را روشنتر و بيان را با تفصيل بيشترى مى نماياند. جمله اسمى و وصفى: الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، اختلاف ثابت و مستمر را مى نماياند. دو جمله فعليه پى در پى كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ با طنين و حركت خاص كلّا و برخورد آن با سين فعل مضارع و ثمّ، نماياننده برگشت و نفى، آن گاه استمرار مطلب است. بدين ترتيب كلمات و تركيب و حركات و حروف آخر آنها، با معانى، و معانى با واقعيات هم آهنگ و مطابق ميباشد.
عَمَّ يَتَساءَلُونَ؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. اين آگهى و خبر ناگهانى ابهام انگيز بزرگ و مورد اختلاف كه با آيات بعد پيوستگى دارد همان خبر بقاء و رستاخيز بزرگ است.
خبر غير منتظره اى كه براى مردم مكه و عرب آن روز- و مردم هميشه- حيرت انگيز و مورد اختلاف بوده و هست، همين خبر بقاء و ثواب و عقاب نهايى است.
خبر از توحيد و نبوت كه در دعوت پيامبران سابقه داشته و اذهان بدان آشنا بوده است، اينگونه موجب سؤال و تحير نبايد شود، گرچه خبر از بقاء و مسئوليت، عالم ملكوت و يوم دينونت «1» در دعوت پيمبران و كتب گذشتگان آمده و تجرد و بقاء نفس در بحثهاى فلاسفه الهى سابقه داشته است ولى اينگونه خبر به آينده انسان
__________________________________________________
1- مأخوذ از اصطلاحات اهل كتاب بمعناى روز حساب.
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(1/934)



و مسير او و مراحل و مواقعى كه در پيش دارد و تحول عمومى جهان و پيش آمد قيامت كه با نشانيها و خصوصيات، پيوسته در قرآن بدان بيم و نويد داده شده، سابقه نداشته و از مختصات نبوت خاتميه و قرآن ميباشد چنان كه اولين سوره اى كه نازل شده (اقرأ علق) بدين انذار ختم گرديده است: كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ و در سوره هاى پس از آن نيز پيوسته همين اعلام و انذار آمده: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ «1».
خبر از بقاء و قيامت چون با حواس و وسائل عادى علمى و عقول عادى درك شدنى نيست هميشه مورد اختلاف است از اين جهت شايد وصف «مختلفون» منحصر به عرب و مردم آن روز نباشد.
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ... كلّا، همانطور كه گفته شد، نفى سابق و اثبات مطلب است و امكان دارد براى نفى انكار و استهزاء باشد، بنا بر اين چنان كه بعضى از مفسّرين قائلند براى تهديد و ارعاب است و مقصود از سيعلمون، علم به عذاب و انتقام ميباشد.
يا ناظر به تحير و اختلاف و نفى كننده آن دو و جواب استفهام است يعنى اين
__________________________________________________
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1- چون انذار و ابشار به آينده جهان و پس از مرگ از مختصات اين رسالت است، بر حسب فرمان آيات آغاز رسالت، و تصريح قرآن عنوان خاص آن حضرت نذير و بشير است: إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ «تو جز ترساننده اى نيستى. فاطر 35/ 23» اولين دعوت و اعلام رسالت رسول اكرم (ص)- بر طبق روايات- اعلام و انذار به بقاء بوده است. از ابن عباس چنين رسيده: پس از آنكه آيه: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ خويشان نزديك خود را بيم ده» نازل شد، آن حضرت صبحگاهان به كوه صفا برآمد و فرياد «يا صباحا» در داد (اين كلمه اعلام خطرى بود كه صبحگاهان از طرف شخص مورد اطمينان و مطلع سرداده ميشد و در هنگام عصر و شب بجاى آن «و امساء» اعلام ميشد. پس از چنين اعلام كه هنگام يورش دشمن يا سرازير شدن سيل و مانند آن سر داده ميشد، همه مردم براى كسب خبر و آماده شدن براى دفع خطر به شخص اعلام كننده روى ميآوردند).
چون قريش جمع شدند از او پرسيدند: چه خبر است؟ گفت اگر پيش از اين به شما خبر ميدادم كه دشمنى به شما يورش آورده باور ميكرديد؟ گفتند: آرى. گفت: فانى نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ من شما را به عذابى شديد بيم ميدهم كه به شما روى آور است» مجمع البيان ذيل آيه 214 سوره 26- الشعراء-
و انكم كما تنامون تموتون و كما تستيقظون تبعثون ...
همانگونه كه ميخوابيد ميميريد و هم چنان كه بيدار ميشويد برانگيخته ميشويد ...» پس از اين خبر گروهى به استهزاء برخاستند و گروهى حيرت زده از هم مى پرسيدند ولى آن حضرت را با سابقه صدق و امانت نميتوانستند تكذيب كنند.
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اختلاف بوسيله علمى كه بعدها حاصل ميشود، تبديل به يقين ميگردد آينده اى كه تحير و اختلاف را از ميان ميبرد. يا مراد، علم پس از مرگ است (چنان كه گفته اند). اين توجيه از دو جهت بعيد به نظر ميرسد: نخست آنكه خبر از علم پس از مرگ، اين اختلاف را كه كلمه «كلّا» بطور مكرر و مؤكد ناظر بدانست، نفى نميكند ديگر آنكه آنچه براى هر كس پس از مرگ پيش ميآيد محسوس و مشهود است نه معلوم، زيرا عرفا و اصطلاحا، علم، درك ذهنى است نه مشاهده عينى.
امكان هم دارد مقصود از خبر «سيعلمون» آينده پيشرفت و تكامل علمى بشرى باشد، بنا بر اين توجيه، سين در سيعلمون بايد براى تأكيد علم باشد نه تقريب مضارع- كه از مختصات معناى سين در ابتداى فعل مضارع است- بدين مناسبت بايد از معناى اصطلاحى سين كه براى تقريب است چشم پوشيد.
علاوه بر همه اينها، آنان كه اختلاف و تحير داشتند با آنان كه حتما بدين حقيقت علم مى يابند يكى نيستند اختلاف كنندگان مردم مشرك مكه در آغاز رسالت بوده اند، و آنان كه پس از اسلام با پيشرفت علم اين حقيقت را دريافت ميكنند عده محدودى هستند. چنان كه مشهود است از طرق مختلف و با بررسى هاى علمى ديرين شناسى و آثار و خواصى كه غير عادى و خارج از قدرت جسم و ماده، از نفس انسان كشف ميشود و با پيشرفت انواع مختلف روانشناسى بر طرفداران علمى بقاء افزوده ميشود، ولى باز هم دريافت كنندگان علمى نسبت به ديگران محدودند. مگر آنكه آيه ناظر به اختلاف كلى علم و درك بشرى باشد نه خاص مردم زمان رسالت و نه درباره عده اى مخصوص، زيرا اين اختلاف يا علم، راجع به نحوه تلقى و درك فكرى بشر است نه مردم محدود يا غير محدود زمان و مكان خاصى.
بهرحال اين دو توجيه- كه اثبات و خبر از علم اخروى يا آينده دنيا باشد- گرچه خلاف واقع و حقيقت نيست ولى هر يك از جهتى با معانى لغات و تركيب آيات جز با تأويل تطبيق نميكند.
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با توجه بدين كه علم، درك صورت يا واقعيت اشياء است، و اختلاف درباره هر واقعيتى نخست راجع به درك و چگونگى آنست و با توجه بدين كه عرب در پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 7
آغاز رسالت به هيچ گونه نميتوانست اعلام بقاء و معاد را تصور و درك كند، در كيفيت آن متحير بود، بقاء انسان، بازگشت انسان، ثواب و عقاب و قيامت همه از تصور آنان بسيار دور بود- چنان كه قرآن چگونگى تصور و استهزاء آنان را در آياتى مى نماياند- پس از شرح و بيان و تمثيل قرآن- بخصوص ضمن آياتى كه در مكه پى در پى نازل شده و درباره معاد است- بتدريج بيشتر همان مردم تا حدى آن را تصور و درك كردند و سپس عده زيادى از آنان بدان ايمان آوردند و معتقد شدند، چنان كه از قدرت تصميم و جان بازيها و گفتگوهاى آنان مشهود است و چنان اين عقيده در اذهان آنان نفوذ يافت كه مانند معلومات بديهى گرديد.
با توجه باين چند مطلب، مقصود آيه تا حدى فهميده ميشود و در مفهوم علم و كلّا و سين و وحدت فاعل مختلفون و سيعلمون، اشكال پيش نمى آيد.
اين تحرك و تحول غير مترقبه و ناگهانى از اختلاف و شك به علم و يقين- چنان كه با تاريخ و حروف و تركيب كلمات تطبيق ميكند- با طنين آيه كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ نيز مطابق است.
[سوره النبإ (78): آيات 6 تا 16]
أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَ الْجِبالَ أَوْتاداً (7) وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10)
وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11) وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13) وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً (15)
وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً (16)
ترجمه
آيا ما زمين را مهد آسايش (6)
و كوه ها را ميخهايى (نگهبان آن) نگردانيديم؟ (7)
شما را جفت آفريديم (8)
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و خوابتان را مايه آسايش و آرامش قرار داديم (9)
و شب را پوششى (10)
و روز را هنگام معيشت (11).
و بر فرازتان هفت (آسمان) محكم ساخته ايم (12)
و چراغى روشن و پرتو افشان برافروختيم (13)،
و از فشارنده ها آبى پى در پى فرو فرستاديم (14)،
ما بدان آب، دانه و گياه (15)
و باغهاى پر درخت انبوه رويانيم (16).
شرح لغات:
مهاد: اسم مفرد، محل آماده براى زندگى و پرورش (پرورشگاه). ممكن است پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 8
جمع مهد به معناى گهواره باشد مانند سهام جمع سهم.
اوتاد: جمع وتد، بمعنى ميخ است و هر چه از چوب يا فلز يا سنگ كه در ديوار يا زمين فرو رود و جايگير و ثابت گردد.
ازواج: جمع زوج، يكى از دو جفت انسان و حيوان، و جز اينها مانند كفش، درب، و هر يك از همانندها و قرين ها مانند اصناف و طبقات است كه با همانندى، در كار و پيشه و استعداد و علم و جهل مختلفند.
سبات: از سبت بسكون باء به معناى آسايش و قطع. خواب را از آن جهت سبات گويند كه آسايش و قطع كردن كار است معاش: وسيله زندگى، زمان و مكان معيشت.
شداد: جمع شديد بمعناى نيرومند، بلند پايه، محكم و بهم پيوسته است.
وهاج: صيغه مبالغه از وهج: در گرفتن آتش، تلألؤ و انتشار نور و حرارت، پراكندگى بوى خوش.
معصرات: اسم فاعل از اعصر «باب افعال» است. يعنى وادار به فشار كرد. مجرد آنهم (عصر) متعديست يعنى فشار داد. پس آوردن آن به باب افعال يا براى تعديه است كه خود متعدى است، يا بدين منظور است كه وارد در مرحله و زمان فعل شود (كه از منظورهاى ديگر باب افعال است) پس اعصر يعنى وارد مرحله عصر شد مانند: احصد الزرع (زمان درو كشت رسيد). عصر هم معناى زمانى دارد يعنى وارد پسينگاه شد كه در اينجا منظور نيست و هم معناى مرحله اى، يعنى وارد مرحله تراكم و فشردگى شد.
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ثجاج: سيل آسا، تند، پى در پى ريختن آب، ثج- لازم و متعدى هر دو آمده: روان شدن، و روان كردن آب، ثج بمعناى بلند كردن صدا هم آمده.
الفاف: بسيار بهم پيچيده، جمع لف و لف جمع لفاء است، پس الفاف جمع جمع است، و ممكن است جمع بدون مفرد باشد مانند اوزاع.
أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً؟ حرف آخر (روى) از اين آيه تا آخر سوره الف است.
اينگونه روى را بخصوص در اين آيات ميتوان اطلاق ناميد. «1» و اين اطلاق صوتى با
__________________________________________________
1- چنان كه تلفظ كلمه و جمله اى را كه به «ميم» بسته شده ميتوان امساك ناميد و در مقابل آن آياتى كه به واو و نون پايان يافته ارسال ناميده شده است، آياتى را كه به الف اصلى (مانند: طه، ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى )، يا الف در حال وقف و سكون (مانند اين آيات)، منتهى ميشود، اطلاق مى ناميم از اين جهت كه صوت يا نفسى كه از ريه بيرون ميآيد، آزاد و بدون برخورد به مخارج صوتى رها مى شود.
در زبان فارسى، الف اطلاق يا اشباع را، در آخر مصراعها (در شعر) براى تتميم وزن درآورند:
«ز بيژن بسى آگهى يا بما بدين كار هشيار بشتابما.»
(فردوسى)
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مضامين آيات هم آهنگ است، چه اين آيات با تحريك ذهن، جلو فكر و نظر را باز ميكند و از آيه 17: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً به بعد راه ها و مراحل آينده انسان را مينماياند.
اين آيه با استفهام تقريرى، اذهان را به انديشه و اقرار بدين حقيقت كه: زمين محل پرورش انسان است، برمى انگيزد.
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اين توجه نظر براى تفكر و اعتراف، مقدمه ايست براى پيشرفت تفكر و استنتاج نهايى، يا به تعبير منطقى «اعتراف به صغراى قياسى است» زمين گهواره پرورش است، پرورش جسمى و نفسانى همه انواع زندگان. نظر به همين تعميم، مهادا بطور مطلق ذكر شده و مانند آيات بعد به انسان مورد خطاب اضافه نگرديده است، ولى پرورش هر يك از انواع حيوانات از حد ظواهر جسمانى تجاوز نميكند، زيرا قواى نفسانى و غرائز هر نوع يا فرد از حيوانات، يا در همان زمان تكوين و ولادت نخستين متوقف ميشود يا اندكى تكامل مى يابد سپس متوقف و يا (بنا به نظريه تكامل) تبديل به نوع ديگر ميگردد اين تنها افراد و نوع انسان است كه با حفظ صورت نوعى پيوسته در حال پرورش و تكامل ميباشد و پايان عمر هر فردى- بر حسب استعدادها و عوامل تربيتى- پرورش كامل نسبى قواى عقلى و نفسانى او ميباشد. همچنين تكامل مجموع انواع، به نوع انسان منتهى ميشود، و به مقياس كوتاه شدن عمر زمين كه پرورشگاه است (پايان يافتن عمر زمين مطابق آخرين نظريه بررسى شده ميباشد) نوع انسان كاملتر ميگردد. با اين بررسى و نظر اجمالى اين اصل (صغروى) بايد مورد اقرار و تصديق واقع شود كه زمين پرورشگاه است. أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً. اصل دوم- كه كبراى قياسى است- اينست كه:
پرورشگاه مقصد و منزلگاه نهايى براى پرورش يافته نيست، زيرا پرورشگاه و گهواره، وسيله پرورش جسم و قواى نفسانى است، همين كه اين دوره به پايان رسد پرورش- يافته از آن برگرفته و وارد زندگى ديگر ميشود كه متناسب با ساختمان و ميدان بروز قواى پرورش يافته است چون پرورش، همان آماده كردن پرورده براى محيط و زندگى ديگر است. اين حقيقت مورد تصديق، و تشخيص آن، فطريست و اثبات آن احتياج به دليل و برهان ندارد. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 10
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علاوه بر اين قضاوت و حكم فطرى، قوانين عمومى عليّت و پيوستگى و تطابق و تناسبى كه در نظام طبيعت و موجودات زنده و مواد طبيعى ميباشد، همه شواهد و دلائلى است كه خواص و آثار طبيعى و غرايز حيوانات معلول علل و در عين حال مبدء غاياتى است و هيچ چيز بى تناسب و بيهوده در جهان وجود ندارد. پيشرفت هاى علمى و كشف مجهولات و اسرار خلقت جز بر اساس تصديق علل و معلول ها و غايات و تناسبات و انطباقها نيست و نتايج علمى هم خارج از اين مطالب نميباشد. «1»
پس از اينكه تصديق كرديم كه اصولى مانند عليّت و تناسب و تطابق، اساس بررسيها و كشفهاى علمى است و هر چه بشر به اسرار خلقت آشنا شده بر اساس احراز همين گونه اصول است، چرا در بررسى و كشف سرّ وجود انسان و نهايت زندگى و محيط متناسب با او به همين اصول اتكاء نداشته باشيم؟ آيا با بررسى نفسانى در ساختمان نفوس و قواى انسانى بدين حقيقت نميرسيم كه: چون پرورش فكر و قواى عقلى و ملكات و اخلاق از آغاز ولادت شروع ميشود و در تمام مراحل، ملازم و نتيجه وجود انسان است و كمال آن به آخر عمر طبيعى منتهى ميشود، مرحله ديگرى هم اين موجود در پيش دارد؟ از سوى ديگر بصورت واضح مينگريم كه انگيزه هاى انسانى محدود به غذا و مسكن و شهوات و دفع ضرر نميباشد بلكه بعد از گذشتن از اين حد به آمال و آرزوهاى غير- محدود به زمان و مكان سر بر ميآورد، و چه بسا از شهوات و لذات و مقام و جان خود در راه مقاصد برترى چشم مى پوشد. آنچه در همه دورانهاى زندگى ملازم با انديشه و خاطر اوست همان احساس به بقاء و پى جويى تأمين بقاء خود است و جز هنگامى كه متوجه مرگ و فناء طبيعى خود ميشود، فطرة شك و ترديدى در بقاء خود ندارد.
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با دقت و بررسى در اينگونه قوا و انگيزه ها كه نيرومندترين محركهاى حيات انسان و محور اصلى آنست و ملكات رشد يا بنده اى كه اراده و عقل انسان را محكوم خود ميگرداند، انسان وادار به تصديق بدين مطلب يا انديشه در آن مى شود كه وجود
__________________________________________________
1- از همين طريق است كه از تشعشع و الوان طيفى ستارگان مواد و عناصر موجود در آن كشف ميشود و از شكل فسيلها و استخوانهاى حيوانات منقرض شده كه ميليونها سال از آن گذشته آثار و خواص و ساختمان و محيط و زمان و نوع و تنوع را ميتوانند بشناسند.
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وى در حال پرورش و آمادگى براى زندگى ديگر است.
اگر فرض كنيم كه حيوانات و انسانهايى كه در درون بسته زهدانها و تخمها پرورش مى يابند، انديشه و تفكرى داشته باشند و انديشه آنان محكوم آن محيط محدود نباشد، و بخواهند در موقعيت سرمنزلى كه بسر ميبرند و مسيرى كه در پيش دارند بيانديشند، بارزترين دليلى كه نماياننده موقعيت كنونى و زندگى آينده شان باشد همان حواس و مدارك و اعضايى است كه يكى پس از ديگرى ظاهر مى شود و رشد مييابد، كه قسمت قابل ملاحظه آنها فراخور آن زندگى محدود نيست و يا بيش از آن است و تناسب بدان حوائج ندارد پس ميتواند چنين نتيجه بگيرد كه اين اعضاء و حواس متناسب و مطابق جهانى است برتر و غير از آن عالمى كه اكنون در آن بسر ميبرد، تا در آن جهان اين اعضاء و حواس با تحريك غرايز بكار افتد و بكار آيد.
همين مقايسه و بررسى به مقياس وسيعتر در پرورشگاه زمين نيز مورد نظر و استناد است. با مقايسه پرورشگاه زمين با جهان و زمان و مكان بى نهايت. زمين و آنچه در آن در حال پرورش است، بيش از زهدانها و تخمهاى ريز و درشت نيست و همان عوامل و قواى مرموزى كه موجودات درون آنها را بصور گوناگون و متناسب با محيط بعد ميپروراند، بصورت بارزترى در پرورشگاه زمين دست بكار است.
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وَ الْجِبالَ أَوْتاداً: عطف به «الارض» و تكرار ضمنى و غير صريح استفهام تقريرى أَ لَمْ نَجْعَلِ و مكمل و مبيّن آن ميباشد.
كوه ها، ميخها و پايه زمينند كه آن را بصورت مهد (پرورشگاه) كامل درآورده اند.
فعل جعل (قرار دادن) اشعار بر اين دارد كه زمين، بعداً مهاد و كوه ها، اوتاد گرديده.
زمين، با ميخكوب شدن بوسيله تكوين مستمر كوه ها، از اضطراب و زلزله ها و انفجارها به سكون گرائيد و قسمتهاى درونى (مواد مذاب) و قشرهاى بيرونى و آب و هوا، كه پيوسته درهم مى آميخت و تغيير مكان ميداد، مانند قطعات جدايى بود كه با هم متصل گشت و با فشرده شدن مواد رسوبى كه پايه نخستين كوه ها ميباشد، هر قسمت و قطعه اى از طبقات آن در جاى خود قرار گرفت و سطح زمين را از فشار انفجارهاى درونى و زلزله هاى هميشگى بازداشت. اگر فشار و بهم پيوستگى كوه ها نبود، كه مانند ته ميخها در درون زمين پرچ پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 12
شده و از بعضى قسمتهاى زمين سر برآورده، زمين بصورت مهد آسايش و پرورش كنونى درنمى آمد «1» و نيز در حركت سريع زمين، ثقل بسيار و نسبى پايه درونى كوه ها نسبت
__________________________________________________
1- اين شرح مختصرى است كه جناب آقاى دكتر سحابى (استاد زمين شناسى) درباره تكوين و ساختمان كوه ها مرقوم داشته اند:
«يكى از نظريه هاى علمى كه امروز اساس مطالعه و تحقيق، راجع به ساختمان پوسته جامد زمين و تغييرات تدريجى آن ميباشد، نظريه تعادلى يا نظريه ايزوستازى () است.
قشر جامد زمين كه خشكيها و كف اقيانوسها را تشكيل ميدهد از قطعات منفصل از هم ساخته شده است، اما اين قطعات كاملًا در مجاورت يكديگر قرار گرفته هيچ فاصله اى در ميان آنها نيست. در زير پوسته جامد قشرى از مواد گداخته نسبة سنگين قرار دارد كه با قطعات پوسته جامد روى خود تعادل دارند بدين توضيح:
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كوه ها و مناطق كوهستانى كه قسمتهاى سنگين و ضخيم قشر جامد زمين هستند در قشر مذاب زير خود بيشتر نفوذ كرده ريشه و بيخ آنها مثل ميخ در قشر مذاب فرو رفته است، اما قسمتى از قشر جامد كه در زير اقيانوسها قرار دارد نازكتر بوده جبران نازكى و سبكى نسبى آن را ضخامت بيشترى از قشر مذاب سنگين زيرين ميكند.
بنا بر اين قشر مذاب سنگين، جبران كننده سنگينى و سبكى نسبى پوسته جامد زمين- كه بر روى آن قشر قرار دارد- ميباشد. هر جا كه پوسته جامد سنگين تر و ضخيمتر است، قشر مزبور نازكتر و هر جا پوسته جامد نازكتر باشد، اين قشر ضخيمتر و قطورتر ميباشد و بدين شكل است كه تعادل ميان پوسته جامد و قشر مذاب زير آن برقرار ميگردد.
قشر مذاب زير پوسته جامد زمين وضع ثابت ندارد و هميشه در حركت است تا وضع تعادل دو قشر جامد و گداخته زير آن پيوسته پابرجا بماند.
كوه ها و ارتفاعات در نتيجه عوامل خارجى دائماً تراشيده شده تدريجاً سبكتر ميشوند و آنچه از تراش و فرسايش برجستگى ها حاصل ميشود بوسيله آبهاى جارى بدريا حمل و جزء رسوب آبها در مى آيد و مرتباً بر تراكم و سنگينى رسوب اقيانوسها ميافزايد.
سنگينى تدريجى رسوبها باعث ميشود كه قسمتى از كف اقيانوسها پيوسته پائين رفته در قشر گداخته زيرين خود بيشتر فرو رود اين فرو رفتن موجب ميشود كه مواد گداخته قشر مذاب از زير اقيانوسها به زير كوه ها كه سبكتر شده اند رانده شود. بدين طريق قشر مذاب زير پوسته جامد و يا قسمت هاى سطحى تر آن پيوسته در تغيير و حركت بوده بر حسب آنكه هر قسمت از پوسته جامد نسبت به وضع سابقش سبكتر و يا سنگينتر شود، قشر مذاب زير آن ضخيمتر و يا نازكتر ميشود تا تعادل برقرار مانده وضع عمومى زمين براى امكان و ادامه تغييرات تدريجى پابرجا باشد.
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وقتى كف اقيانوسها بر اثر سنگينى تدريجى آنها فروتر رود، رسوبهاى متراكم تحت تأثير فشارهاى جانبى و فوقانى قرار گرفته مرتبا و بطور نامحسوس جمع شده چين خورده
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به بيرون است كه سطح زمين و موجودات در زمين را از پراكندگى و متلاشى شدن نگهميدارد. كوه هاى رسوبى ريشه دار كه بتدريج از عمق درياها بالا آمده است، محيط مساعدى براى تنوع و تكامل و اشتقاق موجودات زنده و تحول آنها گرديده و نيز همين كوه ها است كه محل چشمه ها و منشأ رودها و فشار هوا و وزش بادها ميباشد از اين جهت موجودات زنده و شهرها و تمدنها پيوسته در دامنه هاى كوه ها يا كناره رودهاى جارى از آنها، پرورش مى يابد، چنان كه در هر قطعه اى از زمين كه كوهى سر برآورده خيمه هاى زندگى نيز برافراشته شده و پايه هاى آن استقرار يافته است، و با جابجا شدن اين ميخها، خيمه زندگى و تمدن هم تغيير محل ميدهد. با توجه به وضع و آثار كوه ها در پرورش و نگهدارى ملاحظه ميشود كه رساترين تعبير در اينجا همين تشبيه كوه ها به ميخهاى محكم است.
اين دو آيه كه پايه دليل است و بايد با نظر و تأمل مورد اعتراف و اقرار واقع شود، بصورت استفهام تقريرى درآمده، چون مطلب آيات بعد مانند توضيح و بيان مفصل در پيرامون اين دو آيه ميباشد و از نظر عمومى مشهود و يا نزديك به شهود است بصورت خبرى بيان شده:
وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً: با توجه به معناى لغوى زوج ظاهر اين است كه مقصود زن و مرد و اصناف و گروه هاى گوناگونى است كه داراى استعدادهاى جسمى و نفسى مختلفند، چون با اينگونه اختلافات و سلائق احتياج و ميل غريزى است كه اصناف و طبقات مانند عناصر مختلف به اختلاط و امتزاج روى ميآورند از اين جهت بدانها ازواج گفته ميشود.
با اين امتزاج- كه حاصل از ميل باطنى است- استعدادها بيدار ميشود و بكار ميافتد و نتيجه نهايى آن پرورش عقول و نفوس است.
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__________________________________________________
و در هم ميشوند. اين چين ها در زمانهاى محدود چند سال و چند صد سال چندان نمايان نيست، اما ادامه چين خوردگى در طول ميليونها سال عظيم جلوه خواهد كرد، و در طول چنين مدتها رسوبها سر از آب برآورده ارتفاعهاى زياد پيدا ميكند و بدين ترتيب است كه سلسله جبال تشكيل ميشود.
رشته كوه هايى كه در نقاط مختلف سطح زمين مثل البرز، آلپ، آند و غيره از سمتى به سمت ديگر كشيده شده اند در نتيجه همين كيفيات زمين شناسى در اعصار گذشته تشكيل شده اند.»
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 14
وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً: آنچه در حالت خواب محسوس است از كار افتادن حواس بيرونى و ادراكات مغزى ميباشد، و آنچه در بررسيهاى عضوى معلوم گشته، مسموميت عصبى و قطع ارتباط دنده هاى اعصاب ارادى مغز و تغييرى است كه در ضربان قلب و جريان خون حاصل ميشود و حالت خواب و مدت و عمق آن ارتباط خاصى با مقدار كار نسبى دارد «1».
بنا بر اين آنچه از حالت خواب محسوس و معلوم است همان انقطاع موقت و قهرى اعصاب از درك، و عضلات از عمل، و آرامش عمومى ميباشد (سبات).
وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً: پرده شب، بدن و اعصاب را از شعاع نور مى پوشاند و انسان و حيوان را در پناه تاريكى خود آسوده و مطمئن از چشم رقيب و دشمن ميدارد، از اين رو انقطاع و آرامش كامل (سبات) بر محيط و جنبندگان حاكم ميگردد، چنان كه جنبش و آرامش جنبندگان، پيرو گسترش و برگشت نور و سايه است همين كه هنگام عصر تابش نور لغزيده شد و سايه يكسره برگشت، همه جنبندگان- اعم از انسان و حيوان- از ميدان زندگى با سستى و خستگى بسوى خانه و لانه و آشيانه خود برميگردند و لباس تاريكى شب هر چه بيشتر فراگيرد، آرامش و خوابها عميق تر ميگردد.
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وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً: در مقابل، هر چه گسترش نور آفتاب و تابش شعاع آن بيشتر ميگردد، جنبندگان را بيشتر به ميدان زندگى ميكشاند بالا آمدن آفتاب (رقت نهار) از سويى، و محركهاى احتياج از سوى ديگر، جنبندگان را برميانگيزد، و ميدان كوشش گرم ميشود و قدرتهاى بدنى و فكرى كه در نتيجه خواب و آسايش شب ذخيره و آماده شده بكار مى افتد.
اين خواب و بيدارى و تاريكى و روشنى و شب و روز پى در پى منشأ و عامل مهم پرورش و تكامل است.
وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً: اين آيه، پس از بيان اصول و عوامل پرورشى زمين،
__________________________________________________
1- اختلاف مدت و عمق خواب مرد و زن و پير و جوان مناسب با مقدار كار نسبى (نسبت به قدرت كار) مغز و اعصاب است، در حيوانات نيز خواب، مناسب با وضع ساختمان و كارهاى عنصرى آنها ميباشد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 15
توجه را بسوى جهان وسيعتر خانواده شمسى معطوف ميدارد.
آهنگ لفظ «بنينا ...» با فتحه هاى متوالى و متدرّج «1» نماياننده بالا بردن و توسعه بنا و توجه ذهن بدانسو ميباشد.
بناء، ساختن و بالا آوردن ماده يا مواديست بصورت منظم. شداد جمع شديد، هم ممكن است كه ناظر بهم پيوستگى و ناگسيختگى همه سيارات با هم باشد و هم امكان دارد كه كلمه جمع ناظر به شدت و استحكام هر يك از آنها باشد «2».
وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً: اين دو صفت، وضع و چگونگى ساختمان و موقعيت آفتاب را مى نماياند: سراج، چراغ است، چون در ميان خانه منظومه شمسى چنان قرار گرفته كه هر يك از غرفه ها و گوشه هاى اين خانه را روشن مى كند، وهّاج است.
(1/948)



نور و حرارت از خود مى افروزد و مى پراكند (و مانند چراغهاى معمولى) مايه و ماده روشنى از غير بدان نميرسد. با دقت در معانى لغوى «وهّاج» معلوم ميشود كه اين لغت مرادف با «وقّاد» نيست كه فقط مفيد فروزندگى و منشأ پرتو و حرارت باشد، بلكه بيش از آن وهاج مفيد انتشار خواص و آثار ديگر است. مجموع اين معانى فقط درباره خورشيد صدق مينمايد كه سرشار از نور و حرارت و انرژى است و پيوسته از سرچشمه درون خود، انواع قدرتها (انرژيها) بصورت نور و حرارت به سطح و از سطح آن به اطراف فضا و سيارات ساطع ميكند كه قسمتى از آن منشأ حيات و زندگى زمين ميگردد. پيشرفت آخرين نظريات و كشفيات فيزيك نجومى
__________________________________________________
1- صداى فتحه باء بعد از واو عطف، پس از آن طنين فتحه نون پيش از ياء ساكنه و اوج فتحه نون پيش از الف ساكنه، حركت ارتفاعى تدريجى و متوالى را مى نماياند، و همچنين طنين حروف كلمات بعد نمودار توسعه بناء است كه به كسره شين «شداداً» منتهى ميگردد.
2- با بررسى هاى علمى تا اين حد معلوم شده كه ثوابت و سيارات از ماده گاز مانند گداخته اى كه بتدريج منقبض شده پديد آمده اند و در سيارات بصورت اجسام جامد محكم و بهم فشرده اى درآمده كه با حركت سريع پراكنده و متلاشى نميگردد، اما اينكه مبدء پيدايش سيارات چگونه بوده مورد اختلاف است. رجوع شود به كتاب: «پيدايش و مرگ خورشيد» تأليف «ژرژگاموف» ترجمه آقاى احمد آرام، صفحه 180. درباره هفتگانه بودن سيارات رجوع شود به جزء اول «پرتوى از قرآن» تفسير آيه: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ ...

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 16
پيوسته از اين مطلب پرده برميدارد «1».
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با توجه بدين كشفيات و در نظر گرفتن جمله كوتاه «سراجاً وهّاجاً» ميتوان به اعجاز قرآن در اين توصيف و بيان اين حقيقت، آشنا شد و آن را مقياسى براى بيان عمومى قرآن از ديگر مطالب و حقايق دانست خصوصيات و مميزات اين كلام را از كلامى كه مشابه يا مرادف آن باشد در چند جهت ميتوان يافت.
__________________________________________________
1- مجموع انرژى كه بصورت تشعشع نور و حرارت از كل سطح خورشيد در هر سال منتشر ميشود 24 10 2/ 1 وات ميباشد. در سطح خورشيد حرارتى حدود 6000 درجه سانتيگراد وجود دارد. در چنين حرارتى همه عناصر بصورت گاز ميباشند و از اين گذشته، تركيبات شيميايى از هم گسسته و مخلوطى مكانيكى از عناصر بخار شده در حال فروزندگى است.
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در خورشيد هم كربن وجود دارد و هم اكسيژن، بنا بر اين اولين چيزى كه بخاطر ميرسد اينست كه سوختن كربن اين انرژى عظيم را توليد ميكند، ولى حتى در درجه حرارت سطحى خورشيد (6000 درجه) هم هيچگونه تركيب شيميايى صورت نميگيرد چه رسد بدرون آن كه درجه حرارت به 20 ميليون درجه ميرسد. وانگهى انرژى حاصل از سوختن يك گرم زغال نيم ميليون مرتبه از انرژى كه يك گرم از جرم خورشيد در طى عمر خود تشعشع كرده است كمتر ميباشد. بنا بر اين سرچشمه انرژى تشعشعى خورشيد جاى ديگر بايد باشد. علم فيزيك قرن گذشته توانايى آن را نداشت كه اين سرچشمه را براى ما تعيين كند ولى پس از كشف نمود انحلال و تجزيه تشعشعى ماده در اوايل قرن بيستم و امكان تحويل عناصر به يكديگر و تبدلات هسته اى زير اتمى، روشنى خاصى بر اين مشكل افكنده شد و اين نكته بدست آمد كه در ژرفناى ماده و در داخل هسته بى نهايت كوچك اتمها مقادير عظيمى از انرژى نهفته است كه آن را انرژى زير اتمى مى نامند. اگر نور و حرارت خورشيد نتيجه سوختن ماده آن بود، در عرض پنج شش قرن تمام جرم عظيم آن ميسوخت و نابود ميشد، ولى خورشيدى كه انرژى خود را از سرچشمه زير اتمى ميگيرد، ميليونها سال پرتو افشانى كرده و خواهد كرد.
اين سرچشمه عظيم و لا يتناهى درونى خورشيد، طبق آخرين نظريات علمى فيزيك كه با مشاهدات نجومى اثبات شده عبارتست از: يك رشته فعل و انفعالات هسته اى كه بصورت حلقوى زنجيرى صورت ميگيرد و در طى اين حلقه، مقادير عظيمى از انرژى آزاد ميشود.
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در طى اين فعل و انفعال حلقوى، هسته هاى كربن و ازت دخالت مستقيم و نقش كاتاليزر دارند و سرانجام پس از طى يك دوره، هسته كربن يا ازت بهمان حال اولى خود برميگردد و پروتونهاى آزاد ئيدرژن تبديل به هسته هليوم ميگردد. انرژى كه در جريان اين فعل و انفعال در تحت درجه حرارت 20 ميليون درجه آزاد ميشود، درست مطابق با همان مقدار انرژى است كه در نتيجه تشعشع از خورشيد صادر ميشود.
براى آشنايى بيشتر باين مطالب و ادله علمى آن به فصلهاى اول و پنجم كتاب «پيدايش و مرگ خورشيد» رجوع شود.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 17
1- معناى دو لغت خاص «سراج» و «وهّاج» كه پيش از اين بيان شد.
2- آمدن دو وصف متوالى كه هر يك نماياننده صورت و جهتى از موصوف است و وصف دوم مكمّل وصف اول و هر دو مبيّن واقع است: سراج، نماياننده نور آن بر سطح زمين و ديگر سيّارات، و هّاج، نماياننده تشعشع پيوسته درونيش.
3- مفعول اول «جعلنا» كه «الشمس» مقدّر موصوف است ذكر نشده تا ذهن، يكسره و بدون تبعيت از نام عمومى و توجه بدان نام، متوجه صورت و واقعيت آن شود.
4- هر دو وصف نكره آمده: «سراجاً وهّاجا» نه معرفه «السراج الوهّاج»، كه مشعر بر اهميت و برتر بودن آن از تصور عموم است.
5- از برخورد دو جيم با تنوين- كه بين هر دو فاصله اى است و هر دو فاصله اى است و هر دو كلمه پى در پى ميباشد- موج خاصى آشكار ميسازد كه هماهنگ با تشعشع و تموّج آفتاب است.
6- طنين خاص «وهّاجاً»- كه با برخورد «واو» به «هاى مشدّده» يعنى با فشار خارج شدن هوا از ريه سپس امتداد يافتن با «الف ساكنه»، و متموّج گرديدن با «جيم منوّن» (يا در حال سكون با امتداد الف رها ميگردد)- همه نشان دهنده هماهنگى با حركت شديد تشعشع از درون آفتاب و رسيدن و بر خورد به سطح و آن گاه آزاد شدن و موج برداشتن در فضا ميباشد.
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اين خصوصيات نمونه اى است از بلاغت اعجازى قرآن كه پيشرفتهاى علمى هر چه بيشتر آن را آشكار ميسازد.
چون معناى «جعل» گرداندن از وضعى به وضع ديگر است نه تكوين، آيه بيان گرديدن آفتاب بصورت «سراج و هّاج»، پس از تكوين «سبع شداد» است، پس نبايد تصور كرد كه تأخير ذكر «سراج و هّاج» بعد از بنياد «سبع شداد» مشعر بر تأخير تكوين آفتاب بعد از آن است.
تنوّع افعال: جعل، بناء و خلق كه در اين آيات آمده است و هر يك معنا و جاى مخصوص بخود دارد، شايان توجه است.
وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً: چنان كه در پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 18
شرح لغات گفته شد، معصر، اسم فاعل اعصر، هم بمعناى فشرنده و هم بمعناى ورود در مرحله عصر ميباشد. و از مجموع معانى «ثجّاج»، برآمدن و سرازير كردن يا شدن استفاده ميشود، بنا بر اين معناى آيه چنين ميشود:
از ابرهايى كه وارد در مرحله تراكم و فشردن شده، يا بادها و ابرهاى فشرنده، آبى را فرو فرستاده ايم كه برآمده، پرتاب شده و سرازير گشته است. اين چند آيه كه بعد از: «وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً» آمده نماياننده مهمترين آثار آفتاب در تكوين و تنظيم زندگى در زمين است «1»، همين آثار نور و حرارت مداوم و نافذ است كه زمين را براى پرورش عمومى جانوران و انسان متناسب گردانيده است.
تا اينجا بيان و اثبات اين حقيقت است كه زمين با همه عوامل و قواى مؤثر حياتى كه از دور و نزديك آن را احاطه كرده پرورشگاه موجودات زنده- و در نهايت- نوع انسان است.
چنان كه گفته شد اين اصل صغراى قياس (شكل اول بديهى الانتاج) است.
__________________________________________________
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1- امروز مسلم شده است: صرفنظر از حرارت و روشنايى ظاهرى كه ما از تابش آفتاب حس مى كنيم، حتى چوب و زغال سنگ يا نفتى را كه در خانه يا كارخانه ها براى توليد حرارت و انرژى ميسوزانيم همه بر اثر تغييراتى كه انرژى آفتاب به تركيبات كربنى داده است، توليد شده اند. چون شعاع آفتاب بر سطح برگ سبز گياه مى تابد، انيدريد كربنيك حاصل از تنفس برگ در مجاورت آن به اكسيژن و كربن تجزيه ميشود، اكسيژن به هوا متصاعد و مايه تلطيف هوا مى گردد و مقدار زيادى از كربن آن در تنه و برگ و جاهاى ديگر درخت بحالت ذخيره باقى ميماند و با گذشت زمانهاى طولانى باشكال مختلف مواد سوختنى، در اختيار ما قرار ميگيرد. پس بدون خورشيد نه گياه و جنگلى پيدا ميشود و نه مواد سوختنى و مولد انرژى.
آب نيز نيروى خود را از خورشيد ميگيرد آفتاب است كه آب درياها و اقيانوسها را بخار ميكند، اين بخار به ارتفاعات هوا رسيده دوباره مبدل به باران ميگردد و در نقاط مرتفع زمين ذخيره ميشود و ما از آن استفاده ميكنيم.
باد و تغييرات جوى و انرژيهايى كه ممكن است از آن حاصل شود نيز به علت تابش خورشيد است و تغيير درجه حرارت بين نقاط مختلف سطح زمين به يك اندازه گرم نميشود و در نتيجه اختلاف حرارت و وزن، هوا بحركت در مى آيد و باد توليد ميشود، و بطور خلاصه در همه جا مى بينيم كه سرچشمه انرژيهايى كه در اختيار بشر است همان خورشيد مى باشد و اگر اين چشمه فروزان نبود نه حياتى بر سطح زمين ما ديده ميشد و نه حركتى.
براى اطلاع بيشتر درباره خورشيد به كتاب «زندگى و مرگ خورشيد» و درباره باد و باران به كتاب: «باد و باران در قرآن» نوشته آقاى «مهندس بازرگان» رجوع شود.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 19
اصل ديگر كه كبراى قياس است، با اندك توجه درك ميشود و تصديق بدان فطرى است:
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پرورشگاه سر منزل نهايى نيست، زيرا پرورش يابنده در آخرين دوره پرورش بايد وارد مرحله و زندگى ديگرى شود كه متناسب با ظهور نيروها و استعدادها و ساختمان نوخاسته پرورش يافته در آن باشد. بنا بر اين صورت قياس چنين است: زمين پرورشگاه است هيچ پرورشگاهى سرمنزل نهايى براى پرورش يابنده نيست. پس زمين مرحله نهايى زندگى انسان نيست.
چون مرحله يا مراحل نهايى بيرون از ادراك حسى و عقلى محدود ما ميباشد، بايد با پرتو هدايت قرآن و نشانيها و تمثيلهايش، بدان آشنا شويم.
[سوره النبإ (78): آيات 17 تا 20]
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19) وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20)
ترجمه
همانا آن روز جدايى وعده گاه بوده است (17)
همان روزى كه در صور [ (شيپور) يا صورتها] دميده شود، پس فوج فوج روى آريد (18)
و آسمان گشوده گردد (يا پى در پى گشوده گردد) و زان پس درهايى شود (19)
و كوه ها براه افتد و سرابى گردد (20).
شرح لغات:
يوم: مقصود از يوم در اينجا بمعناى مرحله پيدا شدن وضع يا عالم جديدى است.
(درباره معانى مصطلح يوم به تفسير «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» در جلد اول «پرتوى از قرآن» رجوع شود).
فصل: بمعناى مصدرى: جدا شدن. بمعناى اسمى: جدايى. بمعناى فاعلى: فاصله بين دو چيز. و همچنين بمعناى قضاوت نهايى است.
ميقات: وعده گاه زمانى، هنگام سررسيد يا آغاز كار، به محل و مكان نيز به اعتبار زمان گفته ميشود.
نفخ: دميدن، باد در چيزى افكندن، متورم كردن. نفخ الضحى: بالا آمدن روز. نفخ الريح: وزيدن ناگهانى باد.
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صور: (به سكون واو) شيپور، بوق. (به فتح واو) جمع صورة بمعنى شكل، صفت نوع است. بعضى، صور (بسكون واو) را هم جمع صورة دانسته اند مانند «بسر جمع بسرة». در اينصورت از صار بمعناى امال است يعنى بسوى او گرداند، چون صورتها به اشباه خود پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 20
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پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 20 مى پيوندند.
افواج: جمع فوج يعنى گروه و دسته همراه يا همشكل.
فتحت: يعنى گشوده شود. عده اى به تشديد تاء خوانده اند در اينصورت يعنى: پى در پى گشوده شود. (از باب تفعيل).
سراب: آنچه در نيمروز و در شدت تابش و انعكاس نور آفتاب بچشم ميآيد.
كان: در اين آيات، يا منسلخ از معانى زمان و فقط بيان شدن و تكوين يافتن است، يا خبر از گذشته كه ظاهر كان ميباشد، از جهت استعداد و آمادگى براى صورت گرفتن يا تحول به چنين وضعى ميباشد.
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً: مفسران يوم الفصل را به روز حساب، قضاوت ميان حق و باطل و فصل اختلافات تفسير كرده اند آيه 25 سوره سجده: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ «1» نيز شاهد همين معنا ميباشد. جز اين آيه، آيات ديگرى كه كلمه يوم الفصل در آنها ذكر شده، دلالت بر معانى مذكور ندارد. از يوم الفصل در اين آيه و آيات ديگر مانند آن، با قرائن و اشاراتى كه دارند، همان جدايى و جدا شدن كه معناى لغوى و اصلى كلمه «فصل» است، فهميده ميشود، زيرا معانى ديگر مانند: قضا، حكم و حساب، از موارد و مصاديق فصل ميباشد.
ظاهراً يوم الفصل در آيه 40 سوره دخان درباره آسمانها و زمين يا موجودات بر آنهاست: وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ، و ما خلقنا هما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ «2». در آيه 21 سوره صافات، يوم الفصل، پس از «زجرة»- كه به معناى بانگ يا تحريك شديد است- آمده كه پس از آن همه از وضع و جا و موطن خود كنده و جدا ميشوند: فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ، فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ، وَ قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ، هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ «3».
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__________________________________________________
1- همانا پروردگار توست كه درباره آنچه همى در آن اختلاف داشتند، در روز قيامت در ميان آنان قضاوت نهايى ميكند.
2- آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست، از روى بازى نيافريديم، ما آنها را جز بر پايه حق نيافريديم ولى بيشترشان نميدانند، همانا روز فصل وعده گاه همگى آنان است.
3- همانا يك بانگ برانگيزنده يا راننده بيش نيست، پس ناگهان چشم ميگشايند و مينگرند، و گويند: اى واى بر ما! اين همان روز جزا است! اين همان روز فصل است كه شما آن را دروغ مى پنداشتيد. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 21
ظاهر آيه اين است كه: آنان پس از برانگيخته شدن مى پندارند روز جزا فرا رسيده، قرآن ميگويد: آن روز روز فصل است. (بنا بر اينكه هذا يَوْمُ الْفَصْلِ ... گفته آنان نباشد).
آيه هاى 13 و 38 سوره مرسلات نيز دلالت دارد بر اينكه: روز فصل، منتهاى اين جهان و آغاز عالم ديگر و روز جمع است نه هنگام حساب و حكم نهايى: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ «1».
در اين سوره، آيات بعد از إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ... صريحاً دلالت بر اين دارد كه يوم الفصل و نفخ صور، آغاز و مقدمه قضاوت و فصل نهايى ميباشد.
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اگر الف و لام «الفصل» اشاره به فصل معهود ذهنى باشد، اين فصل همان جدا و جدا شدن از مهد پرورش زمين ميباشد كه از پرتو آيات قبل به ذهن مى تابد. بنا بر اين گرچه مقصود فصل معهود و خاص باشد (و الف و لام براى جنس نباشد)، ولى لحن آيه و فعل «كان» مشعر بر اين است كه آيه، هم در مقام اشاره به قانون كلى خلقت است و هم بيان يوم الفصل، خاص افراد انسان يا نوع آن چه اينها از زمين جدا ميگردند، و زمين از شاخسار بزرگ جهان و اين فصل انسان و زمين مظهر و فرع بارزى از يوم الفصل هاى عمومى و كلى است، چنان كه ديگر مظاهر و فروع آن در مفاصل خلقت، ظاهر و پيوسته ميباشد، چنان كه هر پديده اى همين كه به كمال خاص بخود رسيد، از اصل و منشأش جدا ميشود و وارد مرحله ديگرى ميگردد كه قوا و خواصّ ذاتى و اكتسابيش در آن مرحله، بارز ميگردد اين جدايى و بروز براى هر موجودى، يوم الفصل آن و از نظر پيوستگى خلقت و حيات، مفاصل جهان است «2».
__________________________________________________
1- براى چه روزى باز پس افتاده؟ براى روز فصل! اين روز فصل است كه همه شما و اوليان را در آن روز جمع كرديم.
2- عناصر مادى پس از ميل و جذب به يكديگر، همين كه صورت و تركيب ديگرى يافت و آن تركيب در حد خود كامل گرديد از اصل خود جدا ميشوند و مستقل ميگردند. معادن، پس از كامل شدن در صورت معدنى خود، از منشأ جدا و ممتاز و قابل صورتگرى انسان ميگردند.
بذرها و ميوه ها، كه سخت به شاخه و اصل خود پيوسته اند، همين كه رسيده شدند و قابليت بقا و ابقاء نوع يافتند، به آسانى از اصل خود جدا ميگردند تا درختها و ميوه هاى نامحدودى كه در-
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يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً: اين آيه عطف بيان يا بدل يا بيان مورد كامل يوم الفصل است، و ممكن است كه ظرف براى فعل مقدّر باشد: «بياد آر، يا واقع ميشود يا مى آيد و ...». لغت نفخ در آياتى از قرآن كه در موارد زندگان و اطوار حيات آمده بمعناى دميدن ناگهانى حيات در موجودات مستعد ميباشد: آيه 9 از سوره سجده پس از اشاره به اطوار گذشته خلق انسان: ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ... «1»
پس از آن به معاد ميپردازد. آيه 29 سوره حجر و 72 سوره ص، درباره خلق آدم:
فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي «2». آيه 91 سوره انبياء (و 12 سوره تحريم) در باره مريم و خلق مسيح: وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا «3».
در همه اين آيات، از پيدا شدن حيات جديد و ناگهانى يا فوق العاده، به نفخ تعبير شده است كه پس از تسويه و آماده شدن خلق سابق يا آماده شدن فكرى و جسمى محل يكباره از طرف بارى دميده ميشود. با توجه بدين آيات، نفخ در اين موارد دميده- شدن روح (سرّ حيات) در محل قابل و بصورت ناگهانى و غير منتظره است.
صور (بسكون واو، به قرائت مشهور) تمثيلى از دميدن حيات و حشر نهايى است كه در اين آيه به شيپور حركت، احضار و جمع و كوچ سربازان تشبيه شده است و با اين تشبيه، آن حقيقت غير محسوس و معنوى، براى فهم عموم، در مشهودات حسى تصوير گرديده جمله: فَتَأْتُونَ أَفْواجاً مبيّن و مكمّل همين تمثيل است. اين تمثيل نماياننده ظهور كامل قدرت حق و فرمانفرمايى الهى، دميدن حيات و فرمان جمع و حركت ناگهانى گروه هاى انسان بسوى عرصه محشر است. چنان كه در آيات ديگرى
__________________________________________________
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- كمون خود دارند در شرايط محيط و زمان ابراز دارند. حيوانات، با كامل شدن اعضاء و جهازات زندگى، بيدرنگ از تخمها و زهدانها جدا ميگردند. اين يوم الفصل عمومى خلقت و حيات است كه پيوسته در مفاصل حيات بچشم ميآيد و هر چه موجود كاملتر باشد، يوم الفصل آن بارزتر است، و چون هيچ توقف و نابسامانى در چشم انداز گذشته به چشم نمى آيد، آينده ناديدنى نيز بايد چنين باشد، و إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

1- سپس آن را تسويه كرد و از روح خود در آن دميد.
2- همين كه آن را بخوبى همسان و كامل (تسويه) كردم و از روح خود در آن دميدم.
3- آن زنى كه عورت خود را در حصار عفت نگهداشت، پس از روح خود در آن دميدم.
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كه اين تمثيل آمده نماياننده همين حقايق است: آيه 73 سوره انعام: وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ «1». آيه 102 سوره طه: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً «2». آيه 107 سوره كهف: وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً «3». آيه 51 سوره ياسين: وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فإذا هم مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ «4». آيه 68 سوره زمر: وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ «5». اين آيه صريح است در اينكه نفخه حيات و قيام نفخه دوم است. نفخه اول با بانگ شديد هول انگيز است چنان كه همه هوشياران مدهوش و صاعقه زده ميشوند. بعضى از علماء و محققان اسلام چنين فهميده اند كه نفخه اول فرمان مرگ و نفخه دوم حيات است، و آن دو را به دميدن در آتش تشبيه كرده اند كه گاه براى خاموش كردن و گاه براى برافروختن آتش ميباشد، ولى فعل «صعق» تنها بر دهشت و هراس دلالت دارد و به هيچ وجه مشعر بر خاموش شدن شعله حيات نيست، آيه 87 سوره نمل نيز بهمين مضمون است: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ «6».
آنچه از ظواهر جميع آياتى كه بدين مضمون آمده به ذهن ميآيد اين است كه:
نفخه اول همراه با انفجار و دگرگونى وضع جهان يا زمين و بانگ هراس انگيزى است كه هم زمين و زمان را بهم ميريزد و هم مواد و صور موجود در خلال طبيعت مادّه را برمى انگيزد و مدهوش ميكند. آيه 13 سوره الحاقة نيز شاهد همين مطلب است:
__________________________________________________
1- ملك و قدرت كامل براى او است روزى كه در صور دميده شود، همان داناى نهان و آشكارا.
(1/962)



2- روزى كه در صور دميده شود، در آن روز مجرمان را كبود رنگ (كبود چشم و كينه توز) محشور ميگردانيم.
3- و در صور دميده شود، پس آنها را جمع ميكنيم چه جمعى!
4- و در صور دميده شود، ناگاه آنان از گورهاشان شتابان برميخيزند و بيرون ميآيند.
5- و در صور دميده شود، پس هر كه در آسمانها و زمين است به شيون درآيد و مدهوش گردد، جز كسانى كه خدا خواسته، سپس بار ديگر در آن دميده شود پس ناگهان ايستاده بهت زده ميگردند.
6- روزى كه در صور دميده شود، پس هر كه در آسمانها و زمين است به هراس آيد.
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فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً «1». بنا بر اين، نفخه واحده در اين آيه، و نفخه اولى كه از مفهوم آيه سوره زمر فهميده ميشود، و همچنين آيه سوره نمل، خبر از نفخه اول و ناگهانى ميباشد در سوره نمل پس از خبر از اين واقعه ميگويد: وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ ... «2». و به نظر ميرسد كه نفخه واحدة يا نفخه اولى و ابتدايى چنين باشد كه پس از نفخه مطلق پيوسته حيات، براى جمع، قيامت و حركت، روى ميآورد.
آيات ديگر هم با اين نفخه يا مطلق نفخه حيات و حركت و تحول ميباشد، آيه 20 سوره ق: وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ «3». و آيه 102 سوره مؤمنون: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ «4»، نيز بيان همين نفخه مطلق و پيوسته ميباشد كه متضمّن نفخه اولى (واحدة) يا پس از آن است.
بعضى از مفسران و قرّاء نخستين مانند ابى عبيده و قتاده «صوّر» را جمع صورة دانسته اند. قرائت حسن كه به فتح واو ميخوانده مؤيّد نظر ابى عبيده و قتاده است.
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بنا بر اين، صورتهاى نوعى، كه همان حقيقت و فصل انسانى است با صورتهاى شخصى كه محصول كسب و ملكات و آراء ميباشد، تحقق و بقاء مى يابد و در خلال و درون طبيعت بحال انتظار و استعداد ميگذراند تا همين كه روز ميقات و فصل موعود فرا رسيد و نفخه خاصّ حيات بردميد، از موطن خود برانگيخته ميشوند:
فَتَأْتُونَ أَفْواجاً: ظاهر آيه اين است كه پس از نفخ صور بحركت در ميآيند و روى ميآورند و در همان هنگام روى آوردن بصورت افواج و گروه ها در ميآيند.
به چه سو روى ميآورند؟ اگر جهت و مقصد خاصى در ميان يا مورد نظر آيه بود
__________________________________________________
1- پس چون در صور دميده شود، يگانه دميدنى. و زمين و كوه ها برداشته شود، پس به يكباره بهم كوبيده شود چنان كوبيدنى.
2- و كوه ها را مينگرى و گمان ميكنى سخت و پابرجا هستند، با آنكه پيوسته مانند گذشت ابرها ميگذرند.
مجموع آياتى كه در قرآن راجع به اين واقعه «نفخ صور» آمده ده آيه است. [.....]
3- در صور دميده شود، اين همان روز بيمگاه است. با هر كسى كه بيايد راننده و گواهى است.
4- چون در صور دميده شود، در آن روز نه نسبهايى در ميان آنان است و نه بازپرسى ميشوند.
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بدان تصريح ميشد، چون زمين و زمان و طبيعت دگرگون ميشود و انسانها از درون آن سر برميآورند، نبايد جهت و مكان خاصى در ميان باشد. از مجموع بيانات و اشارات قرآن راجع بدين حقيقت چنين درك ميشود كه: افراد و گروه هاى مختلف بسوى هدفها و مقاصد و نتايج اعمال خود روى آورند «1»، همان مقاصدى كه موارد آرزوهاى زندگى گذشته و پيش از مرگ طبيعى آنان بوده با تكرار و كوشش و درك يا تلقين هاى مستمرّ، با ذات و ضميرشان سرشته و متحد شده است و در مسير زندگى دنيا آنها را در درون خود مى پروراندند و اخلاق و اعمال خود را با آن مقاصد تطبيق ميكردند، زيرا مقاصد و آرزوهايى كه از حقايق و كمالات و لذات واقعى در خيال
__________________________________________________
1- آيه 71 سوره اسراء (بنى اسرائيل): يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ روزى كه هر گروهى از مردم را با (يا به سبب) امامشان بخوانيم»، امام هر فرد آن كس يا آن چيزى است كه مقصد و مورد آرزوهاى وى باشد. آيه 6 سوره زلزله: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ مردم در چنين روزى پراكنده بيرون آيند تا اعمالشان به آنان نمايانده شود».
(1/965)



اين آيات و ديگر آياتى كه بدين مضمون آمده شاهد بر اين است كه مردم در آن هنگام به سوى مقاصد خود و براى رسيدن به اعمال خود روى ميآورند. همشكلى گروه ها و اختلاف هر گروهى از گروه هاى ديگر كه به صورت افواج آنها را در ميآورد، بر حسب همشكلى و اختلاف در صورتهاى فكرى و اخلاقى و اعماليست كه تحقق و بقا يافته، چنان كه امتياز افواج و گروه هاى سپاهى از يكديگر بر مبناى فنون و تعاليم مختلف سپاهى است كه هر گروهى را داراى لباس و سلاح و شعار و فوج خاصى ميسازد. طبقات مردم نيز بر حسب اعمال و پيشه ها و روحياتى كه بتدريج در دنيا راسخ شده است، از هم ممتاز ميشوند تا آنجا كه قدرت و نفوذ ملكات در چهره اثر ميگذارد و گاهى بر حسب سنخيت خلقى با بعضى حيوان ها، چين و شكنج چهره حيوان خاص يا حيوانات مختلف در چهره انسان ظهور ميكند. [اين حقيقت در شرح و تفسير آيه: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ... از سوره بقره، با تفصيل بيشترى آمده، به جلد اول تفسير «پرتوى از قرآن» رجوع شود].
در حديث معتبرى از براء بن عازب چنين نقل شده: [معاذ بن جبل در خانه ابو ايوب انصارى نزديك رسول خدا (ص) نشسته بود. معاذ عرض كرد: يا رسول اللَّه! چگونه مى بينى قول خداى تعالى را: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ...؟ آن حضرت فرمود: اى معاذ از مطلب بزرگى سؤال كردى، سپس اشك از چشمان آن حضرت جارى شد، آن گاه فرمود: ده صنف از امت من پراكنده محشور ميشوند. همانا خداوند آنان را از ديگر مسلمانان جدا كرده و صورتهايشان را تغيير داده است بعضى از آنان بصورت ميمون، بعضى بصورت خوك، بعضى واژگون چنان كه پاهايشان بالا و رويشان به زير است و به همين وضع كشيده ميشوند، بعضى
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انسان پرتو مى افكند و آمال و لذّاتى كه سايه خيال و وهم است، منشأ بهشت و جهنم ميباشد.
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هم چنان كه مادّه اولى حيات در حيوانات يك شكل و يكسان است، و هر چه اعضاء و جوارح آنها از منشأ غرايز نهفته در نهاد، در درون تخمها و رحمها، كاملتر ميشود، صور آنان ممتاز ميگردد و در فضاى وسيع زمين گروه هايى پديد مى- آورد كه بعضى در خلال زمين ميخزند، گروهى در ميان آب شناورند، گروهى در هوا به پرواز در مى آيند و بالآخره گروهى هم بصورت انسان- با استعدادها و آمال و مقاصد گوناگون- در مى آيند، فطرت اولى انسان نيز كه يكسان و ساده است هر چه پيش ميرود،
__________________________________________________
كورهاى سرگردانند، بعضى كر و گنگند كه هيچ درك نميكنند، بعضى زبانهاى خود را مى جوند پس چنان چركى از دهانشان سرازير ميشود كه اهل محشر از آن متنفر ميشوند، بعضى دست و پا بريده اند، بعضى بر شاخه هايى از آتش آويخته اند، بعضى بوى گندشان از مردار بدتر است، بعضى به جبه هايى (لباس افتخار و امتياز) پوشيده شوند كه از قطران (ماده روغنى است كه از بعضى درختها گرفته شود) ريخته و ساخته شده و به بدنهاى آنان چسبيده است. اما آنان كه به صورت ميمونند سخن چينان ميباشند، آنان كه به صورت خوكند كسانى ميباشند كه كارشان حرام و رشوه خوارى است، واژگونان ربا خوارانند، كوران ستم پيشگان در حكومت و قضاوتند، كران گنگ شيفتگان به كارهاى خويشند، جوندگان زبانهاى خود علما و قاضيانى هستند كه كارهايشان مخالف گفتارهايشان است، دست و پا بريدگان كسانى هستند كه همسايگان خود را آزار ميدهند، آويختگان به شاخه هاى آتش جاسوسان و سخن چينان از مردم نزد پادشاهانند، آنان كه بوى گندشان از مردار بيشتر است كسانى هستند كه يكسره به بهره ورى از شهوات و لذات ميپردازند و از پرداخت حقى كه خداوند در اموالشان دارد سرباز ميزنند، آنان كه به چنان جبه ها پوشيده ميشوند متكبران و سركشانند.].
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اين ده نمونه فقط از صور باطنى منحرفان و گناهكاران امت اسلام است كه آن حضرت فراخور درك شنوندگان بيان فرموده است.
تن چو مادر طفل جان را حامله مرگ درد زادن است و زلزله

جمله جانهاى گذشته منتظر تا چگونه زايد اين جان بطر

زنگيان گويند خود از ما است او روميان گويند بس زيبا است او

چون بزايد در جهان جان وجود پس نمايد اختلاف بيض و سود

گر بود زنگى برندش زنگيان روز را رومى برد هم از ميان

تا نزاد او مشكلات عالم است آنكه نازاده شناسد او كم است

او مگر ينظر بنور اللَّه بود كاندرون خلق او را ره بود
(مثنوى مولوى)
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مواريث فكرى و خلقى گذشته ظاهرتر ميشود، اين مواريث با ملكات كسب شده بوسيله تكرار و استمرار تركيب مى يابد، لذّات و حوائج جسمى، عواطف مختلف و ظهور شهوات، محبت و عشق و هنر نمايى پس از دوره بلوغ هر يك در دوران انسان آهنگى ساز ميكنند و مشاعر و عقل را با خود دمساز ميگردانند. قدرت تعقل ميكوشد كه آزاد از اين جواذب و آهنگهاى مختلف درونى، مصلحت انديش و آينده بين باشد و علل و غايات و مبادى را خوب درك كند، اگر نور ايمان وى را كمك دهد و محيط تعليم و تربيت پر و بال عقل فطرى و عملى آن را بروياند، ميتواند همه عواطف و مشاعر و انگيزه ها را در طريق حق و صلاح هدايت كند و پيش برد و گر نه منكوب و مقهور خويهاى ميراثى و اكتسابى و شهوات سركش ميگردد و آتشهاى شهوات و خشم پر و بال آن را ميسوزاند. پس از آغاز پيرى و گذشتن از چهل سالگى گرچه خواستها و جواذب و لذّات جسمى سرد و ناتوان ميگردد ولى استقلال و قدرت مكتسبات عقلى و نفسانى، راسختر و قويتر ميشود. آرزوهاى شهوات، همراه غم و افسردگى از بى آلتى، و حرص و طمع، شديدتر ميگردد و سركشى و خونخوارى خونخواران بيشتر ميشود. همچنين ملكات نويسندگى و هنر و استنتاجهاى علمى قوى تر ميگردد، آثار علمى و فنى و تربيتى، اداره صحيح و فصل امور و قيام براى اصلاح كار مردم از كسانى است كه به آخرين دوره حيات رسيده اند.
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در اواخر سنين عمر از مايه ها و مادّه هاى بدن جز پوست ضعيف و نازكى كه در معرض زوال است چيزى باقى نمى ماند كه آنهم قدرت كسب و درك و امتصاص خود را بتدريج از دست ميدهد، پديده ها و عوامل جسمى، مانند پوسته تخم پس از تكميل، حيوان ميگردد، ولى باطن همين پوسته نازك كه در معرض از هم گسيختگى ميباشد پر است از اندوخته هاى فكر و تجربه و ملكات، چنان كه بر حسب غلبه هر يك از آنها چهره درونى موجود تكوين يافته نمايان ميشود تا بدان حد ملكات و خويها قوى و فعال ميگردند كه يكسره اعضاء و حواس را تحت تأثير خود ميگيرند و در پوست چهره ظاهر نيز آشكار ميگردد «1».
__________________________________________________
1- آثار چهره و چگونگى نگاه و بيان بخوبى چهره هاى درونى اشخاص را مى نماياند و براى
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وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً: بيشتر قاريان كوفه، تاى (فتحت) را مخفّف خوانده اند و ديگر قاريان مشدّد. شاهد قرائت به تشديد آيه 50 از سوره ص است: جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ «1». و همچنين آيه 40 از سوره اعراف: إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
«2». بنا بر اين معناى آيه چنين است: پى در پى آسمان گشوده ميشود ...
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اين آيات دلالت صريح دارد بر اينكه مقصود از آسمان و درهاى آن در آيه مورد بحث، درهاى بهشت است. آيه 29 از سوره نحل: فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ «3». و آيه 44 سوره حجر: لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ، لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ «4»، از درهاى جهنم خبر ميدهد در آيات سوره ص و اعراف كه خبر از درهاى بهشت و آسمان ميدهد، درباره گشوده شدن و نشدن آن درها است. ولى در اين آيات فقط خبر از درهاى جهنم است اين دوگونه خبر و تعبير درباره درهاى بهشت و جهنم براى
__________________________________________________
كسانى كه فطرت انسانيشان مسخ و هم سنخ مسخ شدگان شده باشد، تشخيص قيافه جانورانى كه از چهره انسان نماها آشكار است آسان ميباشد و چه بسا در چهره هايى انواع جانوران و درندگان ديده ميشود كه مجموع آن مانند هيچيك از حيوانات موجود نيست. اينگونه اشخاص كه با دست و قلم ظريف و زبان نرم خود عرض و شرافت مردم را هتك ميكنند و بدنهاى مردم را ميدرند و خانه ها را ويران ميكنند و از هر درنده اى درنده ترند، ميكوشند كه با ظاهر مؤدب و ملايم چهره باطن خود را بپوشاند و چه بسا شمائلى از انسانهاى كامل و عادل پيرامون خود ميگذارند تا شكارهاى خود را از چنگال ها و دندانها و غرشهاى سبعانه خود غافل دارند و بيشتر بدام آرند: مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ كسى كه خدا او را لعنت كرده و غضب فرموده و ميمون ها و خوكهايى و پرستندگان سركش ساخته است»- آيه 60 سوره مائده.
اى دريده آستين يوسفان گرگ برخيزى از اين خواب گران.

1- بهشت هاى برين، درها پى در پى براى آنان گشوده شود.
(1/971)



2- كسانى كه آيات ما را تكذيب كنند و از آنها برترى جويند و روى گردانند، درهاى آسمان پى در پى براى آنان گشوده نشود و وارد بهشت نمى گردند.
3- از درهاى جهنم داخل شويد، در حالى كه در آن جاودانيد، پس چه بد است جايگاه برترى جويان.
4- آن را هفت در است، براى هر درى از خود آنان بخشى تقسيم شده است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 29
اهل تحقيق شايسته تأمل ميباشد، در آيات 71 و 73 از سوره زمر خبر از گشوده شدن درهاى بهشت و جهنم هر دو است: وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها ...، وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها «1».
ولى در اين دو آيه نيز واو عطف «فتحت» مميّز گشوده شدن درهاى بهشت از درهاى جهنم است!! «2».
آنچه در پرتو اين آيات از آيه مورد بحث مى فهميم اين است: بعد از آنكه نفوس با نفخه حيات از طبيعت جدا شدند و پيوسته و زمان و مكان محدود از ميان رفت با اهداف و صور مختلف، گروه هاى همشكلى ميگردند و بحركت در مى آيند.
«صورتى كاندر نهادت غالبست هم بر آن تصوير حشرت واجبست»
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چنان كه موجودات زنده كه در آغاز ولادت در پوست و محيط خود حواس و ادراكات و غرايز و اعضايشان خفته و خاموش و بهم پيچيده است و همين كه بيرون آمدند و مواجه با فضاى وسيع اين عالم و عوامل انگيزنده و آسمان محيط بر آن شدند، يكباره حواس و ادراكات و غرائزشان بيدار و هشيار مى شود و اعضائشان بكار مى افتد و براى رسيدن به مقاصد گوناگون راههايى در پيش ميگيرند همچنين انسانها با صور فكرى و نفسانى خود همين كه از رحم و پوست طبيعت جدا شدند، اگر درك و شعور و اعمالشان به سوى معارف و كمالات انسانى گرائيده به جاذبه سنخيت با محيط متناسب، به جانب بهشت و آسمانهاى آن كشانده ميشوند، و آنان كه در دربندان شعور و حواس محدود مانده و انگيزه هاى شهوات و آمال پست محصورشان كرده است، درهاى بهشت به رويشان بسته ميباشد و درهاى
__________________________________________________
1- آنان كه كفر ورزيدند گروه گروه به سوى جهنم رانده شدند تا آن گاه كه بدان روى نهادند درهايش گشوده شد ... و كسانى كه تقوا پيشه ساختند گروه گروه به سوى بهشت رانده شدند تا آن گاه كه بدان روى آوردند درهايش گشوده شد.
2- همين كه گروه هاى كافران به سوى جهنم رانده شوند و به درهاى آن روى آرند، آن درها به رويشان باز شده است ولى گويا بين روى آوردن بهشتيان به سوى بهشت و گشوده شدن درهاى آن فاصله اى است
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 30
جهنم به روى آنان، خود باز است «1».
«از ضحاك روايت شده كه براى آتش جهنم هفت در است و آن هفت ادراك ميباشد كه بعضى بالاى بعضى ديگرند ... پاره اى ديگر از مفسران مانند حسن و ابى مسلم نيز نظر ضحاك را گفته اند.
بعضى از عرفاى اسلام درهاى هفتگانه جهنم (يا منشأ آن) را حواس هفتگانه دانسته اند:
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شنوايى، بينايى، بويايى، چشايى، بساوايى، خيال و فكر. بعضى هم منشأ درهاى هفتگانه جهنم را صفات رذيله دانند: كفر، نفاق، كبر، حسد، حرص، آرزوهاى بى پايه و بخل.
متفكر و عارف اسلامى صدر الدين شيرازى، در كتاب «مفاتيح الغيب» درها و منشأهاى جهنم را حواس هفتگانه نفسانى دانسته است كه حواس ظاهر مظاهرى از آنست، گويد: [ «اگر ادراكات مسخر هواها و شهوات گردد، وسيله ها و درهايى براى سقوط در مهالك ميگردد و اگر عقل به نور ايمان فروزان شد و از استعداد به فعليت رسيد و مدرك حقايق گرديد و قوا و شهوات نفسانى را در راه عبوديت استخدام كرد، از هر حس و ادراك باطنى آيه اى از آيات طالع ميشود و درى از درهاى معارف باز ميگردد، و هر يك را شعور خاصى حاصل ميشود كه معانى و معارف و اسرار الهى از آن انتزاع ميگردد، بر خلاف اهل هوا و جهالت، همانها كه از شنيدن آيات الهى اعراض دارند و بر سركشى خود اصرار مى ورزند- چنان كه خداى تعالى درباره آنان فرموده: يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ آيات خدا را ميشنود، سپس برترى جويانه چنان اصرار مى ورزد كه گويا هرگز آن را نشنيده است، در گوشهايش سنگينى است، پس آنان را به عذاب دردناكى بشارت ده» اينان همان كسانى هستند كه درها برويشان محكم بسته شده و راه در برابرشان مسدود گرديده است: وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ از پيش رويشان سدى و از پشت سرشان نيز سدى قرار ميدهيم و آنان را چنان ميپوشانيم كه هيچ نمى بينند». درهاى آسمان به روى ايشان گشوده نشود و داخل بهشت نگردند ...
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اينان نه آن درجه عقلى را دارند كه معقولات فطرى را درك كنند و نه آن سلامت صدر را دارند كه شنيدنيها را تلقى كنند، ناچار حال آنان در آخرت چنان است كه خود اعتراف ميكنند، آن گاه كه اعتراف سودى بدانان ندارد: لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ اگر گوش ميداديم و تعقل ميكرديم چنين از ياران جهنم نبوديم، پس به گناهان خود اعتراف ميكنند»].
__________________________________________________
1- مضمون روايتى كه در مجمع البيان بدون ذكر سند از امير المؤمنين (ع) نقل كرده چنين است: «براى جهنم هفت در است كه بعضى بالاى بعضى ديگر ميباشد، آن گاه يك دست خود را روى دست ديگر گذارد و گفت اين چنين ...»، عكرمه و مجاهد و جبائى نيز چنين گفته اند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 31
اين بيان و تحقيق عرفا و متفكرين اسلامى درباره درهاى جهنم (يا منشأهاى) آن مطابق بسيارى از آيات است كه اهل جهنم را فاقد تعقل و درك صحيح و كر و كور و گنگ معرفى كرده، از اين نظر طبقات بالاى يكديگر درهاى جهنم كه در روايات آمده مطابق با حواس و مشاعر است كه هر يك برتر از ديگر و ناظر بر آنست، اين حواس و ادراكات از حس بساوايى (لامسه) شروع ميشود و بدرك و شعور عقلى پايان مى يابد، چنان كه هر مبدأ حس و ادراك برتر، محيط و فوق حس و ادراك زيرين ميباشد و هر يك از آنها ميتواند راه و طريقى به سوى جهنم باشد يا به سوى مبادى عاليتر و محيط بهشت پيش برد، و ظاهر آيه و لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ از سوره حجر، اين است كه (من) براى بيان مبدأ و منشأ است يعنى هر درى از وجود گمراهان جزء تقسيم شده اى دارد.
از نظر اهل بينش و عرفا اين درها چنان مشهود است كه مانند محسوسات احتياج به دليل و برهان ندارد:
آن دلى كو مطلع مهتابهاست بهر عارف «فتحت ابوابها» است
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با تو ديوار است و با ايشان در است با تو سنگ و با عزيزان گوهر است

آنچه تو در آينه بينى عيان پير اندر خشت بيند پيش از آن».

وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً: آياتى كه از سوره هاى الحاقه و نمل ذكر شد، و همچنين آيات ديگرى كه راجع به قيامت است دلالت صريح دارد بر اينكه با نفخ صور يا پس از آن و در مقدمات قيامت، زمين بهم ميريزد و بساط آن برچيده ميشود. اين آيه تنها از بحركت درآمدن كوه ها و بصورت سراب درآمدن آنها خبر ميدهد، چون كوه ها ميخهاى نگهدارنده و بهم پيوند دهنده قطعات مهد زمينى است كه با رشته هاى ناپيداى جاذبه در فضا آويخته شده است و بحركت درآمده تا آن گاه كه دوره پرورش و تكميل آن پايان يافت و جز پيكره اى خشك و بى مايه از آن باقى نماند، ميخهاى اين گهواره بركنده و طناب آن گسيخته ميشود، هم چنان كه بند و بستهاى هسته ها و بذرها پس از دوره پرورش و تكميل مواد زنده درونى، سست و گسيخته ميگردد، اين علت و سبب طبيعى شكافته شدن و از هم گسيختن قشرهاى در برگيرنده مواد زنده متكامل است، چنان كه اين نظام و تحوّل را در همه موجودات و مواد متحرك و زنده اى كه در دسترس نظر و تجربه است مينگريم، مجموع جرم فشرده از عناصر و مواد زنده زمينى نيز نبايد از قوانينى كه در داخل آن حاكم است خارج باشد، اين مسير طبيعى منافى آن نيست كه با حادثه اى درونى مانند انفجار مواد مذاب مركزى زمين يا عوامل بيرونى مانند تصادم پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 32
با جرمى يا انقلاب در وضع آفتاب، همراه باشد.
اكنون دانشمندان طبيعى، باتفاق، انقراض يا تحوّل زمين را پيش بينى ميكنند گويا پس از آنكه اين پيش آمد را از مجموع بررسى هاى عمومى محرز ميدانند، در جستجوى علل خصوصى آن ميباشند «1».
[سوره النبإ (78): آيات 21 تا 26]
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إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً (21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً (24) إِلاَّ حَمِيماً وَ غَسَّاقاً (25)
جَزاءً وِفاقاً (26)
ترجمه
جهنم، همانا، كمينگاهى بوده است (21)
براى سركشان بازگشتگاهى است (22)
درنگ كنندگانند در آن سالهاى دراز (پى در پى) (23)
نه خنكى در آن مى چشند و نه نوشابه اى (24)
مگر آبى جوشان و چرك آلود (25)
پاداشى است سازگار و همانند (26).
__________________________________________________
1- اكنون با مشاهدات و محاسبات فيزيك نجومى بدين مطلب كلى رسيده اند كه چون مبدأ تشعشع آفتاب و ديگر ستارگان، توليد پيوسته انرژى درونى است و اين منبع پيوسته رو بكاهش ميرود، آيا پس از انهدام زمين يا آسمانها و زمين، همه يكسره معدوم ميشوند؟ آياتى از قرآن حكيم با تعبيرات مختلف دلالت بر اين دارد كه اينها بصورت ديگرى در مى آيند آيه هاى 67 و 69 از سوره زمر: وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ... وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها ... همگى زمين روز قيامت در قبضه او است و آسمانها در دست قدرتش بهم پيچيده اند ... و زمين به نور پروردگارش درخشنده شود ...». و آيه 48 از سوره ابراهيم:
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يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ روزى كه اين زمين و آسمانها به غير از آن تبديل شود و همه براى خداوند يكتاى قهار هويدا گردند». و آيه 47 از سوره كهف: وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً ... روزى كه كوه ها را روان گردانيم و زمين را هويدا بنگرى ...) و در سوره انشقاق آيه 3: وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ آن گاه كه زمين امتداد يافت». و آيه 14 از سوره النازعات: فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ناگهان آنان در سرزمين درخشا و هشيارند».
چون هيچ موجودى معدوم نميگردد و هر پديده تربيتى به اصل خود برميگردد، زمين و ديگر اجرام كه از مبدأ لا يزال قدرت و نيرو پديدار گشته نيز در آخرت بسوى قدرت درمى آيد.
نى از آن نقشى بيابى نى نشان نه كه يابى نه راه كهكشان

شد حواس و نطق بى پايان ما محو نور دانش سلطان ما

حسها و عقلهاشان در درون موج در موج لدينا محضرون

بيهشان را وا دهد حق هوشها حلقه حلقه حلقه ها در گوشها

آن جلود و آن عظام ريخته فارسان گشته غبار انگيخت

[.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 33
شرح لغات:
جهنم: سراى عذاب ابدى قيامت. از لغات دخيل است «1».
مرصاد: كمينگاه، از رصد، بمعناى كمين كردن در راه است.
لابثين: جمع لابث، اسم فاعل لبث يعنى درنگ در ميان راه، توقف در حال انتظار.
احقاب: جمع حقب، بمعناى زمان طولانى و بى نهايت، 80 سال، از پى درآمدن.
يذوقون: از ذوق، بمعناى چشيدن، مزه چيزى را آزمودن و خوب درك كردن.
حميم: آب جوشان تيره و سياه.
غساق: بدبو، چركين، سياه.
وفاق: مصدر وافق، سازگارى و همانندى ميان دو چيز.
طاغين: جمع طاغى بمعناى سركش، گردنكش بر حقوق، ستمگر.
مآب: اسم مكان از «اوب» بمعناى رجوع و قصد و عادت آمده است، بنا بر اين مآب بمعناى مرجع عادى و طبيعى و از روى قصد است.
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إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً. از ترتيب آيات چنين مى فهميم كه: پس از فرا رسيدن يوم الفصل، دميده شدن در صور، روى آوردن گروه ها بسوى حشر، باز شدن درهاى آسمان، ناپديد شدن جرم زمين و پديد آمدن رستاخيز، جهنم آشكارا روى ميآورد.
اين آيه به دلالت «كانت» و «مرصاداً» با خبر دادن از جهنم، وضع و كيفيت گذشته آن را مى نماياند: اين جهنمى كه رخ نشان ميدهد، در گذشته، كمينگاهى در راه انسان بوده است.
آياتى از قرآن بر اين دلالت دارد كه جهنم براى جهنميان، پيش از قيامت آماده شده است، مانند آيه 6 از سوره فتح: وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً «2». بعضى از آيات اعلام ميدارد كه جهنم محيط بر كافران است آيه هاى 49 از سوره توبه و 54 از سوره عنكبوت: إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ «3». بعضى آيات مشعر بر اين است كه جهنم از پشت سر جهنميان فرا ميرسد، آيه 16 از سوره ابراهيم: مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ «4»، و آيه 10 از سوره جاثيه: مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ ... «5». آيات ديگرى، مشركان و
__________________________________________________
1- در فرهنگ فارسى معين: جهنم، معرب از كلمه عبرى گهنوم بمعناى دوزخ آمده است.
2- جهنم براى آنان همى آماده شده است و چه بد بازگشتگاهى است!
3- جهنم كافران را فرا گرفته است.
4، 5- از پشت سر آن گردنكش (آنان) جهنم است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 34
سركشان را هيمه و سوخت جهنم معرفى كرده است، آيه 98 از سوره انبياء: إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ... «1». آيه 15 از سوره جن: أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً
«
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2». آيه 23 از سوره الفجر، خبر از پيش آوردن جهنم است: وَ جِي ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ... «3». بعضى از آيات از بروز و آشكار شدن جهنم خبر ميدهد، آيه 91 از سوره شعراء: وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ «4»، و آيه 36 از سوره النازعات: وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى «5». در آيه 71 و 72 از سوره مريم، حكم قطعى است كه همه وارد جهنم ميشوند و سپس پرهيزگاران نجات مى يابند: وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا
«6».
مجموع اين آيات دلالت صريح دارد بر اينكه جهنم پيش از زير و رو شدن جهان طبيعت و مهد پرورش زمين صورت گرفته و آماده شده است. اين آمادگى محصول فعل و انفعالها و تصادمات قواى نامتناهى حياتى انسان و در گرفتن آتش شهوات و حشمها و آرزوها و پيروى از تقاضاهاى اين مبادى و درگيرى آنها با عوامل و محرّكات محيط خارج و عوامل اجتماع ميباشد كه پيوسته بصورت عقده هاى سوزنده درونى متراكم ميگردد و با اندك تحريكى انفجارهايى رخ ميدهد كه در چهره و اعضا آشكار ميگردد و به محيط بيرون شراره ميزند اين شراره ها مانند مار و اژدها بر جان و هستى مردم ميزند «7» و دوهاى آن بر عقل دور انديش و و جدان مصلحت بين نيز چيره ميگردد، و
__________________________________________________
1- شما و آنچه جز خدا عبادت ميكنيد سوخت جهنم است.
2- و اما سرپيچان از حق، پس آنان هيمه جهنم بوده اند.
3- و چنين روزى جهنم همراه آورده شود.
4- و جهنم براى گمراهان آشكار گرديده شود.
5- و جهنم براى كسى كه ببيند آشكارا گردد.
6- هيچ فردى از شما نيست مگر اينكه وارد جهنم شود، اين حكمى است كه بر پروردگار تو حتمى و قضاوت شده است. سپس كسانى را كه پروا گرفته اند نجات ميدهيم و ستمكاران را زانو زده (نيم خيز) در آن واميگذاريم.
7-
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دوزخ است اين نفس، دوزخ، اژدهاست كو به درياها نگردد كم و كاست

هفت دريا را در آشامد هنوز كم نگردد سوزش آن خلق سوز

اصل ايشان بود آتش ز ابتداء سوى اصل خويش رفتند انتهاء

هم ز آتش زاده بودند آن فريق جزؤها را سوى كل باشد طريق

هم ز آتش زاده بودند آن خسان حرف ميراندند از نار و دخان

چون ز خشم آتش تو بر دلهاى زدى مايه نار جهنم آمدى

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 35
چشم و گوش و ذهن را از ديدن حق مى بندد، و درون تيره و مشوّش ميشود و از مشاهده آيات وجود و جمال و جلال محروم ميگردد، بلكه جهان، با همه انوار حكمت و جمال و شكوهش فسرده و بى فروغ و زشت شده بصورت زندانى سراسر شكنجه در مى آيد نه از خود خشنود و نه به عالم و عالميان دلبسته است و نه با مبدء خير و جمال رابطه اى دارد براى تسكين دردها، سوزها، ناخشنوديها و فرار از تاريكى به حركات غافل- كننده و مواد تخدير كننده فكر پناه ميبرد تا اندك آرامشى بيابد. اين جهنمى است كه در زير روپوش اجسام و حواس و در اعماق درون انسان و طبيعت نهفته است و پيوسته آماده و نيرومندتر ميگردد و در زمينه نفس زنده و متحرك و متكامل انسانى كاملتر ميگردد، تا پس از ميان رفتن پوششها و موجبات غفلت سر برمى آورد و آشكار ميگردد و بر درون و محيط كفر كافران احاطه دارد و از پشت سر سركشان را دنبال ميكند و پيش ميبرد، همراه ميبرد، با اعمال و ادراكات و تصوّرات و تخيّلات شيطانى شخصيت جهنمى، پيوسته بدان سوخت ميرساند و شعله ورترش ميكند. چون اصل و منشأ جهنم در باطن عالم و عوامل متضاد آنست و دور از حق و آيات و جمال او است، همه در آن وارد ميشوند، و در مسير انسان- پس از عالم و بهشت فطرت و پيش از سر بيرون آوردن به عالم عقل و معرفت و پيوستگى با حقايق ثابت وجود و آيات حق- كمين كرده است: إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً «1».
__________________________________________________
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1- عقيده به جهنم از قديم در بين ملل و اقوام شايع بوده و بر حسب تخيلات و اوضاع محيط و زمان خود آن را به صورتهاى مختلف تصور كرده اند:
«هنديان دو محل براى عذاب گناهكاران قائل بودند: «جانيالوكون» كه محل اجتماع ارواح براى آماده شدن به بازگشت و تناسخ بوده است و ديگر به معناى: «چاه ستمكاران». سپس شماره محل عذاب افزايش يافت و تا 21 و 40 رسيد كه هر يك محل نوعى عذاب و درد و اقامتگاه گروه خاصى بوده است. چينيان معتقد به 17 محل عذاب با اشكال مختلف بودند. كنفوسيوس و پيروان او به عذاب تناسخى- برگشت به دنيا و به بدن حيوانات پست درآمدن- عقيده داشتند. در ايران قديم به يك جهنم معتقد بودند كه ارواح گناهكاران در آن زندانى ميشود تا از گناهان پاك گردند و پس از آنكه اهورامزدا، خداوند خير، بر دشمن خود اهريمن پيروز گرديد، ارواح را از آن زندان آزاد ميكند. در معتقدات ايرانيان محل ديگرى نيز بنام «دوراك» براى جهنم ديده ميشود كه ارواح پليد در آن وارد و معذب ميشوند ولى جاودان نمى مانند بلكه اهورامزدا سالى يك بار در آن
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 36
لِلطَّاغِينَ مَآباً: كسانى كه طغيان (سركشى) تا آنجا خوى ثانوى و وصف عنوانيشان شده كه كششى به سوى حق و خير ندارند، مجذوب جهنم ميباشند، چنان كه نفس طاغى (سركش مستبدّ)، هم بر هدايت و جدان و عقل و ايمان و قوانين آنها سركش است و هم
__________________________________________________
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فرود ميآيد و هزاران روان را برميگيرد و به زمين پرت ميكند تا در زمين متجسد شوند، پس اگر اينبار اعمال صالح انجام داد با نيكان و راستگويان صعود ميكند و اگر در گمراهى خود باقى ماند، دوباره در «دوراك» افكنده شود و نه هزار سال در آن بماند. جهنم و بهشت مصريان قديم و آدابى كه درباره آنها داشتند مانند معتقدات بودائيان بوده است، به تناسخ نيز معتقد بودند- بدين ترتيب كه چون گناهكاران مدتى در جهنم و عذاب ميمانند از آن خارج ميگردند و به جسم حيوانات سپس بصورت انسان در مى آيند. يونانيان گرچه به جهنم و عذاب اخروى عقيده داشتند ولى تصورات وسيعى نبود آنچه از گفته هاى همر (شاعر) و افلاطون (فيلسوف) برميآيد اينست كه جهنم، عالمى مانند دنيا ميباشد. (ولى افلاطون در كتاب جمهوريت- مدينه فاضله- كه از زبان استادش سقراط در آن بحث كرده است، تصوير مفصلى از انحاء عذاب ارواح و جهنم دارد).
چون روميان قديم عقايد خود را از اديان و عقايد مختلف گرفته بودند، به انواع عذابها و جهنم عقيده داشتند ... ژاپنيها عذاب را منحصر به تناسخ و حلول ارواح گناهكاران به بدن روباه مى پنداشتند. يهوديان نخستين، توجه و عقيده اى به جهنم نداشتند و بعدها مورد توجه آنان واقع شده است. (در تورات نيز صراحتى درباره جهنم و عذاب اخروى ديده نميشود).
مسيحيان جهنم را سراى ابدى گناهكاران ميدانند، اكثر سران مسيحيت عقيده خلود در جهنم را مطابق با گفته هاى اناجيل ميدانند. ولى «اوريجين» كشيش معتقد بوده كه ماندن جهنميان در جهنم ابدى نيست و بالآخره آتش فرو مى نشيند و جهنميان نجات مى يابند».
اين خلاصه اى از عقايد ملل و اديان مختلف درباره عقيده به جهنم نقل از دائرة المعارف فريد و جدى است.
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با استقصاى در عقايد و مذاهب ملل و اقوام، از قديم اصل توجه به جهنم و عذاب اخروى بصور مختلف مشهود است، بنا بر اين اين عقيده پيش از استناد به اديان و مذاهب معروف، مانند عقيده به مبدء و بقاء، مستند به درك و شعور فطرى بشرى بوده است.
در كتب مشهور دينى و آسمانى پيش از قرآن شرح و تفصيلى درباره جهنم و چگونگى عذاب اخروى ديده نميشود در تورات از جهنم بلكه از عالم حشر نامى برده نشده است، در اناجيل مشهور نزد مسيحيان در چند مورد فقط نامى از جهنم برده شده است از جمله موارد زير:
[ «و من نيز ترا ميگويم كه تويى پطرس و برين صخره كليساى خود را بنا ميكنم و ابواب جهنم بر آن استيلا نخواهد يافت» فقره 18 باب 16 انجيل متى.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 37
بر حقوق و حدود خلق، شخصيّت عقلى و و جدان او در زندان نفس طاغيش گرفتار است و دچار تجزيه و احتراق ناشى از آن و شعله هاى شهوات و خشم خود ميباشد، و چون روزنه هاى درونش بر روى تابش هدايت بسته شده و كششى بسوى آيات حق و هدايت در وى نيست، جهنم محيط طبيعى و عادى (مآب) او گرديده است، اين انسان جهنمى، آن چنان كه در دنيا با جاذبه سنخيّت پيوسته به محيط جهنم، ظلم، ظلمت و طغيان كشيده ميشد و حشرش با طاغيان هم سنخ خود و گريزان از شنيدن و ديدن آيات حق و محيط عدل و خير بود، در آخرت نيز بسوى جهنم و با جهنميانست «1».
لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً: اين آيه همانطور كه دلالت بر خلود سركشان در جهنم ندارد آن را نفى هم نكرده است و مدت لبث (درنگ در حال اميد و انتظار) آنان را نيز در جهنم
__________________________________________________
«و تو اى كفر ناحوم كه تا بفلك سرافراشته اى بجهنم سرنگون خواهى شد ...» فقره 23 باب 11 متى.
«هر كه برادر خود را راقا گويد مستوجب قصاص باشد و هر كه احمق گويد مستحق آتش جهنم بود» فقره 22 باب 5 متى.
«
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و از قاتلان جسم كه قادر بر كشتن روح نيند بيم مكنيد بلكه از او بترسيد كه قادر است بر هلاك كردن روح و جسم را نيز در جهنم.» فقره 28 باب 10 متى.]
ولى در انجيل برنا با (كه مورد قبول مسيحيان نيست و از كتب محرمه آنها ميباشد) «فصل 59 و 60»، جهنم و طبقات هفتگانه آن و چگونگى عذاب جهنميان به تفصيل ذكر شده است.
قرآن اين حقيقت را در بسيارى از آيات با استناد به رموز نفسانى و آيات خلقت و رابطه علل و معلول و مقدمات با نتايج، تصوير و تمثيل كرده است. [.....]
1-
بود هامان جنس مر فرعون را برگزيدش، برد تا صدر سرا

لا جرم از صدر تا قعرش كشيد كه ز جنس دوزخند آن دو پليد

هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور

آتشى بودند مؤمن سوز و بس سوخت خود را آتش ايشان چو خس

ذوق جنس از جنس خود باشد يقين ذوق جزو از كل خود باشد ببين

چشم هر قومى به سويى مانده است كانطرف يك روز ذوقى رانده است

چون ز دستت زخم بر مظلوم رست آن درختى كشت از آن زقوم رست

آتشت اينجا چون آدم سوز بود آنچه از وى زاد مرد افروز بود

آتش تو قصد مردم ميكند نار و كژدم زاد و بر مردم زند

آن سخنهاى چو مار و كژدمت مار و كژدم گشت و ميگيرد دمت

خشم تو تخم سعير و دوزخ است هين بكش اين دوزخت را كاين فخ است

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 38
معين نميكند، گويا از اينجهت است كه طغيان بر حقوق و حدود خلق و خالق مانند تسليم به آنها مراتبى دارد و هر گناه و ستمى، حد و مرتبه اى از سركشى است و تا حدى قابل عفو و گذشت ميباشد و اين خوى سركشى هر چه بيشتر در طبيعت شخص راسخ گردد، بهمان قدر، درنگ در جهنم بيشتر ميشود، و اگر و جدان و فطرت حق پرستى و خير يكسره دگرگون گرديد، جهنم محيط طبيعى وى ميشود و يكسره در آن مخلد ميماند «1».
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از مجموع آيات قرآن و هدايت هاديان به حق- كه با طبيعت جهان و رمز وجود و تكامل و جواذب مختلف انسان مطابق است- اين حقيقت استفاده ميشود كه پرتگاه و كمينگاه جهنم در گذرگاه افراد و كاروانهاى بشرى ميباشد. گزيدگانى از خلق كه نور فطرت و عقل آنان مسير را روشن كرده است و داراى جاذبه نيرومندى از ايمان و حقّند، از كنار يا بالاى جهنم آن چنان در ميگذرند كه شعله هاى جهنم آنان را فرا نميگيرد و بندهاى آن به بندشان نميكشد، و هر كسى جز آنان، به اختلاف قدرت و ضعف عقل و ايمان، در كمين جهنم گرفتار ميشود و پس از چندى نجات مى يابد. در اين آيات، وضع مآل و حال دو گروه متقابل را قرآن توصيف كرده است: طاغيان و متّقيان. طاغيان- كه گرفتار بندهاى گوناگون طغيان خود هستند و از طغيانشان طغيان ها روى ميدهد- زمانى بس طولانى و پى در پى يا براى هميشه به حال انتظار در جهنمند.
لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً: مقصود از ذوق (چشيدن) كه در اين آيه آمده است معناى خاص آن نيست، بلكه مقصود: اندك درك و احساس ملايم و لذّت بخش و تسكين-
__________________________________________________
1- احاديث بسيارى از رسول اكرم و ائمه طاهرين عليهم السلام درباره احوال جهنميان و چگونگى بيرون آمدن يا خلود آنان در جهنم وارد شده است كه مضمون بعضى از آنها چنين است: رسول خدا (ص) فرمود: كسانى كه به جهنم وارد شدند از آن بيرون نمى آيند مگر آنكه زمانهاى طولانى در آن درنگ كنند، پس كسى نبايد بدين اميد متكى باشد كه از آتش خارج ميشود. از حضرت باقر (ع) چنين رسيده كه فرمود: اين آيه: لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً درباره كسانى است كه در آتش هميشه نمى مانند و از آن خارج ميگردند.
حديث مختصر و جامعى از ابن ابى عمير رسيده كه گويد از موسى بن جعفر (ع) شنيدم كه ميگفت: «جز اهل كفر و انكار و گمراهى و شرك را خداوند در جهنم مخلد نميدارد».
(
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به آيه هاى 80 و 81 از سوره بقره، تفسير «پرتوى از قرآن» رجوع شود).
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 39
دهنده است. چون هر مبدء حسى متمايل به چيزى است كه متناسب و ملايم با آن باشد و همان رسيدن بدان ملايم است كه براى آن مبدء حسى و دركى لذّت بخش ميباشد چنان كه احساس و درك ناملايم رنج آور ميگردد، لذّات حواس پنجگانه بيرونى فقط ديدن، شنيدن، بوئيدن، چشيدن و بساويدن محسوساتيست كه با آنها تناسب دارند و موجب كمال آنها ميگردند، ادراكات حواس درونى نيز بيش از اين نيست.
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تصورات و اميدها و آرزوهاى خوش و انجام شهوات براى مبدء و همى، و برترى و انتقام براى مبدء غضبى لذّت بخش است، بلكه برترين لذّات و همى براى انسان انجام انگيزه هاى مبدء غضبى است- كه لازمه آن قدرت طلبى و سلطه بر ديگران و انتقام جويى ها- ميباشد، و اين خواستها هم خود مطلوب است و هم وسيله رسيدن به شهوات ديگر ميگردد. شرط لذّت ها يا آلام حسى تماس نزديك جسم ملايم يا ناملايم با آثار آنست با مبدء احساس و توجه ذهنى بدانها، از اين جهت همين كه تماس سازگار و ناسازگار و يا آثار آن قطع شد يا حس از كار افتاد يا توجه ذهن يكسره از آن منصرف شد، لذّات و آلام نيز قطع ميگردد و نيز شرط لذّات و آلام و همى فقط تذكر و توجه ذهن است بدانها بنا بر اين اگر ذهن از كار افتاد يا مطالب و حقايق برترى آن را فرا گرفت يا مصائب مهمى بخود مشغولش داشت، احساس به لذّات و آلام حسى و وهمى از ميان ميرود و ذوق (چشيدن) لا ذوق ميگردد «لا يذوقون». از جهت ديگر چون اين لذّتهاى حسى و وهمى براى انسان، مانند حيوان، محدود نيست و با خواهشهاى غير محدود نفسانى، پيوسته هر لذّتى به لذّات ديگر كشانده ميشود، معارض با تمايلات عقلى و فطرى انسانى است كه بسوى ادراكات لذّت انگيز ثابت كشيده شود، اينگونه انگيزه هاى ثابت انسانى همى خواهد كه استعدادهاى برتر را به فعليّت رساند و عقل خاموش و فسرده را روشن و مشعشع گرداند تا هم وجود شخص از محدوديت خارج شود و توسعه يابد و هم به وسيله ادراكات ملايم با آن- كه علم به معارف و حقايق و عمل خير است- از لذّات معنوى ثابت برخوردار گردد، اين كششهاى متضادّ، لذّات حسى و وهمى را بى ثبات تر ميگرداند و هر چه ميدان بروز استعدادهاى انسانى و عقلى محدودتر گردد، در نتيجه برخوردها و سوزش و احتراق، برخورد ميان مبادى متضاد بيشتر ميگردد، و هر چه سركشى جواذب پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 40
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نفسانى بر عقل و استعدادهاى برتر و قوانين آن بيشتر گردد، ميدان انفجارها و شعله هاى اين تصادمات وسيعتر و شديدتر ميگردد، در اينصورت هر ذوق و درك و لذّتى از ميان ميرود و همان ذوقها لا ذوق و لذّتها آلام ميگردد. جهنم اينان مانند تصادمات و فعل و انفعالهاى درونى زمين است كه پيوسته از سطح محدود درونى به اطراف سرايت ميكند و سنگ و فلزات را مبدل به موادّ گداخته و جوشان «حميم و غسّاق» ميسازد و به اطراف و سطح بالا برميخورد و برميگردد و بدينوسيله انفجارها و احتراقهاى ديگر از آن رخ ميدهد.
اين تصويرى از مايه و اصل جهنم سركشان است كه پيوسته آماده (اعداد) ميشود:
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ «1»، ولى ظهور و بروز كامل آن را، پس از تبديل عالم و از ميان رفتن موجبات غفلت و آثار طبيعت و فعاليت قدرت فاعل با استعدادهاى قابل، جز داناى به اسرار و نهان و آفريدگار جهان ها و انسان كسى نميداند و خبر آن را بايد از بيان خود او شنيد: لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً- آن سركشانى كه به دام و كام جهنم افتاده اند آرامش و آسايش نمى يابند و طعم آن را نمى چشند، چه ديگر طعم لذّات و آسايش از آنان يكسره سلب گرديده است و چيزى به اندازه چشيدنى هم آرام بخش و خنك كننده بر ايشان نيست. (بعضى گفته اند كه مقصود از «برد» خواب است).
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إِلَّا حَمِيماً وَ غَسَّاقاً: چنين نفس سركشى كه از قدرت طلبى و خود بينى و شهوات و خشم تركيب گرديده است و پيوسته قواى متضادّش در حال فعل و انفعالها و گرفتار احتراقهاى داخلى است، از لذّات عقلى و اعمال خير و اطمينان و آرامش ضمير محروم است، نه تنها هيچيك از لذّات موهومش عطش درونيش را فرو نمى نشاند بلكه هر لذّتى كه از شهوتها و انتقام جوييها و حق كشيهايى كه به ذائقه ملتهبش رسد پيوسته بر سوز و عطشش مى افزايد، چنين شخصى در جهنم اخروى نيز وسيله آرامش و آسايشى جز آب عفونى جوشان و چركين قيرگون (حميم و غسّاق) ندارد.
جَزاءً وِفاقاً: اين پاداش، نه عين كردار و اخلاق سركشان است و نه غير آن بلكه موافق با آنست، آن چنان كه اثر و معلول و عرض موافق با مؤثر و علت و جوهر است، نه عين
__________________________________________________
1- به صفحه 71 جلد اول تفسير «پرتوى از قرآن» رجوع شود.
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است و نه غير، اثر و معلول و عرض ظهور مؤثر و علت و جوهر، بصورت ديگر است كه در كم و كيف موافق هم ميباشند هر جسمى در شرائط خاص، تبديل به امواج و رنگ و حرارت و تشعشع موافق و متناسب با خود ميگردد، چنان كه امواج و تشعشع ها و حرارتهاى مختلف در شرايط ديگر بصورت اجسام خاص در مى آيند، بنا بر اين همه موجودات و پديده ها جز تبديل اجسام و جواهر به اعراض و اعراض به جواهر و اجسام نيست، اين قانون از ذرات تا كرات و كهكشانها همه را فرا گرفته است، همه اين حركات و امواج و تبدّلات و پديده ها را انديشه و عقل قاهرى تنظيم و ترتيب ميدهد و به حساب آورده است اعمال و حركات انسانى را هم كه انديشه و فكر تنظيم و هدايت ميكند مانند جهان بزرگ پيوسته بصورت حالات درمى آيد و از حالات مستمرّ، خويها و ملكات پديد ميآيد، اين نتيجه و محصول دنيا است كه جهان اراده و عمل و كسب براى انسان ميباشد، همين كه عالم مبدل شد و حركتها به نهايات و غايات رسيد و عالم ديگرى از آن انشاء گرديد، از ملكات، حالات و صور و امثال پديد مى آيد، اين صور و پديده ها كه در حقيقت موافق انديشه و عمل است، پيوسته و با نظم خاصى رو به تبديل و تكامل ميباشد، به ظاهر شباهتى با هم ندارند و از نظر عموم، كه داراى نظر و علم محيط به روابط و علل نيستند، مجهول است: وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ
«1»، فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ «2» چنان كه در نظر سطحى جسم تاريك متراكم با نور لطيف، و نطفه ناچيز با انسان داراى همه چيز، و بذر كوچك بى رنگ و بو با درخت گل و ميوه، شباهت ندارد «3».
__________________________________________________
1- شما را بيرون و پديد آوريم در آنچه كه نميدانيد. الواقعه 56/ 61.
2- هيچكس نميداند برايش چه نهان شده از روشنى چشمها. السجده 32/ 17.
3-
گر نبودى مر عرض را نقل و حشر فعل بودى باطل و اقوال قشر
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اين عرضها نقل شد لون دگر حشر هر فانى بود كون دگر

نقل هر چيزى بود هم لايقش لايق گله بود هم سائقش

وقت محشر هر عرض را صورتيست صورت هر يك عرض را رؤيتيست

بنگر اندر خود نه تو بودى عرض جنبش جفتى و جفتى با غرض

بنگر اندر خانه و كاشانه ها در مهندس بود چون افسانه ها

كان فلان خانه كه ما ديديم خوش بود موزون صفه و سقف و درش

از مهندس آن عرض و انديشه ها آلت آورد و درخت از بيشه ها

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 42
[سوره النبإ (78): آيات 27 تا 30]
إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28) وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً (30)
ترجمه
اينان چنين بودند كه اميد و انديشه به هيچگونه حسابى نداشتند (27)
و آيات ما را تكذيب كردند بس تكذيبى (28)
و حال آنكه هر چيزى را شماره كرديم و كتابى فرا آورديم (29)
پس بچشيد كه هيچ نمى افزاييم شما را مگر عذابى (30).
شرح لغات:
يرجون: فعل مضارع از مصدر رجاء، يعنى: آرزو، انديشه، اميد، نگرانى.
حساب: شماره، بررسى، حورى.
آيه: نشانه، عبرت، قسمتهايى از قرآن.
احصاء: شماره، شماره دارى، بررسى،
إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً: اين آيه آغاز بيان چگونگى انديشه و ريشه فكرى و علت طغيان و جهنمى شدن طاغيان و جواب اين سؤال مقدّر است كه اينان كه مانند ساير انسانها داراى فطرت انديشنده و طالب كمال و خير بودند، از چه نقطه اى انعطاف و انحراف يافتند و حسابشان يكسره جدا شد تا مآب و مآلشان جهنم گرديد؟
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مبدء انحراف اين سركشان جهنمى از اينجا شروع شده كه بر اثر پيروى از هواهاى نفسانى و افروختن شعله هاى شهوات و كينه و خشم، عقل حسابگر را خاموش و نفس خود را تاريك كردند سپس اين نيانديشيدن و بيحسابى، لازمه وجود يا جزء سرشت آنان گرديد و دوام و استمرار يافت آن چنان كه هيچگونه حساب يا اندك حسابى را هم نمى انديشيدند. «از فعل ماضى كانوا، لزوم و تكوين، و از فعل مضارع يرجون، استمرار و دوام، و از حساباً نكره، نفى هر گونه حساب يا كمترين حساب استفاده ميشود». حساب- انديشى، انگيزه نخست فطرت انسانى و كار نهايى عقل تكامل يافته است، انگيزه فطرت
__________________________________________________
- چيست اصل و مايه هر پيشه اى جز خيال و جز عرض انديشه اى

جمله اجزاى جهان را بيغرض در نگر حاصل نشد جز از عرض

اول فكر آخر آمد در عمل بنيت عالم چنان دان در ازل

ميوه ها در فكر دل اول بود در عمل، ظاهر، به آخر ميشود.
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در آغاز حواس را بكار مياندازد، اشباحى كه در پرده چشم و مغز منعكس ميگردد و امواجى كه به گوش ميرسد و دريافتهايى كه از تماس بدن به اجسام مجاور و مزه ها و بوها حاصل ميشود، ذهن را براى شماره مقدار و بررسى و تناسب ميان آنها و مجمع مناسبها و تفريق نامناسبها برمى انگيزد. از اين شماره و تناسب گيرى و جمع و تفريق و سنجش سطوح و لوازم محسوس آثار غير محسوس و جزئى مانند حبّ و بغض و دشمنى و دوستى، به حساب درمى آيد، سپس با همين قدرت حسابگرى ذهن منفعل، عقل بيدار و فعّال، مى شود و در ميان صور محسوس و معنوى جمع شده حكم كلى ميكند و از جمع و ترتيب احكام جزئى و كلى، برهان و قياس تشكيل ميدهد و پيوسته به حقايق و معارف وسيعتر و ثابت تر ميرسد. اين راه كمال انسان است كه از حساب جزئيات حسى و معنوى آغاز ميگردد و تا حسابهاى كلى عقلى پيش ميرود.
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پس از بروز تمايلات گوناگون، عقل كه با سائق فطرت بسوى درك هر چه بيشتر حساب حيات و دريافت حق و مصلحت پيش ميرود، دستخوش هواهاى تمايلات شده در استخدام آنها درمى آيد. از يك سو هر چه تمايلات نفسانى قوى و شديدتر گردد محكوميت عقل بيشتر ميشود، از سوى ديگر همين كه عقل يكسره در ميان تمايلات و هواها محكوم و نور انديشه خاموش گرديد، انديشه و احتمال حساب خير و مصلحت و آثار و لوازم اعمال از ميان ميرود، سپس چنان عقل تيره و و جدان خاموش ميشود كه ديگر خطر احتمالى را هم نسبت به خود و اعمال خود پيش بينى نميكند و نسبت به آينده انديشه اى بخود راه نميدهد «1»، از اين پس وصف عنوانى و نام نماياننده چنين شخصى كه بر عقل و و جدان و
__________________________________________________
1- مبدء تعقل و تفكر در انسان ميكوشد كه به نظريات و نتايج علمى و يقينى برسد. و اثر نتايج علوم عملى: عمل به خير و مصلحت يقينى و باز ايستادن از عمل به شر و اقدام به خطر است. و جدان پيوسته به خير و صلاح و نفع احتمالى توصيه ميكند و از شر و زيان احتمالى بازميدارد، اعمال و اقدامات انسان يا نتيجه تشخيص خير و شر عقلى است يا لازمه هدايت احتمالى و جدان است. بيشتر اعمال عمومى بر محور احتمالات و اميدها و نگرانى ها دور ميزند، كسى كه نيرو و مال خود را در راه كسب مقام يا مال به كار يا به خطر مى اندازد براى احتمال سود و مصلحت است اگر ناشناسى خبر داد كه عبور از اين جاده خطرى در پيش دارد گو اينكه هيچ دليل قانع كننده اى نباشد، انسان از رفتن و عبور از آن جاده صرفنظر ميكند گرچه سود احتمالى هم داشته باشد، زيرا دفع خطر احتمالى را بر سود احتمالى راجح
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حق و قانون و حساب و مصلحت طغيان ميكند، به تعبير قرآن كريم، طاغى (مستبدّ جهنم جايگاه) گرديده است «1».
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وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً: اين آيه بيان سبب ديگر طغيان طاغيان و جهنمى شدن آنان است: چون انديشه حساب نداشتند و آيات ما را با سرسختى تكذيب كردند، سر به طغيان برداشتند. ممكن است كه به حسب ترتيب آيات اين آيه سبب (يا مسبّب) آيه قبل باشد: چون آيات ما را به شدت تكذيب كردند، انديشه حساب را بخود راه ندادند، از اين جهت طاغى و ياغى گشتند. (يا چون انديشه حساب را نداشتند آيات ما را تكذيب كردند).
ظاهرا كلمه «آيات» مضاف به ضمير «نا» بمعناى مطلق آيات وجود و وحى است.
قرآن آيات وجود و خلقت و حوادث تاريخ را مخصوص اهل تفكر، تعقل، خرد، تذكر، شنوايى، يقين، ايمان، تقوا و نشان يابان و حقيقت جويان و دانشمندان بيان كرده است: لآيات (لاية) لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لِأُولِي الْأَلْبابِ، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، لِلْمُوقِنِينَ، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ، لِلْمُتَوَسِّمِينَ، لِلْعالَمِينَ. و آيات وحى و نبوّت و معجزات را بطور مطلق و بدون لام اختصاص و با تعبير انزال (فرود آوردن)، اتيان (پيش آوردن)، تلاوت (پى در پى خواندن)، تبيين و تصريف (بيان كردن و گرداندن) و ارائه (نشان دادن) بيان فرموده است. در موارد خاصى كه قرآن به هر دو جهت نظر دارد
__________________________________________________
ميداند. دفع خطر احتمالى، پيش از مرحله و جدان و عقل انسانى، از غرائز حيوانى ميباشد، چارپايان از راه و پلى كه احتمال سقوط آن را ميدهند عبور نميكنند، سگ و گربه و پرندگان همين كه شبحى ديدند يا كسى دستى حركت داد يا به زمين خم شد براى دفع خطر احتمالى ميگريزند. مبنا و اساس همه معلومات و انديشه هاى انسان همين حساب احتمالات ميباشد، بنا بر اين شخص طاغى كه انديشه و احتمال حساب را ندارد از مرتبه عقل و و جدان و غريزه حيوانى نيز ساقط شده است.
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1- وصف عنوانى هر شخصى از نظر واقع همان صفتى ميباشد كه بر او غلبه يافته است، شخصيت علمى كسى است كه متفكر و انديشنده است، انسان ايمانى كسى است كه بر انديشه و اعمال او ايمان حاكم است، انسان شهوى پير و لذّات جسمى و شهوات نفس است، اشرافى كسى است كه مبدء غضبى و برترى جويى بروى حاكم است مقياس اين عناوين غلبه هر يك از اين اوصاف است، و در اكثر مردم هر يك از اين مبادى و اوصاف بر حسب ظروف و محركات، به تناوب و موقتاً، حاكم ميگردد.
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اينگونه تعبيرات را در بيان هر دو گونه آيات ذكر كرده است. اين دو نوع بيان و تعبير قرآن درباره آيات خلقت و آيات وحى از اين جهت است كه عالم و موجودات آن، فقط از نظر كسانى كه داراى فطرت زنده و داراى خرد و تفكّرند، نماياننده تجلى آيات و نشانه مبدء حكمت و قدرت و پيوستگى مبادى با غايات است ولى از نظر كسانى كه عادت و حواس، بر عقل و انديشه آنان چيره شده يا داراى عقل و انديشه توانا نيستند يا مغرور به علوم و مفاهيم سطحى كوتاهند، عالم و عالميان در هم و مشوّش يا مانند دستگاه ماشين جامد و بى روح مى نمايد. عموم مردم چنين ميباشند چون محكوم عادات و حواسند و چنان قدرت فكر و تعقّلى كه آنان را به سوى آيات وجود بالا برد و گرايش دهد، ندارند معجزات و آياتى كه بوسيله پيمبران آورده و نازل ميشود براى همين است كه عادتها را خرق كند و عقلها و فطرتها را برانگيزد و آيات خلقت را بنماياند «1».
بنا بر اين تكذيب آيات خدا، روى گرداندن و باور نداشتن آيات خلقت و معجزات است از اين جهت كه نشانه و نماينده حق و حكمت و حساب ميباشد.
(1/996)



وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً: واو حاليه در اين آيه، بيان حال و وضع واقعى ميباشد «زيرا اين آيه با آيات و جمله هاى قبل وحدت فعل يا فاعل يا مفعول ندارد تا عطف بدانها باشد و جمله مستأنفه و غير مرتبطه هم نيست». كلّ مضاف به شى ء، براى تعميم است: «و حال آنكه همه چيز را احصاء كرده ايم». تعميم در اين آيه، قرينه ديگريست بر تعميم حساب و آيات، كه در آيه هاى قبل ذكر گرديده است. كتاباً به معناى مصدرى، مفعول مطلق براى تأكيد يا بيان نوع فعل مقدّر است: «احصاء كرديم و بر نوشتيم چه نوشتنى! يا چنان نوشتنى (جامع و كامل و دقيق).» كتاب، ممكن است، به معناى نوشته
__________________________________________________
1- [امير المؤمنين على عليه السلام (در خطبه اول نهج البلاغه) درباره علت بعثت پيامبران چنين ميفرمايد:
فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسى نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول و يروهم الآيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ...
سپس خدا فرستادگان خود را در ميان مردم برانگيخت و پيمبرانش را يكى پس از ديگرى بسوى آنان فرستاد تا به اداء عهد فطرت خدايى وادارشان كنند و نعمت فراموش شده خداى را بيادشان آرند و بوسيله تبليغ، بر آنان احتجاج كنند و گنجينه هاى خردها را برانگيزند و آيات مقدر (منظم و پيوسته و محكم) را بدانان بنمايانند: از سقفى كه بالاى سرشان بر افراشته شده ...)].
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(مكتوب) و حال براى نسبت فعل باشد: «احصاء كرديم در حالى كه بصورت كتابى است».
و نيز ممكن است تميز براى رفع ابهام باشد: «احصاء كرديم از جهت كتابت».
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اين جهنميانى كه از آيات متجلّى در وجود و ظاهر و باطن عالم و از آيات تنزل يافته وحى و نبوّت كه همان اراده و علم ازلى است، روى گردانده آنها را تكذيب ميكنند و در لاك هواهاى نفس خود سر فرو برده انديشه حساب را از سر برده اند و بهر حق و قانونى سركشى كرده اند، نميدانند و بايد بدانند كه: بيانديشند يا نيانديشند، تصديق كنند يا تكذيب، خود و انديشه ها و اعمالشان جزء ناچيز از عالمى هستند كه همه چيز آن حساب و بررسى شده است، بنا بر اين تصديق به آيات و انديشه حساب و تسليم به نظامات، تسليم شدن و پيوستن به جهان و جهاندار است. و تكذيب و سركشى، طغيان بر نظام خلقت و اراده خالق ميباشد: وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ «1».
كتاب، صورت مضبوط و ثبوت يافته كلام است. كلام، ظهور انديشه و فكر گوينده ميباشد، كه بوسيله موج هوا و مخارج حروف صورت ميگيرد، و يا با حروف و كلمات منقوش ثبوت مى يابد و بصورت كتاب در مى آيد كلام شنيدنى و كتاب ديدنى هر دو اثر مشهود است، آنچه غير مشهود بلكه حقيقت آن مجهول ميباشد: مبدء انديشنده و كيفيت انديشه است. ظهور اراده و انديشه بصورت كلام يا كتاب، نسبت به انسان، مقياس بى نهايت كوچكيست براى آشنايى با ظهور اراده و علم نسبت به عالم بى نهايت بزرگ:
عالم، تأليف بى نهايت بزرگى است در هر جهت كه نقوش و كلمات (موجودات و پديده هاى آن) از حروفى تركيب يافته است، فرض نمائيم كه حروف آن، عناصر اوليه باشد: عناصر حساب شده (به احصاء درآمده) ايكه با تركيب كمّى بصورت موجودات و كيفيات و روابط و آثار حساب شده (يا كتاب) درآمده است.
اصل عناصر چيست؟ حركات و نيروى شكل يافته است. مانند فشار هواى فشرده درونى كه بصورت صوت در مى آيد و با برخورد به مخارج صوتى در مراتب مختلف شكل يافته است. مشهودات علمى تا اين حد پيش رفته است. آيا كلام (يا كتاب) همان
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1- آسمان را بالا برد و سنجش را بر نهاد تا در سنجش طغيان نكنند. سوره الرحمن آيه 6.
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هوا و صوت متشكّل (يا مادّه منقوش) يا هوا و (مادّه) سازنده حروف و كلمات است؟ يا در كلمات و حروف ظاهرتر از هوا و صوت و مادّه، اراده ميباشد و در تنظيم و تقدير و معانى آنها و قدرت و علم نمايان است؟ و همين اراده و قدرت و علم است كه هوا و ماده را بصورت حروف و كلمات درآورده است، بلكه براى شنونده و بيننده كلمات، اراده و قدرت و علم، آشكاراتر از ماده و اصوات و حروف ميباشد.
چون بيان بوسيله كلام و كتاب، يگانه فصل مخصّص و مميّز انسان، يا عاليترين و بارزترين مرتبه كمال او ميباشد: خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ. و چون انسان با همه كوچكى نمونه كامل عالم بزرگ و منعكس كننده آنست، در هر قسمت و گوشه اى از آئينه وجود انسانى ميتوان جهتى از عالم بزرگ و رابطه ظاهر و باطن آن را مشاهده كرد.
انسان، با قدرت و اراده خلّاقه خود، پيش از آنكه افكار و انديشه هاى خود را بصورت كلام و نوشته در ماده صوت و هوا و اجسام ظاهر سازد، آنها را در ذهن خود بصورت كلمات در مى آورد كلام ذهنى جز اراده و خواست نيست و از آن منفك نميشود و فقط به علت فاعلى، كه همان اراده است، قائم ميباشد، و ماده و استعداد و گذشت زمان در پديد- آمدن آن هيچ گونه دخالت ندارد. همين كه انسان خواست، از مبدء يا مبادى نهانى (غيب) علم و انديشه، در عالم ذهن خود، ايجاد كلام ميكند و با نخواستن و انصراف ذهن، كلام و صور و نقوش آن محو ميگردد، اگر متكلّم خواست اين اراده ذهنى را با اراده پيوسته و تدريجى بصورت صوت و حروف در هوا و در اجسام ظاهر ميگرداند.
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آنچه بصورت صوت و كلمات ملفوظ ظاهر ميشود از اين جهت كلام است كه وابسته به متكلّم و اراده مستمرّ او ميباشد و همين كه اراده نفى شد كلام قطع ميگردد و از اين رو كه در صفحات هوا و امواج آن ظاهر ميشود، كتاب است. و اگر همين حروف و كلمات در جسمى ثبات يافت فقط كتاب است. بنا بر اين بيان، پديده هاى ذهنى، كلام است چون تنها به اراده فاعل قائم و وابسته است. و پديده هاى صوتى از يك جهت كلام است و از جهت ديگر كتاب، و آنچه ثبوت مى يابد تنها كتاب است.
در عالم بزرگ و بى نهايتى كه انسان جزء ناچيزى از آنست، پديده هاى پيوسته و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 48
منظّم آن، حروف و كلماتى است كه اراده و قدرت فاعل در آن، ظاهرتر از ماده قابل است.
آن اراده و قدرت و علم است كه مادّه را پس از خلق و پيش از تشكّل بحركت در مى آورد و استخدام ميكند سپس با همان اراده، بصورت نيرو و حركت يا مادّه در مى آيد و مقدّرات علمى (يا ذهنى) را بوسيله آن ظاهر ميسازد. اين ظواهر و پديده ها از جهت قيام به اراده فاعلى، كلام، و از حيث ثبوت در ماده، كتاب ميباشد كه همه چيز در آن به حساب و احصاء در آمده است «1».
__________________________________________________
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1- محقق عارف صدر الدين شيرازى در «مشهد چهاردهم» از كتاب «مفاتيح الغيب» كلام و كتاب حق و فرق ميان آن دو را چنين بيان كرده است: «بدانكه عالم امر بمنزله كلام حق و عالم خلق كتاب او است. و فرق است ميان كلام خدا و كتاب او، كلام بسيط است و كتاب مركب از حامل و محمول كلام، امرى بلكه امر است و كتاب خلقى: إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فقط گفتار ما (امر ما) براى چيزى همين كه آن را اراده كرديم اينست كه گوئيم بشو پس ميشود. النحل 16/ 40). و اهل عالم امر و تصوير خود آنان علوم عقليه ميباشند، مانند الواحى كه در آنها نقوش يا سينه هايى كه در آنها علوم است. بخلاف اهل عالم خلق و تقدير، چه علوم و معانى آنها زائد است مانند حال مدارك و قوابل مشاعر آنان، پس اولى كلام حق و دوم كتاب او است. عالم امر خالى از تضاد بلكه مقدس از تغيير و افزايش است: وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ امر ما جز يكى نيست.
القمر 54/ 50». و اما عالم خلق مشتمل بر تضاد و تباهى است: وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ هيچ تر و خشكى نيست مگر آنكه در كتاب آشكارايى ثبت است.
المائده 6/ 59». و كتاب خدا پذيراى نسخ و تفسير است: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها هيچگونه آيه اى نيست كه آن را برداريم يا از يادش ببريم مگر آنكه بهتر از آن يا مانند آن را مى آوريم. البقره 2/ 106». و همچنين در معرض زوال و تبديل است: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ «روزى كه زمين به غير آن تبديل گردد. ابراهيم 14/ 48».
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و همچنين در معرض محو و اثبات است، بخلاف كلام خدا كه آن ام الكتاب يعنى عالم قضاء الهى است: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ محو ميكند خداى آنچه را بخواهد و اثبات ميكند و نزد او است ام الكتاب. رعد 13/ 41»، و چنان كه آن كتاب آيات را فرا گرفته است: تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ آن آيات كتاب مبين است. يوسف 12/ 1». همچنين كلام، با آنكه بسيط است مشتمل بر آيات ميباشد: تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اينها آيات خدا است كه پى در پى بر تو مى خوانيم. البقره 2/ 252 زيرا آنچه در عالم خلق موجود ميشود، پس آن در عالم امر بصورت عاليتر و شريفتر وجود دارد و كلام آن گاه كه مشخص شد كتاب ميگردد، چنان كه امر چون نازل شد فعل ميگردد: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. يس 36/ 82». پس دانستى كه صفحه وجود عالم خلق، كتاب خداى عز و جل و آيات آن اعيان موجودات است: إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
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در چشم بينندگان بر حسب مراتب بينش و عقل، كتاب بزرگ وجود مانند كتابهاى بشرى، مختلف مينمايد، در چشم نادانان و بيسوادان، جسم و نقوش غير منظم نمايان است، كسانى كه فقط حروف و كلمات را ميشناسند ميتوانند صوتهاى حروف و تركيب كلمات را دريابند ولى مطالب و مقاصد بر آنها پوشيده است، آنها كه درك عقلى و بينش كاملتر دارند، پيش از جسم و خط و حروف، يكسره متوجه به مطالب و مقاصد نويسنده ميشوند، با تأمل و تفكر بيشتر و آشنا شدن به اراده و علم نويسنده، خواننده ديگر توجهى به حروف و كلمات و كيفيات آن ندارد و يكسره اراده و قدرت و علم و حالات نفسانى گوينده و نويسنده را مشاهده ميكند و حروف و عبارات نشانيهاى نشان دهنده (آيات) مؤلف و سخنور ميگردد. لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
به نزد آنكه جانش در تجلى است همه عالم كتاب حق تعالى است.

آن اراده و قدرت و علمى كه ماده نخستين را بحركت درآورده است و ذرّات كوچك و كرات بزرگ و موجودات محسوس و غير محسوس و باطن و ظاهر را به حساب برآورده و با هم پيوسته است چنان كه امواج هوا و قطرات باران و غرائز و وسائل حياتى ريزترين حيوانات و مويى كه بر مژه و ابروى انسان روئيده است، از آن حساب كلى و مطلق خارج نيست. همان انديشه و اعمال انسانى را كه بهره اى از اراده و علم دارد و آثارى كه بر آنها مترتب ميشود بحساب ميآورد: وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً.
فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً: اين آيه، با روى آوردن به مخاطب و لحن تند و
__________________________________________________
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لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ براستى در اختلاف شب و روز و آنچه در آسمانها و زمين آفريده، آياتى است براى گروهى كه متقى ميباشند. يونس 10/ 6. و همين آيات، در مواد عالم خلق صورت و تحقق يافته است تا صاحبان انديشه و بينش به سبب مطالعه اين آيات فعلى پراكنده در آفاق، اهليت شنيدن آيات قولى را بيابند كه پراكنده در عقول و نفوس است، تا در اثر تفكر از محسوس آن به معقولش انتقال و از جزئيات به كليات آن ارتحال و از شهادت بسوى غيب مسافرت و از دنيا بسوى آخرت هجرت حاصل شود، تا براى ملاقات خداى تعالى و فائز شدن به نعمت پايدار مستعد شوند چنان كه خداى تعالى ميفرمايد: سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ آيات خود را در آفاق و در نفوس آنان مى نمايانيم تا بر ايشان بخوبى آشكار گردد كه همان او حق است، آيا همين كه پروردگار تو بر هر چيزى گواه است براى تو كافى نيست؟ فصلت 41/ 53. [.....]
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خشم آلود و عتاب آميز، حضور جهنّميان را در پيشگاه قاهر قادر و بروز كامل قهر و عذاب را مينماياند: آن سركشانى كه انديشه حساب و كتابى نداشتند و آيات را تكذيب همى كردند و غافل از اين بودند كه همه چيز به حساب و كتاب درآمده است اكنون كه برانگيخته شده اند، از يك سو جهنّمى كه خود فراهم كرده اند بديشان رخ نموده، از سوى ديگر درك و احساسشان قوى و شديد گشته است، چون با قهر خداوند روبرو شده اند مورد چنين خطابى قرار گرفته اند: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً.
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اين درك و چشيدن عذاب با يك بار و چند بار بپايان نمى رسد بلكه پيوسته افزايش مى يابد، زيرا مايه و مادّه عذاب جزء وجود و سرشت آنان شده است و با تكامل و افزايش وجود و قدرت دركشان در اين جهت، عذابشان افزوده ميشود: فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً.
سرّ تعبير قرآن كه بجاى: فلن نزيدكم الا عذابكم يا فلن نزيد لكم الا عذابا كه تعبير عرفى است، به: فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً آمده است و مفعول (افزايش يافته) خود اشخاص و مخاطبين گرديده اند همين است كه چون عذاب از آثار وجودى و جزء سرشت آنان شده است، با تكامل شخصيّت كه قانون كلّى و لازمه وجود متكامل انسانى است، آثار آنهم افزوده ميگردد.
اينگونه تعبير كه در صيغه ها و افعال زاد «در جهات ايمان و كفر، ضلال، تبار، سعير، عذاب، نفور، طغيان، مرض، هدايت، خشوع و علم» خود اشخاص آمده مفعول فعل و افزايش مستقيما به شخص و وجود آنها نسبت داده شده باشد، مخصوص قرآن ميباشد، مانند: فَزادَهُمْ إِيماناً، وَ ما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً، أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً، ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً، وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا، وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً، زِدْناهُمْ سَعِيراً، زِدْناهُمْ عَذاباً، وَ ما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً، فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً، فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً، زادَهُمْ هُدىً، يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، و لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، و زِدْنِي عِلْماً. در اين آيات و امثال اينها، كه در قرآن بسيار است، مفعول افعال «زاد» نفس اشخاص است، و اوصاف و آثار نفسانى بصورت تميز ذكر شده اند كه بيان جهت افزايش ميباشند «1». اينگونه تعبير قرآنى
__________________________________________________
1- بعضى از مفسرين اين اسماء را مفعول دوم گرفته اند، و اين از دو جهت صحيح نميآيد:
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يكيكى آنكه كتب نحو افعال داراى دو مفعول را منحصر به افعال قلوب و افعال مخصوص ملحق بدانها ذكر كرده اند و حال آنكه فعل زاد از اين قبيل نيست، ديگر آنكه در
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بيانى است كه متضمّن دليل كه: اين اوصاف و آثار از لوازم چنين نفوسى است، و چون نفوس در هر جهت كامل ميشود و افزايش مى يابد، پس اين اوصاف و آثار هم با نفوس و به تبع افزايش مى يابند.
به تعبير ديگر: انديشه ها منشأ اعمال و اعمال در صفحات نفوس- بصورت كتاب- ثابت ميگردد، اعمال ثبات يافته كه با «حساب و احصاء» بصور خويها و عقده ها و ملكات نفسانى درآمده است، شخصيت وجودى اشخاص را ميسازد و منشأ آثار و اعمال شديدتر و بيشتر ميگردد و از هر اثر و عملى باز آثار ديگرى در نفس مؤثر و نفوس ديگران پديد مى آيد.
به حكم همين قوانين و اصول نفسانى و سنن الهى (چنان كه فعل مؤبّد فَلَنْ نَزِيدَكُمْ را خداوند نسبت به خود و ديگر علل و اسباب داده است) از منشأ نفوس و اعمال سركشان مكذّب و حساب نيانديش، پيوسته عذاب رو به افزايش ميرود، اين آتش و عذابى است كه در طومار نفوس آنان در هم پيچيده شده و آثارش در اجتماع و نفوس خود و ديگران پيوسته منعكس ميگردد تا روزى كه از كمين ظلمات طبيعت شراره ميكشد و چون جانوران خفته سر برمى آورد. و آن جهنّميان مستحقّ چنين خطابى ميگردند: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً «1».
__________________________________________________
استعمالهاى عرفى و كتابهاى لغت عرب، فعل زاد لازم يا متعدى به يك مفعول آمده است، مثل:
«
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زاد ماله (بضم و فتح لام) مالش افزايش يافت يا مالش را افزود». بنا بر اين اين اسماء جز تميز براى رفع ابهام نسبت نميتواند باشد، مانند: «طاب زيد نفسا». و اگر در اين آيات بر خلاف عرف و لغت، اين اسماء را مفعول دوم بگيريم بايد از جهت تصرف خاص قرآن باشد اينگونه تصرفات قرآنى در لغات و تعبيرات بسيار است و كتابها در اين باره نوشته شده است. رجوع شود به كتاب: «الاتقان» سيوطى.
1-
تيره كردى زنگ دادى در نهاد اين بود يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً

هين مراقب باش گر دل بايدت كز پى هر فعل چيزى زايدت

آن چنان كز عكس دوزخ گشته اى آتش و در قهر و حق آغشته اى

كه ز عكس نار و دوزخ همچو مار گشته اى بر اهل جنت زهر بار

كه ز عكس جوشش آب حميم آب ظلمت كرد خلقان را رحيم.
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[سوره النبإ (78): آيات 31 تا 37]
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَ أَعْناباً (32) وَ كَواعِبَ أَتْراباً (33) وَ كَأْساً دِهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا كِذَّاباً (35)
جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36) رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37)
ترجمه
براى پروا گيرندگان، پيروزى (نجات و دست يابى) است (31)
باغها و انگورهايى (32)
همسرانى (برجسته اندام) همسال (33)
جامى لبريز (34)
نه سخن ناروا در آن ميشنوند و نه دروغ شمردنى (35)
پاداشى است از سوى پروردگارت، عطائى است از روى حساب (36)
همان پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ما بين آنها است، همان پروردگار رحمن كه حق هيچگونه گفتگويى از جانب او ندارند (37).
شرح لغات:
مفاز: به معناى مصدرى: پيروز شدن، نجات يافتن، دست يافتن به مقصود. به معناى اسم مكان و زمان: جا و زمان پيروزى و دستيابى.
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حدائق: جمع حديقه: باغ سبز چشم گير و محصور از حدق، احدق به: دوران گشت. به دور آن گرداند. يا از باب تشبيه به حدقه چشم است.
كواعب: جمع كاعب و كاعبه: برآمده اندام، برجسته پستان، از كعب يعنى برآمدن و برجسته شدن جسم، پر شدن ظرف.
اتراب: جمع ترب و تربه به كسر راء: دوست، همزاد، فقير. به فتح راء و به معناى مصدرى: پر شدن محل از خاك، خاكى شدن، ناتوان گشتن.
كأس: كاسه.
دهاق: از دهق: پرشدن ظرف، فرو ريختن آب از ظرف، سرشار شدن ظرف و خالى نشدن آن، پيوسته پر بودن ظرف، پيوند سخت اجزاء دو چيز بهم.
لغو: خطا، سخن نيانديشيده و نادرست.
عطاء: بخشش، دادن بدون استحقاق.
خطاب: مصدر خاطب: گفتگو. بمعناى اسمى: سخن مورد گفتگو.
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً: اين آيه كه با حرف «ان» شروع شده است، سر فصلى براى نهايت كار اشخاص ديگر: «متّقين» در مقابل «طاغين» ميباشد. چنان كه در آيات قبل هم حرف «انّ» سر فصل مطالب و مراحل آمده است: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ...، إِنَّ جَهَنَّمَ ...، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 53
إِنَّهُمْ كانُوا ....
اين آيه، گرچه با واقع شدن در سياق آيات ديگر بيان مرحله و زندگى نهايى گروه فائزان به سعادت ابدى است، ولى آمدنش با جمله اسميّه، بيان يك حقيقت كلّى و صادق بر همه شؤون و مراحل و ميدانهاى زندگى انسان ميباشد، و با در نظر گرفتن معناى عام لغوى «متّقى» كه بمعناى اتخاذ وقايه (حافظ و نگهبان گرفتن) است، اين حكم و قانون در زندگى حيوانات بلكه مصنوعات ماشينى نيز صدق ميكند، زيرا رسانيدن به مقصد (فوز بدان) كه علت غايى اينگونه مصنوعات است، بدون داشتن دستگاه نگهدار (مهار كننده- ترمز) متناسب، ميسّر نيست هر چند دستگاه ها و ابزار ديگر آنها كامل و مجهّز باشد «1».
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فوز انواع حيوانات كه ابقاء نوع است نيز معلول وقايه ها (محفظه ها و نگهبانها) ى آنها است «2». حيوانات، هر چند داراى اعضاء و جوارح كامل باشند، اگر داراى وقايه كامل نباشند قابليّت بقا ندارند، قابليّت بقا و فوز آنها در ميدان حيات، متناسب با تكامل و قدرت وقايه آنها ميباشد.
انسان، بيش از وقايه هاى كامل طبيعى و غريزى كه براى حفظ و دفاع دارد، براى فوز به كمالات و مقاصد برتر ديگر هم بايد در سازمان داخلى نفسانى خود داراى وقايه ارادى باشد، اين وقايه ارادى ناشى از عقل و ذهن روشن و نيرومند يا ايمان است كه ميتواند حاكم بر قوا و انگيزه ها و طغيان شهوات باشد تا آنها را هماهنگ سازد و در طريق خير و صلاح رهبرى كند «3». براى رسيدن بهر كمال مطلوب و مقصدى و در همه ميدانهاى زندگى، داشتن چنين وقايه اى «مانند دستگاه ترمز ماشين» لازم و ضرورى
__________________________________________________
1- اهل فن، مقياس تكامل ماشينها را، تكامل و قدرت و دقت دستگاه ترمز ميدانند. چنان كه اين دستگاه با ميزان قدرت و فشار و سرعت ماشينها، پيش ميرود و از دوچرخه هاى پايى شروع شده تا ديزلها و لكوموتيوها و كشتيهاى عظيم بصورتهاى متنوع و تكامل يافته اى پيش رفته است، و نقش ترمز در كاركرد و استفاده بموقع و مناسب از ماشين بسيار اساسى و مهم است.
2- وقايه حيوانات دو نوع است: يك نوع وقايه غريزى است كه بدانوسيله حيوان خود را با محيط مناسب با رشد و بقاء شخص يا نوع خود تطبيق ميدهد يا به چنين محيطى ميرساند.
نوع ديگر وقايه عضوى است كه بوسيله آن، پوست بدن و اعضاء و جوارح، با تغيير يافتن آن در برابر مزاحمات و موجبات فنا، خود را نگهميدارند.
3- در تفسير آيه دوم از سوره بقره «هدى للمتقين» درباره حقيقت تقوا و متقى توضيح و تحقيق خاصى آمده است. به جلد اول (صفحه 33) پرتوى از قرآن مراجعه شود.
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است و خود مانند صحت و سلامت بدن و جهازات آن مطلوب ميباشد، كسانى كه قوا و مبادى نفسانيشان با هم هماهنگ نيست و بر حسب محيط و محرّكات مبادى شهوانى و غضبى و عواطف آنها طغيان ميكند و حاكم بر اراده ميگردد، فاقد انديشه روشن و هدايت عقل و ايمان ميباشند، از اينرو نه ميتوانند خود را از تاريكيهاى جهل و سقوط در آلام و وحشتها و اندوهها و زبونيهاى ناشى از لذّات پست و غرورهاى سفيهانه بمقام علم و اطمينان و قدرت و روشنى ايمان بالا برند، نه در ميدانهاى زندگى فوزى دارند و نه داراى صحت و سلامت مزاج نفسانى ميباشند. محيط ذهن، آن گاه كه با قدرت تقوا از اوهام و هوسها و انگيزه هاى ناشى از آنها پاك شد، آماده درك حقايق علمى و دريافت اسرار عالم ميشود. در ميدان تنازع حيات و جنگ با صورتهاى مختلف آن، فوز از آن كسانيست كه پيش از داشتن همه سلاحها، مسلّح به قدرت تقوا باشند پيروزى نهايى هميشه براى سپاهيان با تقوايى است كه حاكم بر ترس و طمع و شهوات خود و مطيع فرمانده هشيار و فداكار باشند.
بقا و سعادت براى ملتى سرنوشت شده است كه در روابط افراد و طبقات آن، حق و قانون ناشى از تقوا حاكم باشد، اين همان تقواى اجتماعيست. هر چه در امور نفسانى و اجتماعى، و اسرار زندگى بيشتر تحقيق و بررسى شود، نقش اين آيه إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً، در همه ميدانهاى حيات و بالاى سر هر اجتماع و گروه و افراد، آشكارتر ميگردد، و اگر در اوايل يا اواسط ميدانهاى حيات آشكار نشود، در نهايت و اواخر هر ميدانى، به يقين، فوز براى متقيان است: وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مفاز- اسم زمان و مكان و متضمّن معناى مصدر- مشعر بر همين تعميم و توسعه ميدان فوز و نهايت آنست «1».
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اين آيه با آنكه بيان يك حقيقت عمومى و كلّيست، از اين نظر كه در ضمن و سياق آيات ديگر آمده است، بيان فوز نهايى متّقيان در برابر طاغيان ميباشد، طاغيان در كمينگاه جهنّم در مى آيند و بدانسو رانده ميشوند، و متّقيان- بسته به درجه قدرت تقوا و كشش آن- دير يا زود، از آن در ميگذرند و نائل ميشوند، بچه چيزها نائل
__________________________________________________
1- مصادر ميمى گاه بمعناى اسم زمان و مكان مى آيد و گاه بمعناى مصدرى، ولى در هر يك از اين دو معنا كه استعمال شود متضمن معناى ديگر نيز ميباشد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 55
ميشوند؟ «1» حَدائِقَ وَ أَعْناباً: اين نمونه اى از لذّات محسوس و مطعوم است كه بصورت بدل
__________________________________________________
1- افلاطون، در كتاب بى مانند خود «جمهوريت»- كه ده بخش است- از زبان استادش سقراط، بحث خود را از عدالت و تعريف و كشف حقيقت آن آغاز ميكند و با روش گفتگوى با شاگردان و پس از بررسى و استدلالهاى دقيق و محكم درباره عموم مسائل نفسانى، اجتماعى، فلسفى، نخست حقيقت عدالت را در نقش درشت اجتماع مينماياند و سپس در نظم و هماهنگى قواى نفسانى فرد، پس از تبيين حقيقت عدالت- كه مطابق با تقواى اصطلاح قرآن است- حقيقت استبداد (طغيان) را آشكار ميسازد.
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آخرين بحث اين كتاب كه در بخش دهم آمده، درباره پاداش عدالت (تقوا) ميباشد پس از اثبات بقاى نفس چنين نتيجه ميگيرد كه: تقوا خود برترين پاداش انسان است كه خود را به انجام كارهاى عادلانه ملزم ميداند، خواه مردم قدر او را بشناسند و تاج و نگين افتخار به شخص با تقوا بدهند يا ندهند. قدر و منزلت متقيان اگر از چشم مردم پوشيده باشد، از چشم خدايان (مبادى غيب) پوشيده نيست چه متقى ميكوشد كه تا ممكن است خود را در خير و نيكى همانند آنان گرداند. علاوه بر اين قدر و احترام متقيان و پستى و زبونى طاغيان، در دنيا و در سراى ديگر، مجهول نخواهد ماند در دنيا، متقيان و طاغيان مانند دو گروهى هستند كه در ميدان مسابقه وارد شده اند: گروهى كه در آغاز مسابقه چند تك به شتاب ميروند ولى فقط تا نقطه رجوع ميتوانند پيش روند و پيش از رسيدن به هدف، با زبونى و سرافكندگى، برميگردند و از طرف مردم با استهزاء و اهانت روبرو ميشوند، گروه مردان ورزيده و با اراده از نقطه رجوع در ميگذرند و بهدف ميرسند و به جائزه فائز ميشوند. متقيان هم در آخر ميدان زندگى همين گونه از هر سو، مورد احترام و تمجيد هموطنان خود واقع ميشوند، ولى طاغيان، هر چند در آغاز چهره باطنى خود را بپوشانند، هر چه بيشتر در عمر پيش ميروند بيشتر مورد اهانت و استهزاء قرار ميگيرند. بيش از همه اين پاداشها و الطاف، تقوا خود خير و كمال متقيان است و همه اينها با آنچه پس از مرگ در انتظار متقيان و طاغيان است بس ناچيز ميباشد. آن گاه سقراط، براى تمثيل و تصوير پاداشهاى اخروى داستانى مى آورد: مردى شجاع بنام «آر، فرزندار مينيوس» بعد از آنكه در يكى از جنگها كشته شد و نعش او را با ديگر نعشها روى سكوى جنازه گذاردند ناگهان چشم گشود و آنچه در آن عالم، در اين مدت، مشاهده كرده بود گزارش داد.
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سقراط با قدرت نظر و تمثيل از زبان اين مرد افسانه اى، عالم آخرت و پاداش نيك و بهشت متقيان، و عذاب و جهنم طاغيان و منازل و طرق آنها را مى نماياند. بسيارى از مطالب و تمثيلهاى اين حكيم عاليقدر درباره عالم آخرت مانند خبرها و تمثيلهاى قرآن كريم است. كتاب با ارزش جمهوريت با بيان اين حقيقت اخروى پايان مى يابد.
رساله كوچكى نيز بعنوان «تقوا» از افلاطون بزبان استادش سقراط نقل شده كه آقايان دكتر كاويانى و دكتر لطفى بفارسى ترجمه كرده اند. در اين رساله گفتگو بين «سقراط» و-
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 56
جزء از كل- فوز كلّى- ذكر شده است: باغستانهاى محصور و خرّمى كه محصول اعمال و انديشه هاى ثمر بخش متّقيان است، مشاهده ثمرات اعمال كه خود مهمترين آمال انسان است، آنهم بصورت پايدار و مستمرّى كه از هر انديشه و عملى درخت و ثمرى برآيد، و از مجموع آنها باغستانهاى خرّم و پر بهره برويد محصول و ثمرات محسوس تقوا، از حدود محصور ديوار باغها و بوستانهاى داراى درختهاى سر برافراشته ميگذرد
__________________________________________________
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- «مه نون» است و از اين سؤال آغاز ميشود كه آيا تقوا آموختنى است يا از راه تمرين حاصل ميشود يا جزء طبيعت انسان است؟ سقراط پيش از آنكه اين سؤال را جواب گويد به روش خاص خود او را وادار به تعريف تقوا و كشف حقيقت آن مينمايد. هر تعرفى كه مه نون از تقوا پيش ميآورد سقراط آن را بررسى و نقض و رد مينمايد، و اثبات ميكند كه آنچه در تعريف تقوا، مانند: لياقت، خدمت بحق، قدرت، حق خواهى، لذت از زيبايى، قدرت بر عمل، توانستن رسيدن بخوبى، گفته شده حقيقت تقوا نيست بلكه قسمت و موردى از آنست. پس از بحث و گفتگو باين نتيجه ميرسد كه هر عمل و اثر روحى آن گاه مفيد است كه از روى فهم و بصيرت باشد، بنا بر اين تقوا كه مفيد و از اعمال روحى است بايد وقوف و شناسايى يا قسمتى از آن باشد و اگر تقوا معرفت باشد بايد آموختنى باشد نه فطرى، و چون آموختنى است بايد معلمينى داشته باشد، اگر سوفيست ها را معلمين تقوا بدانيم، مينگريم كه همه يا بسيارى از آنان جوانان را ناقص و فاسد كرده اند و اگر ديگر مردان خوب و قابل اعتماد معلم تقوا باشند چرا نتوانسته اند حتى به فرزندان خود- با همه علاقه اى كه به تعليم و تربيت آنها داشته اند- تقوا را تعليم دهند؟ و دارندگان تقوا حتى خود نيز چنين ادعايى ندارند، و چون معلمى براى تقوا يافت نميشود شاگردى هم نخواهد بود. مردم با تقوا بايد مفيد باشند. آن گاه مفيد ميباشند كه بتوانند مردم را در اداره امور هدايت كنند. كسى ميتواند مفيد باشد و هدايت كند كه عالم باشد، كسى كه راهى را نرفته يا تصور صحيحى از آن نداشته باشد نميتواند ديگران را هدايت نمايد. تصور درست داشتن و صاحب نظر بودن براى اهل تقوا، اگر در خلقت آنها باشد بايد همه از آن بهرمند باشند، چون تقوا تعليم دادنى نيست، پس علم نيست، چون تقوا رهبرى ميكند و علم نيست پس علم بتنهايى نميتواند رهبر باشد.
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بنا بر اين مردان با تقوا صاحب نظران و مردان آسمانى هستند كه روح خدايى در آنها دميده شده و آنها را بذوق آورده، و چون جزء طبيعت ما نيست و قابل تعليم همه نميباشد فقط اراده و الهام خدايى است كه در بشر جايگزين ميشود چنان كه صاحبان تقوا ميتوانند كارهاى بزرگ انجام دهند، اينها زنده اى در ميان مردگان و موجودات حقيقى اند و ديگران سايه هاى لرزانى ميباشند. ولى پيش از آنكه معلوم شود تقوا از چه راه كسب ميشود بايد حقيقت تقوا معلوم شود.
اين خلاصه اى از مطالب رساله تقوا است. در اين رساله و كتاب جمهوريت و بعضى از گفتگوهاى ديگر سقراط تقوا را سرآمد و مهمترين فضيلت انسانى ميداند و در تعريف و تحصيل آن بحث ميكند، تا شايد حقيقت آن براى افراد مستعد كشف شود و از رهبرى آن عموم بهرمند گردند و عقول رشد يابند و نفوس و كشور از سقوط و بى عدالتى برهند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 57
و در مثال تاكستانها «اعناب» ى نامحصور و گسترده در دشتها و تپّه ها در مى آيد. ريشه هاى اين درختان بهشتى ثابت تر، ثمراتش با بابركت تر و ميوه هاى لذيذ و غذايى آن بيشتر در دسترس ديگران- غير صاحبان اصلى آنها- واقع ميشود. اينها آثارى است كه از طريق به ثمر رسيدن اعمال و لذّات ذوق «طعم» و ديده، متّقيان بدانها نائل و خشنود ميشوند، از اينها گذشته:
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وَ كَواعِبَ أَتْراباً: اينها نمونه هاى بارز جمالى است كه غريزه انديشه جمال- آراى انسان پيش از بروز تمايل جنسى، و با آن و پس از آن، در مثال زنده اى در خيال، تصوير ميكند دخترانى موزون، آراسته و رشد يافته «كواعب»- سينه ها و اندامشان برجسته و بالا آمده، اينان همسر و همراز متّقيان و براى آنان فروتن و خودباخته اند «اتراب»- يا همسرشت و از سرشت آنان ميباشند، وصل اينگونه همسران از آرزوهاى آدمى است كه پيوسته آن را در نمونه هاى موجود در دنيا ميجويد و چون آن نمونه ها را از هر جهت با آرزو و تصوير خود مطابق نمى يابد، هيچگاه قانع نميشود «1».
در مرحله زندگى فطرى، احساس و شيفتگى انسان به جمال مطلق و هر گونه مظهرى از آن، شديدتر و بارزتر از هر احساس است در اين دوره انسان با ديده و ديد حسّاس و پاكش همه موجودات را دلربا و زيبا و در حلّه اى از زيبايى و لطف مينگرد و از مجموع آنها در ذهن خود مظاهر كامل و جامعى از جمال ميسازد و ميخواهد احساس و درك خود را بصورت شعر «نظم و نثر»، صوت و نقش ابراز دارد، با چنين ديد و درك و انعكاس، خود را در بهشتى از جمال و لطف مينگرد. پس از بروز شهوات و آرزوها و خواهشهاى نفسانى، محيط فطرت دچار تشويش و تيرگى و جاذبه هاى مختلف ميگردد و فروغ آن صفا و احساس پيوسته به جمال و كمال، رو به خاموشى ميرود، در اين مرحله اگر شهوات و خواستهاى نفسانى، كه لازمه آن بدبينى و كينه جويى و ستمگرى است، بر ديگر مبادى و احساسات به خير و جمال و حكمت و حق طغيان كند، هماهنگى و نظم و صحت نفسانى مختل ميگردد، چنان كه شخص طاغى- هر چه بظاهر خود را نيك بخت
__________________________________________________
1- به بيان و توضيح «ازواج مطهره» ضمن آيه 25 از سوره بقره (صفحه 81) جلد اول «پرتوى از قرآن» رجوع شود.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 58
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و مقتدر ببيند- در باطن ناسالم و مضطرب و فاقد شعور و احساس به جمال و لذّت خالص ميباشد. در مرحله بروز خواهشهاى نفسانى و شهوات، فقط قدرت تقوا ميتواند آراستگى و سلامت نفس را نگهدارد و قواى متضاد را از تصادم و طغيان بركنار دارد و آنها را هماهنگ و موزون سازد و احساسات و فطريّات را به رشد و كمال رساند، در چنين سلامت و جمال نفسانى شعور و تعقّل رشد مى يابد و درك حكمت و جمال و عميقتر و نافذتر ميشود، و با چنين درك و شعور ميتواند حكمت و نظام و جمال دريافته را بصورتهاى بارز در ذهن تحقّق بخشد و سپس دريافتهاى محقّق را در نقش و شعر و لحن و به صور ديگر منعكس سازد و هميشه با آن صور بارز ذهنى و انعكاسهاى خارجى آن كه از سرشت نفسانى خود ميسازد:
«كواعب اتراب» همراز و دمساز شود.
در مرحله فطرت، ادراكات، از مقوله اثر پذيرى و انفعال و تصوّرات مبهم ميباشد، وضع درونى و ذهنى طاغيان نيز چون دچار تشويش و اضطراب و بيمارى ميباشد نه شعور و درك و تصوّر صحيح از حقايق علمى و حكمت و جمال دارند و نه قدرت تصوير و تمثيل كامل آن حقايق را، در اين ميان همان شخصيّت متّقى كه داراى تعقّل و درك و شعور آزاد از طغيان و جواذب مختلف و مخالف ميباشد و خود را آراسته به جمال صحت و انتظام درونى و شجاعت و عفت است ميتواند مبادى حكمت و جمال را درك و تصوير نمايد.
تقوا، دو مرتبه و مقام مشخّص دارد كه هر يك را خود مراتب و مقاماتى است:
نخستين مرتبه تقوا حاكميّت اراده عقلى «بحسب مراتب قدرت عقل و اراده آن» بر نفس و نفسانيّات ميباشد. مرتبه بالاتر و برتر آن: حاكميت حق مطلق و اراده فعّاله او ميباشد.
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اين مرتبه تقوا، از ايمان و تسليم به اراده حق شروع ميشود و تا اتحاد و وحدت اراده ميرسد در اين مقام و مرتبه، تصوّر و تصويرات ذهنى بصورت كامل و شامل در مى آيد و قدرت اراده تقوايى ميتواند صور ادراكى را در خارج ذهن تحقق دهد، اين گونه صور، در جهان ماده فشرده و طبيعت متحرّك و متجدّد، مانند همه صور مادّى، بقا و ثبات و كمال ندارد در عالم ديگر «يوم الفصل» كه مادّه و طبيعت مبدّل به قدرت و اراده ميگردد و قدرت خلّاقه انشايى و فاعلى فعّال مايشاء ميشود، اراده قادر مطلق در مجراى اراده متّقى (يا اراده تقوايى با پيوستگى و اتحاد با اراده قادر)، صور را انشاء و ايجاد ميكند، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 59
اين صور انشايى فراگيرنده همه ادراكات و مشاعر و ثابت تر و كاملتر از صورى است كه در مادّه و طبيعت پديد ميآيد. قرآن حكيم را از چگونگى وجود و ايجاد نعمتها و صورتهاى بهشتيان و حوريان با اين بيان و تعبير خبر داده است: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً عُرُباً أَتْراباً «1».
__________________________________________________
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1- «ما همانها را پديد آورديم، پديد آوردنى «خاص»، پس آنان را بكر، دلداده و همسر گردانديم». انشاء، پديد آوردن چيزى است كه پيش از آن نوعى وجود و منشأ داشته باشد، مانند انشاء شعر، خطابه، كه پس از صور ذهنى پديد ميآيد، از اين رو عالم آخرت نشأة گفته ميشود كه معناى آن غير از ايجاد و تكوين و ابداع و خلق است. اين آيه با استناد به جمع «انّا» و قيد مفعول مطلق «انشاء» بيان اين حقيقت است كه: صور و حقايق بهشتى، پديد آمده مبادى فاعلى و بدون استعداد ماديست و پيش از انشاء منشأ و صورتى داشته اند. با تعبير و تصريح اين آيه و توجه بدان بيان و تحقيق، نميتوان حقايق بهشتى را فقط از نوع تجسم اعمال يا تصوير قدرت خلاقه خيال و اراده بهشتيان دانست- چنان كه بعضى از محققان و عارفان دانسته اند- بلكه بوسيله اراده اشخاص، قادر متعال، صورتهايى را كه پيش از رخ نماياندن و بروز در خارج در درون غيب تكوين و صورت يافته در زير پوشش و پرده، چهره آنان پوشيده است، انشا ميكند.
گويا عبارات و اشارات قرآن براى نماياندن همين راز است: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ نه آدمى پيش از ايشان با آنان تماس گرفته است و نه پرى». كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ گويا آنان ياقوت و مرجانند». حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ سيه چشمان سپيد اندامى كه در ميان سراپرده واداشته شده اند»، آياتى از سوره الرحمن. وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ و نزد آنان است كوتاه پلك چشمان- كه با گوشه چشم مينگرند- درشت و سياه چشم، گويا آنان سپيدان پرده اى- يا مرغانه هاى پوشيده اند»، آيه هاى 48 و 49 از سوره صافات.
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وَ حُورٌ عِينٌ كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ سپيد اندامان درشت و سيه چشمان كه همچون مرواريد پوشيده اند» سوره واقعه. اين آيات و آيات مورد بحث كه با جمله اسميه آمده (جز «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ» كه خبر از گذشته است) همه بيان واقعيتى است كه مشعر به زمان نيست. آيه: وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ از سوره هاى دخان و طور، با فعل ماضى خبر از گذشته ميباشد. چون درك و تصور جمال مانند احساسها و دركهاى عمومى نيست، بلكه براى هر كس درك و تصور خاصى از آن است كه در زير پرده انديشه و ضمير خود آن را مى پروراند و بدان دل ميدهد و عشق مى ورزد. و مايه و اصل اين نعمتها و جمالها در گذشته ثبات يافته و صورتهاى آنها تحول و تكامل مى يابد و آراسته ميشود و در نهايت با جمال كامل و خاص عمومى رخ مينمايد.
هر زمان نو صورتى و نو جمال تا ز نو ديدن فرو ميرد ملال

من همى بينم جهان را پر نعيم آبها از چشمه ها جوشان مقيم

بانگ آبش ميرسد در گوش من مست ميگردد ضمير و هوش من

شاخها رقصان شده چون ماهيان برگها كف زن مثال مطربان

از هزاران من نميگويم يكى ز آنكه آكنده است هر گوش از شكى

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 60
اين گونه لذات و خوشيها: حَدائِقَ وَ أَعْناباً وَ كَواعِبَ أَتْراباً متّقينى را كه داراى هدف و ديد برتر و قدرت محرّك تقوا ميباشند سرمست و اشباع نميكند و بآنها آرامش نميبخشد:
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وَ كَأْساً دِهاقاً: بقرينه آيات مشابه و استعمالات عرفى «كأس» كنايه از جام شراب است. در سوره انسان (دهر، ابرار) از سه نوع جام و شراب بتناسب و فراخور مقامات برين ابرار خبر داده كه در نوع اول و دوم از «كأس» توصيف شده: يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً، يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا «1». و در نوع سوّم شراب توصيف شده: وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً «2». در سوره صافات «كأس: جام» را چنين توصيف كرده: يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لا فِيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ «3». در سوره واقعه: وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْزِفُونَ «4». در سوره طور:
يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَ لا تَأْثِيمٌ «5».
اين آيات هر يك شراب بهشتى را- كه به كأس تعبير شده- باوصاف و طبيعتهاى خاص بيان كرده، بعضى از اين اوصاف سلبى و بعضى ديگر ايجابى مى باشند. شرابى است كه درد سر، بيخودى، ناسلامتى، لغو و هذيان گويى، گناهكارى در آن نيست.
بعضى از شرابهاى بهشتى اثرش كافورى «خنك و آرام كننده و اطمينان بخش» است.
بعضى زنجبيلى «گرمى و سرخوشى آور». بعضى طهور «پاكيزه و پاكيزه كننده»، معين «جوشان و سرشار»، بيضاء «سفيد و درخشان» و لذّت بخش است.
__________________________________________________
1- «ابرار از جامى مينوشند كه طبع آن كافورى است، نوشانده ميشوند در آن جايگاه جامى را كه طبع آن زنجبيلى است». نوشيدن جام كافورى با فعل معلوم و به اراده نوشندگان نسبت داده شده و جام زنجبيلى با فعل مجهول آمده و باراده و عمل غير نوشندگان نسبت داده شده است.
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2- «و نوشاند پروردگارشان بآنها شراب طهور را». اين والاترين مقام ابرار است كه بدست پروردگارشان شراب طهور مى نوشند، شرابى كه خود از هر جهت پاك و پاك كننده از هر آلودگى و انديشه است.
3- «دور داده شود بر آنان جامى از سرچشمه سرشار و جوشان، درخشان كه لذت بخش است براى نوشندگان نه درد سر، بيخودى، ناسلامتى در آن است و نه از آن نابخرد ميشوند،- مايه و خونشان ريخته مى شود-». [.....]
4- «و جامى از سرچشمه سرشار كه نه از آن دچار درد سر ميگردند و نه خون و مايه خردشان ريخته ميگردد».
5- «ميل ميورزند- كشمكش مى نمايند- جامى را كه در آن نه پرتگويى است و نه گناهكارى».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 61
با اين اوصاف معلوم ميشود كه همنامى شرابهاى بهشتى با شرابهاى دنيا، از جهت نوعى سرگرمى و نشاط انگيزى و انصراف است ولى هيچيك از آثار بد و شوم روحى و جسمى اين شرابها را ندارد.
در اين آيه: وَ كَأْساً دِهاقاً جام متّقين بصفت خاص «دهاق» كه در آيات مانند آن و ديگر آيات قرآن چنين وصف و لغتى نيامده، توصيف شده، و نوع و طبع و اثر آن مشروب را نمى رساند، وصف «دهاق» كه مورد نظر اين آيه است بيش از اين نميرساند كه آن جام، پياپى پرمايه، پيوسته، پايان ناپذير از جهت لذّت و خوشى است.
چون آخرت نمودارى كامل و بارز از دنيا، و دنيا كشتگاه «مزرعه» آنست، با رسيدگى اجمالى بانواع و چگونگى لذّات و خوشيهاى كنونى متّقين ميتوان تا حدى خوشيها و لذّات آينده آنها را تصور نمود- بخصوص كه اين آيات با جمله هاى اسميه و بدون تلبّس بزبان آمده-:
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لذّت بهر صورت كه باشد نوعى از احساس و درك و تخيّل است، چه اين گونه احساس را درك ايجابى (ملايم با طبيعت) باشد، يا سلبى (دفع ناملايم) «1» چگونگى و مقدار لذّات- مانند آلام- در حد مقدار و چگونگى احساس و درك است، از اينجهت بيمار دردمند كه يكسره توجّهش برفع بيمارى و درد است و كسى كه دچار اختلال حواس گرديده، از لذّات ايجابى، مانند: مناظر زيبا، اصوات موزون، بوها و طعمهاى مطبوع، لذّتى نميبرد و چه بسا همان چيزهاى لذّت بخش در حال صحت براى او نفرت آور ميگردد، چه براى بيمار دردمند برترين لذّات برگشت سلامتى و رفع درد است و براى شخص گرسنه و تشنه سيرى و سير آبى يگانه لذّت ميباشد.
__________________________________________________
1- بعضى از اهل نظر همه لذات بخصوص لذات جسمانى را قسمى از رفع آلام ميدانند، بعضى ديگر نظرشان اين است كه آن قسم از لذات كه فقط بوسيله حواس بدنى احساس ميشود دفع آلام است كه پس از لذت كاهش مييابد يا از ميان ميرود مانند سيرى، سيرآبى، انتقال از سرما بگرماى ملايم و بعكس، و از درد و بيمارى بآرامش و صحت و لذت از طعم غذا و مزه ها كه همه آنها پس از سيرى و اشباع از ميان ميرود و يا نفرت آور ميگردد، هر چه از لذات بادراك ذهنى و نفسانى نزديكتر باشد بيشتر بصورت ايجابى در مى آيد مانند لذت از بو و مناظر زيبا و اصوات موزون و چون لذات عقلى و ذهنى درك و شعور خالص است ثابت و ايجابى و رو بافزايش ميباشد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 62
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از اين رو كه جسم انسان پيوسته در معرض ناسازگاريها و مؤثّرات ناملايم يا احساس بآن ميباشد در انتقال از ناسازگارى بسازگارى يا احساس و تصور بآن، لذّات و خوشيهايى را احساس ميكند كه در حقيقت سلبى (دفع ناملايم) و مبهم و شبيه به لذّت و آميخته با احساس به رنج و آلام است، و آن قسم از لذّات جسمانى كه ايجابى (درك ملايم) است از جهت اختلاف قدرت درك و شعور و توجه اشخاص متفاوت ميباشد. اگر اين بررسى اجمالى را درست و واقعى بدانيم نتيجه اين است كه عموم لذّات جسمانى و مجموع آنها تام و پرمايه و پيوسته بنفس «دهاق» نيست.
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از سوى ديگر چنان كه خلأ بدن از غذا و آب، درد گرسنگى و سوز تشنگى در بر دارد، خلأ نفس انسانى كه ميل فطرى بدرك و عقيده و ايمان دارد، از عقايد صحيح و آراء محكم و معرفت و ايمان بحقايق موجب آشفتگى خاطر و اختلال نفسانى ميباشد، اين خلأ و آثار آن خودبخود و براى انصراف از آلام نفسانى شخص را بسوى اشباع هر نوع لذّات جسمى ميكشاند، انصراف بسوى چنين لذّات غير واقعى و واژگون شدن در آن، شيفتگى بآنها را مى افزايد و اين لذّات را در نظر فرومايگان واژگون، بسيار مهم مينماياند تا آنجا كه براى رسيدن بآنها يا بدست آوردن وسائل (مانند قدرت جويى و مال اندوزى) يكسره انديشه و قواى خود را بكار مياندازند و با هر كس بكشمكش و كينه توزى برميخيزند و نگرانى و كينه توزى هر چه بيشتر ريشه كرد، صفا و اطمينان و محبّت و خوش بينى بيشتر از ميان ميرود و محيط را جهنّمى ميسازد. از اين پس چون اينگونه لذّات عادى ميگردد، مانند همه عادات لذّت بخش، مبدّل بدفع آلام ناشى از آنها ميشود. در جهت ديگر سرخوردگى از خوشيهاى ناپايدار و وهمى و ريشه گرفتن كينه جوئيها و بد انديشى ها، اينگونه نفوس را تا آن حد دچار بيمارى طغيان نفسانى و طغيان بر حدود و حقوق ميگرداند كه يگانه لذّت براى آنها، گشودن اين عقده ها و تسكين آلام نفسانى بوسيله آزار و شكنجه بديگران ميشود «1».
__________________________________________________
1- قضاوت به برترين و پست ترين لذات براى كسانى ميسر است كه به اجمال يا تفصيل، لذت برتر را درك كرده يا بآن رسيده باشند، از اينجهت، طفل نابالغ لذت مردان بالغ، و شهوى و مالجو لذت قدرت و مقام، و جاهل لذت عالم، و فاقد ايمان و تقوى لذت ايمان و تقوى را درك نميكنند، و قضاوت و نظر هر يك از اينها درباره مقام برتر، درست و واقعى نميباشد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 63
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اين ترتيب تنزّل لذّات و خوشيها ايست كه از خلأ نفسانى و ذهنى و خشكيدن سرچشمه لذّات معنوى آغاز ميشود تا بخلأ جسم از هر احساس به لذّات ايجابى سرايت ميكند و پس از آن اين موجود درّاك و حسّاس و مجذوب به لذّات واقعى (انسان) بصورت بيمارى تخدير شده و دردمند و سركشى جهنّمى و جهنّم جايگاه در مى آيد: «لِلطَّاغِينَ مَآباً».
در جهت مقابل، لذّات و كاميابى متّقين، از دركهاى فطرى و عقلى سرچشمه ميگيرد و از آن ريشه هاى ادراكات و حواس سيراب ميشود. چون متّقين- بهمان معنا و مقصود قرآن- سلامت نفس دارند، بيش از لذّت بردن از رفع آلام، از لذّات كامل ايجابى مربوط بحواس بهرمندند، و با شعور ايمانى مخصوص ريشه لذّاتشان نافذ و خشك نشدنيست.
و چون خلأ نفس و ذهن آنها را ايمان و عقيده فراگرفته لذّات ناشى از معارف ايمانيشان كه مرتبط و متّصل بحقايق ثابته است، دوام و ثبات دارد و افزوده ميشود و همه جهات وجودشان را فرا ميگيرد. پس ظرف لذّات متّقين، پر، لبريز، پيوسته و پايان ناپذير است، اين حقيقت غير مشهود در آخرت بصورت كامل مشهود در مى آيد: «وَ كَأْساً دِهاقاً».
لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا كِذَّاباً: اگر ضمير «فيها» راجع به «كأس» باشد، آيه بيان وصف ناشى از آن جام است: «متّقين در اثر آن جام نه لغوى مى شنوند و نه نسبت دروغ «دروغگويى، دروغ پردازى»، اين معنا مطابق است با آيه: لا فِيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ- از سوره صافات». و آيه: لا لَغْوٌ فِيها وَ لا تَأْثِيمٌ- از سوره طور». و ممكن است كه ضمير «فيها» راجع به بهشت متّقين باشد كه آيات سابق آن را نمايانده، و اين آيه- بدون حرف عاطف- مقام برترى از آن را مينماياند كه متفرّع، يا مترتّب و مستقلّ از آنست: «متّقين» با برخوردارى از آن جام يا بعد از آن، مقام و لذّات ديگر و برترى دارند كه در آن نه لغوى مى شنوند و نه تكذيبى.
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گويا در آن مقام برين چنان جهت درك و نظر و چشم انداز آنان از مراتب زيرين برميگردد كه بدرك و مشاهده جمال و جلال مطلق سرخوشند، و آنچه آهنگ تسبيح و تحميد و تسليم است مى شنوند: دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ، وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ- يونس آيه 10 «1». در اين مقام والا
__________________________________________________
1- گفتگو، ادعاى آنان در آن بهشت: بار خدايا! پاك و منزهى تو. و درودشان در آن:
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 64
كه برترين جايگاه متّقين است، و در اثر «كأس دهاق» يا بعد از آن، بآن ميرسند، درك و شعورشان چنان بالا ميرود و افزايش مييابد و چنان مقهور مشاهده اصول جمال، و خير مطلق ميشوند كه از توجه به اشباح و اظلال و لذّات ناشى از آنها، يكسره منصرف ميگردند، با چنين مشاهده و درك و شعور برتر است كه غير- حقيقى و ناپايدارى نمودها و خواست هاى پست تر آشكار ميشود، زيرا در مراتب وجود، موجودات پست جز اظلال و نمودارى از حقائق وجودى برتر نيستند، از اين جهت درك و لذّت، از اين نمودها و خبر از آنها، نيز غير واقعى (لغو و كذب) است و در مرتبه درك آنها، درك كننده و درك شونده هر دو در مراتب پست «دنيا» تنزّل يافته اند، درك كننده محكوم و مجذوب حواس ظاهر و وهم و تخيّلات است، و درك شونده اشباحيست كه حقائق آن در زير پرده هاى متغيّر و نمودهاى طبيعت و مادّه، پنهان گشته، در اين اختلاط حق و باطل، و نور و ظلمت، اشباح حقائق و حقائق اشباح مينمايد، و همين گونه دركها است كه منشأ لذّات و افتخارات و امتيازات ميشود، و اينگونه امتيازات در لذّات و خوشى هاى پست منشأ ياوه سرايى (لغو) و دروغ پردازى ميگردد «1» و بمقياس فرومايگى و پستى درك و شعور
__________________________________________________
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سلام است! و آخرين گفتگوشان همين است كه: سپاس آن خداى را است كه پروردگار عالميان است.
1- چون لذات و خوشيها و امتياز بآنها در حد مقدار درك، و كيفيت و كميت آنست، سرخوشى و سرگرمى مردم دنيا به تصورات و تخيلات لذت انگيز و مظاهر آن مانند مال و مقامات، برخوردارى هر چه بيشتر از اينگونه لذات است، و اظهار اينگونه تخيلات و لغوگويى و تكذيب يكديگر براى خيال انديشان لذت و امتياز است و براى كسانى كه چشم عقلشان بازگشته رنج است. اين حقيقت را افلاطون حكيم از زبان استادش بصورت غارنشينانى تصوير نموده: مردمى كه از آغاز زندگى و از آن گاه كه چشم گشوده اند، در عمق غارى روى بآخر آن، با غلهايى بسته شده اند، چنان كه جز جهت مقابل را نميتوانند بنگرند، در بيرون غار و پشت سر آنها «سكو» ديوار كوتاهى است و اشخاصى كه مجسمه هايى از انسان و حيوان با خود حمل ميكنند از كنار آن ديوار در حال رفت و آمد و گفتگو هستند، در پشت سر اين اشخاص شعله آتشى افروخته است، در اين تصوير، زندانيان مغلول جز سايه اشخاص و صداى آنان كه در اين غار منعكس ميشود، چيزى نمى بينند و نمى شنوند، (اين تصوير سقراط گويا بيان و تفسيرى از آيه 8 و 9 سوره «يس» است: إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ.
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است كه ياوه سرايى و ادّعاى فهم درست و نسبت دروغ و نفهمى بديگران رائج ميگردد، و هر چه عالم (بفتح و كسر لام) برتر آيد اختلاف در درك و ديد كمتر، و محيط جلوه حقائق و درك و لذّت از آن بيشتر ميگردد، تا آنجا كه لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا كِذَّاباً «1» گويا از اينجهت كه توصيف و تمثيل اين مقام برين و خوشيها و لذّات ناشى از مشهودات و مسموعات آن بالاتر از فهم خاكنشينان پوشيده در پرده هاى طبيعت و حواس است، و از اينجهت كه شنيدن، آخرين احساس است كه از دور و منزلهاى گذشته مستور ميرسد، و از اينجهت كه وصف: «لا يَسْمَعُونَ ...» در آن مقام برتر، دائم و مستمرّ ميباشد، اين آيه بر خلاف آيات قبل-: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ...» كه با جمله هاى اسميّه و كوتاه آمده- با جمله فعليه استمرارى و تفصيلى، و نفى بعد از نفى ذكر شده: متّقين از اين پس ديگر هيچ گفتگوى نادرست و ناهماهنگ با عقل و انديشه حقيقت بين خود نمى شنوند.
__________________________________________________
طبيعى است كه اين مغلولين، اشباح منعكس در اين غار را حقايق، و صداها را از آن اشباح ميپندارند. در نظر اين بنديان غارنشين، شرف و برترى اين است كه كدام بيشتر آن اشباح را در ذهن خود ضبط كرده و سابق و لاحق آنها را مى شناسد و از هر شبحى كه از برابر چشمش ميگذرد شبح آينده را توصيف ميكند.
معلوم است كه اگر از يكى از اين بنديان اتفاقا بندش گشوده شود و بتواند بپا ايستد و به پشت سر برگردد و چشمان خود را كه به تاريكى عادت كرده در جهت نور بگشايد و بتدريج اصول آن اشباح را بنگرد و بخواهد هم بندان ديگر را از بند و تاريكى و توجه باشباح برهاند، مورد اهانت و استهزاء آنها واقع ميشود.
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آن گاه- سقراط (در كتاب هفتم از جمهوريت) ميگويد: «اين تمثيلى است راجع به گرفتارى نفس در زندان جهل و راه ارتقاء آن بسوى عالم عقل و خير، اصلى كه مبدء هر جمال و شكوهيست، همان مبدء است كه در عالم محسوس نور حسى و مبدء آن (آفتاب) را پديد آورده و در عالم عقلى با قدرت مطلق خود حق و عقل را، پس از آن راجع به تهذيب نفس و تعليم، باين نتيجه ميرسد كه حقيقت تهذيب و تعليم برگرداندن روى نفس بسوى همان خير اعظم است. و تا آخر اين كتاب طرق تربيت علمى و عملى را براى اين تحول نفسانى مينماياند.
1-
آنكه عاقل بود در دريا رسيد شد خلاص از دام و از آتش رهيد

نور حق بر نور حس راكب شود آن گهى جان سوى حق راغب شود

نور حس را نور حق تزيين بود معنى نُورٌ عَلى نُورٍ اين بود

نور حسى ميكشد سوى شرى نور حقش ميبرد سوى علا

ز آنكه محسوسات دون تر عالمى است نور حق دريا و حس چون شبنمى است

يك شرر از وى هزاران گلستان از يكى نه نام ماند نه نشان.

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 66
جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً: اين آيه بيان علت و منشأ پاداشهاى تقوا است:
اين پاداشها جزاى تقوا و حسن عمل ناشى از آنست- چون صفت و قدرت ربوبيت (پروردگارى) آن را در هر جهت رشد داده و فرا آورده- بنا بر اين «جزاء» مفعول له براى فعل محذوف ميباشد و لام «لِلْمُتَّقِينَ» نيز همين را ميرساند. و مى شود كه مفعول مطلق فعل محذوف «جزاهم» و براى تكريم پاداش باشد. و مى شود كه آيه متضمن و متحمل هر دو معنى (تعليل و تكريم) باشد: جزا، نفس عمل، و از روى استحقاق ميباشد، و قدرت ربوبيت با حساب و تقدير حكيمانه آن را بيش از آنچه هست ميافزايد و پرورش ميدهد و از اينجهت بصورت عطاء و فضل از روى حساب در مى آيد: «عَطاءً حِساباً».
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اين بيان كتاب حكمت «قرآن» درباره پاداش تقوا مطابق نظام خلقت است كه هر اصل خير و بذر زنده و كلمه طيّبه اى را باعطاء و فيض ربوبى و حساب مقدّر مى پروراند و بهره آور ميكند، و ثمراتش را ميافزايد:
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا: كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ... «1». طغيان و شر و فساد و كلمه «خبيث: پليد» قابليت رشد و بقاء ندارد و مشمول نظام كامل ربوبيت نمى شود: «وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ» «2». چون جزاء طاغيان و جهنّم آنان خود نتيجه و تبدّل باطنى و عمل آنان است و قدرت ربوبيت آن را نمى افزايد، قرآن در بيان جزائشان بر «جَزاءً وِفاقاً» چيزى نيفزوده!.
اسم رب مظهر صفات علم و قدرت و حكمت است، زيرا پرورش كامل و حكيمانه اثر اين صفات ميباشد، و در اينجا اسم رب به «ضمير» مخاطب كه مقصود شخص پيغمبر است اضافه شده تا نمونه عالى و كامل تربيت را بنماياند. اين ربوبيت خاص ، از همان ربوبيت عمومى عالمى پديد آمده:
رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ: رب (بكسر باء) بدل از «ربك» و (بضم)
__________________________________________________
1- سوره ابراهيم- آيا نمى نگرى كه خداوند چگونه مثلى زده! كلمه پاكيزه چون درخت پاكيزه- ايست كه ريشه آن ثابت و شاخهاى آن در بالا گسترده است، بهره و بار ميدهد هر هنگامى باذن پروردگارش.
2- و مثل كلمه ناپاك چون درخت ناپاك است كه از روى زمين برجسته و فر و ثباتى ندارد.
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خبر از مبتداء مقدر (هو) يا مبتداء يا مبتداء براى «الرحمن» و الرحمن صفت يا خبر براى رب است: پروردگار تو همان او، پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در بين آنها است، ميباشد. آن پروردگار رحمان (برحمت عام و شامل) صفت رحمت، بيش از ربوبيت مبدء لطف و فيض بيدريغ و سرشار است كه هر مستعدى را فراميگيرد، صفت ربوبيت، ميسازد و آماده ميكند صفت رحمت، فراخور استعداد از هر سو و هر جهت و بصورتهاى گوناگون ميجوشد و فرا ميگيرد.
«جلب غذا و هوا و حرارت، و تغيير تركيب و جريان خون ما در و تبديل آن به شير و جريان در غده هاى پستانى، پس از تكوين در رحم، و مجذوب و مسخر شدن قواى مادر و پدر پس از ولادت، همه از آثار صفت رحمت است. اينها رشته هاى باريك و نظيفى از ربوبيت و رحمت عام و شامل ميباشد كه آسمانها و زمين و همه ذرات ريز و كرات عظيم را بهم پيوسته، چنان كه همه نماياننده يك قدرت بى- پايانى است كه در اين دو صفت ظاهر ميشود، و عالم و عالميان را، خواه نخواه در جهت كمال و خير پيش ميبرد.»
انسان كه مقهور و محكوم اين قدرت است، اختيار و اراده بيش از اتّجاه نظر و انتخاب عمل و انطباق با اين نظام عمومى قاهر نيست، تقوا همين اتّجاه و انتخاب و انطباق است كه متقى را در آغوش ربوبيت و رحمت در ميآورد و جزا و عطاء او را بمقتضاى قوانين حساب شده، مى افزايد. طغوا (طغيان) نيز بمقتضاى نظام ربوبى پاداش دارد و طاغى را بسوى جهنم خود ميكشاند، و حق هيچ چون و چرا براى كسى نيست:
لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً: اگر ضمير جمع «لا يَمْلِكُونَ» راجع به انديشندگان، و من براى منشأ و معناى «خِطاباً» كه نكره در سياق نفى است هر گونه اعتراض و چون و چرا باشد، مقصود اين است كه: هيچكس حق هيچ چون و چرا و اعتراضى كه از منشأ «رب باشد ندارد، منشأ چون و چراها كوتاه انديشى و نادرست بينى است، نه، رب و رحمانى كه مبدء كمال و خير و رحمت بى پايان است.
(1/1032)



اگر جمله «لا يَمْلِكُونَ» خبر از قيامت و ضمير جمع راجع به حاضران در آن عرصه، و «من» براى نسبت باشد. آيه مبيّن ظهور كامل اراده حق و قهر آن بر اراده و انديشه و بيان كسانى است كه در عرصه قيامت يا آخرين منزلگاه آن حاضر و ظاهر شده اند: پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 68
چنان در آن عرصه، قدرت و اراده حق و ربوبيت او آنها را مقهور و خودباخته ميگرداند كه هيچگونه گفتگويى ندارند و دم نمى زنند و از خود شخصيتى ندارند، ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ «1».
[سوره النبإ (78): آيات 38 تا 40]
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39) إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (40)
ترجمه
روزى كه آن روح و فرشتگان در حالى كه بصف درآمده قيام كنند، سخن نگويند مگر كسانى كه خداى رحمان بآنها اذن داده و صواب گو باشند (38)
همين است روز حق، پس هر كه خواهد راه بازگشتى بسوى پروردگار خود پيش گيرد (39)
براستى ما شما را از عذاب نزديكى بيم داده ايم، روزى كه مرد همى نگرد آنچه دو دستش (عملش)، پيش فرستاده، و كافر گويد اى كاش من خاك بودم (40).
شرح لغات:
روح: مبدء حيات و حركت، نفس انسانى، مبدء وحى.
ملائكه: (رجوع شود بشرح و تفسير آيه 30 سوره بقره).
صف: بپا داشتن يا بپا شدن با نظم و مستقيم.
صواب: مقابل خطا: رأى مطابق با واقع. از اصاب: تير را بنشان زد.
حق: واقع و ثابت، مقابل باطل.
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يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ: تواند كه ظرف براى فعل قبل، يا فعل مقدر باشد: از جانب خدا مالك گفتگويى نيستند، يا قيام ميكند، در روزى كه ... و ميتواند (مانند: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) عطف بيان يا بدل از- إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ- باشد، بهر صورت اين آيه بيان روز نهايى يا نهايت روز الهى ميباشد. مقصود از قيام بروز و ظهور كامل است، مانند: «يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ، يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ». از همين جهت بآن عالم و آن روز،
__________________________________________________
1-
بار ديگر از ملك پران شوم آنچه اندر وهم نايد آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گويدم كانا اليه راجعون،

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 69
قيامت گفته شده. اگر مقصود از «الروح» روح آدمى يا اعمّ از آن باشد، الف و لام براى جنس يا استغراق است، و اگر مقصود روح خاصى (روح اعظم يا فرشته وحى، بقول مفسّرين). باشد، الف و لام معرّف و نشان دهنده آن است.
ظاهر اين است كه روح همراه با ملائكه كه اين آيه از قيام آن، و سوره قدر از نزول آن: تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ، و سوره معارج از عروج آن: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ خبر داده، مبدء عمومى حركت و حيات و علم و كمال باشد «1»، و الف
__________________________________________________
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1- صدر المتألهين- در فصل سوم از مفتاح هشتم كتاب مفاتيح الغيب- درباره اقسام موجودات ملكوتى ميگويد: «قسم آخر آنها موجوداتى هستند كه خداوند تعالى آنها را ابداع كرده، اينها وسائط جود و رحمت، و حجابهاى جلال و عظمت او، و مبادى سلسله موجودات و غايات آنان، و منتهاى شوقهاى نفوس و نهايات آنها هستند، و به اهل جبروت ناميده ميشوند، معظم و رئيس اين گروه فرشتگان، روح اعظم است كه خداوند متعال در: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا» بآن اشاره فرموده ... از امير المؤمنين نقل شده: «روح فرشته ايست از فرشتگان كه براى او هفتاد هزار روى و هر روى را هفتاد هزار زبان و هر زبان را هفتاد هزار لغت است كه با آن لغات خداوند تعالى را تسبيح گويند و از هر تسبيح آنها، خداوند فرشته اى ميآفريند كه در روز قيامت با فرشتگان پرواز ميكنند».
مجمع البحرين- در لغت روح- از بعض مفسرين نقل ميكند: «مقصود از روح فرشته اى است عظيم، كه هزار روى دارد و در هر روى هزار زبان كه خداى را به هفتاد هزار لغت تسبيح گويد، اگر اهل زمين آن را بشنوند جان ميدهند ... و چون خداى را ياد كند از دهان او قطعه هاى نورى باندازه كوه هاى بزرگ خارج شود. موضع دو كام او مسير هفت هزار سال است. براى او هزار بال است. در روز قيامت بتنهايى قيام كند و ديگر فرشتگان همگى با هم قيام كنند و درباره همين حقيقت است قول خداى تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا».
گويا مقصود از روى (وجه) جهات مختلف توجه آن بعالم خلق است، و مقصود از زبان، آثارى است كه از ذات آن صادر ميشود، و مقصود از لغت، مظاهر خلقت. درباره ملائكه و تسبيح آنان (بآيه 30 سوره بقره، صفحه 97، جلد اول اين تفسير رجوع شود).
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از اين روايت و روايات مانند آن معلوم مى شود كه فرشتگان پيوسته رو به افزايش و آفريده شدن ميباشند. مقدار و عددى كه ذكر شده بيان كثرت و افزايش است، نه تحديد و تعيين، از اين جهت در مضمون اين دو روايت اختلاف حقيقى نيست.
اين حقيقتى كه قرآن بآن اشاره كرده و در اينگونه روايات دينى فراخور درك عمومى توصيف شده «قوة القوى» يا باصطلاح قرآن «شديد القوى» است كه منشأ قواى ديگر ميباشد، همين قوا هستند كه بصورت انرژى، نيروى در حال تبدّل، و امواج نور،
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 70
و لام اشاره بمعروفيّت آنست از نظر هدايت وحى و ايمان بآن و از جهت مشاهده آثار و مظاهر آن، نسبت اين روح به پيكره جهان مشهود و محسوس طبيعت، نسبت ارواح جزئى به ابدانست، نسبت و ملازمت ملائكه با آن، نسبت قواى ادراكى، تعقل، حفظ، تخيّل، حواس، و قواى تدبيرى و تحريكى با روح انسانى است. روح انسانى (حقيقتش هر چه باشد) مبدء اراده و تنظيم و بكار انداختن قواى ادراكى و حركتى است، و اين قوا شعب و آلات و ادوات آن مبدء اراده ميباشند. از اين رو شخصيّت واحدى كه همه اعمال و اعضاء، به آن نسبت داده ميشود همانست، اگر مراكز مغز و اعصاب را مبدءهاى ادراكات بدانيم (نه مظهرهاى آن) باز منشأ اراده برترى بايد باشد، چنان كه هست، تا بخواست او هر يك از اين مبادى بكار افتد. با ادراكات و اعمال گوناگون است كه شخصيت آن كه در آغاز تنزل در بدن، يا در آمدن بصورت بدن، بسيط و غير مستقل بوده، تشخص و استقلال مى يابد، و تشخص و استقلال آن همى كاملتر ميشود (عروج مى نمايد).
انسان چون نمونه كامل و فشرده ايست از عالم هستى، و آنچه دارد و با خود آورده از ظاهر و باطن همين عالم بوى افاضه شده، اين عالم متشخص و واحد نيز، بايد از آنچه
__________________________________________________
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الكتريك، صوت، رنگ تبديل مى شود (اين تموجات و تبدلات، مظهرى از تسبيح است كه با هزاران زبان بروز ميكند). سپس بصورت ماده و عناصر اوليه، و تركيبات عالى و عاليتر و ظهور حيات، و درك و تعقل در مى آيد، از همين تموجات و صور است كه فرشتگانى آفريده مى شود و بپرواز در مى آيد و طريق عروج و تكامل را مى پيمايند، و در پايان اين روح اعظم با فرشتگان قيام ميكنند.
نظر همه سران اديان و فلاسفه بلند انديش اين است كه در پايان، عالم يكسره بخير و نور مطلق برميگردد، و ظلمت و نقص از آن زائل ميگردد. انديشه حكما و عرفاى اسلامى اين است كه روح و عقل مطلق كه اولين صادر از مبدء ربوبيست چون به طبيعت و تدبير ما دون روى آورده بصورت نفس درآمده، و چون مشتاق برگشت بسوى مبدء و تنزيه و صفاى ذاتى خود ميباشد طبيعت و ماده را بحركت آورده و با شوق ذاتى و تنظيم حركات بسوى خير و كمال و نور مطلق روى ميآورد، همين كه بمقام اعلاى خود رسيد، طبيعت و اقشار آن را از خود خلع ميكند و طبيعت چون قيام بخود ندارد متلاشى ميشود و از ميان ميرود.
ظاهر آيات قرآن راجع بحشر و معاد و قيامت عمومى اين است كه باطن و ظاهر جهان و سراسر عالم بسوى مبدء و كمال پيش ميرود: «إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» از اين نظر طبيعت و ماده لباس و قشر جداى از عالم عقول و نفوس نيست. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 71
(1/1037)



را، انسان كه مولود كوچك آنست دارد، سرشار باشد همان اراده و قدرتى كه در بدن و قواى آن ظاهر شده و آن را اداره ميكند، بصورت بالاتر و وسيع تر قوه متحرّك و محرّك (روح) جهان بزرگ است و آن را با نظامات واحد بسوى كمال و خير مطلق پيش ميبرد و قوا و شعب آن «ملائكه» در باطن و جهات عالم پراكنده اند. اين روح اعظم (باصطلاح روايات و تفسيرها) در عالم طبيعت و دنيا، يا بصورت آن، تنزّل مييابد، و خود و عالم را بسوى كمال و عروج پيش ميبرد و در نهايت بصورت بارز و حقيقى خود با فرشتگانى كه مانند قوا و شعب نور خورشيدند، قيام ميكند و پس از تكميل عالم، خود و قواى پراكنده آن همه بجمع و «صف» ميگرايند و بسوى مبدء المبادى و رب العالمين برميگردند وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى . (مانند مهندس و بناء و كارگر كه انديشه و كارشان در ميان مواد و قسمت هاى مختلف آنست و پس از تكميل بنا فكر و عملشان از ميان آب و خاك بيرون ميآيد و قيام ميكند).
بنا بر اين كه مقصود از روح، روح مدبّر عالم، و قيام آن و فرشتگان، فراغت از تدبير و كمال و برگشت و قيام آنها برب العالمين باشد، اين آيه از مسير نهايى و حركت غايى و قيامت كبراى عالم خبر ميدهد، چنان كه آيه قبل از مسير نهايى و قيامت انسان، يا انسان برتر «متقى» خبر داده.
لا يَتَكَلَّمُونَ ...: ضمير جمع- بر حسب سياق آيه- راجع به روح و ملائكه است، بنا بر اين تكلّم آنان بايد بتناسب وجودشان، نوعى از ابراز اثر و درك باشد، و بنا بر تعميم، ضمير جمع، مقصود همه حاضرين در قيامت كبرى، روح، ملائكه، انسانها ميباشد: چنان در آن مقام مقهور قدرت و سطوت حق ميگردند كه هيچگونه تكلّم و ابراز وجودى از خود ندارند.
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إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً: اگر فعلهاى ماضى «اذن، قال» خبر از گذشته پيش از اين قيامت باشد، مقصود اينست كه: هيچكس قدرت تكلّم و ابراز ندارد جز آنان كه بر طبق سنّت الهى و رحمت شامل او، اذن دريافت كرده، و قابليت دريافت اذن اين است كه بصواب- بحق و مطابق مصلحت و مشيّت خداوند- سخن گفته اند، چه باطل و لغو از ميان ميرود و حق و صواب بقاء مييابد. و اگر خبر از مقامى است كه بآن پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 72
رسيده اند مقصود اين است كه كسانى سخن گويند كه در آن مقام اذن دريافته و سخن بصواب گويند.
مى شود كه مورد استثناء گروه هاى ديگرى از ارواح و نفوس مدبّره عالم باشد:
همه مقهور وجود و فانى در حق مطلق ميشوند جز آنان كه بتدبير و شؤون و امور خلق و تدبير به اذن پروردگار و در طريق صوابند، زيرا خلق و تدبير و تكميل و قيامت باذن مبدء رحمت بپايان نميرسد «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ».
«از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه فرمود: مائيم بخداوند، همانهايى كه بآنان در روز قيامت اذن داده شده و گويندگان، پروردگار خود را تمجيد ميكنيم و بر پيمبر درود ميفرستيم، و براى پيروان خود شفاعت مينمائيم».
ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ: اشاره است به «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ» كه قيامت كبرى باشد، يا اشاره به «يَوْمَ الْفَصْلِ» است كه آغاز طلوع قيامت ميباشد. روزى است كه غبارهاى طبيعت و موادّ متراكم جهان، و اشباح و سايه ها و انعكاسهايى كه از آن نمودار گشته و درهم آميخته، از ميان ميرود- يا باصل خود برميگردد- چون شب دنيا بپايان رسيد حقائق و وجودهاى اصيل و حقيقت هر چيز چنان كه هست آشكار ميگردد.
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فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً: براى انسانى كه بخواهد باين روز رسد و هستى خود را تحقق دهد و بحقائق پيوسته شود، راه همين است كه (مشيّت) اراده آزاد خود را (كه يگانه موهبت انسانى است) بكار اندازد و با قدرت ربوبى كه پروردگارش بوى داده بمبدء اين قدرت و صفت گرايد، همين صفت ربوبى است كه انسان را از استعدادها و و محرّكهاى بسوى كمال و خير، سرشار ساخته، و با پرورش استعدادهاى عقلى و عملى، افاضات و كشش صفت ربوبى بيشتر ميگردد تا يكسره مربوب را برميگرداند و از گهواره زمين كه بر وى تنگ گشته ميرهاند و بسوى «رب» و به «الْيَوْمُ الْحَقُّ» ميرساند «1».
__________________________________________________
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اين زمين چون گاهواره كودكان بالغان را تنگ ميدارد مكان

بهر طفلان، حق زمين را مهد خواند شير در گهواره بر طفلان فشاند

خانه تنگ آمد از اين گهواره ها طفلكان را زود بالغ كن شها!

هان مكن اى گاهواره خانه تنگ تا تواند رفت بالغ بيدرنگ

خانه، اى گهواره رو ضيّق مدار تا تواند كرد بالغ انتشار

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 73
َّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً
: اين آيه و آيه بعدى بيان انذار و اعلامى است در پايان اين سوره و بعد از بيان مراحل سير انسان از مهد زمين تا يوم الفصل و نفخ حيات، و سقوط طاغيان در كمينگاه جهنّم و رستگارى متّقين تا مسير نهايى انسان و جهان. انذار بعذابى است نزديك، كه هم به مقياس زمان نزديك است و هم به مقياس ابديت و نهايت و روز ربوبى كه رحمت رحمانى- عام و شامل كه دو بار ذكر شد- شامل و شفيع هر قابل و شايسته اى ميگردد و از جهنّمى كه در طريقش بوده او را ميرهاند. و همچنين اين عذاب نزديك است از اين جهت كه مايه آن با خود انسان و محصول عمل است:
ْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ
: «يوم» ظرف براى «انذرنا» يا «اباً قَرِيباً
» است:
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انذار به روز، يا عذاب قريب در روزى كه ... «ما» استفهاميه يا موصوله است: آدمى بنگرد تا چه، آنچه، دو دستش پيش فرستاده. چه دست و سرانگشتان انسان مظهر انديشه و اراده است، از آنست كه قبض و بسط، ظلم، عدل، نوشته، صنعت، و هر كار مؤثرى صادر ميشود و عكس العمل و آثار آن در نفس عامل و ديگران و محيط مربوط بآن ثبت و ضبط ميگردد و تغيير صورت ميدهد، چنان كه نيكوكار و بدكار هر گاه هشيار شود و بخود آيد طليعه ها و آثار بهشت و جهنّم را از نزديك مينگرد.
يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً
: در آن روزى كه ناظر و منظور از پرده بيرون آيد و فاصله ها از ميان برداشته شود، كافر كه استعدادهاى عقلى و عملى بقدرت ربوبى خود را پوشانده يا ضايع كرده و طريقى بسوى «رب» پيش نگرفته- اتخاذ مآب بسوى او نكرده- و از استعدادهاى سرشارش جز جهنّم و جهنّمى نروئيده آرزو ميكند: كه كاش
__________________________________________________
پس چو كافر ديد كو در داد و جود كمتر و بيمايه تر از خاك بود

از وجود او گل و ميوه نرست جز فساد جمله پاكيها نجست

گفت واپس رفته ام من در ذهاب حسرتا!ا لَيْتَنِي كُنْتُ تراب!

كاش از خاكى سفر نگزيدمى همچو مرغان دانه اى مى چيدمى

چون سفر كردم مرا ره آزمود زين سفر كردن ره آوردم چه بود

ز آن همه ميلش سوى خاكست كو در سفر سودى نبيند پيش رو

ميل روحت چون سوى بالا بود در تزايد مرجعت آنجا بود

ور نگون سازى سرت سوى زمين آفلى، حق لا يحب الآفلين.

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 74
خاك بودم و در مرتبه خاكى يا آنچه بخاك برميگردد مى ماندم.
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اين سوره در بيان «نبأ عظيم» و شواهد خلقت و منازل و مراحل انسان و جهان، با آيات و مقاطع كوتاه و آهنگ شديد و سريع شروع شده، و هر چه آيات به نهايت سوره كه بيان مسير بى نهايت است نزديكتر ميشود، هماهنگ با معانى، آيات و مقاطع طولانى و كشيده تر (قهرا آهنگ حروف و كلمات آهسته تر) ميگردد آخرين آيه اين سوره طولانى ترين آيات آنست كه با بيان و انعكاس آه و حسرت، و ناله آرزوى كافران بپايان ميرسد، و مانند شعله، وجود آنان خاموش ميشود.
در پايان پرتو سوره «نبأ» سه حديث از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله، بايد خواند و بياد داشت، فرمود: فرا گيرد سوره نبأ و سوره «ق» و سوره «و النجم» و سوره «و السماء ذات البروج»، و سوره و السماء و الطارق را، چه اگر دريابيد آنچه را كه در اين سوره ها هست، هر كارى را كه بآن اشتغال داريد وا ميگذاريد، با قرائت اين سوره ها بخداوند تقرب جوييد چه سبب اينها خداوند هر گناهى جز شرك را ميآمرزد.
چون بآن حضرت عرض شد، اى رسول خدا! پيرى زود بسراغت آمد! فرمود:
سوره «واقعه» و «مرسلات» و «عم» و «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» پيرم كرد.
فرمود: هر كس سوره «عم يتساءلون» را بخواند روز قيامت خداوند باو مشروبى خنك و گوارا بنوشاند!».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 75
سوره «النّازعات»
در مكه نازل شده، 46 آيه است.
[سوره النازعات (79): آيات 1 تا 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4)
فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7)
ترجمه
سوگند به: بركنندگان بسختى (1)
و رها شوندگان سبك سير (2)
و شناكنندگانى بس شناور (3)
پس پيشروانى بس پيشگير (4)
پس پردازندگان و انجام دهندگان فرمان (5)
روزى كه به لرزه درآيد و بر كنده شود آن بركنده شونده لرزنده (6)
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در پى آن درآيد، آن از پى درآينده (7).
شرح لغات:
نازعات: جمع نازعه، فاعل از نزع: چيزى را از جا بركندن، تيرها را رها كردن تير وتر را تا نهايت كشيدن، دلو را از چاه بالا آوردن، از نزوع: از كارى خوددارى كردن و باز ايستادن، بكسان خود همانند بودن، بسوى چيزى با اشتياق روى آوردن.
غرق: در آب فرو رفتن، از آن كفى برداشتن. بمعناى اغراق: در كارى پيشرفتن، در آب فرو بردن.
ناشطات: جمع ناشطه، از نشط، فعل ماضى، بفتح شين: ريسمان را گره زد، گره را محكم كرد، دلو را با دست از چاه بركشيد. از نشط، بكسر شين: آسان و سبك بكارى روى آورد. بمعناى انشط: گره را گشود، بند را از پاى حيوان باز كرد، او را بنشاط آورد.
سابحات: جمع سابحه، از سبح- فعل ماضى-: در زندگى دست اندركار شد، خوابيد پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 76
و آرام گرفت، در راه پيمايى بسى پيش رفت، در سخن پرگويى كرد، در آب شناورى نمود.
مدبرات: جمع مدبره از دبر- ماضى مشدد-: كار را انديشيد و سنجيد، آن را تنظيم كرد و سامان داد، حديث را نقل كرد، به از ميان برداشتن شخصى يا چيزى حيله ساخت.
امر:- مصدر- درخواست انجام كارى، فرمان، جمع آن اوامر. چيز، شأن، جمع آن امور.
رجف: چيزى از بن بحركت و اضطراب درآمد، زمين بشدت لرزيد، شخص هراسناك شد، گروه آماده جنگ شد.
وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً. وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً. وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً: ميتوان واوهاى اوّل اين آيات همه براى قسم باشد، در اين صورت ظاهر اين است كه: موصوفات اين اوصاف مختلف است. اگر واو اوّل براى قسم و واو آيات بعد براى عطف باشد، ظاهر اين است كه موصوف يك حقيقت با اوصاف يا مراتب مختلف است، و فاء تفريع در دو آيه 4- و 5- قرينه اى بر همين مقصود ميباشد كه: وصف «نزع» و «نشط» و «سبح» در يك حقيقت تجلّى كرده، آن گاه بصفت «سبق» و «تدبير» در آمده.
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مفسّرين عموما چون توجه داشته اند كه سياق آيات و قسم ها بيان يك حقيقت در اوصاف مختلف است، خواسته اند تا اين اوصاف را با آن حقيقتى كه مورد نظر و تفسيرشان است تطبيق نمايند، معروف تر از همه تفسير و تطبيق به ملائكه است: ملائكه قبض ارواح كه روح كافران را بسختى ميكنند: «وَ النَّازِعاتِ». فرشتگانى كه روح كافران را از بدن مانند دلوى كه از عمق چاه بكشند، بيرون ميكشند و جذب مينمايند: «وَ النَّاشِطاتِ».
فرشتگانى كه بآسانى ارواح مؤمنان را قبض، و رها ميكنند: «وَ السَّابِحاتِ». فرشتگان كه بر ارواح در خير، يا وحى، سبقت ميجويند: «فَالسَّابِقاتِ». فرشتگان، يا فرشتگان مخصوصى كه امور عالم يا دنيا را تدبير ميكنند: «فَالْمُدَبِّراتِ».
ديگر تفسير و تطبيق بارواح است از اين جهت كه ملائكه آنها را نزع ميكنند، يا خود را از شهوات و علائق برميكنند «1».
__________________________________________________
1- اين تفسير را مرحوم طنطاوى جوهرى در كتاب تفسير الجواهر، اختيار كرده، ميگويد:
مقصود ارواحى است كه بعشق خدا از علاقه ها و شهوات بركنده و مجرد ميگردند، و بنشاط در مى آيند، آن گاه در عالم ديگر شناور ميشوند، و از ارواحى كه دربند علائق گرفتارند
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 77
بنا بر اين «نازعات» بمعناى منزوعات است، يا فاعل و مفعول يك حقيقت، از دو جهت است. و آن ارواح، يا «ارواح مؤمنين» كه پس از نزع، از بند، رسته و با ديدن مقامات عالى بنشاط در ميآيند و شناورند. و سپس بسوى بهشت از هم يا از فرشتگان سبقت ميجويند، و تدبير امر ميكنند. و همچنين بر ستارگان، و اسبان، و كمانهاى مجاهدان، تطبيق كرده اند.
اين تفسيرها اگر با بعضى از اين آيات تطبيق كند همه آنها با همه اين سوگندها انطباق و تناسب ندارد. و اشكالات ديگرى هم بنظر ميرسد، مهمتر از همه اينكه:
(1/1044)



1- تفسير آيات يا بايد مستند بظهور الفاظ، يا نقل معتبر و مستند به معصوم، يا شواهدى از ديگر آيات باشد، و اين تفسيرها نه مستند بظهور الفاظ است و نه احاديث معتبر، و نه آيات همانند، فقط احتمالاتى است كه از سابقين به لاحقين رسيده، و لاحقين از جهت احترام بنظرهاى گذشتگان ضمن تفسير آورده اند.
2- سوگندهاى قرآن بيان آيات دلائل و شواهد عالم است براى متوجه نمودن اذهان بمقصود و اثبات مدعى اين شواهد بايد مشهود حسى يا شبه حسى باشد، مانند:
«و الشمس، و السماء، و القمر، و النهار، و الليل، و الفجر، و الضحى، و العصر، و ما خلق، و النجم، و التين، و الزيتون، و العاديات، و القلم، و الطور، و الذاريات، و المرسلات ...».
چنان كه ظاهر است اين سوگندها همه مظاهر مشهود است كه براى اثبات منظور از قسم آمده- برگرداندن اين اسماء و صفات از معانى ظاهر، تأويل آيات است، نه تفسير آنها. با اينكه تفسير اين سوگندها به ملائكه يا ارواح (كه نظر بيشتر ناقلين تفسير است) شاهد آوردن بچيزى است كه خود نه مشهود حسى و نه شبه حسى است كه با توجه و تحقيق علمى براى عموم مشهود گردد.
3- با تأمل در سوگندهاى قرآن معلوم ميشود كه مطلب و مدعاهايى كه سوگند براى
__________________________________________________
پيشى ميگيرند، و باذن پروردگار بتدبير عالم مى پردازند (گويد با رسيدن باين مقام در صف ملائكه اى در ميآيند كه در سوره نبأ ذكر شده).
اين مفسر جديد براى اين تفسير و تطبيق، شواهد و دلائلى از فلاسفه اسلام و دانشمندان جديد غير مسلمان ميآورد، مانند: مؤلفان كتاب اخوان الصفا، و فخر رازى و غزالى، و يكى از دانشمندان انگليسى
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 78
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آنها آمده ربط و پيوستگى خاصّى با سوگندها دارد كه با توجه بآن روابط و حقائق، مطلب و مقصودى كه مورد شك و ترديد است اثبات ميگردد. آنچه در تطبيق اين سوگندها گفته اند اذهان را به «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ» كه مقصود است، متوجه نمى سازد و اين حقيقت را تقريب يا اثبات نمى نمايد.
4- اين اوصاف كه جمع مؤنث آمده از جهت لفظ نيز با همه موصوفها «ارواح ملائكه» تطبيق نميكند.
چنين بنظر ميرسد كه: مفسرين سابق اين اوصاف را بآنچه بنظرشان جور آمده تفسير كرده اند و كسانى كه بعد تفسير نوشته اند از آنان پيروى كرده اند مفسرين از اينجهت كه خواسته اند موصوفهاى اين اوصاف را تعيين كنند مصابند، ولى موصوفهايى كه تعيين كرده، بعضى- مانند ملائكه و ارواح- براى عموم مجهول است، و بعضى نيز- مانند ستارگان، اسبهاى مجاهدان- با همه اوصاف منطبق نيست.
اگر مفسرين اين آيات، نظر خود را از عالم غير مشهود بعالم مشهود تنزّل ميدادند براى مردمى كه اين شواهد و سوگندها متوجه بآنها ميباشد مشهود بود و اشكالاتى كه اشاره شد پيش نمى آمد. اگر هم مقصود اين آيات موصوفهاى غير مشهود باشد باز از طريق نظر در مشهودات ميتوان آنها را شناخت.
با توجه به لغات خاص و كلمات و اوزانى كه در اين آيات آمده، آشكار است كه اين سوگندها ناظر بانواع يا مراحل حركات، يا متحركات از جهت حركات ميباشد، بنا بر اين اگر گونه هايى از حركات كلى محسوس يا معلوم را در نظر گيريم شايد تا حدى بمقصود قرآن از اين سوگندها آشنا شويم. اينك چند مثال:
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حركت وسائل نقليه، در زندگى ماشينى، و حركت وسائل صنعتى مشهودترين حركات است و صورتى از تصرف فكر و اراده انسان در تركيب و تنظيم قواى طبيعى ميباشد، طياره با فشار نيروى دافع (نازع) از زمين كه مركز جاذب اجسام است، كشيده و كنده ميشود، قدرت جدب مركز و دفع محرك، تا حدى در حال كشمكش، پس از آنكه جسم متحرك (طياره) بمنتهاى دفع رسيد (مستغرق در نزع گرديد): «وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً»، دافعه آن بر جاذبه مركزى غلبه ميكند و حركت نزعى بحركت نشاطى تبديل ميشود، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 79
- و گويا بندهايى كه بآن بسته بود و بجهت مخالف ميكشيد سست، يا باز ميگردد «وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً»، پس از سبك سيرى و نشاط در فضا شناور ميشود- «وَ السَّابِحاتِ».
با اين سه طور از حركت است كه بسوى مقصود پيش ميرود: «فَالسَّابِقاتِ»، و آن غرض نهايى را انجام ميدهد: «فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً».
حركات ديگر وسائل نقليه صنعتى نيز در حركت روى زمين و در فضاكم و بيش همين مراحل را دارد.
حركات عوامل طبيعى، مانند هوا و ابر نيز همين مراحل حركت را پيوسته ميگذرانند: تابش آفتاب بسطح زمين و درياها هواى فشرده را از جا ميكند، و در نهايت بركندگى و كشيده شدن، به حركت نزعى، حركت نشاطى و شناورى مبدل ميشود، آن گاه در حال تصادم و مسابقه طوفانهاى جوّى ابرها و بارانها پديد ميآيد، و با باريدن، روياندن گياهها و بجريان انداختن بادها و نسيمها صدگونه امر تدبير ميشود.
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جنبش هاى حياتى در گياه و حيوان اينگونه اطوار جنبش و جوشش، بصورت ديگر است، ساقه گياه با قدرت حياتى خود از زمين كشيده ميشود، در منتهاى كشش و كمال رشد از هر سو شاخه ها و برگها ميروياند، سلّولهاى غذا ساز و عضو پرداز با نشاط خاصى بكار ميافتند، و در درون برگ و شاخه و ساقه شناور ميشوند، آن گاه بسوى شكوفه، و ميوه- آورى سبقت ميجويند و با توليد مثل و تهيه غذاى انسان و حيوان امر مربوط بخود و مقصود غايى را انجام ميدهند. سلولهاى حياتى انواع حيوانات، آنها را براى توليد مثل برميانگيزاند، سپس اين سلولها بسوى رحمهاى طبيعى يا حيوانى سبقت ميگيرند، پس از تكوين نطفه از باطن آن، انواع سلولها ميجوشد و انتزاع ميشود، و با نشاط خاص بساختن اعضاء ميپردازند و در درون جنين شناور ميشوند، و با مسابقه حياتى فرمان تكوين و تكميل ساختن موجود زنده را بانجام ميرسانند.
جنبشها و انگيزه هاى ارادى كه منشأ حركات انسان است، در ابتداء متوجه تأمين شهوات و لذّات بدنى و تدبير آن ميباشد، پس از آن انگيزه هاى مخالف جواذب جسمانى، مانند انگيزه علم، تقوا، گذشت، فداكارى، دفاع از حق ديگران، بيدار ميشود، و بكار ميافتد چون كشش اين انگيزه ها (نزعه ها) بر خلاف جهت جواذب شهوات و تمايلات پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 80
جسمانى است در بعضى از نفوس در همان مراحل اوليه متوقف ميگردد، و بعض از نفوس مستعد با قدرت همين انگيزه ها در طريق مطلوب پيش ميروند، چون از جواذب مخالف يكسره رهايى يافتند، و بنشاط و سباحت (شناورى) درآمدند، براى رسيدن بمراتب عالى علم و خير و فداكارى و تكميل ديگران سبقت ميجويند، و به تدبير و تكميل امر كه سامان دادن كار خلق و انجام مسئوليت انسانى است مى پردازند.
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اين چند مثال از قوانين و اصول حركات متنوّع و متناوب صنعتى و طبيعى و حياتى و ارادى نمونه هايى است كه براى ما و در محيط زندگى محسوس يا معلوم و وجود ما و اطراف ما ميباشد. از نظر علمى و كشفهاى پيشرفته در عالم پهناور و بى منتها، كرات و كهكشانهاى بزرگ، و همه ذرات ريز بر سنن و قوانين منظّم حركات و تدبير امور خلقت جارى ميباشند، از اين نظر همه اختران در حال حركت دفعى (نزعى) از ماده اصلى عالم انتزاع شده، و هر يك از آنها پس از رهايى از جذب شديد نخستين، با سبكى و نشاط در مدار خاص خود شناور گشته، و همين اساس، نظام وسيع منظومه ها و كهكشانها و تدبير عالم را پديد آورده است «1».
«عالم بى نهايت ريز ذرات كه مانند منظومه هاى بى نهايت بزرگ، و پديد آورنده آنها است، از انواع و كيفيات حركات صورت گرفته، ماده و عناصر اصلى كه پايه- هاى ساختمان با شكوه جهان و نماياننده تدبير آنست ذراتى است كه از حركات و شناورى مختلف اجزاء گردنده آن تشكيل شده، اختلاف عناصر جز اختلاف كيفيت و كميت حركات و متحركات نيست با تغيير كيفيت، حركات عنصرى به عنصر ديگر مبدل ميشود و هر عنصرى داراى تشعشع و خواص مخصوص بخود ميگردد. از نظر كشفيات و تجربيات پيشرفته، هسته مركزى ذرات (اتمها) نيز از اجزاء منفى تشكيل يافته كه در حال گريز (انزاع) است- «بار الكتريكى».
بنا بر اين جرم جز نيروى در حال جهش و حركت (انرژى) نيست، و انواع جهش و كشش (انتزاع) بصورت «انرژيهاى» گوناگون در مى آيد. «2» با اين ديد وسيع
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1- زمين با حركات شناورى كه در هر ثانيه سى كيلومتر است، و حركت وضعى كه در 24 ساعت يك بار بدور خود ميگردد منشأ تدبير فصول و شب و روز و اختلاف آنها مى شود، از آثار منظم و دقيق و حكيمانه اين حركات، پرورش حيات و تكامل آنها مى باشد. از وضع حركات زمين ميتوان پى برد كه همه حركات و شناورى ثوابت و سيارات كه حساب دقيق آن خارج از درك ما ميباشد با نظم دقيق و تدبير حكيمانه جريان دارد.
2- قسمت اندكى از انرژيهايى كه از خورشيد انتزاع ميشود و در فضا منتشر و شناور است بزمين
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و عميق همه موجودات در حال جوشش و جنبش و كشش و كوشش و شناورى ميباشند.
بلكه صور موجودات، و آثار و خواص آنها، ديدن، شنيدن و ديگر احساسات، و ادراكات، ساختمان اجسام زندگان، و حيات آنها، جز پديده اطوار حركات نيست. با نظر علمى زمان و فضا و كهكشانها همه در حال حركت و يا عين حركتند، و سكون مطلق وجود ندارد، آنچه ساكن مى نمايد بحسب درك ما و نسبى ميباشد، تشخص و تنوع موجودات در حقيقت تنوع حركات است، و حركت پديد آورنده و سازنده و تدبير كننده است «1»».
در اين آيات، بدون اشاره بموصوفها و متحركها بانواع حركات يا حركات متنوّع سوگند ياد شده، مفعول مطلقها- «غرقا»، «نشطا»، «سبحا»، «سبقا»- گويا بيانى از كمال و تأثير و اهميت هر نوعى از حركات متوالى ميباشد:
__________________________________________________
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ميرسد، اين قسمت از اشعه خورشيدى اگر فقط در سطح زمين اثر مى نمود و از آن برنميگشت يا از زمين عبور ميكرد حرارت شب و روز در اطراف زمين بسيار متفاوت مى شد و فعل و انفعالى در درون زمين انجام نميگرفت، همين كه در حدود متفاوت از سطح باعماق زمين ميرسد هواى سطح زمين متعادل ميگردد و پيوسته فعل و انفعالها و تغيير و تبديل و پيدايش عناصر مختلف و انرژيهاى جديد صورت ميگيرد، چنان كه بيش از صدگونه عنصر و دوازده گونه انرژى كشف شده، و مجموع اين حركات و فعل و انفعالها منشأ بروز بروم حيات و تكامل آن گرديده است.
1- كنه حركت مانند حقيقت وجود و زمان، مكان، ذوات و ماهيات موجودات، مجهول است، و تعريف حركت مانند تقسيم آن- به: حركت جوهرى، كمى، كيفى، ارادى، مانند اينها- نسبى ميباشد. چنان كه حد حركت و سكون، نيز نسبى است و سكون مطلق وجود خارجى ندارد، زيرا هر چه وجود دارد متحرك يا عين حركت ميباشد، چنان كه سكون هسته مركزى اتم نسبت باجزاء گردنده آنست و هسته مركزى نيز در حال حركت و انتزاع ميباشد، همچنين فضا نسبت باجسام ريز و درشتى كه در آن متحركند ساكن مينمايد، با آنكه بحسب نظريه نسبى، چون بساكن نسبى ديگر مقايسه شود، فضا خود از هر سو با سرعتى بيش از همه اجسام و اجرام در حال حركت و گسترش ميباشد، بنا بر اين حركت مانند زمان و مكان، حقيقت مطلق نيست، بلكه متحرك جز نوعى از حركت نميباشد، و حركت و انواع آن از تجليات وجود است، وجود مطلق در مراتب تنزل بصورت حركات يا متحركات در مى آيد، و حركات با انواع و اشكال گوناگون آن آهنگهاى شوق بسوى كمال و جمال و عقل مطلق است.
بشنو از نى چون حكايت مى كند و از جداييها شكايت مى كند

كز نيستان تا مرا ببريده اند از نفيرم مرد و زن ناليده اند

سينه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگويم شرح درد اشتياق

هر كسى كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش
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فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً: پس از نزع و نشاط و سباحت كامل بسوى مقصد نهايى كه همان تدبير است، يا از ديگر متحركات كه باين مراحل نرسيده اند پيش گيرنده اند.
فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً: تدبير امر- فرمان، كار- فرع و نتيجه انواع حركات و جنبشها ميباشد. پيدايش صور جسمى و حياتى و تكامل محصول تغيير و تبديل است و تغييرات، در پى جنبشهاى انتزاعى و انواع آن در مى آيد. چون نهايت و غايت حركات صور و آثار مدبّرانه است بايد مبدء حركت و علت فاعلى آن امر نيز مدبّرانه باشد، و متحرك را هر چه فرض كنيم خود نميتواند محرك باشد، بنا بر اين انتزاع و حركت بسوى تدبير نه حركت است و نه متحرك بلكه منشأ آن بايد قدرت و اراده اى باشد كه از باطن و درون بصورت جنبش و حركت در مى آيد، چنان كه اراده انسان منشأ حركت فكر و عمل است و صور خارجى را پديد ميآورد. نتيجه آنكه جنبش از امر و اراده آغاز ميگردد و بصورتهاى وسيعى، اراده «امر» را تحقق ميبخشد و تدبير ميكند:
«أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ».
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ: يوم، مشعر بجواب قسم و ظرف فعل مقدر غير معيّن است، مانند: لتبعثنّ، لتحشرنّ، و تنتهى الامر، تا هر كس فراخور درك خود دريابد مقصود اين است كه حركات بتدبير منتهى ميشود و در منتهاى تدبير چنين روزى پيش ميآيد، و اين روز، نهايت عالم گذشته و آغاز عالم آينده ميباشد، مانند: «يَوْمَ الْفَصْلِ» در سوره نبأ.
مقصود از «راجفة» ميشود زمين يا طبيعت آن باشد «بقرينه آيه- 14- سوره مزّمّل: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا، ميشود «بقرينه آيات:
إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ، إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ، و مانند اينها» مقصود آسمان و نظام شمسى باشد.
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از اينجهت قرآن، زمين يا نظام شمسى را «راجفة» خوانده، كه طبيعت آن در حال حركت و انفجار است، آغاز خلقت آن چنين بوده و بهمين صورت نيز منتهى ميشود.
پيوستگى و فشردگى آن مسبب از قدرت قاهر و اراده و تدبير است، همين كه دوره تدبير بكمال خود رسيد آن اراده قاهر تدبير صورت را رها ميكند و همان علل و عواملى كه در ذرات جسمى «اتم» جارى است نظام شمسى و زمين را كه صورت بزرگتر پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 83
آنست منفجر و متبدل ميسازد «1».
تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ: بعضى مفسرين، «راجفة» را نفخه اول صور (نفخه فنا و مرگ)، و «رادفة» را نفخه دوم (نفخه بعث و حيات) دانسته اند. ولى اين دو لفظ دلالت صريح و غير صريح بر اين معنا ندارد. كلمه «رادفة» بيش از اين دلالت ندارد كه حادثه مخصوص با حوادثى در پى «راجفة» پيش مى آيد، اما اين حادثه يا حوادث چه و چگونه است؟ قرآن با اجمال و اشاره، گذشته و بسراغ وضع انسان در اين تحول و تغيير ناگهانى آمده
[سوره النازعات (79): آيات 8 تا 14]
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً (11) قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12)
فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14)
ترجمه
دلهايى در اين روز تپنده است (8)
ديدگانشان هراسناك و فرو خفته است (9)
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1- در ضمن بررسيها و رصدها، براى شناسايى اوضاع كيهانها و ستارگان، مشاهده شده كه در وضع بعضى از ستارگان ناگهان تغيير و تبديل يا انفجارى پيش آمده و گاهى شعاع آن بسرعت افزوده مى شود و چندين هزار برابر بيشتر از وضع طبيعيش ميگردد، و بعضى از ستارگان دور و ريز كه با دوربينهاى قوى ديده ميشوند از درخشنده ترين ستارگان ميگردند. مطالعات كيهانى و عكسبرداريها نشان ميدهد كه در كهكشان ما در هر سال بيش از بيست انفجار و اينگونه تغييرات رخ ميدهد، چنان كه نورانيت متوسط اين تشعشعها و انفجارها در حدود 200000 برابر نور خورشيد حدس زده ميشود، و نورانيت بعضى هزاران برابر بيش از اين است، و نيز بعضى از دانشمندان نجومى گويند كه در منظومه كيهانى ما در مدت هر سيصد سال يك بار چنين انفجارى مشاهده شده.
علت طبيعى اين انفجارها هنوز كشف نشده و آنچه گفته اند بيش از احتمال و فرض نيست، يكى از آن فرضيات اين است كه ستاره در مسير طبيعى خود با سياره ديگر برخورد ميكند و منفجر ميشود، يا هنگام عبور از گازهاى متراكم جوى حال تشعشع فوق العاده براى آن پيش آيد.
فرض ديگر اين است كه فعل و انفعالهاى داخلى منشأ انفجار آن گردد و شايد اين انفجار داخلى پس از انقباض ناگهانى رخ دهد. اين گونه فرضها را هيچ دليل طبيعى تأييد نكرده.
براى اطلاع بيشتر به كتاب پيدايش و مرگ خورشيد، تأليف ژرژگاموف، ترجمه آقاى احمد آرام، بخصوص فصل نهم آن، مراجعه شود.
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ميگويند آيا ما براه در گذشته برگردانده ميشويم؟ (10)
آيا آن گاه كه استخوانى پوسيده باشيم؟ (11)
گويند اين برگشت، اكنون بازگشتى زيان بخش است (12)
پس همانا آن يك تكان و راندن است (13)
پس ناگهان آنها بسرزمين هشيار بيدار درآيند (14).
شرح لغات:
واجفة: از وجف: هراسان شد، اسب بشتاب رفت.
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حافرة: از حفر: زمين را گود كرد، در راه پايش اثر گذاشت، بوضع اول، راهى كه پيموده بود برگشت. حافره، بمعناى محفوره مانند: «راضيه» بمعناى مرضيه.
نخرة: صفت از نخر: صدا را كشيد، باد به بينى افكند، چيزى را سوراخ كرد.
زجرة: از زجر: او را از كارى بازداشت، راند، بسختى تكان داد.
ساهرة: هشيار، بيدار، روى زمين. بيابان پهناور را از اين جهت ساهره گويند كه راه رو يا گمشده در بيابان بايد هشيار و بيدار باشد.
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ: نكره آمدن قلوب، دلالت بر صفت خاصى دارد: قلوب بسيارى، كفر پيشه، منكر، سخت، نيانديشنده در چنين روزى كه عالم ناگهان متزلزل و دگرگون ميشود، از جا كنده و به تپش در مى آيد.
أَبْصارُها خاشِعَةٌ: ديدگان اين دلهاى تپنده خاشع، هراسناك و فرو آمده است.
يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ: ظاهر اين است كه جمله حاليّه، يا وصفيّه براى قلوب، و خبر از آينده مقارن با «يَوْمَ تَرْجُفُ» باشد: در چنين هنگامه اى كه زمين بشدت ميلرزد و قيامت ظهور مى نمايد، مردم يا نفوس برانگيخته شده با دلهايى كه مى تپد و چشمهايى كه ترس گرفته و خاضع شده، با تحير و بهت زده ميگويند: آيا براه زندگى گذشته يا گورى كه از آن برانگيخته شده ايم برمى گرديم؟! بعد از آنكه استخوانهاى پوسيده بوديم؟ اين بازگشت چه سودى دارد؟ سراسر زيان است.
بنا بر اين معنا، گفتارى كه قرآن از آن حكايت ميكند، بيان تحير و بهت زدگى نفوس در آغاز تحول جهان و ظهور قيامت است.
و اگر چنان كه مفسرين گويند: فاعل يقولون، منكران زمان نزول قرآن، باشد آيه، جمله خبريه اى جداى از آيات گذشته و گفتار كفار و منكران به لحن تعجب و استهزاء است: آيا ميشود كه به گذرگاه گذشته برگرديم؟ آنهم بعد از آنكه استخوانهاى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 85
پوسيده شديم كه هوا در ميان آن مى پيچيد؟ قرآن در جواب اين تعجب و استهزاء مى گويد:
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فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ: اين واقعه و حادثه قيامت چنين نيست كه با استخوانهاى پوسيده، برانگيخته و بگذشته برگردانده شوند، بلكه يك حركت و تكان انگيزنده و ناگهانى بيش نيست. ضمير «هى» راجع به «كرّة» يا به «واقعة» و «حادثة» و مانند آنست، كه از بيان كلام استفاده ميشود. بنا بر اينكه آيات سابق (أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ ...)
نقل گفتار برانگيخته شدگان حيرت زده باشد، نه كفار زمان، اين آيه، خبر از دير نپائيدن حالت تحيّر آنان پس از بعث (نفخه اول) است: طول زمان و بهم پيوستن استخوان در ميان نيست، بلكه با يك تكان و حركت، عالم آنان و خودشان متحوّل ميگردند، مانند تحوّل از رحم بدنيا. بنا بر اينكه آيات قبل نقل سخن انكارى و استهزايى منكران باشد، اين آيه جواب انكار و استبعاد آنها ميباشد.
فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ: اين نام و وصف براى سرزمين محشر فقط در اين آيه آمده.
از مقارنه اين آيه با آيات ديگرى كه راجع بتوصيف سرزمين قيامت و حشر است معلوم ميشود عالم و سرزمين محشر يكسره جدا و غير مرتبط به زمين دنيا نيست، همين زمين است كه مبدل و دگرگون ميگردد، امتداد مى يابد، درخشان ميشود: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ «1»، إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ «2»، وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها «3». همين زمين سراسر در تصرف كامل قدرت فاعلى و ربوبى در مى آيد: وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ «4». و با اراده خاص ربوبى و تابش نور آن آثار طولانى حيات و تصرّفات انسان از زمين بروز مى نمايد و همه زمين هشيار و گويا ميگردد (چنان كه بوسيله تابش نور و تحريك خاص صورتها و صوتها از عكسها و خطوط متمثّل و منعكس ميشود) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها «5». تعبير و توصيف خاص اين آيه: به «الساهرة» گويا اشاره به همه اين حقايق و اوصاف است:
__________________________________________________
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1- از آيه 48 سوره ابراهيم: روزى كه تبديل شود اين زمين، بغير اين زمين.
2- آيه سوم از سوره انشقاق: آن گاه كه زمين امتداد يابد.
3- آيه 69 از سوره زمر: درخشان شد زمين (پس از نفخ صور) بنور پروردگارش.
4- از آيه 67 از سوره زمر: روز قيامت زمين همگى در قبضه او است.
5- آيه 4 از سوره زلزال: در اين روز زمين خبرهاى خود را حديث ميكند. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 86
زمين امتداد و تبدّل يافته، درخشان، گويا، زنده، هشيار.
از آيه اول تا اين آيه فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، آيات پيوسته و متوالى و با امواج شديد و سريع و كوتاه، و ايقاعات و روى هاى (حروف آخر) خاصى آمده، چنان كه تا حد بسيارى (گرچه معانى لغات و كلمات براى شنونده مفهوم و معلوم نباشد) آهنگ آيات، رساننده مقصود و نماياننده محيط و جوّى سراسر حركت و تموّج و تشعشع ميباشد «1». تموج و ضربات پنج آيه اول شديدتر و سريعتر است، از آيه ششم طول آيات بيشتر و لحن و حركت آن آرامتر ميگردد، مانند حركت و موجى كه از اعماق دريا، يا هوا بشدت انگيخته و انتزاع شده: و النازعات ...، و هر چه پيش ميرود و طول موج بيشتر و ضربات آن آرامتر مى گردد تا بكنار افق، يا ساحل ميرسد: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ....
سبك و آهنگ و حروف آخر آيات بعد كه بيان حكايت تاريخى است، بصورت ديگر درآمده، و بطور كلى تا آخر سوره چنان كه با اندك تأمل مشهود است، بمقياس تغيير مطالب، آهنگ و طول و روى (آخر) آيات تغيير مى يابد
: [سوره النازعات (79): آيات 15 تا 26]
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15) إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَ أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19)
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فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20) فَكَذَّبَ وَ عَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24)
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى (26)
ترجمه
آيا داستان موسى بتو رسيده؟ (15)
آن گاه كه پروردگارش او را در وادى مقدس طوى (پيچاپيچ) ندا داد (16):
بسوى فرعون روانه شو، چه او سركشى كرده (17)
پس بگو آيا مر توراست كه بپاك نمودن، و برتر آوردن خود، روى آرى؟ (18)
و تو را بسوى
__________________________________________________
1- تغيير آهنگ و نغمه و تمثيل در بهتر و كاملتر نماياندن محيط و جو منظور و جذب اذهان و عواطف و انديشه ها بسوى آنست، گرچه اينگونه هنر بسى پيش رفته و بصورت قواعدى درآمده ولى چون معلول قدرت ايقاع و تمثيل و مربوط بدرك و شعور ميباشد با هيچ تعريفى تحديد نميشود و با هيچ قوانين و ضوابطى كاملا ضبط و تطبيق نميگردد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 87
پروردگارت رهبرى كنم، پس از آن انديشناك شوى؟ (19)
پس آيه بس بزرگ را بوى نماياند (20)
پس او تكذيب كرد و سرپيچيد (21)
سپس روى گرداند در حالى كه ميكوشيد (22)
پس بسيج كرد و بانگ برداشت (23)
پس گفت: «اين منم كه پروردگار بالاتر شمايم» (24)
پس خداوند وى را بكيفر. انجام و آغاز گرفتار كرد (25)
همانا در اين داستان عبرتى است براى آنكه انديشناك شود (26)
شرح لغات:
حديث: خبر نو، داستان حادث شده، خبر دينى از اينجهت كه پيوسته بازگو مى شود.
نادى: شخصى را از دور خواند. بكسى بانگ زد. با هم در مجلس نشستند. سر خود را آشكار كرد. چيزى را دانست.
وادى: دره، دامنه كوه، روش، مذهب.
طوى: (بضم و كسر طاء، و منون و مقصور خوانده شده) نام وادى يا زمين، مانند:
زحل، و حطم. و با تنوين مصدر بمعناى مفعول: درهم پيچيده. يا وصف: بارها، پى در پى.
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تزكى: اصل آن تتزكى، مخاطب مضارع از باب تفعل. از، زكى: برومند، صالح، پاكيزه شد.
فتخشى: خشيت، هراس و نگرانى است كه نتيجه احساس بعظمت و قدرت باشد.
حشر: مردم را جمع كرد. شخص را از وطنش بيرون راند. مرد.
نكال: از نكل: عقوبت و كيفرى كه موجب عبرت گردد.
عبرة: پند گرفتن، عبور از داستانى.
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى ؟: استفهام تحقيقى يا تقريرى است: آيا حديث موسى را به تحقيق و مسلّم شنيده اى؟ همان حادثه تاريخى موسى كه از انگيزه ها و مقدمات وحى و دريافت آن آغاز گرديد، و بتدبير امور خلق منتهى شد كه آخرين مرحله تدبير امر است. انگيزه ها (نزعه ها) ى موجودات نخستين بتدبير و پديده هاى عناصر و مواد، و صور حياتى مى رسد، و همى پيش مى رود تا بتدبير مواهب و عقل مدرك انسانى بوسيله وحى منتهى مى شود.
موسى با آن استعداد خاص از همانگاه كه در دستگاه فرعون پرورش مى شد انگيزه هاى درك حق و اصلاح خلق در او رشد مى يافت و از علاقه هاى شخصى بركنده مى شد، و بسوى نبوت و تدبير پيش مى رفت. اولين ظهور اين انگيزه ها آن گاه بود كه در مصر و با سلطه فرعونيان و محكوميت بنى اسرائيل ذلت زده، بحمايت يك فرد عبرانى كه مورد تعدى مردى مصرى واقع شده بود برخاست، بعد از زدن و كشتن آن ستمكار، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 88
چون مورد تعقيب فرعون واقع شد از مصر بسوى مدين فرار كرد و در آنجا از دختران كاهن مدين «شعيب» «1» براى آب برداشتن و آب دادن حشم آنها حمايت نمود. پس از آنكه با يكى از دختران ازدواج كرد سالها بشبانى گوسفندان برخاست، روزها در ميان بيابانها و كوه ها، و شبها در زير نور ستارگان در نظام جهان و الهامات آن، و وضع منحطّ انسان و طغيان فرعون و ذلّت بنى اسرائيل، ميانديشيد و از گوسفندان، با مهربانى سرپرستى ميكرد. همه اين مقدمات فكرى و انديشه ها و پيش آمدها موسى را براى رسالت بزرگ تاريخى آماده مى كرد.
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توجه به حوادث موسى و «حديث» او كه از انگيزه هاى پى در پى (نازعات) براى رسيدن بمقام نبوت و تدبير منتهى گرديد، اتصال و رابطه عميق اين آيات را با آيات سابق مى نماياند: اين آيات با امواج بلندتر و حركات آرامتر و منتهى شدن به الف هاى مقصوره، كه نماياننده جوّ متناسب با حكايت و دعوت، و بيان داستان براى تفهيم عموم است، صورتى ديگر از سوگندهاى آيات گذشته و بعد از آنست كه با امواج كوتاه و سريع و ضربه هاى شديد، كه مبيّن نظامات متحرك و سريع، و پديده هاى خلقت آغاز شده. از اينجهت با آنكه مطالب و اسلوب اين آيات، با آيات قبل يكسره تغيير كرده، هر دو بيان يك حقيقت، به دو صورت متفاوت ميباشد اين آيات نيز از انگيزه ها (نزعات)
__________________________________________________
1- در قرآن ذكرى از نام اين شخص نيامده، بيشتر مفسرين گويند: اين شخص همان شعيب بوده، گويا گفته مفسرين باين قرينه است كه قرآن در سوره «اعراف» و «هود» و «عنكبوت» پيمبر مبعوث باهل مدين را شعيب خوانده، و موسى هم بشهر مدين روى آورده. فقط وهب بن منبه از مفسرين قديم كه در اصل يهودى يا مطلع از تورات بوده، (مطابق قسم اول از باب سوم سفر خروج) گويد: نام او «يترون» برادر زاده شعيب بوده. در تورات چند سطر قبل (قسم 19- باب دوم سفر خروج) پدر آن دختران را (رعوئيل) ناميده. در كتاب قاموس تاريخ مقدس تأليف مستر هاكس براى توجيه اين اختلاف تورات در لغت «يترون» چنين آمده:
«يترون» كاهن يا اميرن مديان و پدر زن موسى، «رعوئيل» خوانده شده است، و از قرار معلوم يترون لقب كارونى و از نسل ابراهيم و قطوره بوده است. و در لغت موسى گويد:
«
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بطرف دشت گريخت و بچادر شعيب پناه برده و «صفوره» دختر يترون را بحباله نكاح درآورد». با آنكه در كتب عهدين نام شعيب ديده نمى شود. در همين كتاب درباره سرزمين مديان، چنين آمده: «بعضى گويند كه زمين مديان از خليج عقبه تا بموآب و كوه سينا امتداد ميداشت و ديگران گويند كه از شبه جزيره سينا تا فرات امتداد داشت». در بعضى از روايات اسلامى چنين آمده كه مدين بمسافت هشت روز از مصر، بين كوفه و بصره بوده است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 89
و نشاطها و سباحتهاى روح موسوى حكايت مى كند كه بتدبير امر و فرمان خداى انجاميد.
إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً: اذ، بيان ظرف حديث موسى، و مشعر بر عليّت است: ربوبيت بخصوص پروردگار: «ربّه» و محيط الهام بخش وادى مقدس، موسى را چنان پروراند و از علائق بركند كه مستعد فرا گرفتن وحى شد، و گوش هوش و سرّ ضميرش براى شنيدن نداى «رب» آماده گرديد.
«طوى» اسم، يا صفت است براى «الوادى» مانند «مكانا سوى»: وادى اى كه نامش طوى يا داراى پيچ و خم است. يا صفت براى مفعول مطلق مستفاد از «المقدس» يا از «ناداه» است: وادى مقدس مضاعف و پى در پى. يا پروردگارش او را ندا داد بندايى پيوسته و درهم پيچيده. و ممكن است «طوى» حال براى مفعول به «ناداه» باشد:
خداوند موسى را در حالى كه حيرت زده و سردرگم بود، ندا كرد. و اگر متضمن همه اين معانى هم باشد، از اعجاز و بلاغت قرآن دور نيست.
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باء، سببيّه، متضمن معناى ظرف «بالوادى»، دلالت بر اين دارد كه در اين شرائط و ظرف خاص و سابقه تربيت موسى، پروردگارش باو وحى فرستاد و ندايش داد، و كلمه «طوى» خود يكى از همين شرائط بوده: بيم و هراس، آشفتگى و پيچيدگى فكر و مسئوليت حيرت انگيز، بلنديها و پستى هاى كوه ها و دره ها، چنان موسى را متحير و از علائق منقطع و در خود پيچيد، كه راه نجات از هر سو برويش بسته و روزنه اميدى در برابر چشمش باز نبود. و نيز موسى از زمان سابق نگران وضع قوم خود بنى اسرائيل بود كه در سخت ترين زندگى و در معرض انقراض بسر ميبردند و درباره نجات آنها احساس مسئوليت مى كرد، و از سابق مورد تعقيب مصريان بود، و به مدين فرار كرد. همين احساس بمسؤوليت، او را وادار مى كرد كه سرزمين ايشان را ترك كرده و بسوى مصر رود. از اينجهت همين كه مدت قرارداد شبانيش بپايان رسيد خاندان خود را برداشت و بسوى مصر شتافت: فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً، قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. آيه 29 سوره قصص» «1». از اين آيه و آيه 10 سوره طه: إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
__________________________________________________
1- همين كه موسى قرارداد را گذراند و با خاندان خود براه افتاد از جانب كوه «طور»
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ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً» «1»، چنين استفاده مى شود كه موسى در اين سفرى كه بسوى مصر، آن شهر قهر و وحشت مى رفت، در پيچ و خم هاى كوه ها، راه ها را گم كرده و با خاندانش دچار سرما گرديد، با اين نگرانيها و آشفتگى ها براى يافتن راه و پناهگاه سراسيمه بهر سو ميدويد و بلنديها و پستى ها را طى ميكرد. در ميان اين پيچيدگى هاى روحى و در طى پيچ و خم كوه ها: «طوى» ناگهان شعله آتشى بنظرش رسيد و بسوى آن ميدويد ولى بآن نمى رسيد. در اين وضع روحى و نفسانى و تشويش خاطر كه چون طوفانى او را بهم مى پيچيد «طوى»، و از خاندان خود دور و از همه علائق بريده و بركنده شده بود، آهنگى كه در آغاز، مبهم و تحير انگيز بود: «طوى»، از سمت شعله
__________________________________________________
آتشى را ديد (و بآن خوى گرفت)، بخاندان خود گفت: درنگ كنيد چه من (از دور) آتشى يافتم، باشد كه من از آن خبرى يا پاره اى آورم شايد شما خود را گرم كنيد.
1- «آن گاه كه موسى آتشى ديد پس بخاندان خود گفت: درنگ كنيد، چه آتشى را نگريستم، شايد براى شما از آن پاره اى آورم يا در نور آتش راه يابم». اين دو آيه صريح است در اينكه در اين سفر موسى با زن و فرزند يا فرزندان، راه را گم كرده و دچار سرما شده.
در تورات صريح است كه موسى پس از دريافت وحى بمدين برگشت و بدستور خدا، زن و فرزندان خود را برداشت و بسوى مصر روانه شد، مطلب 18 باب چهارم، سفر خروج.
در تورات باب سوم از سفر خروج، محل وحى نخستين موسى كوه «حوريب» ذكر شده.
در قاموس كتاب مقدس (لغت سينا) شرح مفصلى در معرفى سينا و حوريب آمده از جمله:
«
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چون با كمال دقت در تمامى آيات كتاب مقدس ملاحظه نمائيم واضح مى بينيم كه لفظ حوريب بمعنى سينا استعمال شده است» آن گاه نظر «ايدى» را كه سينا و حوريب را دو كوه دانسته رد ميكند و ميگويد: «... اما طور سينا كه كوه سينا نيز يكى از قله هاى آنست در وسط شبه جزيره است كه در ميان خليج سويس (سوئز) و عقبه واقع است، اينكوهها از گرانيت و پورفيرى و ديوريت و سنگ ريگ مركب و سلسله مانند، از جنوب شرقى به شمال غربى امتداد يافته است و در ما بين اين سلسله ها واديهاى ريگ زار ميباشد». سپس گويد: كوه كترينا و كوه موسى در ميان اينكوهها ديده شود ... در كمر كوه موسى قله حوريب است كه اعراب آن را «رأس الصفصافه» گويند.
در اين دو سوره (النازعات و طه) شعله وحى نخستين موسى را در وادى مقدس در سوره ابراهيم و قصص، از جانب طور، كنار وادى ايمن در بقعه (سرزمين) مبارك، نشان داده. اين نشانيهاى خاص قرآن با همان واديها و كوه هايى كه در ناحيه سينا و حوريب است تطبيق ميكند، از آن جهت كه محل عبادت پيمبران گذشته و موسى و وحى آنها بوده، وادى مقدس و از آن جهت كه در دامنه راست طور و سرزمين سرسبز و پر بركت بوده، جانب الطور، وادى الايمن، بقعة المباركة ناميده شده.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 91
آتشى كه از بالاى بوته ميدرخشيد بگوشش رسيد، اول صاحب نداء براى آرامش خاطر موسى خود را شناساند: «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ». آن گاه بوى فرمان داد كه: آخرين چيز مورد علاقه خود را در آنجا (كه كفش بسته بپايش و يگانه وسيله كوه و دشت پيماييش بود) بيرون آرد!!: «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً. طه- 12».
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داستان موسى و برانگيخته شدن و مأموريت الهى و تاريخى او و دعوت فرعون و هلاك وى و نجات بنى اسرائيل، در سوره ها و موارد مختلف قرآن، متفرق و بتناسب مقام آمده، و جامعتر و مفصلتر از همه آيات درباره اين داستان، آيات سوره قصص است كه از اراده خداوند براى نجات ضعيفان بى پناه و هلاك طاغيان مغرور، آغاز شده، آن گاه مقدمات پرورش روحى موسى و بعثت و خطاب خداوند باو، و ارائه آيات و مبارزاتش با فرعون، تا هلاك فرعون و فرعونيان، بيان ميگردد.
بيان اين آيات درباره موسى و دعوت او آن چنان جامع و بدون اختلاف و محكم است كه نمى تواند جز وحى و كلام خدا باشد. ولى در تورات كه كتاب خاص بنى اسرائيل و تدوين آن مقارن يا متصل به زمان وقوع حوادث موسى بوده، اين حادثه مهم تاريخى بس مشوش و مختلف و در بعض از موارد سست و گزافه است، چنان كه حقيقت قضايا و قيافه واقعى وحى و دعوت موسى در اين ميان پوشيده شده است «1».
__________________________________________________
1- قرآن در اين سوره و سوره هاى: اعراف، يونس، طه، قصص، اولين مأموريت موسى را بسوى فرعون و طبقه اشراف و طغيان فرعون و برترى جويى او و زبون كردن مردم و تفرقه افكندن ميان آنها و تفسير وحى موسى را توحيد ذات خداوند و پروردگار عالميان، عبادت او، اقامه نماز، سر معاد، چگونگى دعوت، اعطاء آيات، بيان كرده.
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تورات در سفر خروج باب 3- 4 مأموريت و وحى موسى را براى نجات بنى اسرائيل و برتر آوردن آنها بيان كرده تا آن حد كه خداوند در مكالمه اش با موسى ميگويد: «و نزول كردم تا ايشان را از دست مصريان خلاصى دهم و ايشان را از آن زمين بزمينى نيكو و وسيع برآورم، بزمينى كه ...». بعد خداوند نام و نشان خود را براى بنى اسرائيل شرح داده و بموسى دستور ميدهد كه مشايخ بنى اسرائيل را جمع كرده نزد فرعون بروند تا اجازه دهد براى سفر سه روزه بصحرا روند. در آخر باب سوم خداوند ميگويد: «چون برويد تهى دست نخواهيد رفت، بلكه هر زنى از همسايه خود و مهمان خويش، آلات نقره و آلات طلا و رخت خواهد خواست و به پسران و دختران خود خواهيد پوشانيد و مصريان را غارت خواهيد نمود»! در باب چهارم: پس از شرح معجزاتى كه خداوند بموسى داد، موسى عذر ميخواهد كه من بطى ء الكلام هستم و فصيح نيستم و خداوند ميگويد: «با زبانت خواهم بود و هر چه بايد بگويى ترا خواهم آموخت، گفت استدعا دارم اى خداوند كه بفرستى بدست هر كه ميفرستى. آن گاه خشم خداوند بر موسى مشتعل شد و گفت ...».
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اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى : اين فرمان همان نداى پروردگار يا قسمت مهمى از آنست: بسوى فرعون روان شو! مگر فرعون چه است كه پروردگار با آن همه مقدمات و اسباب موسى را بپروراند و باو وحى فرستد و مأموريت دهد تا بسراغ او رود؟! «انه طغى» بيان علت و اهميت اين مأموريت است: چه او طغيان كرده، طغيان بر فطرت و حدود خود و حقوق ديگران، اين طغيان بر حدود و حقوق است كه استعدادهاى بشرى را كه در منهاى پديده هاى خلقت و جنبشهاى عمومى «وَ النَّازِعاتِ ...» واقع شده، از حركت و هماهنگى با نظام جهان بازميدارد، اگر اين مانع در جوامع بشرى پيش نيايد يا از ميان برداشته شود، انگيزه ها و محركهاى نفسانى و عمومى خود، تا حدى قوا و استعدادهاى انسانى را كه محصول عالم است برميانگيزد و بسوى كمال پيش ميبرد.
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى؟: استفهام تقرير يا توجيه است «لك» متعلق بفعل مقدر:
«هل ترى لك»، آيا بسود خود مى بينى؟ يا خبر براى مبتداى مؤخر محذوف: هل لك حاجة، آيا خود را نيازمند ميدانى؟ «الى» مشعر بتوجه و روى آوردن است: تا به تزكيه و اصلاح نفس خود توجه كنى، و از آلودگى و پستى خود را برهانى و برتر آرى؟
اين استفهام كه بصورت پيشنهاد و درخواست است نه آمريّت، براى آنست كه نفس طاغى را برنيانگيزد و نرماند. اين آيه بيان روشن دعوت موسى و چگونگى و مواجهه
__________________________________________________
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پس از آن، داستان مراجعت موسى نزد پدر زنش «يترون» و سوار كردن زن و فرزندش را بر الاغ و مراجعت بسرزمين مصر را شرح ميدهد تا آنكه ميگويد: «و واقع شد در بين راه كه خداوند بدو (بموسى) برخورده و قصد قتل وى نمود. آن گاه صفوره (زن موسى) سنگى تيز گرفته غلفه پسر خود را ختنه كرد و نزد پاى وى انداخته گفت تو مرا شوهر خون هستى، پس او وى را رها كرد ...». مؤلف كتاب تاريخ مقدس (هاكس) در لغت موسى، ميگويد: «تفسير اين آيه بسيار مشكل و خارج از دو شق نيست» آن گاه توجيهات نامفهومى براى اين عبارت ميكند.
اينگونه مطالب و اوهامى كه در اين دو باب و ابواب ديگر تورات آمده، ناشى از انديشه هاى كوتاه و تعصبات قوى نويسندگان تورات است كه با اصول وحى و نبوت و منطبق دين تطبيق نميكند و چهره رسالت الهى موسى و وحى را پوشانده. اگر آيات بينات قرآن (كه خود معلوم است از سرچشمه وحى مستقلًّا و بدون دخالت بشر ميباشد) چهره رسالت موسى و ديگر پيمبران و وحى را آشكار نميكرد، حقايق نبوت و وحى براى هميشه براى اهل نظر پوشيده مى ماند.
وى از قرآن، ج 3، ص: 93
با فرعون طاغى است كه از خلال تعبيرات آن، مهربانى و ادب و نزاكت در بيان، و توجه باصول تربيت، نمايان است، چه فرعون و همه طاغيان داراى سرشت همه انسانها ميباشند كه عوامل نفسانى و خارجى و قدرت ظاهرى آنها را منحرف ميكند و بطغيان واميدارد، و چون رسالت الهى توجهش باصلاح نفوس و تربيت مى باشد و پيمبران اطباء نفوسند، نخست با مهربانى و آرامى و دقت در نفسيّات، بعلاج بيماريهاى درونى بخصوص بيمارى طغيان مى پردازند «1»، و اگر اينگونه علاج مؤثر نشد بهر وسيله شده ماده فساد و افساد را قطع مى كنند.
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وَ أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى : عطف بفعل قبل است: آيا آماده اى و بسود خود مى بينى كه تو را بسوى پروردگارت هدايت كنم تا از غرور و طغيان فرود آيى و در برابر ربوبيت و حق و حقوق خاضع گردى، و از طغيان و تجاوز نگران شوى؟
ترتيب بيان، مشعر بر اين است كه هدايت و شناسايى قدرت و عظمت ربوبيت و تربيت و استعدادها و خضوع و نگرانى، بعد از تزكيه نفس از آلودگيها و غرور حاصل مى شود: تزكيه، هدايت و معرفت، خضوع و خشيت، منطق حقيقى تربيت است. ولى فرعون مغرور طاغى و مستبد، اين دعوت بخير و صلاح و رشد را درك نكرد. و چون اين دعوت موسى در او اثر نكرد:
فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى : آيت كبرى همان قدرت نمايى عصائى بوده كه بدست و اراده موسى، بصورت اژدهايى مهيب نمايانده مى شد، و چون به نيل ميزد رنگ آن را خونين مى ساخت، يا از نيل و نهرهاى آن، سپاه غوكان بيرون مى ريختند، و چون عصا را بر زمين ميزد گرد مى انگيخت، پشه ها و مگسها و ملخها زمين و فضا را پر مى كردند، و بيمارى، حيوانات آنها را نابود مى كرد، يا گرد سوزنده اى بدنها را مجروح ميساخت. مسلم اين آثار بدست و اراده اى پديد مى آمد كه پيوسته بروح موسى، و آن متصل بمبدء قدرت و حيات بود. اين آيت كبرى نمونه محسوس و كوچك سريعى بود از قدرت خلّاقه
__________________________________________________
1-
ما طبيبانيم شاگردان حق بحر قلزم ديد ما را فانفلق

آن طبيبان طبيعت ديگرند كه بدل از راه نبضى بنگرند

ما بدل بيواسطه خوش بنگريم كز فراست ما بعالى منظريم

ما طبيبان فعاليم و مقال ملهم ما پرتو نور جلال
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و فعّاله و آيت كبراى جهان كه پيوسته و سريع ماده و نيرو را بصورتهاى مختلف موجودات درمى آورد (گرچه از نظر محدود ما طولانى و بطى ء انجام ميگيرد). گويا جهانى از حركت و تغيير و حيات كه ماده بيجان را در مدت طولانى (در نظر ما) بصورت جانوران درمى آورد، بصورت فشرده و كوچك و سريع (تبدل و تأثير عصا) در مى آمد تا قدرت و خشم خدا را ظاهر سازد و قدرت و آيت او را به چشم فرعون كوتاه انديش در آورد. چنان كه نيروى امدادى، سرعت حركت و نمو موجود متحرك و نامى را بيشتر ميكند، همانطور كه خيال طفل چنان وسعت ندارد تا عالم وسيع و موجودات بزرگ را چنان كه هستند درك كند، از اينجهت خانه و ماشين و مجسمه كوچك و عكس براى او شگفت انگيزتر و بيشتر قابل درك است.
تعبير «فاراه ...» اشاره باين است كه آيت كبرى داراى حقيقت و واقعيتى است كه بچشم فرعون در نمى آمد، و قدرت موسى بود كه آن را (بصورت قابل درك و محسوس عصا) بفرعون نماياند «1». بنا بر اين اين آيت را موسى ايجاد و اختراع نكرد، قدرت موسى فقط در نماياندن: «اراه» آن بود.
تا آيه قبل، كه در زمينه حكايت و دعوت و هدايت است، طول و بسط آيات بيشتر و آهنگ آنها را آرام آمده، از اين ببعد كه آيات مبيّن محيط درگيرى و تصادم ميان انعكاسهاى پى در پى آيات و نفس فرعونى ميباشد، آيات كوتاه و سريع و با آهنگ و ضربه هاى شديد آمده:
فَكَذَّبَ وَ عَصى . ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى . فَحَشَرَ فَنادى : اين دعوت كه با حكمت و لطف همراه بود و ارائه آيه، بيشتر نفس طاغى را برافروخت، و بر طغيانش افزود. اين آيات، بترتيب و كوتاه، بيان انعكاس هاى روح فرعونى در برابر آيات و دعوت است: اول تكذيب كرد و سر پيچيد، سپس يكباره روى گرداند و به تجهيز قوا كوشيد (ثمّ، دلالت بر فاصله،
__________________________________________________
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1- رسالت اسلام و آيات قرآن كه مكمل اديان و براى آغاز دوره وسعت نظر و تكامل عقل است، مبين و منعكس كننده آيات عالم و دعوت به تفكر و تعقل آنها ميباشد: «لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ...». محقق مسيحى (كارلايل) ميگويد: هر گاه كه از محمد (ص) آيت و معجزه اى ميخواستند، ميگفت اين جهان با همه حكمت و اسرار و نظم معجزه است و همين معجزه كافى است.
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و آمدن فعل مضارع «يسعى» بعد از سه فعل ماضى، دلالت بر سعى مستمرّ دارد)، آن گاه تمام قواى نفسانى و ديگر نيروهاى خود را، از ساحران، مستشاران، سياهيان، اشراف، در برابر دعوت موسى و مبارزه با آن، جمع و متمركز كرد. تا آنكه كار طغيانش به آنجا رسيد كه، بى پروا ندا در داد، و خود را يگانه پروردگار برتر اعلام كرد:
فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى : اين خاصيت نفس آفت زده طاغى است كه كلمه حق و دعوت بآن بر طغيان و غرورش مى افزايد: وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً.
آيه 206- سوره بقره»، روحيه طاغى را بصورت ديگرى منعكس مينمايد: وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ همين كه باو گفته شود: از خداى پرواگير! بسبب آلودگى بگناه، سركشى او را فراگيرد. چون كار طغيان به اينجا رسيد، جز عذاب و جهنم سرنوشتى ندارد فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ:
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فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى : نكال، بمعناى تنكيل مصدر و مفعول مطلق فعل محذوف: «نكل»، مانند سلام بمعناى تسليم است. يا اسم، بمعناى اثر باقى و عبرت انگيز است: خداوند او را گرفت و شكنجه كرد شكنجه كردنى، يا شكنجه و عذاب دنيا و آخرت. يا شكنجه و عذابى كه عبرت براى مردم واپسين آينده، و اولين گذشته باشد، يا شكنجه در برابر طغيان اول فرعون، پيش از دعوت و در برابر طغيان او بعد از دعوت بود. اين آيه و آيه بعد، بيان آخر كار فرعون و اثر و نتيجه تاريخى اين داستان است كه بعد از درگيرى حق و باطل و آن همه طغيان باقيمانده: فرعون و ندا و صدا و قدرتش كه گمان ميكرد ابديست در ميان طوفان حوادث و امواج انعكاسهاى نفسانى بشرى و طبيعى و در ميان امواج دريا خاموش شد و از ميان رفت و عبرتى براى تاريخ باقيماند.
اين دو آيه، پس از آيات كوتاه و سريعى كه بيان شدت و زودگذرى حوادث بود، با بسط و طول بيشتر، بيان اخذ خدايى، خاموشى، و فناء طاغى، و عبرت هميشگى تاريخى است، براى مردمى كه خاضع در برابر حق و نگران انعكاس عمل و عبرت پذير باشند:
فَأَخَذَهُ اللَّهُ ...
إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى : چون خوى طغيان كم و بيش در عموم بشر هست تا همين كه خود را بى نياز و پايه قدرت و بقائش را محكم پنداشت بطغيان ميگرايد: إِنَّ پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 96
الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى
از اينجهت آيات بعد كه براى تنبيه عموم است، حكايت و خبر بخطاب برميگردد
: [سوره النازعات (79): آيات 27 تا 36]
أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها (29) وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها (31)
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وَ الْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36)
ترجمه
آيا شما استوارتريد از جهت آفرينش يا اين آسمان، ساختمان آسمان (27)
بالا برد (در هر سمت) بلندى آن را، پس يكسان بياراستش (28)
و تاريكى شبش را برنهاد و تابش روزش را برآورد (29)
و زمين را آن پس بگسترانيد (30)
آب و چراگاه آن را از آن بيرون آورد (31)
و كوه ها را لنگر زمين داشت (32)
بهره مندى براى شما و براى دامهاى شما (33)
پس آن گاه كه آن اندوه فراگيرنده بزرگتر روى آرد (34)
روزى كه آدمى، پى در پى بياد آورد آنچه را كوشيده (35)
و دوزخ همى آشكارتر شود براى كسى كه مى بيند (36).
شرح لغات:
سمك: اسم: ارتفاع و قطر در هر جهت، قامت، ارتفاع مقابل عمق. مجمع گويد:
چون سمك بالا رفتن جسم بوسيله تركيب بسوى بالا است. سوى: چيزى را بتدريج بصورت مناسب با آن درآورد، بياراستش. دو يا چند چيز را بوضع و اندازه هم گرداند.
اغطش: تاريكى كم كم فرا گرفت، شب بخود تاريك شد. از غطش: چشم كم سو شد، آهسته براه افتاد، بزرگ شد.
ضحى: هنگام و آغاز تابش و گسترش نور آفتاب، آفتاب، بيان.
دحى: زمين را گسترد، شكم بزرگ و شل شد. دحو: با تمام قدرت پرتاب كردن.
ارسى: كشتى را بر لنگرگاه بست، و بوسيله لنگر متوقف ساخت. از رسى: چيزى ثابت و پابرجا شد.
متاع: هر چه انسان و حيوان از آن كم و بيش بهره مند ميگردد. از متع: چيزى را با خود برد، چيزى دراز شد. روز بالا آمد و بمنتهاى بلندى رسيد. شخص نيك و ظريف شد.
الطامة: بيم كننده، فرا گيرنده، پيش آمد اندوه باريكه برتر از هر پيش آمدى باشد و هر چيزى را فرا گيرد. از طم: ظرف يا چاه را پر كرد، مو را تراشيد و كند، آب فرا- پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 97
گرفت. اسب آسان دويد. مرغ بر بالاى شاخه نشست.
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يتذكر: فعل مضارع از باب تفعيل، متضمن تدريج است: پى در پى بياد ميآورد.
برز: (بتشديد راء) ماضى مجهول از باب تفعيل: بتدريج و بصورت كامل آشكار شد.
أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً: اين استفهام انكارى و تنبيهى عتاب آميز، متوجه بهمه افراد انسان است از اينجهت كه طبيعت انسانى خود بين و خود انديش است، و همين طبيعت انسان را به خوى خود بزرگ بينى (تكبّر) و طغيان ميكشاند تا آن حد كه موجب تباهى همه استعدادهاى انسانى و تجاوز بحقوق و فساد نفوس و واژگون ساختن نظام طبيعى اجتماع و منشأ ديگر رذايل خلقى مى گردد «1»، و مانند فرعون خود را برتر از عالم و عالميان ميپندارد و باد به بينى مى اندازد و نداء «أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى » سر ميدهد.
علماى اخلاق علاج اين بيمارى نفسانى را بوسيله تربيت و رشد فضائل ميدانند و راه روشنى براى رشد فضائل ندارند قرآن در اين آيه و ديگر آيات آدمى را بتفكر در عظمت و اسرار خلقت هدايت ميكند تا چشم بصيرت باز شود و تاريكى خود بينى و كوتاه- انديشى از ميان برود، چه منشأ همه رذائل، جهل بسيط و مركب است و هر چه اين دو نوع پرده جهل از برابر ذهن و بصيرت انسانى برداشته شود و چشم انداز ديد عقل باز گردد بهمان مقياس خضوع بيشتر ميشود و فضائل و مواهب، خود رشد مينمايد. آخرين علاج طغيان و كبريائيت، نابودى طاغى و قطع شدن ريشه آنست كه به اراده خدا و عكس العمل نظامات عالم و انسانهاى ستم زده انجام ميگيرد و عبرتى براى ديگران ميشود «2» چنان كه آيات قبل بيان فرمود.
__________________________________________________
1- امير المؤمنين عليه السلام (در توصيف خوى انسانى) پس از بيان دورانهاى گذشته ضعف و بيچارگى و ناتوانى، ميگويد:
«حتى اذا قام اعتداله و استوى مثاله نفر مستكبرا و خبط سادرا ...
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همين كه اعتدال آدمى برپا شد و نمونه كامل و راست و آراسته گرديد سركشى و چموشى آغاز ميكند و با حيرت زدگى خود را باين سو و آن سو ميزند.»
2- گويا چون تكبر و سركشى با طبيعت و مزاج خلقت ناسازگار است، هر موجودى گرچه طبيعى باشد چون كوه، همين كه سر برآورد و از حد خود سركشى كرد، قوا و عوامل طبيعت از:
باد، باران، زلزله، و حيوانات تا كرمهاى ريز و همانها كه او را پرورش داده اند، بر آن ميتازند تا سرش را پائين آوردند و باد نخوتش را بيرون كنند. اگر فرد انسانى هم سر بطغيان بردارد (مانند فرعون) همين كه بوسيله مردان مصلح، عموم مردم هشيار شدند و بحقوق پايمال-
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اين آيه همه انسانها را به كوچكى و ناچيزى خلقت خود متوجه و هشيار ميكند و خلقت انسان را با خلقت آسمان كه همين عالم محسوس و بى پايان است مقايسه مى نمايد:
أَمِ السَّماءُ بَناها: پس از توجه به آسمان (عالم بزرگ)، انديشه انسان متوجه باين ميشود كه اين جهان چگونه پديد آمده؟ فعل «بناها» بدون حروف ربط، بيان و تفصيل خلقت آسمان است كه با همه استوارى مقهور اراده مبدء قدرت است. خداوند اين عالم را با همه استوارى و عظمت (مانند هر موجود زنده و غير زنده و بزرگ و كوچك) پديد آورده و بناء كرده است.
«بناها» كه بلاواسطه بعد از «سماء» آمده گويا اشاره بتحوليست كه در ماده اصلى فضا پيش آمده. اين آيه نخست انسان را متوجه به آسمان مينمايد كه در مقابل چشم هر بيننده است، در اين آسمان آنچه نمايان است دست تصرف و اراده سازنده ميباشد، اما آنكه چگونه ساخته شده و چه تحولاتى بر آن روى داده؟ خبر آن را قرآن چنين بيان ميكند: «بناها» و اما عنصر و ماده اولى اين ساختمان و فضا چيست و چه بوده و چگونه پديد آمده؟ برتر از درك بشر است و بقول حكماى الهى از حقايق ابداعى (غير- مسبوق به زمان و ماده) است. همين كه عناصر اولى ساخته شد و شكل يافت و بصورت ساختمان درآمد:
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رَفَعَ سَمْكَها: سمك (با توجه به لغت) قطر از جهت ارتفاع جسم و مقابل عمق است، و اين نسبت به آسمان، به اعتبار ديد آدمى ميباشد كه از پائين (نسبى) به آسمان و اقطار آن مينگرد، از جهت واقع قطر جهان، جهت خاصى ندارد. فعل «رفع» نيز بهمين اعتبار است بنا بر اين، مقصود گسترش قطر جهان در همه جهات است. و آمدن «رَفَعَ سَمْكَها» پس از «بناها» بدون فاصله حروف ربط، و نسبت «رفع» به «سمك» مبيّن اين حقيقت است كه: ساختمان اولى بصورت سمك «اقطار» درآمده و با ساختمان آن جسم قطور يا پيوسته بآن اقطارش بالا رفته و بهر سو گسترده شده، كه مطابق يا مشابه
__________________________________________________
شده و استعدادهاى واپس زده خود پى بردند بر فرد طاغى طغيان ميكنند، و اگر رهبرى مانند موسى با قدرت الهى قيام كند قواى طبيعى هم با وى همكارى مينمايند.
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آخرين نظريه اى است كه محققين درباره ساختمان اولى جهان كشف كرده اند.
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در مقدمه چاپ دوم كتاب پيدايش و مرگ خورشيد- تأليف جورج گاموف «1»- چنين آمده: «اين ماده اصلى (كه فضا را پر ميكرده) كه به آن نام «ايلم» را داده اند به تمامى از ذرات ابتدايى يعنى نوترون و پروتون و الكترون تشكيل شده بود، بتدريج كه درجه حرارت جهان در نتيجه گسترش تنزل پيدا ميكرد، پروتونها و نوترونها به اشكال متنوع با يكديگر تركيب شده و هسته هاى مختلف با وزن هاى اتمى گوناگون را ساخته اند ....- در آخر فصل 12 اين كتاب چنين آمده: «چون اكنون در رشته متوالى زمان بعقب بازگرديم و كيفيت گسترش تدريجى جهان را بصورت قهقرايى در نظر گيريم، ناچار به اين نتيجه ميرسيم كه در زمانهاى بسيار دور، پيش از آنكه كهكشانها و حتى ستارگان مجزا از يكديگر بوجود آمده باشد، هم چگالى و هم درجه حرارت گاز ابتدايى كه جهان را پر مى كرده بايستى بى اندازه زياد بوده باشد تنها بر اثر گسترش بوده است كه چگالى و درجه حرارت، آن اندازه پائين آمده كه تشكيل اجرام فلكى جدا از يكديگر امكان- پذير شده است ....»
ظاهر آيه: رَفَعَ سَمْكَها و ترتيب بيان، و تأييد آخرين نظريات تحقيقى، «سمك» همان ساختمان اولى است كه ارتفاع (گسترش) يافته و همين گسترش منشأ پيدايش و جدا شدن كهكشانها و ستارگان گشته، اين اقطار جدا شده به تصوير و تخيّل محدود و نامگذاريهاى بشر، كهكشانها و سحابيها ناميده شده كه هر يك متضمن مليونها منظومه شمسى و ستاره ميباشند گو مانند ماهيهايى در فضاى غير متناهى شناورند «2». براى تصور قطر كهكشانها توجه به قطر كهكشانى كه زمين و منظومه شمسى در گوشه اى از آن قرار گرفته كافيست:
__________________________________________________
(1/1077)



1- مؤلف در اين كتاب كه آقاى احمد آرام ترجمه كرده و چاپ دوم آن در تاريخ 1952، انجام شده، آخرين نظريات مختصر و جامع محققين معاصر را درباره ساختمان فيزيكى و هيئت جهان بيان كرده. چون نويسنده تفسير جز اين كتاب كه از كتابخانه زندان بدست آمده كتاب ديگر در اين باره، و همچنين شخص مطلع در دست رس ندارد، آنچه از نظريات علمى عصر جديد درباره اين موضوع و بمناسبت آيات آورده- نقل بلفظ و يا معنا- از اين كتاب ميباشد.
2- سمك (بفتح سين و ميم) نام عمومى ماهى است، اين لفظ با لغت سمك (بسكون ميم) از جهت تشابه در قطر مخصوص است، تشابه اين دو لغت در لفظ و معنا شگفت آور است، زيرا چنان كه در عكسهاى كيهانى مشاهده ميشود شكل كهكشانها مانند ماهى هائيست كه در فاصله هاى فضايى شناورند. رجوع شود به شكل 53 و از كتاب پيدايش و مرگ خورشيد. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 100
«كاپيتن» پس از اندازه گيرى هاى دقيق باين نتيجه رسيده است كه 40 بليون ستاره منظومه كهكشانى در فضاى عدسى شكل، پراكنده است كه قطر آن مساوى با 000، 100 و ضخامت آن مساوى 000، 100 سال نورى است ... خورشيد ما و منظومه سيارات وابسته بآن در قسمت محيطى اين فضاى عدسى شكل، و نزديك بسطح استوا، و در فاصله 000، 30 سال نور از مركز آن جا دارد ... فاصله ستاره شعرى تا زمين 000، 52 بليون ميل است و نور كه در ثانيه 000، 186 ميل راهپيمايى مى كند براى طى كردن اين فاصله هشت سال وقت مى خواهد، ولى شعرى از ستارگانى است كه بطور نسبى نزديك بزمين قرار گرفته است «1». نقل از «پ ص 203».
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فسويها: اين جمله فعليه كه با فاصله فاء تفريع آمده، نماياننده اين حقيقت است كه تسويه آسمان (آن را همانند و باندازه هم در آوردن و آراستن) پيوسته بساختمان ماده اصلى اجرام و گسترش آن (بنا و رفع سمك) نبوده بلكه از آن با فاصله اى بوجود آمده، مانند شكوفه هايى كه خطوط و دانه هاى آن در ابتداء بهم نزديك و فشرده است و پس از آنكه شكفته شد دانه ها و خطوط (چون گل آفتاب گردان) با فاصله ها و اندازه هاى معين جدا و برجسته ميشود. گويا پس از آنكه كهكشانها و ستاره ها در درون ماده ساخته جهان «سمك» تكوين يافته و پس از گسترش آن «رفع سمك» ساخته و پرداخته و با فواصل معين پيوسته از هم جدا شدند.
گاموف (در صفحه 218) ميگويد: «دو بليون سال پس از اين، جزائر اخترى بهمان بزرگى خواهند بود كه اكنون هستند، ولى فاصله ميان آنها دو برابر
__________________________________________________
1- اين كهكشان نسبت به ديگر كهكشانها چون لكه ابر كوچك است، نزديكترين كهكشانها بآن سحابى «المرأة المسلسلة» است كه گويند ضخامت آن 000، 70 سال نور و داراى صد ميليارد ستاره است. سحابى «الجبار» را كه با دوربين هاى نجومى توانسته اند مشاهده كنند قطر ستاره درون آن، 000، 000، 000، 000، 160 كيلومتر است. در فراخناى فضا سحابيهايى پراكنده شده اند كه تا كنون دورترين آنها بما، 500 سال نور تخمين زده شده و بوسيله تلسكوپ مونت ويلسون كه از قويترين دورنماهاى كنونى است، عكس بردارى شده و در فاصله اين سحابى و ما، 100 مليون كهكشان ديده شده است. و چون وسائل تحقيقات كيهانى جديد و ابتدايى است و از جهت ديگر زمين و منظومه شمسى، و كهكشانها و همه اجرام سماوى با سرعتهاى مختلف و گوناگون در حركتند و با محدوديت ذهن بشر كه خود و منظومه شمسى و كهكشانى كه در آن بسر ميبرد باندازه ذره اى هم نيست، اين محاسبات نميتواند مبين وضع واقعى آسمانها باشد.
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پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 101
فاصله كنونى خواهد شد، از طرف ديگر بنا بهمين اندازه گيريها، 2 بليون سال پيش از اين، فاصله ميان جزائر اخترى مى بايستى آن اندازه كم بوده باشد كه سحابيها عملا مجموعه جدا نشده اى از ستارگان باشند كه در جهان بصورت يك نواختى توزيع شده بودند (شكل 60). به اين ترتيب مى بينيم كه كيفيت تشكيل شدن كهكشانهاى مختلف تا حدى شبيه بكيفيت تشكيل شدن تعداد ستارگان است».
مؤلف پيش از اين نتيجه، درباره گسترش جهان چنين تصور كرده:
«اگر بر روى يك بالون لاستيكى نقاطى كه كما بيش فاصله هاى متساوى با يكديگر دارند بگذاريم و پس از آن بالون را باد كنيم، فاصله هر نقطه تا نقطه هاى ديگر بصورت منظمى افزايش مى پذيرد، بدانسان كه اگر حشره اى بر روى يكى از اين نقطه ها نشسته باشد، اين احساس معينى را پيدا ميكند كه همه نقطه هاى ديگر از اين او در حال فرار هستند، بعلاوه سرعت پس رفتن و دور شدن نقاط مختلف روى بالونى كه در حال گسترش است مستقيما با فاصله آنها تا نقطه مشاهده حشره مزبور متناسب است. اين تصوير ممكن است كاملا اين مطلب را روشن سازد كه بتوانيم نمودى را كه بوسيله «هبل «1»» مشاهده شده بعنوان گسترش يك نواخت و كلى فضايى كه سحابيهاى خارج كهكشانى در آن قرار گرفته اند تعبير كنيم».
بنا باين تحقيقات، و ديگر تحقيقات علمى نظم و يك نواختى خاصى، از جهت تركيب، فواصل، حركات، تشعشع، دوره تكامل و انحطاط، در كهكشانها و منظومه ها و سيارات برقرار است (ضمير «فسويها» راجع به سماء است كه شامل همه آنها ميشود) و چون منظومه شمسى ما از همه اجرام سماوى بما نزديكتر است اين نظامات در آن آشكارتر و مشهودتر مى باشد و با همين مقياس ميتوان اجرام بسيار دور را مقايسه نمود:
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ميگويند: منظومه شمسى ما در هر ثانيه 5 ر 19 كيلومتر در حركت است، منظومه ديگر (ن- ژ ت 225) كه 700 هزار سال نورى دور از زمين است در حدود 190 كيلومتر در ثانيه حركت دارد. منظومه ديگر كه در حدود 228 مليون سال نور فاصله دارد، 400 كيلو متر در ثانيه، و همچنين است گسترش منظم كهكشانها و حركات آنها و منظومه ها و سيارات، و تناسب جرم و حركات با فواصل و ابعاد، اين فواصل و حركات مختلف چنان تنظيم شده كه همه در يكديگر تأثيرات گوناگون در طريق تكامل جهان و جهانيان دارند، و خود مراحل تكامل و نقص را يكسان طى ميكنند و چنان فواصل و حركات تنظيم و تسويه شده كه در آن همه اجرام هيچ گونه تصادمى پيش نمى آيد. بر طبق آخرين تحقيقات درباره فاصله سيارات،
__________________________________________________
1-. منجم رصدخانه مونت ويلسون.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 102
فاصله هر سياره از خورشيد تقريبا دو برابر نزديك ترين سياره اى است كه ميان آن و خورشيد واقع است. نظريه وايزسيكر «1». «مقدمه كتاب پ».
وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها: دو ضمير «ها» مانند آيات سابق راجع به «سماء» است و چون شب و روز از حوادث زمين است مفسرين ميگويند: نسبت آنها به آسمان در اين آيه از جهت بيان منشأ آنست.
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تحقيقات علمى آشكارا اين حقيقت را اثبات كرده كه تاريكى و نور تابنده (شب و روز) آن گاه پديد آمده كه از ماده اولى و يكسان عالم ستارگان جدا شده و پس از پيدايش عناصر اولى و فعل و انفعالهاى طولانى انفجارهاى ذره اى و تشعشع روى داده، پس از اين سپيده دم نور پرتو افكن «ضحا» سر برآورده و همراه خاموش شدن بعضى از سيارات و تابش نور بر سطح آنها شب و روز نظام آن پديد آمده كه زمين و منظومه شمسى ما هم مشمول همين مراحل و در ضمن آنها بوده. باين ترتيب ارجاع ضمير «ها» و نسبت شب و روز بآسمان بيان منشأ آن نيست و توجهى لازم ندارد. با توجه به معناى خاص فعل «اغطش» و نسبت آن به «ليل» چنين فهميده ميشود كه عالم در وضع تاريك و روشن بوده و سپس آهسته آهسته تاريكى شب پديد آمده. و از نسبت فعل «اخراج» به «ضحى» كه نور تابنده و آغاز آنست چنين برمى آيد كه اصل نور تابنده و منشأ آن نهان بوده آن گاه قدرت تدبير آن را بيرون آورده و ساطعش ساخته.
گاموف (صفحه 146 پ) ميگويد: اكنون مى توانيم تصورى كلى درباره مراحل نخستين تكامل ستارگان پيدا كنيم، كه نشو و نماى گذشته خورشيد نيز عنوان حالت خاصى از اين صورت كلى را دارد مطابق اين تصور، هر ستاره در آغاز زندگى خود به صورت كره غول آساى گازى رقيق و سردى است كه از مخلوطى از عناصر مختلف شيميايى تشكيل شده است. جاذبه ثقلى موجود ميان قسمت هاى مختلف اين كره گازى سبب آن ميشود كه رفته رفته منقبض شود و درجه حرارت مركزى آن بالا رود. به محض آنكه درجه حرارت مركزى به حدود يك مليون برسد نخستين فعل و انفعال هسته اى- يعنى فعل و انفعال ميان دوتريوم و ئيدروژن- در قسمت درونى ستاره آغاز ميشود. انرژى زيراتومى آزاد شده از انقباض جديد كره جلو ميگيرد، و تا مدتى كه آن اندازه دوتريوم موجود باشد كه اين فعل و انفعال بتواند ادامه پيدا كند ستاره حالت كما بيش ثابت و پايدارى پيدا ميكند.
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__________________________________________________
1-. عالم فيزيك و جهانشناس آلمان.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 103
ترتيب اعجازنما و اعجاب انگيز اين آيات كه با تعبيرات خاصى از آغاز پيوسته، آن گاه با فاصله فاء سپس با واو آمده، مبيّن ترتيب و مراحل و فواصل خاص پديد آمدن جهان و نظام سپهر است كه: نخست، ساختمان اقطار كه نخستين پايه و ماده جهان و از تركيب خاصى و بصورت «گاز، سديم، يامه، ايلم» بوده، و قرآن در سوره فصلت، از آن، يا يكى از مراحل آن به دخان تعبير كرده: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ ... سپس بآسمان پرداخت و حال آنكه آن دود بود» آن گاه آن جسم گسترش يافت و با فاصله اى كهكشانها و منظومه هاى شمسى پديد آمده و جدا شد. قرآن در سوره انبياء از اين مرحله بوضوح خبر داده: أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما؟
آيا كسانى كه بكفر گرائيده اند نمينگرند كه آسمان و زمين بسته و پيوسته بود سپس آنها را از هم جدا كرده و شكافتيم؟» با آغاز اين مرحله بتدريج كرات گازيى جدا شده منقبض گشته و از تركيب و فعل و انفعالهاى درونى آن شعاع ساطع شده و با پيدايش اختران فروزنده تاريكى و روشنى شب و روز پديد آمده.
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در فصل 13 كتاب پيدايش و مرگ خورشيد، كه نتيجه بحثها و تحقيقات 12 فصل است، چنين ميخوانيد: داستان تكامل جهان از فضايى آغاز ميشود كه بصورت يك نواخت از ماده اى كه اندازه گرما و چگالى آن باور نكردنى است پر شده، و در اين ماده عمل تبدل هسته هاى عناصر با يكديگر بهمان آسانى صورت ميگيرد كه تخم مرغ در آب جوش مى پزد. در اين آشپزخانه «ما قبل تاريخى» جهان، اندازه عناصر مختلف و نسبت آنها به يكديگر مقدر گرديده و از همانجا است كه فراوانى آهن و اكسيژن و كميابى زر و سيم تعيين شده است. و نيز تشكيل عناصر دراز عمر راديو آكتيو كه در زمان حاضر هنوز كاملا فاسد و تجزيه نشده اند، مربوط بهمان روزگار بسيار دور است. در تحت تأثير فشار شگرفت اين گاز فشرده داغ، جهان بگسترش آغاز كرده و در طول اين مدت انبساط جهان و درجه حرارت ماده بكندى در حال تنزل است. در مرحله معينى از اين گسترش گاز پيوسته بريدگى پيدا كرد و بصورت پاره ابرهاى منظم مجزا از يكديگر ببزرگى هاى مختلف درآمد، و رفته رفته شكل اين پاره ها بصورت منظم گردى كه همان شكل ستارگان است مبدل گرديد. ستارگان هنوز بسيار بزرگتر از آن اندازه اى كه اكنون هستند بودند، ولى درجه حرارت آنها بسيار زياد نبود. عمل تدريجى انقباض ثقلى رفته رفته قطر آنها را كوچكتر ميساخت و درجه حرارتشان را بالاتر مى برد.
تصادمهاى فراوانى كه ميان اعضاى اين خانواده ابتدايى ستارگان صورت ميگرفت پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 104
سبب آن بود كه منظومه هاى سياره اى متعددى ايجاد شود، و در يكى از همين برخوردها بود كه زمين ما بدنيا آمد.
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وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها: تقديم مفعول «الارض» بر فعل «دحيها» و عبارت «بعد ذلك» كه اسم اشاره، اشاره بهمه ماجراى گذشته است، و ضمير «ها» كه در اين آيه و آيه بعد راجع به «الارض»، و تكرار مفعول ميباشد، نماياننده توجه خاص خالق «گوينده» و آدمى «شنونده» به سرنوشت زمين است. توجه خاص خالق از اين جهت است كه زمين (و مانند آن) محصول همه قوايى است كه در ساختمان جهان بكار رفته و نتيجه تحولاتيست كه بر آن گذشته و ثمره شاخسار عالم بزرگ و تحقق اراده ازلى قادر متعال ميباشد. و چون زمين محل نشو و نما و لذات و آرزوها و زندگى و وطن هميشه آدمى ميباشد، پيش از توجه به چگونگى پيدايش عوامل ديگر و بعد از آن، توجه خاصى بسرنوشت آن دارد، چگونه و در چه مرحله اى پديد آمده و چه دورانهايى بر آن گذشته؟ «1»
__________________________________________________
1- اينگونه سؤالها براى انسان انديشنده، بخصوص درباره زمين كه محل ولادت و مرگ و زندگى او است هميشه بوده و در جواب اين پرسشها بمقدار درك واقع يا درك پرسندگان در كتابها و رسائل دينى و فلسفى مطالبى ذكر شده. از كتابهاى دينى قديم مشهورتر از همه شرحى است كه در تورات آمده، در اولين سطر و صفحه آن (سفر پيدايش) اين جمله بنظر ميرسد: «در ابتداء خدا آسمانها و زمين را آفريد». آن گاه روزها (دورها) ى خلقت آسمان و زمين را با تعبيرات و تصويرهاى نامفهوم به شش روز تقسيم كرده:
1- پديد آمدن روشنايى، 2- آفرينش فلك و آسمان، 3- پديد آمدن دريا و خشكى و روئيدن گياهها، 4- آفرينش خورشيد و ماه و ستارگان، 5- آفرينش حيوانات: پرنده ها، ماهيها، خزنده هايى آبى، 6- آفرينش بهائم، حشرات، آدم بصورت خدا.
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فلاسفه يونان كه پيشروان فكرى بودند، زمين و اجرام فلكى را جسم هاى ابداعى ميدانستند، بطلميوس زمين را مركز و افلاك را با حركات گوناگون و ستارگانى كه در آنها جاى دارند محيط بر زمين پنداشت، و ظاهر نظريات عموم اين انديشندگان، قديم و ابدى بودن افلاك و ستارگان و زمين بود، پنداشت، همين انديشه ها و نظريات بر افكار متفكرين اسلام تا آن حد سايه افكند، كه آيات قرآن را راجع باين موضوعات تأويل كردند. صدر الدين شيرازى چون بر مبناى علمى خود و ظواهر قرآن، همه ماديات و ماده را متغير و متبدل و حادث و فانى ميدانست اين نظر خود را بر خلاف نظر گذشتگان از زمين تا افلاك و فلكيات پيش برد.
در كتاب مفاتيح الغيب ميگويد: «قول بقدم و دوام افلاك و كواكب و مواد بسيط پس از ارسطو ظاهر شده ولى بزرگان فلاسفه قديم مانند فيثاغورث و سقراط و افلاطون، عالم محسوسات را حادث و فانى ميدانستند». اين نظريات بصورتهاى مختلف حاكم بر انديشه ها بود تا نهضت علمى غرب پيش آمد و راه تشكيك و تجديد نظر در همه اصول و نظريات گذشته باز شد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 105
لحن اين آيه هم بيان توجه خاص خالق و هم جواب اين پرسشها ميباشد: «و الارض ...».
دحى (مانند ساهره، سمك، اغطش) از لغات مخصوصى است كه فقط در اين سوره آمده، و از جهت لفظ و معنا شبيه است به «طحا» كه در سورة الشمس آمده. «طحا:
دور شد، چيزى را گسترد، كشيد، گوى را پرت كرد». چنان كه در شرح لغت ذكر شد، اگر «دحى» از «دحو» بمعناى بشدت پرتاب كردن باشد، نظر آيه بمرحله نخستين خلقت و جدا شدن زمين از منشأ اصلى خود ميباشد، (و پرتاب گوى چنان كه در لغت طحا، آمده، ملازم با حركت انتقالى و وضعى است). و اگر بمعناى
__________________________________________________
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جالب ترين فرضيه ها درباره چگونگى آفرينش زمين و آسمان فرضيه «كانت آلمانى- يك قرن پيش» بود كه سپس «لاپلاس فرانسوى» آن را تكميل كرد، خلاصه اين فرضيه درباره زمين و ستارگان منظومه شمسى اين است كه سيارات منظومه شمسى از حلقه گازى بوجود آمده اند كه در نتيجه نيروى گريز از جرم مركزى (خورشيد) در ابتداء انقباض آن جدا شده اند.
پس از پيشرفت تحقيقات علمى اشكالاتى بر اين فرضيه وارد شده كه مهمتر از همه اين است كه همه سرعت حركات دورانى سيارات نميتواند از خورشيد باشد. باين جهت فرضيه «چمبرلين و مولتون» پيش آمد، در اين فرضيه چنين نظر داده شده كه در نتيجه تصادم خورشيد با جرمى همانند آن و جدا شدن سيارات، اين حركات از خارج منظومه به آنها داده شده. اين فرضيه با آنكه هيچ دليل مثبت علمى ندارد تصور چنين تصادمى آنهم در همه منظومه هاى شمسى احتمالى بس بعيد است. آخرين فرضيه اى راجع به چگونگى پديد آمدن سيارات آنست كه «وايزسيكر آلمانى» ابداء كرده و بوسيله «كويپروترهار» تكميل شده است. اجمال تصوير اين فرضيه باين صورت است كه از گاز گسترش يافته (ئيدروژن- هليوم و غبارى) خورشيد و سيارات با هم شكل گرفته، و نيروى گريز از مركز آنها را از خورشيد دور رانده، سپس ماده اولى آنها با برخورد با ذرات پيوسته و متراكم شده تا اين سيارات بوجود آمده (رجوع شود به مقدمه دوم كتاب پيدايش و مرگ خورشيد).
اين فرضيه مستند بشواهد علمى با آنكه با دليلهاى قطعى اثبات نشده، از همه نظريات و فرضيه هايى كه از هزاران سال گذشته تا كنون درباره چگونگى خلقت زمين و سيارات ابراز شده، به ظاهر آيه «رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها» (و ديگر آياتى كه به آن اشاره شده مانند آيه سوره دخان و انبياء) نزديك تر است، چه ظاهر همه اين آيات اين است كه نخست ماده اى پديد آمده و گسترش يافته آن گاه از همين ماده گسترش يافته ستارگان با هم پديد آمده و تسويه شده.
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با همه نزديكى و انطباقى كه اينگونه فرضيه هاى جديد با ظواهر اين آيات دارد، بايد متوجه بود چنان كه اين آيات برتر از انديشه ها و نظريات زمان طلوع قرآن بود، از نظريات علمى اين زمان و آينده نيز برتر است، زيرا اسرار واقعى عالم را جز خداى عالم نميداند: ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ما اينها را در آفرينش آسمانها و زمين و آفرينش خودشان گواه شان نگرفتيم. كهف آيه 51».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 106
گستردن و آماده كردن باشد، چنان كه نظر مفسّرين باستناد ظاهر لغت همين است، نظر آيه به دوره ايست كه زمين (پس از گذشت دورانهايى كه گويند زمين كره مشتعلى بوده و رفته رفته فرو نشسته) سرد شده و سطح آن از مواد خاك و عناصر اوليه و آماده براى ظهور بركات و رحمت خداوند و زندگى گشته «1». و اگر همه معانى و مراحل منظور باشد، از اعجاز قرآن با برگزيدن چنين لغاتى در موارد خاص بعيد نيست.
أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها: كلمات اخرج، منها، مائها، مى نماياند كه آب در خلال زمين بوده و دست قدرت آن را بيرون آورده. ولى سياق ظاهر آيه بيان پديد آوردن آب از منشأ آنست كه همان زمين گسترده و آماده شده و مواد آن بوده، مانند:
«اخرج ضحيها». و اضافه «مائها» نيز بيان خصوصيت اين آبست كه به همين صورت كنونى درآمده، بنا بر اين آيه، دو دوره تكوين را مينماياند: دوره تكوين عناصر نخستين و عنصر آب «اكسيژن و ئيدروژن». دوره پيدايش آب. و همچنين كلمه «مرعى» اشعار باين دارد كه نخستين مظهر حيات گياهان كوتاه و بيساق، و با آن يا پس از آن حيوانات چرنده بوده.
با توجه باين اشارات، اين آيه چهار دوره تكوين و آغاز پيدايش حيات را مينماياند: پيدايش عناصر اوليه، پديد آمدن آب، گياههاى ابتدايى، حيوانات چرنده.
وَ الْجِبالَ أَرْساها: تقدّم مفعول «الجبال» بر فعل «ارسيها» مبيّن توجه خاصى
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1- در كتب ادعيه و آداب و سنن اماميه روزى بعنوان «دحو الارض» ضبط شده كه روز بيست و پنجم ماه ذيقعده است، براى روزه و عبادت اين روز ثواب بسيار نوشته اند، و در اين روز نماز و دعاى مخصوصى وارد شده، دعاى اين روز مشتمل مضامين عالى اخلاقى و اجتماعى و طلب رحمت و توفيق توبه و پيروزى اهل حق ميباشد.
گويا تعيين يك روز خاص رمزيست از دوره اى كه زمين از وضع پيشين متحول شده و چهره سوزان و خشمناك آن بتدريج بصورت رحمت درآمده و زمين و هوا آماده براى پيدايش آب و گياه و انسان گشته.
در حديث است كه زمين نخست از زير كعبه فعلى گسترش يافته اين حديث گويا اشاره است به اينكه گسترش زمين از حدود استوايى آغاز گرديده. در حديث ديگر چنين آمده: كه در روز بيست و پنجم ذيقعده حضرت رضا عليه السلام در ميان جمعى از مردم بيرون آمد و فرمود: شما هم مانند من در اين روز روزه بداريد، چون در اين روز رحمت منتشر شده و زمين گسترش يافته. «رجوع شود به مجمع البحرين، لغت دحا».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 107
به تكوين كوه ها ميباشد كه پس از پيدايش آب مهمترين منشأ تحولات زمين و سرفصل دوره هاى ديگر است. آيه «و الجبال اوتادا» در سوره نبأ، كوه ها را ميخهاى گاهواره زمين نمايانده، در اين آيه، فعل «ارسيها» بيان حدوث و افكنده شدن كوه ها بمانند لنگر كشتى زمين ميباشد، اين بيان و تشبيه متناسب با سوق آيات در باين آغاز آفرينش و تحركات و تحولات جهان و زمين ميباشد: گويا زمين از كرانه كشور عظيم جهان جدا شده و در فضا بسوى ساحل نهايى پيش ميرود.- درباره چگونگى تكوين و لنگر افكندن كوه ها در اعماق درياها و زمين، به تفسير سوره نبأ و پا صفحه راجع بآن رجوع شود-.
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از آيه: أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ...: تا اين آيه همه افعال (بدون تصريح) بخداوند نسبت داده شده، كه با ابداع و آفريدن اصول خلقت و تسبيب اسباب جهان و جهانيان را با تحولات منظم پديد آورده.
اين است هدايت قرآن و برهان، در مقابل اين هدايت، نظر دو دسته متقابل بشر است: مؤمنين و خدا پرستانى كه هيچگونه توجه و نظر بطبيعت و علل طبيعى ندارند يا يكسره از آن غافلند. در مقابل اينها آن دانشمندان طبيعت شناس هستند كه فقط چشم بطبيعت و ماده و علل طبيعى دوخته اند و آنها را خداوندگاران و مبادى مستقل پيدايش جهان مى پندارند. اينها بايد اين مسئله را روشن كنند: كه اگر علتى در كار نيست، جستجوى علل براى چيست؟ فضاء، بعد، زمان، نيرو و ماده و حركت «كه اين آيات ضمنا بآنها اشاره كرده» چگونه و از چه پديد آمده؟ آيا ماده منشأ نيرو است يا نيرو منشأ ماده؟ يا هر دو منشأ يكديگرند؟ زمان پيش از حركت نخستين بوده يا از حركت پديد آمده؟ قدرت جاذبه حركت و شكل ميدهد يا صورت تركيبى، جاذبه را پديد مى آورد؟ نظم و قانون كه از ذره تا نظامات شمسى و كهكشانها و عناصر و زندگانى را فرا گرفته، از تركيبات پيوسته ماده ناشى شده يا اين تركيبات و پديده ها محكوم نظم و قانونند؟ و؟ و ....؟ دانشمندان مادى خود ميدانند كه اين اصول را كه پايه اصلى و اولى ساختمان جهان است نمى توان معلول علل طبيعى دانست و جوابى براى اين مسائل ندارند. هر يك از اين دو دسته متقابل به يك چشم بجهان مينگرد، ولى آن يك چشم علماى مادى ذره بينى و محدودتر است! مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ: مفعول له و بيان غايت فعل يا افعال قبل است: گسترش و آمادگى زمين، پديد آمدن آب و گياه، لنگر گشتن كوه ها، براى بهره گيرى شما و حيوانات شما ميباشد. اين آيه در ضمن بيان علت غايى، در دوره تكامل حيات را در پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 108
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زمين كه پديد آمدن حيوانات راقى و خوى گير بانسان، و انسان است بيان نموده.
قرآن در اين آيات با صراحت و اشارات ضمن نه، دوره تحوّلات زمين را يادآورى كرده: 1- دوره تكوين و جدا شدن زمين، 2- دوره گسترش و آمادگى زمين، (اگر دحو بتمام معناى مقصود باشد) 3- پديد آمدن عناصر اوليه، 4- پديد آمدن آب، 5- روئيدن گياهها، 6- آفرينش حيوانات اولى چرنده، 7- پايه گرفتن كوه ها، 8- آفريده شدن حيوانات راقى، 9- سر برآوردن انسان.
«اين دوره هايى كه قرآن كريم بيان كرده، از نظر تحولات در مسير تكامل است.
دانشمندان عصر، هر گروهى از نظر زمين شناسى و زيست شناسى و نظرهاى ديگر خاص خود دوره هاى زمين را نوعى تقسيم كرده اند، از اينجهت بعضى از اين تقسيمات منطبق با آيات است و بعضى تطبيق نميكند، يكى از آنها تقسيم به هفت دوره است: 1- دوره اى كه زمين كره مشتعلى بوده، 2- آتش فرو نشسته و طبقه اى از سنگهاى سخت آتشفشانى آن را پوشانده، 3- دوره اى كه آب و گياههاى خزه اى و قارچها و نوعى از ماهى ها پديد آمده، 4- دوره اى كه درختها و حيوانات كاملتر ظاهر شده، 5- دوره اى كه در اثر زمين لرزه هاى شديد و آتشفشانها مواد مذاب سطح زمين را پوشانده و كوه هاى آتشفشانى سر برآورده، در اين دوره همه گياهها و حيوانات از ميان رفته سپس گياهها و حيوانات ديگرى پديد آمده، 6- دوباره طوفانها و آتشفشانهايى روى داده كه همه موجودات زنده سابق را از ميان برده، 7- دوره اى كه بوضع كنونى كشيده شده.»
(1/1091)



از آيه: أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ... آيات پى در پى با پيوست «ها» آمده كه تلفظ آن هماهنگ با پيوستگى تحرّك و تحوّل و تكامل و نمودارهاى آفرينش است، اين آيه كه بيان علت غايى و حدّ نهايى حركات و تحولات است، با تكرار كاف و ميم «كم» (كه در نهايت مخارج حروف بسوى خارج است) بسته شده: «مَتاعاً لَكُمْ، وَ لِأَنْعامِكُمْ،». حركات و ادوار تكاملى و صعودى جهان و زمين با پيدايش انسان و بهره او منتهى ميگردد، و دفتر تكامل جهان بسته مى شود، از اينجا به بعد مسير تكامل انسان و دفتر زندگى او باز مى شود، اين آيه بيان همين حقيقت است كه جسم و جان و انديشه انسان براى سفر و راهى كه در پيش دارد از عالم مى بايد بهره گيرد و بگذرد و پيش رود (معناى لغوى متاع، چنان كه پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 109
گفته شده همين است).
اين آيات نمودار كامل و وسيعى از آيات سوگند اول اين سوره است، نمودارى كه انگيزه ها و حركات گوناگون (نازعات، ناشطات، سابحات) را در حركت نخستين جهان و نظامات كهكشانها و منظومه هاى شمسى و سيارات تا تدبير امر زمين مينماياند.
از سوى ديگر اين آيات نماياننده قدرت تصرّف در كل و جزء جهان است تا شايد انسان مغرور طاغى- مانند فرعون- خاشع شود. و هم معجزه بلاغت و بيان و اظهار اسرار عالم است، چنان كه گويا همان آيه كبرى و معجزه موسى، بتناسب كمال نبوت خاتمى و پيشرفت زمان، تكامل يافته، عصاى موسى كه آيه كبرى براى مردم آن زمان بود، تغيير صورت ميداد، گاه اژدرى مهيب ميشد و گاه فروزان ميگشت و گاه موجودات و عناصر ديگر را برمى انگخيت. اين آيات نظام و قدرت خلقت را با صور و تعبيرات گوناگون مى نماياند تا عبرت و آيه اى براى اهل فكر و نظر باشد و دست تدبير را در آن مشاهده كنند، بنا بر اين ربط و پيوستگى اين آيات با آيات سابق از چندين جهت است.
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فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى : فاء دلالت بر پيوست خبر بما قبل، و اذ، بيان شرط محقق است، فعل جاءت، دال بر اينست كه طامّه كبرى در زمان و شرائط خاص، خود ميآيد.
طامّة (با توجه بريشه لغوى آن، فرا گيرنده و پر كننده است، مصيبت مهم را گويا از اين جهت طامّة گويند كه تأثيرات نفسانى را كه از ديگر مصائب حاصل مى شود، پر مى كند و از ميان ميبرد چنان كه همه ناكامى ها و مصائب فراموش مى شود. با توجه به كلمات و تركيب آيه اين مطالب آشكار مى شود كه: در پى تحولات و حوادثى كه بر زمين گذشته تحول و حادثه بزرگترى در پيش است. وقوع اين حادثه از نظر قرآن حتمى است، اين حادثه آينده و بزرگتر، مانند حوادث طبيعى گذشته نيست كه بتدريج و تأثير عوامل طبيعى باشد، بلكه خود يكباره روى مى آورد و همه انديشه ها و نگرانيها و همه حادثه هايى را كه در طول تكوين زمين رخ داده فرا مى گيرد و وضع زمين را دگرگون و قشرهاى طبيعت را زائل ميكند و باطن عالم و انسان آشكارا و زمين كنونى مبدل به «ساهرة» ميشود.
و ظاهر اين آيه و آيه فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ همين است كه اين تحول ناگهانى است (مانند پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 110
تحولاتى كه پس از گذشت مراحل يا عوامل خارج در صورت عناصر چون آب به بخار يا تحول حيوان از رحم و تخم، يا عنصرى به عنصر ديگر، حادث مى گردد). و ظاهر فعل «جاءت» اين است كه اين حادثه بعكس حوادث گذشته كه علل طبيعى در آن مؤثر بوده، فقط مستند بعلل فاعلى مى باشد كه همان اراده و قدرت قاهر الهى و تابش نور او است. جمله شرطيه «فَإِذا جاءَتِ» ذكر مقدمه و شرط براى بيان مقصود و مشروط است كه آيات بعد مى باشد: همين كه طامّه كبرى پيش آمد و جهت فاعلى وضع عالم را دگرگون كرد، هر متحركى بغايت و مسير نهايى خود ميرسد و آنچه زير پرده طبيعت و ابدان و نفوس نهان بود آشكارا مى شود:
(1/1093)



يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى : اين آيه مقصود فعل شرط و ظرف فعل مقدرى است كه همان جواب شرط مى باشد. ظاهر «ما سعى» محصول كوشش و اعماليست كه از روى قصد و هدف انجام شده: همين كه طامّه كبرى روى آورد عالم و روز و دوره اى پيش ميآيد كه روز و دوره نهايى عمر زمين است و در آن موجبات غفلت و فراموشى از ميان ميرود و نفس انسانى بدرون جذب مى شود و اشعه آن كه از طريق حواس ظاهر، موجودات خارج را منعكس مى نمايد، بسوى داخله عالم نفس برمى گردد و صور و ملكاتى را كه در خلال نفس و از روى قصد و كوشش تصوير و ثابت گرديده و بزرگ و زنده ميگرداند و بتدريج و پى در پى بياد ميآيد: «يتذكر»، چنان كه سراسر فضاى نفس و محيط خارج را فرا ميگيرد «1». اگر الف و لام «الانسان» اشاره بنوع باشد نه افراد، ناظر باين است كه در
__________________________________________________
1- نمونه اين عالم در دنيا، عالم خواب است. در عالم خواب هر چه فعاليت و شعاع نفس بيشتر بداخل خود برگردد و خواب عميق تر شود صور مكمون در آن و صورى كه از انشائات نفس است بارزتر و فعالتر ميشود و گاهى وسعت و مقدار اين خاطرات بيش از عمر و زندگى شخص خواب ميباشد. در خوابهاى هيپنوتيسمى نيز قدرت و وسعت مشاهدات متناسب با درجات و عمق خواب است تا آن حد كه شخص خواب از حوادث آينده و مشاهدات ما وراء خبر ميدهد و گاهى بزبانهاى مختلف سخن ميگويد، و با اشخاص نامرئى گفتگو مينمايد. تجربيات روحى و هيپنوتيسمى كنونى پيوسته از قدرت ضبط و تشخيص و تصوير و مشاهدات نفس اسرارى كشف مينمايد. نوشته «بروس بلى وين» (ترجمه آقاى احمد راد، در ماهنامه وحيد) نمونه و شاهد پيشرفت اين تجربيات روحى است، اينك قسمتى از آن: «به گفته دانشمندان استعداد ظاهر ساختن تصويرهاى مشخص از معلوماتى كه در گذشته كسب شده يكى از مواهب فطرى
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 111
(1/1094)



اين دوره عمر زمين كه نهايت دوره هاى گذشته است و زمين در اين دوره به غايت اطوار و ادوار خود رسيده، دوره تكامل انسان است و غايت كمال انسان اعمالى است كه از روى انديشه و كوشش انجام ميدهد و اين كوشش عمومى و جمع بشرى كه اعمال هر فرد پيوسته به مجموع اعمال گذشتگان و مؤثر در كوشش ديگران است و مقصد نهايى ميباشد، ثبت و ضبط مى شود تا آنكه در دوره درهم پيچيده شدن بساط زمين، دفتر مجموع كوششهاى جمع و افراد گشوده ميگردد و محيط و عالم نهايى انسان را انشاء مينمايد:
وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى : با تذكّر و تمثّل اعمال و در پى آن، جهنم با كمال وضوح و پيوسته رخ مينماياند، اين جهنم محصول كوششها و اعمالى است كه در راه مقاصد شر و شهوات پست انجام گرفته و در جهت مخالف كمالات انسان و قانون عمومى جهان بوده، آن چنان كه محيط زندگى انسان در دنيا نتيجه انعكاس اعمال و انديشه ها ميباشد، همين انديشه و اعمال بصورت بارز و ملازم، پديد آورنده محيط آخرت است و صور و انعكاس اعمال و خوبيها و انديشه هاى پليد، بارزتر و موحش تر از دنيا ميگردد، نمونه اى از آن صور موحش يا لذت بخشى است كه در خواب عميق ديده مى شود. از «لمن يرى» اين حقيقت را مى فهميم كه بروز جهنم براى خود جهنمى يا جهنميان است و خود آنها آن را مى بينند و در عذاب آن گرفتارند و از آن نمى توانند خارج شوند، مانند آلام و اندوهها يا خوشيهاى هر انسان كه ديگرى چنان كه بايد آن را نمى بيند و خود شخص نمى تواند براى ديگران توصيف كند: «وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ دوزخ براى گمرهان سرگشته همى آشكارا گردد. شعراء، 91».
__________________________________________________
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و عمومى است (پس از ذكر چند داستان:) همه ما تا درجه اى بالقوه داراى اين استعداد هستيم كه در حال كمون است، شاهد بر آن كيفيتى است كه در حال خواب هيپنوتيسمى از اشخاص بروز ميكند و در آن ميتوانند تصويرات ذهنى خود را با نهايت دقت و به تفصيل شرح دهند.
اخيرا در سانفرانسيسكو يك نفر در منازعه با ديگرى كشته شد، قاتل توانسته بود فرار كند، گزارش شاهدان واقعه مبهم و متناقض بود، عاقبت براى اينكه جريان حادثه به صورت روشن و مشخص معلوم شود چند نفر از شاهدان داوطلب شدند كه به خواب هيپنوتيسمى روند، از اين راه اطلاعات پر ارزش مفصلى در اختيار پليس قرار داده شد ...»
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 112
[سوره النازعات (79): آيات 37 تا 46]
فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (41)
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (46)
ترجمه
اما پس كسى كه سركشى كرد (37)
و زندگى دنيا را برگزيد (38)
پس همانا همان دوزخ است جايگاه (39)
و اما كسى كه از مقام (پايگاه) پروردگارش هراسيد و نفس را از هوى (انگيزه ها) بازداشت (40)
پس همانا همان بهشت است جايگاه (41)
تو را همى از ساعت ميپرسند: كى است لنگرگاهش؟ (42)
در چه اى تو از گفتگو و ياد آن؟ (43)
بسوى پروردگار تو است پايان آن (44)
جز اين نيست كه تو بس بيم دهنده اى كسى را كه از آن مى هراسد (45)
گويا روزى كه بنگرند آن را، آنها درنگ نكرده اند مگر شامگاهى يا آغاز روز آن (46)
. شرح لغات:
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آثر: برگزيد چيزى را برابر چيز ديگر، برترى داد، كسى را مقدم داشت، براى گزيدن چيزى از چيز ديگر چشم پوشيد. مصدر آن ايثار و اثر، بفتح همزه و ثاء، اسم.
جحيم: جهنم، هر آتش شديد. جحم: درگرفت، افروخته شد. چشم را تند گشود.
المأوى: جاى، منزلگاهى كه انسان بآن روى مياورد و او را در برميگيرد. از آوى: جاى گرفت، جايش داد، بسوى منزل رفت، زير حمايتش گرفت.
الساعة: هنگام، زمان، جزئى از زمان. جمع فاعل مانند ساقه و باعه، يا وصف نوعى و مرة. از ساع: از ميان رفت، زائل گرديد. احتمال دارد كه اصل آن ساعيه بوده كه از كثرت استعمال، ياء حذف و عين مفتوح خوانده شده. از سعى: كار كردن. با شتاب رفتن، كوشيدن.
ايان: اسم استفهامى، شرط زمانى.
فَأَمَّا مَنْ طَغى : تفريع و تفصيل آيات قبل است: پس از آنكه طامّه كبرى پيش آمد و انديشه هاى انسان و اعمالى كه در راه مقصدش انجام داده بود به يادش آمد و جهنم بتدريج هويدا گشت، مردم دو گروه متمايز و مشخّص ميگردند: طاغى دنيا گزين، و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 113
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خائف مقام رب و ناهى نفس. چون طغيان (سركشى و استبداد) موجب كفر و علت العلل گناهان ديگر و همه ستمكاريها و حق كشى ها، است و هر گناهى نوعى از طغيان ميباشد، اين آيه و آيه سوره نبأ: «لِلطَّاغِينَ مَآباً» و آيات ديگر مانند: «وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ»، ص، 55» طغيان را، منشأ جهنم، و جهنم جايگاه شدن بيان نموده و در همين سوره در باره فرمان نبوّت موسى فرمود: «اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى »، زيرا طاغى در هر مرتبه اى از طغيان، خود جهنمى است كه ظاهر و باطن عالم را كه بر پايه عدل و حق نهاده شده و سراسر جمال و كمال است تبديل به جهنم ميكند. و نيز قرآن از نزديك شدن به طاغوت (سركرده سركشان) و گشتن پيرامون او نهى كرده و علت بعثت همه پيغمبران را پرستش خداى و اجتناب از طاغوت بيان فرموده: وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ما براستى در هر امّتى رسولى برانگيختيم كه خدا را پرستش كنيد و از طاغوت (سركش مستبد) دورى جوييد، نحل، 36». در آية الكرسى ولايت طاغوت را در برابر ولايت خداوند و موجب خروج از نور بسوى ظلمات اعلام نموده: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ. با توجه باين گونه آيات علل و موجبات جهنمى شدن معلوم ميشود.
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وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا: ايثار آن است كه شخص از ميان دو چيز يا بيشتر يكى را بسنجد و با اختيار آن را برگزيند و ديگرى را واگذارد. حيات دنيا مجموع زندگى اين جهان است از جهت نادانى ها و شهوات پستى كه در دسترس و زودگذر است. هر انديشه و عملى براى انسان عاقل مختار دو رو و دو جهت دارد، يكى جهت منافع فردى و لذتهاى وهمى گذرا و ناپايدار و ديگر جهت مصالح برتر و خير عمومى و نتايج آينده و باقى آن، اذهان تاريك و انديشه هاى بيمار كه محكوم قواى حسى و وهمى و طغيان هوا و شهواتند جهت اول را مى گزينند، اذهان روشن و انديشه هاى عاقبت انديش و نيرومند بايمان، پيوسته جهت باقى و خير را ميگزينند. همين انديشه و اختيار سرّ برترى انسان بر حيوانات، و گزيدن عمل خير و باقى، مقياس قدرت انديشه ها و عقول است، خرد و انديشه كه مميّز انسان است مانند نوريست كه هر چه فروغش بيشتر باشد محيط دورتر و وسيعتر را روشن مينمايد و اعمال را متناسب با آن مى گزيند. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 114
اين آيه: «و آثر الحياة الدنيا» از لوازم و نتايج آيه قبل: «فَأَمَّا مَنْ طَغى » مى باشد، چون طغيان موجب تيرگى و انحراف عقل و نفسيّات است و اينگونه عقلها و نفوس منحرف جز به حيات دنيا توجه ندارند. هميشه آن را ميگزينند.
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى : مأوى، منزلگاه نهايى و جائيست كه حيوان يا انسان بطبيعت و خوى خود بآن روى ميآورد و جاى ميگزيند. الف و لام «الجحيم» اشاره به جهنمى است كه ذهنها بآن متوجه است يا آيه «و برّزت الجحيم» از آن خبر داده، تأكيد انّ و تكرار جحيم با اشاره و اسم و ضمير، و تقدّم آن، و اطلاق «المأوى» بجاى جمله «فان مأواه الجحيم»، بيان حصر مؤكد و هم سنخى طبيعى طغيان با جهنم است.
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وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ: مقام، اسم مكان يا مصدر است و مقام رب، قيام كامل و ظهور تام صفت رب، همان هنگام قيامت ميباشد، زيرا در قيامت عالم و نفوس و اعمال بمنتهاى كمال و فعاليت در جهت خير و شر ميرسد. در وجود هر انسان نيز صفت ربوبى رب بصورت كاملتر از ديگر موجودات ظاهر شده چنان كه در هر انديشه و عمل انسانى از جهت تأثير در نفوس و بناى خير و شرّ و انشاء بهشت و دوزخ و افزايش آثار و بقاء آن مقامى از رب است و اضافه رب بضمير، ظهور در ربوبيت خاص بشخص انسان دارد، توجه باين مقام ربوبى خاص است كه هر انسانى را كه دچار طغيان نشده نگران انديشه ها و اعمال خود ميدارد و عقل را افروزان و اراده ايمانى را نيرومند مى گرداند:
وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى : خوف از مقام رب است كه پيوسته آدمى را هشيار ميدارد تا هواها و انگيزه هاى گوناگون نفسانى بروى طغيان نكند و چيره نگردد و حاكميت عقل و ايمان نبرد و نظام نفسانى را فاسد نسازد و زندگى پست و آلوده را بر حيات برتر و پاك نگزيند.
اين دو آيه در مقابل طغيان و ايثار حيات دنيا و ضمنا بيان اين است كه: هر آن كس كه انديشه و نگرانى از مقام رب نداشته باشد و حاكم بر هوى نباشد سركشى ميكند و در ميان تيرگيهاى نفسانى و طوفان هواها نميتواند حق بين و عاقبت انديش باشد تا زندگى برتر را برگزيند.
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى : تركيب و خصوصيات تعبير اين آيه مانند آيه: «فَإِنَّ الْجَحِيمَ پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 115
هِيَ الْمَأْوى
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» ميباشد: آن بهشت موعود، همان بهشت مقصد و جايگاه آنهاست كه خود بخوى بهشتى بسوى آن روى مى آورند و مجذوب آن ميباشند. اين آيات اوصاف و نشانه هاى دو گروه متقابل را بيان فرموده: گروه دوزخ جايگاه، و بهشت آشيان. در بين اين دو گروه بيشتر مردم در حال تردد و نوسانند، گاه دچار سركشى بر حق و قوانين آن ميگردند و زندگى پست و شهوات گذرا را برميگزينند، و گاه عقولشان از هواها آزاد و وجدانشان بيدار و نگران ميگردد و بر طغيان هواها چيره ميشوند، اينگونه مردم بتفاوت در طغيان و واژگونى در دنيا، يا بيدارى و جدان و غلبه بر هوى، توقفشان در دوزخ و رستگارى از آن، و مقاماتشان در بهشت متفاوت ميباشد.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها: ظاهر فعل مضارع اين است كه چنين سؤالى مستمرّ است، خطاب متوجه شخص رسول اكرم از جهت مقام نبوّت ميباشد، «الساعة» در قرآن، هم بمعناى زمان كوتاه آمده، مانند: «ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ، 30، 55- لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً، 7، 34» و قريب چهل مورد در قرآن، بمعناى قيامت يا مقدمات آن آمده. در اين آيه بقرينه «مرسيها» و «إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها» و معانى لغوى ساعة، مقصود قيامت است از اين جهت كه حركت عمومى عالم و رمان بسوى آن پيش ميرود يا مقصود حركت عمومى است كه بقيامت منتهى ميشود.
صدر الدين شيرازى در مشهد 5، از مفتاح 19، مفاتيح الغيب ميگويد:
«قيامت را از اينجهت ساعة گويند كه بسوى آن سعى ميشود (با كوشش پيش ميرود) نه با پيمودن مسافتها بلكه با حركت فطرى و توجه غريزى و پيمودن نفسها بسوى خداوند تعالى، پس هر كس بميرد ساعتش رسيده و قيامتش قائم گشته و همچنين است تا روز ساعت عظمى و طامه كبرى كه نسبتش به نفسها مانند سالها به روزها ميباشد.»
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در اين آيه بقرينه «مرسيها» استعاره رمزى و تشبيهى است از حركت مستمرّ و عمومى جهان به كشتى كه بسوى ساحل و لنگرگاه پيش ميرود، و دو سؤال است كه در يك بيان آمده: سؤال از ساعت «قيامت» و سؤال از زمان آن.
بعد از خبرهاى قرآن در اين سوره و ديگر آيات از قيامت و شواهد و ادلّه آن اينگونه سؤال در ذهن هر كسى با اختلاف در انديشه و فهم قيامت پيش ميآيد. آيات اين سوره (كه از نازعات شروع شده تا «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ»، و پس از حديث موسى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 116
تحوّلات و اطوار و حركات جهان و زمين را بيان نموده تا طامّه كبرى، و روز تذكر انسان و بروز جهنم و اوصاف دو گروه بهشتى و جهنمى) اينگونه سؤال را بيشتر برمى انگيزد، كه حقيقت راجفة، طامّة (قيامت) چيست و در چه زمانى ميباشد؟، اين اطوار و حركات تا كى و بكجا ميرسد؟ اين سؤال با تعبير كوتاه و تشبيهى كه در اين آيه آمده آن چنان بيان شده كه هم انديشه و سؤال عاميانه را در بردارد و هم نظر اهل نظر و فكر را. علماى جهان بين كه ماده و صورتهاى جهان را در ظرف زمان و مكان پيوسته در حال حركت و تجدد و زوال مينگرند بلكه زمان و مكان را جز امتداد و تجدّد حركات نميدانند، درباره نهايت اين تحرك عمومى متحيرند و ناچارند براى رفع تحير خود بكسانى روى آرند كه از بيرون زمان و ابعاد ماده الهام ميگيرند.
فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها: فيم، مخفّف فيما، و ما استفهام انكارى است، من ذكريها، بيان جمله استفهاميّه است: در چه حال و وضعى بسر ميبرى؟ از يادآورى و گفتگوى آن. در اين بحث نمى بايد وارد شده باشى يا حق و وظيفه تو نيست كه در اين مطلب وارد شوى.
مضمون همين گونه جواب با تعبيرات مختلف در قرآن مكرر آمده، در سوره اعراف آيه 187، جواب اين سؤال مفصل تر ذكر شده: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها؟
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قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ از ساعت از تو همى پرسند، كه چه وقت است لنگرگاه آن؟ بگو جز اين نيست كه علم آن نزد پروردگار من است، جز در هنگامش از آن پرده برنميدارد و آشكارش نمى نمايد مگر او، سنگين گشته در آسمانها و زمين، نمى آيد شما را مگر ناگهانى، از تو ميپرسند آن چنان كه گويا تو بسى از آن آگاهى، بگو جز اين نيست كه علم آن نزد خدا است ولى بيشتر مردم نميدانند». در اين آيه انحصار علم قيامت بخداوند، دو بار تكرار شده و به چهار مطلب ديگر از اسرار قيامت اشاره فرموده: 1- چون هنگام قيامت رسد فقط قدرت خداوند آن را كشف و متجلّى ميگرداند، 2- قيامت فشار و سنگينى بر آسمانها و زمين دارد، 3- آمدن آن ناگهانى ميباشد، 4- مردم از پيمبر چنان ميپرسند كه گمان پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 117
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ميكنند او همه اسرار آن را ميداند. در آيه 62 سوره احزاب، اين سؤال و جواب كوتاه تر ذكر شده: يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً مردم درباره ساعت از تو ميپرسند بگو جز اين نيست كه علم آن نزد خدا است، و چه دانى تو شايد ساعت نزديك ميباشد». اين آيات و ديگر آياتى كه راجع بهمين مطلب است بخوبى ميرساند كه سرّ الاسرار قيامت بر شخص خاتم انبياء صلى اللَّه عليه و آله، با همه مقام روحى و عقلى پوشيده بوده است و آن قدر از اسرار قيامت كه در حال عروج و خروج از حجابها براى او مكشوف گشته، با مردمى كه در حجابهاى مختلف پيچيده اند نمى بايد در ميان گذارد و از آن گفتگو كند: «فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها؟» زيرا هر چه انسان داراى قدرت كشف و درك باشد از حقايق موجود جز آثار و امور نسبى را آنهم با مقايسه و اشتباهات و اختلافات نميتواند بفهمد، پس چگونه ميتواند حقايق مانند وجود، زمان، مكان و نيروى مطلق را بفهمد «1»، چه رسد بآنچه برتر از امور مطلق است؟
مگر نه اينست كه انديشه آدمى هر قدر توسعه يابد از حدود زمان و مكان و ماده نميتواند جلوتر رود، مگر هر فاقد حسى گرچه حواس ديگرش قوى باشد ميتواند محسوسات و معلومات آن حس نايافته را دريابد؟ مگر شخص كور ميتواند نور و الوان و مساحتها را چنان كه هست دريابد؟ مگر جنين، در رحم ميتواند ظواهر اين جهان را چنان كه هست تصور كند؟ انسانى كه در رحم طبيعت و زمان و مكان بسر ميبرد با اين حواس و ادراكات محدود هر قدر هم نظر و فكرش پيش رود و وسعت يابد از اين حدود بيرون نميرود، بلكه نتيجه علم و انديشه صحيح اعتراف بجهل و تحيّر است و اگر كسى تصور
__________________________________________________
(1/1104)



1- به مكان و زمان و ماده مطلق نيز با اعتبار و نسبت ميتوان اشاره كرد، مثلا ما در مكان زمين هستيم، و زمين در هوا، هوا در جسم لطيف يا ماده فراگيرنده، آن جسم يا ماده فراگيرنده كه مكان مطلق ميباشد چيست و در كجا است؟ ما با حركات ذاتى و عرضى گذرا با زمان يا در زمان خاص خود بسر مى بريم، زمان ما در ميان حركات زمانى عناصر و زمين است، و آن در زمان منظومه شمسى در ضمن حركات انتقالى و دورى و گسترش كهكشان ميباشد و آن در ضمن زمان مطلق بسر ميبرد، زمان مطلق را چگونه ميتوان تصور كرد؟
پديده هاى گوناگون جهان از عناصر ميباشد، عناصر از مقادير كمى و كيفى اتم ها، اتم ها از نيروهاى نسبى، نيروهاى نسبى از نيرو يا ماده مطلق، آن نيرو يا ماده مطلق چيست و چگونه درك ميشود؟
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 118
كند كه آنچه بوسيله ذهن و حواس محدود در مى يابد همان حقايق عالم و واقعيات خارج از ذهن و حواس است هر چند عالم نما باشد جاهل و هر چه خود را چاره جو بداند بيچاره است. در اين آيه: «فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها؟» شخصى مورد خطاب است كه در منتهاى كمال عقل بوده باو ميگويد: چرا وارد اين بحث ميشوى؟ تو بآن علم ندارى و علم آن مخصوص خداوند است. همين خطاب و مؤاخذه دليل وحى، و عظمت مقام و راستى نبوّت شخص مخاطب ميباشد.
إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها: ساعت بسوى پروردگار تو پيش ميرود و منتهى ميشود يا به علم او، بنا بحذف مضاف.
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اين اطوار و حركات زمانى و متحركات از حدود زمان و مكان نسبى همى پيش ميرود و متبدّل ميگردد تا يكسره از حدود زمان و مكان خارج ميشود و از هر نشئه و عالمى ميگذرد تا بعالم لا زمان و لا مكان ربوبى سر برآورد. اضافه و خطاب ربّك بيان نمونه كامل انسانى است كه از ميان همين آب و گل طبيعت و زمان سر برآورده و بمقام عالى تربيت و كمال رسيده چنان كه عقل و انديشه اش برتر از زمان و مكان گشته، و براى برانگيختن استعدادهاى بشرى و پيش برد فكر و انديشه هاى آنها از تنگناى محدود، حدود و بتها و مظاهر محدود كننده را در هم شكسته.
در عالم فكر و تعقل و تصوراتى كه از حركات زمان و زمانى سريعتر است آيا زمان و مكان مفهومى دارد؟ اين آيه جواب سؤال از وقت لنگر انداز ساعت است، جوابى كه با اختصار متضمن دو جهت نفى و اثبات مى باشد. ساعت در حد زمان نيست و بزمانى نمى رسد كه پس از آن، زمان باشد، بلكه از مرز زمان و زمانى ميگذرد تا به پيشگاه ربوبى، كه در آنجا همه استعدادها و قواى محركه جهان و انسان بفعليت كامل رسد، مى انجامد.
إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها: اين آيه با حصر مؤكد مسئوليت و وظيفه شخص رسول را معيّن و محدود مينمايد كه همان بيم دادن و اعلام خطر و تكان دادن خردها است با بيان شواهد و نشانه هاى قيامت، نه حقيقت و زمانش، به كسانى كه خود انديشناكند و دچار طغيان نشده اند. و اگر كسى مانند فرعون گرفتار طغيان نفسانى باشد، پيش از اعلاء پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 119
قيامت بايد از طريق تزكيه و هدايت به علاج طغيانش پرداخت تا سر فرود آرد و انديشناك گردد آن سان كه در مأموريت موسى بيان فرمود.
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كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها: اين خبر از تغيير يافتن ديد انسان است آن گاه كه سر از قيامت برآورد و از آن عالم بگذشت جهان بنگرد و ضمنا اشاره باشتباهى است كه در اين جهان زمان و مكان و حركت دچار مى باشد، زيرا انسانى كه در زمان و با زمان محدود بسر ميبرد مدت و طول زمان را به نسبت و مقايسه ميان آنچه درك ميكند و آنچه بر او ميگذرد مى انديشد بهمين جهت زمان هر موجودى مخصوص چگونگى درك و هستى و حركات و اطوار خاص باو ميباشد، اگر جماد داراى شعور بود گذشت زمان را بسيار بطى ء درك مى كرد، و انسان خود در حال خوشى و ناخوشى و غفلت و هشيارى و خواب و بيدارى گذشت زمان را متفاوت مينگرد، در خواب احلام خوش يا رؤياى وحشت انگيز را در مدتى مشاهده ميكند كه بيش از گذشت دقائق و ساعات بيدارى است، هم چنان كه سرعت حركات هر جسمى بمقياس و نسبت به اجسام مشابه سنجيده ميشود، از اينجهت زمان و مكان مطلق را با حواس و سنجش هاى محدود هيچگونه نميتوان درك كرد چه رسد بفوق زمان و مكان. و همين زمان و مكان نسبى و محدود نيز با تغيير وضع و ديد، طول مسافتها و مدت زمانهاى آن تغيير ميكند: در سطح مساوى فواصل مكان نزديكتر از ديدگاه بلند بنظر ميآيد، اگر در مدت يك ساعت صور و اشكال گذرا از روزنه اى ديده شود همان ديده ها از ديدگاه باز و بالا در چند ثانيه ديده ميشود.
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با اين اشتباه و ابهام و اختلاط چگونه ميتوان زمان قيامت را فهميد يا از آن پرسش نمود، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها، بيان اين مطلب است كه در همان آغاز طلوع قيامت و گشوده شدن چشم بآن يكسره ديد انسان دگرگون ميشود و حدود گذشته و نسبى زمان و مكان از ميان ميرود و سراسر زمانى كه در آن بوده بيش از ساعتى از شامگاه و صبحگاه بنظر نمى آيد. اين دگرگونى ديد انسان، در آغاز طلوع روز قيامت است، و چون يكسره مجذوب آن عالم و منصرف از اين جهان گرديد، ديگر زمان و مكان مفهومى ندارد و اثرى از آن نميماند «1».
__________________________________________________
1-
لا مكانى كه در او نور خداست ماضى و مستقبل و حالش كجاست؟!

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 120
اين سوره از آياتى كوتاه با تموّجات و ايقاعات تند شروع شده، و بتناسب مفاهيم و مطالب و محيطهاى گوناگون، آيات بلند و كوتاه با تشديد و ارسال، سرعت و بطى ء، اطلاق و امساك و الحان مختلف و پيوسته شده، و اوزان و حروف آخر هر آيه و چند آيه، هماهنگ با مقاصد خاص، به هفت صورت متشابه و مختلف آمده تا باين آيه با طول و موج مخصوصش منتهى گرديده: «كَأَنَّهُمْ، يَوْمَ يَرَوْنَها، لَمْ يَلْبَثُوا، إِلَّا عَشِيَّةً، أَوْ ضُحاها.»
اگر دل و انديشه خود را انسان، از اوهام و خيالات و دريافتهاى كوتاه تهى كند، آن گاه به بيان و الحان و اشارات افروزنده و انگيزنده آيات اين سوره سپارد، روح او را نخست از محيط محدود زمان و مكان برميكند و بتماشاى عينى حقايق و مبادى و آغاز و انجام خلقت سير ميدهد و با سرعت امواج نور از حدود عالم ماده و طبيعت ميگذراند و به عالم ديگر و نهايت مسير جهان و انسان ميرساند. و همچنين اين سوره، روح طلب و فطرت تشنه آدمى را كه در بيابان بى سامان جهان و سرابهاى آن سرگشته است تسكين ميدهد و سيراب مينمايد.
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از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله، در شأن اين سوره رسيده، كه فرمود: هر آن كس كه سوره «النازعات» را قرائت كند، بازداشت و بازپرسى او در روز قيامت بيش از يك نماز واجب نخواهد بود تا آنكه داخل بهشت ميشود.
از حضرت صادق عليه السلام، فرمود: كسى كه اين سوره را بخواند نميرد مگر سيراب، برانگيخته نشود مگر سيراب، و داخل بهشت نشود مگر سيراب.
__________________________________________________
ماضى و مستقبلش نسبت به تست هر دو يك چيزند و پندارى كه دواست

يك تنى او را پدر ما را پسر بام زير زيد و بر عمر و آن زبر

نسبت زير و زبر شد زين دو كس سقف سوى خويش يك چيز است و بس

نيست مثل آن مثالست اين سخن قاصر از معنيى نو حرف كهن

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 121
سوره «عبس، سفره»
از سوره هاى مكّى، 42 آيه است.
[سوره عبس (80): آيات 1 تا 10]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
عَبَسَ وَ تَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4)
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَ ما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7) وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَ هُوَ يَخْشى (9)
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)
ترجمه
چهره درهم كشيد و روى گرداند (1)
براى آنكه آن كور باو روى آورد (2)
و چه دانى تو شايد او باشد كه خود را پاك كند و برتر آرد (3)
يا همى بياد آيد و آن ياد وى را سود بخشد (4)
اما آنكه بى نياز جسته (5)
پس بدو روى ميآورى و دل ميدهى؟! (6)
چه است بر تو از اينكه خود را پاكيزه نميكند (يا نيست بر تو كه تزكيه نميكند) (7)
و اما كسى كه بسوى تو آمده ميكوشد (8)
و حال آنكه او نگران ميباشد (9)
تو از وى با بى اعتنايى روى ميگردانى (10)
. شرح لغات:
عبس: روى درهم كشيد، گرداند، ترش كرد.
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يدرى: مضارع از باب افعال: چه تو را دانا كرده. از درى: به چيزى دست يافت و علم به آنرا فرا گرفت. ما يدريك: با آنكه متعدى است، در خطاب استفهامى و اصطلاح، بمعناى لازم ميآيد: چه دانى تو؟
يذكر: مضارع از باب افتعال كه تا، قلب به ذال و ادغام شده. ماضى آن: اذكر، و ادكر (بتشديد ذال و دال) و از دكر آمده، از «ذكر، به سكون كاف» چيزى را ياد آوردن، بذهن بردن، داستان را باز گفتن، حمد و ثناى خداوند گفتن. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 122
تصدى: مضارع مخاطب از باب تفعل: متعرض چيزى شد، بدان روى آورد- مانند تشنه اى كه به آب روى آورد- از صدى: تشنگى سخت.
تلهى: از باب تفعل: يكسره اعراض كرد و ناچيز شمرد. از لهى: بازى كرد، باو روى آورد و انس گرفت، از او روى گرداند، ناچيزش شمرد، از يادش برد.
عَبَسَ وَ تَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى : كى بود آن شخص كه روى خود را درهم كشيد و گرداند چون كورى نزد او آمد؟ در اين آيات ذكرى از آن شخص در ميان نيامده.
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مفسرين قرآن (جز بعضى از علماء و مفسرين شيعه) ميگويند او، شخص رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله بوده. عالم جليل شيعه شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان در قسمت شأن نزول اين سوره چنين ميگويد: «آيات درباره عبد اللَّه بن ام مكتوم نازل شده، اين شخص عبد اللَّه بن شريح بن مالك بن ربيعه فهرى از بنى عامر بن لوى است. داستان چنين بوده كه: اين شخص نزد رسول خدا (ص) آمد در حالى كه آن حضرت با عتبة بن ربيعه و ابا جهل بن هشام و عباس بن عبد المطلب، و ابى و اميه، پسران خلف، آهسته سخن ميگفت و آنها را بخدا دعوت ميكرد و به اسلام آوردنشان اميد داشت در چنين وضعى عبد اللَّه (ابن ام مكتوم كه نابينا بود) وارد شد و بدون توجه به اينكه آن حضرت سرگرم گفتگوى با ديگران است با صداى بلند و مكرر به آن حضرت خطاب كرد و گفت اى رسول براى من بخوان و مرا بياموز از آنچه خدا بتو آموخته. خطاب و درخواست اين شخص از يك سو سخن آن حضرت را قطع كرد، از سوى ديگر آن حضرت ميانديشيد كه اين سران و اشراف عرب خواهند گفت كه پيروان او كوران و بندگانند، از اينجهت اثر ناخشنودى در چهره آن حضرت پديد آمد و از او روى گرداند و گفتگوى با آنها را ادامه داد. پس از اين حادثه اين آيات نازل شد. سپس رسول اكرم اين شخص را گرامى ميداشت و چون او را ميديد ميفرمود: مرحبا بكسى كه پروردگارم درباره او بمن عتاب كرد! و باو ميفرمود آيا حاجت و مطلبى دارى؟ و در دو غزوه اى كه رسول اكرم از مدينه بيرون رفت او را بجاى خود گذارد. انس بن مالك گويد: او (ابن ام مكتوم نابينا) را در كارزار قادسيه ديدم كه زرهى در بر و پرچم سياهى بدست دارد (گويا اين نشانه مقام خاصى در جنگ بوده).
سيد مرتضى علم الهدى رضوان اللَّه عليه گويد: دلالتى در ظاهر آيه نيست به اينكه پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 123
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متوجه برسول خدا باشد، بلكه فقط خبريست بدون تصريح بشخصى كه خبر درباره او ميباشد، و همين دليل است بر اينكه مقصود ديگريست زيرا روى ترش كردن از صفات پيمبر خدا با دشمنان بدور بوده، چه رسد با مؤمنين هدايت يافته، و همچنين توصيف به اينكه به ثروتمندان روى آورد و از فقيران روى گرداند، شباهت به خوى بزرگوارى آن حضرت ندارد. و مؤيد اين توصيفى است كه خداوند سبحان از آن حضرت كرده: وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پس ظاهر اين است كه مقصود از «عَبَسَ وَ تَوَلَّى» غير از آن حضرت است و از حضرت صادق روايت شده كه فرمود:
درباره مردى از بنى اميه نازل شده كه در حضور آن حضرت بوده كه ناگاه ابن ام مكتوم آمد پس چون آن شخص اموى او را ديد بدش آمد و خود را جمع كرد و از وى روى گرداند. پس از آن اين داستان را خداوند در قرآن آورده و او را نكوهش كرده.
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اگر گفته شود بفرض صحت خبر كه درباره آن حضرت است آيا روى درهم كشيدن گناه است؟ جواب اين است كه ترش رويى يا خوش رويى با شخص كور يكسان است و او را ناخوش نميآيد بنا بر اين گناهى نيست، پس مى شود كه خداوند پيمبرش را بسبب اين كار عتاب كرده باشد تا وى را به بهره بيشترى از خوبيها و نيكى وا دارد و با اين خطاب و عتاب به عظمت شأن مؤمن هدايت يافته، آگاهش كند، و بوى بشناساند كه بدست آوردن دل مؤمن براى اينكه بر ايمانش استوار باشد، از بدست آوردن دل مشرك باميد اينكه ايمان آورد برتر است. جبائى گويد: اين آيه خود دلالت دارد به اينكه چنين رفتارى پس از نهى از آن گناه است ولى پيش از آنكه خداوند از آن نهى كند دلالتى بر گناه بودن آن ندارد. بعضى گفته اند كه رفتار كور بى ادبانه بود و پيمبر اكرم خواست با اعراض وى را ادب كند، ولى چون اين توهّم پيش آمد كه از جهت فقير بودن از او روى گرداند و آنان چون قدرتمند بودند بآنها روى آورد، خداوند آن حضرت را مورد عتاب گرداند.
از حضرت صادق (ع) روايت شده كه رسول خدا پس از آن، هر گاه عبد اللَّه بن ام مكتوم را ميديد ميگفت: مرحبا مرحبا، نه بخدا سوگند، مباد كه ديگر درباره تو خداوند مرا عتاب كند، تا آن حد آن حضرت بوى مهربانى و لطف ميفرمود كه او خود پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 124
آن حضرت را از آن باز ميداشت.» پايان بيان مجمع البيان.
از آنچه درباره سبب نزول اين آيات ذكر شده و نظرهايى كه در تفسير مجمع البيان آمده، معلوم ميشود كه علما و مفسرين از صدر اسلام اتفاق داشتند كه مقصود و مخاطب در اين آيات شخص رسول اكرم است، تنها سيد مرتضى نظر و احتمال مخالف اظهار نموده.
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شيخ طبرسى در كتاب تفسير جمع الجوامع كه با همه اختصار جامعترين و كاملترين تفسير سابقين است و بعد از مجمع البيان و الكافى الشافى آن را نگاشته، در تفسير اين سوره همان نظر عموم مفسرين را كه مقصود رسول اكرم است آورده و نظر مخالفى ذكر نكرده.
اما رأى يا ترديدى كه سيد مرتضى اظهار فرموده و بعضى از مفسرين شيعه از آن پيروى كرده اند از جهاتى مورد نظر است:
1- اينكه فرموده «ظاهر آيه دلالتى بر توجه آن به رسول اكرم (ص) ندارد ...» چگونه دلالت ندارد با آنكه ضميرهاى مخاطب در آيه: وَ ما يُدْرِيكَ ...
فانت ... ما عَلَيْكَ ... مَنْ جاءَكَ ... خطاب به همان است كه «عَبَسَ وَ تَوَلَّى» از او خبر داده.
آيا باور كردنى است كه اين خطابهاى پى در پى متوجه به شخص مجهولى از بنى اميّه باشد؟! اين فرد مشرك اموى كه بوده كه اين اندازه قرآن باو اهميت داده و مسئول تزكيه و تذكر ديگرى بوده؟ و شخص مسلمان كور و روشن دل با سعى و كوشش بوى روى مى آورده؟
آيا در خطابهاى ابتدايى قرآن موردى ميتوان يافت كه مخاطب جز شخص رسول اكرم (ص) باشد؟
2- اينكه فرموده: «عبوس كردن نسبت بمؤمن نميتوان از صفات و خوى پيمبر باشد ...» جواب اينست كه اينگونه تأثرات حالاتيست كه براى هر كسى در هر مقامى بخصوص در راه مقصد عالى و دعوت پيش ميآيد، و اينگونه تأثرات و حالاتى كه در ظروف و اوضاع خاصى پيش ميآيد اولا از قسم صفات و اخلاق نيست، ديگر اينكه آن گاه كه براى آمال و آرزوهاى شخصى نباشد و در طريق دعوت و در راه خدا باشد بخودى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 125
خود پسنديده است.
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3- اما تأييدى كه از روايت منقول از حضرت صادق (ع) براى نظر خود آورده اند، اولا اين روايت مجهول السند است، ديگر آنكه مخالف با تاريخ مسلّم و نظر عموم مفسرين ميباشد، و بيش از آن مخالف با روايت ديگريست كه از حضرت صادق (ع) ذكر شده: «هر گاه رسول خدا عبد اللَّه بن ام مكتوم را ميديد ميفرمود: «مرحبا مرحبا لا و اللَّه لا يعاتبنى اللَّه فيك ابدا ...».
اما توهّم اينكه خطاب عتاب آميز پروردگار دلالت باين داشته باشد كه از رسول اكرم گناهى سرزده و مخالف با عصمت ميباشد، درست نيست، زيرا روى درهم كشيدن و روى گرداندن، از گناهان شمرده نشده و عتاب پروردگار دلالت بر كمال توجه و مراقبت نسبت بآن حضرت دارد.
آيات- 73، 74، 75- سوره بنى اسرائيل، از اين آيات عتاب آميزتر و بيش از آن سخت و تهديد آميز است: وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا. إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً «1».
خطاب اين آيات با همه عتاب و تهديد متوجه شخص رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله است و هيچ يك از علماء و مفسرين حتى سيد مرتضى رحمة اللَّه عليه آن را توجيه و تأويل نكرده اند.
اينگونه آيات شواهد روشنى است كه شخص پيمبر اكرم (ص) در طريق رسالت و دعوت آن چنان محكوم و مقهور وحى بوده كه در كمترين انديشه و حركاتش مراقبت ميشده، و همين دليل قاطع است كه وحى پيمبران از نوع كشف و الهامات عادى نيست و همچنين از مبدء لا شعور كه روان كاوان جديد براى توجيه هر پديده نفسانى به آن
__________________________________________________
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1- راستى نزديك بود فريبت دهند و بازت دارند از آنچه بسوى تو وحى فرستاده ايم تا جز آن را بما افتراء بندى، آن گاه تو را دوست خود ميگرفتند. اگر نه اين بود كه ما تو را استوار داشتيم هر آينه نزديك بود بسوى آنان اندكى مايل شوى و دل دهى. آن گاه بتو مى چشانديم چند برابر (رنج) زندگى و چند برابر (رنج) مرگ را، سپس نمى يافتى براى خود، براى ما هيچگونه يارى را.
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روى ميآورند و آن را كليد رمز براى گشودن اسرار روحى ميشمارند، نمى باشد «1».
اين سوره در مكه و در سختترين مراحل دعوت اسلام نازل شده، در اين مرحله براى هموار كردن راه پيشرفت دعوت، گفتگو و ملايمت با سران و اشراف قريش كه دشمن اين دعوت و مانع پيشرفت آن بودند لازم مينمود ولى وحى قرآنى از اين گفتگو و تصدّى بآن، سخت نكوهش كرد و رسول خدا را براى هميشه از اين روش بازداشت.
هنگامى اين آيات نازل شد كه سران قريش و مكه كه بيشتر عرب را پشت سر خود داشتند براى نگهدارى عقايد و اوهام و سنن جاهليت و مقام خود در برابر دعوت اسلام با همه قوا بدشمنى و مقاومت برخاسته بودند و از هيچگونه آزار و شكنجه درباره نو مسلمانان بى پناه كوتاه نمى آمدند، پس از آنكه ابو طالب و خديجه كبرى در يك سال چشم از دنيا پوشيدند، كار شكنجه دادن و كشتن مسلمانان بآنجا رسيد كه با اجازه آن حضرت بسيارى از آنها به حبشه هجرت كردند. چون قريش و سران شرك ديدند كه كشتن و زندانى كردن و شكنجه و استهزاء نتوانست فردى از مسلمانان را برگرداند و هر روز كه ميگذرد مردان و زنان پاكدل باين دعوت روى ميآورند و از جان و مال و خانه و وطن خود چشم مى پوشند، روش ديگرى پيش گرفتند و آماده شدند از نزديك با رسول خدا (ص) گفتگو كنند. از سوى ديگر آن حضرت سخت نگران بود كه دعوت اسلام چنان كه بايد، پيش نرود يا اين شعله نور در ميان طوفان كينه و دشمنى قريشيان براى مدتى خاموش
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__________________________________________________
1- مكاشفه و شهود و الهامات عادى مانند برقى روشن ميكند و ميگذرد و چه بسا آنچه مشهود يا معلوم گشته يقين آور نمى باشد و خط عمل را پيوسته تعيين نميكند. ولى وحى منشأ يقين و پيوسته است. تحقيق و تحليل نفس بميدان شعور و لا شعور، نيز مسئله وحى را روشن نميكند، چون حدود اين دو ميدان و اندازه تأثير و تأثرشان در يكديگر هيچ گونه مشخص نيست، و در حال توجه و هشيارى مبدء لا شعور نميتواند مشاعر و مدارك را يكسره زير نفوذ خود بدارد، و آنچه ذخيره دارد از آثار خارج و شعورهاى متراكم گذشته گرفته و ميدان نفوذش تا سر حد شعور است، از اين رو سلطه بر همه مشاعر و مدارك ندارد. ولى وحى با شواهدى كه داريم حد و ميدانى ندارد و بر همه مشاعر مسلط ميشود و از شعورهاى متراكم در نهان نفس پديد نميآيد. همه پيمبران بحق خواه ناخواه در حال عادى مانند عقربه مغناطيس كه مقهور قوه خارج است، محكوم وحى بوده اند، چنان كه موسى بخودى خود هنگام مأموريت بسوى فرعون دچار ترديد بود. و رسول اكرم در آغاز وحى دچار هراس شد و فرمان قيام و دعوت بر آن حضرت گران ميآمد، ولى سلطه وحى بر خلاف ميل بر آنها چيره ميشد و بر خلاف مصلحت شخصى آنها را بسوى دعوت ميراند.
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شود، و ميانديشيد كه اگر سران قريش بگرايند يا كمتر مقاومت كنند مكه تسليم ميشود و در پى آن عرب نيز باسلام ميگرايد يا تسليم ميگردد.
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داستانى كه اين آيات به آن اشاره دارد در يكى از اين جلسه ها و گفتگوهاى رسمى پيش آمده، گويا پس از رفت و آمد واسطه هايى مانند عباس بن عبد المطلب، و گفتگوها و تصميمهايى بود كه گزيده سران متكبر و كينه توز قريش مانند عتبه، ابا جهل، ابى، اميه، باتفاق عباس آماده شدند كه نزد آن حضرت آيند و خصوصى مذاكره كنند، آنها آمدند و آن حضرت با همان خوى و ادب مخصوص در يك سو نشسته و بدعوت و گفتگوى با آنها پرداخت و آنها با خوى اشرافى و تكبر، در مقابل، چشم بآن حضرت دوخته و گوش بسخنانش ميدادند. خوى آن حضرت در گفتگو با اشخاص اين بود كه بروى مخاطب خيره نميشد، و تا كسى سخنش به آخر نميرسيد و خود سكوت نميكرد به سخن لب نمى گشود و چون كسى كلامش را مى بريد با آنكه چيزى نميگفت تأثير از آن در چهره اش نمايان ميگشت.
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آن حضرت اميد داشت كه آيات قرآن و كلام نافذش از پرده ها و ديوارهاى جهل و تكبر و غرور آنها نفوذ كند و بوجدان و دل آنها رسد شايد بخود آيند و هشيار گردند و اسلام را بپذيرند يا از غرور و مقاومت و سركشى فرود آيند. در اين ميان عبد اللَّه بن ام مكتوم آن كور دلداده بحق سر رسيد، همان رسيدن اين مرد كور فقير كه از توده مردم و در زىّ فقرا بود براى رماندن سركشان قريش بس بود، چه رسد به اين كه ميان جمع درآيد و پا يا عصايش به لباس و اندام آنها برخورد، چه رسد به اينكه مانند هميشه اش كه چون دوست يگانه با آن حضرت سخن ميگفت و درخواست فرا گرفتن آيات داشت، بدون توجه بوضع جلسه و چه كسانى در محضر آن حضرت نشسته اند و چه گفتگو دارند، صدا بلند كند و مكرر گويد: «يا رسول اللَّه علّمنى مما علّمك اللَّه!» اين صدا و ورود ناگهانى گفتگو را قطع كرد و نتيجه همه كوششها را از ميان برد و سران قريش را برآشفت، آنها از نزديك متوجه شدند كه اسلام آوردن از همه چيز و هر امتيازى گذشتن و همراز و همنشين با اينها شدن است. رسول خدا در راه همان مقصد برترش و براى آنكه آنها يكسره نرمند، جواب عبد اللَّه را نگفت و روى درهم كشيد و بآنان روى آورد. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 128
مبدء وحى، كه در طريق انجام رسالت الهى و پيشرفت آن، مراقب رسول مسئول رسالت بود آن چنان كه به انديشه ها و اطوار و حركات، حتى نگاهها و خطوط چهره اش عنايت خاص داشت، اين پيش آمد محدود و گذرا را مورد نظر گرفت و با فرستادن اين آيات اصول دعوت و راه و روش آن حضرت و پيروانش را براى هميشه ترسيم نمود «1».
دو آيه اول بصورت خبر از غايب بى نام آمده- چون دوستى كه از دوستش برنجد و نخواهد روبرو از او مؤاخذه كند و او را برنجاند و همان قدر كه او از بنده دلداده (عبد اللَّه) روى گردانده، وحى بسوى غايب روى آورده: عبس و تولى ... پس از اين دو آيه بخطاب روى در روى محبت آميز روى آورده:
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وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى: ظاهر «ما» استفهام انكارى است: چه چيز تو را دانا كرده، يا چه ميدانى؟ ميشود كه ما نافيه باشد: نمى دانى، شايد او باشد كه تزكيه كند.
تزكيه، كه معناى آن پاك كردن از آلودگيها و كندن ريشه هاى اوهام و خوهاى پست بهمراه رشد و نموّ ميباشد، هدف و مقصد اولى قرآن است: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ ... و نخستين دعوت همه پيمبران نيز به تزكيه نفوس، و اولين خطاب موسى بفرعون: هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى بوده. زيرا با آلودگى عقل و انديشه به خرافات و اوهام و عقايد باطل، و نفس به پليديهاى خلقى، نور فطرت بى فروغ يا خاموش ميماند و استعدادها و مواهب انسانى تباه ميشود و شخصيت و استقلال

__________________________________________________
1-
چون كه اعمى طالب حق آمده است بهر فقر او را نبايد سينه خست

تو حريصى بر رشاد مهتران تا بياموزند علم از سروران

احمدا ديدى كه قومى از ملوك مستمع گشتند گشتى خوش كه بوك

اين رئيسان يار دين گردند خوش بر عرب اينها سرند و بر حبش

بگذرد اين صيت از بصره و تبوك زانكه «الناس على دين الملوك»

زين سبب تو از ضرير مهتدى رو بگردانيدى و تنگ آمدى

كاندرين فرصت كم افتد اين مناخ تو ز يارانى و وقت تو فراخ

مزدحم ميگرديم در وقت تنگ اين نصيحت ميكنم نز خشم و جنگ

احمدا نزد خدا اين يك ضرير بهتر از صد قيصر است و صد وزير

ياد «الناس معادن» هين بيار معدنى باشد فزون از صد هزار

معدن لعل و عقيق مكتنس بهتر است از صد هزاران كان مس

احمدا اينجا ندارد مال سود سينه بايد پر ز عشق و درد و دود

اعمى روشندل آمد در مبند پند او را ده كه حق اوست پند
«مثنوى» [.....]
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و تكيه گاه شخصى از ميان ميرود. اينگونه نفوس در برابر هر قدرت و پيكر و صورت موهوم هراسان و خاضع ميشوند و رابطه شان با مواهب خود و قدرت بى پايان قطع ميشود و از ريشه ها و آلودگيهاى فكرى و نفسانى هر شرّ و فسادى ميرويد و ميجوشد. همين انسان آلوده و ناتوان و گسيخته شده از نيروهاى خود و جهان، همين كه تزكيه شد و قواى فكرى و نفسانى و عملى وى برانگيخته و شكفته و بهم پيوسته گرديد از قيود و بندهاى عادات و تقاليد آزاد ميشود و بصورت قدرت فعّال و مؤثر در ميآيد و پايه و مايه نظام زندگى و اجتماع عالى و متكامل ميگردد، از اينجهت كه تزكيه هم پايه و اصل زندگى عالى انسانى، و هم نهايت و غايت آنست پيمبران و داعيان و مصلحين بحق و حقيقت بين انقلاب اصيل و اهداف تربيتى و اجتماعى را از تزكيه و ساختن فرد آغاز ميكنند، و از همين طريق جامعه هاى واژگون را يكسره واژگون و در نتيجه مستقيم و منظم ميسازند، آنها آن تحول و انقلابى كه در افكار و جوامع پديد آوردند از طريق تنظيم اصول و فروع ساخته و پرداخته و چشم گير اجتماعى و اقتصادى نبود، زيرا هر اصل و قانونى هر اندازه مترقى و بشرى باشد اگر بر پايه شخصيت فكرى و نفسانى و مواهب انسانى افراد استوار نگردد بى پايه و مصنوعى است.
چون آدمى در اصل خلقت آلوده نيست و آلودگى از عوارض فطرت پاك و معلول اكتساب يا توارث است، همه افراد قابل تزكيه ميباشند و هر چه نفوذ و تراكم اين عوارض در نفس انسان كمتر باشد قابليت تزكيه بيشتر است. از اينجهت توده مردمى كه گرفتار حجابهاى غرور و تكبّر و قدرت و ثروت و امتيازات طبقاتى نيستند يا كمترند براى پذيرش تذكر آماده ترند و اميد به تزكيه آنها بيشتر است: «وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى».
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أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى : «او» اشعار به ترديد و تأخير دارد: اگر تزكيه نشد شايد متذكر شود پس اين تذكر وى را سود دهد. يذّكر (از باب افتعال) پذيرش و كوشش- كردن و طلب ذكر است، ذكر مطلق (بدون تعلق بچيزى) همان يادآورى است، يادآورى چيزى كه فراموش شده يا از آن غفلت گشته و اين غير از تعليم است. ذكر يكى از نامها و صفات قرآن است و نزول قرآن براى آنست: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 130
الذِّكْرَ
. وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ. وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. از رسالتهاى منحصر رسول اكرم (ص) تذكر دادن بوده: «فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى ».
اينگونه آيات بصراحت دلالت بر اين دارد كه قرآن شعور و ضمير آدمى را برميانگيزد تا آن حقايق و معلوماتى كه در كمون فطرت است نمايانده و بياد آورده گردد. اگر هيچ- گونه صورتى از اصول حقايق و معلومات در وجود آدمى نباشد براى بياد آوردن صورتهاى كاملتر جستجو از چه مينمايد؟ زيرا توجه بمجهول مطلق و جستجوى از آن محال است.
اصول معارف مانند صورتهاى جزئى و معلومات فراموش شده است كه در ذهن بطور واضح و روشن وجود ندارد ولى صورتهاى اجمالى آنها موجود است، از اينرو با توجه و بياد آوردن قرائن و نشانيها و نام و نشان، فراموش شده ها كم كم رو ميآيند و روشن ميشوند.
با بيان ديگر، چيزهاى دريافت شده بار ديگر دريافت نميشود، و آنچه به هيچ صورت دريافت نشده، انديشه اى براى دريافت آن نخواهد بود، و چون آدمى هميشه انديشه دريافت مسائل خاصى را دارد بايد پيش از اين آن را دريافته، سپس فراموش شده باشد يا اينكه اجمال آنها را ميدانسته و در انديشه دريافت مفصّل آن ميباشد «1»
__________________________________________________
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1- سقراط حكيم را عقيده بر اين بود كه تعليم فقط تذكر (يادآورى) است، چون آدمى پيش از آن بآنها علم داشته. در رساله تقوا (مه نون) براى اثبات اين مطلب پسر بچه اى كه خدمتكار خانه بوده پيش ميكشد و يك يك مسائل مربوط به اشكال مربع را از وى ميپرسد، آن بچه يكى پس از ديگرى سؤالات را جواب ميدهد، بدون آنكه بوى تعليم داده شود. اين روش را سقراط در همه محاورات علمى و اجتماعى و كشف قواى باطنى و انديشه هاى نفسانى، در تعاليم و كتابهاى خود بكار برده و از اين راه حقايق علمى را بدون تعليم و تلقين، از ذهن طرف بيرون ميكشيد، از اين جهت كه تصورات و علوم را از درون اشخاص بيرون ميآورد سقراط خود را قابله ميناميد. نتيجه ديگرى كه سقراط از بيان اين مطلب ميگرفت، اثبات وجود روح پيش از تنزل باين عالم است، بوده. او ميگفت: چون آدمى معلومات خود را در اين جهان ياد نگرفته، بايد پيش از اين ياد گرفته و سپس فراموش شده باشد.
حكيم اسلام و ايران، صدر الدين شيرازى با آنكه درك حقايق را مانند سقراط فطرى ميدانست معتقد به حدوث نفس انسانى و پديد آمدن آن از جسم بود، او ميگويد: «ذات و فطرت انسان مانند آئينه است كه حقايق وجود در آن منعكس ميشود و سپس دچار حجابهايى ميگردد. اين حجابها پاره اى داخلى اند و بعضى خارجى. و حجابهاى داخلى بعضى عدمى ميباشند، مانند بلاهت و فرومايگى، بعضى وجودى اند مانند گناهان و رذائل خلقى چون كبر و حسد. حجابهاى خارجى نيز بعضى عدمى است چون بكار نيانداختن ذهن در طريق
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كه از همه مهمتر مسائل شناسايى مبدء و نهايت، و چگونگى مسئوليت، و تكليف و موت و حيات و خودشناسى است كه فطرت و ضمير انسان بخودى خود، و تا حجابهاى غفلت و فراموشى عارض نشده به فهم و درك و عقيده بآنها توجه دارد، و همين كه با تذكر نافذ انسان بخود آمد و متذكر شد حجابهاى عقلى و آلودگيها نفسانى از ميان برداشته و زدوده ميشود و انسانى تزكيه شده و نو ساخته مى گردد: «لَعَلَّهُ يَزَّكَّى». اگر يكباره تزكيه نشود و سراپا دگرگون نگردد، همين تذكر، تذكر يابنده را رو بخير و صلاح پيش ميبرد و بوى سود مى رساند: «أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى ».
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى: پس از عتاب اول و بيان مقصد، اما من ... بيان مورد عتاب و تفصيل مطلب است. فَأَنْتَ لَهُ ... در مقام استفهام انكارى است: اما آن كسى كه خود را بى نياز پنداشته يا بى نيازى بخود بسته، تو متصدّى تذكر و اصلاح او مى شوى؟! چون سرشت انسانى سراسر استعداد و قابليت است يكسره نيازمند و ناتوان مى باشد.
احساس بناتوانى و احتياج است كه بايد همه استعدادهاى فكرى و نفسانى را بكار اندازد و ظاهر سازد. بيشتر نفوس فرومايه و كم رشد همين كه تكيه گاه و پناهگاهى از امور اعتبارى و موهوم خارج از خود، مانند مال و قدرتهاى بى پايه يافتند از مواهب ذاتى و قدرت واقعى خود روى ميگردانند و خود را از آنها و آنچه موجب برانگيختن و تقويت آنهاست، بى نياز مى پندارند. اينها چون قابليت تذكر و تزكيه ندارند و خود را
__________________________________________________
تفكر درست و اين مانند برگرداندن آئينه است از جهت مقابل صورت مطلوب، و بعضى وجودى است مانند عقايد جاهلانه تقليدى و علوم ناقص كه چون پرده هائيست كه روى آئينه آويخته شود».
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تصور ديگر راجع به علم بسيط اولى انسان اين است كه چون انسان فشرده اى از حقايق و قواى جهان و مظهر اراده و علم خاص پروردگار است خود نمونه و مظهرى از سراسر عالم است، علم بسيط بذات خود علم به همه نمونه ها و اسرار عالم ميباشد، چون جوياى علم تفصيلى بخود ميباشد علم تفصيلى بهمه چيز را ميجويد و تا عوارض داخلى و خارجى انگيزه جويايى را ساكن يا منحرف نساخته اين انگيزه او را بسوى علم پيش ميبرد.
اگر نظر سقراط صحيح باشد مقصود او اصول علمى مانند كليات مسائل رياضى و نفسانى ميباشد، نه علمهاى جزئى حسى يا تجربى كه اكتسابى است نه تذكارى، و مسائل تجربى آن گاه مسائل علمى ميگردد كه بصورت قوانين كلى منطقى يا رياضى در آيد.
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بى نياز مى پندارند، رسل و هاديان نيز نسبت بآنها مسئوليتى ندارند: «وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى».
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وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى وَ هُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى: در مقابل آن سرمايه تباه توانگر- نما، اين سرمايه دار نيازمند است كه سرمايه هاى ذاتى او بكار افتاده و روحش فروزان گشته، او از همه چيز غير خود و حق چشم پوشيده و با شيفتگى و كوشش و نگرانى (نگرانى از خدا و خود، يا هراس از دشمنان كينه جو كه در كمين مسلمانان بودند) شتابان و عصاء زنان از راه دور و از پيچ و خم كوى هاى ناهموار، روى آورده تا هر چه از آيات خدا نازل شده بيش از ديگران دريابد، او هر چه دنياى ظاهر از چشمش پوشيده شده، حقايق غيب در باطنش پرتو افكنده، گويا موجى از ايمان و نگرانى او را هر وقت و بى وقت بدامن وحى مى كشاند، بچيزى از جريان حوادث توجه نداشت و سر از پا نمى شناخت، او آن قدر در نظر خدا عزيز بود كه درباره اش به عزيزترين و گزيده ترين خلق خود عتاب كرد: آيا تو او را سبك مى گيرى و از او روى مى گردانى؟!: «فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى». پس از اين آيات، مقام اين مرد در ميان مسلمانان تا آنجا بالا رفت كه مانند بلال مؤذّن رسمى رسول خدا شد. اين مقام در واقع مقام فرماندهى جمع و بصف درآمدن مسلمانان بود. و دو بار رسول اكرم (ص) او را در مدينه بجاى خود واگذارد، و چون بوى ميرسيد با لحن تجليل و عذر خواهى باو ميفرمود: «مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى» حاصل درسى اين آيات اين است كه كار قرآن نوسازى انسان است، نوسازى از مواد اولى انسانى كه همان ضمير و فطرت مى باشد و آنها كه مواد اولى آنها را هواها و غرورها فاسد كرده قابل نوساختگى نيستند. اين نوسازى بوسيله تذكر و تزكيه است.
تذكر، عقل و و جدان را بيدار مى كند. تزكيه، از آثار محيط پست و رذائل و تقاليد و مواد رسوبى آنها پاك مى نمايد و بالا مى آورد. اين نوسازى از تعليم و تلقين و تحميل مفاهيم و مطالب نامأنوس و خارج از درك وجدانى و از روشهاى تربيت اخلاقى معمول برنمى آيد.
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و چه بسا اينها جهل مركّب و غرور را مى افزايد. از نوسازى تذكر و تزكيه سرچشمه هاى معارف و خير خود بخود مى جوشد، و چنين افراد نو ساخته اند كه مى توانند پايه محكم اجتماع سالم و عادل شوند «1».
__________________________________________________
1- پيروان آئين اسلام چون از اين روش و مكتب تربيتى آن منحرف شدند به مكتب تصنعى
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 133
[سوره عبس (80): آيات 11 تا 23]
كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)
كِرامٍ بَرَرَةٍ (16) قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)
ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23)
ترجمه
نه چنين است، همانا آن يادآورى است (11)
پس آن كس كه خواهد ياد آورد آن را (12)
در نوشته هائيست گرامى داشته (13)
بالا برده شده پاكيزه گشته (14)
بدستهاى سفيرانى (15)
بزرگوارانى نيكوكار (16)
كشته باد انسان، چه ناسپاس است (چه او را كافر كرده؟!) (17)
از چه چيز وى را آفريده؟ (18)
از نطفه اى او را آفريده پس باندازه اش نهاده (19)
سپس راه را آسانش كرده (20)
آن گاه ميرانده او را پس بگورش اندر آورده (21)
سپس هر آن گاه كه خواهد او را برآورده و بازش گرداند (22)
هرگز، هرگز، هنوز آنچه خدا فرمانش داده او انجامش نداده (23).
شرح لغات:
صحف: جمع صحيفه: ورقه نوشته، ورقى از كتاب، چهره. اصحف: صحيفه ها را با هم جمع كرد و بهم پيوست.
مكرمة: مفعول از كرم (مشدد): بزرگ و منزهش داشت.
ايدى: جمع يد: دست، نعمت، احسان، مقام، قدرت، بخشش.
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سفرة: جمع سافر: نويسنده، نويسنده حكمت. از سفر: روى خود را گشود، ابر پراكنده شد، افق باز شد، صبح روشن گشت، بسفر رفت. بيرون رونده از شهر را اناين جهت مسافر گويند كه بيابان برايش باز و آشكار مى شود يا شخص از خانه و شهر روى به صحرا مى آورد. سفير نماينده است، از اين رو كه روى و مقصد فرستنده را مى نماياند.
بررة: جمع بار (بتشديد راء): نيكوكارى كه نيكيش سرشار و جالب خير باشد.
ما اكفره: «جمله تعجب يا استفهاميه است» اكفر: كفر را گزيد و با آن ملازم گشت. از كفر: چيزى را پوشاندن، ناگرويدن، ناسپاسى كردن.
قدر: چيزى را به اندازه و مقدار در نظر گرفت، انجام داد، روزى را به اندازه مخصوص تقسيم كرد، حكم را اجراء كرد.
__________________________________________________
و گنگ ديگران و نظريات گمراه كننده ناشى از آنها روى آوردند و در زير پرده اين مكتبها كه عنوان و نام اسلام بآنها بسته شد، چهره واقعى تربيت قرآنى پوشيده شد. محصول مكتبهاى تصنعى و تقليدى جز افراد متصنع و مقلد نيست، اين افراد نمى توانند از خود جوشش و نظر و ابتكار عمل داشته باشند و اجتماع ساخته شده از اين افراد تصنعى و فاقد حركت مى باشد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 134
انشر: از نشر: جامه را گشود، خبر را منتشر كرد، درخت برگ آورد، برگ شد، مرده را خداوند زنده كرد.
يقض: مضارع قضى: كارى را درست و باندازه انجام داد، نيازش را برآورد، پيمان را انجام داد، درباره دعوا حكم داد.
كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ: كلا، مطلب مذكور را ردع و نفى، و مطلب بعد را اثبات ميكند.
اين در موردى است كه تناسبى صريح يا غير صريح در بين مطلب قبل و بعد باشد. آيات قبل، بيان توجه و تعرّض رسول خدا به مشرك بى نياز و اعراض از مؤمن نيازمند بود.
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آيا در اين كار آن حضرت چشم بمال و قدرت اشراف قريش براى پيشرفت دعوت خود داشت؟ مگر آن حضرت نبود كه در جواب پيشنهادهاى عمويش ابو طالب از جانب سران قريش فرمود: «بخدا سوگند اگر آفتاب را بدست راستم و ماه را در دست چپم گذارند براى آنكه اين فرمان را واگذارم، وا نميگذارم تا آنكه خدا آن را آشكارا گرداند يا در اين راه هلاك شوم». نظر آن حضرت، در اندك توجهى كه در اين جلسه بسران قريش نمود و در نتيجه توجهى كه بايد بآن كور نو مسلمان بشود نشد، اين بود كه شايد آيات قرآن در دلهاى سخت آنان نفوذ كند تا اسلام آرند يا مانع پيشرفت آن نشوند و مقاومت ننمايند.
آن حضرت بسى نگران بود كه مبادا در ميان طوفان تعصّبها و غرورها و ديوارهاى جاهليت مكه، شعله وحى فرو نشيند و بزودى در دنياى تاريك و گمراه پرتو نيافكند و اين رسالت و هدايت الهى چنان كه بايد انجام نگيرد يا گسترش نيابد.
اين آيه چنين انديشه اى را نفى مى كند: «كلا ...» هيچ در اين انديشه مباش، اين آيات يا اين وحى، تذكره ايست كه باعماق ضمير و روح آدمى نفوذ مى كند و موجب تحولى است كه سازندگى انسان را از عمق ضميرش آغاز مى نمايد، پيشرفت سطحى و گسترش ظاهر آن مورد نظر نيست.
فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ: بقرينه بيان، ضمير راجع به مورد تذكره است: پس هر كه خواست بآنچه تذكر داده شده متذكر شود، مى شود. اين خواست «شاء» از چه مبدء و مدركى برخاسته مى شود؟ نمى توان براى آن مبدء و محلى تعيين كرد، با لغت دل «قلب، وجدان، ضمير» مى توان از آن مبدء تعبير نمود زيرا هر خواستى از آن است و همه مبادى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 135
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و قواى فكرى و حواس و عواطف، آلات و ابزار و در خدمت آن مى باشند، بفرمان دل و ضمير است كه اين سپاهيان قواى آماده بفرمان بكار مى افتند و نمى توانند از فرمان و خواست آن سر پيچى كنند، عشقها، فداكاريها، هنرنماييها، از آن سرچشمه مى گيرد و هر چه قوا و اعضاء انجام دهند بآن برميگردد.
آيات قرآن نخست متوجه به تذكر و بيدارى آنست، همين كه آيات وحى با اسلوبها و آهنگهاى متنوّع و بلاغت سرشار، و بيان نظام عالم و خواستهاى درونى فطرت و طرح مسائل و سؤالهاى فطرى، در آن نفوذ نمود فروغ خاموش شده اش را برمى افروزد و چون هماهنگ با آنست اوتار آن را به اهتزاز در ميآورد و چون آهنگ آن با آيات، منظم و مستقيم شد قواى فكرى و عواطف نيز با آن هماهنگ ميگردد، آن گاه است كه آيات قرآن كه نماياننده آيات و حقايق عالم است از عمق ضمير و قلب در ذهن و خارج آن منعكس ميگردد «1».
قلب و ضمير در انسان مانند هسته مغز است كه قوا و قشرهاى متنوّع دارد، چنان كه هسته زنده همين كه در ظرف مساعد واقع شد با تابش نور حركت مى كند و قوايش گسترده مى شود، قلب و ضمير هم در ظرف مساعد نفسانى با تابش آيات و تذكر و برانگيخته مى گردد. اگر قلب و ضمير ناسالم يا فاسد يا در ظرف نفسانى نامساعد باشد مانند مغز و هسته هاى گياه فاسد، قابل حركت نيست بلكه تابش نور و عوامل محرك آن را متلاشى
__________________________________________________
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1- ويليام جيمز (دانشمند معروف علوم طبيعى و روانشناسى) ميگويد: در اينجا احتياج نداريم كه عقيده كسى را ذكر كنيم، خودمان از باطن و سرشت خويش بطور كلى ميتوانيم اين طور نتيجه بگيريم: مثل اينكه در باطن آدمى يك حس «درك واقعيتها» و و جدان حقايق وجود دارد كه در عين حال هم عميق تر و هم كلى تر است از حسهاى ديگر ما، كه به نظر روانشناسان امروزى فقط آنها هستند كه وجود اشياء را بدون واسطه باطلاع ما ميرسانند. اگر اينطور باشد ما ميتوانيم بگوئيم كه حسهاى ما براى آنكه منشأ اثر واقع شوند، بايستى ابتدا اين حس درك حقيقت و و جدان واقعيتها را در ما برانگيزد. اما اگر نفوذ و اثر امر ديگرى مثلا يك تصور و انديشه اى بتواند باز اين حس را متأثر سازد، آن فكر و تصور در نزد ما همان قدر واقعيت دارد كه اشياء محسوس و ملموس واقعيت دارند. هر گاه مفاهيم مذهبى اين حس درك حقيقت را متأثر ساخت چنان اعتقادات مذهبى ريشه دارى در آدمى پيدا ميشود كه در مقابل همه ايرادات و انتقادات پايدارى ميكند ...» از كتاب دين و روان ص 37، ترجمه آقاى مهدى قائنى.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 136
مى كند: «إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ، وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ، وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ» «1».
آنها كه آماده اند و ميخواهند متذكر و انگيخته شوند همانها هستند كه داراى مغز و ضمير سالمند: «فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ».
فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ: اين آيه بيان صفت تذكره است: آن تذكره در صحيفه هايى گرامى داشته و مورد احترام ثبت شده. اين آيه هم كه پيوست به دو آيه قبل و در سياق كلّا، آمده، براى رفع انديشه و نگرانى رسول (ص) است. انديشه در جلب قلوب مخالفان سر سخت، نگرانى از توقف رسالت و نرسيدن آيات بمردم دنياى آن روز و بعد از آن.
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بنا بر اين، نظر بعضى از مفسرين كه مقصود از «صحف مكرمه»، لوح محفوظ و عالم غيب باشد، مناسب با سياق آيات نيست، معناى تذكره و صحف كه اسم جمع آمده، و اوصاف حدوثى مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ، مُطَهَّرَةٍ، نيز متناسب با لوح محفوظ و عالم غيب و مقام پيش از نزول آيات نيست.
نگرانى آن حضرت از اين بود كه برق و امواج آياتى كه در فواصل زمان و در محيط مكه مى تابد و خاموش ميشود و گيرنده آن پس از شخص رسول عده اندكى از نو مسلمانان پراكنده و نابسامان بودند، مبادا در آن محيط پر آشوب و فشار از ميان برود. لحن اين آيات خبر از حال و آينده محقق است نه گذشته محقق نشده در اين عالم، خبر از اين است كه آيات قرآن در صحيفه ها و صفحه هاى ارجمندى هم اكنون و پس از اين ثبت و ضبط شونده است.
در مكه در صفحه هاى اذهان پاك و عاليقدرى مانند ذهن تابناك آن حضرت و مسلمانان شيفته وحى كه يكى از آنها همين كور مشتاق بود ثبت و ضبط مى گرديد. در مكه نويسنده و وسيله نوشتن نبود، اگر هم بود باز حفظ و ضبط آيات قرآن در صفحه اذهان بيش از نوشته بر اوراق، حفظ و مصون مى ماند، زيرا مراقبين و جاسوسان قريش كه هر يك از مسلمانان و خانه ها و رفت و آمدهاى آنها را در همه جا زير نظر داشتند، اگر ورقى از آيات قرآن بدستشان مى رسد آن را ضبط ميكردند يا از ميان ميبردند و همين دليل كافى بر انحراف و جرم دارنده آن بود تا او را به حبس و شكنجه كشند و از حقوق اجتماعى محرومش كنند، تا آنجا كه نزديك شدن مسلمانان و گوش دادن به آيات از طرف سران مشرك قريش ممنوع گرديد و كار فشار و
__________________________________________________
1- فقط مغزداران متذكر ميشوند، و متذكر نميشوند مگر مغزداران، و بايد مغزداران متذكر شوند- آيات قرآن.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 137
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سخت گيرى بآنجا رسيد كه هنگام حج و ورود كاروانهاى تجارتى بمكه، كسانى را در سر راهها مى گماشتند تا واردين را از نزديك شدن به مسلمانان باز دارند و بآنها اعلام خطر كنند. با همه تهديدها و تحديدها و با آنكه شهر مكه براى مسلمانان محدود و بى پناه بصورت زندان و شكنجه گاه در آمده بود و دريچه نجات و نفسگاهى به روى آنان باز نبود، ديرى نپائيد كه موج آيات از ميان مكه بيرون رفت، از يك سو در مركز و دربار مسيحى حبشه از زبان جعفر بن ابى طالب برخاست و از سوى ديگر در مركز جزيره و شهر يثرب از زبان مصعب بن عمر منعكس شد. سپس آيات نازل شده و ثبت شده در صفحات نفوسى كه از اوهام و نقوش جاهليت پاك و گرامى گشته بود: «صحف مكرمة» پى در پى صفحات و اذهان مستعد ديگر منعكس گشت و نقش بست تا آنكه سراسر جزيره پر از جوش و خروش و تلاوت آيات گرديد چنان كه از ميان ساختمان شهرها و از زير چادرهاى بيابان، هر صبحگاه و شامگاه، در ساعات روز و نيم شبها، در حال سكونت و كوچ در صحراها، در حال برآمدن به بلنديها و سرازير شدن در واديها، و خروج و ورود از محلى به محلى، آهنگ تلاوت آيات برمى خاست.
همين كه آن حضرت به يثرب هجرت فرمود و نو مسلمانان و حافظين آيات در آنجا گرد آمدند و متمركز شدند و مسجد ساختند و شهر جاهليت يثرب مدينة الرسول گرديد، همراه حركت و جوشش و تحولات روحى و اخلاقى، نوشتن و خواندن آيات از روى نوشته ميان مسلمانان رايج شد. از اين زمان آياتى كه در صحيفه هاى اذهان هزاران نو مسلمان با دقت كامل ثبت شده بود براى ضبط بيشتر و آموختن بديگران به صحيفه هايى از پوست و سنگ و چوب و برگ و استخوان و هر چه در دسترسشان بود، نيز منتقل و ضبط شد. اين صحيفه ها براى آنها از هر چه عزيزتر و گرامى تر بود: «فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ».
(1/1133)



پس از رحلت آن حضرت آنچه در صحيفه هاى اذهان و اوراق پراكنده بود بصورت كتاب جامع همه آيات كه همين قرآن است درآمد و پيوسته با خطها و شكلهاى متنوع از روى قرآن نسخه ها نوشته و برداشته شد، تا زمان چاپ رسيد. از آن پس هر سال هزاران نسخه قرآن در سراسر دنيا پخش ميشود، اكنون بيش از صفحات اذهان و اوراق، شب و روز آيات قرآن در صفحه هوا و امواج آن نيز پخش ميگردد.
قرآن در كمتر از نيم قرن بر همه كشورهاى بزرگ و آباد آن روز و مردم آن سايه افكند و مانند ابر رحمت و باران پر بركت از بالا بر قلوب و نفوس پاك و مستعد مردم بلا زده همى باريد.
مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ: اين دو وصف نيز حدوثى و براى تذكره است: با آنكه تا مرتبه قلب و انديشه بشرى و دنيا تنزل يافته و بصورت صوت و حروف و كلمات درآمده و در صحيفه هاى اذهان و نفوس و اوراق نقش شده، از عقول و انديشه ها و معلومات و كلام و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 138
بيان بشرى برتر است: «مرفوعة» و با آنكه در مجراى نفوس و عواطف و اعمال و شؤون مختلف زندگى جارى و آميخته شده از هر گونه تحريف و آلودگى و پستى پاك و پاكيزه است: «مطهرة».
اين آيات و اوصاف كه بصورت جمله هاى خبريه اسميه و غير مقارن به زمان آمده، بيان واقعى است كه در آغاز طلوع قرآن از آن خبر داده و تا كنون كه چهارده قرن از آن خبر مى گذرد، صدق و حقيقت آن آشكاراتر شده:
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با آن عمق و بسطى كه لغت و ادب عربى پيش از نزول قرآن داشت و در قرون پس از آن پيوسته در حال تكامل است، و هزاران كتاب ادبى در نحو و صرف و بلاغت تدوين شده، باز قرآن در آسمان بلندى از بلاغت مى درخشد و هر چه نظرهاى علمى در كشف اسرار و شواهد مبدء و معاد وسعت يافته و هر چه بينشها و نظرها درباره آغاز و چگونگى آفرينش و اصول علمى آن بازتر مى شود، و هر چه كاوشهاى روانى و نفسانى عميق تر گرديده، و هر چه اصول روابط حقوقى و قانون و نظام اجتماعى با تجربه هاى ممتد روشن تر شده، باز تعاليم قرآن و آياتى كه درباره اين حقايق و اصول است بالاتر و برتر ميباشد و بال و پر اين وحى آسمانى بازتر و گسترده تر مى شود، در پرتو تعاليم قرآن است كه قرنها و در هر قرنى ميليونها مردم زندگى كردند و رشد يافتند و در سايه ايمان بسر مى برند، تا آنجا كه ستمكاران و جبّارانى كه مخالف صريح آيات قرآن، بر مردم حكومت كردند خود را در پناه آن گرفتند و تعاليم و كتب پيمبران گذشته با فروغ قرآن روشن و مبرهن شده:
«مرفوعة ...».
با آنكه همه منحرفين و مرامها و مذاهبى كه بنام اسلام پديد آمده كوشيدند كه آيات قرآن را مطابق انديشه هاى خود تأويل و تفسير و تحريف كنند و بيالايند، آلودگان و منحرفين رفتند و اين سرچشمه حيات هم چنان صاف و زلال و پاك ماند:
«مطهرة».
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ: «ب» بمعناى سبب، يا مصاحبت، يا الصاق (اتصال)، يا ظرفيه است، و متعلق به فعل و شبه فعل مقدّر، مانند: تصل، مكتوب، مضبوط، ميباشد.
«سفرة» جمع سافر، مقصود، آن نويسندگان و ثبت كنندگان آيات قرآنند كه از روى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 139
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مطالب و مقاصد آن پرده برمى دارند. و ميشود كه سافر بمعنى سفير باشد: اين تذكره، بديگران بسب قدرت يا در دست يا همراه احسان و نعمت، نويسندگان يا سفيرانى مى رسد، يا نوشته و ضبط ميشود كه از معانى و مقاصد آن پرده برميدارند و آشكارش ميكنند.
اينها كريم و بزرگوارند چنان كه در اين كوشش و سفارت انگيزنده آنان همان خوى كرامت ميباشد، نيك منش و نيكوكارند، چنان كه آثار نيكى و خيرشان فراوان و بيدريغ بهر نيازمندى ميرسد.
اين اوصاف و نشانيها براستى صادق و منطبق با نويسندگان و مفسرانى است كه از همان هنگام طلوع و نزول قرآن، هر چه از آيات نازل ميشد با اشتياق و بيدرنگ از زبان آن حضرت مى شنيدند، آن گاه رموز و تفسير و تأويل آنها را فرا ميگرفتند و بديگران مى آموختند. نمونه كامل و شاخص آنها امير المؤمنين على عليه السلام بود. (رجوع شود بمقدمه جلد اول). سپس تربيت شدگان و وارثين وحى و نبوت و مردان عالم و بزرگوارانى كه در هر زمان و مكان از ميان ملل مختلف برخاستند و هر يك با كرامت نفس، از طريق الهام شعور ذاتى و تقوا و معلومات اكتسابى و هدايت قرآن و حديث و چهره نماى آياتى از قرآن و نشاندهنده معنا و پرده بردارنده از رخسار باطن و حقايق پوشيده آن بودند.
ذوقها و معارف همه مردان علم و ايمان از فقها، حكما، عرفا، ادبا، متكلمين، مفسرين، از همان زمان تا امروز در راه فهم و درك آيات متنوع قرآن، و دستهاى آنان در نوشتن و ثبت براى ديگران، بكار افتاد.
درك و فهم و تبيين و معانى و معارف و حقايق قرآنى محدود بحدود اسلامى نگرديد، در محيطهاى غير اسلامى نيز مردانى براى همزبانهاى خود به ترجمه و كشف مطالب و معانى آيات قرآن دست بكار شدند.
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اين سفره كرام با آن همه رنجهايى كه متحمل شدند و تحقيقاتى كه كردند و چه بسيارى از آنها كه از لذات محروم شدند و شبها و روزهايى را در تفكر و تدبر آيات و نوشتن آن گذراندند چه بسا مورد طعن و لعن عوام و مخالفين گرديدند، با همه اينها با شور و شوق فراوان براى فهم قرآن و هدايت ديگران، بدون چشم داشت بپاداش مردم و اميدوار نبودن به بقاء نوشته هاشان مسئوليت و رسالتى كه براى خود ميديدند پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 140
انجام دادند و بركاتشان سرشار از زمانى بزمان ديگر و از نسلى به نسلى رسيد: «بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرامٍ بَرَرَةٍ».
اين اوصاف و امتيازات مخصوص قرآن بود كه حفظ و بقاء آن را تضمين نمود و هدايت را تعميم داده: چون تذكره است و در قلوب پاك نفوذ مينمايد و ميتابد و استعدادها را مى افروزد و برمى انگيزد، افكار و انديشه ها و دستهاى سفيران و نويسندگان بزرگوار و نيكوكار را بكار مى اندازد و در صفحات نفوس جاى مى گيرد و از آن بصحيفه هاى ديگر منتقل و ضبط مى شود، چون مرفوعة مطهرة است، در معرض تحريف و آلودگى در نمى آيد.
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وعده خداوند كه با نسبت جمع در سوره حجر آمده: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ- همانا ما فرو فرستاديم ذكر را و همانا ما آن را نگاهدارنده ايم» از همين طريق تحقق يافته، بيان همين اوصاف خاص الطاف نويدبخش پروردگار است كه قلب رسول اكرم را مطمئن داشت و خاطرش را از نگرانى رهاند و آن حضرت را از حمايت سران قريش و همه قدرتهاى دنيايى جهان بى نياز گرداند «1» سياق و پيوستگى اين آيات و نسبت به ايدى، و صفت جمعى: «بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرامٍ بَرَرَةٍ» با فرشتگان وحى، چنان كه مفسرين دانسته اند، تطبيق نميكند، قرينه ديگر تطبيق نكردن اين آيه بر فرشته وحى اينست كه در هر مورد كه قرآن از آن نام برده بعنوان فردى: «روح الامين، جبرائيل، روح القدس، رسول كريم» ذكر كرده. آن حقيقت واحد، واسطه و مبلغ و نازل كننده وحى است، نه نويسنده و پرده بردارنده. مؤيد اين تفسير كه مقصود از سفرة، نويسندگان و بيان كنندگان قرآنند، روايت فضيل بن يسار از حضرت صادق عليه السلام است كه فرمود: «حافظ قرآن و عامل بآن با سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ
__________________________________________________
(1)
مصطفى (ص) را وعده كرد الطاف حق گر بميرى تو نميرد اين سبق

من كتاب و معجزت را حافظم بيش و كم كن را ز قرآن رافضم

من ترا اندر دو عالم رافعم طاغيان را از حديثت دافعم

كس نتاند بيش و كم كردن درو تو به از من حافظى ديگر مجو

رونقت را روز افزون ميكنم نام تو بر زر و بر نقره زنم

منبر و محراب سازم بهر تو در محبت قهر من شد قهر تو
«مثنوى»
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 141
است» و از مفسرين قديم، قتاده قائل باين بود كه «سفرة» قاريانى هستند كه آيات قران را مينويسند و مى خوانند.
(1/1138)



قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ: فعل قتل بمعناى دعاء. الانسان، اشاره بجنس يا مجموع افراد است. ما اكفره، جمله اعجابى يا استفهامى ميباشد: كشته باد انسان، چه كفر- پيشه، يا ناسپاس است!! يا چه او را بكفر يا ناسپاسى واداشته؟ چگونه با اين آيات مبيّن اعجازى و خبرهاى محقق قرآن، و تذكره اى كه بوسيله بيدارى فطرت و گشودن چشم است، انسان نمى پذيرد و چشم نمى گشايد و ايمان نمى آورد و حق اين نعمت را بجاى نمى آورد؟! مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ؟: استفهام مشعر به تعجب و تنبّه و تحقير است: از چه چيز ناچيزى او را آفريده؟! آيا آيات خلقت، مانند آيات هدايت، از همان منشأ اولى انسان نمايان نيست؟ اگر خداوند او را نمى آفريد و عنايت و دست تدبير و تقديرش آن را فرا نميگرفت و مجهزش نميكرد و براهش نمى انداخت، چه بود؟ اگر بهر چه كفر ورزد، آيا ميتواند هستى و تدبير و تقدير خود را ناديده گيرد؟

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ: از نطفه اى نادار، ناتوان، ناچيز، فاقد شكل و اندازه انسانى، او را آفريد و شكل داد آن گاه قواى باطن و ظاهر و هندسه اندام او را تنظيم و تقدير كرد. آيا اين اندام متناسب و زيبا، اين رشته اعصاب حسى و حركتى، اين دستگاه گيرنده و انديشنده مغز، اين حواس و مدارك پراكنده و مرتبط، اين دستگاه تنفس و قلب و دوران خون، اين جهازات تغذيه و توليد اين قوا و غرائز و استعدادهاى فشرده، اين حكمت و قدرت مجسم را اين نطفه ناچيز يا فضاى رحم بوى عنايت كرده؟ منشأ اين آيات حكمت و علم، كه هنوز محققين و دانشمندان جز ظواهرى از آن را نشناخته اند، كى و كجاست؟
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ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ: السبيل، اشاره براه مخصوص است: راه كمال و عمل خير و بقاء، يا هر گونه راه انديشه و زندگى و طريق خير و شر را كه خود گزيند، برايش آسان كرد، براه انداختن و آسان كردن راه با فاصله «ثم» و پس از تكميل و تقدير است: بعد از آنكه ساختمان خلق نطفه با تقدير و تنظيم اعضاء و غرائز خاص حيوانى و استعدادهاى انسانى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 142
در باطن آن تكميل شد، اين انگيزه هاى غرائز و قوا، اعضاء و جوارح را بكار مياندازد و پس از احساس به شخصيت خود، با حركات پيوسته حقيقت و قدرت حركت خود را مى آزمايد و بآن پى ميبرد، همين كه با شعور فطرى شخصيت خود را مستقل و بى نياز از محيط رحم ديد، براى خروج از آن ميكوشد و راه ميجويد و آرام نميگيرد تا بهر سختى و فشار بسوى معبر رحم و ورود در عالم ناديده و نامأنوس دنيا برميگردد. همين كه اين تنگناى فشرنده و راه مشكل برايش آسان شد و از آن گذشت با همه بيچارگى و ناتوانى و نيازمندى در راه ادامه حيات و براى رفع آلام و جلب غذا وسيله اى جز ناله و آه ندارد، همين آه و ناله است كه دلها را سرشار از مهر و پستانها را سرشار از شير مينمايد و عواطف و دستها را بياريش برمى انگيزد و بكار مى اندازد. سپس غرائز و قوا و ادراكات يكى پس از ديگرى بيدار و فعّال ميگردد تا به بيدارى انديشه و عقل ميرسد و خود را آزاد و مختار مينگرد، از اين پس در سر راههاى مختلف زندگى ميرسد و چون راهى را برگزيد و بآن روى آورد آن راه برايش باز و آسان مى شود و وسائل و عوامل و كمك ها براى پيمودن آن بسراغش مى آيد. با آنكه همه چيز مبهم و تاريك است، مطالب و مقاصدى كه بآن روى ميآورد با انديشه و عقل برايش روشن ميشود.
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با آنكه راههاى وصول بهدفها و مقاصد گزيده شده بسى پيچيده و مشكل است با قدرت تفكر مقدّر شده و جهازات و قواى انگيزنده و وسائل آماده شده پيمودن آن برايش آسان مى گردد چنان كه عشق و جاذبه بآنچه بحق يا ناحق تشخيص داده همواره افزوده ميشود و در راه آن بهر رنج و سختى تن ميدهد و هر ناهموارى برايش هموار ميشود، و رنجها و ناخوشيها برايش لذت بخش ميگردد، بالاتر از همه طريق حق و ابديت است كه با هدايت عقل و پيمبران و انگيزه هاى فطرت آسان ميشود: «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ».
اين پديده اى كه بهر سو براه افتاده و در طريق آرزوها و مقاصدى كه تشخيص داده همه قواى مادى و معنوى خود و ديگران را استخدام ميكند و جهان را پرغوغا كرده، همان نطفه ناچيز ناپايدار و ناتوان بوده: «مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ!» اين آيات فواصل و مراحل مهم و مورد نظر را كه بعضى پيوسته و بعضى ناپيوسته و با فاصله است بيان نموده: خلق، چون پديد آمدن صورت و شكل در ماده اولى «نطفه» پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 143
و پيوسته بآنست، بدون فاصله آمده. تقدير چون باندازه و تدريجى صورت و معنا و هماهنگى قوا و غرائز با اعضاء و جوارح است و با اندك فاصله آغاز ميگردد، با فاصله «فاء» ذكر شده: «فقدّره». پس از آنكه خلق و تقدير تكميل شد آماده حركت ميشود و راه ميجويد. ثمّ، اشاره به فاصله بيشتر ميان اين دو مرحله است. تقدير مرحله اى ميان خلق اولى، و جهش بسوى تعقل و اختيار و گزيدن راه و حركت، است. در مرحله تقدير است كه قوا و جهازات و اعضاء پس از تكميل، آماده براى تحريك سپس جهاندن بعالم عقل و درك جهان بزرگ ميشود «1».
__________________________________________________
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1- هر چه تحقيقات و تجربيات درباره مرحله تقدير ظاهر نطفه بيشتر پيش ميرود اسرار حيرت انگيزى كشف ميشود، گويند: اندكى پس از تكوين نطفه كه آميخته از ياخته نر و ماده «گامت» است عمل تقسيم منظم و تقدير شروع ميشود. منشأ اين عمل حياتى الياف بسيار ريز و نازكى است كه عموما هر چه موجود زنده كاملتر باشد شماره آن بيشتر ميباشد. اين ماده (كروموزوم) از هسته مركزى شبكى شكل ياخته (كروماتين) پديد ميآيد، باين ترتيب كه كروموزوم تغيير شكل ميدهد و بدو دسته تقسيم ميشود و بدو نقطه حد خارجى هسته (سانتروزوم) روى ميآورد هر دسته از اين دو قسمت رشته ها كه نيمى از پدر و نيمى از مادر گرفته از درون هسته متصل بيكديگر ميباشند و از بيرون در دو جهت مقابل كشيده ميشود و با اين عمل بتدريج هسته بدو قسمت متمايز تقسيم ميشود. پس از تكميل عمل تقسيم و جدايى، پوست ياخته در ميان اين دو، از دو سمت بهم نزديك و متصل ميشود سپس بصورت دو ياخته كامل و مستقل درآيند و بهمين ترتيب عمل تقسيم و تقدير پيوسته پيش ميرود. «اقتباس از كتاب: يك، دو، سه، بينهايت. تأليف ژرژگاموف، ترجمه آقاى احمد بيرشك». اينك نقل قسمتى از عبارت اين كتاب درباره چگونگى مقدار اين تقسيم:
«اگر تعداد تقسيمهاى متوالى ياخته ها را كه براى رشد يك انسان بالغى است با تعيين كنيم و بياد بياوريم كه در هر تقسيم تعداد ياخته هاى بدنى كه در حال رشد است دو برابر ميشود (زيرا كه هر يك ياخته بدل بدو ميشود) ممكن است بتوانيم بمحاسبه تعداد تقسيمهايى كه از زمان تشكيل يك تخم تا دوران بلوغ در بدن انسان انجام ميشود بوسيله دستور 14، 10 2 قائل شويم. جواب 47 بدست ميآيد. باين ترتيب مى بينيم كه هر ياخته بدن ما كه بدوره بلوغ رسيده ايم نسل پنجاهم اولين تخم ياخته ايست كه سبب وجود ما بوده است».
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پس از بحث دقيقى كه درباره نوع ديگر ياخته هاى جنسى «گامتها» و نحوه كار آنها و چگونگى انضمام ياخته مرد و زن و تقسيمات و اشكال پى در پى آن مينمايد در آخرين بحث ميگويد: «برخى از ياخته ها بصورت استخوان بندى و بعضى ديگر بدستگاههاى گوارش يا تنفس يا اعصاب بسط پيدا ميكنند و موجود جاندار پس از گذراندن مرحله هاى مختلف جنينى صورت جانور كوچكى كه نماينده كامل نوع خود باشد در مى آيد».
بحث مهم و دقيق ديگر اين كتاب، توارث و انتقال صفات و خصائص بى حدى است كه در
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 144
ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ: اين مرحله نيز، بمراحل تكوين و تكميل حيات گذشته انسان پيوسته است. ثمّ دلالت بر فاصله اماته (ميراندن) از مرحله گذشته، و «فاء»، دلالت بر پيوستگى، به قبر اندر آوردن با ميراندن دارد، نسبت فاعلى «أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ» به مبدء پروردگار و نسبت مفعولى به شخصيت انسانى، مشعر باين است كه هم قدرت مدبّر و مكمل در همه اين مراحل يكى است، و هم شخص متحول و متكامل. و ميراندن و بقبر اندر آوردن نيز دو مفصل و مرحله پيوسته بمراحل گذشته، و مقدمه براى ظهور در عالم ديگر ميباشد.
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آن شخصيت محفوظ كه اين تحولات و صورتهاى متفاوت بر آن واقع ميشود و آن اصل باقى كه با تغيير سراسر بدن و اجزاء و اعضاء آن ميماند و همه اطوار و اعمال بآن نسبت داده ميشود، چيست؟ اگر آن را صفات و خواص و استعدادهاى مكمون گذشته و آثار مكتسبه اى فرض كنيم كه در همه مراتب و مراحل محفوظ است و بصورتهاى مختلف در مى آيد، باز اين اشكال و سؤال پيش ميآيد كه اين صفات و خواص مختلف و پراكنده كه بعضى با هم متضادند، چگونه يك حقيقت واحد و مرتبط و قابل اشاره و بصورت واحد شخص ميباشند؟ جز اين نمى توان تصور كرد كه آن شخصيت واحد محفوظ بايد صورتى جامع و مقوّم باشد كه همه خواص و صفات بآن نسبت داده ميشود، كه از آن در اصطلاح به فصل اخير تعبير ميشود. اين صورت مقوّم كه نخست استعدادى و مكمون است سپس. از مجموع صفات و اعمال مكتسبه تحقق و فعليّت مى يابد. اينصورت شعاعى از ادراكات و صفات و
__________________________________________________
همين رشته هاى ريز و محدود كه بيش از 48 عدد نيست نهفته و منتقل ميگردد و با تجربه هاى متوالى زيست شناسان خصائص و اوصافى كه در درون و اعماق ياخته نهفته است بوسيله اين الياف (كروموزومها) بصورت منظم با وجود زنده و در اطراف آن رشد مييابد و «ژنها» كه سپس بصورت الياف درمى آيند در موجودات زنده مانند هسته اتمى در تشكيل موجودات غير آلى و خواص فيزيكى و شيميايى است.
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هر يك «كروموزوم»- كه حجم متوسط آن در حدود يك هزارم ميليمتر است- مسئول و مسبب هزارها خاصيت و صفات است و تمام حجم كروموزومهاى موجود در بدن انسان قريب 50 سانتى متر مكعب و وزن آن 75 گرم ميباشد و همين مقدار ناچيز تشكيل دهنده و اداره- كننده بدن است كه هزاران برابر بزرگتر از آن ميباشد، و همه آثار و خواص ارثى و حيوانى و انسانى از اين مقدار بسيار كوچك ناشى ميشود، و همه آثار اعمال و انديشه هاى اكتسابى دوباره بآن برميگردد و در هسته سلولهاى توليدى جديد و «ژنها» ى زير و درونى آن پنهان و ذخيره ميگردد و به نسل هاى بعد براى هميشه منتقل ميشود.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 145
آثار مكتسبه است كه تحقق يافته و با همه تغييرات و تحولات مادى حافظ وحدت و شخصيت ميباشد، مانند تشعشع ذرات اجسام بى جان كه پيوسته در حال بروز و تشعشع و تبدّل به ماده ديگر است، با اين فرق كه تشعشع مواد زنده محدود بانواع تشعشع هاى اجسام غير زنده نيست، زيرا ابرازات و شعاعهايى كه از مبدء ادراكات عقلى و خيالى و صفات نفسانى انسان ناشى ميشود از هر جهت مادى و محدود به زمان و مكان نميباشد، ولى چون منشأ مادى دارد تا ماده آن باقى است با آن مربوط و پيوسته است و همين كه ماده يكسره تبدّل يافت آن صورت متشكل از درك و صفات معنوى، از ماده بى نياز و مجرّد ميشود.
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به تعبير جامع و صورت منطقى: حيات، مبدء و پديدآورنده اولين واحد مادى زنده «سلول» است. حيات (هر چه هست) گرچه خود در آغاز بسيط باشد، همه صفات و خواص فطرى و اكتسابى را در برميگيرد و منتقل مى نمايد. چون مبدء مادى زنده «سلّول» فشرده مرموزى از حيات و صفات است و پيوسته در معرض تغيير و تبدل ميباشد، بايد ماده زنده آلت و وسيله و گنجينه اى براى حيات و خواص آن باشد، تا بدينوسيله خود را ظاهر سازد و از اين گنجينه براى تكامل خود كمك گيرد چنان كه سراسر مظاهر مادى حيات يك موجود، حالات و اطوار بروز و كمون آنست. اين بروز و محصول اكتساب و كمون براى انسان همى پيش مى رود و از مرز تبدّلات و تغييرات بدنى درمى گذرد.
اين آيه، كه ميراندن و به قبر درآوردن را بيك واحد شخصى نسبت و از مراحل حيات آن شمرده ناظر بهمين اصل است، از نظر قرآن مرگ و حالت قبرى، حالت سكون و درنگيست پس اطوار گذشته و مقدمه است براى طور آينده، چنان كه اين قانون درنگ و نشر در همه موجودات زنده از گياهها تا كاملترين حيوانات جاريست، همه اين موجودات زنده پس از بروز و جنبش و گسترش بصورت تخم و ماده اصلى (سلول) در مى آيند و هر گروه بتناسب وضع طبيعى خود، در زير خاك و درون هوا و آب و در زير پرده هاى طبيعى كه همان قبر آنها است جاى و آرام ميگيرند تا آن گاه كه عوامل محيط مساعد شد بحركت در مى آيند و آثار و صفات مكمونشان بصورت ديگر ظاهر ميشود. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 146
همين قانون عمومى درباره انسان به نسبت وسعت و قدرت حيات و آثارش جاريست. مرحله قبر همان دوره آرامش پيش از نشر و بروز كامل و طور ديگر وجود انسان است، خواه در زير خاك دفن شود، يا در دريا غرق گردد يا بدنش بسوزد و دود شود. (آيه چهار سوره انفطار، برانگيخته شدن را به قبرها نسبت داده:
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وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ). زيرا عوامل دگرگون كننده طبيعت هر چه مقتدر باشد به مبادى حيات و افناء آن قدرت ندارد چه حيات و خواص و اجزاء مادى پنهان و دربرگيرنده آن مصون تر و نيرومندتر از آنست كه يكسره از ميان برود «1».
__________________________________________________
1- در حديث نبوى ص از اصل باقى و محفوظ بدن پس از مرگ و از ميان رفتن اجزاء بدنى به «عجب الذنب» تعبير شده- عجب (بفتح عين و سكون جيم) دنباله و منتهاى دم. ذنب (بفتح ذال و نون) بمعناى دم، دنباله، تابع، است.
محققين اسلام در معنا و مقصود از اين عبارت، توجيهاتى نموده اند بعضى گفته اند مقصود اعضاء اصلى بدن است، بعضى آن را ماده اولى كه فلاسفه هيولا نامند، دانسته اند بعضى گويند مرتبه عقل هيولايى ميباشد. غزالى گفته: اشاره به نفس انسانى است كه آخرت از آن ناشى ميشود.

ابو يزيد وقواقى گفته: جوهرى نورانى است كه از اين عالم باقى ميماند و تغيير نميكند و نشئه آخرت از آن ناشى ميگردد. شيخ محى الدين اعرابى آن را ماهيتى دانسته كه عين ثابت از انسان ناميده شده. صدر الدين شيرازى پس از نقل اين آراء- در مشهد 5 از مفتاح 18 كتاب مفاتيح الغيب، گويد: «دليل ما دلالت ببقاء قوه خيالى دارد اين قوه خيالى، درك كننده صورتهاى پنهان از عالم حواس است، در آخرين نشئه اول و آغاز نشئه دوم است، پس همين كه نفس از بدن و از اين جهان جدا شد با خود قوه خيالى را كه صور جسمانى را مشاهده ميكند در بر دارد ...» آن گاه اين حكيم اسلام، قدرت درك قوه خيال، و فرق بين مشاهده خيالى و درك حواس و وضع مشاهده آن بعد از مرگ و عالم قبر و آثار آن را بيان ميكند.
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تجربيات و موشكافيهاى علماى «ژنتيك» كه باعماق ماده اصلى حيات پيشرفته است اين مطلب را در نظر آنها آشكار نموده كه حيات در هر موجود زنده اى با همه خواص و صفات ارثى و اكتسابى از اجزاء بسيار ريز هسته مشبكى شكل سلول آغاز ميگردد، باين صورت كه ساختمان اجزاء اين، كه همان «ژنها» ميباشد از هم جدا شده و بصورت الياف در مى آيند (چنان كه پيش از اين بيان شد)، از اين الياف «كروموزوم» رشته هايى بسيار نازك به درون هسته پيوسته است. و هزاران صفات و خواص را مكمون در همين رشته هاى نازك و اجزاء بسيار ريز آن ميدانند. عدد اين رشته ها در سلول انسانى بيش از 48 واحد نيست و هر واحد از مقدار بسيارى اجزاء «ژن» كه كوچكترين واحد حيات تشكيل يافته، و هر ژن تقريبا از يك ميليون اتم ساخته شده است كه جنبش حيات از مولكولهاى اين ژنها پديد ميآيد و هزاران اسرار زندگى در آن نهفته است، پس از گسترش و تغيير و تبديل سلولها همان آثار و صفات بصورت نسوج و
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 147
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ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ: پس از آرامگاه قبر آن گاه كه پروردگار اراده كند او را بر- مى انگيزد و منتشرش ميكند، اين تحول و طور نهايى كه پس از آن رهروان انسانى وارد زندگى و عالم ديگر ميشوند، بيش از اراده عام و افاضه حيات اولى و تحولات طبيعى، مستند به اراده خاص خداوند است، اين مشيت با فراهم نمودن مقدمات و دميدن حيات جديد بروز مينمايد. همانسان كه تحول فصل و آماده شدن هوا و زمين و تابش نور و حرارت معتدل، بذرهاى مدفون گياه و تخمهاى مقبور حيوانات را بيدار ميكند و برمى انگيزد و باز و منتشر ميگرداند: اين ساق و شاخه و برگ و گل بوته هاى كوتاه تا درخت هاى تنومند و انواع ميوه ها مگر همان بذرهاى ريز و پنهان نبوده؟ اين پروانه لطيف با اعضاء دقيق درونى و بيرونى و پر و بال و خط و خالش و اين حيواناتى سترگ چون شتر و فيل مگر تخمهاى ريزى نبودند كه پس از زمانى كه در خلال زمين و درون حيوانات ديگر آرميدند و پس از گذراندن برزخ موت و حيات گذشته و آماده شدن شرائط زندگى و دميده شدن نفخه حيات به اين صورت برانگيخته و منتشر شدند. همين قانون در حيات انسان هم كه ماده اوليش از صفات ذاتى و ميراثى و استعدادهاى نامحدود گذشته فراهم و ساخته شده جاريست. همان قدرت پرورش پروردگار كه از اين غرائز و صفات، بدن و چهره باطن و ظاهر او را نخست پديد آورد و براهش انداخت، بار ديگر پس از اكتساب و اعمال فكرى و عضوى، در
__________________________________________________
اندام و صفات آن منتشر و آشكارا ميشود. و در همان آغاز تغيير و تكثير سلولهاى نطفه اى، مقدارى از آنها از مسير تحولات خارج ميشود و براى فعاليت جنسى در جهازات توليد پنهان و ذخيره ميگردد و كمتر در معرض تغيير ميباشد. (رجوع شود به كتاب، يك، دو، سه، بينهايت).
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با اين تحقيقات معلوم ميشود كه حيات و آثار آن از منبع بى پايان و ناپيدا در مولكولها و ژنهاى سلول ذخيره ميشود و از آن بوسيله رشته هاى «كروموزوم» منتشر ميگردد و در مسير عمل، ملكات و صفات مكتسبه را در درون هسته سلول و اجزاء آن ضبط و ذخيره مينمايد تا در زمان و محيط خاص بصورت كاملتر ظاهر سازد.
اين اجزاء ريز اتمى كه حافظ ذخيره هاى نامحصور و منشأ آثار نامحدود است با آنكه از عالم ماده ميباشد مگر خارج از بعد زمان و مكان و بيرون از دسترسى عوامل فناء نميباشد؟
آيا اين ماده ريز مصون از فناء با آن الياف پيوسته و رشته هاى ناقل، بيشتر با تعبير حديث نبوى «كه، عجب الذنب از انسان باقى ميماند» تطبيق نميكند؟
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 148
اين جهان، و درآمدن بصورت نيروى فشرده اى از معنويات و ملكات در مى آيد كه شعاع عمل و قشر غير مادى او را تشكيل ميدهند و پيوسته اند به ماده فشرده اى كه همه آثار گذشته ها را در برميگيرد، سپس از ميان اين شعاع و قوا، بمشيت الهى از آرامگاه قبر خود را برانگيخته و باز و شكفته و منتشر و مشهود ميگردد: «ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ». آن گاهست كه محصول زندگى گذشته و استعدادها و اعمال خود را مينگرد:
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كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ: كلا، اشعار به ردع و تحقق و تنبيه دارد. لمّا، فعل مضارع «يقض» را نفى و بمعناى ماضى استمرارى در آورده: همين كه انسان برانگيخته و بيدار شد و صفحه هستى در هم پيچيده اش با همه خطوط و آثار گشوده شد، ناگهان محقق ميشود كه هيچ فرد، يا نوع انسانى، چنان كه بايد و شايسته اش بوده امر پروردگار را نسبت بمسؤوليتى كه داشته انجام نداده. ضمير فاعل «امر» راجع بخداوند و ضمير ظاهر مفعول راجع بانسان است، چه آنكه مأموريت و مسئوليت انسان از جانب خداوند بوسيله پيمبران و بصورت احكام بوى رسيده باشد، يا بوسيله منادى ضمير، و اعطاء سرمايه استعدادهاى فكرى، و وسائل و جوارح خاص انسان كه هر يك نماياننده امر خدا هستند، زيرا دادن سرمايه و ابزار هر كار به شخص مكلف و توانا فرمان انجام كاريست كه فراخور آن سرمايه و وسيله باشد، و چه بسا اين فرمان عملى، رساتر و گوياتر از فرمان قولى است. چون نوع انسان، يا در مقصد و مسير نهايى حيات خود نمى انديشد يا ايمان مشخص و ثابتى در نمى يابد، نقشه و برنامه واضح و روشنى ندارد از اينجهت استعدادها و نيروهاى سرشارش قسمتى باطل و ضايع ميگردد و قسمتى در فساد و گناه مصرف ميشود و قسمت مهمى از آن بجاى ميماند، در نتيجه آنچه در راه خير و كمال و تأمين حيات و سعادت باقى مصرف شده بسيار ناچيز ميباشد و خود به همان اعمال و آثار ناچيز مغرور و فريفته ميماند تا آن گاه كه برانگيخته شود و پر و بال بگشايد و نامه حساب اعمالش گشوده شود، اين واقعيت مورد غفلت آشكارا و اعلام ميشود: «كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ».
[سوره عبس (80): آيات 24 تا 32]
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَ عِنَباً وَ قَضْباً (28)
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وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلاً (29) وَ حَدائِقَ غُلْباً (30) وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ (32)
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 149
ترجمه
پس ميبايد انسان به خوراك خود بنگرد (24)
ما فرو ريختيم آب را چه ريزشى (25)
سپس شكافتيم زمين را چه شكافتنى (26)
از آن رويانديم دانه را (27)
و انگور و سبزى را (28)
و زيتون و نخل را (29)
و باغهاى انبوه را (30)
و ميوه و چمن را (31)
تا بهره براى شما و براى دامهاى شما باشد (32).
شرح لغات:
نظر: فعل «متعدى به الى»: بسوى چيزى نگريست و انديشيد. «متعدى به باء»: بسخن كسى گوش فرا داد. «متعدى بخود» انتظار داشت، در ميان مردم قضاوت كرد.
صب: «فعل معلوم»: آب را فرو ريخت، زره را پوشيد. «متعدى به على»: زره را بر ديگرى پوشاند. «فعل مجهول»: چيزى از ميان رفت. الصبب، بفتح صاد و باء، زمين سراشيب.
قضب: علف هايى كه براى استفاده چيده ميشود. سبزيجات خوراكى انسان، ميوه جات بوته اى مانند خيار و كدو و بادنجان. علفهايى كه براى حيوان كشت و چيده ميشود مانند يونجه.
درختهايى كه شاخه هايش بلند و آويخته باشد. درخت هايى كه از شاخه هايش براى ساختن كمان و مانند آن استفاده كنند. از قضب «فعل»: چيزى را بريد يا چيد.
فاكهة: هر گونه ميوه- ميوه هايى كه براى تفنن و مزه باشد از فكاهه: شيرين زبانى، خوشمزگى نمودن.
غلب: بضم غين، جمع اغلب (چون حمر جمع احمر) و بفتح آن: درخت هاى درهم و پيچيده و انبوه، سخت و درشت، درخت بى بر.
اب: چمن، هر گياه خودرو، ميوه خشك. از ابّ: بسوى آن روى آورد، ميل نمود، آماده شد.
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فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ: فاء، براى جواب شرط مستفاد از آيات قبل يا تفريع بر آنها آمده: اين انسان كفر پيشه و ناسپاس اگر، يا اكنون، كه از آفرينش و تحولات خود ناآگاه است، يا از عالم نشر خود بى خبر است و آن را باور ندارد، يا براى آنكه اندكى تصور و باور كند كه چه قدرتى در آفريدن و براه انداختن و آسان كردن راه او بكار رفته و چه سرمايه ها و استعدادها بوى داده شده و او حق نعمت و امر خدا را در انجام تكليف و مسئوليت خود انجام نداده، پس نظر و انديشه در غذاى خود نمايد همين غذايى كه پيوسته بدست و كامش ميرسد و در برابر چشمش ميباشد، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 150
چه اندازه قدرت و قوا و عوامل طبيعت در فراهم ساختن و در دسترس قرار دادن آن بكار رفته و چگونه آماده و ساخته شده؟
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در قرآن امر و دعوت به نظر و تفكر در آيات آفرينش و با تعبيرات مختلف براى برانگيختن فكر و تحكيم ايمان به مبدء و معاد، آمده. بعضى آيات به صورت امر صريح مانند همين آيه و آيات: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ. انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، بعضى آيات با استفهام توبيخى مانند: أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا، أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا، أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ؟! بعضى آيات، بصورت بيان و نماياندن آيات خلقت آمده. بيشتر سوره هاى كوتاه كه در آغاز وحى و در مكه نازل شده متضمن اينگونه آيات است، تا اذهان و نفوسى كه به جاهليت و شرك آلوده و پست شده بود، بر- انگيخته شود و پاك و روشن گردد و از طريق نظر و تفكر در آيات زمين و آسمان از واژگونى پرستش بتها و هواهاى پست رها شود، و به جهان و جهاندار و حكمت و فرمان او پيوندند. همين آيات بود كه در زمان كوتاهى اذهان را باز و شكفته و روشن نمود سپس آن همه علما و محققين و عرفا در سرزمينهاى اسلامى پديد آورد. اين اوامر و دعوتهاى قرآن حكيم بر طبق فطرت و طبيعت حواس و ادراكات بشريست كه بايد از طريق حس و شهود و تحقيق با اسرار كائنات و قوانين طبيعت آشنا شود، آن گاه ميتواند همين محسوسات و مشهودات را پايه تفكر و استدلال گرداند تا حكمت و قدرت و صفات پروردگار را در آئينه جهان بنگرد و مقصود نهايى را دريابد، و با تعالى فكرى و اخلاقى و گشودن اسرار طبيعت ميتواند زندگى دنيايى و معاش خود را سامان دهد و هر چه بيشتر از نيروها و بهره هاى نهفته در موجودات بهره گيرد.
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اين تحرك فكرى را كه بر اساس تفكر در عالم مشهود است نخست قرآن پديد آورد سپس با برخورد به اساس فلسفه هاى يونانى و انديشه هاى حكما و انديشندگان شرقى مسيرش برگشت و نظر بيشتر علماى اسلامى يكسره از تفكر در مشهودات برگشت و به انديشه در ما وراء مشهود پرداختند و پايه استدلال و فلسفه عمومى و اسلامى بر مقدمات عقلى محض بنا شد و از آن مايه گرفت، اين پايه و مايه هر اندازه محكم و درست باشد در همه مطالب و براى همه اهل نظر راست نمى آيد، از اين رو آميخته با تخيّلات و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 151
اوهام و فرضيه هاى بى اساس گرديد، و حالتى شبيه به احلام، سپس خواب و جمود براى عالم و جاهل كه همه تحت تأثير اينگونه انديشه ها قرار گرفته بودند پيش آمد.
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در اين ميان فقط طبقه فقهاء بودند كه در حدود محدود آيات و رواياتى كه درباره تكاليف و احكام است ماندند و از اين آيات و اصول احكام صدها اصول و هزارها فروع حكمى و قانونى استنباط كردند و اصول فقهى و حقوقى پيوسته كاملتر و سرشارتر گرديد و هزارها كتاب در فقه و اصول آن نوشته شد، با آنكه راجع بتكاليف و احكام عملى مختلف بيش از صد و پنجاه آيه در قرآن نيست. درباره نظر و تفكر در كائنات بيش از هفتصد و پنجاه آيه بصورت امر و دعوت صريح آمده و بيشتر سوره هاى قرآنى با اشاره و صريح، آياتى از اين جهان مشهود و نظامات آن را نمايانده. اگر با همان روش مستقل فقهاء كه آن همه قواعد و فروع در احكام تعبدى و عملى از آيات و سنت استنباط كردند، ديگر متفكرين اسلامى نيز با اين اوامر صريح و هدايت و روش قرآن درباره جهان و خلقت به بحث و تحقيق مى پرداختند، هم انديشه و افكار و در نتيجه زندگى مسلمانان بالا ميرفت و هم پايه هاى ايمان آنها محكم ميشد و هم استقلال روحى و حريم زندگى مسلمانان حفظ ميگرديد. اگر فقهاء اوامر صريح قرآن را درباره نظر و تفكر مانند اوامر و نواهى عملى بعنوان واجب عينى بحسب توانايى مسلمانان يا واجب كفايى، يا مستحبّ بيان ميكردند، و بابى در فقه راجع باين آيات ميگشودند، وضع مسلمانان غير از اين بود كه اكنون هست. فقه علمى بيان احكام و روابط عبادى و حقوقى است و فقه نظرى حدود و تكليف فكر و نظر در اسرار عالم را مينماياند و اصول ايمان و استقلال فكر و اجتماع مسلمانان را تأمين مينمايد «1».
__________________________________________________
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1- گرفتارى تعاليم و دستگاههاى مسيحيت را در اوان حركت علمى، نميتوان با تعاليم اسلام مقايسه كرد، مسيحيت براى اثبات مطالب مبهم تورات و انديشه هاى سران كنيسه درباره جهان، ناچار بود كه باصول فلسفى يونانيان بخصوص ارسطو متوسل شود، از اين رو همين كه جنبش تجديد علمى شروع شد، اصول فكرى و استقلال مسيحيت در معرض خطر واقع شد، نخست مسيحيت با تجديد علمى و نظريه هاى ناسازگار با انديشه هاى سران مسيحى سخت بمخالفت برخاست تا آنكه آئين مسيحيت از مسير تجدد فكرى بركنار شد و علم در راه جديد خود پيش رفت، سپس مسيحيت خواه ناخواه در نظريات علمى و تسليم نظريات جديد گرديد تا آنجا كه پيشوايان
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 152
أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا: بقرائت بيشتر قاريان كه «انّا» را بكسر همزه خوانده اند اين آيه بيان و شرح استينافى براى نظر «فلينظر» است. بقرائت قاريان كوفه كه بفتح همزه خوانده اند، بدل اشتمال از طعام و حدوث و پيدايش آنست. الماء، اشاره به آب باران، يا نوع آب است. صبّ، چنان كه از موارد استعمال آن استفاده ميشود، فرو- ريختن سرشار و فراگيرنده از بالا است. صبّا، مبيّن نوعى خاص و شگفت انگيز ريزش است و ضميرهاى جمع متكلم «نا» و تكرار آن مبيّن اراده پروردگار و قدرتها و قواايست كه در انجام اين امر بكار افتاده.
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ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا: ثمّ، مبيّن تفريع با فاصله است: سپس زمين را پس از پيوستگى، از هم شكافتيم نوعى شكافتن خاص و شگفت انگيز. اين دو آيه و آيه بعد، ظهور در اين مطلب دارد كه نخست آبى سرشار و غير عادى فرو ريخته شده و سپس با فاصله زمانى و در اثر آن زمين با وضع شگفت انگيزى از هم باز و شكافته شده، پس از آن گياه روئيده شده (اينكه بسبب فرو ريختن آب باران هميشگى و روياندن گياهها زمين بنوعى خاص شكافته شده باشد- چنان كه مفسرين پنداشته اند- با ظاهر اين آيات موافق نيست). لغات خاص اين آيات: «صبّ و شقّ» و تأكيد و تنويع به «صبّا و شقّا» و ترتيب پيوستگى مطالب از فرو ريختن خاص آنها، سپس شكافتن خاص زمين، آن گاه روياندن گياه فقط در اين آيات آمده، اين لغات و اينگونه تعبير و ترتيب در ديگر آيات مكررى كه درباره فرو ريختن باران و روياندن گياه است ديده نميشود، اين تعبير و ترتيب خاص با ظهور فعل ماضى در زمان گذشته، ميرساند كه آيات از اطوار و اوضاع گذشته زمين تا زمانى كه انواع گياه در آن پديد آمده خبر ميدهد:
__________________________________________________
دين، خود بفرا گرفتن علوم طبيعى و جهان شناسى تجربى روى آوردند و از اين راه تجديد حيات كردند و قدرت خود را باز گرداندند. ولى متفكرين اسلامى با اين آيات صريح درباره جهان و امر به تفكر و انديشه در آن مانند سران مسيحيت قرون وسطاى مسيحى پيرو انديشه و روش استدلالى حكماى يونان، و تنيده هاى گذشتگان ماندند تا نشاط و ذوق و ابتكار را از دست دادند و دچار خواب و جمود شدند، چنان كه آن شعله هاى حكمت و عرفان و ادبى كه نور قرآن و سنت برافروخته بود رو بخاموشى رفت و اكنون از آن جرقه هايى در خاكستر بجاى مانده!!
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 153
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علماء و محققين زمين شناس كه در علائم و نشان هاى بيرون و درون زمين نظر كرده و به ادوار گذشته زمين پى برده اند، اكنون اين پيش آمدها را در گذشته عمر زمين محقق دانسته اند كه: پس از خاموش شدن شعله اى كه بيرون و درون زمين را فرا گرفته بود آتش فشانها و انفجارهاى پى در پى و در زمانهاى طولانى در آن رخ ميداد چنان كه قشر زمين تا اعماق آن از مواد گداخته پوشانده شد و همانسان چرخ زمين ميگرديد و اندك اندك پوسته زمين بسردى گرائيد، در همان زمان گازهاى متراكم و انبوهى تا ارتفاع بسيار زمين را فرا گرفته بود، پس از گذشت زمانها با سردى زمين گازها سرد و فشرده ميشد تا بصورت بخار در آمد و از آن رگبارهاى شديد و سرشار بسوى زمين سرازير شد. اين رگبارها بر پست و بلنديهاى داغ و سنگهاى محكم و تركيب شده آن مى باريد و ناگهان تبخير و متصاعد ميشد.
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قرنها از ابرهاى متراكم و انبوه فضا و بخارهاى متصاعد از زمين، سيل باران بر زمين سرازير بود. پس از آن با آنكه ابرها رقيق ميگرديد و افق آسمان باز ميشد و نور خورشيد بر زمين تابيد، هنوز رگبارهاى شديد و پيوسته بر زمين ميباريد، و از كوه ها و بلندى هايى كه در زمين پديد آمده بود سيلهاى خروشان در دامنه ها و زمين هاى هموار جارى بود، قدرت بى مانند ضربه هاى متوالى رگبارها، و نفوذ آب در ميان درزهاى كوه ها و صخره هاى يكپارچه همراه هوا و مواد شيميايى تجزيه- كننده و شكافنده اى كه با خود داشت سپس سرعت حركت و قدرت حملى كه مخصوص اين پديده نافذ و نرم روان است، كوه ها و سنگهايى كه از مواد آتش فشانى تكوين شده بود و همه زمين را پوشانده بود، ميشكافت و تجزيه ميكرد و از بيرون و درون آنها را چنان نرم ميكرد كه آهن و فولاد و مواد انفجارى چنين توانايى نداشت.
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آن گاه سيلاب ها قطعات بزرگ و كوچك سنگها را از بلنديها فرو ميريخت و درهم ميكوبيد، و قدرت جاذبه زمين در فرود آوردن سنگها و شنها، با قدرت برگيرنده و فشار سيلابها همراهى ميكرد، سنگهاى ريز مانند مته سنگهاى درشت را سوراخ و سست ميكرد و راه نفوذ آب و هوا را هر چه بيشتر باز ميكرد، با رسيدن دوره سردى زمين قدرت توانايى يخ نيز بكمك رسيد، آب با نفوذ خاص در اعماق درزها، و شكافها فرو رفته و بوسيله برودت و انجماد بصورت يخ درمى آمد و از درون، سنگهاى سخت را متلاشى ميكرد، اين قدرت هايى كه با آب ريزان همدستى نمود، كوه هاى استوار را فرو ريخت و سر بزير نمود و سنگهاى سخت و مواد معدنى را مانند سنگ آسيا در هم كوبيد و نرم كرد و سيلابها آنها را بر هم زد و بصورت گل و لاى در اطراف زمين و اعماق درياهايى كه پيوسته بالا مى آمد روى هم انباشت تا آنكه كوه هاى نرم و قاره هاى نوين از ميان درياها آشكارا شد و سراسر زمين و كوه ها تا اعماق آنها را خاك و مواد و عناصر گوناگون فرا گرفت و يكباره چهره خشك و تاريك و سخت زمين تغيير كرد و هر نقطه آن رحمى متناسب و پر از مواد غذايى براى پديد آمدن و پرورش گياه و حيوان گرديد.
امروز پس از قرنها جستجوى انسانهاى متفكر درباره زمين و تغييرات آن، روشن و مسلم شده كه آن دست توانايى كه سنگها و مواد سخت و پيوسته زمين را در هم شكافته پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 154
و آن سرپنجه سخت تر از فولادى كه تا اعماق زمين فرو رفته تا يكباره وضع زمين را دگرگون كرده، سيلابهايى بوده كه از بالاى هوا بر كوه ها ريخته و از بالاى كوه ها در سراسر زمين جريان يافته «1»: أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
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فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً: پس از زمانى كه آب را سرشار و با شدت و قدرت از بالا فرو ريختيم و زمين را از هم شكافتيم و آن چنان آن را زير و زبر كرديم، زمين آماده و شكفته شد و از آن حب و انگور و ميوه هاى بوته اى- يا انواع سبزيهاى دستچين- را رويانديم.
وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا وَ حَدائِقَ غُلْباً: چنين بنظر ميرسد كه هر يك از روئيدنيهاى بر شمرده در اين آيات، نمونه نوعى از مواد اصلى غذاى انسان ميباشد. و ترتيب ذكر هر يك گويا اشاره به ترتيب در اهميت و احتياج يا ترتيب پيدايش و تكامل اين انواع دارد: نخست انواع حبوبات مانند گندم، جو، عدس، و ميوه هاى ساقه خفته و كوتاه و بوته اى: انگور، كدو، خيار، خربزه سپس درختهاى بلند و تنومند: زيتون و نخل و باغهاى انبوهى كه از اينگونه درختها تشكيل ميشود «2».
__________________________________________________
1- قسمتى از اين مطالب از كتاب «فرسايش و دگرگونى زمين، تأليف ژرم ويكوف، ترجمه احمد ايرانى» آورده شده. انديشمندان شرق و غرب سالها ديده از نظر در جهان مشهود بستند و براى گشودن اسرار آن در انديشه هاى خود فرومانده و محبوس شدند، تا قرن تجدد فكرى مردمى از ميان تارهاى انديشه هاى گذشتگان سر بيرون آوردند و با نظر در آثار و اطوار اين عالم، حوادث و تحولات گذشته و رموزى از مشكلات بسته خلقت را يافتند ولى قرآن بيش از اينها فرمان نظر داده و راه بررسى و تحقيق را گشوده: فلينظر الانسان ... بايد انسان نظر كند، بررسى نمايد، چشم گشايد و بنگرد ... [.....]
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2- آقاى دكتر كاظم سامى (پزشك محقق و با ايمان روانى) وفقه اللَّه نوشته كوتاه و جامعى درباره مواد اصلى غذايى انسان مطابق آخرين نظريات متخصصين تغذيه مرقوم داشته اند كه بيش از جهت تفسيرى و انطباق با نمونه هاى مرتب كه در اين آيات آمده، از نظر تغذيه كامل و سالم و حفظ صحت براى عموم مفيد است: «آخرين تجسسات علمى نشان داده است كه غذاها بايد شامل مواد اصلى زير باشد تا بتواند سلامت و نمو تجديد حيات سلول هاى بدن را تأمين كند:
1- پروتيدها- يا مواد آلبومينوئيد كه آنها را مواد، سازنده انساج ميدانند و در گوشت، تخم مرغ، ماهى، شير، پنير، بسيارى از ميوه جات، سبزيجات و بقولات از قبيل نخود و لوبيا و عدس و گردو و بادام و فندق و سيب زمينى موجود است.
2- ليپيدها- (چربى ها) كه آنها را غذاهاى سوزاننده ميدانند و در شير و كره و پنير و چربى هاى حيوانى و نباتى و بسيارى از ميوه جات و سبزيجات و غلات مانند زيتون و گردو و
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 155
وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا: چنان كه از لغت فاكهة برميآيد، مقصود ميوه هاى فرعى و تفنّنى
__________________________________________________
بادام و فندق، بادام كوهى و گندم و مانند آنها فراوان است.
3- گلوسيدها- (هيدرات دو كربن و مواد نشاسته اى و قندها) كه آنها را جزو غذاهاى مولد قوه و انرژى ميدانند در قند و عسل و اغلب ميوه جات شيرين مانند انگور و خرما و سيب و گلابى و سبزيجاتى مانند چغندر و غلاتى مانند ذرت و گندم و جو و سيب زمينى و امثال آن زياد است.

4- املاح معدنى، كه آنها را هم سازنده و هم توليد كننده قوا ميدانند و در اغلب سبزيجات و غلات كه سر دسته آنها گندم است موجود است.
5- سلولزها، كه آنها را جزء غذاهاى پاك كننده محسوب ميدارند و در اغلب سبزيجات و ميوه جات بمقدار زياد يافت مى شود.
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6- فرمانها يا كاتاليزورها، كه سبب آماده كردن غذاهاى ديگر براى هضم و جذب ميشود و در اغلب گياهها مخصوصا بطور خام موجود است.
7- ويتامين ها، كه آنها را جزء غذاهاى حياتى ميدانند و در اغلب ميوه جات و سبزيجات موجود است. انسان در شبانه روز بطور متوسط 2400 كالرى مواد غذايى لازم دارد كه از سه نوع اصلى غذاها يعنى: پروتيدها، ليپيدها و گلوسيدها بايد بدست بيايد. كه اين سه ماده اصلى غذايى بدون وجود مواد فرعى ديگر يعنى: املاح معدنى، فرمانها و ويتامينها و حتى سلولزها نميتوانند احتياجات بدن را رفع كنند رفع كنند و اغلب آن مواد به تنهايى قابل جذب بدن نيستند و نيز بايد دانست كه تعادل بين غذاها از واجبات است و حتما بايد مخلوط باشد نه اينكه فقط با خوردن پروتيد مثل (گوشت، تخم مرغ ...) و يا گلوسيدها (نان، پلو و ...) تأمين گردد.
اكنون براى آنكه بهتر مشخص شود كه چگونه اصول بالا و مواد ضرورى براى تأمين تغذيه و رشد و نمو و تجديد حيات سلول هاى بدن انسان و حيوان، در خوراكيهاى ياد شده در آيات بالا ملحوظ گرديده بطور اختصار بشرح تركيب مواد اصلى سه گانه و املاح و ويتامين ها در صد گرم چند نمونه از خوراكى هاى مذكور مى پردازيم:
الف- از دسته غلات (حبا): نمونه، گندم:
تركيب گندم در صد بدين شرح است: پروتئين 29/ 11، چربى 11/ 1، گلوسيد 98/ 74، پتاس 16/ 31 سود 07/ 2، آهك 25/ 3، منيزى 06/ 12، اكسيددوفر 28/ 1، أسيد فسفريك 22/ 47، املاح معدنى ديگر 81/ 1 ويتامين 1 56/ 0 ميلى گرم، ويتامين 2 12/ 0 ميلى گرم، نيكوتيل آميد 4/ 600 ميلى گرم، ويتامين 2/ 2 ميلى گرم و هر صد گرم گندم 352 كالورى ايجاد مينمايد (ارزش غذايى).
ب- از دسته سبزيجات و بقولات (قضبا): از هر كدام يك نمونه:
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1- تركيب نخود درصد بدين شرح است: پروتئين 5/ 24، چربى 0/ 1، گلوسيد 7/ 61، آب 10، سديم 42، پتاسيم؟ 8 ميلى گرم، كالسيم 73، منيزيوم 140، منگنز 199/ 0، آهن 6، مس 802/ 0، فسفر 397 ميلى گرم، گوگرد 196 ميلى گرم، كلر 44، ويتامين- 37 واحد، ويتامين 1 87/ 0 ميلى گرام، ويتامين 2 29/ 0 ميلى گرام، نيكوتيل آميد 3 ميلى گرام، ويتامين- 2 ميلى گرام، هر صد گرم 354 كالورى ايجاد ميكند.
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است كه بيشتر از جهت طعم و مزه مصرف ميشود. آب، مراتع طبيعى يا تهيه شده
__________________________________________________
2- تركيب اسفناج درصد بدين شرح است: پروتئين 2/ 2، چربى 3/ 0، كلوسيد 9/ 3، آب 1/ 92، سديم 84 ميلى گرام، پتاسيم 489 ميلى گرام، كالسيم 87، منيزيوم 55، منگنز 828/ 0، آهن 3، مس 197/ 0، فسفر 45، گوگرد 27، كلر 67، اسيد اوريك 72، پورين 24، 90 ميلى گرام اسيد ماليك، 800 ميلى گرام اسيدسيتريك، 892 ميلى گرام اسيد اكساليك، 6000 واحد بين المللى ويتامين، 08/ 0 ميلى گرام ويتامين 1، 2/ 0 ميلى گرام ويتامين 2، 5/ 0 ميلى گرام نيكوتيل آميد، 5/ 21 ميلى گرام ويتامين، مقدار جزئى ويتامين مى باشد، هر صد گرام اسفناج تازه 22 كالورى توليد مى نمايد.
ج- از دسته ميوه ها (فاكهة) كه خود بدو دسته مهم: شيرين، چرب و نشاسته دار تقسيم ميشوند.
1- ميوه هاى شيرين كه خود به سه گروه منقسم ميگردند:
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اول- ميوه هاى شيرين كه خود ترش مزه هستند از اين دسته بعنوان مثال تركيب درصد انگور (عنبا) را ذكر ميكنيم. درصد گرم انگور 6/ 81 گرم آب، 8/ 0 گرم پروتئين، 4/ 0 گرم چربى، 7/ 16 گرم كلوسيد، 2 گرم سديم، 254 گرم پتاسيم، 17 گرم كلسيم، 7 گرم منيزيوم، 083/ 0 گرم منگنز، 6/ 0 گرم آهن، 098/ 0 گرم مس، 21 گرم فسفر، 9 گرم گوگرد، 2 گرم كلر، 80 واحد بين المللى ويتامين، 05/ 0 ميلى گرم ويتامين 1، 03/ 0 ميلى گرم ويتامين 2، 4/ 0 ميلى گرم نيكوتيل آميد و 4 ميلى گرم ويتامين وجود دارد و هر صد گرم انگور 74 كالورى توليد مينمايد.
دوم- ميوه هاى شيرينى كه از اين دسته بعنوان مثال تركيب درصد خرما (نخلا) را ذكر ميكنيم: در هر صد گرم خرماى خشك 20 آب، 2/ 2 پروتئين، 6/ 0 چربى، 75 كلوسيد، 9/ 0 سديم، 790 ميلى گرم پتاسيم، 65 كلسيم، 65 منيزيم، 1/ 5 آهن، 72 فسفر، 65 گوگرد، 283 ميلى گرام كلر، 180 واحد بين المللى ويتامين، 08/ 0 ويتامين، 05/ 0 ويتامين 2، 18/ 2 نيكوتيل آميد، وجود دارد و هر صد گرام خرما 314 كالورى ايجاد مى نمايد.
سوم- ميوه جاتى كه جزء سبزيجات محسوب ميگردند بعنوان مثال، خيار را ذكر مى كنيم: در صد گرم خيار 8/ 0 پروتئين، 1/ 0 چربى، 3 كلوسيد، 6/ 95 آب، 8/ 0 سديم، 140 ميلى گرم پتاسيم، 10 كلسيم، 9 منيزيوم، 3/ 0 آهن، 21 فسفر، 12 گوگرد، 30 كلر، 200 واحد بين المللى ويتامين، 04/ 0 ويتامين 1، 05/ 0 ويتامين 2، 18/ 0 نيكوتيل آميد، 10 ميلى گرام ويتامين و مقدار مختصر ويتامين 6 و ويتامين دارد. هر صد گرام خيار 13 كالورى ارزش غذايى دارد.
2- ميوه هاى چرب و نشاسته دار- در اين دسته ميوه هاى هسته دار وجود دارند كه بعنوان مثال زيتون (زيتونا) و بادام را ذكر مى كنيم:
درصد گرام بادام، 7/ 4 آب، 6/ 18 پروتئين، 1/ 54 چربى، 6/ 19 كلوسيد، 3 سديم، 690 ميلى گرام پتاسيم، 254 كلسيم، 252 منيزيوم، 4/ 4 آهن، 475 فسفر، 150
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پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 157
براى تغذيه حيواناتست كه خود غذاى انسان ميشوند.
با نظرى كه قرآن بآن امر كرده و دانشمندان ناآشناى بقرآن بآن رسيده اند، هر دانه گياه ريز و درشت سراپا دستگاه فعال و كارخانه زنده ايست كه پيوسته با ريشه هايى كه در زمين خلانده عناصر اصلى و آماده آن را پس از تحليل و تذويب جذب ميكند و از سوى ديگر برگهاى گشوده خود را چون دست نيازمندان بسوى آسمان بر مى آورد تا از فيض بيدريغ نور و هوا فراخور استعدادش برگيرد، آنچه از عناصر تذويب شده زمين و فيض نور و هوا ميگيرد در درون برگها تركيب شده و بصورت غذاى متناسب به اعضاى مختلف آن ميرسيد و در نهايت ميوه هايى برميآورد كه با رنگها
__________________________________________________
گوگرد، 20 كلر، 250/ 0 ويتامين 1، 67/ 0 ويتامين 2، 5/ 4 نيكوتيل آميد وجود دارد، هر صد گرم آن 640 كالورى ارزش غذايى دارد.
نكته ديگرى كه بايستى مورد توجه باشد اينكه تا بامروز تقسيم بندى جامع كاملى كه مشخص تمام خواص و جهات مختلف خوراكيها باشد بوجود نيامده است و تقسيم بنديهايى كه در علم غذاشناسى رايج شده است هر كدام بجهتى مورد استفاده است مثلا تقسيم بندى بر حسب منشأ ايجاد خوراكيها (غذاهاى با منشأ حيوانى، غذاهاى با منشأ گياهى، غذاهاى با منشأ معدنى) يا تقسيم بندى بر حسب نوع عمل و اثر (غذاهاى مولد نيرو و غذاهاى حمايت كننده) و از اين قبيل تقسيم بنديها، بهمين جهت در تحقيقات و نشريات غذاشناسى، و علوم تغذيه، تا بامروز از روشى استفاده شده كه آيات بالا هم بدان اشاره شده يعنى به ترتيب از:
1- غلات (حبا گندم، جو، ذرت، چاودار، برنج و ....) و فرآورده هاى آنها.
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2- سبزيجات و بقولات (قضبا عدس، لوبيا، باقلا، نخود، سيب زمينى، هويج فرنگى، شلغم، ترب، چغندر، كلم پيچ، اسفناج، كاهو، كرفس، سير، پياز، تره، مارچوبه، كدو، خيار، گوجه فرنگى، بادنجان، ماش، جعفرى، بابونه، نعناع، تره خودرو، ريحان، شنبليله، غازياقى، گشنيز، موسير ...)
3- ميوه ها (فاكهة) كه خود دو دسته اند:
الف- ميوه هاى شيرين مثل، انگور (عنبا) خرما (نخلا).
ب- ميوه هاى چرب و نشاسته دار مثل زيتون (زيتونا).
4- گوشت و تخم مرغ پرندگان، شير، و مشتقات آن كه از فرآورده هاى حيوانى است.
(خود حيوانات براى تغذيه از علف ها و گياههاى خودرو، ميوه ها، علوفه خشك (ابا) تغذيه ميكنند).
و بنا بر اين آيات مذكور ناظر به همه مواد غذايى لازم براى تغذيه انسان ميباشد (متاعا لكم و لا نعامكم).
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 158
و طعمها و بوها، مواد غذايى متنوّع انسان ميگردد و بالاى دستهاى خود در دسترسش ميگذارد. اينهمه بهره ها و ميوه هايى كه از جهت كميّت و رنگ و طعم و مواد غذايى متنوع است چنان با دقت و كم و بيش نمودن عناصر محدود زمين و هوا تركيب و صورت بندى شده كه هر نوع آن داراى مواد غذايى و رنگ و طعم مخصوص بخود ميباشد، با آنكه اصول ساختمان گياهها يكسان است اعضاء خاص جذب كننده عناصر و تركيب كننده و نگاهدارنده آب و هوا و ديگر عناصر، در سرزمين ها و آب و هواى خاص متفاوت ميباشد.
گياهها و درختان بيش از آنكه دستگاه شيميايى زنده و حكيمانه براى تهيه غذاى بدن حيوان و انسان است، جمال و رنگ آميزى و خط و خال منقش و منظم شكوفه و گلها و سبزى و خرمى و عطر انگيزى آنها، روح انسانى را بر مى انگيزد و چون آئينه، جمال مطلق را منعكس مينمايد و هر و رق و برگشان دفتريست از حكمت پروردگار.
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منظور قرآن از نظر همين است: نظر در حكمت و جمال، نظر در حيات و پيدايش و اطوار آن، نظر در مواد و عناصرى كه باين صورتها برآمده و غذاى جسم و پيدايش و اطوار آن، نظر در مواد و عناصرى كه به اين صورتها برآمده و غذاى جسم و جان و بنيه ايمان شده:
مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ: در سوره و النازعات، اين آيه پس از بيان اطوار و تحولات زمين و رويش گياه و پايه گرفتن كوه ها آمده و همين قرينه ايست كه در اين سوره و آيات قبل از اين آيه نظر به تحولاتى دارد كه منتهى بروئيده شدن انواع گياهها و ميوه ها شده تا بهره براى انسان و حيوان باشد.
[سوره عبس (80): آيات 33 تا 42]
فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ (35) وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42)
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 159
ترجمه
پس آن گاه كه آن فرياد هراس انگيز گوش خراش آيد (33)
آن روزيست كه همى ميگريزد مرد از برادرش (34)
و از مادرش و پدرش (35)
و همسرش و فرزندانش (36)
براى هر كس از آنان در چنين روز گرفتارى بزرگيست كه از هر چيز باز و بى نيازش ميدارد (37)
چهره هايى در آن روز درخشان است (38)
خندان و نويد بخش است (39)
و چهره هايى است در آن روز كه بر آنها گرد نشسته (40)
فرا ميگيرد آنها را تيرگى (41)
همينها هستند كافران گناه پيشه بى بند (42).
شرح لغات:
الصاخة: صدايى كه سخت بگوش برخورد، گوش را كر كند. پيش آمد هول انگيز.
اصخ: كسى كه هيچ نمى شنود.
شأن: مقام، كار بزرگ و جالب.
مسفرة: اسم فاعل از اسفر: صبح روشن شد. جنگ درگرفت. درخت برگش ريخت.
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مستبشرة: اسم فاعل استبشر. دريابنده خوشيهاى پى در پى و آينده.
غبرة: مفرد، نوعى گرد و خاك پراكنده اى كه از بالا بر سر و روى بنشيند. مى شود كه جمع غبار باشد.
ترهق: مضارع رهق: سبك شد. ستم و زشتى كرد. شتافت. نزديك شد. دروغ گفت.
قترة: دود غليظ. غبار از زمين برخاسته. بوى بخور. گوشت كباب شده. استخوان سوخته، تاريكى و سياهى.
فجرة: جمع فاجر: گناه پيشه. بى بند و پرده در، دروغگو، تباه، چشم ناتوان.
از فجر: آب راهش باز شد و جريان يافت. صبح برآمد و روشن شد.
فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ: اين صفت و عنوان «الصاخة» كه فقط در همين آيه ذكر شده، بيان و نماياننده بعضى از حوادث و مقدمات قيامت است كه در نهايت حوادث و اطوار گذشته زمين پيش مى آيد. اين آيه و ديگر آياتى كه باين مضمون در قرآن آمده خبر قطعى از دگرگونى سراسر زمين پس از آرايش و آسايش و خرّمى كنونى و دوره هاى محدود و متوسط عمران آن ميدهد.
در دوره متوسط است كه زندگى پديد آمده و روى زمين آرايش يافته و بار- آور شده تا انسان بآن بهره گيرد و از آن بگذرد: «مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ». همين كه اين دوره با تكامل انسان به نهايت رسيد، زمين دگرگون ميشود، زيرا همان علل و عوامل افروزنده و شكافنده و كوبنده، در درون و بيرون زمين در كمين و آماده اند تا اين وضع موقت زمين را بهم ريزند هم چنان كه چگونگى و علل پيدايش عناصر اوليه و حيات و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 160
علل طبيعى بسيارى از پديده ها و حوادث زمين هنوز بسيار پيچيده و مجهول است علل و عوامل طبيعى تحولات آينده زمين و جنبش هاى درونى آن معلوم نيست «1». در همه اين حوادث و پديده ها و تحولات، سرانگشت مرموز و بس توانايى مشهود است.
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تعبير «الصاخة» پس از اشاره به انشقاقها و انفجارهاى مهيب و كوبنده گذشته است و متناسب با اين نمودارها بيان شده، چنان كه تعبير «الطّامة» در سوره و النازعات، پس از بيان مراحل و اطوار گذشته زمين آمده كه هر مرحله اى فراگيرنده مرحله سابق و پديد آورنده مرحله جديدى بوده، تا مرحله فراگيرنده نهايى فرا رسيد: «الطامة».
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ: يوم، ظرف براى فعل مقدر و متضمن جواب «اذا» ميباشد: آن گاه كه صداى انفجار مهيب و كر كننده روى آورد، روزى پيش مى آيد و ظاهر مى شود كه شخص از برادر و مادر و پدر و زن و فرزند خود ميگريزد. اين آيه وضع وحشت زدگى و هراس آدمى را در آن روز مينماياند
__________________________________________________
1- در كتاب فرسايش و دگرگونى زمين صفحه 70 ميخوانيد: «با تمام اينها نه فرضيه تعادلى و نه حرارتهاى درونى زمين و نه فرضيه ديگرى، هيچكدام دانشمندان را در مورد اصلى و عامل واقعى به جنبش آورنده پوسته زمين قانع و راضى نكرده است. شايد توازن طبقات، حرارتهاى درونى و انتقال آنها و همچنين كيفيت فرسايش زمين هر كدام به نوبت نقشى در اين ميان بازى ميكنند، شايد دستهاى ناشناخته ديگرى در كارند كه پوسته زمين را به حركت و لرزش وا ميدارند بى آنكه هنوز سر از پرده اسرار بدر كرده باشند. زمين شناسان چيره دست با فروتنى تمام اعتراف مى كنند كه هنوز براى بزرگترين پرسشهاى دانش زمين- شناسى پاسخ قاطع و صريحى نيافته اند. پرسشهايى اين چنين كه اين سياره از كجا و چگونه زاده شده، خاستگاه حرارت عظيمش از كجاست و عامل اصلى جنبشهاى پوسته آن چيست؟
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پاسخ روشن و قطعى ندارند». درباره خاستگاه آتشفشانها، در اين كتاب صفحه 258 چنين آمده: آتش فشانها و سيل هاى آتشين، آب فشانها و چشمه هاى سوزان آثارى هستند كه زمين- شناسان آنها را پديده هاى آتش فشانى مى نامند. مادر، تمام اين پديده ها حرارت درونى زمين- شناسان آنها را پديده هاى آتش فشانى مى نامند. مادر، تمام اين پديده ها حرارت درونى زمين بشمار مى رود. زادگاه اين حرارتها و چگونگى پيدايش آنها هنوز هم بطور كاملى شناخته نشده، اما بخش بزرگى از آن بى ترديد از گاينهاى راديو آكتيو، توليد ميگردد. گاينهاى راديواكتيو در طى زمانهاى بسيار طولانى بتدريج فاسد مى گردند يا به گاينهاى ديگرى تبديل مى شوند. اين دگرگونى موجب توليد حرارت مى گردد. حرارتهاى ديگرى نيز در اثر واكنش هاى شيميايى پوسته بيرونى زمين به حرارت درونى اضافه ميگردد. گاهى نيز جابجا شدن طبقات عظيم و حركت آنها حرارت فراوانى بوجود مى آورد. زيرا طبقات با يكديگر اصطكاك پيدا ميكنند. شايد حرارت بخش مركزى زمين نيز به قشرهاى فوقانى رخنه كند ...».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 161
كه در پى اين تحول عظيم و روبرو شدن با عالم و وضع ديگر رخ ميدهد، در اين تحول، از يك سو همه علائق و روابطى كه ريشه عميق در نفس انسان دارد كه ريشه دارتر و بارزتر از همه علاقه عاطفى به زن و فرزند و پدر و مادر است، يكپارچه گسيخته مى شود و از سوى ديگر متاع معرفت و اعمالى كه هر كس با خود آورده آشكارا ميشود، از اين جهت كه مبادا اعمال و ره آوردهاى كسانى كه با آنها پيوستگى و نسبت بآنان مسئوليت داشته دامن گير او شود از آنها مى گريزد:
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لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ: اين آيه بيان وضع مخصوص هر فرد و تعليل براى آيات قبل «يَوْمَ يَفِرُّ» مى باشد. چه در آن روز هر كس چنان بخود مى آيد و گرفتار نتايج و آثار اعمال و ملكات خود ميشود كه بديگران نميتواند توجهى داشته باشد و آن عواطف و علاقه هايى كه در دنيا افراد و طبقات را بهم مى پيوست و بوسيله آن نظام زندگى اين جهان پايه ميگرفت و قسمتى از محركهاى كوشش و اعمال انسان از آن ناشى مى شد، قطع و فراموش مى شود.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ: روزى كه روابط خويشاوندى از ميان برود و علاقه ها گسيخته شود و موارد اين علاقه ها از هم دور و گريزان گردند، در اين روز كه طليعه قيامت است، چهره ها آشكار مى شود، چهره هايى كه نماياننده انديشه ها و اعمال و ناظر بسوى آينده ايست كه از حال و وضع كنونى و باز شدن پرونده و از نزديك ديدن خطوط اعمال و آثار خود مسير نهايى را پيش بينى ميكند.
در ميان چهره هاى مختلفى كه آشكارا ميشود دوگونه چهره ممتاز و از هم جدا ميباشند:
چهره هاى «مسفرة» كه مانند سپيده صبح از ميان پرده هاى تاريك طبيعت رخ مينمايد و بسوى حشر و قيامت كلى روى ميآورد و هر چه بآن نزديك تر مى شود و بيشتر از تاريكيهاى دنيا و افق طبيعت سر برمى آورد درخشانتر ميگردد. اين چهره هاييست كه در دنيا روى بمبدء و چشم به رحمت و جمالش داشتند و دلهاشان بنور معرفت درخشان بود و از ريشه ايمان و شاخه هاى خرّم اعمال خير سبز و خرّم بودند، شكوفه هاى خندان اعمال اينان مبشّر ميوه هاى بهشتى بآنانست: «ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ». اين اوصاف پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 162
فاعلى دلالت بر حركت و حدوث و اراده دارد: پيوسته چشمشان بازتر و آينده و بشارتهاى آن بر ايشان نمايان تر ميگردد اما چهره هاى مقابل اين چهره ها:
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وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ، تَرْهَقُها قَتَرَةٌ: اين چهره هاييست كه غبار زبونى و نگرانى، و تاريكى گناه و كفر، آنها را فراگرفته اين چهره ها بمانند شاخه و برگ درختى كه ريشه و مغز آن را آفت زده و قدرت حياتى آن از ميان رفته و شكوفه و بهره اى ببار نمى آورد و خود در انتظار سوختن و هيمه جهنم شدن است.
اين چهره ها كه حركت و حيات انسانى و قواى نفسانيشان از ميان رفته و خشك شده. با اوصافى عارضى و جامد و خارج از اراده توصيف شده اند: «عَلَيْها غَبَرَةٌ ...»
اين آيات دو چهره اى را كه سر از افق دنيا برآورده و به قيامت روى آورده اند، به دو صورت متقابل كه هر يك نماياننده حالات نفسانى و خوشى ها و نگرانى هاى آنها است، چنان تصوير نموده، كه گويا اكنون در برابر چشم خيالند، صورت اول نماياننده خرمى و حركت و حيات است، صورت دوم نماياننده پژمردگى و جمود است.
أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ: اينها همان كفر پيشگانند كه استعدادهاى انسانى خود را تباه كردند و راه گناه پيش گرفتند و كار بى بندى و سركشى آنها بآنجا رسيد كه همه بندهاى اخلاقى و قانونى را از ميان بردند.
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آهنگها و الحان و قافيه هاى متنوع آيات اين سوره مانند آيات ديگر نماياننده محيط و جوّ مطالب و مقاصد آنست: تا آيه: «فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى» كه نماياننده محيط حكايت و شكايت ملايم و دوستانه است به الف هاى مقصوره پايان يافته و كلمات و حركات و طول هر يك از اين آيات متناسب با مطالب متنوع آنست. از آيه «كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ» موج و ايقاع آيات، شديد و كوتاه (و جز يك آيه) با رنين تاء ختم شده كه فضايى از برخورد و انعكاس و تحريك و تحرك افكار را مى نماياند. آيه «قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ» سر فصل تحوليست از مطالب و محيط آيات قبل به فضايى كه نماياننده اطوار و احوال يك نواخت و تدريجى گذشته و آينده انسان مى باشد، اين آيات با طول و آهنگ يك نواخت پى در پى آمده و به هاء و فتحه هاى متوالى پايان يافته كه آيه نهايى نماياننده يك حركت ناگهانى و تنبّه و توجه به گذشته است: «كَلَّا لَمَّا يَقْضِ پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 163
ما أَمَرَهُ
».
آيه فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ با اندك طول و نواى آرامتر، سر فصل تحول نظر انسان، از اطوار خلقت خود به علل و عوامل و اطواريست كه در تحولات شديد و كوبنده زمين پيش آمده و به بروز رويندگان منتهى شده. موج حركات فتحه هاى متوالى و باءهاى مشدد و آخر چهار آيه اول، جوّ حركت متوالى شديد و نهايى را مينماياند.
آيه مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ با دو حركت كاف ميم كه در انتهاى مخرج دهان و بسته شدن لب است، هماهنگ با منتهى شدن و بسته شدن حركات و اطوار گذشته ميباشد كه با آيه «فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ» طور و فصل جديدى گشوده ميشود. اين دو آيه كه اولى نهايت گذشته و دومى سرفصل آينده ميباشد، هر يك حركات و نوايى خاص و جداى از آيات قبل و بعد دارند.
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آيات بعد از آن با قيافه هاى ياء مكسوره و هاء نماياننده گسيختگى علاقه و پيوسته گيهاى زير بناى روابط زندگى گذشته است، و منتهى ميشود به آيه لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ كه كشش و طول آيه هماهنگ با دوام مرحله ايست كه انسان وارد آن ميگردد. در اين ميان يا پس از آن ناگهان چهره ها آشكار ميشود: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ لحن اين دو آيه و حركات آنها كه از نكره منوّن و مضمون آغاز شده و بكسره و تاء منتهى ميشود، حركت و شگفتگى ناگهانى را مى نماياند كه از درون و باطن انسان سرچشمه گيرد.
آيات بعد كه با فتحه و تاء پايان يافته چهره هاى زبون و اندوهگينى و نااميدى را در برابر چشم تصوير ميكند كه شعله حيات آن خاموش شده و گرد و غبار و دود محيط خود ساخته آنها را گرفته و فرسوده كرده.
انديشه در معانى و مقاصد اين آيات و گوش فرا دادن به حركات و الحان و امواج آن چنان دل را ميربايد و خيال را فرا گيرد، كه بسا كلمات و حروف از ميان ميرود و معانى و صور از طريق شنوايى در برابر چشم ظاهر ميشود و بيننده را از هر فصل و گذرگاهى ميگذراند و وارد محيط و جوّ ديگرى مينمايد. لحن و آهنگ پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 164
هر جمله اى از آيات چنان متناسب با مطالب و معانى است كه با هر تغييرى در مطلب متغير و متنوع ميگردد. اين رمز اعجازى قرآن براى كسانى مشهود است كه دلدار و دلداده اند و دستگاه گيرنده گوش و دريابنده دل را يكسره تسليم نغمات آيات نمايند:
إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ- سوره ق آيه 37».
با دل دادن باين نغمات اين آيات، معانى جذاب و حقايق درخشان آن سراسر شعور و مراكز ادراك را فراميگيرد، و نفس انسانى را از آلودگيها و هواها پاك و آن را درخشان ميكند و در سايه رحمت و الطاف خداوند جايش ميدهد و اميدوار و خورسندش ميدارد:
(1/1176)



از حضرت رسول اكرم (ص) روايت شده: «هر آن كس كه سوره عبس را بخواند در حالى بقيامت ميآيد كه رخسارش خندان و بشارت آور است». از حضرت صادق (ع) نقل شده: «هر كس سوره عبس و اذا الشمس را بخواند، در بهشت زير سايه خداوند و كرامت وى بسر برد».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 165
سوره «تكوير»
مكّى، 19 آيه است.
[سوره التكوير (81): آيات 1 تا 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَ إِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4)
وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6)
ترجمه
آن گاه كه آفتاب درهم پيچيده و فشرده شود (1)
و آن گاه كه ستارگان تيره شوند (2)
و آن گاه كه كوه ها براه افتند (3)
و آن گاه كه شتران با ارزش (آبستن ده ماهه) بى صاحب و رها شوند (4)
و آن گاه كه حيوانات وحشى گرد هم آيند (5)
و آن گاه كه درياها برافروخته گردند (6).
شرح لغات:
كورت: ماضى مجهول از باب تفعيل: شال يا پارچه باز، بهم پيچيده و گرد آورده شد. رشته هاى تاريك در روشنايى داخل شد.
انكدرت: ماضى از باب انفعال: تيرگى يافت، بهم خورده و مضطرب شد، زير و زبر شد، فرو ريخت، شتابان رفت.
عشار: جمع عشراء بضم عين و فتح شين: ماده شترى كه از آبستنيش بيش از ده ماه گذشته، يا وضع حمل كرده باشد. سپس اين لغت تعميم يافته و بهر آبستنى گفته ميشود.
وحوش: جمع وحش: حيوانات بيابانى و انس ناپذير. از وحشة: ترس، نگرانى، اندوه.
حشرت: ماضى مجهول: از جاى خود بيرون آورده و با گروه ديگر پيوسته شد، انس گرفت. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 166
سجّرت: ماضى مجهول از باب تفعيل- بقرائت بيشتر قاريان-: تنور از آتش يا هيمه پر شد، برافروخته گرديد. آب نهر را فرا گرفت، امواج دريا بالا آمد. بعضى بتخفيف خوانده اند.
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إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ: «اذا» ظرف زمان و متضمن معناى شرطى است كه فعل آن انجام خواهد شد. تقدم اسم «الشمس» بر فعل دلالت بر توجه خاص به اسم دارد. ظاهر نسبت فعل كوّرت بشمس و معناى لغوى فعل اين است كه اين دگرگونى و درهم- پيچيدگى در جرم خورشيد رخ ميدهد، و از ميان رفتن نور وضوء از لوازم آنست.
با توجه باين ظاهر، بيان مفسران كه مقصود از ميان رفتن نور وضوء يا نابود شدن خورشيد است، مخالف ظاهر آيه و توجيهى بى دليل است.
اين پيشگويى و خبر قطعى قرآن از دگرگونى و بهم پيچيدگى خورشيد در اين آيه، و تحول زمين و ستارگان در ديگر آيات كه با صراحت بيان شده، از چه منشأ و مبدئى ميتواند باشد؟ اين توهّم كه منشأ اينگونه خبرهاى صريح، سابقه انديشه و ذهن شخصى پيمبر (ص) بوده يا هر توجيهى مانند آن، نادرست است، زيرا نه شخص آن حضرت چنين ادعايى داشته و نه زندگى گذشته چهل ساله و محيط پرورش ذهنيش متناسب با اينگونه انديشه ها و نظرها بوده. چگونه دانشمند متفكرى ميتواند بدون بررسى ها و طى مقدمات علمى از چيزى خبر، يا درباره موضوعى نظر دهد، آنهم نظر قطعى درباره اخترها و حوادثى كه از ذهن بشرى فاصله زمانى و مكانى بسيار دور دارند.
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اين توهّم نيز كه اينگونه مطالب قرآن از انديشه ها و نظرهاى ديگران ريشه گرفته، پس نابجا و ناروا است، زيرا چنين انديشه هايى در آن زمان در اذهان عمومى، و يا خصوص اهل نظر و دانشمندان از هيچ طريق راه نداشته، عموم مردم اگر انديشه اى درباره خورشيد و ستارگان داشتند جز اين نبود كه سرچشمه هاى نور- افشان و زندگى بخش و گرم كننده اند، و بسيارى از ملل ستارگان را مبدء پرورش و برتر از موجودات ديگر و فناناپذير مى پنداشتند و آنها را بخدايى يا مظهر كامل خدايى پذيرفته بودند و پرستيدند و اين تنها آفتاب نبود كه در نظر مردم بلكه دانشمندان صورت خدايى داشت، بلكه هر يك از ستاره ها مبدء نوعى آثار خدايى بودند: ناهيد پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 167
(زهره) خداى زيبايى. مريخ خداوند جنگ، و همچنين ... فلاسفه قديم يونان، سپس روم و اسكندريه كه انديشمندترين متفكرين دنيا بودند و درباره هر موضوع نظر و رأى داشتند و براى گشودن اسرار خلقت راههايى باز كردند و قسمت مهمى از پايه علمى را استوار نمودند، گويا چنان مقهور عظمت آفتاب و ماه و ستارگان بودند كه حق نظر درباره آنها را بخود نميدادند و اگر هم نظرى داده اند بسيار مبهم و بر اساس فرض بوده مانند فرض افلاك و چگونگى حركات آنها، و مركزيت زمين.
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ارسطو اين فرضها را تكميل و تثبيت نمود و بطلميوس بر اساس آن هيئت آسمانها و حركات را بنا نهاد، ولى درباره باصطلاح اجرام علوى همه متفق بودند كه موجوداتى برتر از عناصر و ماده زمين و غير قابل كون و فساد و ابدى و ازلى و داراى روح جاويدان ميباشند. فلسفه ارسطو و هيئت بطليموس و آراء آنها قرنها بر اذهان دانشمندان نفوذ داشت. محققين و حكماى اسلام نيز با آن حركت فكرى و با اينكه در بسيارى از مسائل تجديد نظر كردند و حكمت را از جمود بيرون آوردند، در اصول فلسفه بخصوص نظر در چگونگى و حركات موجودات آسمانى (علوى) مقهور فلسفه ارسطو و هيئت بطليموس بودند تا آنجا كه اينگونه آيات صريح قرآن را تأويل و توجيه مينمودند «1».
__________________________________________________
1- تصوير و فرضيه ارسطو و بطليموس درباره افلاك و حركات و ساختمان آنها آن چنان با علوم الهى و طبيعى و رياضى پيوسته شده بود كه شك يا نفى هر جزء آن موجب تزلزل و بهم- ريختگى همه فرضيه هاى علمى مسلم قرون گذشته ميگرديد. هر چه در رصدخانه ها ستارگان و حركات جديدى كشف ميشد براى آنكه با اصول و مبانى علمى گذشته و لوازم هندسى تطبيق كند، فلكى براى آن فرض ميكردند، چنان كه تا اواخر قرون وسطاى مسيحى شماره افلاك به هشتاد فلك رسيد. با اين پيوستگى و ربط فرضيات علمى با تصور افلاك و حركات آنها براى علماى اسلامى و غير آنها ممكن نبود كه يكباره آنها را نفى كنند. علماى اسلام چون تأثير مستقل ستارگان و ابديت آنها را منافى با توحيد و آياتى كه صريحا از حدوث و زوال خورشيد و ستارگان خبر ميدهد ميديدند با آنكه اصول اين تصورات را نفى نكردند، همگى بر خلاف نظر يونانيان معتقد بحدوث و فناء همه موجودات علوى و سفلى بودند.
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پس از علماء اسلام نخستين دانشمند شجاعى كه از غرب برخاست و با يكى از مبانى گذشتگان مخالفت كرد «كپرنيك» در اوايل قرن شانزده مسيحى بود. اين مرد مركزيت جهان؟ را از زمين بخورشيد منتقل كرد و در نتيجه از شماره افلاك كاسته شد. با اينكه نظريه
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 168
از قرن شانزده و هفده مسيحى بوسيله تأسيس رصدخانه هاى بزرگ و اختراع دوربينهاى نجومى و انديشه هاى آزاد، طلسم هيئت بطليموس متزلزل شد، سپس يكباره حصارهاى فرض افلاك و مركزيت زمين كه بشر را محدود و مغرور ميداشت از ميان رفت و آدمى بعوالم بزرگ سركشيد و اين خود منشأ دگرگونى مفاهيم علوم طبيعى و كيهانشناسى گرديد و راه مشاهده و تفكر از هر سو بروى انسان باز شد. پس از آن با تكامل دوربينهاى نجومى و پيشرفت دستگاههاى تجزيه و عكسبردارى كيهانى و تجربه و مشاهده مستمرّ در اشكال و انواع و تغيير منظر و رنگهاى ستارگان، اين حقيقت مسلم شد كه كهكشانها و ميليونها ستاره اى كه تشكيل دهنده هر يك از آنها هستند در حال تغيير و تحول و تكامل ميباشند، و چون تغيير و تحول آنها ثابت شد و مواد ابرى كه اصل مادى آنها است مشهود گرديد، مسئله مرگ و فناء ستارگان كه خورشيد يكى از آنها ميباشد مطرح شد. و بوسيله اختراع دوربينهاى بزرگ نجومى و بررسى ها، هر چه آفاق دور و كهكشانها بيشتر آشكار شد عظمت و قدرت و دوام خورشيد در انديشه ها كمتر گرديد. اكنون با آنكه عمر خورشيد ميليونها سال تخمين زده ميشود و نسبت به عمر طبيعى ما بسى طولانى است ولى از نظر عمر كهكشانها مانند بوته و شكوفه ايست كه روزى باز و شكفته شده و روز ديگر فسرده و پرپر مى شود.
در مرحله نخست كه دانشمندان بوسيله دوربينهاى نجومى بكهكشانها پى بردند بصورت توده ابر و مه ديده مى شدند، سپس ستارگان تشكيل دهنده آنها تشخيص داده شد، آن گاه انواع و اشكال و مراحل مختلف آنها نمودار گرديد، اكنون بكشف وضع
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كپرنيك پايه فرضيات گذشتگان را بر هم ريخت، خود او باصول افلاك و كامل بودن جوهر فلكيات و حركات آنها كه از ارسطو دريافت شده بود عقيده داشت. يك ربع قرن پس از «كپرنيك» گاليله با ابراز نظر حركت زمين در فضا يكسره فرضيه افلاك را بهم ريخت، ولى هنوز اهل نظر درباره چگونگى و پيوستگى و استوارى جهان متحير بودند و سايه فرضيه افلاك در ذهنهاى انديشنده رفت و آمد ميكرد، تا آنكه «نيوتن» با يك توجه برق آسا بكشف جاذبه عمومى ملهم شد و اصول نظريات جديد كامل گرديد و انديشه ها از تصور جهان در بسته بافلاكى كه ارسطو و پيروان وى ساخته بودند و هر تصور علمى بآن محدود مى شد، بيرون آمد.
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و مواد ساختمان داخلى آنها پرداخته اند و با تحقيقاتى كه درباره كشف عناصر خورشيد و چگونگى فعل و انفعالهاى درونى و حرارتى و تجزيه و تحليل ذرّات آن پيوسته پيش ميرود علل طبيعى مرگ خورشيد بيشتر آشكار مى شود و محققين تا آنجا پيش رفته اند كه توانسته اند درباره آينده عمر ستارگان و خورشيد نيز اظهار نظر كنند «1».
تا آنجا كه تاريخ بشر و آثار خورشيد در زمين نشان ميدهد از زمانهاى گذشته تا كنون تغييرى در وضع خورشيد روى نداده: «2» از اينرو باين زوديها و زمانهاى نزديك نبايد عمر آن بپايان رسد و شايد ميليونها سال پس از اين خورشيد همين گونه نورافشانى نمايد و مركز سيارات منظومه ما باشد. ولى هر چه عمر خورشيد از نظر عمر و زمان سنجى ما طولانى باشد، از نظر واقع و قرآن لحظه اى بيش نيست.
اين پايدارى و بقاء نسبى خورشيد آن گاه براى ما ساكنين سياره زمين ميتواند موجب آرامشى باشد كه اين كانون نور با حسابهاى بررسى شده، عمر طبيعى خود را طى كند و حادثه ناگهانى حساب نشده اى پيش نيايد، ولى چنان كه صورتها و پديده هاى
__________________________________________________
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1- در آغاز اين قرن كه انحلال و تجزيه تشعشعى ماده كشف شد و تحويل عناصر بيكديگر ممكن گرديد، راهى براى كشف راز تشعشع عظيم خورشيد و ديگر ستارگان بروى علماى فيزيك نجومى بازگرديد، و باين حقيقت پى بردند كه در اعماق هسته بينهايت ريز اتمها قدرت عظيمى نهفته است كه ممكن است در شرائط و عوامل خاص از اين قدرت زير اتمى سيل تشعشع جارى شود. ميزان قدرت و سرعت انفجارهاى زير اتمى تنها از آثار فعل و انفعالهاى اتم عنصر (كه در خورشيد ئيدرژن است) نميباشد، بلكه بيشتر بستگى بدرجه حرارتى دارد كه از انفجارهاى ابتدايى حاصل ميشود. مصرف تدريجى ئيدرژن موجب افزايش حرارت ميشود. ئيدرژن خورشيد كه بتدريج به هليوم مبدل ميشود قسمت مركزى خورشيد تيره تر ميگردد و در نتيجه انرژى كمتر از آن ساطع ميشود و بانقباضى كه در قشر خارجى پيش ميآيد و انرژى كه در قسمت درونى توليد و ذخيره ميگردد از ذخيره مركزى آن، پيوسته انرژى و حرارت بالا ميرود. باين ترتيب اين منبع قدرت پيوسته در يك حال توازن نور و حرارت و نيرو از خود مى افشاند. ولى اين وضع براى هميشه نخواهد بود زيرا زمانى ميرسد كه مايه ئيدرژن آن رو بكاهش ميرود و منبع انرژى زير اتمى آن تمام خواهد شد و بسرعت جرم آن منقبض ميشود و تشعشع و فروغ و حرارت آن بهم پيچيده و تاريك ميگردد.
اين خلاصه نتيجه ايست كه دانشمندان فيزيك نجومى درباره ساختمان درونى خورشيد و تعادل و دوام و پايان تشعشع آن تا كنون بآن رسيده اند. رجوع شود بكتاب پيدايش و مرگ خورشيد.
2-
اين همان چشمه خورشيد جهان افروز است كه همى تافت بر آرامگه عاد و ثمود
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زنده و غير زنده همگى در معرض حوادثند و كمتر عمر و وضع آنان در مسير طبيعى بپايان ميرسد، خورشيد نيز چنين است و در هر ساعت و هر روز در انتظار پيش آمد يك حادثه ناگهانى كه موجب انفجار و سپس خاموشى آن شود ميباشد، اينگونه انفجارهاى ناگهانى را در ستاره هاى درخشان ديگرى كه مانند خورشيدند، بوسيله دوربينهاى ستاره شناسان اكنون بيشتر از زمانهاى گذشته مشاهده ميكنند «1».
گرچه زمانى از اينگونه نظرها و مشاهدات كيهان شناسى نگذشته و اكنون در حال پيشرفت است و بسيارى از آنها هنوز تكميل و اثبات نشده، ولى بخصوص درباره حدوث و تكوين و زوال خورشيد و ديگر اختران «كه قرآن قرنها پيش، از آن خبر داده»، از چهارگذرگاه نظرى گذشته است:
نخست از تصوير فلاسفه قديم كه قرن ها انديشه ها را درباره آسمانها محدود ساخته بود. با عبور از اين گذرگاه آسمانها و ستارگان بصورت وسيع و ديگرى در برابر نظر نمايان گشت.
گذرگاه دوم، پى بردن بحدوث و تكوين و در نتيجه فناء موجودات آسمانى بود.
سوم، توجه و نظر دانشمندان عصر بساختمان داخلى ستاره ها و خورشيد است، گرچه اين تحقيقات در مراحل ابتدايى است ولى با پى بردن به عناصر سازنده و فعل و انفعالهاى درونى و دگرگونيهاى آشكار ستارگان سرانجام نهايى آنها را اعلام مينمايند.
گذرگاه چهارم، مشاهده انفجارهاى ناگهانى بعض ستارگان است.
پس از عبور نظر و انديشه بشرى از اين گذرگاهها، اكنون انسان جهان بين نيز از طريق مقدمات علمى، همين حقيقت وحى قرآن را اعلام مينمايد: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
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1- تغيير ناگهانى كه در بعض ستاره ها مشاهده ميشود، نشان ميدهد كه در زمانى كوتاه كه بيش از چند روز يا چند ساعت نيست و بدون هيچ آثار و علائم پيش بينى شده، ستاره كم نورى ناگهان صدها هزار برابر روشنى عادى، درخشنده ميشود كه مورد توجه ستاره شناسان ميگردد و سپس رو بخاموشى ميرود، تحقيقات منظمى كه در زمان حاضر بوسيله عكسبردارى هايى از آسمان صورت ميگيرد نشان ميدهد كه سالانه در ميان ستارگان منظومه كوكبى ما لا اقل بيست انفجار صورت ميگيرد، و اينگونه انفجارها بوسيله دوربينهاى قوى نجومى در ديگر كهكشانها نيز مشاهده ميشود. نقل از فصل نهم كتاب پيدايش و مرگ خورشيد.
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اين تعبير قرآن وسيع تر و عميق تر از لغات انقباض، تاريك شدن، و سرد شدن است زيرا اين تعبير ميرساند كه خورشيد داراى طبقاتى از صورتهاى مواد گسترده و تشعشعهايى است كه همه اطراف آن را فرا گرفته و هنگام پايان كار آن، اين طبقات مانند پارچه، پى در پى بهم پيچيده و فشرده ميشوند. شايد پس از اين با پيشرفت تحقيقات علمى اين حقيقت بيشتر آشكار شود «1».
__________________________________________________
1- مؤلف در فصل هشتم كتاب پيدايش و مرگ خورشيد انقباض و فرو ريختن مواد داخلى خورشيد را بساختمان بلندى تشبيه كرده كه ديوارهاى زيرين در تحت فشار طبقه هاى فوقانى بدر رود و طبقات ساختمان روى هم فرو ريزد. آن گاه از جهتى باين تشبيه خود اشكال ميكند و جواب ميگويد ...
قسمتى از فصل اول اين كتاب نيز راجع باختلاف انبساط و فشردگى و چگالى (وزن مخصوص) و درجه حرارت مواد مركزى خورشيد از قشرهاى خارجى آنست.
قسمتى از مقاله «هربرت فريدمن» در مجله «نيتشنال جئوگرافى» تحت عنوان:
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آنچه از خورشيد نميدانيد، اين است: «يك طبقه گاز اطراف خورشيد كه در حدود 200 ميل ضخامت دارد بنام «فتواسفر» ناميده ميشود. بيشتر نورى كه از خورشيد ساطع ميگردد از طبقه «فتواسفر» بيرون ميآيد. در آخرين طبقه «فتواسفر» گاز بطورى تار است كه هيچ روشنايى از داخل آن نميتواند مستقيما عبور نمايد. بدين ترتيب طبقه «فتواسفر» طبقه تار و روشنى است كه دور خورشيد را مثل پوست پياز احاطه كرده. داخل اين طبقه، دو طبقه ديگر قرار دارد يكى طبقه گازى است كه در حال انفجار و سوختن است و بآن «كروموسفر» ميگويند. و بعد از طبقه «كروموسفر» طبقه آتمسفر قرار دارد كه بآن «كورونا» ميگويند (از مجله خواندنيها شماره 73 تاريخ 3 خرداد ماه سال 45 نقل از مجله شكار و طبيعت).
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اينها شواهدى است كه علوم پيشرفته امروز بنظر قرآن درباره جهان و خلقت نزديكتر ميشود. منظور تطبيق و تأويل قرآن با اين نظرهايى كه هنوز به اثبات كامل نرسيده، نيست. ما نبايد در فهم قرآن به اشتباه بيشتر محققين و فلاسفه اسلامى گذشته دچار شويم، زيرا آنان چنان مقهور فرضيات و نظرهاى فلاسفه يونان شدند كه بنظر و بيان مستقل قرآن توجه ننمودند و اينگونه آيات را با آن نظرها تطبيق و تأويل كردند، تا آنجا كه امروز مسلمانان درس خوانده يا باور ندارند كه قرآن درباره جهان نظر خاص دارد، يا مى پندارند آيات قرآن در بيان اينگونه مطالب متأثر از نظرهاى ديگران بوده. تا آنجا كه مانند مرحوم محمد على فروغى با آنكه در آشنايى از فلسفه شرق و غرب و قديم و جديد در ايران كم مانند بود، در كتاب سير حكمت در اروپا، از هر انديشه و نظرى از قديم و جديد نمونه اى آورده و از هر كتاب علمى و مذهبى مانند تورات و اوستا اسمى برده، ولى نامى از قرآن در اين كتاب ديده نميشود!!، ديگر، از غرب زدگان ناپخته و بى خبر از تعاليم قرآن چه انتظارى ميتوان داشت؟! آنها شايد معذور باشند، چون قرآن را جز وسيله مغفرت اموات و سوگند و تبرك، نشناخته اند. ولى از مانند مرحوم فروغى كه اهل مطالعه بوده اين عذر پذيرفته نميشود، او برادرى چون مرحوم
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وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ: الف و لام «النجوم» ظاهر در نجوم مخصوص و منظور است، مانند «الشمس»، نه همه نجوم يا جنس آنها. انكدار با نظر بلغت و موارد استعمال، بمعناى تيرگى، فسردگى، نابسامانى، بهم ريختگى است. و گفته مجاهد كه: انكدرت، بمعناى تناثرت (پراكنده شد) ميباشد با ظاهر اين لغت سازگار نيست.
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انكدر الطائر (از هوا فرود آمد) نيز دلالت بر اين معنا ندارد. و آيه وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ در سوره انفطار، در مقام بيان مطلب ديگر است. وزن باب انفعال «انكدرت» دلالت بر پذيرش اثر از مؤثر خارج دارد، در مقابل آن، فعل «كوّرت» مشعر بر اين است كه خورشيد خود بهم پيچيده و تاريك ميشود. ترتيب آيات ترتّب حوادث را ميرساند:
آن گاه كه خورشيد با نور و حرارتش بهم پيچيده و تاريك شد، آن ستارگانى كه از خورشيد نور و حرارت و نيرو ميگيرند و بقدرت كشش آن سامان دارند، تيره و تار و نابسامان مى شوند.
وَ إِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ: همين كه خورشيد دگرگون و ستارگان نيلگون شدند توازن و بهم پيوستگى زمين مختل ميگردد و آنچه در آغاز اين اختلال، در زمين و چشم زمينيان رخ مينمايد جنبش و براه افتادن كوه ها است كه مهار و استوانه زمين ميباشند.
وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ: براى عرب جزيره شتر مهمترين وسيله زندگى و با ارزشترين سرمايه بود، همين كه آبستنى ماده شتر به ده ماه ميرسيد بيش از هر چه مورد علاقه و رعايت صاحبش بود. با توجه بعلاقه و دلبستگى عرب باين يگانه وسيله زندگى، اين عنوان در آيه، بيان نمونه ايست از آنچه بيشتر مورد علاقه آدمى است. و نمودارى است از اضطراب و بى سر و سامانى و بخود انديشيدن و از همه علاقه ها بريدن انسان در آن هنگام، چنان كه با ارزشترين چيزهايى كه آدمى سخت بآن دل بسته است رها مى شود و معطل ميماند. اگر مقصود از «العشار» هر آبستنى باشد ميتواند معناى آيه
__________________________________________________
ابو الحسن فروغى داشت كه شيفته بقرآن و تفكر در آيات آن بود و در مجالس درس تفسيرش در اينگونه آيات ببحث ميپرداخت، و دانشجويان را به تفكر در آيات قرآن حكيم و حقائق آن تشويق مينمود.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 173
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چنين باشد: آن گاه كه هر آبستنى حمل خود را بر زمين نهد و آن را رها كند، مانند آيه 2 سوره حج يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها ...

بنا بر اين بايد تقدير آيه «عطلت عن حملها» باشد.
از جبائى و ابىّ و عمرو نقل شده كه گفته اند مقصود از «العشار» ابر است كه در آن هنگامه تحول زمين، معطل مى شود و ديگر نمى بارد، گويا بخار و دود گرم و خشك و بى بارش جوّ زمين را فرا ميگيرد. ولى اين معنا در كتب لغت و استعمالات متعارف ديده نشده.
وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ: اين نمونه و نموداريست از آثارى كه اين حوادث در وضع حيوانات وحشى و پراكنده در بيابانها و جنگلها پيش ميآورد: حيوانات وحشى كه در گوشه ها و لانه هاى خود ميخزند و از يكديگر وحشت دارند، از وحشت اين حادثه هول انگيز بيرون ميآيند و گرد هم در مى آيند و بهم انس ميگيرند.
گفته بعضى از مفسران كه مقصود حشر حيوانات براى آنكه در معرض قصاص و تلافى رنجها و ناكاميها درآيند، با ظاهر آيات كه خبر از مقدمات قيامت است، و با اصول دينى و عقلى موافق نيست «1».
وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ: بنا به قرائت مشهور كه به تشديد خوانده شده معناى آن شدت و پيوستگى فعل است: آن گاه كه درياها پيوسته و بشدت و سراسر برافروخته گردد. اين معنا ظاهرتر است از معانى ديگر، مانند اينكه: فاصله درياها از ميان برود و بهم راه يابند و بصورت يك دريا درآيند. آب درياهاى شيرين و شور بهم آميخته و درياها پر و لبريز گردد. آب درياها خشك شود.
گويا همين كه خورشيد با شعاع و قدرتش بهم پيچيده و تاريك شد، توازن جذب و دفع ميان خورشيد و زمين و در نتيجه تعادل در ميان نيروى ثقل و فشار گازها و مواد گداخته درون زمين بهم ميخورد و با انفجارهاى شديد و همه جانبه، قشر فاصل
__________________________________________________
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1- بنا بر اصول دينى و عقلى حشر در قيامت و حساب و پاداش، از نتايج اختيار و تكليف و مسئوليت است. فلاسفه الهى حشر و بقاء را بنا بر اصل تجرد و استقلال نفس ميدانند، با اين اصول، و ظواهر و نصوص دين حشر و قصاص حيوانات و وحوش تخيلى بيش نيست. قتاده چنان ميدان خيال را درباره حشر حيوانات باز كرده كه پاى حشرات و مگس را نيز بعرصه قيامت كشانده!
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 174
و حافظ از ميان ميرود و كوه ها بحركت در مى آيد و گازها و مواد داغ و گداخته، آب درياها را بسرعت تبخير ميكند و درياها را طوفان مواد مذاب و آتش فراميگيرد.
با نظر به ترتيب آيات اين آخرين وضعى است كه براى زمين پيش ميآيد و پس از آن يكسره صورت زمين دگرگون و مبدل مى شود.
اگر ترتيب اين حوادث مورد نظر اين آيات نباشد و همان خبر از اين حوادث منظور باشد، شايد علت در گرفتن آتش در زمين و برافروخته شدن و تبخير شدن درياها، تشعشع شديد نور خورشيد پيش از خاموش شدن و درهم پيچيده شدن آن باشد «1».
اين شش آيه، صورتهاى مشهود و بارز دگرگونى و حوادثى را مى نماياند كه پيش از ظهور قيامت رخ مينمايد كه هر يك را علل و مقدمات و آثاريست كه نخست در سه مظهر خلقت: خورشيد، ستارگان و زمين پديد مى آيد. اثر اين حوادث در روابط و مجتمع انسانى، بيش از هر چيز، قطع علاقه شديد از اموال پر ارزش و روى-
__________________________________________________
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1- در صفحه 113 كتاب پيدايش و مرگ خورشيد چنين ميخوانيد: «محاسبه اى كه بوسيله مؤلف (ژرژگاموف) بر اساس نظريه مورد قبول درباره ساختمان درونى خورشيد صورت گرفته به اين نتيجه رسيده است كه: تشعشع خورشيد با گذشت زمان زيادتر ميشود، و در آن هنگام كه مقدار ئيدرژن جرم خورشيد نزديك به اتمام است اين انرژى تشعشعى تقريبا صد برابر خواهد شد. و نيز از همين محاسبات معلوم شده است كه چون مقدار ئيدرژن خورشيد كمتر شود، شعاع خورشيد در ابتداى كار چند درصدى افزايش پيدا ميكند و پس از آن به كندى طول اين شعاع رو به تنزل خواهد رفت ... از اينجا معلوم ميشود كه تحقيق در مسأله توليد انرژى در خورشيد ما را به نتايجى رسانده است كه كاملا با آنچه از نظريه رسمى كلاسى بدست ميآيد مخالف است. بجاى آنكه بگوئيم بعلت فعل و انفعالات خورشيد روزگارى همه چيز يخ خواهد زد، بايد گفت كه بعلت شدت حرارت خورشيد در آخرين مرحله تحول آن، حيات محكوم به فنا است. به اين ترتيب تشعشع خورشيد صد برابر ميشود، و درجه حرارت سطح زمين از درجه حرارت جوش آمدن آب بالاتر ميرود، و اگرچه در چنان حرارتى سنگها و قشر جامد زمين به احتمال قوى ذوب نخواهد شد، ولى قطعا آب درياها و اقيانوس ها به حالت غليان در خواهد آمد ...»
بنا بر آنچه گفته شد، علم امروز، سه سبب براى برافروخته شدن زمين و درياها، كه اين آيه «و إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ» از آن خبر داده پيش بينى ميكند: 1- انفجار زمين و سر بيرون زدن حرارت درونى و مواد گداخته آن. 2- افزايش تشعشع خورشيد پيش از مرگ تدريجى و طبيعى آن. 3- انفجار ناگهانى و پيش بينى نشده خورشيد، كه از فصل نهم كتاب پيدايش و مرگ خورشيد، آورده شد. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 175
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گردانيدن از آنها ميباشد. دگرگونى در وضع حيوانات وحشى بدين صورت است كه از وحشت جايگاه هاى خود را واگذارده و بيرون ميآيند و به يكديگر پناهنده مى شوند، آن گاه شعله هاى آتش از درون زمين و از هر سو اطراف زمين را فرا ميگيرد يا حرارت سوزان خورشيد همه زندگان را ميسوزاند و زمين را بصورت جهنمى در مى آورد، تا آنجا كه درياها از آتش و حرارت بجوش مى آيد و بخار مى شود. از اين پس صورت زمين و مواد و عناصر آن دگرگون و مبدل ميگردد: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ»، و طليعه هاى قيامت و رستاخيز انسان آشكار مى شود:

[سوره التكوير (81): آيات 7 تا 14]
وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11)
وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14)
ترجمه
و آن گاه كه نفوس پيوند شوند (7)
و آن گاه كه از زنده به گور شده پرسش شود (8)
كه بچه گناه كشته شده است؟ (9)
و آن گاه كه نامه ها گشوده گردد (10)
و آن گاه كه آسمان بركنده شود (11)
و آن گاه كه دوزخ افروخته گردد (12)
و آن گاه كه بهشت به نزديك آورده شود (13)
هر نفسى داند كه چه پيش آورده است (14).
شرح لغات:
نفوس: جمع نفس: شخص، روح انسانى.
زوجت: مقرون شد، پيوند گرديد، به همسرى و زناشويى درآمد.
الموؤدة (مفعول از وئد بفتح همزه): دختر زنده بگور شده. (بكسر همزه) كسى كه سنگين بار شده و زير فشار واقع گرديده، باين معنا گويا از وئد، مقلوب أود، ميباشد.
كشطت: پوشش چيزى برداشته شد. حيوان پوست بركنده گرديد. سقف، از بنيان بركنده شد. ترس، زائل گرديد. قشطت، نيز خوانده شده: چيزى كه سخت پيوسته و چسبيده است، بركنده گرديد.
سعرت: آتش درگرفت، شعله ور شد.
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ازلفت: شخص به اهلش روى آورد و نزديك شد. با مقامى نزديك گرديد، با نعمت و خوشى روى آورد، دو چيز بهم پيوسته و جمع گرديد.
وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ: مفسرين راجع بآنچه در قيامت به نفوس مى پيوندد، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 176
گفته اند: «هر كس با هم شكل خود كه بهشتى يا دوزخى است پيوسته شود. ارواح به بدنها بازگشته شود. گمراهان به گمراهان، شايستگان به شايستگان، شايستگان بحوريان و كافران به شياطين، پيوسته شوند».
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چون آيه اشاره اى به متعلق و مورد اين پيوند ندارد، آنچه مفسرين گفته اند بايد بيان مورد و مصداقى باشد از آنچه بنفوس پيوسته ميگردد. مى شود كه پيوند شده و پيوند يابنده هر دو، النفوس باشد: آن گاه كه نفوس با يكديگر پيوند گردند. ولى اينگونه تخصيص موافق با ظاهر آيه نيست. از مفهوم فعل «زوجت» كه با مفهوم مانند «قرنت، جمعت» فرق دارد، فهميده مى شود كه اولا آنچه با نفوس جفت و پيوسته ميگردد، متناسب و هم سنخ همان نفوس است ديگر آنكه از اين پيوستگى، مانند ازدواج مرد و زن مواليد و آثارى پديد مى آيد. مناسبتر از هر چه بنفس، كه مبدء حركت و عمل است، آثار و اعماليست كه كه از منشأ فكر و غرائز صادر ميگردد. اين آثار و اعمال كه نخست سازنده ملكات و در نتيجه صورت باقى نفس است در محيط خارج شخص كه نفوس ديگران و طبيعت اثر پذير است، بصورتهاى مختلف، باقى و ثابت مى ماند همانگونه كه قدرتها و آثار طبيعى پس از صدور از اصل منشأ خود و تركيب با عناصر ديگر بصورتهاى تركيبى مخصوص كامل و آثار مناسب با آن درمى آيد و در نهايت با صورت كامل و مشخص باصل و منشأ قدرت برميگردد، آثار صورتهاى فكرى و عملى انسان در صفحات ماده گيرنده و دارنده نيز ضبط ميگردد و دست تواناى زمان كه پيوسته صفحه هايى را ميگشايد و بهم مى پيچد، از آن عكس برميدارد. تا همين كه عناصر سازنده طبيعت تجزيه شد و بعنصر اصلى برگشت و عنصر اصلى دگرگون گرديد و امتداد زمان و مكان از ميان رفت، اين آثار كه بصورت قدرت باقى درآمده و خود منشأ آثارى شده، به رابطه عليّت، يا اصل خود كه همان نفس انسانى است پيوسته شود و شخصيت باقى انسان را پديد آورد و از اين تركيب نهايى آثارى بروز مينمايد كه صورت بهشت يا دوزخ ميباشد: «وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ».
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اين آيه بعد از شش آيه قبل كه در بيان مقدمات قيامت بود، بيان اولين طليعه قيامت انسان است كه تا چشم بعالم ديگر ميگشايد و بخود روى ميآورد، شخصيت باطن خود را ظاهر و در ميان برگشت پى پى امواج اعمال و آثار مينگرد. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 177
وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ: لغت «الموؤدة» بر خلاف بيشتر لغات عرب كه مشترك يا داراى مصاديق مختلف است، جز بمعناى دختر زنده بگور شده نيامده.
جبائى گفته: «از اين جهت موؤوده ناميده شده كه در زير سنگينى خاكى كه روى آن ريخته مى شد مى ماند تا مى مرد» بنا بر اين، بايد از مؤوودة باشد كه محل واو و همزه تبديل يافته. اگر از اين ريشه باشد معناى آن نيز وسعت مييابد: دختر زنده بگور شده، يا هر زنده بى گناهى كه در زير فشار ظلم از ميان برود.
گويا از همه ستمزده ها به «الموؤدة» تصريح و عنوان شده، كه نمونه ايست از كشتن و نابود كردن يك موجود زنده قابل و مستعد و بيگناهى كه تازه چشم بدنيا گشوده و استعدادش ظاهر نگشته و كارى از وى سر نزده تا كشنده اش در جواب پرسش از اين جنايت جواب و عذرى داشته باشد، باين معنا هر موجود زنده و مستعدى كه ظالمانه نابود شود و هر استعداد زنده اى كه خفه گردد و هر حقى كه از ميان برود، موؤوده است، اين معناى وسيع را روايات نيز تأييد ميكند:
در روايتى از رسول خدا (ص) درباره عزل «بيرون ريختن و از ميان بردن نطفه» سؤال شده آن حضرت فرمود: اين همان وأد «زنده بگور كردن» پنهانى است. از حضرت باقر (ع): مقصود قرابت رسول خدا و كسانى اند كه در راه جهاد كشته شوند، از حضرت صادق (ع): المودة، بفتح ميم و واو و تشديد دال، روايت شده كه مقصود رحم و قرابت است كه از قاطع آنها پرسش ميشود، از ابن عباس: مقصود كسانى هستند كه در راه مودت ما اهل بيت كشته شوند. از اين روايات برميآيد كه مقصود از موؤوده در اين آية، مخصوص دختر زنده بگور شده نيست.
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روايات اسلامى و تاريخ جاهليت عرب بيش از اين را نميرساند كه اين جنايت يكى از اعمال جاهلانه عرب جاهليت بوده اما شايع بودن اين عمل در ميان همه اعراب جاهليت، سند تاريخى ندارد و پس از اسلام كه روش عمومى نو مسلمانان اعتراف و توبه از اعمال و گناهان بزرگ بود جز چند تن بآلوده بودن باين گناه شناخته نشده و اعتراف نكرده اند. قتاده گويد: قيس بن عاصم تميمى نزد رسول اكرم (ص) آمد و گفت من هشت دختر خود را در جاهليت زنده بگور كرده ام. آن حضرت فرمود براى هر يك، يك بنده آزاد كن، گفت من شتر دارم. فرمود: براى هر يك شترى بهر كه خواهى هديه نما.
فرزدق شاعر در ضمن اشعارى كه افتخارات قبيله خود را ميشمارد ميگويد: «از ما كسى است كه از زنده بگور كردن باز داشت و به زنده بگور زندگى بخشيد» و نيز گويند كه زنده دفن كردن دختران مخصوص قبيله كنده بوده. گويند زنان بعضى از پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 178
قبائل عرب را چون گاه زائيدن ميرسيد، گودالى حفر ميكردند و بالاى آن مى نشستند، اگر مولود دختر بود در ميان گودالش مى افكندند و اگر پسر بود در برش ميگرفتند. زمخشرى در كشاف نقل كرده: چون زنى دخترى مى آورد، پدر دختر شرمگين ميشد و دختر را لباس پشمين يا موئين مى پوشاند و بكار چراندن شتر و گوسفند مى گماشت تا بسن شش ساله ميرسيد آن گاه كه ميخواست او را بكشد بمادرش ميگفت چون ميخواهد او را نزد خويشانش ببرد وى را بيارايد و خوشبويش كند همين كه به بيابانش مى برد و بسر چاهى ميرسيد وادارش ميكرد براى ديدن عمق چاه بسوى آن خم شود. باين ترتيب بچاهش مى افكند و خاك برويش ميريخت.
از اين منقولات معلوم ميشود كه كشتن دختران يكجور و شايع ميان اعراب جاهليت نبوده است.
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از تصريحات آيات قرآن در اين باره برمى آيد كه سبب اين جنايت نگرانى بر فقر بوده و مخصوص دختران نبوده: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ- 14- انعام، وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ- بنى اسرائيل فرزندان خود را از ترس تنگدستى نكشيد، ما آنها و شما را روزى ميدهيم».
در ميان قبائلى كه در حال جنگ يا آمادگى براى جنگ بسر ميبردند، ولادت دختر نگرانى ديگرى پيش مى آورد كه چون دختران توانايى جنگ و گريز نداشتند بدست دشمن گرفتار ميشدند و اين خود ننگى براى آنها بوده. آيات 17 و 18 سوره زخرف مشعر بر همين مطلب است: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ، أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ آن گاه كه مژده داده ميشد بيكى از آنان بآنچه براى خدا مثل زده (دختران) چهره اش تيره ميگشت در حالى كه خشم خود را فرو مى نشاند، آيا كسى كه در ميان زيور آراسته و پرورش يافته و حال آنكه در ستيزه و جنگ برازنده نيست؟!» آيه 58 و 59 سوره نحل نيز مشعر بر همين گونه نگرانى و ترديد است: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ، يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ همين كه يكى از آنان بدختر مژده داده ميشد چهره اش تيره ميگشت در حالى كه خشم خود را فرو مى نشاند، از قوم روى پنهان ميداشت از اثر بد آنچه مژده داده شده، كه آيا آن را با خوارى نگهدارد يا در خاكش فرو نهد؟» اين آيات محكمترين سند است به اينكه عرب جاهليت وجود دختر را بخودى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 179
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خود ننگ نمى داشت، و مؤيد نظر بعضى از محققين تاريخ جاهليت است كه ميگويند بر خلاف اين تصور، عرب دختران و زنان را گرامى ميداشته و كشتن دختران كه گاهى از بعضى قبائل بيابانى سر ميزده از جهت فقر يا ننگ اسارت و مانند اينها بوده است.
از نظر قرآن اين جنايات بهر عنوان گرچه گاهى روى داده باشد ستم و گناهى بس بزرگ ميباشد، زيرا ستمى بود كه نخست بر ستمكار ميشد سپس بر ستمكش بيگناه، ستمكار رقيق ترين و ريشه دارترين عاطفه و احساس خود را كه عاطفه فرزنديست و در غريزه حيوانات نيز ريشه دارد، خاموش ميكرد و ميكشت و دفن ميكرد تا بتواند بدست خود و در برابر چشمانش يك موجود بى گناه و مستعدّ و منشأ حيات و نسل را زنده دفن كند. از اينرو در طليعه رستاخيز بزرگ چنان كه از يك سو اعمال و آثار هر انسان فعّال و عاملى كه استعدادهايش بروز كرده و ثبات يافته است با منشأ آنها پيوسته و مزدوج ميشود، همچنين درباره هر زنده مستعدّى كه بدست ستم و زير فشار ستمگر كشته شده و شعله حيات و استعدادش خاموش گشته باز خواست و سؤال ميشود:
وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. سئلت، بفتح سين نيز قرائت شده: و آن گاه كه دختر زنده بگور شده بپرسد كه به چه گناه كشته شده. قتّلت به تشديد تاء نيز خوانده شده كه دلالت بر تدريج يا تكرار دارد.
وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ: بيشتر قاريان به تشديد شين خوانده اند: و آن گاه كه صحيفه ها پى در پى گشوده شود. مفسرين گويند: «مقصود صحيفه هاى اعمال است كه اين صحيفه ها هنگام مرگ در هم پيچيده ميشود سپس گشوده ميگردد». از بيان آيه كه خبر از نشر صحف است فهميده ميشود كه وجود صحف و بسته بودن آنها ثابت و مسلم است. اما حقيقت و چگونگى اين صحيفه ها مانند وجود آنها سرّيست كه از چشم مردم پنهان است.
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از محققين كسى كه صحيفه اى از اين صحف را آشكارا نمايانده، صدر الدين شيرازى است، او با تعمق و تحقيق در نفوس بشرى و تأثير تكرار اعمال و ثبوت آنها معتقد شد كه مقصود آيه صحيفه نفس است كه حروف و كلمات اعمال در آن نوشته و ثبت ميگردد و بصورت ملكات در مى آيد هم چنان كه حركات و اصوات بصورت حروف و كلمات منقوش، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 180
ثابت ميشود، همين سرّ فرا گرفتن صنايع و علوم و تربيت است كه پس از تكرار بصورت عادات و ملكات درمى آيد و آثار آنها بآسانى ظاهر ميشود و انجام مى يابد، اين صحيفه نفس كه محتوى انواع نوشته ها ميگردد از اين جهت پوشيده و بهم پيچيده است كه بصيرت انسانى پيوسته از آن منصرف و بجهات خارج متوجه ميباشد، همين كه بصيرت و ديد انسان از شواغل اين جهان و آنچه حواس از خارج در آن وارد مينمايد فراغت يافت و به نفس خود روى آورد صحيفه هاى نفسانى در برابر بصيرتش گشوده ميشود:
«وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ». (اين خلاصه اى از تحقيق و بحث مفصل صدر الدين در كتاب اسفار و مفاتيح الغيب است). آيه 13 و 14 سوره إسراء مانند اين آيات مؤيد همين نظر است: وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً، اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً هر انسانى را ملازمه كرديم نامه شومش را در گردنش و بيرون آوريم براى او در روز قيامت بصورت كتابى كه آن را گشوده در مييابد، بخوان كتاب خود را نفس تو را بس باشد امروز بر تو حسابگر». ملازمت طائر با وجود و گردن انسان و حسابگرى نفس، صريحا دلالت بر اين دارد كه مقصود از كتاب كتاب نفس است، گويا همين گونه آيات منشأ الهام براى شناسايى كتاب نفس شده.
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در اين آيه كلمه جمع و تعبير «الصحف» اشاره اى به كتاب و صحيفه خاص ندارد، كشف و اثبات بقاء صور و اصوات و آثار در صفحات ماده مبيّن و مؤيد تعميم است و با توجه به تأثير عوالم محسوس و غير محسوس در يكديگر و پيوستگى آنها، گويا صحيفه نفس در حد وسط ميان صحيفه هاى محسوس و غير محسوس ميباشد.
وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ: مفسرين در شرح اين آيه گويند: آسمان زائل شود آن چنان كه پوست از حيوان كشته زائل گردد. بعضى گفته اند: مانند سقف از جاى بركنده شود.
زجاج گفته: آسمان از روى كسانى كه آنها را پوشانده برداشته شود. بهشت و عرش آشكار گردد.
بقرينه آگهيهايى كه در آغاز اين سوره از بهم پيچيدگى و ويرانى آفتاب و ستارگان آمده، مقصود از آسمان در اين آيه وسيعتر از آسمان آفتاب و ستارگان و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 181
مدارات آنهاست. و بقرينه فعل خاص كشطت كه فقط در اين سوره آمده بايد مقصود از آسمان قشرى باشد كه ظاهر همه عالم را فراگرفته: همين كه اين قشر و ماده متراكم كه سراسر عالم را فراگرفته زائل گرديد باطن عالم كه قدرت و اراده، تجلّيات بى پرده آنست آشكار ميگردد «1».
حكماى الهى ما با ديد خاص خود، آسمانها و افلاك را داراى نفوس مدرك و محرّك و منشأ شوق و اراده و برتر از زمان ميدانستند، بنا بر اين چون بكمال ذاتى خود رسند صورت جسمانى آنها زائل ميشود و بكمال و مشوق اصلى خود برميگردند «2».
ميشود كه مقصود «السّماء» در اين آيه عالم معقول اراده و حيات باشد كه حس و خيال مانند قشرى آن را بر انسان پوشانده و با تحول نفسانى انسان در قيامت و زائل شدن قشر و پرده حواس و ادراكات، آشكار ميگردد. آيه «وَ فُتِحَتِ السَّماءُ ...- نبأ ميتواند قرينه اى براى اين معنا باشد.
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وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ: اين آيه مانند آيه إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً- سوره نبأ و آيه وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى - النازعات دلالت بر اين حقيقت دارد كه اصل و مايه جهنم اكنون وجود دارد و در هنگام ظهور قيامت درگير و شعله ور ميگردد.
وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ: آن گاه كه بهشت كه دور از نظرها و در ضمير عالم است، با شكوه و جلال نعمتها، روى آورد و نزديك و آشكار شود. بحسب ترتيب اين آيات:
پس از ازدواج نفوس و سؤال درباره موؤودة و نشر صحف، پرده آسمان بر كنار و جهنم شعله ور ميشود، و بهشت روى مى آورد.
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ: فعل علمت، عامل نصب و جواب شرط جمله هاى شرطيه
__________________________________________________
1- سراسر عالم را پوستى از عناصر پوشانده كه تركيبى از مولكول ها ميباشد، مولكولها بنوبه خود از اتمهايى پديد آمده كه قشرهاى الكترونى آنها را پوشانده كه مانند گوشت هسته اتوم است (رجوع شود به كتاب پيدايش و مرگ خورشيد فصل تشريح اتومها). در هسته اتوم و ما وراء آن آيا جز قدرت و اراده منبسط چيز ديگرى ميتوان تصور كرد؟ همين قدرت و اراده برتر منشأ قشرها و صورت ها و تجليات و نيروهاى ظاهر در عالم است و با برداشته شدن صورتها و قشرها همه عالم بقدرت و اراده اى كه منشأ و مخزن كمال و جمال است برميگردد.
2- صدر الدين در مفتاح شانزده، كتاب مفاتيح الغيب، براى اثبات نفوس اجرام سماوى و اراده كلى و جزئى و حركات شوقى و تكاملى و نهايت مسير آنها بتفصيل بحث كرده است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 182
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آيات قبل، و ماء موصوله يا استفهاميه است: همين كه آن شش حادثه و تحول در آسمان و زمين پيش از بروز قيامت واقع شد، و شش واقعه پس از طلوع قيامت رخ داد، هر نفسى بداند آنچه را، يا چه چيز با خود پيش آورده و حاضر كرده است. اين آيه مبيّن بقاء نفس همراه با همه آثار اعمال و مكتسبات است كه با تحول و تكامل انسان در جهت سعادت و شقاوت تكامل مى يابد و تا آن گاه، چنان كه بايد ظاهر و معلوم نيست و پس از انقلاب عالم، پوشيده آشكار، و مجهول معلوم، و علم اجمالى علم تفصيلى ميشود.
[سوره التكوير (81): آيات 15 تا 21]
فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19)
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21)
ترجمه
پس سوگند ياد نمى كنم به واپس شوندگان (15)
روندگان رخ نهان كننده (16)
و شب، آن گاه كه همى واپس رود و رقيق شود (17)
و صبح آن گاه كه بدمد (18).
براستى آن گفته فرستاده اى گرامى است (19)
داراى نيرويى است، در پيشگاه خداوند آن بارگاه ارجمند است (20)
فرمانروايى است، در آن مقام امين است (21).
شرح لغات:
خنس: جمع خانس، از فعل خنس: خود را باز پس برد. منقبض شد. پنهان گرديد.
نهان شد.
الجوار: جمع جاريه: رونده شتابنده.
كنس: جمع كانس. از فعل كنس: آهو در نهانگاهش رفت. خانه را جاروب كرد.
كناس بكسر كاف: لانه و آشيانه وحوش و طيور است.
عسعس: شب اندك اندك رو گرداند يا روى آورد، تاريكى رقيق گرديد، ابر بزمين نزديك شد. ميشود تكرار عسس باشد: شبگردى نمود، در شب پاسبانى كرد.
العرش: پايه، تخت پادشاه. سقف خانه.
ثم: (به فتح ثاء) اسم اشاره به دور است.
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فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ: بعضى اين لا را زائده و براى تأكيد قسم، بعضى براى نفى ورد انكار مقدّر دانسته اند. زائد و بى معنا بودن لا در اين آيه و در آيات مانند آن پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 183
شايسته بلاغت و مقام قرآن نيست. اينگونه لا كه پيش از فعل قسم آمده، يا مانند كلّا، براى نفى انديشه خلاف است يعنى در مطلب سابق جاى شبهه و انكار نيست، يا براى تأكيد قسم است: موردى براى قسم و نيازى بدان نيست. چنان كه در گفتگوهاى متعارف گوئيم: بجان شما نباشد. الخنّس، موصوفى را مى نماياند كه صفت آن واپس- روى، نهان شدن، انقباض است. بقرينه آيات بعد، مفسرين گويند مقصود اختران يا سيّارات است كه هنگام دميدن صبح اندك اندك كم سو ميشود و رو به اختفاء مى روند.
الْجَوارِ الْكُنَّسِ: دو صفت ديگر مورد قسم است. الجوار جمع جاريه متضمن تشبيه بكشتى است كه در دريا روان است، همين وصف الجوار منشأ نظر مفسرانيست كه اين قسم را بخصوص سيّارات تطبيق كرده اند. ميشود كه صفت الجوار بعد از الخنس، بيان خاص بعد از عام باشد. بنا بر اين در آيه قرينه اى براى تطبيق الخنّس به سيارات نيست، از اين گذشته آياتى در قرآن هست كه خورشيد و ديگر ستارگان را به جريان و حركت وصف نموده: وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها، وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ خورشيد جارى مى باشد براى قرارگاه خود، و هر يك در فلكى شناورند- از آيه 38 تا 40 يس». الكنس، متضمن تشبيه ستارگان در حال اختفاء است به آهوان و وحوش آن گاه كه در جايگاه خود روى نهان ميكنند. مفسّرين جواب اين قسم و دو قسم آيات بعد را آيه «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» گرفته اند.
(1/1203)



فاء تفريع: فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ... قرينه ايست كه اين قسم راجع به آيات قبل است، و اوصاف «بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ» كه اوصافى لازم و ذاتى ميباشند نه اسمهاى فاعل حدوثى، با حالت و وضع عارضى ستارگان هنگام دميدن صبح كمتر تطبيق ميكند.
با توجه و دقت باين دو قرينه چنين بنظر ميرسد كه اين قسم شاهد و راهنمايى براى اثبات آيات قبل و سوگند پس از ذكر مدّعا باشد. اين اوصاف «بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ» هر يك مبيّن نوعى از تغيير صور و تحول و ظهور و اختفاء و قبض و بسط جرم اختران است. اين گونه تغييرات، مورد بحث و دقت دانشمندان فيزيك نجومى و ستاره شناسى پيشرفته ميباشد چنان كه با كشف و مشاهده انواع تشعشعها و رنگهاى طيفى و درجات حرارت ستارگان به چگونگى عناصر و مقدار جرم و ساختمان و تغييرات درونى آنها پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 184
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پى برده اند و از اين طريق به نتائج ارزنده اى درباره مراحل تحول و مقدار عمر ستارگان رسيده اند، با اينگونه محاسبات، معلوم شده كه ستاره هايى مانند افراد اجتماع، در حال رشد و تكامل و ستارگانى در حال نقصان و زوال ميباشند و همه در خط سير تحوّل با سرعتهاى مختلف حركت ميكند هر ستاره اى كه سنگين تر و بنا بر اين نورانى تر است عنصر درونى آن «ئيدروژن» سريعتر از ستارگان سبكتر مصرف ميشود و زودتر مى ميرد. دانشمندان ستاره شناس هر گروهى از ستارگان را بحسب تشعشع و رنگهاى طيفى كه نماياننده مقدار حرارت و وضع خاص تحوّل آنهاست بنام حيواناتى خوانده اند: «غولهاى سرخ، غولهاى آبى، غولهاى سرد، كوتوله هاى سرخ، كوتوله هاى سفيد» كه با تغيير صورت و رنگ، نام آنها نيز تغيير ميكند. گروهى از ستارگان را تپنده گويند زيرا قشر سطحى آنها مانند ضربان نبض آهسته و منظم است و پيوسته بالا و پائين ميرود. مدت تغيير و وضع تپش انواع ستارگان تپنده مربوط بمقدار سنگينى جرم و درخشندگى آنها است، گروهى از چند ساعت تا چند سال، گروهى بين شش ساعت و يك روز، يك روز تا يك هفته، و چند هفته تا يك سال تغيير ميكند. همه اين تحوّلات و تغييرات را معلول چگونگى عناصر و فعل و انفعالهاى آنها ميدانند. علل و شرائط اصلى اين تغييرات هنوز مجهول است. آخرين دوره اين تغييرات را ستاره هايى مينماياند كه شعاع آنها از حدود متعارف كاسته شده. چون جرم آنها كوچك و شعاعشان سفيد است، بنام كوتوله هاى سفيد خوانده اند. گويند اينها آخرين مرحله زندگى را مى نمايانند كه پس از آن سرد و ويران ميشوند «1».
اين صورتها و رنگهاى طيفى كه بوسيله دوربينهاى قوى بچشم و به محاسبه درآمده و نماياننده تغييرات درونى و مدت عمر هر گروهى از ستاره هاست، وضع و مراحل عمر خورشيد ما را نيز مينماياند.
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قرآن با اين تشبيهات لطيف و بليغ: (بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ)، ستارگان يا گروهى از آنها را چون آهوان و حيواناتى مينماياند كه خود را بتدريج جمع ميكنند و بعقب
__________________________________________________
1- رجوع شود به كتاب: «پيدايش و مرگ خورشيد» فصل «غولهاى سرخ خورشيد»، «كوتوله هاى سفيد و احتضار خورشيد». و كتاب: «مجموعه جهان» نوشته ويليام فاولر.
بخش دوم، جنس جهان، منشأ عنصرها.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 185
ميكشند و در نهانگاه خود پنهان ميشوند و فروغى از چشمشان نمايان است يا مانند كشتى نور در فضا روانند «1» شايد «الكنّس» نماياننده آن گروهى از ستارگان باشد كه به آخرين مرحله تحول و عمر رسيده اند.
بنا بر اينكه اين قسم راجع به آيات قبل باشد چنان كه گفته شد، شاهد و راهنماى فكرى براى بشر است تا آيات اول و دوم إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ را، كه آيات بعد، از لوازم و آثار و نتايج آن دو آيه است، تصديق كنند.
وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ: اگر آيه «فَلا أُقْسِمُ ...» شاهد و سوگند براى آيات قبل باشد، واو، در اين آيه براى قسم است، و اگر جواب قسم، آيه «فَلا أُقْسِمُ ...، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» باشد، واو عاطفه، و «الليل» مجرور بباء مقدر ميباشد. اين آيه قسم به شب است آن گاه كه در برابر طليعه هاى نور عقب نشينى ميكند و دامنه هاى تاريك شب كه فضا و زمين و همه موجودات را فرا گرفته برچيده شود، چنان كه با از ميان برداشتن تاريكى و درهم شكستن سنگينى آن، محيط دگرگون و فضاء و هواء روشن ميگردد و زندگان به جنبش درآيند.
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وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ: عطف به «الليل» و نماياننده منظره روشن افق و بالا آمدن اشعه خورشيد است كه مانند دميدن در آتش پيوسته رنگ افق روشن تر و آن گاه يكسره برافروخته ميگردد، و با گرم شدن و بسط هواى افق مجاور نسيم حيات بخشى بر فضاى ساكن و خفته گان همى دمد و آنها را از سكون بحركت ميكشاند و از بى خبرى به بيدارى و هشيارى برمى انگيزد.
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ: بگفته مفسّرين سابق، اين آيه جواب قسم براى «فَلا أُقْسِمُ»
__________________________________________________
1- علماى قديم نجوم بشكل دسته جمعى بعضى از اختران نام بعضى از حيوانات را گذارده بودند. دانشمندان جديد نيز از جهت وضع و مقدار جرم و رنگ شعاع، هر گروهى از ستارگان را چنان كه بيان شد، بنام و صفت بعضى از حيوانات خوانده اند. قرآن در اين آيه با تشبيه و با بيان غير صريح اختران را در حال اختفاء بصورت آهوان و حيوانات نمايانده است.
علماى قديم تغيير منظر ستارگان را بوسيله رصد تا حدى ميديدند ولى چون ساختمان و جرم ستارگان را بحسب مبناى خود غير متغير ميدانستند، اين تغييرات را معلول حوادث جوى و مقارنات ستارگان مى پنداشتند. ولى قرآن اين تغييرات را بعنوان ذاتى آنها بيان نموده است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 186
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و آيات قسم بعد از آن است، كه وضع اختفاى ستارگان، واپس رفتن تاريكى شب، دميدن روشنايى صبح را مى نمايانند. چنان كه گفته شد اين نظر مفسرين منافى با فاء تفريع و صفات لازميست كه در آيه فَلا أُقْسِمُ ... آمده است. از اين جهت كه آيه فلا اقسم، بيان صفات لازم و عمومى ستارگان است بايد شاهد و رهنما براى اثبات آيات اول اين سوره باشد. و از اين رو كه وضع ستارگان را در هر صبحگاه مى نماياند ميتوان همرديف سوگندهاى بعد: «و الليل ...» و شاهد صدق اين آيه: «إِنَّهُ لَقَوْلُ ...» باشد. اين توجيه از بلاغت رسا و پرتوافكنى وسيع كه مخصوص بيان قرآن كريم است، دور نيست. بهر نظر، اين آيات و قسم ها، گواه هائيست از مناظره مشهود هنگام صبح براى توجيه انديشه ها بسوى حقيقت عالى غير مشهود: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ». ضمير انه راجع به قرآن، و مقصود از رسول كريم فرشته وحى است كه جبرئيل ناميده شده. قرآن از اين جهت بآن فرشته نسبت داده كه حقيقت بسيط عقلى قرآن بواسطه آن متمثّل گرديده و بصورت كلمات ذهنى و مسموع بر قلب رسول اكرم نازل شده است. مانند قدرت فعال ذهن انسانى كه اصول معارف و علوم بسيط و غير متشكل را بصورت كلمات درمى آورد و بواسطه آلات صوت و تلفظ ظاهر مى سازد. و از اين جهت كه مبدء علم و قدرت وجود خداوند است و واسطه ها، گيرنده و منعكس كننده نور علم و قدرت غير منتهاى او بر حسب استعدادهاى خود مى باشند، قرآن، كلام خدا و فرشته وحى، رسول است. و كريم است از اين رو كه فيض سرشار از مبدء فيّاض ميگيرد و بى دريغ به نفوس مستعد مى رساند.
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اين رسول كريم و سرچشمه علم و قدرت، مانند خورشيد در عالم ظاهر، و نفوس مستعدّى كه گذشت روزگار و دوران آن بذرهاى معارف را در آنها آماده كرده، چون آفاق گردونه زمين ميباشند تا همين كه حركات استعدادى، اذهان آنها را بسوى فراگرفتن معارف برگرداند و مقابل بآن منشأ علم و قدرت كرد، بر حسب استعدادهاى مختلف در معرض اشعه كشف و الهام و وحى واقع ميشوند. و با تابش فكرى آنها خفته گان جهل و بيخبرى هشيار ميگردند و فضاى اذهان روشن ميشود.
همان قدرت و حكمتى كه نظام مشهود جهان و تحوّل شب و روز و تبديل پرده هاى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 187
روشن و تاريك و تناوب خواب و بيدارى زندگان را در آفاق مختلف تدبير كرده، بر طبق همين نظام مشهود، نظام برتر را تقدير نموده، آن چنان كه پيوسته و متناوب ملل و اقوامى را كه در تاريكى جهل و اوهام بخواب رفته اند آهسته آهسته در معرض بيدارى و فرا گرفتن پرتو علوم و معارف عالى قرار ميدهد و بپا ميدارد.
مگر نه اينست كه آدمى را بيش از چشم و گوش ظاهر، چشم و گوش برتريست كه بدون نور محسوس صورتهاى خيالى و عقلى را مينگرد و بدون امواج هوا صداهايى را ميشنود؟
چون براى ديدن و شنيدن حسّى فقط بينايى چشم و شنوايى گوش و تقابل با مرئى و مسموع كافى نيست و بيش از اينها تابش و انعكاس نور ميبايد، براى ديدن صورتها و شنيدن صداهاى غير حسّى نيز نورى فراخور آن بايد باشد. در عالم برتر، انوار و امواج، عين صور و حقايق موجودات مشعشع و متموّج است، اين امواج نورانى همين كه به اذهان مستعدّ تابيد، صور علمى را ديد باطنى مشاهده ميكند و آن امواج در حس شنوايى درون بصورت كلمات مسموع درمى آيد.
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با بيان برهانى، بروز حقايق و معارف در اذهان آماده از حوادث است، و هر حادثى بهر صورت كه حادث شود بايد علت و مبدء احداثى هم سنخ خود داشته باشد چون صور حسّى غير از حقايق علمى است و نميتواند علت احداث آنها باشد، بايد براى آنهامبدء و علتى برتر باشد «1».
__________________________________________________
1- در كتاب دانش و جهان ناديده «اثر آرتور استانلى ادينكتون، ترجمه آقاى مصطفى مفيدى» پس از بحث در چگونگى احساس و درك از طريق اعصاب و سلولهاى مغزى، چنين ميخوانيم: «معرفت ما نسبت به جهان مادى بهر حال بايد از اين محركها كه در طول اعصاب نقل ميشوند استنباط گردد. اگر بتوانيم طرح منظمى از دانش طبيعى را از چنين ارتباط غير- مستقيم نتيجه گيرى كنيم در حل و كشف رموز شاهكارى ارائه داده ايم» ولى پر واضح است كه نوعى معرفت هم وجود دارد كه با عبور از خلال اين گذرگاه ها تحصيل نميشود و آن عبارت از معرفت است به ماهيت ذاتى چيزى كه در انتهاى خيلى دور خط ارتباط قرار دارد. معرفت استنتاج شده (از طريق تعقل كه در بالا بآن اشاره شد- م) بمنزله اسكلتى است كه اجزاء تشكيل- دهنده آن ماهيتى افشاء نشده دارند ... پس بى شك با توجه به ماهيت ذهنى و روحى ما كه تماسى نزديك و درون و ما فوق روش هاى مادى شناخته ميشود، نوعى تفسير درباره سمبل ها
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از سوى ديگر آن مبدء، بايد تقابل و تناسب با اذهان و نفوس بشرى داشته باشد و چون خداوند متعال و مبدء علم و قدرت غير متناهى، برتر از وضع و محاذات و تناسب است، براى گرفتن و رساندن و تنزل دادن اصول وحى بايد رسول و واسطه اى متناسب با اذهان در ميان باشد. از اين رو الهامها و وحى ها با صور متنوع و در زمانها و مراتب مختلف، پرتو علمى اين رسول كريم است كه مستقيما بر عقولى ميتابد و از آنها بر نفوس منعكس ميشود و كاروانهاى تاريكى گرفته و ميان راه خفته را بيدار مى كند و براه مى اندازد «1».
__________________________________________________
لازم مى آيد كه مسلما علم از ارائه آن ناتوان است ... در مقام مقايسه جنبه قطعيت چيزهاى معنوى و غير معنوى اين نكته را فراموش نكنيم كه: ذهن اولين و سر راست ترين چيز در تجربه و ادراكات ماست، در صورتى كه استنباط ما نسبت به اشياء ديگر با واسطه و از دور بعمل مى آيد.
1- پيمبران و حكماى بزرگى كه افق ذهنهاى آنان به پيمبران نزديك بوده، در زمانهايى طلوع كردند كه جهل و خرافات و ظلم مانند تاريكى اواخر شب، نفوس را فرا گرفته و از حركت باز داشته بود، دوام و فشار اين تاريكيها نخست منشأ احساس بفشار و خستگى ميگردد، در اين ميان ذهنهايى بحركت درمى آيد و چشمهايى گشوده ميگردد و در وضع محيط و انديشه هاى ديگر خفتگان با حيرت و شك مينگرد، اين وضع باطنى چون پايان شب است كه سلطه تاريكى بتدريج متزلزل ميشود: «وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ». پس از آن اينگونه اذهان زودخيز و هشيار متوجه آفاق آسمان و منتظر طليعه صبح ميشوند تا در روشنايى صبح كاروان خفته را بيدار كنند و براه اندازند: «وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ».
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تا آنجا كه تاريخ نشان ميدهد محيط و روش تعلم و تعاليم پيمبران و حكماى بزرگ چنين بوده، اينها در مسير طلوع خورشيد و از سر زمين شرق و در ميان تاريكى اوهام و ظلم برخاستند، از يك سو ناظر خفتگان بودند و از سوى ديگر در آسمان و نظامات و جلوه هاى آن مينگريستند و تعمق ميكردند و در انديشه كشف راز آغاز و انجام بودند، تا پرتو الهام يا وحى، اذهان آنان را روشن و فروزان ميكرد، و فروغ آنان بر اذهان و نفوس آماده منعكس ميشد و تا عمق روح آنها نفوذ ميكرد و بپايشان ميداشت، اينها براى تعميم تعاليم دريافته و برگرداندن وجهه مردم بسوى حق، معابدى تأسيس ميكردند، اين معابد هميشه مراكز عبادت، خواندن سرودهاى دينى، تعاليم اصول معارف و اخلاق تا قضاوت و طبابت و عقود بود، و خواندن و نوشتن و هنرهاى بشرى از ساختمان و درون معابد رخ نمود. اجتماع و هماهنگى طبقات و قبائل نامأنوس با هم، و متوحش از هم، در ميان همين معابد و همراه عبادتها و سرودهاى دستجمعى پايه گذارى شد و تمدنهاى محكم و مقتدر بر پايه آن تعاليم و آشنايى بحقوق انسانى بالا آمد.
تاريخ حركت فكرى و پايه هاى اجتماعى بشر، به روشنى گواهى ميدهد كه سرچشمه معارف و علوم و اصول اخلاقى از اذهان مردان الهى و حكماى بلند انديشى بوده كه از شرق دور و شرق
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 189
قرآن با كلمات و آياتش مرتبه كامل و جامع وحى آن رسول كريم است كه بر ذهن وسيع و پاك خاتم وحى گيران تابيده و از آن به نفوس آماده منعكس گشته، شعاع وحى قرآن در تاريكى متراكم جاهليت طلوع و نفوذ كرد و آن را از جا بركند و بعقب راند و از ميان آن بامداد تابان رخ نمود و فروزان گشت سپس نفوسى كه در معرض تابش آن واقع
__________________________________________________
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نزديك و مطالع نور برخاستند، و تعمق در گفته ها و آثار و كتابهاى آنان در زمانها و سرزمينهاى مختلف مبين اين حقيقت است كه اصول تعاليم آنان يكى بوده و از يك مبدء بر آنها تابيده.
اگر گرد و غبار و انحرافاتى كه در طول زمان پيش آمده و تعبيرات و اصطلاحات مختلفى كه بحسب انديشه هاى مردم هر زمان و سرزمين بوده، از روى تعاليم اين بزرگان و پدران تربيت بشر، بزدائيم بروشنى وحدت اصول و گوهر تعاليم امثال بودا، كنفسيوس، زردشت، و حكماى كلده و بابل و مصر، و پيمبران بنى اسرائيل و حكماى يونان را مينگريم، هر يك از اينها با زبانى مردم را بتوحيد و يكتاپرستى و عقيده ببقاء و فضائل خلقى و محبت بنوع و كوشش براى زندگى برتر و باقى خوانده اند. اصول تعليم اين بزرگان آن قدر بهم شبيه و نزديك است كه بعضى از محققين تاريخ اديان دچار اين انديشه و اشتباه شده اند كه شايد آنها از يكديگر الهام گرفته اند. با آنكه اين انديشه نه هيچ سند تاريخى دارد و نه با زندگى و تاريخ روشن اينگونه افراد تطبيق ميكند، اينها كه در زمانها و مكانهاى دور از هم بسر ميبردند چگونه از يكديگر الهام گرفتند؟ چرا ميليونها مردمى كه در بين اين افراد بسر مى بردند داراى چنين قدرت انديشنده و انگيزنده نبودند و اين حقايق را درنيافتند؟ با آن همه احترامى كه اين اشخاص در ميان ملتها داشته و دارند و سخنان آنها را ميليونها بشر تصديق و حفظ و ضبط كرده اند چگونه اشاره اى به اينكه از انسان ديگر مثلا- زردشت از بودا، مسيح از بودا يا زردشت- گرفته باشد نمى يابيم؟ بلكه آنها خود معترف بودند و زندگى آنها گواهى ميدهد كه آنچه دريافته اند از اشخاص و مكتب ها نبوده است و از طرف خداوند ملهم شده اند و همين شباهت و وحدت اصول تعاليم آنها گواهى ميدهد و دليل است كه پرتوى بالاتر از انديشه هاى بشرى بر عقول آنها تابيده تا مردم را به پرستش مبدء قدرت و جلال و پاكى و نور و بقاء، دعوت كنند.
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كتاب ودا (دانش) كه قديمى ترين كتاب دينى هند و از بودا (483 قبل از ميلاد) است متضمن ترانه ها و سرودهاى بهجت انگيز و مضامين عاليه ايست كه هنوز براى برانگيختن نفوس و توجه بعالم قدس و عظمت كم مانند است. از كنفسيوس (كه خود را در پنجاه سالگى مشمول نور ازلى ميدانست و ميگفت به مشيت آسمانى پى برده و راز آن را كشف كرده) نقل شده كه: «انسان كامل بايد در برابر جلال آسمانى سر تعظيم فرود آورد.» تائوئيزم، تائو «صراط» را طريق بسوى قدرت دانسته كه آسمانها و زمين را بهم پيوسته. و همچنين دعوت زردشت و علماى صابئين بين النهرين و حكماى قديم مصر و يونان و پيمبران بنى اسرائيل، همگى به يكتا پرستى و ايمان به مبدء و نور علم و حيات بوده، ولى آئين و دعوت همه آنها پس از گذشت زمانها و عبور از اذهان آلوده آميخته با شرك و مظاهر آن گرديد.
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شدند برانگيخت و براه انداخت و براى هميشه مطالب انسان و هدفهاى زندگى و مسير فكرى را روشن كرد: وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ، وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ ....
با توجه باين حقايق و واقعيات علمى و عينى و درك هماهنگى و همبستگى جهان مشهود زيرين با عالم معقول كامل و برتر «1» و رابطه و وحدت نظم، گواهى اين سوگندهاى مشهود: «و اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ ....» بر حقيقت عالى غير مشهود: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» به آشنايان بلاغت و نظم آيات قرآن، معلوم ميشود، گرچه مفسرين (رحمة اللَّه عليهم) اينگونه روابط و نظم را ناديده گرفته اند.
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ: اين آيه بيان دو صفت ديگر براى «رسول كريم» است.
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نكره آمدن «قوة» دلالت بر عظمت آن دارد: صاحب قوه ايست وصف نشدنى. قوه آن رسول كريم را با هيچ قوه اى نميتوان مقايسه كرد. او با قوه اى كه از مبدء قدرت و علم يافته است، سراسر موجودات را بحركت آورده و قدرت مند كرده، قدرت همه موجودات نيرويى است از او كه شكل گرفته و منظم شده، منشأ اين نيرو، اراده و علم سارى در عالم است. و همان اراده علمى، در وجود موجودات زنده بصورت الهامات غريزى و فطرى و عقلى در مى آيد كه خود قواى محرّك و سازنده اند.
قول آن رسول كريم ذى قوة، شعاع اراده و علم اوست كه بر آئينه پاك روح رسول امين تابيده. و بعبارت ديگر: موجود هر چه بسيطتر و برتر از تركيب و مجردتر باشد نيرومندتر و سازنده تر است، قدرت نفوذ و سرعت سير و وسعت ميدان خيال و عقل بمراتب بيش از نور و نيروى ماده محسوس است. در اجسام مركب ذرات (مولكولها) محرّك و سازنده عناصرند، و آنها از اجزايى (اتمها) ساخته شده اند كه قدرت سازندگى و حركت آنها منشأ حركت و صورتهاست. قدرت فوق ذرّات (انرژى فوق اتمى) كه هيچ گونه شكل و صورت خارجى و ذهنى ندارد، مبدء سراسر قدرتهاى ماديست، كه از آن جز ظهور اراده علمى، تعبير ديگرى نتوان نمود. آنچه اين اراده علمى را در عالم مشهود پديد آورده بايد جوهر عقل و علم و قوه بس عظيم و توصيف نشدنى باشد: «ذى قوة» كه
__________________________________________________
1-
چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستى صورتى در زير دارد آنچه در بالاستى.

صورت زيرين اگر با نردبان معرفت هم چنان بالا رود با اصل خود يكتاستى
«ميرفندرسكى»
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در پيشگاه خداوند عرش و مبدء قدرت مقامى دارد: «عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ».
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راجع به حقيقت عرش كه در آيات قرآن مكرر آمده، مفسرين و متكلّمين و عرفاى اسلامى توجيهات و تفسيراتى دارند، مفسرينى مانند زمخشرى، رازى، نيشابورى، بيضاوى به تبعيت از نظر قفّال معتزلى، اسمايى مانند عرش و كرسى را، از قبيل تشبيه و تمثيل دانسته و گفته اند استواء خداوند بر عرش تصوير عظمت اوست هم چنان كه كعبه و طواف و حجر تمثيل است. بنا بر اين عرش، تمثيل قدرت و فرمانفرمايى خداوند است و واقعيتى ندارد. اين گونه توجيه ها علاوه بر اينكه درهاى تشبيه و تأويل را درباره كلمات و حقايقى كه راجع به مبدء و معاد است مانند: صراط، ميزان، جهنّم، بهشت ...
باز ميكند، با ظاهر آياتى كه عرش و كرسى را نام برده و توصيف كرده مطابق نيست.
عرفاء و اهل حديث گفته اند: مقصود از عرش و كرسى علم و قدرت خداوند است كه عالم را پديد آورده و نگهداشته و در سراسر موجودات نافذ است.
بنا بر اين نبايد عرش، عنوان علم و قدرت ذاتى خداوند باشد، زيرا آن علم و قدرت، عين ذات خداوند است با آنكه عرش حقيقت و موجودى مشخص است كه علم و قدرت آن را پديد آورده، آيه «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» كه در شش سوره قرآن «1» بعد از بيان خلقت آسمانها و زمين آمده و آيه «رَبُّ الْعَرْشِ» كه نيز در شش آيه ديگر آمده «2»، دلالت بر همين دارد كه عرش موجود و حقيقى است در مرتبه نازل ذات و صفات مقدّس ربوبى و مخلوقيست از علم و قدرت، و آنچه در روايات معتبر در توصيف عرش آمده نيز مبيّن همين حقيقت است «3».
از تأمّل در اين آيات و احاديثى كه در بيان حقيقت عرش از معصومين رسيده و از سوى ديگر نظر در ساختمان انسان كه نمونه اى از عالم بزرگ است و چگونگى ظهور اراده و علم
__________________________________________________
1- آيات: 45، اعراف- 3، يونس- 2، رعد- 59، فرقان- 4، سجده- 4، حديد.
2- آيات: 129، توبه- 86 و 116، مؤمنون- 26، نمل- 22، انبياء- 82، زخرف.
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3- اصول كافى باب 19 از كتاب توحيد، در ضمن حديث اول، در توصيف عرش چنين نقل شده:
فقال امير المؤمنين عليه السلام «ان العرش خلقه اللَّه تعالى من انوار اربعة ... عرش را خداوند از چهارگونه نور آفريده» و در ضمن حديث دوم از ابى الحسن الرضا عليه السلام: «العرش ليس هو اللَّه و العرش اسم علم و قدرة و عرش فيه كل شى ء ... عرش، خداوند نيست، عرش نام علم و قدرتى است و عرش است كه در آن همه چيز است». در اين روايت كه علم و قدرت نكره ذكر شده دلالت بر اين دارد كه عرش نوعى از علم و قدرت خداوند و ظهورى از آنست.
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و قدرت از مبادى وجود انسان، دريچه اى براى تصوّر حقيقت عرش بر ذهن ميگشايد، گرچه انديشه و نظر در اين حقايق نورانى برتر از خيال و قياس بشرى است: انسان در حقيقت نفخه اى از اراده و قدرت است و پرتو آن اراده در مرتبه نازل بصورت قدرت مشخص درآمده، از آن قدرت است كه قواى ذهنى و ادراكى روشن ميشود و براى ابراز اراده و علم پيوسته بقواى جزئى و اعضاء حركت فرمان ميرسد سپس انديشه ها در خارج ذهن ظاهر و محقق ميگردد. به تعبير ديگر: انسان براى تحقق اراده، مى انديشد، مى گزيند، ميخواهد، آن اراده در عالم نفس صورت ميگيرد، و آن صورت محقق نفسانى منشأ جزم و حركت و بصورت كلام و عمل منظم درمى آيد، آن اراده محقق كه مبدءش اراده علمى بسيط است، آن گاه بصورت عزم درمى آيد كه مانعى براى بروز آن در خارج از نفس نباشد و اگر مانع اختيارى در سر راه عزم باشد ميكوشد تا آن را از ميان بردارد و اگر مانع خارج از اختيار باشد بحال انتظار مى ماند تا مانع از ميان برود «1».
نخستين بروز علم و قدرت ازلى الهى، مخلوق ابداعى، و كانونى از انعكاس آن قدرت و علم بسيط و نامحدود است كه حركت و نظم و قدرت بر عوالم موجودات از آن مى تابد، و با تعبير و زبان بعضى از احاديث اسلامى، همان مشيّت است كه فرمودند:
«
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خداوند مشيت را بخود آفريده آن گاه چيزهاى ديگر را بوسيله مشيت آفريده»، و عنوان عرش اشاره بهمان است، از اين جهت فرمان اراده ازلى و بروز علم و قدرت و فيض وجود در مرتبه آن عرش مشيت، از مبدء صادر ميشود و ديگر انوار قاهره وجود در پيشگاه جلال آن كه مرتبه ايست از جلال الهى خاضعند و از آن كسب علم و قدرت مى نمايند. آن رسول امين ذى قوة «جبرائيل» مقام خاصى در پيشگاه عرش و خداوند عرش دارد و علم و قدرت و وحى از پرتو آن عرش علم و قدرت بوى ميرسد و او بنفوس مستعد ميرساند.
مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ: ثمّ، اسم اشاره به دور و مقام بلند و ظرف متعلّق به «مطاع» است:
__________________________________________________
1- آن قدرت مقدر ذهنى كه از اراده بسيط پديد آمده، عرش فرمانروايى براى حقيقت عالى انسانى و مركز اجراء اراده بسيط او است، در ساختمان بدن، مغز (يا قلب) مركز اجراء اراده بوسيله اعصاب حسى و حركتى بر سراسر بدن مسلط است و نفس مجرد انسانى بوسيله مراكز اعصابى كه فرمان گير از اراده و فرمانده بر اعضاء و اجزاء بدن ميباشند بر سراسر قواى بدنى يكسان استيلاء دارد. اين نمونه اى از حقيقت «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 193
در آن مقام و الا مطاع و فرمانروا مى باشد. يا متعلّق به «امين» است: در آن مقام خاص و بلند، امين ميباشد.
آن رسول كريم كه جايگاه خاصى در پيشگاه خداوند عرش دارد، از ديگر فرشتگان و قواى قاهره عالم انوار برتر است و آن چنان كه آنها فرمانبر او هستند و از اراده و فرمان وى تجاوز نمى كنند. و امين است: آنچه از علم و قدرت از مبدء بوى ميرسد، بديگر حقايق عالم انوار و نفوس و مواد در حد ظروف استعدادها و قابليت ها ميرساند، و از رازداران و كليد داران غيب است.
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اين اوصاف ششگانه آن جوهر قدرت و كمال و خورشيد علم كه در اين آيات بيان شده براى تحكيم مقام وحى و بيان كمال و قدرت فاعلى فرستنده آنست، آن چنان كه هيچگونه نقص و اختلال و كم و بيش شدن در افاضه علم و وحى از ناحيه مبدء يا مبادى فاعلى نيست: آن مبدء وحى چون رسول است، هر چه درمى يابد بصورت مختلف الهام و وحى و در نهايت و كمال استعداد بصورت قول و كلمات مقدّر، به دريابندگان ميرساند.
چون كريم است از رساندن فيض علم دريغ ندارد چون داراى قوّه اى بس عظيم و شديد و فشرده است، پرتو علم و وحى را از حجابها، و طبقات نازله ميگذراند و هيچ قدرتى نميتواند مانع نفوذ آن شود يا مسيرش را منحرف كند «1». چون در پيشگاه خداوند عرش جايگاه بس بلندى دارد از آن مقام اعلاى وجود و كمال بلا واسطه، علم و قدرت و اسرار و رموز ربوبى را درمى يابد چون مطاع است، همه قوا و قدرت هاى ما دون فرمان و اراده او را اجرا ميكنند. چون امين است، بهر مستعد و صاحب حقى حقش را ميرساند. اين اوصاف مبين آنست كه در جهت قدرت فاعلى علم و وحى هيچگونه نقص ذاتى و استعدادى نيست و داراى كمال فعليت علم و قدرت است، از اين رو اگر اختلال و نقص و ابهامى در كشف و الهام رخ دهد از ناحيه مستعد و قابل ميباشد. آيات بعد بيان كمال قدرت استعدادى و قابل نفس مقدس خاتمى ميباشد:
__________________________________________________
1- در سوره النجم، آن مبدء وحى، هم به «شَدِيدُ الْقُوى » و هم به «ذُو مِرَّةٍ» توصيف شده. مرة، به قوه بهم پيچيده، شديد، اصل عقل، قدرت نافذ و مرور دهنده گفته ميشود. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 194
[سوره التكوير (81): آيات 22 تا 29]
وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26)
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إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29)
ترجمه
و رفيق معاشر شما هيچگونه ديوانگى ندارد (22)
و همانا او را در افق آشكارا ديده (23)
و او بر غيب هيچگونه بخيل و خوددار نيست (24)
و آن گفتار شيطان رانده نيست (25)
پس بكجا ميرويد؟ (26)
نيست آن مگر يادآورى براى جهانيان (27)
براى كسانى از شما كه بخواهند مستقيم شوند (28)
و نمى خواهيد شما مگر آنكه (چنان كه) خداى پروردگار جهانيان ميخواهد (29).
شرح لغات:
صاحب: دوست ملازم، رفيق، معاشر، مالك.
مجنون: اسم مفعول از جن: چيزى را پوشاند، عقل، زائل و تباه شد.
افق: ناحيه طلوع خورشيد. چشم انداز دور زمين كه بنظر پيوسته بآسمان مى نمايد.
مبين: اسم فاعل از ابان و متعدى است: آشكار كننده. استعمال آن بمعناى لازم از جهت وحدت فاعل و مفعول است مانند قرآن مبين و نور مبين، كه خود را خود آشكارا مى نمايد.
ضنين: خوددار، بخيل. بنا بقرائت ظنين: بدگمان، كسى كه مورد بدگمانى است.
رجيم: رانده شده. كسى كه با پرتاب سنگ رانده، يا زده، يا كشته شده.
وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ: اين آيه عطف بجواب قسم: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» و مقصود از صاحبكم، شخص رسول اكرم، و باء «بمجنون» براى تأكيد و تعميم منفى، است:
سوگند به ... رفيق شما هيچگونه و هيچ وجه ديوانه نيست. عنوان صاحبكم، اشاره بوضع زندگانى مشهود آن حضرت از زمان طفوليت تا قبل از بعثت و بعد از آن، و شاهد براى مطلب است.
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هيچ دليل و شاهدى براى صدق پيمبران بحق رساتر و محكمتر از تاريخ زندگى و وضع نفسانى و گفتار و رفتار آنان نيست، زيرا انگيزه نبوت و وحى كه پيمبران را برمى انگيخت و براى گرفتن و ابلاغ وحى بر آنها غلبه داشت، موضوع و حقيقتى است كه با تعليل ها و تحليل هاى روانى معمول امروز نميتوان آن را شناخت و راز آن را گشود. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 195
هم چنان كه منشأ هر نيرويى را جز با آثار و قدرتى كه در مظاهر شخصى آن پديد ميآيد نميتوان شناخت.
چنان كه تاريخ مى نماياند، نبوت يك پديده فردى و محدود نبوده بلكه در آفاق مختلف و مفاصل زمان پيوسته و مكرر پديد آمده، و همه پيمبران را خصائص و اوصاف مشتركى بوده و در اصول دعوت و راه و روشى كه با مردم و در ميان مردم داشتند با هم شبيه بودند و وضع روحى و اخلاقى و بدنى آنان براى مردم هم عصر و قومى كه در ميان آنها قيام ميكردند بسى روشن بوده، چنان كه هيچ محقق دقيق و پى جويى نميتواند ادعا كند كه آنها اندكى دچار انحراف هاى روحى يا اخلاقى يا بدنى و تشنجهاى عصبى بوده اند. از سوى ديگر هر چه از تاريخ آنها بوسيله آثار مختلف و منقولات ملل رسيده مبيّن اين است كه آنها پيش از قيام بدعوت، نمونه كامل سلامت جسمى و اعتدال خلقى و قدرت عقل و تشخيص بودند.
تاريخ زندگى و خصائص رسول اسلام (ص) كه خود مصدّق ديگر پيمبران است، روشنتر و مدوّن تر از كسانى است كه در گذشته دور و نزديك و بهر صورت اثرى در تاريخ بشر داشته اند، تا آنجا كه پس از كار تدوين تاريخ و ظهور چاپ نيز زندگى و راه و روش اينگونه اشخاص چنين بارز و روشن نيست.
نام و نشان پدران و مادران و خويشان و افراد قوم و قبيله اى تا آداب و اخلاق و گفتگوهاى آنان در برابر خواننده هاى تاريخ مستند اين پيمبر، چنان نمايان است كه زندگى نامداران هم عصر و گذشتگان نزديك آنها نمايان نيست.
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در اين نمايش تاريخى اوضاع پيش از ظهور و مقدمات ولادت، دوره هاى شيرخوارگى، طفوليت، كفالت، جوانى، اخلاق، آداب، مسافرت، جنگ، صلح، آراء، ازدواج، انعزال، بعثت، دعوت، هجرت، اوصاف شخصى گروندگان و دشمنان، جنگها، سخنان، وفات آن حضرت، واضح و روشن ديده ميشود.
در سراسر زندگى و احوال مختلفش با آنكه در شهر و بيابان و در ميان قومى بت پرست و جاهل و ستمگر و بد خوى و بد كردار بسر مى برد، اندك سبك سرى و طغيان و بدخويى و رفتار ناروا و بيمارى جسمى و روحى، تاريخ از او نشان نميدهد. و از طوفان هواها و گرد و غبار عقايد و خويهاى جاهليت اثرى بر چهره روحش ديده نميشود، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 196
و سبكسرى و هوسها و سركشى و بى بندى جوانان، و غرور و نخوت پيران مكه را در دورانهاى حياتش نميتوان يافت.
در محيط مكه روابط، گفتگوها، رفت و آمدها، در حدود افتخارات و اختلافات و جنگ و تجارت و شعر و ادب و زن بود. خواب و خيال و آرزوها و احلام جوانان، قهرمانى و عشق و رجزهاى عشره و اشعار آنها در وصف شمشير و اسب و نيزه و شتر و غزلهاى امرء القيس بود. همين ها آنها را بسوى قهرمانى گذشتگان و خانه زنانى كه بالاى خانه هاشان علامت چراغ قرمز بود، ميراند. با آنكه آن حضرت دوران جوانيش را در ميان همين جوانان گذراند، اين آرزوها و احلام اثرى در خاطرش نگذاشت و پايش را نلغزاند و سخن و عملى در اينگونه امور از او دشمنان سرسختش هم نقل نكرده اند، تا آنجا كه پس از اظهار دعوت گروهى از همان همسالانش نخستين گروندگانش شدند.
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در آن زندگى بى بند و آلوده آنچه از او ميديدند، صفا، وقار، امانت و آنچه ميشنيدند سخنان كوتاه و پر مغز و قضاوت بحق، بود. امانتش در آن محيط خيانت، چنان بر همه آشكار بود كه به لقب امين بيش از نامش آشنا بودند. او را هميشه باين لقب كه توصيف رسايى از راه و روش و خوى آن حضرت بود ميخواندند و همه با چشم احترام و تجليل باو مينگريستند «1».
__________________________________________________
1- در كتب معتبر و مستند سيره، در ضمن نقل حوادث و اوضاع پيش از بعثت، تجليل و احترام مكيان و اعتراف به برترى عقل و بزرگوارى آن حضرت مشهود است. يكى از اين اسناد تاريخى سخنان ابى طالب در خطبه هاى عقد برادرزاده اش با خديجه است: «همانا محمد با هر جوان قريشى سنجيده شود، در شرافت و بزرگوارى و فضل و عقل برترى دارد ...».
ديگر داستان ساختمان كعبه و حكميت محمد امين (ص) است، چند سال پيش از بعثت در وادى مكه سيلى جارى شده و قسمتى از بناء بيت و كعبه را ويران كرد، سران قريش كه افتخار نگهبانى كعبه را مخصوص بخود ميدانستند بتجديد بناء آن پرداختند، در اين كار سران قوم از همه پيشى ميگرفتند و ديگر مردم را اجازه دخالت نميدادند، همين كه خواستند حجر الاسود را در محل مخصوص بآن نصب كنند براى بردن اين امتياز در ميان شيوخ كشمكش درگرفت چنان كه نزديك بود جوانها به ميان آيند و دست بشمشير برند و خون يكديگر را در ميان بيت الحرام بريزند. ابى امية بن مغيره مخزومى ميانجى شد و پيشنهاد كرد كه حكم در ميان آنها اولين وارد از باب الصفا باشد، ناگهان محمد (ص) وارد شد، همين كه او را ديدند همگى با خوشحالى
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 197
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محيط اعتقادى كه در آن نشو و نما يافت، تركيبى از انواع شرك و بت پرستى بود، از توحيد اسماعيلى تصور مبهم و پيچيده اى كه اثرى در عقايد شرك آميز عرب نداشت در بعضى اذهان مانده بود. مقاومت شديد عرب در برابر دعوت بتوحيد، شاهد بر همين مطلب است.
در مكه و پيرامون آن، كنيسه يا دير و دعوت مسيحيت و يهوديت نبود. كسانى از مردم مكه بسرزمين هاى مسيحى و يا با يهوديان يثرب رفت و آمد داشتند و سخنان و بشارتهايى درباره ظهور پيمبرى شنيده بودند و يا بعضى در انتظار ظهور مردى از فرزندان اسماعيل بودند، چنان كه گويند خديجه با اين سابقه ذهنى آرزوى همسرى چنين شخصى را داشت. ولى اينگونه بشارتها و انتظارها اثرى در خاطر حضرتش نداشت چنان كه كلمه اى پيش از بعثت از آن حضرت نقل نشده كه مشعر به تطبيق با خودش باشد يا بخواهد
__________________________________________________
بانگ برداشتند: «اين امين است: بقضاوتش راضى هستيم» ... آن حضرت جامه اى را بزمين گسترد و حجر الاسود را در ميان آنها نهاد و شيوخ را خواند تا همگى اطراف جامه را بگيرند و نزديك كعبه برند، آن گاه خود آن را برداشت و در محل مخصوص نصب كرد.
از اين داستان مشهور معلوم ميشود كه آن حضرت چه احترامى در ميان مردم مكه و قريشيان داشت كه هم آواز، او را امين خواندند و با آنكه سنش از شيوخ متكبر قريش كمتر بود همه بقضاوتش تسليم شدند، زيرا آنها ميديدند با آنكه از انديشه ها و كارهاى شرك آميز و آلوده شان كناره گيرى ميكند، در مشكلات بحق قضاوت مينمايد و در هر كار خير و دفاع از حق و مظلوم وارد ميشود و در راه احقاق حق و اقامه عدل به هر خطرى تن در ميدهد.
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از سوى ديگر در جنگها و كشمكشها و پيمانهايى كه براى بدست آوردن امتيازات و يا از ميان بردن حقوق و ستم بر مردم بود هيچگاه وارد نشد با آنكه مركز حكومتى بى شكل عرب، در مكه بود و كار مهم مكيان كه سروران عرب بودند پيوسته بستن پيمانها «حلف ها» و دخالت مستقيم و غير مستقيم در جنگها و كشمكش ها بود، آنچه تاريخ ثبت كرده آن حضرت تنها در يك جنگ و يك پيمان شركت كرد، آن جنگ حرب الفجار بود كه براى حفظ حرمت ماههاى حرام درگرفت و قريب چهار سال ادامه داشت آن حضرت از پانزده تا نوزده سالگى در آن شركت نمود. تفصيل اين جنگ در تاريخ بيان نشده. و آن پيمان، حلف الفضول بود كه در ميان مردان با غيرت و شريف مكه براى دفاع از حق مظلومين و ناتوانان بسته شد. راجع باين پيمان از آن حضرت چنين نقل شده: «من با عموهايم براى بستن پيمانى در خانه عبد اللَّه ابن جدعان حاضر شديم. در برابر ارزش آن پيمان دوست نداريم كه براى من حمر النعم (شتران بس گران قيمت) باشد (مقصود اينست كه ارزش آن با هيچ چيز با ارزشى سنجيده نميشود) و اگر در اسلام هم بآن دعوت شوم اجابت خواهم كرد».
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اذهان را براى دعوت برسالتى آماده كند و همچنين پيشگويى هاى پراكنده بعضى كاهنان و راهبان، مانند «بحيراء» در خوى و روش و مصاحبتش با مردم تأثيرى نگذاشت «1». بيش از چهار سال كودكى را در بيابان و ميان خيمه هاى بنى اسد بسر برد از آن پى در سراسر دوران كودكى و نوجوانى تا بيست و پنج سالگى مصاحب و ملازم با مردم مكه بود، دوره كمال رشد جسمى و عقلى به خلوت گزينى متمايل گرديد. خلوت گزينى و عزلت جوئيش مانند كاهنان و راهبان، پيوسته و هميشگى نبود، آنچه مسلم است مدت عزلتش فقط در يك ماه رمضان در سال، بوده كه در اين ماه در غار حراء يا در ميان شعاب و غارهاى اطراف مكه تنها بسر ميبرد، چون بمكه بازميگشت مانند هميشه در ميان مردم و خانواده اش مى زيست و بكارهاى روزانه زندگى مى پرداخت. تاريخ از اين مرحله انزواجويى خبرى نمى دهد گويا ناگهان پرده اى بميان آمده كه تاريخ از وراء آن چيزى نمى نماياند. چه انگيزه اى بخلوتش ميكشاند؟ چگونه بسر مى برد؟ چه انديشه ها و هدفهايى داشت؟ آنچه بعضى از محققين (مانند در هنگام مستشرق نامى) گفته اند: براى يافتن آئين و شريعت مى انديشيد و بخلوت ميگرائيد، تصوريست كه هيچ سند تاريخى ندارد و با آيه 84 سوره قصص: وَ ما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ و تو چنين نبودى كه اميد داشته باشى كه كتاب بسويت القاء شود، مگر رحمتى از پروردگارت سازگار نيست.
از عقايد و افكار و حالات نفسانيش آنچه در تاريخ آمده و از قرائن فهميده ميشود اينست كه بخداوند يكتا و توحيد فطرى كه جدش ابراهيم خليل بآن دعوت كرده، ايمان
__________________________________________________
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1- اين پيشگويى ها بيش از اخبار گذشتگان، نتيجه قطع رسالت و طول دوره فترت، و تراكم گمراهيها و ستمگريها بود، در چنين وضعى بود كه اهل بينش و كسانى كه به ناموس پيمبرى آشنا بودند و ميدانستند كه در زمانهاى گذشته و در ميان بنى اسرائيل پى در پى پيمبرانى ظاهر شدند، اميد و انتظار ظهور پيمبر يا مصلح عظيمى داشتند.
اين اميد و انتظار چنان شايع بود كه بعضى از سخنوران و شاعران، خود و ديگران را آماده چنين حادثه اى مينمودند و يا اميدوار بودند كه آن مصلح و داعى بزرگ خودشان باشند.
درباره شخص آن حضرت معروفتر از همه پيشگويى «بحيراء» راهب نسطورى بود كه در دير بصرى و در حدود شام بسر مى برد: گويند در سفرى كه آن حضرت همراه عمويش ابو طالب بشام ميرفت پس از آنكه اين راهب او را ديد و از احوال و انسابش پرسيد، به ابو طالب گفت: او را بشهرش بازگردان و از گزند يهود بركنارش دار، چه او را كار و شأن بزرگى در پيش است.
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كامل داشت، از شرك و انحراف و عقايد باطل قوم خود كه وارثان دعوت و ساختمان خانه خدا بودند رنج ميكشيد و انديشناك بود، هيچگونه افكار فلسفه و نظريات اخلاقى و اجتماعى مكتب هاى ديگران در ذهنش سايه نيفكنده بود. از انديشه هايى كه در اعماق روحش و حوادثى كه در محيطش ميگذشت، هيچگاه نگرانى و اضطراب در او مشاهده نشد. روش عزلتش مانند مرتاضها و كاهنان و صوفيان و براى منظور و مقصود خاصى نبود. همان انديشه هاى درونى و جواذب معنوى و ناسازگارى محيط بود كه بخلوتگاهش ميكشاند تا مدتى از ميان مردم و آلودگيها و سرگرميهاى زندگى دور بماند و باعماق ضميرش و انديشه هايى كه از آن ميجوشد و جلال و جمال و شكوهى كه از عالم، دلش را ميربايد مشغول باشد و دور از چشم قومش بعبادات خداى يكتا روى آرد و در برابر قدرت و جلالى كه سراسر وجودش را پر كرده خضوع نمايد.
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هر چه زمان ميگذشت و مدت عزلتش و سكوت عميقش بيشتر و بچهل سالگى نزديكتر ميگشت، آثار نگرانى و اضطراب در كلمات كوتاه و حركاتش بيشتر ديده ميشد تا آنجا كه اين حالات همسر مهربان و مراقبش را نيز نگران كرد و اندكى از راز درونش را با او در ميان نهاد كه: نورى چون سپيده صبح بر او پرتو مى افكند و صداهايى باطنين و پيوسته مانند زنگ بگوشش ميرسد! ... همسرش با اين عبارت پر مغز دلداريش ميداد:
«بخداوند سوگند، خداوندت تو را هيچگاه زبون نخواهد كرد، تو همانا صله رحم مى نمايى، بار ناتوان را برميدارى، و نادار را دستگيرى ميكنى و ميهمان را گرامى ميدارى و در حوادث و مصائب حق را يارى ميدهى» «1».
با آنكه تاريخ، حوادث و جزئيات زندگى رسول خدا (ص) را با اهتمام و تفصيل ضبط كرده است، از پشت پرده عزلت و احوال روحى و انديشه هايش بيش از آنچه گفته شد خبرى نداده. تا آنكه در آخرين مرتبه سكونتش در غار حراء ناگهان
__________________________________________________
1- متن عبارتى كه در تاريخ از خديجه بزرگوار نقل شده چنين است: «و اللَّه ما يخزيك اللَّه ابدا، انك تصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على النوائب الحق».
اين مستند تاريخى دو مطلب را آشكار مينماياند: يكى ايمان محكم نزديكان و خانواده آن حضرت بخداوند يگانه و عنايات او، ديگر شهرت خلق و راه و روشش با بيچارگان و درماندگان و ستمزدگان.
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بانگ: يا محمد! ... آن گاه فرمان: اقرء! .. بگوشش رسيد، و نگران و وحشت گرفته بخانه اش بازگشت.
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از اين پس پرده اختفاء و آرامش بركنار شد و تلاوت آياتى محرك و انگيزنده كه آهنگ و تركيب كلمات و بلندى و معانيش هيچگونه شباهتى به سخنان كوتاه و سنجيده شخص رسول و نثرها و شعرهاى سخنوران و شعراى عرب نداشت، آغاز گرديد، و آن آرامش و سكوت رفيق و مصاحب و همدم و يار مردم، مبدل به دعوت و حركت و كشمكش و تشريع و سازندگى شد كه بشهادت آيات قرآن و احوال و رفتار شخصى آن حضرت در ابلاغ رسالت و دعوت هيچگونه مقاومت از خود نداشت و بشدت مقهور وحى بود، گرچه در طريق انجام رسالت خويشان نزديك و دور و عرب و مردم دنيا در برابرش بايستند، گرچه خود و كسانش از ميان بروند، و گرچه در برابر خودداريش هر گونه سرورى و قدرت باو دهند! وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ: اين آيه عطف به آيه سابق و مورد ديگر قسمها و بدلالت لام «لقد» خود متضمن قسم و تأكيد مطلب است و باء بمعناى سببيت، يا مصاحبت، يا استعانت، و متضمن ظرفيت «فى» ميباشد: سوگند به ... صاحب شما (پيمبر)، آن رسول كريم را در افق آشكار كننده و بسبب و كمك آن ديد.
اين افق مبين (كه خود را مينماياند) نمى توان هيچيك از آفاق زمين و فضاى جهان كه آفتاب و ستارگان در آن طلوع و غروب مينمايند باشد، زيرا اين آفاق دريابنده و منعكس كننده انوار حسى است كه خود آنها شعاعهايى از عقل و اراده برتر ميباشند.
برتر و وسيعتر از اين آفاق، افق ذهن انسان است كه در آن هزارها خورشيد و ستارگان با حساب و دقت و بررسى هاى علمى، ميدرخشد، و اين فروغهاى ذهن شعاع و پرتوى از آن «ذِي قُوَّةٍ» است، كه بصورت الهام و كشف بر اذهان مستعد و ناآلوده مى تابد.
افق ذهنى ميتواند دريافت كننده و تاباننده جوهر عقل و علم باشد كه هيچ گونه ناهنجارى در قواى ادراكى و اختلالى در اقشار بدنى و عصبى و نفسانيش نباشد و پرده هاى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 201
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تقاليد و اوهام ذهنش را تيره نساخته باشد: «وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ» و حجاب هاى اصطلاحات و معارف محدود آن را نپوشانده و برتر از همه آنان باشد: «وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى - النجم»، تا آن حقيقت اعلى را بنماياند و آن را بنگرد: «وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ».
در ميان اذهان بشر، ذهنهاى سالمى كه دچار اختلالها و پوششهاى اوهام و تقاليد و آثار محيط نباشد بس اندك است. آن ذهن هاى پاك و درخشان و درّاك نيز در ميان ديوار معلومات اكتسابى محدود ميگردد و در پرده مفاهيم و اصطلاحات و عناوينى كه نماياننده جزئى از اسرار و مظاهر وجود است، پوشيده ميشود.
معلومات محدود مانند چراغى در فضاى وسيع است كه پيرامون چراغدار را اندكى روشن ميدارد ولى خود حجاب ما وراء است. مفاهيم و اصطلاحات كه نماياننده حد ادراك است، حقيقت و عظمت ادراك شده را چنان محدود مى نمايد كه آن را دگرگون مى نماياند. مگر عنوانها و نامهاى متعارف مانند: انسان، عقل، حيوان، گياه، آسمان، زمين، خورشيد ... نشان دهنده وجود واقعى آنها است؟ مگر اصطلاحات علمى مانند: وجود، ماهيت، ماده، طبيعت، فضا، نور، قوه، ... نماياننده حقايق وجود آنها مى باشد؟
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اين اصطلاحات و عناوين نماياننده ادراك محدود علمى است كه واقعيات و حقايق و جلال و جلوه هاى عالم را محدود ميسازد و پرده اى بر روى ذهن فطرى ميكشد كه چشم باطن بتماشاى داخل آن سرگرم و از ديدن وراء آن ناتوان ميشود، آفاق اينگونه اذهان كه گرفتار پوششها يا نوعى «جنون» است چون عالى و مبين نيست، جوهر عقل و علم بصورت اصلى در آن طلوع نمى نمايد. افق عالى و مبين آن ذهن وسيع و درخشانيست كه انواع حجابها را از ميان برداشته و از سطح عالى نفسى برآمده است كه از ريشه ها و مواريث فضيلت و تقوا و قواى موزون درونى تكوين يافته، و بدنى سالم و قوى آن قواى سالم را در برگرفته باشد. حكمت و رحمت پروردگار اين شرائط روحى و جسمى را در وجود محمد (ص) و ديگر پيمبران با درجات مختلف پديد آورد، تا در مرتبه اول، وحى خداوند را صريح و روشن بشنوند و ابلاغ نمايند و در مرتبه برتر فرشته وحى را بصورت تمثل يافته اى بنگرند. انجذاب شديدتر آن حضرت بسوى افق اعلى و تسلط آن پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 202
بر حواس و خيال و همه قوا و لوازم بدنيش، تا آنجا رسيد كه با چشم عقلى آن مبدء وحى و جوهر عقل را بصورت اصليش ديد. انجذاب به اين افق مبين و اعلى، و ديدن مبدء وحى و شديد القوى، بصورت اصلى، مخصوص كمال نبوت و ختم آن بود.
چنان كه از مضامين سوره النجم «1» و بعضى احاديث برمى آيد، آن حضرت بچنين مقامى دوباره برآمد.
__________________________________________________
1- آيات 5، 6، 7، 13 سورة النجم: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى . ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى . وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى ... وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ... همى آموخته او را، شديد القوى، صاحب قوه اى- بس پيوسته و نيرومند. پس آن فرا گرفت، و استوار شد. در حالى كه او در افق اعلى بوده ... و براستى او را بار ديگر ديد ...».
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در تفسير مجمع البيان، بدون ذكر سند چنين نقل كرده: «جبرائيل هميشه بصورت آدميان بسوى پيمبر مى آمد. پس رسول خدا (ص) از او خواست تا خود را بهمان صورتى كه خداوند آفريده اش بنماياند. پس از اين درخواست، جبرائيل دو بار خود را بآن صورت نماياند، يك بار در زمين و بار ديگر در آسمان، آن بار كه در زمين خود را نماياند، آن گاه بود كه جبرئيل در افق اعلى و محمد بالاى كوه حراء بود، پس جبرئيل از شرق طلوع كرد و سراسر افق را تا مغرب پرنمود. محمد (ص) با مشاهده آن بزمين افتاد و بيهوش شد، پس از آن جبرئيل بصورت آدميان فرود آمد و او را در برگرفت».
در حديث نبوى، از طريق عامه از ابن عباس نقل كرده: «رسول اكرم (ص) از جبرئيل خواست تا او را با آن صورتى كه در آسمان است ببيند جبرئيل گفت: در كجا ميخواهى براى تو متمثل شوم؟ آن حضرت گفت: ابطح. جبرائيل گفت گنجايش مرا ندارد. آن حضرت گفت: در منا، گفت گنجايش مرا ندارد، و همچنين در عرفات ... تا آنكه كوه حراء را ميعاد قرار داد. آن حضرت بآنجا رفت، پس جبرئيل را ديد كه از ناحيه كوه هاى عرفات با طنينى مانند برخورد فولاد و آهن ... روى آورد و سراسر مشرق و مغرب را پر كرد ...
همين كه آن حضرت او را ديد بيهوش شد و بزمين افتاد ...» اگر اين حديث صحيح باشد، گفتگوى درباره انتخاب مكان اشاره به تأثير ديدگاه حسى در ديدگاه ذهن و عقل است.
عارف شوريده جلال الدين بلخى رومى كه گاهى ذوق و شورش از حد ميگذرد و حدود را بهم مى ريزد، اين داستان را در كتاب مثنوى به تصويرى آميخته با تخيل عرفانى آورده.
قسمتى از اشعار مربوط باين مطلب است:
مصطفى ميگفت پيش جبرئيل كه چنان كه صورت تست اى جليل

مر مرا بنماى محسوس آشكار تا ببينم من ترا نظاره وار

گفت نتوانى و طاقت نبودت حس ضعيف است و تنگ سخت آيدت

گفت بنما تا ببيند اين جسد تا چه حد حس نازكست و بى مدد
چون كه كرد الحاح بنمود اندكى هيئتى كه كه شود زآن مندكى
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اين رؤيت و مشاهده نميتوان با چشم ظاهر باشد زيرا چشم ظاهر قابليت و توانايى ديدن حقيقت عقلى و روحانى را ندارد. آنچه چشم ظاهر مى بيند انعكاس صورت موجود بوسيله نور در بينائيست نه عين صورت خارجى آن، پس از انعكاس اولى هر گاه بيننده بخواهد همان صورت را بدون واسطه بينايى و تقابل با صورت خارجى در ذهن، مينگرد و هر چه قدرت ذهن بيشتر باشد صورتهاى محسوس در آن آشكارتر و مشهودتر ميشود. صورتهاى عقلى چون برتر از مقدار و حدود و نور محض است ديدن آنها مانند محسوسات مشروط بتقابل حسى و انعكاس نور نيست.
صورت عقلى را چشم عقلى و بصيرت و ضمير بينا مشاهده مينمايد، در اين گونه مشاهده اشتباه و انحراف و كج بينى راه ندارد: «ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ، ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى - آيه 11 و 17- النجم» چون در ميان شاهد و مشهود فاصله دور و نزديك و انعكاس و انكسار و لغزش و انحراف شعاع نيست و بيننده در افق مبين است: «وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ».
وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ: اين آيه، و آيه «وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ» كه ماء نافيه پيش از اسم آمده شخص و ذات را از جهت نسبت به جنون و ضنّ، نفى كرده: اين بيان
__________________________________________________
شهپرى بگرفته شرق و غرب را از مهابت گشت بيهش مصطفى

چون ز بيم و ترس بيهوشش بديد جبرئيل آمد در آغوشش كشيد
آفتاب از ذرگ ى مدهوش شد شمع از پروانگى بيهوش شد

جسم احمد را تعلق بد بدان آن تغير آن تن باشد بدان
نقش احمد ز آن نظر بيهوش گشت بحر او از مهر كف پرجوش گشت

مه همه كف است معطى نور پاش ماه را گر كف نباشد گو مباش

احمد ار بگشايد آن پر جليل تا ابد مدهوش ماند جبرئيل

چون گذشت احمد ز سدره مرصدش و ز مقام جبرئيل و از حدش

گفت او را هين بپر اندر پيم گفت رو رو كه حريف تو نيم
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باز گفتا كز پيم آى و مايست گفت رو زين پس مرا دستور نيست

باز گفت او كه بيا اى پرده سوز من باوج خود نرفتستم هنوز

گفت بيرون زين حد ايخوش فر من گر زنم پرى بسوزد پر من

حيرت اندر حيرت آمد اين قصص بيهشى خاصگان اندر اخص
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غير از تعبير: و صاحبكم ليس بمجنون، و هو ليس على الغيب بضنين است كه فقط صفت را نفى ميكند. على، دلالت بر اطلاع كامل، باء بضنين، دلالت بر تلبّس دارد:
شخصيت محمد (ص) كه بر غيب اطلاع و تفوق يافته چنين نيست كه خوددار در بيان و ابلاغ آن باشد.
بنا بر اين متعلق «بضنين» جمله اى مانند «فى ابلاغ و الاعلام» باشد محذوف است. ميشود كه «على الغيب» متعلق به «بضنين» باشد كه براى توجه باهميت آن مقدم آمده: او هيچگونه خوددار بر غيب نيست، (روح او براى اطلاع بغيب و اسرار آن، شيفته و منجذب است) و هيچگونه موانع نفسانى در وجود او نيست تا از اين سير و كمال روحى و عقلى بازش دارد.
اين آيه نيز مبيّن امتياز روحى و خلقى رسول اكرم (ص) از ديگر اهل كشف و شهود و كاهنان و دانشمندان است، اينها هر چه داراى استعداد عقلى و نفسانى و ممتاز از ديگر مردم باشند، چون مغرور بمعلومات و اوهام، و مجذوب هواها و شهوات نفسانيند، نميتوانند بى پرده اصول و حقايق پشت پرده محسوسات را چنان كه هست دريابند، و آنچه درمى يابند صريح و روشن بيان نمى كنند يا نميتوانند بيان كنند، و آنچه بيان ميكنند براى گروه خاص و در لفّافه اصطلاحات خاصى است، و آنچه از معارف و حقايق اصول اعتقادى و اخلاقى و اجتماعى درك ميكنند، براى حفظ مقام و شهوات خود و عواطف و اميال عامه مردم كتمان يا تأويل مينمايند «1».
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اين شخصيت عالى و مقدس به هيچ يك از اين اشخاص ممتاز شباهت ندارد، آنچه از حقايق پوشيده و نهان كه پروردگارش خواسته دريابد، دريافته و آن چنان مقهور وحى است كه صريح و بى پرده و بر خلاف عقايد و اميال مردم و مصلحت شخص خود آن را ابلاغ و اعلام مينمايد.
شاهد اين حقيقت، خود قرآن است: «وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ».
بنا بقرائت «بضنين»، بدگمانى و تهمت افتراء و دروغ را از ذات و شخص آن حضرت نفى كرده: تاريخ زندگانى آن حضرت و بيان معجز نماى آيات قرآنى او را از
__________________________________________________
1- مغلق گويى عارفان و دانشمندان و كتمان علماى دينى و اجتماعى، كلمات مرموز كاهنان، معلول همين علل روحى و نفسانى است.
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اتهام و بدگمانى درباره اطلاع بر غيب و ابلاغ و كم و بيش نمودن آن مبرّا ميدارد، چون ذاتا مبرّاى از دروغ و افتراست خداوند او را امين وحى و مبلّغ رسالات خود گردانده.
وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ: ضمير هو، راجع بغيب مشتمل بر وحى و قرآن، يا بقرينه مطلب راجع به قرآن است. و مقصود از قول شيطان- چنان كه گويند- گفته هاى كاهنان و جادوگران است كه شيطان بآنها القاء نموده و آنان آنچه دريافت ميكردند با كلمات و تعبيرات بهم پيچيده و مبهم به اشخاص هم افق خود ميخواندند. نسبت قول بشيطان رجيم براى بيان مبدء قول و دليل بر مطلب است: چون گفتار و آثار شيطان كه مبدء شرّ و وسوسه است (رجوع شود به تفسير آيه 33 از سوره بقره) و از مقام عقل و آسمان درك حقايق بسوى اوهام و انديشه هاى پست، رانده و پرت شده و متمرد از درك و خضوع براى حق است، نميتوان قرآن كه سراسر مبيّن حقايق عقلى و اصول هدايت و راهنماى بحق و پرستش خداوند و درك منتها و نتيجه آثار و اعمال خير و شرّ است، گفتار شيطان رجيم باشد «1».
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اين آيات «وَ ما صاحِبُكُمْ ...» مبيّن حقيقت وحى قرآنى، و اوصاف و امتيازات روحى و نفسى فراگيرنده آنست، همين خواص و اوصاف است كه پيمبران بحق را از علماء و عرفاء و اهل كشف و رياضت و كاهنان و دروغپردازان جدا مى نمايد.
اين خواص و مميزات كه براى همه پيمبران خدا با مراتب مختلف بوده، براى خاتم پيمبران بصورت بارز و كاملتر و با سندهاى محكم تاريخى و آيات قرآن اثبات ميشود.
اين آيات با بيان صريح و اشارات ضمنى، مبيّن اين امتيازات و خواص است:
1- اين شخص همراه و همدم «صاحب» قوم و مردم خود بوده، و در ميان آنها
__________________________________________________
1- شيطان بنا بر توصيف قرآن و عقايد ملل و آثار مشهود نفسانى، جوهر شر و سركشى بر حق و نظامات و منشأ عقايد فاسد و نماياندن حق بصورت باطل و باطل بصورت حق و نماهاى بى حقيقت و انگيزنده اوهام و شهوات پست و غرور انگيز و پوشاننده عواقب شرور است.
همين كه بر طبق بيان قرآن، ظاهر پيكر و ماده آدم را ديد و مقام عالى و استعدادهاى نهانى او را نديد و با غرور از سجده و خضوع بآن سرپيچيد، شاهد بر اينست كه قدرت درك حقايق برتر را ندارد. و همين كه با ديدن آيات و گذشت زمان تغيير و تكامل در جهت خير نيافته دليل بر اينست كه جز فعليت شر نيست.
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ناشناخت نبوده.
2- خود درس خوانده نبوده و سابقه تعلم نداشته و از ميان درس ناخوانده ها برخاسته است.
3- داراى عالى ترين فضائل خلقى و آراء محكم بوده و دروغ و خيانت و اعمال بد از او ديده نشده.
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4- دچار اختلال روحى و عصبى كه از بيماريهاى مزاجى و نقص بدنى يا رياضت هاى غير معمول طولانى و گوشه گيرى ناشى ميشود نبود، و تا پيش از اعلام رسالت خود نسبت جنون و اختلال باو داده نميشد و به امتياز عقل و امانت معروف بود و مردم زمانش هشيارى و توجهش را بآنچه در زندگى عموم ميگذشت و علاقه اش را بجلوگيرى از هر ستم و كمك بمظلوم ميديدند «1»: «وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ».
5- وحى را صريح و روشن مى شنيد و آن را در مرتبه عالى يقين باور داشت و گاهى منشأ وحى را بصورت نازل ميديد. و گاهى هم در حالات خاصى مبدء وحى را بصورت اصلى مشاهده ميكرد.
كاهنان آنچه در حال بى خودى درمى يابند، مبهم و جزئى و شك آميز و تحيرآور بوده، و آنچه از حقيقت علمى براى محقق يا عارف كشف ميشود براى خودشان يقين آور نيست مگر آنكه پس از كشف، برهان يا تجربه آن را اثبات نمايد. گاهى هم دريافتها و كشف هاى علمى كه از طريق رياضت يا تمركز ذهن و تفكر و مقدمات برهانى پيش مى آيد نوعى حدث و الهام و مستند بمبادى خارج از نفس و رشته اى از وحى ناقص است.
مشاهدات صورتهاى ذهنى بيشتر از منشأ ناآگاه و در خواب و بعضى از حالات نفسانى
__________________________________________________
1- كاهنان و مرتاضها يا در اصل ساختمان مزاجى دچار اعصاب خشك و ادراكات ناقص و در فهم واقعيات زندگى و مطالب علمى ناتوانند يا در اثر رياضت گرفتار چنين عوارضى ميشوند كه از عالم خارج بى خبر و منصرف ميگردند و هميشه در حالتى ميان خواب و بيدارى بسر مى برند، آن گاه كه حال اغماء يا خوابشان سنگين تر ميشود، اشباحى در چشم باطنشان نمايان ميگردد و سخنانى بگوششان ميرسد كه از اين راه خبرهاى ناقص و مبهمى از حوادث دور و آينده ميدهند.
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اينگونه مردم بهمان قدر كه مورد توجه ساده لوحان و عوام هستند، نزد اهل نظر و علم براى كار و گفتارشان ارزشى نيست، زيرا از درك اصول معارف و حقايق علمى و واقعيات زندگى دورند و چه بسا خود به علل حالات روحى از كار و گفتار خود ناآگاهند.
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رخ مينمايد كه سبب آن از ميان رفتن قدرت آگاهانه شعور است و براى اهل رياضت و مجذوبها پيش مى آيد. منشأ اينگونه شعور ناخودآگاه، دركها و شعورهاى آگاهانه و انديشه ها و تمايلات نفسانى ميباشد كه در اعماق نفس جاى ميگيرد و پنهان ميشود و آن گاه كه قدرت شعور آگاهانه و اراده از ميان رفت در حال خاصى ظهور مينمايد و در ذهن منعكس ميشود. و چون اينگونه مشاهدات و ادراكات با عقل و شعور ارادى ناسازگار است، بر همه مبادى شعور و اراده تسلط دائم ندارد و همين كه عقل و اراده بيدار و برانگيخته شد، مشهودات تخيلى و آثار آنها از ميان ميرود.
ظهور وحى بر رسول اكرم (ص) هيچگونه شباهتى با اينگونه كشفها و مشاهدات نداشته و هميشه صريح و روشن و مسلط بر اراده و عقلش بوده آن چنان كه انديشه و عقل و همه مبادى ادراك شخصى آن حضرت يكسره تسليم آن ميشد و هيچگونه مقاومتى در مقابل آن نداشت و چون تسلط وحى از ميان ميرفت و شعور شخصى آن حضرت آزاد ميشد، مطالب وحى و آثار آن آن چنان سازگار با عقل هشيار و مسلط بر شعور فطريش بود كه اندكى هم از حدود آن تمايل نمى يافت، زيرا از افقى برتر و روشنتر از شعور و عقل فطريش برمى آمد: «وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ».
6- در برابر فرمان و ابلاغ وحى نيز هيچگونه مقاومتى نداشت. حبّ ذات و شعور بمصلحت شخصى كه نافذترين عواطف و شعورهاى انسانى است چنان تسليم و مقهور بوحى و غيب بود كه از ابلاغ صريح آن نميتوانست خوددارى كند گرچه جان و كسانش از ميان بروند و مورد استهزاء و دشمنى دور و نزديك گردد.
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7- دعوتش عموما مخالف با معتقدات و ناسازگار با تمايلات نفسانى مردم و قدرتمندان بود بخصوص دعوت بتوحيد، و مخالفت با شرك و نفى بت هايى كه با مظاهر مختلف ريشه عميق در نفوس آن مردم داشت. همچنين خبر و حكم قطعى او از حوادث آينده اى كه با وضع و سير عادى تاريخ سازگار نبود و مردم هم عصر اينگونه مطالب را باور نمى كردند و به استهزاء ميگرفتند: «وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ- بظنين».
8- دعوت و رسالتش موافق با شهوات و اوهام و انگيزنده اينگونه هواهاى پست و تخيلات نبود و بعكس انگيزنده عقل و بصيرت و حاكميت بر اين انگيزه ها بود پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 208
«وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ».
اشخاصى كه داراى اين امتيازات و اوصاف بودند با اختلاف در مراتب و زمان در تاريخ ظاهر شدند و همه با اشتراك در اصول دعوت و مخالفت شديد هم عصرهاى خود، مسير فكر و تاريخ را بسوى خير و حق برگرداندند. اين خود نماياننده يك قانون و ناموسى است كه حاكم بر آنها و تعيين كننده مسير دعوت آنها بوده چنان كه در آغاز ظهور وحى، حقيقت آن براى آنها نامأنوس بود و گاهى مى خواستند از سلطه و قدرت آن رها شوند. اينگونه اشخاص با اين امتيازات مبعوث از طرف خداوند و مأمور به ابلاغ رسالت او بودند. و بعكس فريب كاران و دروغگويان، هر چه تاريخ پيش رفت صدق گفته ها و پيش بينى هاى آنها آشكارتر گرديد. و مردم دنيا جز طريق هدايت آنها، هر راهى براى احراز سعادت و تأمين حيات با انديشه و تشخيص عقلى و علمى خود پيش گرفتند از بيابان تحير و گمراهى سر برآوردند:
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فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ: فاء تفريع بر آيات نفى، اين، استفهام مكانى تعجبى يا انكارى و پرسش از راه يا منتهاى آنست: اكنون كه صاحب شما نه مجنون و نه ضنين و نه قرآن گفته شيطان رجيم است، پس چه راهى براى شناختن او و وحيش پيش ميگيريد؟! مشركين قريش و عرب جاهليت براى اقناع خود و ديگران و براى توجيه شخصيت محمد (ص) و وحيش انديشه ها كردند و راه هايى خواستند باز كنند، ديوانه و كاهن و ساحرش خواندند. ولى هم چنان كه در اين آيات اين انديشه هاى كوتاه و سفيهانه را نفى كرده، گذشت زمان و بروز قدرت عقل خلاقه محمدى و تابش قرآن بر عقول خردمندان، اين نسبت ها و افترائات را از ميان برد. پس از آن نيز مخالفان از هر ملت و آئينى خواستند براى حلّ راز وحى قرآن و آورنده آن، بر مبناى كينه ها و دشمنى هاى خود راهى باز كنند و توجيهى نمايند به بن بست رسيدند و رسوا شدند. بيشتر علماء و محققين روانى و اجتماعى عصر جديد هم در اين باره خود را آشنا نكردند و سكوت نمودند و آنها كه خواستند نظرى دهند شعاع نظرشان از رسيدن باين حقيقت و راز مشكل خلقت ناتوان شد و از ديوار تصورات محدودشان نگذشت.
ميشود كه اين استفهام، از طريق سعادت و هدايت باشد: چون اين نسبتها پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 209
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ناصواب و وحى قرآن برتر از اوهام و براى هدايت بسوى حق و كمال است، پس چه راهى در پيش ميگيريد و بكجا روى مى آوريد؟! مانند كسى كه راه مستقيم را رها كرده يا راهى در پيش گرفته كه بمقصودش نميرساند، باو گفته ميشود: بكجا ميروى؟! راه هايى كه بشر متحرك و متكامل براى حل مشكلات عقلى و حياتى خود و رسيدن باطمينان و سعادت فردى و اجتماعى تا كنون گشوده، پس از زمانها سرگردانى و راه پيمايى بجايى نرسيده تا امروز كه پيشرفتهاى فكرى و اجتماعى بر تحيّرشان افزوده، روبرو شدن بشر امروز، با مسائل پيچيده و ناتوانى و شكست فلسفه و علوم تجربى براى حل مشكلات و مسائل زندگى و انسانى، تناقضات اصول اجتماعى و اقتصادى، اين سؤال را كه قرآن نخست متوجه مردم جاهليت، سپس مردم ديگر نموده بود، امروز هم متوجه بشريست كه بهمه جا و هر چيز سركشيده و در ميان افكار و مصنوعاتش گرفتار شده، و براى همه هشياران و روشن بينانى كه نگران آينده اند مطرح است: «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ»؟! «1» و چون سائق فطرت براى يافتن رسيدن بكمال و جمال مطلق و پيوستن به تكيه گاه بقاء و رهايى از رنجها و نابسامانيها، راه ميجويد و جوينده خود را گمراه مينگرد اين سؤال را با خود در ميان ميگذارد: بكجا ميروم؟! إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ: ان، نافيه و ضمير هو راجع بقرآن است و حرف «الّا» بعد از نفى براى حصر مطلب ميباشد: اين قرآن فقط ذكر است، كه شعور و فطرت خفته و بفراموش رفته را بيدار ميكند و آنچه از ياد رفته بياد مى آورد: «كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ»- سوره عبس. و براى جهانيان است، چون همه در اصل چنين شعورى مشتركند، اگر شعور خفته و فطرت بيدار شود و براه آيد، راهش همان راه خدا و بقاء است كه انسان گمراه آن را از خارج ذات خود و عوارض آن ميجويد. از اين رو راه جو و راه يكيست، انسان از جهت عقل اكتسابى راه جوست و از جهت عقل و شعور فطرى راه است.
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و اگر عقل مكتسب هماهنگ با عقل فطرى گرديد مستقيم ميشود و در راه مستقيم سير مى نمايد:
__________________________________________________
1- راه هايى كه بشر امروز بوسيله تجربيات و تحقيقات علمى براى حل مسائل وجود، و بوسيله بررسيهاى روانى براى تنظيم قواى اخلاقى و تنظيم اصول اجتماعى و اقتصادى براى ايجاد عدالت، گشوده، بيشتر بر مشكلات افزوده و در اين راه ها هر چه پيش ميرود مطلوب هاى خود را نمى يابد و از رسيدن به محيط سعادت و بهشت كه بآن خود را دلخوش و اميدوار كرده بود نااميدتر ميشود.
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لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ: اين ذكر براى كسانى اثر و سود دارد كه خواست مستقيم- شدن و براه مستقيم درآمدن داشته باشند. اگر چنين خواستى باشد بوسيله همين ذكر قرآن است كه قوا و عواطف و خلالهاى نفسانى هماهنگ و مستقيم ميگردد و براه مستقيم ميگرايد.
رجوع شود بشرح آيه «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» جلد اول پرتوى از قرآن صفحه 11.
وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ: مشيئه (مصدر شاء) اولين ظهور صورت و شي ء شدن در ذهن است كه پس از اراده و عزم و برانگيختن قواى عمل و نبودن مانع، در خارج صورت ميگيرد. از اين جهت مشيئت خداوند غير از اراده جازم و تخلف ناپذير اوست. «1»
در قرآن، از خواست جزمى خداوند به قضاء و اراده و امر تعبير شده. فعل مضارع (تشاءون، يشاء) دلالت بخواست مستمرّ و حدوثى دارد، چنان كه فعل ماضى (شاء) خواست حتمى گذشته را مينمايد.
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وصف پيوسته «رَبُّ الْعالَمِينَ» دلالت بر اين دارد كه مشيئت مستمر خداوند در مجراى ربوبيّت ميباشد. با توجه باين تعبيرات آيه، و نظر ب آيه قبل، معناى اين آيه چنين است: آن كسانى كه خواسته اند مستقيم شوند، خواستشان پيش نميرود (و ما تشاءون) جز آنكه همان خواست مستمرّ خداوند پروردگار عالميان باشد. خواست مستمرّ خداوند همان راه هاييست كه در عالم مقرر داشته و اسباب و عللى است كه آفريده و اصوليست كه بوسيله عقل فطرى و پيمبران بآن هدايت نموده. يافتن اين اسباب و علل و راه ها و اصول و براه افتادن بسوى راه مستقيم پس از خواست و تذكر ميباشد. بنا بر اين خواست خداوند، سلب قدرت و اختيار از انسان فاعل مختار نميكند، بلكه با پيشرفت عقل متصرف
__________________________________________________
1- در حديث از حضرت صادق (ع) چنين آمده: «چيزى در زمين و آسمان نمى باشد مگر بسبب هفت خصلت (مرحله): بسبب مشيت و اراده و قدر و قضاء و اذن و كتاب و اجل».
و از حضرت باقر (ع): «چيزى وجود نمى يابد مگر آنكه خداوند خواسته و اراده و تقدير نموده و فرمان داده باشد ...». در حديث يونس (راوى حديث) است كه گفت: «وجود نمى يابد مگر بسبب آنچه خدا خواسته و اراده و تقدير كرده و گذرانده». حضرت رضا (ع) فرمود:
«اى يونس چنين نيست، وجود نمى يابد مگر آنكه خدا خواسته ... (نه بسبب خواست خدا) ...»
و فرمود: «اى يونس! ميدانى مشيت چيست؟ گفتم نه. گفت: مشيت تذكر است ... اراده، عزيمت و جزم است ... قدر، هندسه و وضع حدود است ... قضاء، ابرام و اقامه عين است».
اين احاديث كه از اصول كافى و مجمع البحرين (در لغت شاء) نقل شده، دلالت بر همين دارد كه مشيت خداوند، اراده جزمى و تخلف ناپذيرش نيست.
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و اراده فعال براى درك خواست خداوند و انجام آن و دور شدن از عالم حيوانات كه داراى قوا و غرائز محدودند، تشخيص سود و زيان و خير و شر، و آزادى و اختيار و اراده افزايش مييابد.
لحن و اوزان آيات اين سوره يا انطباق و هماهنگى با معانى و مقاصد، سه گونه است: از آيه يك تا آيه چهارده، كه محرك اذهان بسوى مفاصل تحولات عظيم و انقلاب- هاى عمومى جهان در مقدمات قيامت و پس از آنست، با كلمه «اذا» و برخورد آن با حروف اول كلمات بعد، و طنين خاص آن، آغاز شده و با تاء ساكنه كه نماياننده بهم- پيچيدن و قطع خبر است، ختم گرديد و كلمات وسط، هماهنگ با معانى كوتاه و بلند آمده است.
از آيه پانزده تا آيه هيجده، كه آيات قسم و نماياننده حركات مشهود و محسوس ستارگان و پس و پيش رفتن آنها و خليدن روشنايى در تاريكى و جدا شدن از يكديگر است، آخر آيات با سين، كه حروف قبلش مشدّد يا مكرر است، آمده كه نماياننده پيوستگى و جدايى، تحرّك است، از آيه نوزده تا آخر سوره كه معانى از اوج بلند و دور از ذهنها و نظرها تنزّل يافته و باذهان همى نزديكتر ميگردد آخر آيات به ياء ساكنه، ما قبل مكسور و ميم يا نون كه در آخر مخارج اداء ميشوند، پايان يافته كه نماياننده حركات صوتى و نزولى و ملايم است. و طول آيات باختلاف مطالب كوتاه و بلند آمده است، و سوره به طولانى ترين آيه كه بيان مسير طولانى انسان است ختم گرديده.
آيات اول اين سوره در بيان و نماياندن مقدمات قيامت و پس از آن، از كاملترين آيات قرآن است: در حديث از رسول خدا (ص) رسيده كه فرمود: «هر كس بخواهد كه روز قيامت را بنگرد، بايد سوره اذا الشمس را بخواند».
از ابا بكر نقل شده كه برسول خدا (ص) عرض كردم: پيرى زود بشما روى آورد.
فرمود: «هودو الواقعه و المرسلات و عم يتساءلون و اذا الشمس كورت، پيرم كرد».
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و الواقعه و المرسلات و عم يتساءلون و اذا الشمس كورت، پيرم كرد».
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پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 212سوره «انفطار»
در مكّه نازل شده، 19 آيه است.
[سوره الانفطار (82): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8)
ترجمه
آن گاه كه آسمان شكافته و گسيخته شود (1)
و آن گاه كه ستارگان پراكنده شوند (2)
و آن گاه كه درياها شكافته گردند (3)
و آن گاه كه قبرها برانگيخته شوند (4)
داند هر نفسى چه پيش فرستاده و چه واپس گذارده (5)
هان اى انسان! چه تو را نسبت بپروردگار كريمت فريفته؟ (6)
همان كه تو را بيافريد پس راست آوردت پس بياراستت (7)
در هر صورتى كه خواست تركيبت داد (8).
شرح لغات:
انفطرت: شكافته شد، گسيخته شد. زمين بسبب رويش گياه، باز شد. از فطر:
چيزى را آغاز نمود، اختراع كرد، پديد آورد.
الكواكب: جمع كوكب: ستاره، برق و شعاع آهن و برافروخته گى آن، شدت گرما، شمشير، آب، گياه بلند، سرور قوم، كوه، بزرگ از هر چيز. كوكب (فعل ماضى):
آهن برافروخت و برق زد.
انتثرت: پراكنده شد، از هم گسيخت، فروريخت. افتعال از نثر: چيزى را بپراكند و فروريخت.
فجرت: مجهول از باب تفعيل: پى در پى راه بازگرديد و راه يافت. بندها و موانع پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 213
از ميان رفت.
بعثرت: زير و زبر شد، برانگيخته گرديد.
غر، از غرور: فريفته شدن، بخود باليدن، از خطر و امر مهم غافل ماندن.
اى: اسم شرط، موصول، استفهام، تعجب و تعظيم، صله در ميان حرف نداء و الف و لام بإلحاق هاء تنبيه: يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ.
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ركب: از باب تفعيل: چيزى را با كوشش بالاى چيز ديگر برآورد و بر آن نهاد، بر اسب همى سوار شد.
إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ: اذا، شرط زمان آينده و مشعر بر تحقق پيش آمد ناگهانى است. انفطار، انفعال- قبول و پذيرش- اثر فطر ميباشد. از موارد استعمال لغت فطر چنين استنباط ميشود كه معناى آن شكافته شدن و سر برآوردن است: فطرت، صفات و خواصى است كه از درون انسان (نه عوامل خارج) سر برمى آورد. فطر (بضم فاء) گياهى است مانند قارچ كه ناگهان از زمين برمى آيد. بنا بر اين چون مقصود از السماء جسم يا اجرام محيط بر ماست بايد عامل و علت طبيعى انفطار آن از خود آن يا باطن آن باشد.
گرچه معلومات و تحقيقات كيهانشناسى با همه پيشرفتهايش، هنوز راجع بپايان جهان يا بهم ريختن وضع موجود نظام كهكشانها نميتواند مانند قرآن اظهار نظر قاطع نمايد، ولى در مسير اينگونه بررسيها چنين وضع نهايى پيش بينى ميشود: از مجموع مشاهدات و محاسبات رياضى اين اصل مسلم شده است كه سراسر جهان و كهكشانها پيوسته در حال انبساط است و اين انبساط نتيجه قوا و تغييرات و تحولاتيست كه در عناصر و مواد اولى آن روى ميدهد «1».
آيه 47 سوره الذاريات: وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان را بنياد نهاديم بنيرويى، و همانا ما گسترش دهنده ايم» با تعبير جامع و صريح، قوا و نيروهاى نخستين جهان و گسترش آن را بيان كرده. چون اصل گسترش جهان و دور شدن كهكشانها از نظر
__________________________________________________
1- دانشمندان كيهانشناس امروز درباره تكامل يا استوارى جهان دو فرض مختلف دارند.
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آنها كه جهان را در حال تكامل فرض ميكنند ميگويند: اصل ماده جهان متراكم بوده سپس انبساط يافته اكنون در حال تغيير و تكامل است. آنها كه جهان را در حال استوارى فرض ميكنند ميگويند بهمين وضع آفريده شده و ماده اصلى آن (ئيدروژن) پيوسته بوجود مى آيد و جهان را در حال متعال ميدارد. اين هر دو گروه در اين مطلب اتفاق دارند كه مجموع جهان در حال انبساط است (رجوع شود به كتاب مجموعه علمى جهانى ترجمه احمد بيرشگ).
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قرآن و علم امروز مسلم است، اين اصل يا قانون عمومى، شامل مجموعه هاى كواكبى و ماده ميان آنها كه تشكيل دهنده كهكشانها ميباشند، نيز ميباشد و بايد مجموعه هاى كوكبى داخل آنها نيز پيوسته از هم دور شوند. در نتيجه اين انبساط نيروى ثقل مركزى كمتر و مدارات وسيعتر ميگردد. باين ترتيب زمانى گرچه بسيار دور خواهد رسيد كه رشته هاى جاذبه مركزى كهكشانى خود گسيخته «منفطر» شود، آن چنان كه مجموعه كهكشانها از هم گسيخته و جدا شده اند. اين از هم گسيختن (انفطار) چنان كه براى هر يك از كهكشانها پيش بينى ميشود براى كهكشان ما يا قسمتى از آن كه آسمان فراگيرنده ما ميباشد روزى خواهد پيش آمد «1».
__________________________________________________
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1- دانشمندان نجوم امروز از اين جهت نميتوانند صريحا وقوع اينگونه حوادث آينده را خبر دهند كه مبناى تحقيقاتشان مشاهدات و تغييرات و آثاريست كه از مسافتهاى بسيار دور بوسائل فنى ضبط و بررسى ميگردد، و از احوال و تغييرات گذشته جهان نيز در حد آثار مشهود كنونى و عناصرى كه در حال تكوين و تغيير است ميتواند نظرى يا خبرى دهند، ولى نسبت به آينده چنين نشانيها و آثار محسوس در ميان نيست زيرا اگر كهكشانى از هم گسيخته شده باشد و ستارگانى در انفجارهاى نهايى از ميان رفته باشد، يا ماده اصلى آنها هم بصورت توده ابر در آمده و بديگر ابريهاى كيهانى پيوسته است يا آن چنان تغيير و تبديل يافته كه اثرى از ساختمان ويران سابق آنها بجاى نمانده است و اگر مقدارى هم بجاى مانده باشد شعاع و موجى از آنها كه در معرض مشاهده و ضبط واقع شود در ميان نيست. از اين رو و از طريق اين تحقيقات آنچه ميتوان نسبت بآينده پيش بينى نمود، همان مشاهده تغييرات پيوسته كنونى و گذشته و فرض محقق انبساط عمومى جهان است. در كتاب يك، دو، سه، بينهايت ص 350 «تأليف ژرژگاموف» ميخوانيم: «پيش از اين تاريخ ابرهاى مجزايى كه امروز در آسمان مى بينيم و كهكشان مى ناميم قسمتهاى مختلف جهانى بودند مركب از ستارگانى كه بنحوى يك نواخت توزيع گرديده بودند و باز پيشتر از آن تاريخ خود آن ستارگان بيكديگر فشرده شده و پيوسته جهان را از گازى سوزان پر مى داشتند، باز هم اگر در زمان بعقب تر برويم اين گاز را سوزانتر و سنگين تر مى يابيم ...». با اين نظر، كه اكنون اصل آن مورد اتفاق است، مجموعه جهان از گازهاى فشرده اى تكوين يافته كه سراسر آن پيوسته در حال گسترش است. وضع گسترش جهان را تشبيه ميكنند به بالون (بادكنك) كه روى آن نقاطى باشد و در آن دميده شود. هر چه حجم بالون با دميدن منبسطتر گردد نسبت فواصل آن نقاط بيشتر ميشود.
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اين تشبيه را كه براى نماياندن انبساط و دور شدن كهكشانها از يكديگر آورده اند، انبساط داخلى كهكشانها را نيز مى نماياند، زيرا با انبساط جرم عمومى جهان، اجرام كهكشانها كه بصورت نقطه هايى روى بالون نمايانده شده كه همان مجموعه منظومه هاى اختريست نيز از هم دور ميشوند. اين انبساط كه در قسمت هاى سطحى بيشتر از قسمتهاى عمقى بايد باشد، ناچار بحدى ميرسد كه رشته پيوند آن قسمتى از منظومه ها كه نزديكتر بسطح كهكشانها واقع ميشوند گسيخته «منفطر» گردد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 215
اگر علت طبيعى از هم گسيختگى (انفطار) آسمان ها (كهكشان يا منظومه شمسى كه ما را فرا گرفته) همين انبساط عمومى جهان باشد، علت بهم پيچيدن و تاريك شدن خورشيد ما هم كه آيه اول سوره تكوير از آن خبر داده نيز همين از هم گسيختن آسمان است. اگر مقصود از آسمان در اين آيه: «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ» همان منظومه شمسى ما باشد، انفطار تعبير ديگرى از بهم پيچيدن و گسيختن خورشيد و انكدار ستارگان است كه در سوره تكوير بيان شده است. بنا بر اين علت انفطار آسمان همان تكوير (انقباض و بهم- پيچيدگى) خورشيد ميباشد.
از سوى ديگر خطوط امواج و عكسهايى كه از وضع كهكشانها برداشته شده مينماياند كه كهكشانها در معرض تصادم با يكديگرند، اينگونه تصادمها گاهى شديد و عمقى است آن چنان كه قسمتى از دو كهكشان مصادم داخل يكديگر ميشوند، گاهى سطحى است كه دو كهكشان با هم نزديك ميشوند و قسمتى از آن دو با هم برميخورند، چنان كه ميگويند اينگونه تصادم سطحى در ميان كهكشانها بيشتر پيش مى آيد و در نتيجه اين تصادم و وارد شدن نيروى جاذبه متقابل بر يكديگر وضع حركات و نظم ستارگانى كه در معرض كشش خارج از مركز خود واقع ميگردند آشفته و گسيخته ميشود «1».
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(1/1249)



1- در كتاب مجموعه علمى جهان صفحه 74، زير عنوان «كهكشانهاى مصادم»، نوشته رودلف مين كوفسكى ميخوانيم: «در برخورد دو كهكشان نيروى جاذبه ستاره ها موجب بر هم خوردن نظم حركت آنها و آشفته شدن ساختمان كهكشانها مى شود اما تصور نمى رود كه در هر يك از ستاره ها تغيير محسوس روى دهد. اما بايد منتظر تغيير عظيمى در ابرهاى غبار و گاز موجود در كهكشانها باشيم ...».
هر يك از اين سه نظريه: انبساط جهان، انفجار ستارگان، فرضيه احتمالى تصادم كهكشانها، طريقه هاى علمى امروز است كه جلوى ديد اهل نظر را به آينده اى كه اين آيه «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ» خبر داده باز ميكند. احتمال تأييد نشده ديگر، برگشت انبساط جهان به انقباض است. در كتاب يك، دو، سه، بينهايت ص 354 مى خوانيم: «اكنون مى توانيم از خود بپرسيم كه چه نيروهايى موجب انبساط جهان بوده اند و آيا اين انبساط روزى متوقف خواهد شد يا تبديل به انقباض خواهد گرديد؟ آيا اشكال دارد كه جهانى كه در حال انبساط است باز پس آيد و دستگاه كواكب و كهكشان و خورشيد و زمين و بشرى را كه بر روى زمين است درهم فشارد و به خميرى به سنگينى هسته اوليه تبديل كند؟ تا جايى كه جامع ترين اطلاعات ما حكايت مى كند چنين امرى صورت پذير نيست. در زمانى بسيار دور در اولين مراحل تكامل جهان كه در كار انبساط بود هر پيوندى كه اجزاء آن را بيكديگر مى پيوست درگسست و امروز به تبعيت از قانون جبر (اينرسى) هم چنان بسط مى يابد. پيوندهايى كه گفتيم نيروهاى جاذبه بودند كه سعى ميكردند اجزاء جهان را از جدا شدن از هم بازدارند». [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 216
با توجه به اينكه خورشيد و منظومه شمسى ما در قسمتى از محيط كهكشان ما ميباشد (كه بشكل عدسى و 30000 سال نورى از مركز كهكشان دور است) راه احتمال چنين تصادم و از هم گسيختگى آن بيشتر است.
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اين راه ها و احتمالاتى است كه علم امروز بسوى وقوع چنين حادثه اى كه قرآن از آن خبر داده باز نموده است و هر روز انتظار اخبار و آثار ديگرى از وضع گذشته و آينده و كنونى اين جهان بزرگ و اسرار آميز بايد داشت.
وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ: با توجه به معانى كوكب، معلوم ميشود كه اين كلمه مرادف با نجم نيست: كوكب بحسب وضع اوّلى به ستاره فروزان و درخشان گفته ميشود و نجم اعمّ از آنست. اينكه در استعمالات عرفى و عادى به هر ستاره اى كوكب گفته ميشود مطابق وضع اولى آن نيست.
در سوره تكوير كه تيره شدن نجوم پس از تاريك شدن و بهم پيچيده شدن خورشيد بيان شده، معلوم ميشود مقصود سيارات است كه از خود نور و شعاعى ندارند. در اين سوره كه انتثار كواكب پس از انفطار آسمان بيان شده معلوم ميشود كه مقصود مجموعه اى از خورشيدها ميباشد.
انتثار از باب افتعال دلالت بر قبول يا مبالغه دارد و معناى انتثار از هم گسيخته شدن رشته ارتباط و پراكنده شدن شديد است، مانند پاره پاره و پراكنده شدن دانه هاى مرواريدى كه بيك رشته درآمده باشند. با نظر بترتيب اين آيه با آيه قبل مقصود اين است كه:
با از هم گسيختن (انفطار) آسمان، كواكب (خورشيدهاى) آنكه در يك رشته بهم پيوسته و منظّم گرديده اند مانند دانه ها، پراكنده گردند. اين آيه ميرساند كه مقصود از سماء در آيه قبل همان اجرام نورانى (مجموعه خورشيدى) با رشته هاييست كه آنها را بهم پيوند داده است (نه منظومه شمسى ما).
وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ: اين اولين يا مهمترين اثريست كه از گسيختن نظامات آسمانى در زمين ظاهر ميشود: درياها آن چنان از جاهاى خود بركنده و طوفانى ميشوند كه به همه جا ميريزند و فواصل ميان آنها برداشته ميشود. و اين در مقدمه حوادث ديگريست كه منتهى بدگرگونى زمين خواهد شد: پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 217
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وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ: بعثرت: از جاى برانگيخته شد (بعث) و غبار فرآورد (اثار). با توجه باين معنا بنظر ميرسد كه اصل آن، بعث است كه حرف آخر اثار (ر) به آخر آن پيوسته و بصورت فعل رباعى درآمده است «1».
گويا اينگونه تركيب از دو فعل از تصرفات لطيف و بليغ قرآن در لغت ميباشد.
بمناسبت همين معناى تركيبى، اين فعل به قبور نسبت داده شده است: آن گاه كه قبور و آنچه از مواد و عناصر زمين كه اصول باقى و آثار و اعمال انسان را در بر گرفته، خود برانگيخته و غبار شود يا سراسر زمين كه قبر ابدان و آثار انسان است دگرگون گردد. آيات: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ...، وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها ...» قرينه اى است كه مقصود از قبور در اين آيه، محلها و مدفنهاى خاص نيست «2».
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ: آن گاه كه آسمان گسيخته و كواكب پراكنده شد و درياها درهم ريخت و قبرها از جاى بركنده و پراكنده گرديد، هر نفسى داند كه چه پيش فرستاده و چه پس از خود گذارده است.
نفس انسانى پس از مبدء هستى، يگانه پديده ايست كه در عالم خود استقلال در اختيار عمل و صدور آن دارد با اين استقلال و اختيار است كه عملى را با قدرت عقل ميگزيند و پديد مى آورد. آن چنان كه همه موجودات معلول خداوند و پيوسته باو هستند و بسوى او باز ميگردند، اعمال انسان نيز بقانون بقاء آثار و تبدل و ارتباط با علت بصورتى باقى و ناپيدا پيوسته بمنشأ عقل و اختيار انسان است تا روزى آشكارا باو بپيوندد.
اين روز آن گاه است كه قشرهاى ماده و طبيعت كه پرده هاى متراكمى بر آثار و بينش انسان است از ميان برود و موجبات غفلت برداشته شود، آن گاه هر نفسى همه آثار و اعمال مقدم و مؤخر خود را بخود پيوسته و آشكارا مينگرد.
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ؟!: اين بانگ و نداء انگيزنده ممتد
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1- اينگونه تركيب دو فعل در كلمات ديگر نيز آمده است، مانند: «بحثر» كه از بحث (جستجو كرد) و اثار (پراكنده نمود) و (زلزل) كه تكرار زل (لغزيد) ميباشد.
2- چه با گذشت زمان و پس از حوادث زمين و آخرين تحولات پيش از قيامت، ديگر اثرى از قبور و صورت ابدان اموات باقى نمى ماند. از جهت ديگر بسيارى از ابدان مردگان در روى زمين و ميان درياها از ميان رفته و يا سوخته و يا خورده جانوران ميشوند. و تعميم «القبور» دلالت بر همين دارد كه مقصود صورت اين قبور نيست.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 218
براى هشدارى بانسان ناآگاه از خود و مسير و آثار و اعمال خود است، انسانى كه آن چنان فريفته آرزوها و شهوات خود ميشود و بآنها چشم ميدوزد كه از خود و مصلحت و سعادت خود چشم ميپوشد و آن چنان بنقش و نگار اوهام و احلام درونى خود سر خوش است كه از جلال و عظمت و نهايت اين جهان بزرگ و جهاندار آن غافل گشته. ما (ما غرّك)، استفهامى، صفت رب و اضافه آن بكاف خطاب، براى توجه بقدرت ربوبى مشهود در وجود انسانيست كه پيوسته او را با همه قواى معنوى و جسمى برتر مى آورد. توصيف رب به كريم- كه بخشنده بى منت و بيش از استحقاق است- اشعار باين دارد كه فيض و امدادش پس از ربوبيت و بيش از آن انسان را فراگرفته است، و چون انسان مجموعه استعدادها و قوا ميباشد، اثر كرامتش همه آنها را در هر طريقى كه باختيار خود گزيند و پيش رود كمك مينمايد. پس اين دو صفت ربوبى و كرامت بايد انسان را هميشه نگران بدارد نه آنكه مغرور و فريفته شود.
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از بعض اهل سلوك و عرفان، جوابهايى براى اين استفهام (ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ؟) نقل شده است كه آن جوابها خود غرور انگيز است: بعضى گفته اند كه: «خداوند در ضمن سؤال، جواب را تلقين نموده كه همان كرم پروردگار است». به فضيل بن عياض گفته شد كه چون روز قيامت پروردگارت بپايت دارد و بپرسد: «ما غَرَّكَ ...؟» چه جواب گويى؟
گفت ميگويم: «پرده هاى آويخته ات مرا مغرور داشت». ديگرى گفته، ميگويم:
«نيكى هايت، يا حلمت». بيشتر مردم، دنيا را موجب غرور. مى پندارند. هيچ يك از اين انديشه ها و جوابها نه درست است و نه موجب غرور. چگونه كرامت پروردگار موجب غرور است با آنكه چنان كه گفته شد ربوبيت و كرامت خداوند و آثار اين دو صفت موجب نگرانى است. گويا آنها كه اين عذر و جواب را پيش آورده اند صفت كرم را با عفو و صفح مرادف دانسته اند. چه پرده غرور انگيزى خداوند آويخته؟ با آنكه بوسيله عقل و آيات هر پرده اى را از ميان برداشته است. چگونه نيكيها، يا حلم پروردگار، غرور آور است با آنكه ديدن نعمتها و الطاف او چشم بينش را باز ميكند. و چگونه اين دنيا غرور انگيز است با آنكه همه چيز و سراسر آن عبرت انگيز است. اين جواب- جوييها در صورتى است كه «ما غَرَّكَ» استفهام باشد، و اگر چنان كه ظاهر است انكارى و تعجبى باشد نظر باين است كه هيچگونه منشأ غرورى بيرون از وجود انسان نيست، فقط پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 219
منشأ غرور انسان، از سوء اختيار و جهلش ميباشد.
از رسول اكرم (ص) نقل شده است كه گاه تلاوت اين آيه فرمود: «غره جهله جهلش او را مغرور داشته است».
امير المؤمنين على (ع) گاه تلاوت اين آيه، هر عذر و حجتى را در مقابل اين استفهام «ما غَرَّكَ؟ ...» رد نموده و انسان را به غرورش نكوهش ميكند و الطاف و نعمتهاى پروردگار كريم و پرده پوشيهايش را مى نماياند، و باطاعتش ميخواند.
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پس ميفرمايد: «براستى مى گويم اين دنيا نيست كه تو را مغرور نموده، تو هستى كه بدنيا فريفته شده اى. همانا دنيا پندهاى عبرت انگيزش را به تو آشكارا نمايانده و يكسان بتو اعلام خطر نموده است. همين كه از بلاها و مصائبى كه بجسمت و ناتوانى كه در قوتت فرود مى آيد پيوسته تو را به آينده آگاه مينمايد، دنيا راستگو و با وفاتر از آنست كه تو را بدروغ دچار كند و يا مغرورت بدارد. و چه بسا ناصح اين دنيا كه پيش تو متهم است و خبر دهنده راستگوى آن كه مورد تكذيب تو است.
اگر بخواهى دنيا را در درون خانه هاى خراب و ديوارهاى تهى بشناسى، از جهت تذكر نيك و پند رسا آن را بسان دوست دلسوز و بى تاب بخودت مييابى. به كه چه نيكو سرائيست براى كسى كه بسراى دارى آن دل ندهد. و چه خوب منزلگاهى است كسى را كه آن را وطن نگزيند. همانا فردا سعادتمندان بسبب دنيا همان گريزندگان امروز از آنند ... كلام 218- از نهج البلاغه».
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ: اين آيه، مبيّن صفت رب و كرمش در تكوين و تكميل انسان ميباشد كه در چهار مرحله خلق، تسويه، تعديل، تركيب، آشكار شده است.
خلق، آفرينش ماده مستعد و مايه اولى حيات است. تسويه (از باب تفعيل) پيوسته جور و يكسان گرداندن قوا و غرائز و مشاعر و اعضاء با يكديگر و با محيط خارج ميباشد.
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فعدلك (بتخفيف دال) خبر از كمال آراستن پس از خلق و تسويه و قبل از تركيب صورت است. ميشود كه بمعناى عدول (مانند عدل الطريق) باشد: تو را از مسير طبيعى خلق و تسويه بسوى ديگر برگرداند. معناى اول بيان كمال اعتدال و آراستگى قوا و استعدادهاى انسان است كه شعورهاى عالى و عقل انسانى از همان اعتدال كامل، برميآيد. معناى دوم، عدول از تحولات تدريجى خلق و تسويه بصورت برتر يا استعداد براى ظهور آنست. بنا بر اين معنا، فعل «فَعَدَلَكَ» بيان ديگريست از انشاء خلق ديگر كه در آيه 14 مؤمنون پس از ذكر اطوار نطفه و تحولات آن با ثمّ، بيان شده است: «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ...». و تعبير آيه 37 كهف: «... ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا» اشاره بهمين طور ناگهانى است پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 220 كه پس از تسويه يا با آن، بصورت مردى آراسته در آمده است، در آيات 7، 8، 9 سجده پس از بيان آغاز خلقت انسان از گل، آن گاه قرار دادن و پديد آوردن نسل او را از آب چكيده، از تسويه و نفخ روح خداوندى و پديد آمدن مراكز درك انسانى خبر ميدهد: «ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ». اين همان تحوّل وجهش و برآمدن بصورت پديده اى برتر از مسير طبيعى و تدريجى است. در آيه حجر پس از بيان خلقت انسان از گلى تيره و آماده، و آيه 72 ص، چنين بيان نموده است:
فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ. اين دو آيه بخصوص، صريح در اطوار تكامل انسان است در ظرف طبيعت مانند تكامل در ظرف رحم و محيط محدود و مشهود آن ميباشد. تكامل سريع جنين در رحم نماياننده اطوارى است كه در مسير تكامل، در زمانهاى دراز و در رحم وسيع خلقت پيش آمده و گذاشته است.
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چنان كه از تعبير بيان آيات معلوم ميشود، تسويه- كه معناى آن تغيير و تبديل اعضاء و غرائز و يكسان و هماهنگ شدن با يكديگر و انطباق با محيط است- محرك تكامل و واسطه جهش بسوى حيات برتر و تعديل قوا ميباشد «1».
__________________________________________________
1- لغت تسويه، براى نماياندن چگونگى اطوار گذشته، حيات انسان و تطبيق پيوسته قوا و غرائز و جوارح با حوائج و محيط، از لغات و اصطلاحاتى كه علماى زيست شناسى براى رساندن اين معنا بكار ميبرند رساتر و جامع تر است، زيرا اصطلاحاتى كه مانند انتخاب طبيعى و تطبيق با محيط اگر دو اصل درستى باشد معناى وسيع و عميق تسويه را نميرساند.
محرك تكاملى كه در موجود زنده است و همچنين تغيير پيوسته اى كه در محيط خارج است موجب تغييرات و ناهماهنگى در ساختمان درونى و اعضاء ميگردد و اصل تسويه كه منشأ هماهنگى و انطباق است، غرائز و اعضاء و صفات را هماهنگ و منطبق مى نمايد و موجود زنده را بسوى تكامل پيش ميبرد. در اين ميان هر موجود زنده اى كه قدرت تسويه اش متوقف شود از مسير تكامل خارج شده و منقرض ميشود و آنكه قدرت حيات و تسويه اش بيشتر و صفت ربوبى و كرم پروردگار در آن وافرتر باشد همى پيش ميرود و قدرت مقاومتش در برابر عوامل متضاد افزوده ميگردد و هر چه در مدارج حياتى بالاتر درمى آيد به ثبات و اعتدال مى گرايد و بآخرين حد اعتدال ميرسد. و آن گاه كه با تحول ناگهانى و جهش بصورت انسانى درآيد از تصرفات محيط و عوامل آن ميرهد و خود متصرف در محيط و تسخير كننده قواى طبيعت مى شود.
تحولات ناگهانى و نامسبوق در صفات و خواص افراد عضو داران و فصل هاى در ميان انواع متنوع، كه از آن به جهش (موتاسيون) تعبير ميكنند، اكنون مورد نظر يا پذيرش
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بنا بقرائت تشديد در فعل «فَعَدَلَكَ» منظور تعديلهاى پيوسته گذشته در قوا و استعدادها مى باشد تا آنكه بآخرين مرتبه تعديل برآمده است.
فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ: فِي أَيِّ صُورَةٍ، متعلق به ركّبك. اىّ، استفهام تعجبى.
ما، زائده و اشعار به ابهام دارد. پيوست ما به «صورة» نكره و فعل «شاء» كه خواست برتر از اسباب طبيعى را ميرساند، و تقدم ظرف «فى اىّ» و فعل «ركّبك» كه دلالت بر پى در پى برآوردن دارد- بيانى اعجاب انگيز و اسرار آميز از پيچيدگى صورت تركيب يافته انسان است: در صورتى بسى مهم و اسرار آميز؟! كه خواسته است تو را تركيب نموده، يا برآورده است.
مى شود كه اىّ، شرطيه و فعل شرط بقرينه جزاء محذوف باشد: در هر صورتى كه خواسته تو را برنهد، برنهاده است. باين ترتيب اين آيه، عطف بيان براى آيه قبل است: تو را آفريد، پس از آن تسويه، آن گاه تعديل كرده، اين چنين در صورتى كه خواسته برآوردت يا تركيب نمود. مى شود كه جمله «فِي أَيِّ صُورَةٍ» متعلق بفعل «فعدلك»، و «ركّبك» عطف به آن باشد كه از جهت شدت اتصال حرف عاطفه نيامده است: تو را در آن صورتى كه خواسته تعديل نموده و برآورده است. چون «صورة» نكره موصوفه و مقصود يك صورت است، معناى تركيب «ركّبك» برآوردن و سوار كردن ميباشد، نه بهم آميختن و پيوند دادن كه بايد در ميان چند چيز باشد. ميشود كه عنصر ديگر تركيب
__________________________________________________
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علماى زيست شناسى مى باشد و براى اثبات آن، آثار و شواهد بسيارى در تحولات صفات و انواع يافته اند. با نظريه جهش، آن گونه پيوستگى انواع كه در آغاز پيدايش نظريه تكامل انواع تصور مى شد رد شده است و بعضى از اشكالات تكامل پيوسته، كه مهمتر از همه همان فواصل انواع مى باشد از ميان رفته است. مشهودترين تحول ناگهانى، جهش در فاصله ميان تركيبات غير آلى و تركيبات حياتى، آن گاه در ميان غرائز حيوانى و قواى انسانى و عقل مى باشد. نخستين جهش بروز حيات در تركيبات غير آلى بوده است، كه پس از آن موجود زنده از جهت تسخير قوا و تغذيه و نمو و توليد و سمت يابى و تنظيم ساختمان، يكسره از ديگر پديده ها جدا شده و طريق تكامل پيش گرفته است. پس از آن جهش اولى و در فواصل تكامل انواع، جهش هايى پيش آمده تا بسر حد عالى اعتدال قوا و استعدادها و غرائز و عواطف و اعضاء رسيده است.
آخرين جهش بسوى عقل و اختيار بوده است كه در اصطلاح قرآن، خلق ديگر و نفخه روح وابسته بمبدء حيات ميباشد. پس از اين، تكامل باختيار و تصرف و تدبير عقل درآمده و از محكوميت عوامل طبيعت جسته و حاكم بر قواى آن گرديده است.
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شخصيت ثابت انسان باشد كه ضميرهاى خطاب متوجه بآنست، با توجه به ظرفيت صورة و كلمات اى و ما «فِي أَيِّ صُورَةٍ ما ...» معناى آيه چنين است: «تو را اى انسان در صورتى بس مهم و مرموز كه مورد مشيّت پروردگار كريم است بر آورده است». آن صورت نميتوان آخرين صورت و فصل انسانى باشد، زيرا فصل اخير در ظرف تركيب درنمى آيد. آن صورتى كه پايه تركيب نوع يا فرد است بايد همان خواص و آثار نوعى و صفات و محصولى از مكتسبات گذشته باشد كه بوراثت و بصورت مؤثر و مرموز در نطفه آشكار و محقق ميشود و آن گاه صورت نفسانى و بر طبق آن صورت جسمانى از آن پديد مى آيد.
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مؤيد اين مقصود حديثى است از حضرت رضا عليه السلام و او از پدرانش و از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله:
«آن حضرت به مردى گفت: برايت چه تولد يافته؟ آن مرد گفت: اى رسول خدا چه بايد باشد، يا پسر است يا دختر. آن حضرت فرمود: بچه كسى شبيه است؟ آن مرد گفت بچه كسى بايد شبيه باشد؟ يا شبيه پدرش هست يا مادرش. آن حضرت گفت: چنين مگو، همين كه نطفه در رحم استقرار يافت، خداوند هر نسبتى را كه ميان آن و آدم است حاضرش مينمايد، مگر اين آيه را نخوانده اى: فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ. يعنى هر صورتى كه بين تو و آدم است».
با نظر به ترتيب و تعبير اين آيه، پس از خلق اولى انسان و تسويه هاى پيوسته، استعدادها و قواى انسانى تعديل گشته و آماده براى بروز عقل و اختيار كه فصل اخير انسان است شده آن گاه در مسير تكامل در آمده است و آنچه از صفات و آثار اكتسابى، صورت بقاء يافته است بوراثت در نسل باقى و منتقل شده است، آن گاه با تركيب هاى پى در پى صورت باقى و برآمدن به آخرين صورت، شخصيت جديدى پديد آمده است «1».
__________________________________________________
1- علم زيست شناسى و وراثت با دقت ها و تجربيات حسى تا آنجا پيش رفته كه به اسرار و رموز حيرت انگيزى از توارث خواص و صفات رسيده است. اين علم هزارها خواص و صفات را در نقطه هاى بسيار ريزى (ژن) نشان ميدهد كه در طول نخهاى بسيار نازك (كروموزوم) قرار گرفته اند. اين رشته ها آن گاه كه بصورت شبكى بهم پيچيده است همان هسته ياخته مى باشد.
همين كه نطفه كه تركيبى از ياخته نر و ماده است در رحم قرار گرفت و الياف نرينه و مادينه بهم پيوستند و بدور هم پيچيدند نخستين هسته شبكى شكل سلول جديد را تشكيل مى دهند،
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در همه اين اطوار آشكارتر از هر چيز صفت ربوبى پروردگار است كه پيوسته
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آن گاه رشته هاى باريك آن از هم در طول جدا و تقسيم مى شوند و در دو نقطه مقابل بشكل هسته هاى جديد ديگر درمى آيند و ياخته مانند خود را مى سازند و پيوسته با تصاعد عددى افزايش مى يابند تا آنكه صورت كامل موجود زنده را پديد مى آورند. باين ترتيب صورت نفسانى و بدنى موجود زنده با همه خواص و صفات، تركيبى از سلول هاى بسيار و متنوع است كه از هسته سلول اول برآمده، و آن هسته از رشته ها (كروموزومها) ى مركب از نر و ماده ساخته شده است كه نسخه بسيار مرموز و متراكمى از هزارها صفات و آثار ثابت پدران و مادران است.
و قسمى از آن خواص و صفات در نقطه ها (ژنها) متمركز و انباشته شده است كه پديد آورنده صورتها و محرك اصلى توليد و تقسيم ميباشند. اين نقطه ها (ژنها) ى هم شكل و محدود كه در 48 تار سلول انسان جاى گرفته اند و اين همه خواص و صفات را در بردارند چيست؟
هنوز نظر علمى انسانهاى كنجكاو بجواب آن نرسيده است.
محققين بيش از اين نرسيده اند و نظر نميدهند: كه هر يك از اينها وارث و حامل قسمتى خاص از صفات و آثارند كه با تقسيم متساوى آنها بوسيله تارها (كروموزومها) به نسل هاى جديد منتقل ميشوند و سبب اينكه صفات توارثى متفاوت است و گاهى مولود شباهت ظاهرى به پدران و مادران نزديك خود ندارد، آنست كه هنگام آن تقسيم تارها بدور يكديگر مى پيچند و يا تا مى شوند، و باين طريق «ژنها» تغيير جا و تغيير وضع و صفات ميدهند. و جهش هايى كه در صفات و خواص روى ميدهد و منشأ وراثت ندارد مربوط به تغييرات و تحولاتيست كه در درون ناپيداى آنها (تغييرات ايزومرى در مولكولهاى ژن) رخ ميدهد.
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در حقيقت همه صفات و خصائص از اجزايى برمى آيد كه در اعماق نقاط ريز (ژنها) نهفته است و نقاط (ژنها) در صورت دادن به موجودات زنده مانند هسته اتمى در مواد غير آلى ميباشند، هم چنان كه خواص و اشكال مختلف اجسام را اختلاف بارهاى الكتريكى اتم پديد مى آورد، اختلاف صفات و صور موجودات زنده از اختلاف و تفاوت ساختمان داخلى ژنها كه بسيار مرموزتر و پيچيده تر از هسته اتمى اجسام غير آلى است، پديد مى آيد.
اين مطلب را بهتر آنكه مستقيم از بيان دانشمند نامى ژرژگاموف دريابيم: «در حقيقت اگر از يك طرف دوام قابل ملاحظه ژن را، كه خواص هر نوع را بدون انحراف در طول هزاران نسل منتقل مى سازد و از طرف ديگر تعداد بالنسبه كم اتمهايى را كه ژن را تشكيل ميدهد در نظر بگيريم بناچار اين فكر را مى پذيريم كه ژن بر طبق نقشه قبلى منظمى ساخته و پرداخته شده كه در آن هر اتم يا هر دسته از اتمها، در محلى كه قبلا براى آن تعيين شده قرار گرفته است. پس بنظر ميرسد تفاوتهاى بين خواص ژنهاى مختلف كه در تفاوتهاى خارجى بين موجودهاى مختلف منعكس و ظاهر ميشود و صفات و خصايلى كه ژنها موجب هستند نتيجه اختلاف در طرز توضيع اتمها در داخل ژنها باشد». نقل از كتاب يك، دو، سه، بينهايت- ترجمه بيرشك. آنچه در اينجا آورده شده نمونه بسيار اندكى ار نتيجه مطالعات و دقتهاى عده بسيار از علماى زيست شناسى و علم وراثت «ژنتيك» است كه همه آنها خلاصه ميشود در
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 224
اين زنده متحرك را برتر مى آورد، و صفت كرامت است كه آن را از هر جهت امداد مى كند.
اين نظام عظيم، و پيوستگى آسمان و كواكب و زمين با منابع و درياها براى ظهور صفت ربوبى در چنين موجودى ميباشد كه بايد در راه تكامل عقل و عمل پيش رود.
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همين كه عقلها بكمال ممكن و اعمال به آثار باقى رسيد، اين نظام آسمان منفطر و كواكب آن منتثر و درياها منفجر و اين عالم دگرگون ميشود و انسان در محيط اعمال و از عالم ديگر سر برميآورد: «و عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ».
[سوره الانفطار (82): آيات 9 تا 19]
كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13)
وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18)
يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19)
ترجمه
نه چنين است، بلكه شما تكذيب مينمائيد به دين (9)
و همانا بر شما نگهبانان است (10)
كريمانى نويسندگانند (11)
ميدانند آنچه انجام ميدهيد (12)
همانا نيكان در نعمت جاى دارند (13)
و تبهكاران در دوزخند (14)
در آن درآيند (بسوزند) روز جزاء (15)
و نيستند از آن پنهانان (16)
چه تو را دانا نمود به اينكه چيست روز جزاء (17)
پس باز چه تو را دانا نمود به اينكه روز جزاء چيست؟ (18)
روزيست كه ندارد نفسى براى نفسى چيزى را، و فرمان در چنين روز براى خداست (19).
شرح لغات:
دين: بكسر دال: حساب، آئين، پاداش، حكم.
ابرار: جمع بار: نيكوكار، شايسته، بخشنده.
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بيانى سراسر اعجاب و حيرت انگيز و احاله بمشيت خداوند: فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ؟! و آنچه اكنون در ظهور صفات و خواص بيشمار گذشتگان را بصورت نقطه ها (ژنها) در تقسيم طول تارها (كرموزومها) هنگامى قرار گرفتن نطفه و پس از اختلاط و اتحاد ياخته هاى نر و ماده، دريافته اند، مطابق است با بيان حديث نبوى از حضرت رضا كه ترجمه آن در متن ذكر شده:- «ان النطفة اذا استقرت فى الرحم احضرها اللَّه كل نسب بينها و بين آدم».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 225
نعيم: نعمت و خوشى پايدار. از نعم: زندگى خوش و آسوده يافت، نهال سبز و خرم شد.
يصلون: مضارع صلى: بآتش درآمد، دچار و ملازم آتش شد، گوشت را بريان كرد، كسى را بآتش افكند، مدارا نمود، دام نهاد.
ادرى: بچيزى دانا گرداند. از درى: براى علم بچيزى توسل جست و بآن روى آورد.
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ: كلا، ردع و نفى اصل منشأ موجبات غرور است كه جمله استفهاميه: ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ؟ سؤال از آن است. تكذيب، نسبت به كذب دادن يا اصرار به باور نداشتن است. و مقصود از دين، در اين آيه، جزاء و پاداش ميباشد، نه آئين. و الف و لام الدين اشاره بجزاى خاص عمل يا تعميم آنست و منظور روز قيامت و جزاى نهايى نبايد باشد زيرا تعبير قرآن از آن، يوم الدين، است: آن چنان كه تو انسان مى پندارى موجبات غرور نه در وجود تو است با آن تعديل و تسويه و تركيب صورت، و نه در جهانيست كه در آن بسر ميبرى، بلكه موجب آن همين است كه با اختيار خود جزاى خاص يا هر جزائى را نه ميخواهى باور داشته باشى و اين همه نشانيها و آثار ثابت اعمال را كه تركيب وجود تو را فرا آورده و محيط زندگيت را برآورده است ناديده ميگيرى، همين تكذيب است كه بينش تو را پوشانده و بغرورت واداشته و از نظر در آثار و جزاى اعمالت باز داشته است و به گناه و بى بندى آلوده ات كرده است.
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وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ: واو حاليه. و على، دلالت بر احاطه و استيلاء دارد: بلكه شما جزاء را تكذيب ميكنيد و حال آنكه نگهبانانى بر شما احاطه دارند و مراقبند.
ميشود كه واو عاطفه و جمله عطف به الدين باشد: بلكه شما به دين تكذيب ميكنيد، و اينكه بر شما نگهبانان است.
اين حافظين، فرشتگان و قدرتهاى ما فوق و محيط بر انسانند كه اعمال و آثار را حفظ و ثبت ميكنند و بصورت ثابت نگهميدارند. آن چنان كه صفات و خواص ثبت و متراكم شده در صفحه هاى ذرات هسته ياخته هاى نسلى و نطفه و در سراسر ساختمان انسان، از نظرهاى نافذ و علمى نهان است. اوصاف و چگونگى اين مبادى ثبت و نگهدارى پنهان تر است و جز از طريق وحى اوصاف آنها را نمى توان دريافت:
كِراماً كاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ: اين آيات، اينگونه فرشتگان و مبادى ناپيدا پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 226
را به چهار صفت توصيف نموده است كه سه صفت آن بصورت اسمى آمده و دلالت بر ثبات دارد. آخرين صفت يا جمله فعليه ايست كه مبيّن استمرار است، و ما، در ميان دو فعل دلالت بر تعميم دارد: اين نگهبانان گراميند، نويسندگانند، آنها ميدانند هر چه را كه همى انجام ميدهيد.
از وصف فعلى استمرارى «يعلمون» معلوم ميشود كه اينگونه فرشتگان در وجود انسان و همراه او ميباشند و از نوع فرشتگان مجرد كه فعليت محض هستند، نمى باشند.
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بيان اين اوصاف خاص: حافظين، كرام، كاتبين، يعلمون ... در آن حد و براى آنست كه انسان دچار غرور و غفلت نشود و مراقب انديشه ها و اعمال خود باشد. وصف كرام، در بين اين اوصاف، انسان گناهكار را اميدوار مينمايد، زيرا اين فرشتگان حافظ و كاتب چون كرام و نماينده رب كريمند از ثبت و ابقاء گناه تا ميتوانند چشم مى پوشند، و اعمال و نيّات خير و مؤثر در كمال را گر چه اندك باشد ثبت و نگهدارى ميكنند و آن را مى افزايند و از اين طريق انسان را در مسير كرامت و تكامل كه قانون اصيل عالم است پيش ميبرند.
آنچه در روايات معصومين (ع) در اوصاف اين فرشتگان آمده مطابق همين حقيقت است. مطالب اين روايات را صدوق رحمة اللَّه عليه، چنين خلاصه كرده است:
«هيچ بنده اى نيست مگر آنكه بر او دو فرشته گماشته شده اند كه همه اعمال او را مى نويسند. كسى كه قصد كار نيكى نمايد و آن را انجام ندهد برايش يك حسنه مينويسند. و اگر انجام دهد ده حسنه مينويسند. و اگر قصد سيئه نمايد آن را نمى نويسند. تا آنكه انجام دهد و چون انجام داد تا هفت ساعت از نوشتن آن خوددارى ميكنند تا اگر توبه كرد نمى نويسند و اگر توبه نكرد يك سيئه مينويسند. اين فرشته هر عمل كوچك و بزرگ تا دميدن در خاكستر را مينويسند. تا مرد مسلمان ساكت است محسن نوشته ميشود و چون سخن گفت محسن يا مسى ء شمرده ميشود.
جاى اين دو فرشته از وجود فرزند آدم، در ترقوتين ميباشد. آنكه سمت راست است نيكى ها را مينويسد و آنكه سمت چپ است بدى ها را. اعمال بنده را دو فرشته در روز و دو فرشته در شب مينويسند «1»».
__________________________________________________
(1/1266)



1- نقل از مجمع البحرين، لغت حفظ. اين بيان كه جاى اين نوع فرشتگان را از وجود آدمى در ترقوتين نشانداده است، ميشود كه مثل و تشبيهى باشد، مانند: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ». و شايد محل واقعى يا جاى عمل اينگونه فرشتگان از اين جهت در ترقوتين ميباشد
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 227
إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ: اين آيه كه بدون حرف ربط بيان شده است پيوستگى و وحدت آنها را با آيات سابق آن چنان ميرساند كه گويى اين آيات صورت ديگر و نمودارى از آن آيات است: حفظ و ثبت اعمال بوسيله اينگونه حافظين بصورت محيط سرسبز و نعمتهاى پايدارى درمى آيد كه ابرار در آن با خوشى و رفاه بسر ميبرند، و بصورت دوزخ درمى آيد كه فجار در آن ميسوزند.
جمله هاى اسميه دلالت بر ثبات و هميشگى دارد و خبر از وضع كنونى ابرار و فجار ميدهد:
يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ. وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ: يصلونها، بدون حرف عطف اشعار بر پيوستگى و عدم فصل از آيه سابق دارد. يصلى، بآتش درآمدن، ملازم با آن شدن،
__________________________________________________
كه مركز اعصاب و معبر شريانها و وريدهاى بزرگ، و مفصل ميان سر و بدن است، از همين مركز اراده و فرمان منجز به سوى اعضاء و عمل و حركت ميگذرد و احساسات و انفعالها كه در سراسر بدن و خون و قلب حادث ميشود بدستگاه مغز ميرسد، و پيوسته محل بروز عمل و عكس العمل ميباشد. ديگر دستگاههاى بدن و نسوج مختلف متأثر از انعكاسات پى در پى و مختلفى ميگردند كه بوسيله اعصاب و جريان خون از اين مفصل در آنها منعكس و ثبت ميشود و همه سلولهاى بدن صفحاتى براى ثبت اين انعكاسات مى باشند و سپس از آنها در نسل و صفحات نفوس و اعضاء انسان و اجزاء و طبيعت و زمان ثبت ميشوند.
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امير المؤمنين عليه السلام، منشأ و محل و رستنگاه اين مراقبان و نگهبانان را، در نفس و همه جوارح انسان نشانداده است: «بدانيد، بندگان خدا! كه بر شما مراقبانى «رصدا» از نفوس شما و جاسوسانى «عيونا» از جوارح شما و نگهبانان راستينى «حفظة صدق»، هست كه پيوسته اعمال شما و شماره نفسهاى شما را نگهميدارند. نه تاريكى شب ديجور شما را از چشم آنان پوشيده ميدارد و نه درهاى سخت و بسته از نفوذ آنها شما را در برميگيرد.- از خطبه 152 نهج البلاغة».از اين بيان امير المؤمنين معلوم ميشود كه اين نگهبانان از اعماق نفس و جوارح انسان كه مراكز انديشه و عملند رسته اند. بنا بر اين صفحات ثبت و ضبط آنها بايد نخست همان نفس انسان و جوارح باشد: «وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً، اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً هر انسانى را ملازم ميداريم نامه اش را در گردنش و بيرون مى آوريم براى وى در روز قيامت بصورت كتابى كه آن را گشوده مييابد. بخوان كتاب خود را، همين بس باشد امروز بر تو حسابگر- آيه 13 و 14- اسراء».
از اين آيه نيز معلوم مى شود كه نوشته اعمال و ضمنا نويسندگان آن در وجود و با خود انسان هستند. نامه هر كس پيچيده و فشرده است و در روز قيامت گشوده و باز مى شود.
بهر صورت و بهر حال:
حديث نيك و بد ما نوشته خواهد شد زمانه را سند و دفترى و ديوانيست

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 228
در آن سوختن، بدام افتادن، را ميرساند. دو ضمير «ها» راجع به جحيم، واو عاطفه يا حاليه است. عن «عنها» بر جدايى و باء «بغائبين» بر تعميم نفى دلالت دارد: فجّار پيوسته در دوزخند تا روز جزاء كه يكسره در آن درمى آيند، دچار آن ميشوند، همى مى سوزند.
و آنها هيچگونه از آن بدور و غائب نيستند.
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ظاهر اين دو آيه همين است كه درگيرى دوزخ در روز جزاء «يوم الدين» و آشكار شدن آن، از اين روست كه زندگى فجار بصورت ديگر درمى آيد و آنها خود در دوزخ درمى آيند و ديگر از دوزخ غائب نيستند، نه آنكه دوزخ از آنها غائب باشد.
معناى مقابل اين آيات راجع بدوزخ كنونى فجار «إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ» اينست كه آنها اكنون در دوزخى بسر مى برند كه درگير نشده و خود از آن غايبند، چنان كه هر بى خبر و غافل از محيط خير يا شر پيوسته به خود، از آن غائب است.
اين دو آيه گويا از اين جهت خبرى از نعمت كامل آينده و بهشتى ابرار نداده و يكسره آينده دوزخ فجار را بيان كرده است تا شايد فجار به مآل اعمال خود هشيار شوند و مسير خود را تغيير دهند و دوزخ خود را تبديل نمايند، اما ابرار چون در حال تسليم بحق بسر ميبرند و با روشن بينى آينده خود را مى بينند و از آن غافل نيستند، هيچ گاه از آن بركنار نميشوند.
وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ: ما، استفهام تعجبى يا انكارى، ضمير خطاب، متوجه بهر عاقل قابل خطاب است. ثم، تأخير و تأمل را مى رساند، تكرار آيه براى تأكيد استفهام ميباشد. هيأت و ماده فعل «ادراك» اشعار به منشأ علم دارد:
چه چيز تو را دانا كرده است بحقيقت و چگونگى يوم الدين؟! باز هم چه چيز تو را دانا كرده است ...؟!
انسان كه دريافتنش محدود است بحواس ابهام انگيز، و نور عقل فطرى كه در معرض اشتباهات و طوفان هواهاى نفسانى ميباشد، بچه وسيله ميتواند مسير نهايى خود و جهان و روز جزاء را كه ما وراء محسوس و مشهود و طبيعت و زمان است، دريابد. عقل اكتسابى و تجربى از طريق آثار و بقاء اعمال ميتواند نشانيهايى را كه منتهى به يوم الدين ميشود، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 229
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دريابد. شعور فطرى (دل) ميتواند رمزى از ابديت و خبرى از پشت پرده بگيرد «1»، اما براى دريافت چگونگى روز نهايى، جز از طريق وحى و نبوّت كه از ما وراء حجابها ميرسد راهى نيست. تكرار آيه «ثُمَّ ما أَدْراكَ» تأكيد و اشعاريست به اينكه هر چه عقل اكتسابى و انديشه انسانى پيش رود باز وسيله اى براى دريافت و علم بحقيقت و چگونگى روز جزاء ندارد.
يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ: يوم، برفع، بدل است از يوم الدين يا خبر ضمير مقدر، بنصب، ظرف براى لا تملك يا فعل مقدر است. شيئا، تعميم نفى تقديم، الامر، براى تخصيص يومئذ، تأكيد و تخصيص ميباشد: يوم الدين روزيست كه، يا در آن روز، مالك نيست نفسى براى نفسى هيچ چيز را و فرمان در آن روز مخصوص خداوند است.
اين وصف قابل درك و تهديد آميز روز جزاء، و امتياز و فصل خاص آن روز از روز اين جهان ميباشد. در اين جهان هر نفسى با قدرت عقل و اختيار و توسل به اسباب، مالك گزيدن و تسبيب و انجام عمل و تصرف در امور خود و ديگران است، در آن عالم كه استعدادها بفعليت ميرسد و اعمال بارز ميگردد، قدرت اختيار و عمل كه منشأ مالكيت در تصرف است گرفته يا مقهور قدرت فاعلى خداوند ميشود (رجوع شود به تفسير مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جلد اول صفحه 7).
در اين سوره، واقعه قيامت و مقدمات آن بصورت جامع و خاصى بيان شده كه در ديگر سوره ها و آيات باين صورت و ترتيب بيان نشده است. يكى از خصوصيات اين سوره بيان انفطار آسمان و انتثار كواكب ميباشد.
در سوره نبأ، از مقدمات مشهود قيامت همان از سير كوه ها «وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً» و در سوره النازعات از بركنده شدن زمين «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ» و مصيبت فرا- گيرنده بزرگ «فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى » و در سوره عبس از صداى نهايى پر هراس،
__________________________________________________
1-
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دل گواه است كه در پرده دلارايى هست هستى قطره گواهست كه دريايى هست

هر كه در بحر عدم رفت نيامد بيرون اين دليل است كه در پرده تماشايى هست

كس ندانست كه سر منزل مقصود كجاست آن قدر هست كه بانگ جرسى مى آيد

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 230
آگاهى داده شده است.
سوره تكوير اذهان را متوجه به يكى از علل بهم ريختن و دگرگونى وضع زمين و ستارگان نموده است كه همان بهم پيچيده و تاريك شدن خورشيد ميباشد: «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ».
در اين سوره اذهان را به دگرگون شدن جهان وسيعتر و آسمان برتر، و سبب بالاتر تحوّل خورشيدها و ستارگان و زمين، متوجه نموده است: «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ». ديگر از خصوصيات اين سوره تعبير و لغت آيه «وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ» و همچنين نداى «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ ...» ميباشد. و بيان خاص ادوار گذشته خلقت و تركيب انسان و ضابطين اعمال و ارتباط ثبت و ضبط اعمال با محيط نعمت و عذاب، نيز از خصوصيات اين سوره است.
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لحن و تعبير آيات اين سوره به هشت صورت آمده است: تا آيه پنج آيات كوتاه و با تاء ساكنه بسته شده است. چهار آيه اولى، با طنين اذا، آغاز شده كه نماياننده اخبار انگيزنده و عابرانه برتر از انديشه است. طول موج و تفصيل كلمات آيه پنجم هماهنگ با بيان بروز نهايى اعمال و جواب انديشه حاصل از چهار آيه قبل مى باشد. اين آيه انسان را بنهايت مسير و اعمالش آگاه ميكند و آماده اش مينمايد تا به موانع روحى و نفسانى كه او را از نظر در اين مسير نهايى باز داشته است آگاه شود، آيه ششم «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ...» با نداء و موج طولانى و هشيار كننده، بسوى انسان مستعد و غافل همى پيش مى آيد و تموّج آن در فضاى ذهن منعكس ميگردد: «ما غَرَّكَ ...» و با ياء و ميم «الكريم» متوقف ميشود. آيه هفت و هشت با آهنگ شديد و سريع مراحل خلقت انسان را مى نماياند و از نظر ميگذراند. از آيه نهم، كه با كلمه كلّا، آغاز شده است لحن آيات آرام و آهسته ميشود تا شايد انسان را به فعل و انفعالهاى داخلى و نفسانى و ثبت و پايه گذارى اعمال در بناى سعادت و شقاوتش متوجه گرداند. وزن و لحن اين آيات با ياء و نون و آيه دوازدهم با واو و نون آمده است كه نماياننده استمرار و پايه گيرى ميباشد. پايه گيرى و بقاء اعمال و نفوذ آنها در اعماق وجود انسان و طبيعت بصورت نهايى و قطعى نعيم و جحيم در مى آيد كه به دو آيه كوتاه سيزده و چهارده و بسته شدن به ياء و ميم منتهى ميشود. آيات بعد با لحن فعل استمرارى «يصلونها ... و وزن ياء و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 231
نون از اجمال بسوى تفصيل و ارتفاع پيش رفته و هماهنگ با مقصد بآخرين و مفصلترين آيه و نهايت وجود و كلمه «اللَّه» ختم گرديده است.
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خواندن اين سوره با قرائت و لحن متناسب و تفكر در آيات و حقايق آن جلوى ديد ذهن را براى توجه به نهايت مسير انسان و جهان باز مى نمايد و روح را بسوى فرا- آمدن بمقامات عالى و همت را براى كوشش در عمل خير و باقى، برمى انگيزد.
در حديث ابى، از رسول خدا (ص) چنين آمده است: «هر كس اين سوره را قرائت كند بشماره هر قطره اى و هر قبرى بوى حسنه اى بخشد و روز قيامت كارش را سامان دهد».
از حضرت صادق (ع) چنين رسيده است «هر كس سوره إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ، و إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ را بخواند و آن دو را در نماز واجب و نافله برابر چشمش قرار دهد، هيچ حجابى وى را از خداوند محجوب نميدارد، و پيوسته بسوى خداوند نظر نمايد و خداوند بسوى او نظر نمايد تا حساب مردم را بپايان رساند».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 232
سوره مطففين
، تطفيف، از سوره هاى مكى است، بعضى آن را مدنى، بعضى آياتى را مكى و آياتى را مدنى دانسته اند. سى و شش آيه است.
[سوره المطففين (83): آيات 1 تا 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4)
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6)
واى براى كم فروشان است (1)
آنان كه چون از مردم پيمانه گيرند پر بردارند (2)
و چون مردم را پيمانه دهند زيان آورند (3)
آيا اينها باور ندارند كه برانگيخته گانند (4)
براى روزى بس بزرگ (5)
روزى كه بپا خيزند مردم براى پروردگار جهانيان (6).
شرح لغات:
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ويل: مانند ويح، صه، مه، اسم صوت و كلمه ايست كه هنگام رسيدن مصيبت و عذاب، و در مورد اظهار درد و درماندگى گفته ميشود، چون با اضافه منصوب خوانده مى شود، اگر بدون اضافه منصوب خوانده شود بتقدير فعل و اگر مرفوع خوانده شود مبتداء ميباشد.
مطففين: فاعل از طفف (بتشديد): پيمانه را كم گذارد، بر عيالش سخت گرفت، بخل ورزيد، آفتاب نزديك غروب شد. طف: كنار دريا، رود و زمين. طفيف: اندك، بى ارزش.
اكتال: پيمانه گرفت، پيمانه را براى پيمان كردن بدست گرفت. از كال: پيمانه كرد، اندازه گرفت، سنجيد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 233
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ: ويل مبتداء و خبر آن للمطففين، لام دلالت باستحقاق يا اختصاص دارد: ويل حق يا مخصوص مطففين است. لفظ ويل كه نماياننده گرفتارى بانواع درد و رنج و مصيبت است، در قرآن براى كسانى ذكر شده است كه آلوده و گرفتار نوعى از گناه و انحراف فكر و اخلاقى مى باشند كه منشأ و ريشه ديگر گناهان و آلودگيها و فسادها ميباشد، مانند شرك، كفر، تكذيب، ظلم، قساوت، افتراء، انحرافها و ساخت و سازها بعنوان دين:
«وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. وَيْلٌ لِلْكافِرِينَ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا. فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ... فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ» قرآن يكى از منشأها و ريشه هاى گناهان را در بردن حقوق مالى و انحراف از نظام و روابط عادلانه قانونى و فطرى آن، نشان ميدهد از اينجهت فقط ويل را براى افراد و طبقاتى آورده است كه بصورت هاى مختلف حق مردم را از ميان ميبرند و اموال افراد و عموم را مى ربايند و موجب اختلال در روابط عادلانه ميگردند:
«
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وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ»، «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ- همزه»، «فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ ... وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ- آيات ماعون»، «وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ- 79 بقره»، «و وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ- 7، فصّلت» اين آيات حق برى و كم فروشى و جمع مال و محروم كردن يتيم و گرسنه داشتن مسكين و منع ماعون و كسب از طريق ساخت و ساز بنام دين و ندادن زكات را، مانند شرك و كفر در رديف اصول گناهان، آورده و اينگونه گناهكاران را مستحق ويل بيان كرده است. گويا اينگونه گناهان از بس آثار و تبعات و دامنه دارد و از هر سو دامنگير است كه بيان و تعبيرى از انواع آثار شوم و عذاب هاى گوناگون آن، جز فرياد ويل نيست.
مطفف، چنان كه از اصل و موارد استعمال آن برمى آيد، كسيست كه حقوق مردم را كه بايد در بين باشد مخفيانه و رندانه بجانب خود ميكشاند و از اين طريق از ديگران بهره ميگيرد و بهره آنها را نميرساند، چون اينگونه بردن حقوق و اموال دزدى پنهانى و بى صدا و دور از دست رس قانون و تعقيب ميباشد، آثار آن همه را فرا ميگيرد و بهر جانب گسترده ميشود و پايه زندگى و رابطه جمع را بى پايه و متزلزل پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 234
ميگرداند. بيشتر كينه ها و عقده ها و جنگهاى طبقاتى درون و بيرون جوامع و جنگهاى بزرگ و سوختن و دود شدن سرمايه هاى مادى و انسانى از اينگونه حق برى و بهره كشى نهايى و در زير عنوان آئين و قانون و وزن وكيل است.
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الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ: اكتيال بر حسب هيئت باب افتعال بمعناى دريافت كيل و بدست گرفتن كيل و كيل كردن است: استيفاء از باب استفعال طلب و كشش هر چه بيشتر را ميرساند. على اشعار به سلطه و زيان دارد و متعلق به فعل اكتالوا ميباشد:
چون با سلطه بر مردم يا بزيان مردم دريافت كيل كنند يا كيل را بدست گيرند ...
ميشود كه متعلق به يستوفون، و تقديم براى تخصيص باشد: بخصوص زيان بر مردم، پر و پرتر برگيرند.
اين آيه و آيه بعد، مبيّن روش عملى و نمونه آشكار و مشهود خوى مطفّفين است، اينگونه مردم چون هر حقى را بسوى خود مى سنجند و خود را از حقوق و روابط بين عموم برتر و بركنار گرفته اند، همين كه كيل و وزن را بدست گيرند، بسود خود مى سنجند و هر چه پرتر برميگيرند.
كيل و ترازو از زمانهاى ديرين و در ميان همه اقوام و ملل، مقياس حقوق متبادل و مظهر عدل اجتماعى است كه بوسيله آن ميتوان قيام بعدل و اجزاء آن يا انحراف از آن را سنجيد. از اين رو كسانى كه با بدست گرفتن ترازوى عدل و در زير عنوان حق، حقوق و اموال مردم را مى ربايند، و از اين طريق موازين را منحرف ميكنند، آن چنان بحقوق عمومى دست برد ميزنند كه آثار شوم آن دامنگير همه و خود آنها مى گردد و فرياد ويل كه نماياننده دردها و گرفتاريهاى بيشمار است از ظالم و مظلوم و هر سو بلند ميشود «1».
__________________________________________________
1- انحراف از حق و عدل در روابط مالى منشأ انحراف از همه حقوق و حدود اخلاقى و انسانى و الهى ميگردد تا آنجا كه عبادت و بندگى خدا نيز در ترازوى منافع مادى سنجيده ميشود و خلوص و قصد قربت از ميان مى رود. يكى از عرفاء گفته است: «آن كسى كه عبادت را در ديدگاه مردم نيكو، و در پنهان بد انجام دهد از مطففين بحساب مى آيد».
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كار اندك كم گذاردن در كيل و ترازو بآنجا ميرسد كه مردمى در زير سايه دين و قانون اموال عمومى را بدون كيل و وزن ميبرند. عربى بيابانى، بى پروا به عبد الملك گفت:
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وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ: در اين آيه، براى توجيه نسبت كيل و وزن شدن به اشخاص، سه تفسير نحوى شده است:
1- ضمير «هم» مجرور به لام مقدر باشد: «اذا كالوا لهم ... آن گاه كه براى آنها كيل يا وزن كنند ...».
2- مجرور به مضاف مقدور باشد: «اذا كالوا كيلهم ... چون كيل و وزن آنها را وزن كنند ...»
بنا به اين دو توجيه ضمير «هم» راجع به الناس است.
3- ضمير «هم» مرفوع به ابتداء و راجع به مطففين باشد: «وَ إِذا كالُوهُمْ ...
چون مطففين كيل يا وزن كنند، همانها خود زيان ميرسانند»، بنا بر اين ضمير جمع متصل «كالوا» بصورت ضمير منفصل تكرار شده است و اين تكرار معناى درستى جز تأكيد يا تخصيص كه در اينجا نامتناسب است، ندارد. اين تفسيرهاى نحوى در اين گونه آيات قرآنى، اگر تركيب و نسبت كلمات را توجيه نمايد، بيان ظاهر و صريح آيه را غير موجّه مى نماياند، در اين آيه هر توجيه نحوى بشود باز جواب اين سؤال باقى مى ماند: چرا آيه، كيل و وزن شدن را با اشخاص نسبت داده است؟ در سخن هر گوينده بليغى، اگر تعبير غير متعارف ديده شود، پيش از توجيه و برگرداندن آن كلام بصورت متعارف بايد سبب عدول گوينده و مقصود او را از اينگونه بيان فهميد، چه رسد به كلام متعالى پروردگار
__________________________________________________
«آنچه خداوند درباره مطففين گفته است شنيده اى؟ خداوند سخت ترين عذاب را بكسى وعده داده است كه اندكى از مال برگيرد، پس تو درباره خود چگونه مى انديشى كه اموال مردم را بدون كيل و وزن مى برى؟».
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امروز با روابطى كه ملل با هم يافته اند اين فرياد ويل و واويلا كه از هر گوشه بلند است، بيشتر و رساتر شنيده مى شود. اين فرياد درد و خشم از ستم مردمى است كه بعنوان حق و قانون و آزادى و آبادى «استعمار» اموال مردم و ملل را بى حساب مى برند و از استعدادهاى انسانى و طبيعى بهره ميگيرند و محصول اموال و نيروهاى مردم را براى از ميان بردن حقوق خلق و زبون كردن و كشتن استعدادهاى آنها بكار ميبرند. اين ناله ها و فريادهاى پى در پى گاهى طبقه مطفف را نگران مى نمايد و با دادن اندكى از حق ربوده شده مردم بآنها در زير عناوينى كه ساخته خود مطففين است، مانند بالا بردن مزدها، تأسيس بيمه ها، ارزان كردن قيمتها اين ناله ها را در سينه ها حبس ميكنند، و گاهى اين ناله ها بصورت آتش خشم درميگيرد و ظالم و مظلوم را با هم ميسوزاند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 236
تعالى. بيقين در اينگونه تعبيرات و نسبتهاى غير متعارف كه در آيات قرآن آمده است توجه و نظر خاصى است كه برتر از تركيبات كلام و مجازات عرفى ميباشد. با توجه بهمين حقيقت است كه مفسرين محقّق و بصير، از اين گونه توجيهات به احتمال و ترجيح گذشته اند.
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ميشود نظر اين آيه در نسبت كيل و وزن شدن به اشخاص، به اين حقيقت باشد كه سنجش مال و كالا در واقع سنجش صاحب آنست، زيرا ارزش مبادله اى كالاها به مقياس كم و كيف بارزش صورتيست كه در موارد طبيعى تصوير ميشود، و آن صورت تمثّل يافته ملكات نفسانى و فنى عامل و صورتگر است. و چون شخصيت انسان همان انديشه و ملكات و خوهاى فطرى و اكتسابى است كه با استمرار در كارهاى ذهنى و جوارحى و توارث تحقق مى يابد، صورت هاى تمثل يافته در مواد نيز نوعى از انعكاس و تنزل و تمثل شخصيت انسان ميباشد. اين صورتهاى مستقيم يا بواسطه عمل و تنزل در مواد طبيعى، مانند نوشته و عكس است كه هر گونه نظر بآن همان نظر بصاحب نوشته و عكس است. محرك اول انسان در تمثل و تصوير افكار و نفسيات بصورت بناها و نوشته ها و هنر نمائيها، احتياج، آن گاه فطرت خود نمايى و توسعه و ابقاء شخصيت ميباشد كه در صفحات كتاب، زمين، و ساختمانها، نقش و نگارها، لباس ها، صنايع، آباد كردن زمين، پرورش حيوان و گياه وفراآوردن مواد غذايى، ظاهر و ثابت ميشود و پيوسته تكامل و توسعه مى يابد.
با توجه باين حقيقت، تعبير آيه «كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ» چه از نظر وابستگى ظاهرى مال يا صاحب مال مجازى باشد «1» يا از نظر واقعى كه ظهور شخص و تنزل انديشه و نفسيات است، حقيقى باشد. دو نكته دقيق را ميرساند: يكى آنكه هر مالى از اين جهت كه ظهورى از نفسيات است داراى نوعى از شخصيت انسان سازنده و فرا آورنده آنست.
ديگر آنكه سبك گرفتن مطففين كيل و وزن را، در واقع سبك گرفتن و پائين آوردن ارزش انسان و تجاوز بنفوس و اشخاص ميباشد، مؤيد اين دو نكته عطف فعل «او وزنوهم»
__________________________________________________
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1- نظير اين گونه مجاز در نسبت، تمثيل اين آيات است: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ ... وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ... كَمَثَلِ جَنَّةٍ ...

از آيات 261 و 264 و 265 سوره بقره. در اين آيات اشخاص از جهت چگونگى عمل و انفاق به حبه و صفوان و جنت تمثيل شده اند، كه گويا حبه و صفوان و جهت نوعى از انسان يا انسان نوعى از آنها ميباشد.
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است. آيه دوم كه بيان روش و چگونگى اين طبقه در بردن حقوق و اموال مردم ميباشد با تعبير «اكتالوا» آمده است كه بى حساب پيمان كردن اشاره دارد. اين آيه كه بيان تجاوز باموال و نفوس است فعل «وزنوهم» پس از «كالوهم» آمده، كه مبيّن سنجش و بررسى مطفّفين بسود خود و متضمن نكوهش آنها بداشتن چنين خوى و روش است.
أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ: همزه أ لا، براى انكار و تهديد است.
فعل مفرد يظنّ، با پيوست اسم اشاره «اولئك» بجاى «يظنّون» ناظر به طبقه و گروه خاص مطففين و سرزنش آميز ميباشد. ظن، اولين مرتبه گمان راجح است و فعل مضارع اشعار به پيشرفت و تكامل دارد: همين گمان راجح، بايد آنها را انديشناك كند و از اين كار باز دارد.
جمله اسميه «أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ» بجاى «انهم يبعثون» «ليوم» بجاى «فى» ظرفيه، براى غايت و جمله، دوام بعث و رسيدن به نهايت و كمال آن را ميرساند.
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لحن و تعبير و مضمون اين آيه متضمن تهديد و سرزنش و مبيّن وضع و مسير انسان، و چگونگى انديشه و خوى مطففين، و تأثير متقابل اين گونه انديشه و خوى در يكديگر، ميباشد: اينها چرا باور ندارند يا نميخواهند باور كنند كه برانگيخته شدگانى هستند كه نهايت برانگيخته شدن آنها براى روز بس بزرگى است. تا با چنين باورى از روش و كار خود بازايستند. اينها چون از برانگيخته شدن غافلند و آن را باور ندارند، خوى تطفيف «دست برد بحقوق خلق» در آنها پديد آمده و ريشه گرفته است. و چون اين خوى زشت بر آنها چيره شده است در وضع درونى و انگيزه ها و نهايت خود نمى انديشند.
تركيب نخستين صورت آدمى فشرده اى از قوا و استعدادهاى گوناگون است كه مانند بذور حيوانات و نباتات بايد در محيط و شرائط مساعد برانگيخته شود و هر قوه و استعدادهاى به نهايت بروز خود رسد، اگر اين استعدادها بيرون از محيط مساعد يا در محيط نامساعد واقع شد از ميان ميرود يا بصورت ناقص و فاسد برمى آيد. محيط برانگيخته شدن و بروز استعدادهاى انسان اجتماع است كه بسائق احتياج و ضرورتى كه مخصوص ساختمان لطيف بدنى و غرائز و عواطف نفسانى مخصوص به انسان مى باشد بسوى آن كشانيده ميشود. بهره و سودبرى فرد از آثار ذهنى و فرآورده هاى بدنى ديگران حقوقى پيش مى آورد كه آن پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 238
حقوق بايد بصورت ديگر از فرد بديگران برگردد. تأديه و تبادل حقوق و شعور بمسؤوليت، استعدادها و ميل ها را برمى انگيزد، و به تدريج، ابراز استعدادها و حسن عمل پيش از تأمين زندگى و تأديه حقوق، خود مطلوب و مقصود شخص سالك ميگردد.
جنگ و غارت و راهزنى و بيماريها و انقلابها، گرچه مصائب و آفات نفوس و اموال و آسايش است، ولى اينگونه آفتها و مصائب، موقت و گذرا و آشكار و سطحى ميباشد و چه بسا موجب هوشيارى و حركت فكرى و همبستگى و تحكيم قواى اجتماعى ميشود.
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آن مصيبت و آفتى كه بريشه حق و عدل ميزند و در اعماق اجتماع نفوذ ميكند و نفوس را فاسد و استعدادها را ضايع ميگرداند، همين است كه گروهى بعنوان حق و قانون و با بدست گرفتن پيمانه و ترازوى عدل، و مخفيانه و رندانه و دور از چشم صاحبان حق، اموال و حقوق مردم را بربايند. اينگونه حق برى بصورت قانون هم استعدادها و قواى ذهنى و نفسانى ربايندگان «مطفّفين» را از مسير انديشه و عمل مفيد منحرف و فاسد و ضايع ميگرداند، هم استعدادهاى عمومى حق بردگان و ستمزدگان فاسد ميشود و ارزش انسانى و كار آنها از ميان ميرود، در زمينه چنين اجتماعى كار مفيد و صراحت و استقامت و راستى جاى خود را به تقلب و ريا و نفاق و دروغ ميدهد و مواهب انسانى از بعث بسوى كمال و خير، بسوى شرّ و فساد ميگرايد.
اين انكار و سرزنش: «أَ لا يَظُنُّ ...؟!» گويا از اين جهت است كه بعث انسان با همه قوا و استعدادهاى خود، هم اكنون مشهود است و بارزترين خواص ذاتى انسان ميباشد، گرچه اينگونه مردم مطفف كه هوش و حواس خود را در راه جمع و ذخيره مال و تأمين شهوات پست بكار مى اندازند از خود و استعدادها و بعث خود، غافل و بى خبرند. آنچه خبر آن را فقط از قرآن بايد شنيد همين است كه علت غايى و صورت نهايى اين بعث چيست و بكجا مى انجامد؟ آيات بعد خبر از اين غايت و نهايت است: «لِيَوْمٍ عَظِيمٍ». شايد با توجه بهمين مطلب است كه با پيوستگى و تعلق اين جمله به آيه قبل، قاريان آن را آيه مستقلى گرفته اند.
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ: يوم، پس از ظرف غايى «لِيَوْمٍ عَظِيمٍ» ظرف نهايى مبعوثون، يا ظرف ليوم عظيم است، و مقصود از اين يوم عالم برتر از زمان و مكان پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 239
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طبيعى است كه با تابش مستقيم خورشيد وجود بر طبايع و نفوس نهانيها آشكار و بارز ميشود: بعث (برانگيخته شدن) نفوس براى يوم عظيم است، و بسوى آن غايت كشيده ميشود و پيش ميرود، آن بعث يا آن يوم عظيم در يوم ديگرى است كه در آن مردم براى پروردگار جهانيان بپا مى خيزند، يا قيامشان پيوسته بربوبيت پروردگار جهانيان ميگردد. اين معنا، بنا بقرائت مشهور و ظاهر آيه است كه يوم يقوم، بدل يا عطف بيان براى ليوم عظيم نيست.
ظاهر جمله اسميه «أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ» خبر از آغاز بعث است از حال تا نهايت آنكه يوم عظيم ميباشد، و يوم عظيم به يوم يقوم، كه با فعل مضارع بيان شده است، به آخرين مسير نهايى ميرسد، و با رسيدن بعلت غايى و قيام بصفت رب «لِرَبِّ الْعالَمِينَ» وجود انسان از قيام به قواى طبيعت و ماده قابل، بقيام بقدرت ربوبى فاعل برميگردد.
مبدء تعقل و ادراكات و قواى پيوسته بآن كه بعنوان وصفى، روح انسان ناميده ميشود و جسمانى الحدوث و خفته و نهفته در سرشت طبيعى آدمى است، با انگيزه ذاتى و انگيزه هاى خارجى، همى برانگيخته و منبعث ميگردد. اين انگيزه ها از آثار و مظاهر صفت خاص رب مى باشد كه مستعد و ناقص را بسوى فعليت و كمال برمى انگيزد و پيش ميبرد و برتر مى آورد تا از تأثر و انفعال ميرهد و مؤثر و فعال ميگردد، و چون اين بعث محدود بزمان و قشرهاى طبيعت و مشخصات مادى نميگردد، از آنها درمى گذرد و رها ميشود تا بربوبيت مطلق «رب العالمين» قيام ميكند «1».
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1- حيات و ربوبيت محرك ذاتى انواع موجودات زنده در مسير تكامل است. عوامل و آثار محيط استعداد تحرك و تنوع را مى افزايد. هر چه نوع كامل تر ميشود و خصائص و صفات اكتسابى و ميراثى ثابت تر و فعال تر ميگردد از تأثير محيط خاص برتر مى آيد و مسلط و مؤثر بر آن ميشود. اين اثرگيرى و اثر بخشى، تا حدى اكنون در صورت «ژنها» و «مولكولها» كه مخزن صفات و خصائص مى باشند، مشهود مى باشد. اينگونه ژنها با صفات و آثار ثابتى كه در بردارند و قدرت حياتى كه آنها را برمى انگيزد و بسط ميدهد، صورت بدن و اعضاء و صفات نفسى را پديد مى آورند تا مجموع آن صفات بصورت نوع كاملى درمى آيد. و چون اين نوع در برابر عوامل متضاد محيط قرار ميگيرد و قدرت مقاومت ندارد، قيافه سازش و تطبيق نشان ميدهد و تسليم ميشود و گاهى از طريق جهش گامى فراتر مى نهد. اين اثرگيرى و اثربخشى و جهش تا ظهور نوع انسان كه بيش از صفات و قواى گذشتگان داراى سلاح عقل و اراده و تدبير و قواى مغزى مى باشد پيش ميرود، چون اين نوع با اين سلاحها بميدان حيات و جنگ با محيط [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 240
اين قيام نهايى به رب العالمين پيوسته به انگيزش قواى ذهنى و نفسى ميباشد، اين قوا آن گاه مستقيم برانگيخته ميشود كه استعدادهاى اولى از هر جهت فراهم و آماده شده باشند. فراهم و آماده شدن آنها از طريق فرآورده هاى بدنى و فكرى و قيام بحق و عدل در اداء حقوق ميباشد، تطفيف، چون شاخص انحراف از حق و عدم در روابط مالى است، فرد و جمع را از مسير تكامل انسانى منحرف ميگرداند و از بعث و قيام بربوبيت بازميدارد.
چنان كه اين آيه وابستگى بعث و قيام نهايى انسان را، با تطفيف و چگونگى رابطه مالى مينماياند- آيه 4- نساء، مبيّن قيام ابتدايى انسان باموال و حسن تصرف در آنست:
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وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً به اشخاص سفيه اموال خود را ندهيد، همان مالى كه خداوند وسيله قيام براى شما قرار داده است». آيه 275 بقره، قيام رباخواران را چنين توصيف نموده است: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ آنان كه ربا ميخورند قيام نمى كنند مگر مانند كسى كه شيطان با تماس خود او را آشفته و مختل (نابسامان) كرده است».
[سوره المطففين (83): آيات 7 تا 13]
كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8) كِتابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11)
وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13)
ترجمه
هيچ، چنين نيست، همانا نوشته تبهكاران در سجين است (7)
چه دانايت نموده كه سجين چيست؟! (8)
نوشته ايست آشكارا (خوانا) (9)
واى در چنين روز، از آن تكذيب كنندگان است (10)
همانا كه همى تكذيب ميكنند بروز جزاء (11)
تكذيب نميكند بآن مگر هر تجاوزكار گناه پيشه (12)
چون آيات ما بر او خوانده شود گويد افسانه هاى بافته پيشينيان است (13).
__________________________________________________
در مى آيد هيچگونه روى سازش نشان نميدهد و پيوسته ميكوشد تا سنگرهاى طبيعت را تسليم و مسخر خود سازد، و يكسره از آن برتر آيد و مستقل گردد. در نهايت اين كوشش بشخصيت ربوبى خود كه همان ربوبيت رب العالمين است قيام مينمايد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 241
شرح لغات:
كلا: در مورد رد و دفع مطلب مورد نظر گفته ميشود و مانند صه و مه، يك كلمه است.
بعضى گفته اند مركب از كاف تشبيه، و لاء نافيه است كه براى مبالغه مشدد گرديده.
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سجين: (بتشديد ياء) دائم، شديد. مبالغه از سجن: زندان ابد، سخت. وزن فعيل (بتشديد) براى خوى، هميشگى، افزايش نيز مى آيد مانند: شرير و صديق.
مرقوم: يا مفعول از رقم (فعل ماضى): نوشته را نشانه گذارى كرد، حروف و كلمات را معرب نمود، نقش را آشكار ساخت.
معتد: فاعل از باب افتعال: ستم پيشه، پرخاش جو، متجاوز. از عدو: تندروى، پرش، ستم، كينه.
اثيم: از اثم: گناه، آثار گناه. فعيل دلالت بر صفت ذاتى و خوى دارد: گناه پيشه.
تتلى: پى در پى خوانده شود. از «تلى»: كسى يا چيزى پى در پى آمد.
اساطير: جمع اسطوره (بضم همزه) و اسطاره (بكسر): افسانه، داستان دروغ، نوشته.
از سطر: خط كشيدن، نوشتن، رديف ساختن، بريدن.
كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ: كلا، رد و نفى جزمى انديشه مطففين است.
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انديشه نينديشيدن و باور نداشتن بعث. إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ ... بيان چگونگى و عاقبت كار مطففين تبهكار، و مانند نشاندادن مصداق، و صغراى برهان ميباشد. كبراى آن، ثبوت كلى كتاب و ثبت اعمال در صفحاتى از موجودات و انسان است كه آيات جهان و قرآن بآن گواهى ميدهند. كتاب، بمعناى مصدرى، عمل نوشتن و بمعناى حاصل مصدرى و مفعولى، نوشته است. فى، براى ظرف است. و گاهى اشعار به مصاحبت دارد: جاء فى القوم همراه قوم آمد. گاه متضمن سببيّت است: قتل فى ذنبه بسبب گناهش كشته شد. گاه درباره و شأن است: قال فى فلان كذا درباره و شأن فلانى چنين گفت. سجين، بقرينه وزن مبالغه و تقابل با عليين، بمعناى زندان بس سخت ميباشد كه گويا سختى و تنگى آن افزوده ميشود: گمان و ناباورى مطففين هيچ درست نيست، چه در حقيقت نوشته يا نوشتن تبهكاران درباره و در شأن، يا در محيط يا در جهت سجين است. بنا بر اين معنا، سجين زندان و محيط عذاب و رنج است كه انديشه و عمل تبهكاران در جهت آن پيش ميرود در آن صورت ميگيرد و ثبات مى يابد. اين معنا موافق است با آنچه مفسران گفته يا نقل كرده اند:
«روح تبهكاران از آسمانها بسوى زمين و از زمين بسوى سجين رانده ميشود كه محل سپاهيان ابليس است»، «سجين از چاههاى جهنم است»، «سجين نام كتاب جامع ديوان شر است پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 242
كه در آن اعمال آنها ثبت ميشود».
اگر فى، مشعر به سببيّت باشد، كتاب فجار، خود سبب و منشأ سجين است، و «كِتابٌ مَرْقُومٌ» مؤيد همين معنا ميباشد: نوشته يا نامه اعمال تبهكاران سبب و منشأ زندان سخت و سخت تر و عميق تر آنهاست.
وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ؟!: ابو مسلم كه گفته است: «از اين آيه معلوم ميشود كلمه سجين براى عرب ناشناخته بوده است» گويا گمان كرده كه استفهام انكارى آيه درباره كلمه سجين است. با آنكه مانند: و ما ادرك ما يوم الدين، و بقرينه جواب، استفهام راجع بحقيقت سجين ميباشد.
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زندان ابدى تبهكاران را كه هميشه و با انواع عذاب در آن گرفتارند با تمثيل و تشبيه و مقايسه با سخت ترين زندانهاى دنيا نميتوان شناخت. آن زندان را صورت ثبت شده اعمال تبهكاران و ستمكاران مى سازد و با اصرار به تبهكارى و گناه ديوارهاى آن هر چه ضخيم تر و بلندتر و اعماق آن بيشتر ميگردد و از در و ديوار و محيط آن دود و آتشى برميخيزد كه گيرانه و افروزنده اش انسان گناه پيشه و اعمال او ميباشد و در آن نسيم رحمتى نمى وزد. آن زندان را جز از طريق وحى و انديشه برتر نميتوان شناخت: وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ؟! كِتابٌ مَرْقُومٌ: سبك ظاهر آيات و پيوستگى جواب تقريرى با استفهام انكارى و وصف با موصوف، قرائن بارزيست كه اين آيه جواب استفهام «وَ ما أَدْراكَ ...؟» و وصف سجين است. بعضى از مفسران كه بحقيقت مقصود توجه نداشته اند و وصف كتاب مرقوم را با سجين نامتناسب ديده اند، اين آيه را وصف توضيحى براى كتاب الفجار، گرفته اند.
اين دو كلمه: كتاب مرقوم، تعريف و توصيف كوتاهى است، براى اهل نظر و انديشمندان تا رابطه عمل و ثبات آن را با نهايت بروز آن دريابند و از دريچه اين آيه و از دور بچگونگى سجين نظر كنند. سجين، كتاب است، چون صورت ثبت شده اعمالى است كه در جهت محدود و اقشار طبيعت و هبوطگاه غرائز حيوانى، و در خلاف جهت تعالى انسان ميباشد. مرقوم است، زيرا تا اعمال سخت و بارز و محكم نشود و از هر سو پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 243
انسان را فرا نگيرد، با تحول و توبه راه گريز از آن باز است. همين كه اعمال بصورت عادات سپس ملكات و خوى هاى بارز و ثابت درآمد و بندها و ديوارهاى آن محكم شد راه گريز از آن دشوار يا محال ميشود و از هر سو و هر جهت ديدگاه بينش را مى پوشاند و روح آزاد و بلند پرواز آدمى را دربند ميگيرد و منافذ ادراك را جز در مسير سجين و بسوى جهنم مى بندد.
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تبهكاران سركش و ستم پيشه كه با طوفان شهوات و خودخواهيشان بندهاى اخلاقى و وجدانى و قانونى را پاره ميكنند و ميكوشند تا از هر قيد و بندى آزاد شوند چنان در همين جهان رفتار و خوهايشان مكتوب و مرقوم ميگردد و به بندهاى عادات و در ميان ديوارهاى گناه و سركشى «سجين» خود گرفتار و زندانى ميشوند كه ديگر هيچگونه خير و صلاح خود و ديگران را نمى بينند و در آن نمى انديشند و چنان گرفتار انعكاس اعمال و تضاد و كشمكش درونى و وحشت زدگى ناشى از آنها ميگردند كه از سايه خود مى هراسند و از لذات عقلى و بهره مندى از جمال هستى يكسره محروم ميشوند و تنها راه آسايش و خوشى را در تحذير احساس و اغفال عقل خود مى يابند و چنان از قلوب و عواطف خلق و رحمت خالق رانده ميگردند كه با همه به دشمنى برمى خيزند و با نظر بد و كينه توزى مينگرند، اينها در ميان بوستان و محافظين خود محروم و زندانى ميشوند و اين زندان پيوسته تنگتر و دشوارتر ميگردد تا سراسر جهان و هستى براى چنين زندانى بندى بصورت زندانى و وحشت زا و پر از شكنجه مينمايد «1».
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ: يومئذ، اشاره بروز عظيم «لِيَوْمٍ عَظِيمٍ» يا روز قيام «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ» يا روز صورت بستن كتاب در سجين، يا در آمدن در سجين «كِتابٌ مَرْقُومٌ» است. بى ترتيب موضوع، و بيان آيات، كار مطففين به فجور (بى بندى و تبهكارى) كشيده
__________________________________________________
1-
زندان تو است اگرت باغ است بستان نشناسى همى ز زندان

بر خويش اين بندهاى پنهان بنگر به رسن هاى سخت و الوان

بنگر كه بند بسته بر چيست؟ در بند چرا گشته بسته اينسان

در بند بود مستمند بندى تو شاد چرايى به بند و خندان

بندى، كه شنود است شاد هموار؟ و انگه كه رهانندش، بينند گريان

اين قفل كه داند گشادن از خلق؟ آن كيست كه بگشود قفل يزدان
ناصر خسرو.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 244
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ميشود و ادامه در فجور بتكذيبشان ميكشاند، كه آخرين بانگ ويل، و پست ترين مرحله سقوط فكرى و روحى انسان است، پس از آن يكسره در چاه تاريك سجين رها و فراموش ميشوند، زيرا انگيزه دريافت و تصور و باور، از خواص ذاتى و فطرى انسان است، همين انگيزه است كه انسان را بدرك حقايق و تعالى ميكشاند و وجود او را با همه قوا و ادراكات با عالم وجود پيوند ميدهد و بسوى رشد و ثبات و نور رهبرى مينمايد.
همين كه انسان با نردبان تصديق بالا رفت و با استدلال قدرت دريافتش افزوده شد، به هر حقيقتى روى آورد يا هر حقيقتى باو رخ نمود آن را درمى يابد و خود را فراتر ميگرداند تا به مرتبه صديقين كه قرآن آنها را در رديف پيمبران ذكر كرده است، درمى آيد. در برابر صديقين، دو گروهند: گروهى كه خود بسوى دريافت و تصديق روى نمى آورند و در طريق تعالى نيستند، ولى اگر نور هدايتى درخور فهم خود دريافتند مى پذيرند و از آن سر نمى پيچند. گروه ديگر مكذبينند كه نور فطرت را به اراده خود خاموش و عقل خود را تباه مينمايند و در زندان جهل مركب خود گرفتارند. اينها چون از هر حقيقتى كه براى هدايت و روشن نمودن وجود و مسيرشان به آنها روى آرد روى مى گردانند، پيوسته رو بتاريكى و سقوطند و شايسته و فراخور حالشان جز ويل نيست.
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الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ: اين آيه بيان مصداق كامل و ظاهر روح تكذيب و معرف مكذبين است، زيرا شعور بپاداش مطلق كه ملازم با شعور بمسؤوليت، و از دركهاى اولى انسانست و نخستين منشأ قوانين جزائى و ريشه ايمان بروز جزاء ميباشند، همين شعور فطرى و وجدانيست، كه با انجام هر عمل نيك بيدار و فعال ميگردد و با ارتكاب زشتى شرمسار ميشود. هدايت پيمبران اين شعور فطرى را رهبرى و شكوفا و براى هميشه هشيار مينمايد و اعمال انسان را در حد فضيلت و قانون محدود ميدارد و زمينه استعدادها را براى انبعاث فراهم ميسازد. در مقابل، تكذيب بروز جزاء بندهاى مسئوليت فطرى و قانونى را از ميان ميبرد و استعدادها را فاسد ميگرداند.
وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ: چون اين تكذيب مستند به هيچ دليلى نيست بايد علت و منشأ آن نفسانى باشد، كه همان خوى ستم و گناه پيشگى است: «معتد أثيم» و از پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 245
تكرار ستم، اصرار بگناه، وراثت، محيط پست، محروميت و عقده هاى نفسى، برميآيد «1».
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چنين نفوس براى باز شدن راه طغيان و آزاد شدن از هر مسئوليت نخست هر قيد و بند اخلاقى و قانونى و پرده حيا را پاره ميكنند، آن گاه با درك فطرى و عقلى خود دشمنى مينمايند و عقل و فطرت را بعقب ميرانند، و چون تكذيب تجاوز بحق انديشه و عقل است، مرتبه كامل اعتداء ميباشد. مرتبه اول اعتداء هتك مسئوليت وجدانى و قانون زندگى است، مرتبه دوم انكار، (و ناشناسايى و روى گرداندن) از هر گونه درك وجدانى و عقلى است كه معارض باعتداء باشد، مرتبه سوم تكذيب (نفى واقعيت) هر حقيقتى است كه با طغيان و شهوات طاغى ناسازگار باشد چه بسا كه منكر، براى انكار محدود بانديشه خود، توجيه يا دليلى داشته باشد، زيرا انكار يا نفى مانند قبول يا اثبات بايد مستند بدليلى باشد. ولى مكذب كه واقعيت را نفى و رد ميكند، تكذيبش مستند به هيچ دليلى جز اعتداء نيست. چون روح تكذيب و طغيان بر حق و عقل شدت يافت هر آيه و برهانى كه به معتدى اثيم روى آرد تا عقل و فطرتش را روشن نمايد، با خشم و نفرت از آن روى ميگرداند و بدون رويه و تعقل، اعراض خود را توجيه مينمايد:
إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: اذا، بجاى ان، و فعل تتلى دلالت دارد بر اينكه آيات خداوند براى هدايت و برانگيختن عقل مكذب، بخواهد يا نخواهد، پى در پى خوانده ميشود. على، تفوق آيات، ضميرنا، نسبت آيات بذات خداوند و حقايق وابسته باو را ميرساند. ذكر نشدن مبتداى اساطير، اشعار بناشناسى آيات و
__________________________________________________
1- اين عوامل، هم چنان كه موجب طغيان و اعتداء فرد يا طبقه بر حقوق افراد و طبقات ديگر ميشود، گاهى منشأ طغيان همه افراد نسبت بيكديگر و ملتى نسبت بملل ديگر ميگردد.
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پس از آنكه انواع ستم ها و ستم پذيريها و كينه توزيها در قرون متوالى بر جوامع و نفوس سرزمين غرب متراكم گرديد، اجتماع محرومين با شروع قرن هجده و تحولات صنعتى راههايى براى بروز عقده هاى متراكم باز كرد. در آغاز برانگيخته شدن كينه ها و تجاوز افراد و طبقات نسبت بيكديگر، براى گسيختن هر قيد و بند ايمانى و اخلاقى روح افكار و تكذيب رائج شده و با پيشرفت علوم طبيعى، مكذبين از هر نظريه و كشفى براى توجيه انكار خود دليل تراشى نمودند، مكذبين و منكرين در انكار خود تا آنجا پيش رفتند كه دركهاى عقلى و اصول وجدانى را كه مبانى تعاليم پيمبرانست، از اوهام و اساطير خواندند. ستم پيشگان متعدى گرچه پس از ستمها و كشتارها در ميان خود، با هم سازش نمودند، ولى خوى اعتداء و تكذيب آنها متوجه بسرزمينهاى ديگر گرديد. و تا توانستند بمواريث فكرى و اخلاقى و ايمانى ملل ديگر، مانند ميراثهاى مادى تجاوز كردند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 246
تعميم گفته دارد: گويند اينگونه چيزها همه اش، اساطير اولين است.
اين گفته، بيان عقيده مكذبين، يا توجيه تكذيب، يا شعار عمومى آنها ميباشد.
اين كوردلان تاريك فكر چون آيات وحى، و هر نشانه خداوند و حقايق برتر از انديشه هاى خود را در نمى يابند، معتقدند كه اينها ساخته و نوشته گذشتگان است و آيندگان بدون تعقل آنها را بازگو مينمايند. يا براى موجه نمودن تكذيبشان چنين ميگويند يا شعاريست كه بدون تعقل بازگو ميكنند. گويا مكذبين با اين گفته و قضاوت عجولانه ميخواهند خود را بمقياس پيشرفت زمان واقع بين و نو انديش، و گذشتگان و گفته هاى آنان را كهنه و اوهام بنمايانند.
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از اين آيه و آيات مشابه آن، چنين استفاده ميشود كه اينگونه گفتار، مبيّن كيفيت نفسانى و انديشه منكران آيات و طاغيان و زبان زد آنان در هر زمان ميباشد. 9 آيه قرآن، همين كلام را از زبان كافران و منكران آن گاه كه آيات بر آنان تلاوت ميشود و يا بمعاد خوانده ميشوند نقل كرده است. روش بيان اين آيات كه با جمله «اذا تتلى» و فعل «يقول» آمده است دلالت بر همين تعميم دارد. آيه 17 سوره احقاف اين كلام را از زبان جوانان مغرور و طاغى كه موجب نابودى اجتماع ميشوند بازگو كرده است، آنها در مقابل پدران و مادران مهربان و عاقبت انديش و ناصح و دعوت كننده به ايمان همين كلام را ميگويند. جوانان عاصى از اين جهت مانند طاغيان گناه پيشه اند كه هر دو ميخواهند در برابر شهوات و آرزوهاى خود، هر قيد و بند ايمانى را از ميان بردارند، اينها را گناه پيشگى به تكذيب وا ميدارد، آنها را غرور بجوانى و نوخاستگى و عصيان بر روش زندگى نياكان و هر دو گروه بمقياس پيشرفت در آزادى از مسئوليتها و گسيختن بندهاى اخلاقى، و پيشرفت زمان خود را پيشرفته و روشن بين تر از «اولين» مى پندارند «1».
__________________________________________________
1- چون تمدن غرب، همراه علم و صنايع و اكتشافات خود، از يك سو شك در انديشه هاى صحيح و نا گذشتگان و در اصول ايمانى و اخلاقى با خود آورد، و از سوى ديگر درهاى آرزوهاى مادى و شهوات رنگارنگ را بروى همه گشود، اين انديشه و شعارى كه قرآن از زبان گروه مكذبين و منكران آورده است: «اساطير الاولين»، از زبان همه بند گسيختگان عصر جديد بخصوص نسل جوان در سراسر دنيا و در مقابل افكار و آداب گذشته تعميم يافت،
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 247
[سوره المطففين (83): آيات 14 تا 21]
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كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18)
وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21)
ترجمه
چنين نيست، بلكه چيره و بسته شده است بر دلهاى آنان آنچه براى خود فراهم ميكردند (14).
چنين نيست، همانا آنها از پروردگارشان در چنين روز محجوبند (15)
سپس به آنها درآيندگان دوزخند (16).
سپس گفته شود اين همان است كه شما خود آن را همى تكذيب ميكردند (17).
چنين نيست، به راستى نوشته نيكان در عليين است (18).
چه دانائيت داده كه عليون چيست؟ (19)
نوشته ايست رقم يافته (خوانا) (20).
مينگرند آن را مقربان (21).
شرح لغات:
ران: بر او چيره، باو بسته، شد. چيزى مانند زنگار با آن تركيب يافت. شخص پليد گشت، چنان گرفتارى بوى رسيد كه نتواند از آن بيرون آيد. خواب هوشش را گرفت.
مرگ او را ربود. رين: چرك. پرده غليظ.
عليين: جمع على چون سجين، مبالغه علو: علو بالاى علو. صورت جمع مذكر سالم براى نسبت درك و شعور بآن مقامات برتر است.
كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ: كَلَّا، تكرار كلا در آيه 7 «كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ ...» و نفى ما قبل آن. يا نفى تكذيب: «يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ». يا نفى اساطير
__________________________________________________
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و بعنوان شعار آزادى، نسل جوان در بند هواها و شهوات و پوست غرور گرفتار شدند و پايه هاى ايمان عمومى سست شد و بندهاى وجدانى و اخلاقى گسيخت، تا آنكه انسان قرن نوزده و بيست، دچار چنان اضطراب و ناامنى شده است كه براى چاره جويى مصلحين و خيرانديشان را متحير كرده است. عاقبت اين بحران فكرى و اخلاقى و سرنوشت ملل، بكجا مى انجامد؟
معلوم نيست.
در فصل اول كتاب راه و رسم زندگى- تأليف دكتر آلكسيس كارل، ترجمه دكتر پرويز دبيرى- علل و خطرات سرپيچى از قوانين زندگى، عصيان بر راه و رسم زندگى نياكانى و ... با دقت بررسى شده است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 248
است. مى شود راجع بهمه اين مطالب باشد: باور نداشتن بعث، تكذيب روز جزاء، نسبت اساطير به آيات، به هيچ وجه مطابق با واقع و نتيجه نظر و انديشه صحيح نيست، بلكه در واقع، محصول عمل و انديشه پيوسته آنان چون پرده اى دلهاشان را فرا گرفته و چون زنگار بدلهاشان برنشسته، تركيب يافته، چيره شده، تيره شان نموده است. مقصود از قلب كه در معرض تاريك شدن و از كار افتادن است، ضمير يا و جدان درّاك و انگيزنده انديشه و تفكر و گزيننده طريق تعقل مى باشد (رجوع شود به تفسير آيه 7 سوره بقره:
خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ- جلد اول صفحه 43) ما، اشاره به نتيجه و محصول كسب دارد. كانوا، دلالت به روش ثابت و وضع وجود آنها دارد. يكسبون، استمرار در كسب را كه فرآوردن محصول طلب و عمل است، مى رساند.
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از اين آيه و آيات مشابه با اين آيه، آشكار مى شود كه كفر و تكذيب محصول استمرار در گناه است و بر فطرت انسانى عارض مى شود، و انسان بفطرت اولى چنان كه ايمان تعقلى و اكتسابى ندارد، كافر و مكذب هم نيست: ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ- آيه 10، روم سپس فرجام كسانى كه به بدى گرائيدند اينست كه به آيات خدا تكذيب كردند، و همى بآنها استهزاء مينمودند» روايات معصومين عليهم السلام، با زبان خاصى اين حقيقت را مينماياند: از ابى جعفر عليه السلام: «بنده اى نيست مگر آنكه در قلبش نقطه سفيد (درخشان) وجود دارد، همين كه شخص گناهى انجام داد در آن نقطه سياهى وارد مى شود، چون توبه نمود آن نقطه سياه از ميان ميرود، و چون در گناه اصرار ورزيد افزايش مى يابد تا همه قلب را مى پوشاند و چون نقطه سفيد پوشيده شد صاحب آن به هيچ خيرى روى نمى آورد. اين همان گفته خداوند است: بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ.
چون سرشت اولى و قلب انسانى پاك و درخشان و آماده ايمان آفريده شده است و آلودگى و تيرگى از ادامه كسب شر و عمل به بديها عارض مى شود، بايد تمايلى كه بعضى اشخاص بگناه و كفر از آغاز زندگى دارند نيز اكتسابى باشد نه فطرى. و چون اكتساب از خود آنها نيست بايد از محصول كسب گذشتگان خود به ارث برده باشند. از اين نظر اكتسابى كه در اينگونه آيات بيان شده است توسعه دارد. پس چنان كه شخص پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 249
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مرهون اعمال خود و گذشتگان خود هست، مسئول آيندگان نيز مى باشد و مجموع اعمال شخص و گذشتگان و آيندگان در يك حساب درمى آيد. و اگر هم اكتساب و مسئوليت، راجع به اعمال فرد باشد از اينجهت است كه شخص نسبت به صفات پست و ناشايست ميراثى مجبور و نامسؤول نيست زيرا قدرت تعقل و اختيار كه محصول و مخصوص برآمدن روح و برجستگى مغز انسانى است با امداد هدايت هاديان و قوانين وجود آن چنان نيرومند است كه ميتواند شخص را از بندهاى آثار توارثى آزاد كند. پس اگر كسى به اختيار خود از اين قدرت ها استمداد نكرد و تسليم به خصائص و عوامل ناپسند وراثت شد باختيار خود بدى و شر را اكتساب نموده است.
كَلَّا، إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ: اين كلا، ردع ورد ميكند آنچه را كه كلا در آيه قبل نفى كرده است. مى شود كه براى نفى انديشه از ميان رفتن رين (زنگار چيره) قلوب باشد: اگر گمان رود كه اينگونه قلوب تيره و تباه شده، تجديد حيات ميكنند و آثار مكتسبات را از خود ميزدايند، هيچ چنين نيست.
عن، ايماء (اشاره خفى) به دور شدن دارد. اضافه رب، صفت ربوبى خاص را ميرساند: اينها همانا از پروردگارشان در اين روز دور شده و محجورند. يومئذ، ميشود تكرار يومئذ آيه دهم و اشاره بهمان يوم، يا يوم الدين، يا زمانى باشد كه قلوب مكذبين تيره و مكتسبات بر آنها چيره شده است.
مفهوم مخالف اين آيه اينست كه اشخاص غير مكذب و روشن ضمير در آن روز از پروردگارشان محجوب نيستند و او را مينگرند. چون ديد پروردگار (بمعناى متعارف) با هدايت عقل و دين سازگار نيست بلكه ممتنع است، بعضى از مفسران كلمه اى مانند رحمت، احسان، ثواب، كرامت، بر «ربهم» اضافه و تقدير نموده اند، يا اين آيه را تمثيل براى نماياندن بى ارزشى و راندگى آنها از درگاه خداوند دانسته اند.
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اينگونه تقدير و توجيه از بى توجهى بعضى مفسران بسياق و تعبير اين آيات ناشى شده است. از سياق اين آيه چنين فهميده ميشود كه چون بديها و رذائل خلقى بر قلوب آنها چيره شده و حجاب تيره اى از رشته هاى گناهان ضمائرشان را فرا گرفته است، از پروردگارشان دور و محجوبشان نموده است. پس اگر چنين حجابى قلب را فرا نگيرد پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 250
آن قلب ميتواند با نور ايمان جمال رب را مشاهده كند و هر چه روشنتر و ديدش بيشتر شود تجلى رب بر آن بيشتر مى شود. اينگونه شهود قلبى بيش از آنكه مخالف با عقل و شرع نيست، برهان عقلى و آيات و روايات و ادعيه مأثوره آن را تأييد مينمايد «1».
رب مضاف «ربهم» در اين آيه، اشاره بظهور صفت رب در وجود خود انسان و استعدادهاى آماده براى تربيتش دارد. رب مضاف شعاعى از رب مطلق «رب العالمين» است و رب مطلق از صفات اضافى ذات احديت مى باشد. با توجه باين حقيقت، از اشاره لطيف اين آيه و آياتى كه بهمين تعبير است ميتوان پى برد كه قلوب روشن و غير محجوب، تجلى رب را در وجود خود مشاهده مى نمايند و هر چه قلب با معارف ايمانى روشن تر گردد ظهور و تجلى رب در آن نمايان تر شود، چنان كه صورت خيالى هر چه در ذهن روشن تر بشود انعكاس آن در اعصاب باصره بيشتر ميگردد، تا آنكه مانند صورت محسوس ديده ميشود. اينگونه شهود رب مضاف، براى هر عارف و سالكى ميسّر است.
بيش از اين براى عموم و در ميان حجابهاى دنيا ميسر نيست. آن گاه كه پرده حواس و طبيعت و متعلقات آن از ميان برداشته شد و قلب از تعلق بدنيا بريده و بمعارف ايمانى
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1- از آياتى كه ظاهر يا صريح است در رؤيت قلبى، همين آيه و آيه 23، قيامت است: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ». از امير المؤمنين «در كلام 174، نهج البلاغه» و ابى جعفر و ابى عبد اللَّه عليهم السلام است كه: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان (الأبصار) و لكن تدركه القلوب بحقايق الايمان چشمها بسبب مشاهده عينى «ديد خود» او را درك نميكنند ولى قلبها بسبب حقايق ايمان او را درك مينمايند». شهود مقام ربوبى از ديد قلب نورانى سيد الشهداء عليه السلام در دعاى عرفه و كلمات پر از شوق و تضرع آن حضرت نمايان است: «متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك و متى بعدت حتى تكون الآثار هى التي توصل اليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا ...
الهى امرت بالرجوع الى الآثار فارجعنى اليك بكسوة الانوار و هدايت الاستبصار ... كى نهان بودى تا يافتنت نياز بدليلى باشد كه بتو دلالت كند. و كى دور بودى تا همان آثار بتو رساند، كور باد چشمى كه تو را مراقب بر آثار نبيند ... خداوندا تو روى آوردن بآثار را امر فرموده اى پس مرا با پوشش انوار و هدايت بينش جويى بسوى خودت برگردان ...» در مناجات منسوب بامير المؤمنين و ديگر امامان عليهم السلام (در ماه شعبان) مراتب كمال مشاهده قلب با اين تعبيرات آمده است: «الهى هب لى كمال الانقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة و تصير ارواحنا معلقة بعز قدسك خداوندا، بمن ببخش كاملترين مقام انقطاع بسوى خودت را، و روشنى ده بينشهاى قلوب ما را بسبب پرتو نظرش بسوى تو، تا بينشهاى قلوب حجابهاى نور را بشكافد پس به معدن عظمت رسد و ارواح ما بمقام عزت قدس تو آويخته گردد».
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خود پيوست، در حد نور معرفت و ايمان، جمال و جلال اعلاى ربوبى را مشاهده مينمايد، اين منتهاى شهود است زيرا معرفت بذر مشاهده است.
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ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ: ثم، ان، هم، لصالوا- بجاى فيصلون، و جمله اسميه، مبين اين حقيقت است كه مكذّبين پس از آنكه مكتسبات اعمال قلوبشان را فراگرفت و از ربّشان رانده و محجوب داشت، خود دوزخى و وارد شوندگان دوزخند و به لازم طبيعى وجود خود بآن درمى آيند. اين ملازمه طبيعى را به اراده و اختيار خود از آن زمان فراهم نمودند كه آيات خدا را تكذيب كردند. چون از هدايت آيات روى گرداندند و بسجّين روى آوردند و وجهه فكر و عمل خود را بآن سوى نمودند، چنان آتشى افروختند كه استعدادها و مواهب ربانى خود و ديگران را سوختند، آن گاه خود ملازم و در آيندگان دوزخ گشتند، دوزخى كه از تكذيب به آيات و چيره شدن گناهها و حجاب از رب و تضاد انگيزه هاى عالى انسان با غرائز و شهوات حيوانى مايه گرفته و درگير ميشود.
ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ: هذا مبتداء، الذى خبر آنست و مقصود از «به» خبر به آن ميباشد: سپس گفته شود كه اين همان است كه شما خبر آن را تكذيب ميكرديد. اگر جمله موصول با صله خبر باشد احتياج بتقدير خبر ندارد: اين آنچه شما تكذيب ميكرديد، است. بنا باين معنا، دوزخ مورد اشاره، خود يا صورتى از عمل و روش مكذبين ميباشد. از اين رو قائل ذكر نشده است كه نظر بگفته ميباشد، يا آنكه قائل شخص معيّن نميباشد: گويا دوزخيان پس از درآمدن بدوزخ اين گفته را از ذهن هشيار شده خود و از بانگ نگهبانان دوزخ و لهيب آتش و همه چيز آن كه همه بروزى از تكذيب و اعمال خودشان ميباشد، مى شنوند و تكذيب هاى خود را بعيان مى نگرند. ميشود كه اين گفته براى سرزنش و نكوهش آنها باشد.
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ترتيب اين آيات، متضمن تحول وضع تغيير و صورت روحى و خلقى گناهكار تا سرانجام سر از دوزخ درآوردن است، تطفيف در كيل و وزن به فجور «گسيختن هر قيد و بند» ميرسد: «إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ ....». فجور، به سركشى و آلودگى، و آن بتكذيب ميكشاند: «ما يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ»، در ميان انديشه تكذيب و دود و جرم گناهان، نور فطرت در قلب خاموش ميشود و آن را پرده تاريكى فرا ميگيرد: «كَلَّا بَلْ رانَ عَلى پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 252
قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ
». آن گاه كه طبيعت چنين قلب و نفسى دگرگون گشت خود بسائق طبيعى به دوزخ درمى آيد و ملازم آن ميگردد: «ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ».
كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ: اين كلا، سر فصل كتاب ابرار، در مقابل كتاب فجار، و ردع و نفى باور نداشتن بعث است. عليين جمع على، وزن مبالغه و هيئت جمع سالم مقامات پايدار و وسيع و مراتب بلندى را مينماياند كه همراه درك و عقل است، يا خود عاقل و مدرك، و برتر از يكديگرند: اين گمان و باور نداشتن بعث بسى ناصواب است، چه همانا نوشته نيكوكاران در شأن يا جهت مقامات عقلى و علمى پايدار و همى وسيعتر و برتر ميباشد، پايدارى اين مقامات از وزن مبالغه، تكثير و توسعه و ادراك، از جمع سالم «عليين» برمى آيد. در مقابل عليّين، سجين، بدون علائم جمع آمده كه دلالت بر محدوديت هر چه بيشتر و تاريكى و فقد نور عقل دارد.
ابرار كه ديدگاه نظرشان بسوى عالمهاى برتر است و گرفتار پرده هاى جهل و غرور و بندهاى مكتسبات ناروا نيستند با كوشش و اعمالشان در آن عوالم علوى مقامى ميگيرند و هر چه ديدشان وسيعتر و گوششان برتر آيد مقامشان بالاتر ميشود.
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انگيزنده انسان بسوى چنين مقامات عالى، حب بقاء و جمال و نور و حيات و تعالى جوييست كه نيرومندتر و نامحدودتر از هر انگيزه نفسانى ميباشد. هر چه انسان با بال علم و كوشش در عمل بيشتر اوج گيرد شوق و شيفتگى بعالم نور و حيات اعلى بيشتر و كشش به آن سو قويتر ميشود تا كشش عالم انوار مجذوب را يكسره از اينسو ميگرداند و به آن سويى ميبرد كه سراسر انعكاس نور جلال و جمال و حيات است «1».
در تعريف و توصيف عليين چنين گفته اند: «مراتب عالى محفوف بجلال، آسمان هفتم و زير عرش كه ارواح مؤمنان در آن جاى دارند، سدرة المنتهى كه هر امرى بآن منتهى ميشود، ديوان خيرى كه اعمال ابرار و مقرّبان در آن تدوين ميگردد».
__________________________________________________
1-
آن جهان چون ذر ذره زنده اند نكته دانند و سخن گوينده اند

در جهان مرده شان آرام نيست كاين علف جز لايق انعام نيست

هر كرا گلشن بود بزم و وطن كى خورد او باده اندر گولخن

جاى روح پاك عليين بود جاى روح هر نجس سجين بود

جاى بلبل گلبن و نسرين بود گرم باشد كش وطن سرگين بود
مثنوى.
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اين توصيفها دورنمايى از عليين است كه از ديد بشر نزديك بين بس دور و با انديشه هاى خاص و استعدادها و هدفهاى تعالى جويى انسان بسى مطابق و سازگار است، زيرا اينگونه خصائص روحى براى مقاصد و غاياتى ميباشد كه محدود بزمان و شهوات حيوانى و تأمين بقاء در اين جهان نميشود و رهيدن از محكوميت طبيعت و زمان و رسيدن بقدرت ذاتى و كمال و جلال برتر و تأمين بقاء ابدى از مقاصد و غاياتى است كه فطريّات و قواى انسانى جوياى آنها ميباشد و بسوى آنها پيش ميرود، پس اگر عالمى مناسب و مطابق اين خواستها و انگيزه ها نباشد، اين گونه قواى انسانى بيهوده و ناموافق و بدون غايات ميماند و براى تكامل فردى و جمعى سمت و جهت و سرانجامى نميتوان يافت. يا آنكه براى هر انديشه و قوه و حركتى سمت و غايت و محيطى فراخور آنست. مشاهدات عينى و تجربى و قانون عليّت و انطباق پيوسته بكشف علل غايى و در اين جهت پيش ميرود.
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وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ: استفهام انكارى دلالت باين دارد كه حقيقت عليون مانند سجين بر همه پوشيده است و ذهن انسانى راهى بدرك آن ندارد. تعريف و تصويرى از آن، كتاب مرقوم، است تا هر ذهنى باندازه قدرت تصور و تطبيق خود آن را دريابد. توصيف و تقارن كلمه جامع عليون به كتاب مرقوم، صفحات درخشان و زنده عالمهاى بالا را مينماياند كه ابرار در آن نوشته و نقشى دارند. قلم آن نوشته و نقش اشعه و امواج انديشه و اعمال خيريست كه از ارواح توانا و بلند نظر و اعضاء فعال ابرار ساطع ميشود و پيوسته بالا ميرود تا بصفحات عليون ميرسد و صورت و نقش ثابت ميگيرد: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ بسوى او همى صعود ميكند سخن پاكيزه و عمل شايسته را بالا ميبرد- از آيه 10 فاطر». كتاب مرقوم همان درجات و جايگاه هاى ابرار است كه بمقياس ايمان و علمشان، لطف خداوند آنها را بالا ميبرد و جايگزين ميگرداند: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خداوند بالا ميبرد كسانى از شما را كه ايمان آورده اند و كسانى كه علم داده شده اند درجاتى و خداوند بآنچه عمل ميكنيد بس آگاه است- از آيه از 11 مجادله».
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ: يشهد، از شهود بمعناى حاضر شدن و چيزى را نيك از نزديك ديدن و بر آن مطلع شدن است، آن گاه بمعناى گواهى دادن مى آيد كه به وزن افعل پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 254
درآيد يا بحروف جارّه لفظا يا معنا تعديه شود: حاضر شوند و از نزديك و بصورت كامل مقربون بنگرند كتاب مرقوم «عليون» را. مقرّبون- اسم مفعول باب تفعيل- چون بدون موصوف ذكر شود، كسانى هستند كه بتدريج و با كوشش قرب يافته اند.
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پس توصيف مقربين از فرشتگان و علويان كه داراى مقام معلوم و قرب هميشگى و معين هستند، همان نظر بمقام آنها و تجريد از مفهوم حصولى و حدوثى ميباشد، يا گروه خاصى از آنها مورد نظر است كه داراى قابليت كمال و قربند: «لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
،» آيه 172، نساء». بنا بر اين، گفته بعضى مفسران در اين آيه كه «المقربون فرشتگان و كرّوبيانى هستند كه شاهد و ناظر و كاتب كتاب ابرارند» مخالف اطلاق المقربون در اين آيه، و توصيف آيه هشتم «عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ» است.
مقرّبون گروهى از پيشروان ابرارند كه بمقام قرب ميرسند، «السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ- آيه 10، 11 واقعه». آيات سوره واقعه مردم را هنگام رستاخيز، سه گروه نمايانده است: مقربون، اصحاب الميمنه يا اصحاب اليمين، اصحاب المشئمة يا اصحاب الشمال. گروه نخست پيش روان و پيش آهنگانى هستند كه با فروغ عقل مقتبس از ايمان و قدرت عمل در طريق كمال و قرب پيش ميروند و راه سعادت و خير را براى رهروان باز و روشن ميسازند، اين رهبران ممتاز و پيشتاز، پيمبران، گزيدگان، سر سالاران قافله خلق، اولين گرايندگان باسلام و هر آئين خدايى هستند، ... اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. از آيه 45، آل عمران از پيروان و واپسين دسته اندكى باين مقام ميرسند: «ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ- آيه 13، 14 واقعه» اصحاب ميمنه يا يمين، اشخاص با ايمان و منشأ بركت و خيرند كه با ايمان اقتباسى و قدرت عمل در طريق مقربين سابقين پيش ميروند و نقشه هاى سعادت و خير آنها را بالا ميبرند. گروهى از اينگونه اشخاص براى تكميل نظرها و اعمال پيشروان اولين، در هر زمانى هستند: «ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ- آيه 39، 40- واقعه».
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در سوره واقعه مطابق مقام مقربين و اصحاب يمين بهشتها و نعمتهاى مشترك و خاص آنان بتفصيل بيان شده است.
مقربين و اصحاب يمين با درجات و مقامات متفاوتى كه دارند از اين جهت كه پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 255
منشأ خيرات و بركاتند و در طريق تعالى پيش ميروند، از ابرارند. سوره انسان «هل اتى» اوصاف ابرار و مقامات بهشتى آنها را بيان ميكند. آيه «إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ»، وصف كوتاهى از مقامات عالى ابرار است.
از ابرار آنها كه برترند و بمقام قرب و شهود رسيده اند، مشرف بر عليين «كِتابٌ مَرْقُومٌ» ميشوند، يا از نزديك آن را مينگرند. «يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ». آيات بعد مقام بهشتى آنها را كه بمقام مقربين نرسيده اند وصف مينمايد
: [سوره المطففين (83): آيات 22 تا 36]
إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (26)
وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30) وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31)
وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (36)
ترجمه
براستى نيكان در نعمت پايدارى هستند (22)
بر او رنگها نشسته مينگرند (23)
در چهره آنان شادابى آن نعمت سرشار را مى شناسى (24)
نوشانده شوند از باده ناب مهر زده (25)
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مهر آن مشك است، و درباره بدست آوردن آن بايد همى بكوشند كوشندگان نفيس جو (26)
و مزاج آن از تسنيم است (27)
سرچشمه ايست! كه همى نوشند از آن مقربان (28)
همانا كسانى كه تبهكارى پيش گرفتند بكسانى كه ايمان آورده بودند همى نيشخند ميزدند (29)
چون بر آنها ميگذشتند با اشاره چشم و ابرو عيب جويى مى كردند (30)
و چون برمى گشتند بسوى كسان خود، سرخوش باز مى گشتند (31)
و چون مؤمنانرا ديدندى گفتند همانا اين ها گمراهانند (32)
و فرستاده نشدند بر آنها تا نگهبانان باشند (33)
پس امروز همانها كه ايمان آورده اند به كافران مى خندند (34)
به اريكه هايى برنشسته مينگرند (35)
آيا خوب پاداش داده شدند كافران به آنچه همى انجام ميدادند؟! (36).
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 256
شرح لغات
ارائك: جمع اريكه: تخت مزين و با شكوه. اورنگ (تخت سلطنت). تخت پرده دار و در ميان حجله، هر چه بر آن تكيه شود.
رحيق: شراب خالص (باده ناب). عطر مخصوص. مشك خالص. نياى پاك.
مختوم: مفعول از ختم (فعل ماضى): بر آن مهر نهاد، آن را پايان داد. ختام بمعناى مصدر: پايان دادن. بمعناى اسم: چيزى كه بآن مهر زنند.
ليتنافس: امر از تنافس: كوشيدن و از هم پيشى گرفتن براى بدست آوردن نفيس يا افتخار.
مزاج: آميختن. آنچه آميخته مى شود. طبيعت.
تسنيم: مصدر از سنم (بتشديد نون): چيزى را بالا برد، چشمه را از بالا جارى كرد.
چشمه اى كه از بالا بريزد. سنام: بالاى كوهان شتر، بالاترين مقام. سنمة: آنچه بالاى گياه درمى آيد مانند شكوفه و سنبل.
اجرموا: بگناه گرائيدند. از جرم: بريد، چيد، گويا مجرم از حق بريده و گناه برميچيند.
يتغامزون: تفاعل از غمز: عيبجويى با اشاره چشم و ابرو، گوشه و كنايه زدن.
فكهين: جمع فكه صفت مشبهه: شوخ طبع، خنده رو، سرمست، ولخرج، ميوه خوار، فاكهين نيز قرائت شده.
ثوب: پاداش داده شد. از ثواب: رجوع. باب تفعيل دلالت بر استمرار و پيوستگى دارد.
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إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ: جمله اسميه مؤكد، ظرف واقع شدن نعيم، وزن فعيل، دلالت بر ثبات ابرار در خوشى، و پايدارى و فراگيرى و ملازمت نعمت دارد: ابرار كه خود منبع بركات و نعمتند در ميان خوشى و نعمتى سرشار و پايدار بسر ميبرند.
عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ: على الارائك خبر يا حال براى ضمير هم كه راجع به ابرار است ميباشد. ينظرون، نيز خبر يا جمله حاليه است: آن ابرار بر اريكه ها نشسته اند در حالى كه مينگرند، يا در حالى كه بر اريكه ها نشسته اند مينگرند. بهر حال، استقرار و تكيه بر اريكه، و نظر، با هم مورد نظر است. و چون نظر، مورد نظر آيه است، منظور يا منظر ذكر نشده است، كه به چه مينگرند. شايد هم ذكر نشدن از جهت نامحدود و نامعين بودن آنست.
كسى كه تكيه گاه فكرى و معنوى ندارد پيوسته در اضطراب و ناامنى بسر ميبرد، و شخص نگران و مشوش مجال نظر ندارد چه بسيارى از مناظر زشت و زيبا عبرت انگيز پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 257
يا لذت بخش از برابر چشم شخص نگران ميگذرد كه بآنها نمينگرد.
و همچنين كسى كه از سطح پائين آرزوها و انديشه هاى خود، يا از روزنه معلومات محدود بعالم و آيات آن مينگرد، و از جهات و رنگها و دريچه هاى خاص آنها را ميبيند در حقيقت و چنان كه بايد و هست بآنها نمينگرد.
ابرار كه به تكيه گاه عقيده و اعمال خير خود متكى هستند و در سطح بلند ايمان به آيات و نظريه مبادى و غايات، قرار ميگيرند پيوسته جلو چشم اندازشان باز و بازتر ميشود و بهرچه چنان كه هست مينگرند.
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همين ثبات اصل ايمان در آنها و ارتفاع فروغ خيرات از آنها تختشان را در بهشت بالا ميبرد و پايه آن را ثابت ميدارد و باندازه ثبات و ارتفاع جايگاهشان قدرت نظر و وسعت منظرشان بيشتر ميگردد. آنان بى پرده بجلال و شكوه متجلى در بهشت و بهشتيان كه مانند انعكاس در آئينه هاى متقابل بى نهايت است، مينگرند، و بر طبقات زيرين و دوزخها و دوزخيان مشرف هستند و از رسيدن بآن و رهيدن از اين و در هر نظر به بالا و شكوه عليين، وزير و دور افتادگان در سجين، شادمانى تازه اى دارند: «عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ» «1».
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ: عدول بخطاب مفرد، فعل تعرف، جمع وجوه، اشعار به تعميم معرفت و تكثير وجه دارد: تو بيننده شناسا بهر روى آنان روى آرى و در آن بنگرى، سبزى و خرمى آن نعمت سرشار و پايدارى كه از درون آنها رخ مينمايد، مينگرى.
اين سر سبزى و خرمى چون از نعيم (نعمت پايدار و فراگيرنده) است هر سو و هر جانب آنها را فرا گرفته و ريشه هاى همه حواس و مشاعرشان را سيراب ميكند و رخسارشان را پيوسته شاداب و خرّم مينمايد. هر كس بروى آنها مينگرد ميشناسد كه اين شادابى از نعمت و لذاتى سرچشمه ميگيرد كه مانند خوشيها و لذات دنيا گذرا و
__________________________________________________
1-
وارهيده از جهان عاريه ساكن گلزار و عين جاريه

بر سرير سرّ عالى نعمتش مجلس و جا و مقام و رتبتش

مقعد صدقى كه صديقان بر او جمله سر سبزند و شاد و تازه رو

حمدشان چون حمد گلشن از بهار صد نشانى دارد و صد گير و دار
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بى ريشه و يك جانبه و سطحى نيست. از اين رو خوشيها و اميدهاى آنها در ميان مصائب و آلام دنيا نيز، خود نماياننده بهشت و نعمتهاى جاودان آنست.
تعرف، بضم تاء نيز قرائت شده: خود بخود شناخته شود در روى آنها خرّمى آن نعمت.
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يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ: فعل مجهول يسقون، مينماياند كه ابرار از دست ديگرى مى نوشند.
در سوره انسان، فراخور مقامات ابرار و نوع مشروب، شرب آن، هم بخودشان نسبت داده شده:
إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً و هم ساقى مجهول آمده:
وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا و در آخرين مرتبه نسبت به رب داده شده است: وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً. در اين آيه و آن آيه سوره انسان كه فعل مجهول آمده است، گويا اشاره اى به نخستين مقام ابرار دارد كه هنوز بمقام عالى قرب و شهود نرسيده اند، در اين مقام هنوز رخ ساقى و سرچشمه آن رحيق نمايان نيست آنچه در مى يابند از ما وراء حجاب و در ظرف محدود «كأس» است كه آنها را با مزاج زنجبيلى سرخوش و سرگرم مينمايد و از همه تعلّقات وا ميرهاند. آن گاه جاذبه آن تا آنجا ميكشاند كه ظرف و مظروف و حجاب از ميان برداشته شود و بسرچشمه رسند و از فيض رب سيراب شوند.
من، بيان تبعيض يا نوع است. رحيق، كه لغت غير متعارف و نكره است، ناشناسى و غير متعارف بودن آن رحيق را مى رساند. مختوم بمعناى مهر شده، كنايه از دربست بودن و اختصاص، و بمعناى پايان يافته، اشاره به پايان يابى آن دارد: نوشانده شوند از باده نابى كه فراخور آنها در ظروفشان ريخته و مهر شده، يا آن مشروب پايان- پذير است.
خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ: ختام، مهر يا ماده ايست كه بر آن مهر زنند: مهر يا ماده مهر زده آن مشك است، از اين رو عطر افشان و جالب است.
ميشود كه مقصود از ختام پايان آن باشد كه عطرش مشام را پر ميكند. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 259
(1/1311)



فى ذلك، بتناسب فى، بايد اشاره به عالم سراسر بهجت و نعمت ابرار باشد كه به رحيق مختوم ختم ميشود. تنافس، مسابقه و كشاكش براى بردن افتخار، يا ربودن نفيس است: در آن عالم سراسر نعمت و براى رسيدن به مقامات خوشيهاى روح انگيز و پاك از كدورتهاى آن مى سزد و بايد اهل مسابقه و كوشش بكوشند و بمسابقه در آيند و از يكديگر پيشى گيرند.
عنوان متنافس، مردم خاص و ممتازى را مينماياند كه انگيزه تعالى و جويايى زندگى برتر بميدان مسابقه شان ميكشاند، زيرا بيشتر مردم يا در ميدان زندگى محدود و براى رسيدن به اوهام و لذات حيوانى كشمكش و مسابقه دارند، يا در ميان خيالات و انديشه هاى خود ساكن و دلخوش مانده اند، و آنها كه بسوى مقامات و زندگى برتر برانگيخته ميشوند با تصوير خود نميتوانند اهداف و غايات عالى و مشخصى را دريابند.
اين آيات پس از آنكه مقامات ابرار و لذات جاويد را بيان و تصوير نموده و دورنماى آنها را نشان داده است، سبقت جويان و كوشندگان براى تعالى را امر و دعوت مينمايد تا هر چه بيشتر قدرت فكر و عمل خود را براى نيل بآنها بكار برند. اين مسابقه و تنافس چون در ميدان بينهايت و برتر از محيط محدود دنيا ميباشد، تزاحم و مغلوبيت و محروميت ندارد و هر كس بقدر همت و كوشش خود به هدف نفيسى كه حق خودش ميباشد ميرسد و از حق ديگرى چيزى نمى برد.
متنافسون از ابرار، مردم ممتازى هستند كه در دنيا و پيش از رسيدن بمقامات بهشت، اشراق وحى چشم آنها را گشوده و شامه روحشان را معطر كرده، اينها بو و بريق آيات حكمت و جمال و آب حيات را در ظروف ملون خلقت در مى يابند و در وراء تيرگيها، عطر حقايق در بسته را استشمام مينمايند، و با قدرت ايمان و عمل از تيرگيها ميگذرند و درهاى بسته را باز ميكنند تا به منابع آب حيات رسند و از آن بنوشند، و از غير آن برهند و بو و خوى آن را بگيرند «1».
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وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ: مزاج، بمعناى آميخته، يا طبيعت
__________________________________________________
1-
از باد صبا دلم چه بوى تو گرفت بگذاشت مر او جستجوى تو گرفت

اكنون ز من خسته نمى آرد ياد بوى تو گرفته بود خوى تو گرفت

شود بلبل نخست از بوى گل مست ز گل ديدن به گل چيدن برد دست

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 260
است. من براى بيان بعض يا منشأ ميباشد. تسنيم بمعناى اسمى، مقامى بس بلند، و بمعناى مصدرى «تفعيل» يا با تضمين آن، بالا بردن و برتر گرداندن است: آميخته آن رحيق مختوم يا طبيعت آن، قسمتى يا ناشى شده از مرتبه عالى يا رو به علوّ ميباشد.
بعضى مفسرين گفته اند: تسنيم بهترين شراب بهشتى است. شيخ ابو على گفته:
نهريست كه در هوا جاريست و در ظروف اهل بهشت باندازه احتياجشان ميريزد.
عينا، تميز يا حال يا مفعول يا منصوب بمدح يا نزع خافض است، ميتوان راجع به آيه «و يسقون ...» و متعلقات آن، يا راجع به «وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ» باشد. بهر حال مانند آيه «وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً» و «اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً» با بلاغت خاصى ظهور و شمول را مينماياند: نوشيده شوند از رحيق مختوم، طبيعت يا مزاج آن از تسنيم است ...
چشمه ايست نمايان و فراگيرنده! آن نوشيدن «يسقون» يا آن مزاج برتر «تسنيم» بسرچشمه اى ميرسد يا چشمه اى نمايان ميگردد كه مقرّبان خود از آن يا بسبب آن مينوشند.
ابرار بدست ديگرى و در ظرف دربسته و از رحيق ممزوج نوشانده شوند، مقربان از سرچشمه خالص خود مى نوشند.
اين اوصاف و نشانيهائيست كه آيات وحى از نعمت هاى سرشار و مشروبات بهشتى ابرار و مقربان، فراخور ذوق و درك و لغات ما خاك نشينان محجوب بيان كرده است.
حقايق و صورت واقعى آنها آن گاه كشف شود كه وجود خاكى متبدل گردد و حجاب ها از ميان برداشته شود «1».
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__________________________________________________
1- عرفاى اسلام ادعا دارند كه رياضت و انقطاع و صفاى نفس و هدايت قرآن حقايق آن نعمت ها و شراب ها را در همين جا بما مى نماياند و آنها را ميتوان دريافت بلكه ميتوان از آنها برخوردار شد. جلال الدين رومى در قسمتهايى از اشعار مثنوى، باده هاى بهشتى را چنان كه گويا ديده و چشيده چنين توصيف نموده است:
چون كه با او مى خورم از جام هو چشم بگشايم ببينم روى او

بعد از آن از خود بكلى بگسلم هم ز مى خوردن شود اين حاصلم

قطره اى از باده هاى آسمان پر كند جان را ز مى و ز ساقيان

تا چه مستيها بود املاك را وز جلالت روحهاى پاك را

كه ببويى دل بر آن بربسته اند خم باده از جهان بشكسته اند

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 261
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ: فعل و لغت اجرموا، در مقابل آمنوا، آلودگى به تبهكارى، روى آوردن بكفر، بريدن از حق و خير را ميرساند.
__________________________________________________
جز مگر آنها كه نوميدند و دور همچو كفار نهفته در قبور

عارفان كه جام حق نوشيده اند رازها دانسته و پوشيده اند

هر كرا اسرار حق آموختند مهر كردند و دهانشان دوختند

مست مى هشيار گردد از دبور مست حق نايد بخود با نفخ صور

باده حق راست باشد نى دروغ دوغ خوردى دوغ خوردى دوغ دوغ

گفت نى نى من حريف آن ميم من بذوق اين خوشى قانع نيم

وارهيده از غم خوف و اميد كژ همى گردم بهر سو همچو بيد

من چنان خواهم كه همچون ياسمين كر شوم گاهى چنان گاهى چنين

همچو شاخ بيد يا زان چپ و راست كه ز بادش گونه گونه رقصهاست

آنكه خو كرده است با شادى مى اين خوشى را كى پسندد خواجه كى؟

انبياء ز آن زين خوشى بيرون شدند كه سرشته در خوشى حق بدند

زانكه جانشان اين خوشيها ديده بود اين خوشيها پيش شان بازى نمود

هر كه را نور حقيقى رو نمود كى شود قانع بتاريكى و دود
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لذت تخصيص تو وقت خطاب آن كند كه نايد از صد خم شراب

چون كه مستم كرده حدم مزن شرع مستان را نيارد حد زدن

چون شوم هشيار آن گاهم بزن كه نخواهم گشت خود هشيار مست

هر كه از جام تو خورد اى ذو المنن تا ابد رست از هشى وز حد زدن

خالدين فى فناء السكر، هم من يفانى فى هوا كم لم يقم
حافظ عارف شيراز بخيال و اميد يا وصول رشحه يا جرعه از باده آسمانى سر مست شده و شور و غوغايى براه انداخته است. و براى تمثيل آن مستى و جذبه خود آن قدر از مى و ميخانه و پير و مغان دم زده و ستايش نموده و حقيقت را با مجاز و عليا را با دنيا در هم آميخته است كه بر گمراهى گمراهان افزوده و اشعارش شعار جاهلان تبهكار و درماندگان بدكار شده است. ولى در بعضى اشعارش از رشحات آن رحيق مختوم و حالات و تجليات ناشى از آن چنان توصيف نموده كه رهنماى اهل نظر و تفسيرى از اينگونه آيات است:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

بيخود از شعشعه پرتو ذاتم كردند باده از جام تجلى صفاتم دادند

چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند

من اگر كامروا گشتم و خوشدل چه عجب مستحق بودم و اينها بزكاتم دادند

هاتف آن روز بمن مژده اين دولت داد كه بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند

بعد از اين روى من و آينه وصف و جمال كه در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 262
كانوا، دلالت بر وضع و حال ثابت دارد. من، بيانى از راه و روش است. دو فعل متقابل اجرموا. آمنوا، بجاى مجرمين و مؤمنين، بيانى از روى آوردن بدو جهت متقابل است: آنها كه بتبهكارى روى آوردند و از خير و حق بريدند چنين بودند كه به راه و روش كسانى كه بحق و خير گرائيدند مى خنديدند.
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آيات قبل، مقامات ابرار و مقرّبين را در ميان انواع نعمتها و لذات و منظرها، آن چنان نمايانده و تصوير نموده است كه گويى دنيا با همه آلام و لذات و خوشيها و نگرانيهايش پايان يافته و از نظرها محو شده است و بهشت با مقاماتش در برابر چشم و خاطر شنونده اين آيات تجلى نموده است. ناگهان اين آيه با سه فعل ماضى پى در پى اذهان را بگذشته برميگرداند و در مقابل مناظر بهشت پرده ميكشد و وضع و روش مجرمين را با مؤمنين در دنيا مينماياند.
وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ
: مرور، گذشتن بى درنگ، تغامز، با هم بكنايه و اشاره چشم و ابرو تفاهم و عيبجويى نمودن است. اين آيه با عطف به آيه قبل، بيان روش خاص مجرمين است: مجرمين در هر حال به مؤمنين ميخندند يا نيشخند ميزنند، و چون بآنها برخورند بى درنگ ميگذرند و با هم آهسته و با اشاره به عيبجويى مى پردازند.
مرور به آنها و اينگونه درباره آنها عيبجويى نمودن، افكار مشوّش و آميخته با ابهام و نگرانى آنها را درباره مؤمنين مى رساند. ميشود كه فاعل «مرّوا» را مؤمنين و ضمير «بهم» راجع به مجرمين باشد: آن گاه كه مؤمنين از مجرمين عبور كنند، مجرمين به اشاره و كنايه از آنها بدگويى و عيبجويى نمايند.
وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ: انقلاب، انفعال از قلب و بمعناى پذيرش و كشيده شدن و برگشت بسوى چيزى است. مقصود از اهل، خويشان و دوستان است كه
__________________________________________________
در اشعار ساقى نامه آن مى را واضحتر نشان داده است:
بيا ساقى آن مى كه حال آورد كرامت فزايد كمال آورد

بمن ده كه بس بيدل افتاده ام در اين هر دو بيحاصل افتاده ام

بيا ساقى آن مى كز او جام جم زند لاف بينايى اندر عدم

بمن ده كه گردم بتأييد جام چو جم آگه از سر عالم تمام

من آنم كه چون جام گيرم بدست ببينم در آن آينه هر چه هست

پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 263
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شخص بسوى آنها كشيده ميشود و برميگردد: اينها چون بكشش و ميل طبيعى بسوى خويشان و دوستان خود برگردند، شوخ و خوشحالند.
اين خوشحالى و سرخوشى گويا در مقابل ناخوشى و گرفتگى آنها، گاه بر خود و روبرو شدن با مؤمنين است. براى تبهكارانى كه به آلودگى خوى گرفته و در بند تقاليد گرفتارند و ديد وسيعترى ندارند، منطق و عمل و چهره مردان با ايمانى كه از خوشيهاى مألوف روى گردانده و پاى ايمان خود ايستاده و بهر رنجى تن ميدهند، شگفت انگيز و نگران كننده است و بسا انديشه ترديد آميزى در ضميرشان رخ نمايد كه شايد گفته ها و بيم ها و وعده هاى آنها راست آيد. ولى اينگونه انديشه هاى متضاد دير نمى پايد و خوى بتقاليد و عادات، بزندگى عاديشان ميكشاند و بسوى اهلشان برميگرداند، در محيط آرام و مأنوس زندگى با زن و بچه و كسان مانند خود دو دلى و نگرانى و انديشه سود و زيان و مسير اجتماع و انسان كه چهره مردان با ايمان بر فكرشان سايه افكنده بود، از ميان ميرود و در انديشه خود احساس به امنيت و ثبات مينمايند و مؤمنان را به مسخره ميگيرند و خنده هاى مستانه راه مى اندازند.
چهره مردان حق و با ايمان و دعوت و رسالت آنها به همان اندازه كه اشخاص آماده را بسوى تحرّك و تحوّل روحى و خلقى و نوسازى فكرى و خلقى و اجتماعى پيش ميبرد، در مجرمين مرتجع اثر عكس دارد و اينها با روبرو شدن با دعوت آنان به سكون و تحفّظ و انقلاب معكوس برميگردند: وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ: اين مجرمين كه راهى جز گناه و ستمگرى و ستمكشى در پيش ندارند و به بندهاى عادات و تقاليد گمراه كننده گرفتارند، چون مؤمنين را بنگرند كه اينگونه عادات و قيد و بندهاى ناهنجار را گسيخته و از پرده هاى كفر و شرك بيرون آمده اند، گويند اين گروه گمراهانند!!.
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وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ: سياق ظاهر آيات اين است كه واو عاطفه، و نايب فاعل ارسلوا، مؤمنين و ضمير جمع، راجع به مجرمين، و آيه قسمتى ديگر از گفتار آنان باشد:
چون مجرمين مؤمنين را بنگرند گويند همانا اينها گمراهانند و فرستاده نشده اند كه پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 264
بر آنان (مجرمين) نگهبانان باشند. با اين تركيب و ترتيب، اين آيه متضمن دعوت و رسالت مؤمنين است كه همان نگهدارى ديگران از سقوط و عذاب ميباشد. ميشود (چنان كه مفسرين گفته اند) واو استينافى و نائب فاعل ارسلوا، مجرمين و ضمير جمع راجع بمؤمنين و آيه گفتار خداوند باشد: اين مجرمين كه با مؤمنين چنين رفتارى دارند و آنها را گمراه ميشمارند، رسالتى براى نگهدارى آنها ندارند.
اين آيات چگونگى انديشه هاى نارسا و مبهم و چهره هاى گوناگون مجرمين را درباره مؤمنين از دور و نزديك و برخوردها مينماياند: از دور و نزديك و در نهان و آشكار بآنها نيشخند ميزنند، چون از آنها (يا مؤمنين از مجرمين) عبور كنند زير لب و با اشاره چشم و ابرو آنها را بهم نشان دهند و گوشه و كنايه زنند و چون بسوى كسان خود برگردند دستاويز بگو و بخندشان گردانند. و چون با آنان روبرو شوند گمراهانشان خوانند.
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اينها نمونه اى از انديشه و گفتار و رفتار عادى مجرمين و بت پرستان عرب بوده است كه با نخستين مؤمنين بدعوت اسلام داشتند. رفتار دشمنان و مخالفان با داعيان بحق و صلاح هميشه و در ميان همه ملل همين گونه بوده است، در هر زمان و هر جا كه روشن- بينان و دور انديشان يا صاحبان نظر و فكرى برخاستند تا انديشه ها را روشن و چشمها را باز نمايند و نابسامانيها را سامان دهند، گروهى براى نگهدارى مصالح و منافع خود، نادانان فرومايه از جهت خوى گرفتن بتاريكى و زندگى مأنوس، برخى به انگيزه حسد، آنها را بباد مسخره گرفتند و تا توانستند ريشخندشان نمودند و گمراهشان خواندند تا پيش از كشتن و از ميان بردن خود آنها انديشه و افكارشان را خفه كنند و شخصيتشان را بكشند و آنان را بسوى عقايد و راه و روش هميشگى خود بكشند و برگردانند. در اين ميان آن مردان با ايمانى كه پاى ايمان و انديشه هاى پاك و روشن خود ايستادند و پيش رفتند و راه ديگران را باز و روشن كردند، دعوت و نظرياتشان در مسير تاريخ و اراده خداوند جهان برترى يافت و در اذهان جا گرفت و در اين جهان تكيه گاه آيندگان و ملل شدند و بر دلها و افكار صاحبدلان و انديشندگان تكيه زدند. و در سراى ديگر در پيشگاه خداوند و بهشت برين بر اريكه ها جاى دارند. و در مقابل، مجرمين و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 265
دشمنان پرخاش جوى آنها رو به محاق رفتند و مورد ريشخند آيندگان، در اين سرا گرديدند و بهشتيان در آن سرا ميگردند:
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فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ: اين آيه، دوباره انظار را بعالم ديگر و ظهور نهايى حقايق و نفوس برميگرداند و از آن پرده برميدارد، و بر دنيا و ستيزه ها و مسخرگيهاى آن پرده ميكشد: در آن روز كه نور حق از افق دنيا برآيد و حسابها و ضميرها روشن، و اشخاص مشخص شدند و پرده هاى تاريك وهم انگيز دنيا از ميان رفت، آنها كه ايمان آوردند و در برابر آزارها و زخم زبانها و پاى عقيده خود ايستادند، بمجرمين كفر پيشه همى خندند: از اين رو بآنها مى خندند كه درهاى بهشت را خود بروى خود بستند و درهاى دوزخ را گشودند و خود را دستخوش هواها و شهوات گمراه كننده نمودند. اينها بودند كه هر گاه دريچه هاى نور به انگيزه فطرت برويشان باز ميشد با طوفان هواها و قفل هاى تقاليدشان بسته ميگرديد، پيوسته از تابش نور ميرميدند و بتاريكى ميگرائيدند!!.
در روايتى سبب خنده مؤمنان به كافران در روز قيامت چنين بيان شده است:
«درى از بهشت بروى آنان گشوده شود. و به آنها گويند از اين در از دوزخ بيرون رويد.
همين كه نزديك آن در رسند برويشان بسته شود. و اين وضع تكرار ميشود و موجب خنده مؤمنان ميگردد».
عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ: بقرينه آيه قبل مورد نظر «ينظرون» در اين آيه كافران دوزخى مى باشند: در آن روز مؤمنان بكافران ميخندند، بر اريكه ها تكيه داده و از افق بلند به دوزخيان كفر پيشه مينگرند. پس در معنا اين آيه تكرار آيه 23، نيست.
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هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ: استفهام تقريرى، ثواب پاداش و برگشت عمل است، چون بيشتر درباره عمل نيك گفته ميشود، در اين آيه با تعريض بكافران يا از نظر انديشه آنان است: آيا چنان كه كافران مى پنداشتند پاداش نيك آنچه ميكردند دريافتند؟ ميشود كه از فعل «ثوب» باب تفعيل، و بقرينه «ما كانوا» بجاى «بما كانوا» برگشت پى در پى و كامل خود اعمال منظور باشد: آيا آنچه كافران در دنيا انجام ميدادند پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 266
بآنها كاملا برگشت؟
جمله اين آيه، ميتوان مفعول ينظرون و بيان چگونگى نظر و انديشه مؤمنان باشد: مؤمنان بر اريكه ها نشسته مينگرند كه ... و ميتوان استينافى و اعلام و تقريرى از سوى خداوند در پايان كار باشد. در اين سوره اسماء و صفات و مشتقات و افعالى آمده است كه در ديگر آيات و سوره هاى قرآن نيست: اسم، رحيق و مسك. اوصاف و مشتقات، مطففين و سجين و مرقوم و عليّون و مختوم و ختام و تسنيم و متنافسون.
افعال ماضى، اكتالوا و كالوا و ران و ثوّب. فعل امر، فليتنافس. فعل مضارع يتغامزون.
كلمات سجين و عليّون و تسنيم، از لغات اشتقاقى و خاص قرآن است كه اصلا يا عرفا در كلمات عرب نبوده است.
طول و لحن و وزن آيات اين سوره، هماهنگ با مضامين، از طول كوتاه و لحن خفيف شروع ميشود و اوزان آنها به واو يا ياء و نون پيش ميرود، و از طول متوسط ميگذرد، در بين و فواصل به آيات كوتاه و وزن واو يا ياء و ميم، بسته و ختم ميشود. بعضى آيات با موج شديدتر: «كلّا انّ»، شديد: «كلا بل»، و شديد نسبى «انّ»، اوج و تحوّل مييابد و شدت مطلب و منظور را مينماياند.
در شأن اين سوره از رسول خدا (ص) است: «هر كس اين سوره را بخواند خداوند در روز قيامت از رحيق مختوم بوى بياشاماند.
و از صادق (ع) است: «كسى كه در نماز واجب قرائتش اين سوره باشد خداوند روز قيامت از آتش در امانش دارد، نه او آتش را ببيند نه آتش او را ...».
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پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 267
سوره انشقاق
، از سوره هاى مكى، بيست و پنج آيه است.
[سوره الانشقاق (84): آيات 1 تا 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ (2) وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ (4)
وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9)
ترجمه
آن گاه كه آسمان شكافته شود (1)
و اذن دهد بپروردگارش و ثابت شود (تحقق يابد) (2)
و آن گاه كه زمين كشيده يا كشانده شود (3)
و بيفكند آنچه در آنست و يكسر تهى گردد (4)
و اذن دهد بپروردگارش و ثابت شود (تحقق يابد) (5)
هان اى انسان همانا تو سخت كوشايى بسوى پروردگارت (6)
چه كوششى! پس دريابنده اى او را (7)
اما كسى كه آورده شود كتاب او بسمت راستش پس زود رسيدگى شود رسيدگى آسان (8)
و بازگردد بسوى كسانش شادان (9).
شرح لغات:
انشقت: شكافته و از هم جدا شد.
اذنت: روا داشت، براى تصرف راه داد، فرمان داد، بسخنش گوش داد، بچيزى دانا شد.
حقت: ماضى مجهول: محقق شد، حق چيره و آشكار گرديد، ثابت گرديد.
القت: چيزى را بدور افكند، سخن خود را رساند، مطلب را ديكته نمود، گوش پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 268
بسخنش داد، نيكى برايش فراهم ساخت.
تخلت: خود را با كوشش يكسر تهى كرد، از او خود را بركنار داشت، باو واگذار كرد.
كدح: كوشش با رنج، خراشيدن روى.
يمين: جهت راست، دست راست، بركت، قوت، سوگند.
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إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ: اذا، شرطيه و جواب شرط مقدر است مانند جواب شرط ظاهر «علمت» كه در سوره تكوير و انفطار آمده است. ميشود كه اذا زمانى و بدون معناى شرط باشد. السماء، اشاره به جرم يا جسم و ستاره هائيست كه بر ما احاطه دارد. چون انشقاق شكافته و جدا شدن جسمى است كه بهم سخت چسبيده باشد، با انفطار كه بمعناى گسيختن و پاره شدن است فرق دارد، هر دو فعل «انفطرت و انشقت» چون از باب انفعال و براى پذيرش است، اشعار بوضع و حال طبيعى موضوع فعل كه آسمانست دارد: آن گاه (يا زمانى رسد) كه اين آسمان خودبخود و طبيعتا شكافته و از هم جدا شود.
اگر انشقاق و انفطار، مرادف و بيك معنا نباشد بايد هر يك از اين دو آيه خبر از مرحله، يا قسمت ديگرى باشد باين صورت كه نخست جرم يا اجرام بهم چسبيده و پيوسته آسمان از هم جدا شود آن گاه سست شده و يكسره از هم گسيخته (منفطر) گردد، چنان كه آيه 16 الحاقّة اشاره اى باين دو مرحله دارد: «وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ آسمان شكافته و جدا شود پس آن در چنين روزى سست است». گويا آيه 25 فرقان، مرحله و صورت ديگر پس از انشقاق يا با آن را مينماياند: وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ و روزى كه از هر سو آسمان از هم بشكافد با (همراه، بسبب) پاره اى ابر (ابر سفيد فراگيرنده اى)».
بيان و تعبير و فعلهاى آياتى كه از مرحله يا مراحل نهايى آسمان خبر ميدهد و بصورتهاى مختلف آن را مينماياند دلالت باين حقيقت دارد كه اين حادثه نهايى در مسير و علل طبيعى جهان و از لوازم آنست و خود بدون استناد بتصادف يا علل خارج پيش مى آيد، مانند افعال ماضى محقق و لازم كوّرت، انكدرت، كشطت، انفطرت، انشقت. آيه 5 شورا، آسمانها را پيوسته در معرض گسيختن و پراكنده شدن مينماياند:
«
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تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ» همى نزديك است و ميخواهد، آسمانها از فراز پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 269
آنها (آنچه در آسمانها و زمين است) گسيخته و پراكنده شود». آيه 18 مزّمّل، آسمان را در معرض گسيخته شدن و خبر از آن را و عده اى حتمى و شدنى بيان نموده است: «السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا» آسمان خودبخود گسيخته شدنيست، وعده خداوند خود انجام شدنى ميباشد».
با توجه بآياتى كه در سوره هاى مختلف خبر يا اشاره اى باين واقعه آينده و مهم جهانى دارد بخوبى معلوم ميشود كه هر آيه اى با بيان و لحن مخصوصى آمده است و در هر بيان و تعبيرى مرحله و صورتى از آن واقعه را مينماياند، گاه از مرحله ابتدايى آن خبر ميدهد مانند آياتى كه ذكر شد، گاه مراحل بعد و صورتهاى ديگر پس از وقوع آن را مينماياند، چنان كه آيه 9 طور، صورتى را مينماياند كه پس از انشقاق و گسيخته شدن آسمان عناصر آن بهم آميخته و روان ميشود و چون امواج دريا روى هم ميريزد و بهر سو موج ميزند: «يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً» روزى كه روى هم ميريزد و موج ميزند آسمان چه موج زدنى!» و آيه 8 معارج، آن را مانند فلز گداخته نشان ميدهد: «يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ» روزى كه آسمان چون فلز گداخته شود». آيه 37 الرحمن، آسمان را پس از انشقاق چون شكوفه يا پرده رنگارنگ و مانند روغن بهم آميخته و روان مينماياند: فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ آن گاه كه آسمان شكافته شود پس شكوفه رنگارنگى شود مانند روغن (يا روغنهاى) روان، يا پوست سرخ- رنگ» «1».
__________________________________________________
1- وردة، نوعى از ورد است و معانى مختلف براى آن ذكر كرده اند. مفردات راغب:
«
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اولين ميوه ايست كه وارد شود و بدست آيد، شكوفه هر درخت، تشبيه برنگ اسب، سرخى شديد آسمان كه از مقدمات قيامت است». مجمع البيان: «رنگ سفيد كه بسرخى يا زردى ميرود. گلى كه در زمستان سرخ و در سرماى سخت خاكسترى و در بهار زرد ميشود». مجمع البحرين: «رنگى كه از زردى بسرخى گرايد».
اين تمثيل «فَكانَتْ وَرْدَةً» چگونگى انفجار و احتراق آسمان و ستاره هاى آن را مينماياند كه برنگهاى مختلف درمى آيد آن چنان كه در درجات مختلف حرارت و اشتعال، رنگ شعاع پيوسته دگرگون ميشود. گويا كواكب يا ماده يا موادى كه پيرامون آنها ميباشد پس از سالهاى دراز كه تشعشع يك نواخت و وضع ثابت دارند ناگهان منفجر و از هم گسيخته ميشوند و برنگهاى گوناگون و مانند روغن يا روغنهاى درهم آميخته و ذوب شده نمايان ميگردند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 270
سماء بمعناى لغوى فضاى محيط بر ما ميباشد، در اين آيات كه اين اوضاع و احوال و تحوّلات به «السماء» با الف و لام نسبت داده شده، بايد مقصود از سماء، جسم يا اجسام خاصى باشد كه در معرض اينگونه فعل و انفعال ها درمى آيند. چنان كه پيش از اين اشاره شد اين اوصاف و تحولات و فعل و انفعالها و حوادث كه در آيات قرآن در باره آسمان بصراحت بيان و اعلام شده است، هيچگونه تناسب و انطباق با آسمانها و اجسام فلكى مفروض علماى يونان و پيروان آنها ندارد، زيرا آنها اجسام فلكى را عنصرى بسيط و يكسر جداى از عناصر زمين ميدانستند و تنها حركتى كه براى افلاك فرض ميشود همان حركت دورانى يك نواخت بود. و همچنين هيچگونه تغيير و تكوين و فساد و تحول و زوالى درباره آنها روا نميداشتند، اين فرض ها قرنها پيش از طلوع قرآن و بعد از آن مورد قبول بلكه يقين متفكرين شرق و غرب بود، از اين رو بعضى از حكماى اسلام براى توافق ميان آنها و اين آيات صريح دچار شكل پيچيده و دشوارى بودند «1».
__________________________________________________
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با آنكه علماى نجوم با مطالعات دائم خود باين نتيجه رسيده اند: كه چون ستارگان بتدريج سوخت (كارمايه) خود را مصرف ميكنند بايد مراحلى از عمر را بگذرانند تا در نهايت خاموشى و فشرده و سرد شوند، ستاره هايى را مشاهده ميكنند كه ناگهان منفجر ميشوند و در حدود صد هزار بار نور افشانتر از وضع عادى خود ميگردند و پوسته خارجى آنها با سرعتى نزديك به ثانيه اى دو هزار كيلومتر منبسط ميشود و سپس اندكى باين وضع نمى پايد كه تشعشع و حرارت آن فرو مى نشيند و لفافه اى از گاز درخشان كه رو بافزايش است آن را فرا مى گيرد. در اصطلاح نجومى اينگونه ستاره هايى كه در معرض انفجار ناگهانى ميباشند «نووا» و آنها كه انفجارشان شديدتر و بزرگتر است «سوپر نووا» مينامند. گويند انفجار «نوواها» در هر سال چهل بار مشاهده ميشود و انفجار «سوپر نوواها» كمتر است. و هنوز نتوانسته اند علل طبيعى اين تغييرات و انفجارهاى ناگهانى را بفهمند. رجوع شود بصفحه 340 و 341 از كتاب يك، دو، سه، بينهايت. [.....]
1- بيشتر متفكرين و فلاسفه اسلام كه مقهور و تسليم انديشه هاى يونانيان بودند، اينگونه آيات را تأويل مى كردند. متكلمين كه يكسره پيرو ظواهر قرآن و سنت بودند به انديشه هاى فلاسفه توجهى نداشتند. در اين ميان امثال مرحوم ملا صدرا كه نميتوانستند از نظريات يونانيان چشم بپوشند و نيز محكوم هدايت قرآن بودند براى تطبيق و توافق بين اصول انديشه هاى فلاسفه و اينگونه آيات قرآن دچار مشكلى بس دشوار بودند.
مرحوم صدر المتألهين اولين كسى از متفكرين اسلام بود كه با هدايت قرآن بخود جرأت
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 271
از اواخر قرن شانزده با نظريات دانشمندان و اختراع دوربين هاى بزرگ و عكس بردارى ها درهاى بسته فضا و آسمان گشوده شد، پس از آن پيوسته افق جهان بروى بشر مغرور بعالم محدود خود، باز و بازتر و وسيع و وسيعتر گرديد «1».
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اكنون با مشاهدات و تجربيّات متوالى و همه جانبه ثابت شده است كه ساختمان كهكشانها و كواكب از عناصريست كه پيكر نخستين زمين ما از آنها ساخته شده است و هر قانون و آثارى كه در اين عناصر است در عناصر آسمانى نيز جاريست و كهكشانها و كواكب مانند زمين و مواليد آن در معرض تغيير و تحوّلند و پيوسته از اطوار ولادت و جوانى و پيرى ميگذرند و رو بمرگ مى روند.
اكنون از كلمه آسمان جز فضاء و كهكشانهاى در ميان فضا، و ستاره هايى كه قسمت بيشتر كهكشانها را تشكيل ميدهند چيز ديگر تصور نميشود. مقصود از اين آسمان (سماء) كه آيات قرآن، انفطار و انشقاق آن را اعلام نموده است، نميتوان فضاء باشد زيرا فضاء آن چنان جسمى نيست كه از هم گسيخته و جدا شود، كهكشانهاى ديگر هم ارتباط مستقيم با ما ندارند. ميتوان مقصود از سماء در اين آيات، كهكشان محيط بر ما و ستاره هاى
__________________________________________________
داد تا بر خلاف اينگونه نظريات و اصول مسلمه فلاسفه قديم، ويرانى و متلاشى شدن اجرام فلكى را مانند ديگر كائنات در كتابها و نظريات اخير خود اعلام نمايد. در يكى از فصول مفتاح 12 از مفاتيح الغيب پس از بحث مفصل، چنين ميگويد: اكنون نور حق از افق بيان و خورشيد حقيقت از مطلع برهان سر برآورد و براى عارف بصير و محقق خبير كشف شد كه آسمان و آسمانى مانند زمين و زمينى است كه هيچ گونه بقاء شخصى و نوعى براى آنها نيست و حال آفتاب و ماه در تبدل و دثور و زوال از جهت طبيعت سائل و زائل، چون حال زيد و عمرو است ...
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1- ميگويند: با دوربين دو متر و نيمى (100 اينچى) رصدخانه مانت ويلسن، تا فاصله پانصد سال نورى ديده ميشود. در اين مسافت تقريبا صد ميليون كهكشان ميباشد كه فاصله هر كهكشان با همسايه خود دو ميليون سال نورى است. بوسيله دوربين پنج مترى (200 اينچى) رصدخانه كوه پالومار كه پس از جنگ جهانى اخير تكميل شده است تا فاصله بيش از دو ميليارد سال نورى را جلو ديد بشر باز كرده است كه در آن صدها ميليون كهكشان ديده ميشود.
با همين مقياس هر چه حجم عدسى دوربين ها بيشتر شود و فضاهاى دورتر را بنماياند كهكشانهاى بيشترى نمودار ميشود، تا بكجا برسد؟!!.
رجوع شود بصفحه 19 مجموعه علمى جهان.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 272
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آن باشد، از اين رو كه كهكشان، جسم تركيب شده اى از كواكب گوناگون و مواد ابرى (گاز) است كه مجموع آن در معرض گسترش و انفجار و از هم گسيختن ميباشد، ولى از اين جهت كه اين آيات (چنان كه گفته شد) از مسير طبيعى آسمان و منظومه شمسى ما و طور نهايى آن خبر ميدهد با كهكشان تطبيق نمى نمايد، زيرا چنان كه مى گويند اصل كهكشانها از مايه اى ساخته شده كه پيوسته از آن و در ميان آن ستاره هايى توليد ميشوند و دوره هاى مختلفى را ميگذرانند و اكنون ميلياردها ستاره در آن شناورند «1». پس چگونه ميتوان تصور نمود كه كهكشان با اينهمه ستاره يكباره به آخرين دوره عمر خود رسند و از هم- گسيخته و با هم منفجر شوند. اگر فرض كنيم كه اين آيات خبر از نهايت عمر خورشيد و منظومه شمسى ما باشد، چنان كه سوره تكوير از آن خبر داده است، گرچه اين فرض اشكالات انطباق با كهكشان يا كهكشانها را ندارد، ولى با معناى كلمه سماء و انشقاق تطبيق ندارد زيرا ظاهر كلمه سماء جسم يا اجسام بالا و محيطى است كه خورشيد ضمن آن مى باشد و انشقاق بمعناى جدا شدن جسم محكم از يكديگر مى باشد چنان كه سوره انفطار از گسيخته شدن آسمان و پراكنده شدن كواكب كه ستاره هاى درخشانى مانند خورشيدند، جدا جدا خبر ميدهد.
فرض ديگر اينست كه مقصود از «السماء» در اين آياتى كه از انفطار و انشقاق آن و از هم گسيختن ستاره هاى آن و دگرگون شدن زمين بتبع آن خبر ميدهد، قطعه يا خوشه اى از كهكشان باشد كه پيوسته بآن است و خود متضمن ستارگان درخشان و منظومه شمسى ما ميباشد. در اين فرض آن اشكالاتى كه در فرض تطبيقى آسمان (سماء) اين آيات با فضاء كهكشان، يا منظومه شمسى است، پيش نمى آيد و مخالف با ظاهر اين آيات نيست. و اين نظر را از جهاتى آخرين تحقيقات و كشفيات كيهان شناسى تأييد مى نمايد:
1- منظومه شمسى ما در لبه سطح خارجى كهكشان يا در يكى از بازوهاى مارپيچ آن واقع است.
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1- چنان كه ميگويند چهل ميليارد ستاره در كهكشان ما هستند كه قطر آن صد هزار سال و ضخامت آن از پنج تا ده هزار سال نورى است. اين ستارگان در مدارات مختلف قسمت مركزى كهكشان شناورند. از صفحه 296 كتاب يك، دو، سه، بينهايت.
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2- منظومه شمسى ما و ديگر ستاره هايى كه در لبه و بازوهاى مارپيچ كهكشان واقع اند در مرحله كاملتر و با هم شبيه ترند از ستاره هايى كه در قسمت هاى داخلى و نزديكتر بسطح استواء و مركز كهكشان ميباشند «1».
3- منظومه شمسى ما با ديگر ستاره ها باد روان سريع كهكشان ميگردند و با نيروى گريز از مركز پيوسته در معرض گسيخته شدن ميباشند.
4- بنا به اصل انبساط عمومى جهان و انبساط جرم كهكشانها بايد حواشى و بازوهاى كهكشان ما كه منظومه شمسى ما بيكى از آنها پيوسته است در زمانى از آن گسيخته و جدا گردد «2».
اين خلاصه و نتيجه مشاهدات و دقتهاى همه جانبه و با وسائل مختلف است كه درباره ساختمان شكل كهكشانها دانشمندان نجومى دنيا در چند سال اخير رسيده اند.
__________________________________________________
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1- بازوهاى مارپيچ بعضى كهكشانها كه در چند سال اخير كشف شده از مسائل مشكل علم نجوم است و خود مسائل تازه اى درباره ساختمان كهكشان و بازوهاى مارپيچ پيش آورده است. اكنون معلوم شده است كه هشتاد درصد كهكشانها از انواع مارپيچها ميباشند، از روى قرائن احتمال ميدهند كه بازوهاى مارپيچ پس از تكامل صورت اولى كهكشان از موادى ساخته شده اند كه در اثر دوران سريع جرم كهكشان بخارج پرتاب گرديده و بصورت قطعاتى جديد و پيوسته بجرم اصلى كهكشان درآمده اند و ماده و زمينه اى براى ساختمان ستارگانى هستند كه مانند خوشه اى بجرم كهكشان آويخته شده اند. منجمين نشان داده اند كه ستاره هايى كه در بازوهاى مارپيچ هستند داغ و آبى رنگ و احاطه شده به گاز ئيدروژن ميباشند و سوخت آنها بسرعت مصرف ميشود و عمرشان زودتر بپايان ميرسد.
خورشيد و منظومه شمسى ما در يكى از اين بازوها و خوشه هاى كهكشان واقع است كه از بيليونها ستاره تشكيل شده است و اين كهكشان خود يكى از خوشه هاى 17 كهكشان است كه در شعاع تقريبى هشتصد هزار تا يك ميليون سال نورى قرار گرفته اند.- براى اطلاع بيشتر رجوع شود بصفحات 197 پيدايش و مرگ خورشيد، و صفحات 296 و 303 و 307 كتاب يك، دو، سه بينهايت تأليف «ژرژگاموف» و صفحه 18 و 52 و 61 و 63 از مجموعه علمى جهان نوشته «هاوردپ. رابرتسن» و «والترباد» و «جان اورت» ترجمه آقايان احمد آرام و احمد بيرشگ-.
2- اين مسئله از نظر مطالعات كيهانى معمايى شده است كه چگونه با حركت سريع دورانى كهكشان اين بازوها محفوظ ميماند. نظر قابل ملاحظه اى كه داده اند اين است كه اختلاف حركات دورانى كهكشان و حركت درونى بازوها، موجب تبخير شدن و از ميان رفتن آنها ميشود و سپس بعللى بازوهاى ديگر پديد مى آيد- رجوع شود بصفحات 66 و 67 و 71 و 72 مجموعه علمى جهان-.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 274
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اين اكتشافات بسيار دور و حيرت انگيز كه بوسيله كتابهاى مختلف و انواع عكسها در برابر چشم ما گذارده شده است راه ذهن را براى فهم و تفسير اين آيه «إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ» و آيات مانند آن باز مينمايد.
پيش از دوربين هاى قوى علماى كيهانشناس، ما دوربين هايى از نبوّت و وحى بصورت روايات صحيح داريم كه راه فهم اين گونه آيات را پيش از اين روشن نموده است: نمونه اى از اينگونه روايات بيانيست كه در تفسير اين آيه از امير المؤمنين عليه السلام و از رسول اكرم رسيده است: «تنشق من المجرّة» است اين بيان مبيّن اين حقيقت است كه آسمان ما هر چه هست، متصل به كهكشان «مجرّة» است و در مقدمه تحول جهان و آغاز قيامت از آن گسيخته و جدا ميشود. از ابن عباس در تفسير آيه «و يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ ...» چنين رسيده است: «تشقّق السماء الدنيا» «1».
از مجموع اين نظريات و مشاهدات علمى و تأييد اين دو روايت ميتوان فهميد كه آسمان ما، منظومه شمسى ما و كواكب ديگرى است كه مانند آونگ انگور بهم پيوسته است و يكى از شاخه هاى پيچيده كهكشان ما ميباشد چنان كه كهكشان ما يكى از ميليونها كهكشان مارپيچ و شاخه اى است كه به مرحله اى از تكامل رسيده اند «2».
اين مجموعه اخترى كه با سيارات و خورشيد ما و ديگر كواكب آن زمين را فراگرفته و آسمان ما را بپا ساخته است، زمانى به آخرين مرحله تكامل و عمر خود ميرسد و از پيكر بزرگ كهكشان جدا ميشود: «إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ».
وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ: آسمان تأثير قدرت و تدبير پروردگارش را پذيرفت و
__________________________________________________
1- اين دو روايت صريح است كه مقصود از «السماء» قسمتى از كهكشان است كه بما نزديكتر است «الدنيا» و انطباق با افلاك بطلميوسى و ارسطويى و كهكشانها و مجموعه كهكشان ما ندارد.
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2- مراحل تكامل كهكشان را بعضى از محققين كيهانشناس چنين تصور كرده اند كه از بى نظمى بصورت كروى درآمده آن گاه از مراحل صورتهاى مختلف مارپيچى گذشته تا شكل بيضى بخود گرفته است، ولى علت و چگونگى تحول از مارپيچى به بيضى را نيافته اند.- رجوع شود بصفحه 63 مجموعه علمى جهان-.
شكل 56 صفحه 193 كتاب پيدايش و مرگ خورشيد كه بوسيله «هبل» منجم رصدخانه مونت ويلسون تنظيم شده است، مراحل اشكال كهكشان را چنان مينماياند كه از شكل مدور آن گاه بيضى آغاز شده تا به اشكال مختلف مارپيچها رسيده است.
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بآن تن داد. فرمان پروردگارش را شنيد. چون فرمان انشقاق از سوى پروردگارش باو رسيد خاموش شد و بآن تن داد، و حق و سزاوار همين است كه تن دهد و فرمان پذيرد.
اين بيانات مفسرين است كه ضمنا اشعار به استعاره و تمثيلى در اين آيه دارد:
آسمان چون شخص سر بفرمانى نمايانده شده است كه بيدرنگ اشاره و فرمان پروردگارش را پذيرا شود.
ملا صدرا در مفاتيح الغيب گويد: «آسمان در روز خروج، دعوت حق را اجابت نمايد و بآن حقيقت وجودى كه نزد خداوند دارد تحقق پذيرد».
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بيان حكيم عالى قدر ما در معناى اين آيه مبتنى بر نظر عمومى او درباره عالم است، از نظر او همه موجودات اين جهان نمودارى از صورتهاى واقعى و حقيقى هستند كه در اقشار طبيعت و ماده رخ نموده است كه اصول و حقايق آن صورتهاى ثابتى در عالم برتر و نزد خداوند ميباشند، بنا بر اين منشأ و علت غايى انواع حركات و تكاملها و اطوار صور ظاهر، همان رسيدن و تحقق يافتن بآن صورتهاى ثابت و حقيقى ميباشد و اين كمال مطلوب همه متحركات و حركات طبيعى است. صدر الدين در كتابهاى خود براى اثبات اين حقايق ثابته ادله و براهين فلسفى و قرآنى بسيارى آورده است، و گويد مقصود از حق كه در آيه «خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ» و مانند آن آمده همان حقايق ثابت و برتر آسمانها و زمين است و باء بالحق براى بيان منشأ و سبب ميباشد: آسمانها و زمين را بسبب آن حق آفريده است. بنا بر همين اصل هر متحرك طبيعى آن گاه كه بكمال خود كه همان صورت واقعى آنست برسد، صور و اشكال طبيعى و مادى از ميان ميرود و خود بفعليت ميرسد و بآن حقيقت تحقق مييابد: «وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ».
اذن، از مقام بالا و متصرف، اجازه يا رفع مانع براى انجام كارى است كه مأذون آماده آنست، و از مرتبه پائين و مورد تصرف ابراز آمادگى است. بنا بر اين هر استعدادى كه از مستعدى ظاهر ميشود، در حقيقت آمادگى خود را ابراز ميدارد و خود را در دسترس تصرف ما فوق ميگذارد. همين كه موجود بآخرين صورت و كمال خود ميرسد پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 276
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و آماده ميشود كه از تنه و شاخه اصلى جدا شود بقدرت متصرف اذن تصرف ميدهد و خود را در وضع ديگر و در دسترس پرورش برتر ميگذارد و بآن مى پيوندد. از اين جهت در سراسر زنجيرهاى اصلى و فرعى پديده ها و بصورتهاى گوناگون، اشتقاق (برآمدن) و انشقاق (جدا شدن) و پيوستن مشهود است: هر گونه تركيب عنصرى آن گاه كه بصورت كاملى درآمد از عناصر اصلى خود جدا ميشود و بصورت مستقل و در دسترس پرورش ديگر درمى آيد. بذر گياه ها و ميوه درختها و نطفه و جنين حيوانات در هر مرحله اى تا بصورت كامل و قابل بقاء در نيامده است از موطن و شاخه اصلى خود بطور طبيعى جدا نميشوند، هر يك از اينها همين كه بصورت كامل رسيد از پوست ها و پرده هاى خود بيرون مى آيد و از شاخه داخل خود جدا ميشود و تحقق مى يابد. اين همان گاه است كه رسيدن به كمال و قابليت بقاء خود را اعلام ميدارد. اين نظام برآمدن و رسيدن و آمادگى و جدايى كه از لوازم حركت و تحول ميباشد در محسوسات و مشهودات ما و در همه پديده هاى مادى با اشكال مختلف چون قوانين ثابت نمايان است، از اين جهت در آنچه بيرون از ديد ما ميباشد نيز بايد اين قانون جارى باشد: در واقع اين كهكشانهاى عظيم مانند شاخه هايى از درخت تنومند خلقت است كه ريشه هاى آن در اعماق عناصر طبيعت جاى دارد و تنه و شاخه هاى آن در اطراف فضا برآمده است و محصول و ميوه آنها ستاره ها و منظومه ها و آنچه دربر دارند و مى پرورانند، ميباشد و چون دوره پرورش هر يك يا هر مجموعه اى از آنها كامل گشت و آماده شد، و تحقق يافت از شاخه اصلى جدا ميشود: «وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ».
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بنا بر اين نظام و قانون طبيعى، گسيختن (انفطار) آسمان ها و منظومه ها و جدا شدن (انشقاق) هر يك از پيكرهاى اصلى عالم خود نتيجه تكامل صورتهاى مادى و رسيدن بغايات است. باين ترتيب كه قوه كه اصل جهان است تبديل بماده ميشود و از تركيبات مادى صورتها پديد مى آيد و در مسير تكامل پيش ميرود و چون بغايات خود رسيدند صورتهاى تحقق يافته كه از ديد و انديشه و عالم ما بيرون است، مانند ميوه و جنين از اصل خود جدا مى گردند و از قشرها بيرون مى آيند و به قدرت ربوبى برترى پيوسته ميشوند. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 277
از اين ديد نهايى و نظر عالى قرآنى، انفطار و انشقاق آسمان مانند همه موجودات مادى، نتيجه تكامل و در مسير آنست، و تحولات عنصرى و داخلى هر موجودى از آثار تحولات ذاتى آن ميباشد «1».
با توجه باين بيان، معناى «اذنت» ابراز و اعلام كمال و آمادگى آسمان در آخرين طور تكامل خود، براى تصرف رب مضاف است، و از باب تشبيه و تمثيل نيست. مقصود از رب مضاف «لربها» نيز صفت لفظى نيست بلكه صفت حقيقى پرورش دهنده خاصى از
__________________________________________________
1- ميدان ديد علماى طبيعى همان ظواهر فيزيكى و فعل و انفعالها و تحولات عنصرى است.
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از نظر اينها تكوين و ولادت و كمال و مرگ، در موجودات طبيعى و در زندگان معلول تغييرات عنصرى و سلولهاى حياتى است و چون توجهى به تحولات ذاتى و غايات ندارند علت اين تغييرات بر آنها پوشيده است. ولى در نظر متفكرين دورانديش، فهم غايات و علل ذاتى حركات اهميت بسزايى دارد زيرا فهم علل غايى حركات را كليدى براى درك علت فاعلى و گشودن مسائل پيچيده تكامل و مسير نهايى موجودات ميشناسند. بنا بر اصل علل غايى هر گونه حركت متحرك، چگونگى بروز قوه و استعداد آنست و همين كه استعداد آن بفعليت رسيد و صورت نهايى آن تحقق يافت در آن جهت متوقف ميشود، سپس آن صورت تحقق يافته مايه و استعدادى ميشود براى غايات و صورتهاى برتر، چنان كه انواع حركات درونى و بيرونى گياه براى رساندن ميوه و بذر است، و چون ميوه و بذر كامل شد از اصل خود جدا شده و در ميدان وسيعتر مايه اى براى حفظ نوع خود و غذا براى صور حيوانى مى گردد.
اين زنجيره حركات و غايات پيوسته پيش ميرود تا بصورت نهايى كه تجرد از استعداد و تحقق بفعليت و فعاليت برتر از طبيعت و ماده است برمى آيد.
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انديشمندان بزرگ اين تسلسل حركات و غايات را اصل و نظام جارى در سراسر جهان ميدانند. آنچه براى سابقين انطباقش بر اين نظام مشكل و ناجور مينمود اجرام فلكى و سماوى بود، زيرا آنها اين اجرام را فعليت محض و برتر از تركيب عنصرى و قوه و استعداد ميدانستند و اين نظر با اصل اساسى و كلى آنها كه: حركات جز براى بروز استعداد و رسيدن و تحقق بفعليت و كمال ممكن نيست، سازگار نبود از اينجهت براى يافتن علل غايى حركات فلكى دچار آن چنان توجيهات و اختلافاتى شدند كه در مسائل عقلى و طبيعى اينگونه اختلاف نظر از آنها كمتر ديده ميشود. مرحوم صدر الدين شيرازى آخرين راه حلى كه دريافته و بآن بسيار باليده است اين است كه حركات اجرام سماوى براى تشبيه بعقول مجرد است و اين تشبيه چون تدريجى است هيچگاه متوقف نميشود. اين بحث را در كتاب اسفار و مفاتيح الغيب به تفصيل بيان نموده است بنا بر اين غايات و حركات و ساختمان اجرام فلكى را يكسره از عالم طبيعت و ماده جدا كرده اند و حساب خاصى براى آنها باز نموده اند.
ولى آيات قرآن حكيم در هر موردى كه از آسمانها و زمين نام برده با صراحت و اشاره آنها را در سلسله يك نظام و محكوم يك قانون و متضمن يك نوع حركات و تحولات و غايات، اعلام نموده است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 278
جانب پروردگار مطلق ميباشد كه در باطن هر موجودى ظهور نموده و بصورتى قوا و استعدادهاى آن را پرورش ميدهد و بر مى انگيزد و تحقق مى بخشد: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ...».
اين آيه «وَ أَذِنَتْ ...» كه با واو، عطف به «انشقّت» شده است دلالت بر اين دارد كه انشقاق و اذن و تحقق، در يك زمان و با هم يا پيوسته بهم واقع مى شود، مى شود كه واو حاليه و بتقدير ضمير باشد: و حال آنكه آسمان بپروردگارش اذن داده و تحقق يافته است.
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وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ: گسترده و كشيده شدن «امتداد» زمين كه بفعل مجهول «مدّت» در اين آيه آمده است و راجع به پايان عمر زمين ميباشد، غير از چگونگى كشيده شدن زمين در آغاز تكوين آنست كه قرآن در آيات ديگر از آن خبر داده است: وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ ... او است آن خداوندى كه زمين را گسترد و در آن لنگرهايى قرار داد- از آيه 3 سوره رعد»، وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ ...
زمين را گسترديم و افكنديم در آن لنگرهايى- از آيه 19 حجر».- اين گسترش آغازى زمين چون اثر تصرف خاص و قاهريست كه زمين بهم فشرده و ناهموار را، هموار كرد و بهر سويش گستراند و بر خلاف طبيعت و ساختمان اولى زمين بوده است، خداوند بخود نسبت داده و آن را از نعمت ها و منت هاى خود بر خلق شمرده است. در اين آيه «وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ» كه خبر از مسير نهايى و طبيعى زمين و برگشت ظاهر زمين بوضع اولى و پيش از تكوين آن ميباشد، گسترش و دگرگونى زمين مانند آيات قبل، بخود زمين نسبت داده شده است.
در سوره نبأ وضع نهايى و دگرگونى زمين به صورت براه افتاده و سراب نما گشتن كوه ها نمايانده شده است:
«وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً» در سوره نازعات، از رجفه (زلزله و انفجار شديد) چيزى كه طبيعت رجفه اى دارد (زمين) خبر داده شده است: «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ».
و همچنين سوره عبس: «فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى ». در سوره تكوير و انفطار از برافروخته گشتن و بهم آميخته شدن و انفجار درياها خبر داده است: وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 279
وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ.
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اين آياتى است كه در اين تفسير مورد بحث واقع شده است. ديگر آياتى كه از وضع نهايى زمين خبر داده بيشتر از كوه ها نام برده است كه پايه ساختمان زمين هستند و آنها را در اين حادثه بزرگ بصورتهاى گوناگون بنظر آورده است: در سوره معارج و قارعه كوه ها را مانند پشم، پشم رنگين، پشم زده و از هم باز شده مينماياند:
وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ يوم تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. در سوره واقعه از باز شدن و پراكنده شدن كوه ها خبر داده است: «وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا»- آيه 5». آيه 14 سوره مزمّل كوه ها را چون تل شن روان يا فلز يا روغن ذوب شده بنظر مى آورد: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا. آيه 10 سوره المرسلات از ريشه كن شدن كوه ها آگاهى ميدهد: «وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ». آيه 14 سوره الحاقه زمانى را بنظر مى آورد كه زمين و كوه هر دو از جاى خود برداشته ميشوند و يكباره بهم كوبيده ميگردند:
وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً.
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هر يك از اين آيات، حادثه نهايى و دگرگون شدن زمين و كوه ها را بصورت خاصى مينماياند و رويى از آن را نشان ميدهد. از همه اين آيات كه اوضاع و احوال مختلف زمين و كوه ها در آن هنگام و در مراحل مختلف نمايانده شده است معلوم ميشود كه مقصود از گسترش و امتداد نهايى زمين: «وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ». امتداد سطح ظاهر زمين نيست بلكه با انفجار كوه ها و درياها و بهم ريختن وضع فعلى آنها، ماده و عناصر زمين بصورت ديگر درمى آيد و از هم باز و گسترده و مبدل ميگردد: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ ... از آيه 48 ابراهيم. از فعل «مدّت» كه امتداد زمين بخود آن نسبت داده شده است بفاعل خارج، چنين برمى آيد كه زمين بعامل طبيعى منبسط ميگردد. بنا بر اين چون علل تراكم و فشردگى زمين كه خارج از طبيعت عنصرى آنست از ميان برداشته شد، عناصر زمين بصورت اصلى برميگردد و ممتد ميشود «1» كه فعل «مدّت» بمعناى كشيده
__________________________________________________
1- آخرين فرضيه محققين درباره تشكيل سيارات اينست كه از مواد و گازهايى پديد آمده اند كه در آغاز مانند لفافه بسيار وسيعى در پيرامون خورشيد بوده است، ذرات و اجزاء اين لفافه در اثر حركت شديد و تصادمات، بتدريج با هم پيوسته و متراكم گرديده است و پس از زمانى
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 280
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و مجذوب شدن بسويى باشد: «مدّت اليه، اى جذبت». بنا بر اين با انشقاق آسمان، زمين از مدار و وضع ثابت خود بيرون ميرود و بسويى جذب ميشود و آن سو جز جرم بزرگ و منفجر شده خورشيد نبايد باشد. آيه 9 القيامة: «وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ» و همچنين مضمون آيه 67 زمر: «... وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ...» مؤيد اين احتمال است. اين معنا كه زمين بسوى چيز ديگر كشيده شود منافات با معناى انبساط آن ندارد: ميشود كه همان هنگام كه مجموعه زمين بسويى كشيده ميشود جرم آن نيز منبسط و ممتد گردد.
وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ: واو استينافى يا عاطفه يا حاليه است. القاء، چيزى را بدور و بسوى ديگرى افكندن است. ما، دلالت بر ابهام و تعميم مظروفى دارد كه غير از نوع ظرف زمين ميباشد، آن مظروف گويا عناصر و تركيبات سنگين وزن يا سنگين قيمت درون
__________________________________________________
طولانى صورت زمين و ديگر سيارات از آن برآمده است. اين فرضيه را فيزيك دان آلمانى «واتيس زيگر» در سال 1943 در زمينه مطالعات دانشمندان فيزيكى سيارات، ابراز داشت، با پيش آمدن اين فرضيه تا حدى مشكلات فرضيه حلقه اى «كانت و لاپلاس» و تصادفى «بوفن» رفع گرديد.- صفحه 320 تا 330 يك، دو، سه، بينهايت-.
چگونه اين ذرات بتدريج متراكم و بزرگ شده و در مدار مخصوص بگردش درآمده است؟ چگونه پس از آن عناصر كنونى زمين پديد آمده است؟ چگونه سيارات در فواصل معين و منظم با يكديگر قرار گرفته اند؟
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همچنين براى بسيارى از مسائل پيچيده ديگر كه مهمتر از همه مسئله حيات است، جواب روشن و راه حل طبيعى نيافته اند. بنا بر اين كه ماده اصلى خورشيد و سيارات از عناصر منبسط و گازى تشكيل شده باشد، همين كه جرم خورشيد بعلتى منفجر و مبدل گرديد سيارات تابع آن نيز در پى تشعشع خورشيد و از ميان رفتن توازن جذب و دفع ميان آنها، امتداد مى يابند و بصورت اولى خود برمى گردند. از اين نظر، نبايد انفجار و تغيير نهايى وضع زمين را مسبب از انفجار مواد گداخته درون زمين دانست، گرچه اكنون قشر سرد زمين نسبت بدرياى مذاب درونى آن چون پوست نازكى در حدود پنجاه كيلومتر است كه تقريبا يك صدم فاصله با مركز زمين ميباشد، ولى اين را مسلم ميدانند كه ماده مذاب درونى زمين با گذشت زمان كاهش مى يابد و بر قشر سرد آن افزوده ميشود.
ميتوان چنين فرض نمود كه با انشقاق آسمان و انفجار و تشعشع شديد خورشيد كه ناگهان رخ مينمايد و توازن زمين را از ميان ميبرد، مواد داخلى و فشرده زمين از هر سو بازميگردد و روى زمين را فرا ميگيرد سپس يكسره صورت زمين و عناصر آن ديگرگون و باز ميشود، مجموع آياتى كه وضع نهايى زمين را مينماياند، و همچنين آيات «وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ، وَ إِذَا البحار فجرت» مؤيد چنين فرض ميباشد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 281
زمين است كه در سوره زلزال به اثقال تعبير شده است: «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها». ميشود مقصود از القاء و اخراج، واقع شدن در دسترس و بهره بردارى انسان باشد، بنا بر اين چون بتدريج و پيش از امتداد ناگهانى زمين پيش مى آيد، واو استينافيه يا حاليه و آيه بيان حال و وضع پيشين زمين ميباشد. اگر مقصود آخرين اجزايى باشد كه از زمين بيرون افكنده شود، عطف اين آيه به آيه سابق مناسب ميباشد.
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ميشود كه مقصود از ما «ما فيها ...» همگى اجزاء و قوا و استعدادهايى باشد كه با القاء و ابراز آن، مانند همه موجودات متحول و زنده، عمر زمين بپايان ميرسد و پيكر و بدنه تهى شده اش متلاشى و ممتد ميگردد.
تخلّت، از باب تفعّل، دلالت بر پذيرش، تكلّف، تكرار، كوشش، مجانبه فعل دارد: زمين پذيراى تهى شدن شد، با كوشش يا پى در پى خود را تهى كرد، خود را بركنار داشت و جاى تهى نمود، همه اين معانى با وضع و ساختمان زمين موافق و متناسب است.
زمين كه توده اى از مواد مستعد برآمده است و پيوسته در معرض تأثير عوامل و قواى طبيعت و تركيبات مختلف ميباشد، از تأثيرات و تركيبات متنوّع در آن صور و انواعى حاصل ميشود كه در داخل و آميخته با عناصر و مواد اصلى زمين است و اندك اندك از آن جدا و متمايز ميگردند و همه صور و انواع حاصله از زمين در طريق انسان و بسود او درمى آيند، تا آنجا تركيبات و تصويرات پيش مى رود كه نيرو و قدرت تحرك و تركيب مواد و عناصر اصلى زمين تمام ميشود و در پايان قشرى بى جان از آن بجاى مى ماند، آن چنان كه ميوه در آغاز تكوين و رشدش، پيوسته بشاخه است، و از سراسر اعضاء گياه كه اتصال بمنابع طبيعت دارد بآن كمك ميرسد. چون بكمال محدودش رسيد و مغز از پوست مشخص شد و ميوه از شاخه جدا گرديد، براى مرحله ديگر و تكامل نوعى، آنچه در بردارد بيرون مى افكند و پوست از مغز تخليه مى شود. اگر معناى تخلّت جاى تهى نمودن و بركنار شدن باشد- مانند تخلّت عن المكان- مقصود اينست كه زمين از مدار مستقرّ، يا دائره هستى يكسره بر كنار و خارج مى شود. اين معنا با آن معناى مدت، كه به يك سو كشيده شدن باشد، تناسب بيشترى دارد: آن گاه كه زمين به يك سو پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 282
كشيده شود و آنچه در بردارد بيرون افكند و يكسره جاى خود را خالى گرداند و از آن بركنار شود.
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وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ: ظاهر آيه اينست كه اذن و تحقق يافتن زمين، مانند امتداد و القاء و تخلّى آن، از اوضاع و احوال نهايى زمين ميباشد. مى شود كه واو حاليه و فعل «اذنت و حقت» خبر از گذشته باشد.
زمين براى گسترش يافتن، يا القاء و تخلّى، يا جملگى آنها، به پروردگارش اذن داد. چنان كه بتفصيل بيان شد، ظاهر معناى اذن در اينجا ابراز آمادگى براى تصرف پروردگار است كه مرحله اى از اطوار زمين ميباشد، و حقّت، بيان تحقق نهايى آن است، اين تحقق آن گاه صورت گيرد كه سراسر قوه و استعداد ماده اصلى زمين بفعليت رسد. مى شود كه مقصود، از اذن و تحقق، رسيدن آنچه القاء و تخلّى شده بصورت نهايى و كامل باشد:
زمين آنچه را در بردارد و در خود مى پرورانده است القاء نمايد و از آن تهى شود و بپروردگارش اذن تصرف در آنها دهد و آنچه القاء و تخليه شده محقق شود.
آنچه در نهايت كار زمين به تصرف مستقيم پروردگار درمى آيد و از عناصر زمين يكسره جدا مى شود و ملقى و ثابت و محقق مى گردد، جز نفس يا عقل مستقل و مجرد نبايد باشد زيرا قوا و استعدادهاى عناصر زمين كه بسوى عاليترين مراتب حيات پيش ميرود بايد به اين گونه صورت نهايى و مجرد و مستقل از ماده منتهى گردد. آن صورت نهايى هر چه باشد حق و ثابت و بيرون از تأثير جهان ماده و حركات است. جهان بايد بسوى چنين فرجامى پيش برود زيرا اگر چنين غايت و فرجامى در پيش نباشد اين جهان با نظم و قانونى كه حاكم بر آن است بايد بيهوده و باطل باشد: وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ... آيه 27 ص.»، «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا ...»
از آيه 191 آل عمران.
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اين آيه «وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ» كه درباره آسمان و زمين هر دو آمده مانند آيات ديگرى كه راجع بآسمان و زمين است، دلالت بر اين حقيقت دارد كه يك نوع قوانين و اصول در آسمان و زمين و سراسر عالم حاكم و جاريست، بنا بر اين آيه: «وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ» كه فقط درباره زمين آمده است، گويا از اينجهت است كه وطن و محل پرورش پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 283
ما ميباشد و به اوضاع و مسير نهايى آن توجه خاصى داريم و اطوار و تكامل خلقت آن براى ما مشهود و قابل فهم است «1».
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ: اين نداء تنبّهى براى بيدارى و هشيارى انسان و توجه به منتهاى مسيريست كه در كوشش و كشش خود در پيش دارد و متضمن جواب شرط «اذا السماء ... و اذا الارض ...» ميباشد: آن گاه كه آسمان شكافته و جدا شد ... و آن گاه كه زمين كشيده گرديد انسان با كوششى كه در پيش دارد يا پس از آن بملاقات رب خود ميرسد. يا بقرينه اين خبر خطابى «انّك كادح ...» جواب شرط فعل مقدر است، مانند علمت، كه در سوره تكوير و انفطار براى جواب شرط آمده است:
آن گاه انسان خواهد دانست كه بسوى ملاقات ربّش رهسپار بوده است. هم آن گاه است كه انسان خود هشيار و بيدار شده و متوجه ميشود به اينكه زمين و زندگى و كوشش در آن گذرگاه و پلى بوده است كه چون كاروانيان از آن گذشتند، گذرگاه ويران و پل
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1- وحدت اصول عمومى و جارى در آسمان و زمين، بزبان خاصى در احاديث معصومين بيان شده است، از حضرت صادق عليه السلام چنين رسيده است: «چيزى در زمين و آسمان نمى باشد مگر باين هفت اصل گزيده (خصال)، به «مشيت و اراده و قدر و قضاء و اذن و كتاب و اجل». روايت ديگر باين مضمون از موسى بن جعفر عليه السلام است كه در ترتيب بيان اين هفت اصل با اين روايت اختلاف دارد و اذن در آخر آن آمده است.- رجوع شود به شرح اصول كافى، علامه محقق مرحوم ملا صدرا-، باب 24 از كتاب توحيد «فى انه لا يكون شى ء فى السماء و الارض الا لسبعة» حديث 378. چهار اصل اول «مشيت و اراده و قدر و قضاء» چنان كه اين تعبيرات دلالت دارد، راجع بمبادى اوليه خلقت عالم است، و سه اصل آخر «اذن و كتاب و اجل» راجع بغايات مى باشد.
هر چه تحقيقات علمى طبيعى درباره ساختمان مادى و فيزيكى و روابط عمومى عالم پيش ميرود، وحدت اصول و هم آهنگى نظام جارى در جهان و يك نواخت بودن ساختمان ريز و درشت آن بيشتر مشهود مى گردد و احتمال تصادف در پديد آمدن موجودات از اذهان پيشرو (نه ذهنهاى جامد) زائل و فراموش ميشود، چنان كه فرضيه «واتيس زيگر» كه بآن اشاره شد، فرضيه تصادفى گذشتگان را درباره تكوين سيارات ابطال نمود. بنا بر اين فرضيه سيارات منظومه شمسى ما كه جزء ناچيزى از جهان بزرگ است بر طبق اصول ثابت و منظمى پديد آمده اند، و بمقتضاى همين اصول و بر طبق آن بايد ميليونها ثوابت (خورشيدهاى) ديگر كه در كهكشان ما و ديگر كهكشانها بدوره كمال رسيده اند داراى زمين و سياراتى مانند سيارات منظومه ما باشند و نبايد پيدايش سيارات در منظومه ما يك واقعه تصادفى و استثنايى باشد. و همچنين ظهور حيات در زمين نيز نبايد معلول تصادف و مخصوص اين سياره بسيار كوچك باشد. رجوع شود بصفحه 330 از كتاب: يك، دو، سه، بينهايت.
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كشيده شد «وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ» و انسان با اعمال و نيّات خود بسوى رستاخيز و پيشگاه پروردگارش روى آورد.
كدح (و كدّ) كوشش مستمر و مؤثر و بكار بردن همه قواى ذهنى و بدنى براى رسيدن بمطلوب يا گريز از منفور است. چون منشأ و انگيزه ها و مطلوب هاى انسانى محدود به احتياجات بدنى و غرائز حيوانى نيست، هيچگاه از رنج و كوشش باز نمى ايستد. كدح انسان از حوائج بدنى و غرائز حيوانى و عوامل ميراثى شروع ميشود، پس از آن ادراكات فطرى و ذهنى همواره بيدار ميگردد و براى تحديد و هدايت غرائز بكوشش و رنج درمى آيد، سپس عقل اكتسابى براى دريافت و رسيدن به هدفهاى برتر بكار مى افتد. از اين كوششها و تضادهاى درونى دريافتهايى حاصل و اعمالى ناشى ميشود، هر دريافتى راهى باز ميكند و هر عمل مستمرى روش و خويى را تحكيم مينمايد و همه آنها پيوسته قوا و استعدادها را بفعليت ميرسانند و بارز مينمايند.
اين بروز استعدادها و دريافت فعليتها خود مرتبه و نوعى از ملاقات (رسيدن و دريافت) رب مضاف «ربك» ميباشد كه هر كس در هر طريقى باشد بآن نائل ميگردد و بدريافت آن ميرسد. به تعبير ديگر قوا و استعدادها و غرائز و فطرت مظاهرى از صفت رب مضاف و پرورش دهنده خاص است كه در اعماق وجود هر انسانى جاى گرفته و در هم پيچيده و مكمون است، محركات و انگيزه هاى گوناگون منشأ كوشش و عمل مستمر ميگردد و كوشش و عمل پيوسته آنها را بارز و باز مينمايد و بفعليت و مرتبه دريافت ميرساند.
اگر كشش غرائز و آرزوهاى ناشئه اين موجود كادح (انسان) را متوقف يا منحرف نگرداند و خود را در مسير شعاعهاى مستقيم ربوبى پيش برد ميتواند بسر رشته رب مضاف كه معاقد و كانونهايى از تابش انوار رب مطلق است برآيد «1». از اين نظر، در هر مرتبه اى از
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1- اين همان وطن يا حريم و ساحت وطن اصلى انسانست كه از غم دورافتادگى از آن اين همه شور و نوا براه انداخته است:
هر كسى كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش
مثنوى اين كانونها و معاقد نور ربوبى گويا همان كنگره عرش رب مطلق است كه پيوسته سفير امواج نور آن چون صفير بگوش هوش انسان ميرسد:
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 285
كمال و پرورش، شعاع ربوبى براى انسان قابل خطاب «انك، ربك» رخ مينماياند و دريافت «ملاقات» ميشود. ظاهر جمله هاى اسميه «انك كادح ... فملاقيه» كه متلبّس بزمان نيست همين است.
شايد هم مخاطب در واقع نوع انسان باشد ولى خطاب «انك كادح ...» راجع بشأن انسان و متوجه مصداق گزيده آن كه انسان متعالى است باشد: اى انسان تو بسى كوشايى و شأن تو كشش بسوى پروردگارت ميباشد، و تو انسان متعالى و پيش رو ملاقات كننده پروردگار خود هستى. اينگونه وحدت مصداق و نوع از اين جهت است كه انسان گزيده صورت عالى و تحقق يافته، نوع انسان ميباشد و نسبت آن بنوع خود چون نسبت فصل بجنس است. در واقع نوع انسان يك واحد حياتى مشخص و ممتاز از جنس حيوان است كه انسان عالى صورت تحقق يافته نوع، و نسبت بآن مانند رأس مخروط نسبت به قاعده آنست. پس چون هدف و چشم انداز و كوشش اين انسان عالى بتناسب مقام برترى كه دارد رسيدن به كمال ربوبيت و تلاقى با رب است، در واقع نوع انسان كوشاى بسوى اين مقصد ميباشد «1». از اين رو خطاب به نوع «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ...»
__________________________________________________
تو را ز كنگره عرش ميزنند صفير ندانمت كه در اين خاك دان چه افتاده است
«حافظ» ضمير و ذات جويا و كوشاى انسان در درون خاك چون كبوتر دور افتاده از وطن است كه خود را غريب و براى جهان ديگر مينگرد و دلش بياد آن موطن عزت مى طپد و بخيال آن بال ميزند:
هبطت اليك من المحل الا رفع و رقاء ذات تعزز و تمتع
«ابن سينا» [.....]
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1- درخواست و آرزوى لقاء و قرب پروردگار در دعاها و مناجاتهاى اولياء حق و گزيدگان، بسيار آمده است: «و هب لى الجد فى خشيتك و الدوام فى الاتصال بخدمتك حتى اسرح اليك في ميادين السابقين و اسرع اليك في المبادرين و اشتقاق الى قربك فى المشتاقين- از دعاى كميل»، «يا من هو غاية مراد المريدين يا من هو منتهى طلب الطالبين- از دعاى جوشن كبير»، «الهى ...
و ان انامتنى الغفلة عن الاستعداد للقائك ... الهى فاسلك بنا سبل الوصول اليك و سيرنا فى اقرب الطرق للوفود عليك قرب علينا البعيد و سهل علينا اليسير الشديد ... فانت لا غيرك مرادى و لك لا لسواك سهرى و لقائك قرة عينى و وصلك منى نفسى- از مناجات 5 و 8 خمس عشر»، «الهى و ألحقني بنور عزك الأبهج- از مناجات ماه شعبان».
حكماى بزرگ در تحقيق علل و مبادى و غايات خلقت باين نتيجه رسيده اند كه انسان غايت حركات است و غايت وجود انسان رسيدن بوجود و كمال و جمال مطلق ميباشد. محققين
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 286
در حقيقت و مستقيم خطاب باشخاص برتر، و به تبع و غير مستقيم خطاب بديگرانيست كه استعداد قرب بمقام آنها را دارند و در اين طريق آگاهانه يا ناآگاه كوشا «كادح» هستند. با توجه بآنچه بيان شد، جهتى براى صرف آيه از معناى ظاهر و تقديرى مانند جزاء يا حكم «ملاقى جزاء ربك، حكم ربك» نيست.
اصلا توجيه اينگونه آيات و صرف آنها از ظاهر، از جهت تصور دخالت جسم و تن در ملاقات است، با آنكه ملاقات كه درك و دريافت دو جانبه است راجع به جسم نيست، چه بسا كه دو تن بجسم با هم نزديك شوند و هيچگونه با هم تلاقى نداشته باشند.
در حقيقت هر چه دريافت بيشتر و روشنتر باشد ملاقات كاملتر ميباشد، از اينجهت چون ادراكات جزئى در حدود سطوح و الوان و حركات است انسان دريافت واقعى، از آنها
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برجسته و صاحب نظر علوم طبيعى و رياضى نيز رسيدن بحقيقت مطلق را وراء قوانين طبيعى و بالاترين هدف جستجوهاى علمى ميشناسند.
پوانكاره كه از نوابغ علمى و صاحب نظريات مشهور است مى گويد: «جستجوى حقيقت بايستى غايت فعاليت ما باشد و اين يگانه هدفى است كه شايسته تلاش بشرى تواند بود. مسلما بايد قبل از هر چيز بكوشيم كه رنجهاى بشرى را تسكين و تخفيف دهيم، ولى براى چه؟
رنج نبردن آرمانى منفى است كه وصول بآن در صورت انهدام و نابودى جهان مطمئن تر است.
اگر بخواهيم هر چه بيشتر انسان را از غمهاى ماديش رها سازيم بدان منظور است كه بتواند آزادى باز يافته را در تحقيق و تماشاى حقيقت بكار برد ...».
(1/1351)



و نيز گويد: «... من وقتى در اينجا سخن از حقيقت ميگويم مسلما در مرحله اول قصدم حقيقت علمى است، ولى حقيقت اخلاقى نيز مورد نظر است، همان حقيقتى كه آنچه بنام عدالت ناميده مى شود جز يك جنبه آن نيست. بنظر ميرسد كه من از كلمات سوء استفاده كرده دو چيزى را كه هيچ وجه مشترك ندارند تحت يك عنوان مى خوانم چه حقيقت علمى را كه اثبات شدنى است، بهيچ روى نتواند بحقيقت اخلاقى كه احساس شدنيست نزديك دانست ولى من نميتوانم آنها را از هم جدا كنم و آنان كه يكى را دوست مى دارند نمى توانند ديگرى را دوست نداشته باشند. براى يافتن هر دو بايد بكوشيم تا روح خود را از هواها و شهوات و گمان و قضاوت قبلى رها سازيم، بايستى بصداقت و اخلاص مطلق نائل گرديم. اين دو شكل حقيقت همين كه كشف و مشاهده گرديد براى ما يك نوع لذت ببار مى آورند. همين كه اين يا آن را مشاهده كنيم درخشندگى همانندى پرتو مى افكند كه ناچار بايد آن را ديد، يا ديده بر هم نهاد. هر دو هم ما را جذب مى كند و هم بسرعت از ما مى گريزند، هرگز ثابت و ساكن نيستند. چون تصور رود كه وصولشان دست داده بزودى درمى يابيم هنوز راهى براى وصول در پيش است و آن كسى كه آنها را جستجو مى كند هرگز روى آسايش نبيند»- نقل قسمت هايى از كتاب ارزش علم، ترجمه آقاى مهندس سحابى-.
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ندارد، آن گاه انسان ميتواند حقايق اشياء را (اگر خود حقيقتى داشته باشند) دريابد كه ذهنش از ملابسات و جزئيات برتر آيد، هر چه از جزئى بكلى و از نسبى به مطلق نزديكتر شود حقايق و ربوبيات آشكاراتر رخ مينمايد. اين همان مسيريست كه انسان كادح ميپيمايد، همين انسان ريزى كه در اين جهان بزرگ جسمش بحساب نمى آيد و خود حساب دورترين كهكشانهاى عظيم را در مسافت ميليونها سال نورى بررسى مينمايد و ذهنش سريعتر از نور در اطراف و اعماق عالم سير مينمايد و از حدود محيط زمان و مكان در ميگذرد و با آنكه تنش در ميان سياره ناچيزى پنهانست روحش براى درك حقايق مطلق و دريافت ربوبيت آنها كوشا «كادح» ميباشد.
بروز اين ذهن جوّال و سبكتاز و روح مجرد و نافذ در عالم، از ميان لفافه ها و پوستهاى طبيعت و قواى بدن بايد غايت و مقصد نهايى وجود باشد، آن چنان كه بروز مبدء حياتى ميوه «نوكچه» و حركت آن بسوى رشد و تكثير، مقصد نهايى گياه و اعضاء آن ميباشد: درخت با همه اعضاء و قواى فعال و گوناگونش به برآوردن ميوه ميرسد و ميوه با پوستها و لفافه هايش براى پرورش دانه است و دانه پروراننده منشأ و مبدئيست كه در آن نهان ميباشد.
آن گاه كه ميوه به منتهاى كمال خود رسيد و تحقق يافت از شاخه و تنه درخت جدا ميگردد و تسليم قواى طبيعت ميشود و اذن تصرف ميدهد، و آن گاه كه ميوه در محيط مساعد قرار گرفت و آن مبدء حياتى از درون دانه و پوستها حركت كرد، لفافه هاى ميوه باز و منبسط و محقق ميشود و تسليم تصرفات قواى طبيعت ميگردد و اذن ميدهد و آن مبدء مرموز و نهان حياتى بسوى كمال ربوبى و پرورش و تكثير نوع كوشا (كادح) ميشود.
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اين مثل كوچك و مشهوديست از جهان بزرگ غير مشهود و اطوار نهايى آن، اين جهان محيط و وسيع (آسمان) مانند درختى است كه حركات و تكامل آن بانشقاق جزء و قسمتى از آن منتهى ميشود و اين جدايى مانند جدا شدن ميوه از درخت است «إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ». اين انشقاق آن گاه است كه تحقق يافته و اذن داده و تسليم تصرف پروردگارش گرديده است: «وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ» و زمين مانند ميوه ايست كه قشر آن با تكوين و حركت منشأ حياتيش، امتداد مى يابد و قواى خود را در طريق رشد و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 288
پرورش آن القاء و تخليه مينمايد: «وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ» و اين نيز آن گاه است كه تحقق يافته و اذن تصرف داده است: «وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ». آنچه از ميان اين لفافه و قوا و حركات سر برآورده و براى دريافت ربوبيت ميكوشد ذهن جويا و كوشاى انسانست. «1»
با توجه باين تمثيل ادوار جهان بزرگ از نظر قرآن مانند يك گياه ريز و درخت مشهود است كه آخر كار آن به انشقاق و اذن و تحقق و امتداد و القاء و تخليه، و كدح بسوى دريافت ربوبيت منتهى ميشود. بنا بر اين ايمان به لقاء (دريافت) رب بهر معنا كه باشد و يقين بآن، با ارزشترين و واپسين محصول وجود انسانيست كه خود محصول خلق و برافراشته شدن و تدبير اين جهان ميباشد: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيات لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ- آيه 2 رعد-، او لم يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السماوات وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ- 8 روم- «2».
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و نيز قرآن، علم يا گمان به ملاقات رب را موجب خشوع و صبر و عبادت شناسانده و بآن امر و دعوت نموده است: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ...، وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ- از آيه 46 و 222 بقره-.
و اعلام مينمايد كه انزال كتاب براى ايمان به ملاقات رب است. و كوشش در عمل شايسته، ترتّب بآنست. ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِ
__________________________________________________
1-
خاك آدم چون كه شد چالاك حق پيش خاكش سر نهند املاك حق

السماء انشقت آخر از چه بود از يكى چشمى كه خاكى برگشود

خاك از دردى نشيند زير آب خاك بين كز عرش بگذشت از شتاب

آن لطافت پس بدان كز آب نيست جز عطاى مبدع وهاب نيست

2- خداوند همانست كه آسمانها را بپا داشت بدون ستونى كه آن را ببينيد سپس بر عرش برآمد و رام گرداند آفتاب و ماه را، هر يك براى فرجامى نامبرده (معين) روان ميباشند. تدبير مى نمايد كار را، تفصيل مى دهد آيات را شايد شما بملاقات پروردگار خود يقين آريد.
آيا نمى انديشند در نفوس خود؟ نيافريده است خداوند آسمانها و زمين را و آنچه ميان آنهاست جز بحق و فرجامى نامبرده و هر آينه بسيارى از مردم بملاقات پروردگار خود كافرند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 289
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شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ- آيه 154، انعام- فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ...- از آيه 110 كهف- «1» و كفر به ملاقات رب و تكذيب آن را منشأ زيان، يأس از زحمت، انكار حق، سركشى، سقوط در عذاب رانده شدن بسوى آن اعلام نموده است: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ- از آيه 31 انعام و 45 يونس- وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ- آيه 23 عنكبوت- وَ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً- آيه 21 فرقان- إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا ... أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ ... فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ- از آيه 7 و 11 يونس- «2».
ملاقات رب، كه اين آيه يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ ...» با نداء تنبيهى از آن خبر داده است، هدف و مقصد كوشش ذهنى انسان متعالى و برترين مقام معرفت است، همين ايمان است كه قواى فكرى و عملى و استعدادهاى خاص انسانى را بكوشش پيوسته و در صراط مستقيم برمى انگيزد و هيچگاه در اين كدح يأس و توقف پيش نمى آيد.
دعاى هميشگى و تذكارى مؤمنين در شب و روز و مفاصل حركت زمان و زمين براى تذكر باين مقصد عالى است: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ....
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ...: فاما، تفريع و تفصيلى براى كدح انسان است. كتاب مضاف، صورت ثبت شده اعمال خاص هر كسى است. باء، براى تعديه يا بمعناى مع، يا الصاق و امساك، يا سبب و استعانت است. مقصود از يمين جهت راست يا دست راست،
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__________________________________________________
1- سپس، بموسى كتاب داديم در حالى كه اتمام (تكميل) بوده است بر كسى كه نيكى نموده، و تفصيل هر چيزيست و هدايت و رحمت است تا شايد كه آنها به ملاقات رب خود ايمان مى آوردند پس كسى كه اميدوارى به ملاقات رب خود دارد بايد بكوشد بكار شايسته.
2- زيان كرده اند كسانى كه ملاقات خدا را تكذيب نموده اند ... و كسانى كه به آيات خدا و ملاقات او كافر شدند همانها از رحمت من نااميد شده اند و براى همانها عذابى دردناك است ...
و كسانى كه اميد لقاء ما را ندارند گويند چرا بر ما فرشتگان فرود نيايند يا چرا پروردگار خود را نبينيم؟ راستى درباره خود بزرگ انديشى نمودند و سركشى بس بزرگى كردند ...
راستى كسانى كه اميد ملاقات ما را ندارند و بزندگى دنيا (پست) خوشنود شده اند ... همين ها جايگاهشان آتش است ... كسانى را كه اميد ملاقات ما را ندارند بخود وا ميگذاريم كه در طغيان شان سرگشته بسربرند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 290
يا قدرت و بركت ميباشد: اما كسانى كه در كدح بسوى رب، كتابشان بدست يا جهت راستشان، يا بسبب و با كمك قدرت فعّال و منشأ خيرشان، داده شود ...
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اعمال و كوشش فكرى و عضوى انسان اگر از مبادى فعّال درك حق، و شعور بخير پديد آيد و اثر ثابت و محرّك و سازنده داشته باشد موجب خير و بركت و تعالى انسان ميشود: «إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ». چنين انسانى كه در جهت مستقيم و راست حق پيش ميرود از اصحاب يمين و ميمنه ميباشد كه شعاع اعمال و آثار و وجود آنان اعجاب- انگيز است: «فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ، ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ؟! ... وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ؟! ... وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ. فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ- آيات 8، 27، 90، 91 از واقعه». اصحاب يمين كسانى هستند كه از گروگانى بندهاى عادات و شهوات پست و اعمال ناشى از آنها ميرهند: كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ- آيه 38 و 39 مدّثر- هر نفسى بآنچه فراهم كرده گروگان است جز اصحاب يمين». و چون دفتر اعمال خود را دريابند و بنگرند بآن سرفرازند و ديگران را بخواندن آن ميخوانند فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ ... آيه 19، الحاقه- اما كسى كه نامه اش بدست راستش داده شود گويند: هان بيائيد بخوانيد نامه مرا!!». اينها با سربلندى نامه اعمال خود را ميخوانند و از اينكه چيزى در آن فرو گذار نشده و از ثمرات آن برخوردار ميشوند خوشحالند: فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا- آيه 71 اسراء- پس كسانى كه كتابشان بدست راستشان داده شود، پس اين بزرگواران نامه خود را بخوانند و باندازه فتيل (رشته نازك ميان هسته كه منشأ حيات است) ظلم نشوند»:
(1/1358)



فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً. وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً: سوف آينده متصل بفعل و متأخر از آن را مينماياند، حساب، جمع و تفريق اعداد و مقادير و نماياندن حاصل آنهاست. يسير، به معناى آسان يا اندك مى آيد. ينقلب، دلالت به برگشتن از وضع يا حال بوضع ديگر دارد. اهل، اشخاص يا محيط زندگى جور و مأنوس است.
از عبارت فسوف، معلوم ميشود كه پس از نشر و اتيان كتاب، رسيدگى حساب يكى از مراحل و روزهاى قيامت است. قرآن باور نداشتن و فراموش نمودن چنين روزى را پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 291
موجب گمراهى و سركشى و عذاب سخت بيان نموده است: إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ- از آيه 26 ص- وَ قالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ- آيه 27 مؤمن- و از زبان ابراهيم ميگويد:
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ- آيه 41، ابراهيم-» «1».
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پس از آنكه صفحات حسنات و سيئات و اعمال مقرب و مبعد باز و گشوده و در معرض مشاهده واقع شد هر كس حاصل جمع ريز و درشت آنها را مى يابد: وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً- آيه 49 كهف كتاب نهاده شود پس تبهكاران را مينگرى بهت زده و نگران از آنچه در آنست و ميگويند واى بر ما چيست اين كتاب را كه فرو گذار نكرده هيچ كوچك و بزرگى را مگر آنكه بحساب آورده است و بر شمرده آن را و مى يابند آنچه انجام داده اند حاضر، و ستم نميكند پروردگار تو كسى را» ظاهر فعل «احصاها» اينست كه كتاب خود، بررسى و شماره مينمايد، اين كتابى است گويا و زنده و پيوسته به نفس انسان و حسابگر: اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً- 14 اسراء- بخوان كتاب خود را، همين كافيست بشخص تو امروز، بر تو حساب گر است».
از اين آيات معلوم ميشود كه موقف حساب از سختترين مواقف قيامت است، پناه بخدا ميبريم.
اصحاب يمين و مقرّبين كه با كشش ايمان و عمل صالح از جواذب تقاليد و شهوات و مواقف و لغزشگاههاى گناه بشتاب در گذشته اند، در معرض حساب توقفشان اندك و گذشتشان از جواذب پست آسان خواهد بود. گذشت از اين موقف در حقيقت تحولى در عالم آنها ميباشد با اين تحول بيش از پيش مشمول رحمت و لطف ميگردند و يكسره و آسان و شادان بسوى محيط خير و نور و كسانى كه بآنها مأنوس و بسوى آنان مجذوبند
__________________________________________________
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1- «براستى براى كسانى كه از راه خدا برگشته و گمراه مى شوند عذاب سختى است از اين رو كه روز حساب را فراموش كردند، و موسى گفت من به پروردگار شما پناه ميبرم از هر متكبرى كه بروز حساب ايمان نمى آورد»، «پروردگار ما! آمرزش آر براى من و براى پدر و مادر من و براى مؤمنان در روزى كه حساب بپا ميشود.»
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 292
روى مى آورند: فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَ يَنْقَلِبُ ..
ميشود كه آيه: «فاما من ...» تفريع بر ملاقات رب «فملاقيه» و تفصيل مترتب بآن باشد، اين معنا مؤيد اين است كه مقصود از ملاقات رب بفعليت رسيدن و ظهور انديشه ها و اعمال و تحقق ربوبيت مضاف و خاص است، زيرا آلودگان بگناه و كسانى كه كتابشان از پشت سرآورده مى شود بملاقات رب جز باين معنا نائل نمى شوند: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.
[سوره الانشقاق (84): آيات 10 تا 25]
وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَ يَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14)
بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً (15) فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ (17) وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19)
فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24)
إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25)
ترجمه
اما كسى كه نامه اش پشت سرش آورده شود (10)
پس بزودى بخواند و بخواهد (11)
نابودى (يا دورى) را، و درآيد آتشى درگرفته را (12)
چه وى در ميان كسانش شادان بود (13)
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او همانا مى پنداشت كه هيچگاه برنمى گردد (14)
آرى پروردگارش باو بس بينا بود (15)
پس سوگند پيش نياورم بشفق (16)
و شب و آنچه را جمع نمايد و دربرگيرد (17)
و ماه آن گاه كه كامل و پيوسته گردد (18)
هر آينه شما فرا آئيد در حالى كه طبقه اى از طبقه اى برآيد، پس چه شده اينها را كه نمى گروند؟!! (19)
چون بر آنان قرآن خوانده شود بسجده درنمى آيند؟! (20)
بلكه كسانى كه رو بكفر رفته اند همى تكذيب ميكنند (21)
و خداوند داناتر است بآنچه فرا مى گيرند (22)
پس مژده بده آنها را بعذابى دردناك (23)
مگر كسانى كه ايمان آورده و عمل شايسته انجام داده اند (24)
كه بر ايشان پاداشى قطع نشدنى (يا بى منت) است (25).
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 293
شرح لغات:
ثبور: مصدر ثبر: او را راند، نابودش كرد، نااميدش نمود، دمل باز شد.
يحور: از حور (بفتح حاء): برگشتن، سرگردان شدن، جامه را پاك شستن و سپيد نمودن، بدور محور گشتن.
وسق: چيزى را گرد آورد، برداشت. اتسق، افتعال از وسق: چيزى را با هم جمع و منظم نمود.
طبق: مطابق، پوشش، روى زمين، حال، جماعت، مصائب فراگيرنده.
يوعون: از وعى: حمل كردن و جاى دادن، پذيرفتن، شنيدن و فراگرفتن.
ممنون: مقطوع، منقوص، مشوب، توانا، ناتوان، شنيدن، منت گذارده.
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وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَ يَصْلى سَعِيراً: فعل ماضى «أوتى» ظاهر در اينست كه پيش از رسيدن نهايت كدح و ملاقات رب، كتاب آورده شده است. چون كدح، كوشش مؤثر است و كتاب محصول و صورت ثبات يافته كوشش و پيوسته بكادح ميباشد بايد پيش از رسيدن به نهايت كدح با كادح آورده شود. وراء ظهر، آن جهتى است كه انسان با كدح ذاتى خود، از ميان جواذب متضاد آن ميگذرد و پشت سرش ميگذارد و بسوى مقامات برتر و دريافت حقايق ربوبى روى مى آورد، پس كسى كه با اين كدح فطرى و ذاتى كه خواه ناخواه از تنگناى محدود غرائز و گذرگاههاى شهوات و انگيزه هاى پست ميگذرد و آنها را پشت سرميگذارد اگر دلش در بندهاى اوهام و شهوات دوران گذشته باشد و روى انديشه اش به پشت سر و بسوى تأمين هواها باشد، ديوان و صفحات اعمالش در اينجهت و آثار ناشى از آن صورت ميگيرد و از وراء گذشته اى كه از آن روى گردانده باو پيوسته و بسويش آورده ميشود.
در اين آيه وراء ظهر، در مقابل يمين آمده است: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ» و چون يمين دلالت بقدرت و تسلط و فعاليت در جهت خير و بركت دارد «1»، وراء ظهر، جهت ضعف و انفعال را ميرساند. در حقيقت جهت پست و پشت سرگذارده انسان همان جهتى است كه پيوسته در معرض انفعال انگيزه هاى غرائز و جواذب متضاد شهوات ميباشد همين انفعالهاست كه ميدان درك و عمل را محدود مينمايد و آن چنان شخص را مشغول ميدارد كه از خود و عالم و مسير نهايى خود بيخبر مينمايد و پيوسته در ميان طوفان
__________________________________________________
1- موارد استعمال لغت يمين و آيه «وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» همين معانى را ميرساند.
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شهوات خود چون گردباد بهم مى پيچد. اين جهت وراء ظهر، كه جهت انفعال و ضعف انسان ميباشد همانست كه آيه 25 الحاقه، از آن بجهت شمال تعبير نموده است:
وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ اما آن كسى كه كتابش بجهت چپش آورده شود، پس ميگويد اى كاش كتابم بمن داده نميشد». وراء ظهر، گذرگاهها و مراحل گذشته ايست كه دوزخ و انواع عذابها از آنها ناشى ميشود و از پى سركشان در مى آيد: مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ... وَ مِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ- آيه 16 و از آيه 17 ابراهيم ..» مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً ... آيه 10، جاثيه- و همان سجين است كه كتاب فجار در جهت آنست: إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ- مطففين. كلمات و سطور اين كتاب كه صورتهاى ثبت شده اعمال است، دوزخ و انواع عذابهاى آن را مينماياند آن گاه بسوى دوزخى رخ مينمايد و روى مى آورد، همين كه كتاب آشكارا و دارنده آن هشيار گرديد و آن را از نزديك ديد، فرياد برميدارد و ميخواهد كه اين كتاب از وى دور، يا خود، يا كتاب نابود شود: فسوف يدعو ثبورا. اين بانگ و ناله مقارن با شعله هاييست كه درميگيرد و او خود با بانگ و ناله اش در ميان آن درمى آيد: «وَ يَصْلى سَعِيراً».
إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً: كان و فى اهله، اشعار بسكون و دلبستگى دارد. اهل، كسان و سراى مأنوس است. مسرورا، بيان اثر بارز غفلت و دلبستگى است: او پيش از اين در ميان كسان و سرايى كه خوى گرفته بود شادان و سرخوش بود.
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پس از بيان مسير نهايى كسانى كه كتابشان از پشت سرآمده است، اين آيه خبر از زندگى و روش گذشته و بيان سبب اصلى وضع آينده آنها ميباشد: اينها در دنيا در ميان اهل و زندگى مأنوس خود آرميده و شادان بودند و هدفى برتر از آن نميديدند و جز نگهدارى آنچه در آن بسر ميبردند نگرانى و انديشه اى نداشتند و وسيله را مقصد و مقدمه را نتيجه مى پنداشتند.
إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ: از موارد استعمال لغت «حور» و مشتقات آن چنين برميآيد كه معناى اصلى آن تغيير و برگشت از وضعى بوضع ديگر و از حالى بحال ديگر است، هم چنان كه جسم با گشتن در اطراف محور پيوسته از وضعى بوضع ديگر درمى آيد و پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 295
روى ديگر آن نمايانده ميشود. بتناسب همين معنا بكسى كه جامه را پاك بشويد و سپيد گرداند گويند: حار الثوب. و گفتگو را از اين رو محاوره گويند كه مطلب مورد بحث ميان اشخاص ميگردد و هر جانب آن نمايانده ميشود. بنا بر اين لغت حور، مرادف با رجوع نيست.
اين غافل از خود بيخبر و شادان و آرميده در ميان كسانى با آنكه وجودش متغيّر و كوشا (كادح) بسوى پروردگار بود، گمان داشت كه اينگونه زندگيش پايدار است و هيچگاه بوضع و صورت ديگر برنميگردد و اعمال و مكتسباتش با خودش بصورت كتاب بارزى درنمى آيد. از اينرو نسبت بآينده هيچ نگرانى در دل و انديشه اى در سر نداشت.
چون باور نداشت كه دگرگون مى شود در ميان اهلش سكون يافته و بآن زندگى سرخوش بود. يا در اثر سرخوشى و يكسره دلدادن به محيط مأنوس و آنچه بدان خوى گرفته بود، انديشه اينكه وضعش تغيير مى يابد نداشت. باور نداشتن تحول و دلدادن و قانع شدن بزندگى مأنوس انديشه و كوشش اختياريش را بحدود همين زندگى محدود نمود و كتاب اعمالش را پشت سرگذارد.
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بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً: بلى ... براى ابطال آن گمان و اثبات ثبت و نوشته شدن اعمال و برگشت انسان است. ان ربه ... بيان و دليل اين ابطال و اثبات ميباشد: صفت رب مضاف، پيوسته او را پرورش ميدهد و از وضع و صورتى بصورت ديگر برميگرداند، صفت بصير، كه بينايى بباطن و ظاهر و انديشه و اعمال است، و سامان دهنده و با دقت تنظيم- كننده امور است، با فراهم نمودن اسباب و استعدادها زمينه پرورش و تصرف رب را فراهم ميسازد. پس چون اين دو صفت اضافى خداوند، «رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً» پيوسته در كار خلق و تدبير است و تعطيل نميشود: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ انسان را كه در جهت استعداد مظهر كامل فعاليت اين صفات است، هيچگاه بيك وضع و حال باقى نمى گذارد و پيوسته او را از صورتى بصورت ديگر برميگرداند و بارز مينمايد گرچه اين انسان خود شعور باين برگشت «حور» نداشته باشد.
فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، وَ اللَّيْلِ، وَ ما وَسَقَ، وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ: لا، براى تأكيد قسم است چنان كه در «فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ» گفته شد شفق، روشنى ضعيف آميخته بسرخى و زردى است كه در پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 296
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افق مغرب پس از غروب آفتاب ديده ميشود و مفصل برآمدن شب و برگشت روز است كه پس از آن تاريكى شب مستولى ميشود. منتهاى استيلاء تاريكى شب آن گاه است كه جنبندگان را در برگيرد و از پراكندگى و جنبش باز دارد، زيرا در هر افقى همراه گسترش دامن ظلمت و جمع شدن دامن جنبندگان. رديف بخانه ها و لانه ها و آشيانه هاى خود برميگردند و بگرد هم درمى آيند و چون دنباله و آثار نور يكسره از افق كشيده شد و شفق محو گرديد و تاريكى شب استيلاء يافت همه جانوران جز آنان كه از تاريكى شب براى راهزنى و شكار استفاده ميكنند، يكسره از جنب و جوش مى افتند و فضاى زندگى آرام ميشود: «وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ». از يك سو شعاع گرم و انگيزنده خورشيد رخ ميتابد و از سوى ديگر نور سرد و آرام ماه رخ مينمايد و بتدريج و منظم مقدار روشنى آن افزوده ميگردد تا بصورت مجموعه نورانى كامل در مى آيد: «وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ».
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ: لام براى جواب قسم، و نون تأكيد آنست. ركوب، بالاى چيزى برآمدن و در راهى پيش رفتن است. مخاطب لتركبنّ بضم تاء بنا بقرائت مشهور، جميع افراد انسان ميباشد. و بنا بفتح تاء بقرينه يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ، مخاطب نوع انسان، بايد باشد. و بقرينه سياق آيات سابق بايد مخاطب بخصوص همان كسانى باشند كه كتابشان از پشت سر آورده ميشود، همانهايى كه در ميان اهل خود شادان آرميده اند و باور ندارند كه بوضع و صورت ديگر برميگردند. بعضى از مفسرين مخاطب را شخص رسول (ص) يا بواسطه ديگران را هم دانسته اند طبقا، مفعول و يا حال يا تميز است.
عن، براى تجاوز يا بدل، يا بمعناى بعد، و متعلق لتركبن فعل مقدر است: هر آينه برمى آئيد و سوار ميشويد. يا برمى آيى طبقه اى را، يا در حالى كه طبقه اى هستيد، يا از اين رو كه بصورت طبقه اى هستى، كه از طبقه ديگر برآمده است يا بجاى يا بعد از طبق ديگر ميباشد.
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اين برآمد فواصل شفق و شب از روز و بتدريج روى آوردن تاريكى و گرد آوردن جنبندگان و فراگرفتن آنها را زير پرده سياه خود و اين افزايش پيوسته و منظم نور ماه تا رسيدن به كمال آراستگى، كه منشأ تبدل و تطابق پى در پى روشنى و تاريكى و حركت و سكون و جمع و تفريق ميگردد، چون شواهد آشكار و مشهود و دائمى است بر نظام پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 297
متطابق و متحول و متغيرى كه بر ظاهر و باطن و سراسر جهان حاكم و جاريست. و چون انسان از اين نظام بيرون نيست و جزء كوچك حساس و اثر پذير و محكوم آنست پس بيقين بصورت و وضعى درمى آيد كه از وضع سابق برخاسته و مطابق آن مى باشد.
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گسترش دامن امواج نور در فضا و نفوذ آن در خلال زمين و اعماق دريا، سراسر موجودات را از عناصر طبيعى تا جنبندگان از جاى برمى انگيزد و از حركات پى در پى و اختلافات حرارت و عوامل متضاد ديگر فعل و انفعالها و تغييرها و تبدلها رخ ميدهد، اين تبدل و تغيير منظم و متطابق هم چنان كه عناصر بى جان را آماده براى پديد آمدن صورتها و طبقات ديگر مينمايد، جانداران را نيز از جهت ساختمان عضوى و غريزى و قواى ادراكى در معرض تغيير و پيدايش صورتها و طبقات ديگر درمى آورد، اين تغييرات پى در پى جانداران و برآمدن طبقه اى از طبقه اى و صورتى از صورت ديگر در صورتهاى نخستين جنين و تكوينى انسان بخوبى ظاهر است، پس از آنكه صورت ظاهر انسانى بارز و كامل گرديد تحولات متطابق با يكديگر در باطن و قواى نفسانى پيش ميرود باين طريق كه از هر صورت نفسانى و بر طبق آن صورت ديگر مطابق با آن ناشى ميشود. منشأ اين تحولات، صفات ميراثى و قواى غريزى و نفسانى و ادراكات است كه هماهنگ با اشعه نور و انعكاسهاى محيط زندگى برانگيخته مى شوند. و آنچه در بيدارى روز انگيخته شده و انعكاس يافته و آثارى كه در باطن و مراكز درّاك پديد آمده است، در زير پرده تاريك شب و هنگام خواب بباطن نفس روى مى آورد و در اعماق آن مانند رسوبات زمينى در اعماق درياها، جاى ميگيرد، پس از پايان دوره خواب و سپرى شدن تاريكى شب و فعل و انفعالهاى ناشى از آن قواى انسان بضميمه آثار دريافته، منشأ انديشه ها و مكتسبات و فعاليتها و فعليت هاى ديگر مى گردد.
(1/1369)



با اينترتيب چنان كه از ميان عوامل تدريجى و مستمرّ طبيعى، طبقات زمين و انواع جانوران تكوين مى يابد و طبقه اى بالاى طبقه اى درمى آيد، از سكون و حركت و جمع و پراكنده شدن و خواب و بيدارى كه از تبدل تدريجى روز و شب و روشنى و تاريكى پديد مى آيد پى در پى آثار فكرى و اخلاقى در خلال نفس انسان جايگزين مى گردد، و به تدبير رب بصير: «بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً» كه قوا و استعدادهاى جوينده و دريابنده را بسوى پرورش و كمال برمى انگيزد، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 298
همواره صورتى از صورت پيشين و مطابق آن بالا مى آيد و بر آن سوار مى شود.
اگر مجموع ادراكات و آثار و خويهاى پايه گرفته و ثبات نسبى يافته را سازنده شخصيت اشخاص بدانيم، انسان مورد خطاب همين صورت مجموع و طبقه ايست كه منشأ طبقه ديگر و كاملتر ميگردد، و از طبقه و صورت مطابق ديگر برآمده است، متناسب با اين فرض اينست كه «طبقا» حال يا تميز باشد: شما برمى آئيد در حالى كه خود طبقه هستيد يا بصورت طبقه درمى آئيد كه از طبقه ديگر ناشى شده است.
(1/1370)



اگر شخصيت انسان را حقيقتى ثابت و غير از مجموع قوا و مكتسبات بدانيم آن چنان كه قوا و مكتسبات منشأ تكامل آن حقيقت باشد، متناسب است كه «طبقا» مفعول فعل «لتركبن» و فاعل مورد خطاب مغاير با مفعول باشد: برمى آئيد طبقه اى را ... و چون لحن آيه مبيّن دوام و استمرار است معنا چنين مى باشد: پيوسته برمى آئيد طبقه اى از طبقه اى. و چون هر طبقه اى صورت كاملتر از طبقه پيشين است، در منتهاى اين تحولات كه منتهاى عالم طبيعت و حركات است، بصورت كتاب جامع و كاملى برابر ديده شخص ظاهر گشته و بسويش آورده مى شود: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ ...» صفحات و طبقات بالاى هم برآمده اين كتاب مانند طبقات زمين همه آثار و اشكال و اطوار گذشته را چون حروف و كلمات در هر قسمتى حفظ كرده و مجموع هر طبقه اى مانند جمله، مفاهيم و معانى را مى رساند و مجموع طبقات بصورت كتاب كامل محتوى و حاكى سرنوشتها و سرگذشتها مى باشد.
چون طبقه اجتماع صورت جمعى افراد است، با تحول صورتهاى فكرى و خلقى افراد، اجتماع هم در معرض تحول است و از طبقه اى طبقه ديگر برمى آيد. از اين نظر مخاطب مستقيم فعل «لتركبن» افراد است، و غير مستقيم، اين خطاب متوجه جمع و طبقه حاضرى است كه از سلسله طبقات گذشته برآمده است و پيوسته به آينده مى باشد.
در تفسير اين آيه، مفسرين توجيهات و تطبيقات مختلف نموده اند كه بيشتر آنها نه موافق ظاهر آيه است و نه سند معتبرى دارد و نه ارتباطى با آيات قبل و سوگندها.
از آنچه گفته شد ربط اين دو آيه: «لتركبن ...» كه جواب قسم است با پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 299
قسم ها و همه اينها با آيات قبل، و هماهنگى دقيق آنها، تا حدى براى متدبّر در قرآن آشكار مى شود. و اللَّه اعلم.
(1/1371)



فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ: ما، استفهام تعجبى و مشعر بسؤال از علت ايمان نياوردن، يا استفهام انكارى است: چه مانعى در پيش دارند و چه شده است آنها را كه ايمان نمى آورند؟! يا، چه سودى اينها راست كه ايمان نمى آورند؟
واو، عاطفه است: و چه مى شود آنها را كه چون قرآن خوانده شود سجده نمى آرند.
مى شود كه واو حاليه و جمله از اقرء در محل نصب باشد: و حال آنكه چون قرآن خوانده شود سجده نمى نمايند. مقصود از سجده بايد معناى لغوى آن باشد كه تن دادن و سر فرود آوردن است، زيرا سجده اصطلاحاتى كه پيشانى بزمين گذاردن است، هنگام قرائت قرآن جز در چند آيه، نه واجب و نه مستحبّ است.
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تفريع استفهامى «فما لهم ...» ظاهرا راجع بهمه آيات قبل است: با اين آيات معجزات كه كمال اتقان و صراحت بيان مسير نهايى زمين و آسمان و منتهاى كدح انسان و نظام متحول جهان را مينماياند و اين قدرت و حكمتى كه در تدبير و تقدير شب و روز و خواب و بيدارى و جمع و تفريق و فصل و تركيب مشهود است چگونه به مبدء آيات وجود و آيات وحى ايمان نمى آورند و چون آيات قرآن خوانده شود خاضع نمى شوند؟! بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ: بل ... تصور هر علتى را كه موجب سرپيچى از ايمان و سركشى بحق باشد نفى ميكند، و سبب واقعى آنها را بيان مينمايد. فعل ماضى «كفروا» بروى آوردن بكفر و تقاليد باطل گذشته دلالت دارد و فعل مضارع «يكذبون» به تكذيب مستمرّ آينده آنان: هيچ سببى و منشأى در وجود انسان و خارج آن براى سرپيچى از ايمان و سركشى به آيات نيست از يك سو ذهن انديشنده و فطرت انگيزنده انسان و از سوى ديگر آيات محكم جهان و قرآن بايد انسان را بسوى ايمان و خضوع بكشاند، موجب سرپيچى و خوددارى آنان كفر و تقاليدى است كه در گذشته بر نفوسشان چيره گشته و منشأ تكذيبشان بهر برهان و حقى شده است. چون خوى تكذيب ظرف نفوسشان را از ايمان مبرهن و دريافت حقايق تهى ميدارد، اوهام و مكتسبات باطل و ناروا بدرون نفوسشان روى مى آورد و خلأ ذهنى آنها را خواه و نخواه پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 300
فرا مى گيرد. و جز خداوند دانا كمّ و كيف و آثار آنها را چنان كه بايد نميداند: وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ.
(1/1373)



فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: فاء تفريع به «وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ» است. بشارت، آگاه نمودن، روى آوردن خوشى يا نماياندن مقدمات آنست، در مورد عذاب از روى سرزنش و كنايه گفته مى شود: خداوند داناتر است بآنچه در تاريكى كفر و تكذيب فراهم ميسازند و در خلال نفس خود جاى ميدهند، همين فراهم ساختن هاست كه عذاب دردناكى را آماده ميسازد كه آنها خود از آن بى خبرند. پس تو اى پيمبر بعذاب دردناكى كه در پيش دارند آنها را بشارت ده و آگاهشان گردان.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ: چون استثناء از ضمير جمع «فبشرهم» است كه راجع به كافران ميباشد استثناء منقطع و براى تأكيد است. اگر در مستثنا منه قائل به تعميم بشويم استثناء متصل و براى حصر و تقليل ميباشد: به آنها كه بكفر روى آورده اند و انديشه ها و اعمالى كسب كرده اند و بهر كس، عذاب دردناك را بشارت ده مگر گروه خاص و محدودى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند كه براى آنان پاداش غير مقطوع و پيوسته، يا غير ناقص و كامل، يا ناآلوده و پاك، يا بى منت است.
(1/1374)



طول و لحن و وزن آيات اين سوره: طول پنج آيه اول كوتاه «كمتر از سه كلمه» است، كه با رنين «اذا» كه بحرف بعد متصل ميشود، آغاز ميگردد و ميگذرد و به تشديد و تاء ساكنه منتهى و متوقف ميگردد. آهنگ متناسب اين آيات با معانى آنها نماياننده حوادث سريع و پى در پى دوره هاى نهايى جهان ميباشد. در همين بين كه لحن سريع و بليغ اين آيات ذهن انسان را فراميگيرد و آن را از مناظر حوادث آينده پرمينمايد، بانگ و طنين آرام و ممتد «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ...» بگوش ميرسد كه مقدار طول آن نصف پنج آيه قبل است: گويا اهميت و ارزش نتيجه و علت غايى جهان را كه انسان و نهايت كدح او ميباشد، ميرساند. از آيه 7، بتناسب دامنه مطالب، طول آيات بين دو تا پنج كلمه كوتاه و بلند ميگردد، تا آخرين آيه «الا الذين ...» كه دامنه آن تا 8 كلمه كشيده شده است. سه آيه 6 و 7 و 10، كه مبيّن مواقف نهايى انسان است به وزن هاء ما قبل ساكن پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 301
و مكسور منتهى ميگردد. ديگر آيات، تا آيه 16، كه بيان احوال متغير و انديشه ها و تحولات انسان است با ايقاعات يك نواخت به طنين ياء و راء، يا واو و راء ميرسند.
از آيه 16 تا 19، كه سرعت تحول اوضاع شب و روز را مينماياند، آيات كوتاه و باء و ايقاع خفيف و شديد آمده است كه به فتحه هاى متوالى و پيوسته به صداى قاف ختم مى شود. از آيه 20 تا آخر سوره لحن و ايقاعات آيات، متناسب با ملامت ملايم و آرام است كه با اوزان كشيده واو و نون منتهى ميشود جز آيه 24 كه به ياء و ميم بسته مى گردد.
اوزان فعلى و اسمى و لغات خاصى كه فقط در اين سوره آمده است: اوزان اذنت، حقت بصيغه مجهول، تخلت، مسرور، طبق، يوعون. لغات كادح، كدح، يحور، شفق، وسق، اتسق.
از رسول خدا (ص) روايت شده است: «هر آن كس كه بخواهد سوره انشقاق را خداوند او را در پناه خود ميگيرد از اينكه كتابش از پشت سر بوى داده شود».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 302
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سوره بروج
، از سوره هاى مكى، بيست و دو آيه است.
[سوره البروج (85): آيات 1 تا 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4)
النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ (9)
ترجمه
سوگند به آسمان دارنده برجها (1)
و روز وعده شده (2)
و مشاهده كننده و مشاهده شده (3)
كشته شدند ياران اخدود (4)
آن آتش داراى گيرانه (5)
آن گاه كه آنها بالاى آن آتش نشسته بودند (6)
و آنان بر آنچه با مؤمنان رفتار ميكردند خود گواهان بودند (7)
و كينه جويى از آنان نداشتند، جز از اينكه ايمان ميداشتند آنان بخداوند عزيز حميد (8)
همان كه براى او است ملك آسمانها و زمين و خداوند بر هر چيزى بس گواه است (9).
شرح لغات:
ذات، بمعناى حرفى، مؤنث ذو: پيوستگى و دارايى. بمعناى اسمى: خود، شخص.
بروج، جمع برج: ركن، بارو، كاخ، ساختمان اطراف قصر و بالاى بارو، منزل خورشيد و ماه، ستاره بزرگ و درخشان. از برج (فعل ماضى): چيزى آشكار شد، بالا آمد، آرايش و شكوه يافت.
اخدود: حفره طولانى، شكاف زمين، اثر ضرب در بدن. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 303
وقود، بفتح واو: گيرانه آتش، سوخت. بضم واو، مصدر: برافروختن.
قعود، جمع قاعد: نشسته. بمعناى مصدرى، نشستن.
نقموا، جمع مذكر نقم، فعل ماضى: از كسى كينه جويى كرد، بر كسى كارى را سخت مؤاخذه كرد، و كسى را سخت ناخوش داشت.
عزيز: شريف، نيرومند، چيره شونده، كمياب، تواناى بى مانند، كسى كه هر چه بخواهد ميكند.
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وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ: اين آيه بدلالت واو، قسم بآسمان است از اين رو كه دارا و متصف به بروج است. چون لغت برج، دلالت بر ساختمان مرتفع و محكم و با شكوه دارد. بيشتر مفسرين، البروج را اشاره به ستاره هاى مخصوص و وصف آنها دانسته اند، نه نام همه ستاره ها. از اين جهت گفته اند كه مقصود از البروج مجموعه هاى كوكبى منطقة البروج است. اين تطبيق نادرست بنظر مى آيد، زيرا اينگونه تصورات درباره هيئت آسمان و ستاره ها، سالها پس از نزول اين آيات، در اذهان مسلمانان راه يافت، آن گاه جاى لغات و اصطلاحات اصلى را لغات و تعبيرات عربى گرفت، بنا بر اين، اصطلاح و نامگذارى خاص بروج بر شكلهاى خيالى دسته اى از كواكب نزديك بهم كه در مسير و منازل ساليانه خورشيد واقعند، بايد از همين تعبير قرآن گرفته شده باشد. نه آنكه اين آيه را بر آن نظريات هيئتى تطبيق نمائيم «1».
بعضى از مفسرين- مانند حسن و مجاهد و قتاده- گفته اند مقصود از البروج، ستاره هاى بزرگ است. مؤيد نظر مشترك مفسرين كه «البروج» را به معناى كواكب خاص دانسته اند، همه ستاره ها، آياتى است كه در آنها «بروجا» بصورة نكرة و با تنوين آمده است كه اشعار به تخصيص و تعظيم دارد: تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً، آيه 61 فرقان پر بركت و خجسته است خداوندى كه در آسمانها
__________________________________________________
(1/1377)



1- بروج در اصطلاح هيئت قديم دوازده مجموعه كوكبى است كه هر مجموعه آن بصورت جانورى يا چيز ديگرى تصوير شده است: حمل، ثور، جوزا ... تا حوت. كه مثلا خورشيد در هر ماه از محاذات يكى از آنها ميگذرد، باين ترتيب و تصوير توانستند ماهها و فصول سال را تنظيم و نامگذارى نمايند. گويند اصل اين تقسيم از «ابرخس» است كه يكى از دانشمندان يونان در قرن دوم پيش از ميلاد بوده است. پس از آنكه مسلمانان اين تصوير و ترتيب و تقسيم را از يونانيان گرفتند، مانند ديگر علوم لغات و اصطلاحات آن را به عربى درآوردند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 304
برجهايى بر نهاد و در آن چراغى و ماه تابانى نهاد». وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ، آيه 16 و 17 حجر همانا نهاديم در آسمان برجهايى و آراستيم آنها را براى بينندگان و نگاهداشتيم آنها را از هر شيطان رانده شده اى».
فعل تبارك (در آيه فرقان) كه دلالت بر كثرت و دوام و سرشارى خير و بركت دارد، مشعر باين است كه پيدايش و برآمدن آن بروج (ستاره هاى خاص) در اثر امدادهاى دائم خداوند است كه خير و بركتش بزرگ و پيوسته است. بنا بر اين دلالت و اشعار، بروج ستاره هايى هستند كه از بركت و امداد خداوند بدوره كمال خاص بخود رسيده اند.
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اين گونه ستاره ها يا بعضى از اينها گويا همانها هستند كه بصورت منظومه شمسى درآمده يا درمى آيند و داراى چراغ فروزان و ماه تابان ميگردند: «وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً». بنا به قرائت «سرجا» در اين آيه، كه جمع سراج است، اين معنا بيشتر تأييد ميشود. با نظر باين ترتيب تكاملى كه از تعبير و اشارات تبارك، بروجا، سراجا، فهميده ميشود، بايد در نهايت دوره تكامل كوكب، سيارات و منظومه شمسى تكوين شوند، و در آنها حيات پديد آيد، و در درون برجها (كاخهاى با شكوه و محل سكونت اشراف و ديده بانى ديده بانان) اشرف مخلوقات ساكن شود.
اگر مرحله نهايى تكامل كواكب به پيدايش سيارات و بروز حيات نيانجامد و بصورت برجهاى زنده درنيايد، پس نهايت آفرينش كهكشانها با ميلياردها كواكبى كه در آن تكوين ميشوند و با نظم و حكمت خاص ادوار و مراحلى را ميگذرانند بچه سرنوشت و وضعى ميرسد؟ آيا ميتوان باور كرد كه در ميان ميلياردها ستاره درخشان كهكشان، تكوين سيارات و پيدايش حيات منحصر به همين منظومه خورشيدى ما باشد؟ اگر چنين باشد پيدايش اين منظومه كوچك در ميان اين همه كهكشانها و خورشيدها بايد يك واقعه تصادفى و استثنايى باشد! با آنكه پيشرفت علم و نظام تكوين و تغيير و تكامل عمومى و كلى جهان، احتمال تصادف و استثناء را، پيوسته در واقع و از اذهان دورتر ميدارد، و مطابق آخرين نظر تحقيقى پيدايش سيارات و زمين محصول پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 305
تصادف نيست بلكه از روى نقشه و حسابى پديد آمده اند «1».
اگر بپذيريم كه تكوين هر يك از ستاره هاى ثابت و بزرگ و سيارات كوچك و زمين بر طبق نقشه و حساب پديد آمده اند، نميتوان گفت كه مرحله نهايى اين نقشه و حساب، مخصوص جزئى از جهانست و در اجزاء ديگر بهيچ صورت اجرا نمى شود.
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نتيجه اجراء نقشه حساب شده جهان بزرگ همين است كه علل و شرائط طبيعى و عنصرى را فرا آرد و در مرحله نهايى كراتى قابل و آماده براى پيدايش حيات پديد آرد «2».
آيات قرآن بيش از نماياندن وحدت نظم و حساب در سراسر جهان، با تعبيرات مختلف و مكرر و مؤكد و اشاره هايى كه براى اهل نظر صراحت ها ميباشد، از بودن موجودات متحرك و زنده، و جنبش و حركات عظيم حياتى را در آسمانها مانند زمين، خبر ميدهد: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. باين مضمون، آيات قرآنى بسيار است. در همه اين آيات زمين مقارن با آسمانها ذكر شده است كه اشعارى بوحدت ساختمان و آنچه در آسمانها و زمين است دارد.
__________________________________________________
1- در كتاب يك، دو، سه، بينهايت، پس از شرح نظريه وايتس زيگر، كه پيش از اين بآن اشاره شد، درباره تكوين سيارات چنين آمده است: «يك نتيجه مهم كه بر تئورى وايتس زيگر مترتب است اينست كه تشكيل سيارات يك واقعه استثنايى نبوده بلكه همين جريان بايد عملا در ساختمان كلى ستاره ها صورت پذير باشد. اين حكم منافات كاملى با نتائج داستان تشكيل سيارات بر اثر تصادم خورشيد با يك جرم آسمانى دارد كه جز امرى استثنايى نمى توانسته است باشد. در حقيقت حساب شده است كه تصادم بين ستارگان واقعه ايست بسيار بعيد و كمياب و در ميان چهل ميليارد ستاره اى كه دستگاه نجومى كهكشان ما را تشكيل ميدهد، در عمر چند ميليارد ساله كهكشان، جز چند تصادم وقوع نيافته است.
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اگر هم چنان كه امروز بنظر ميرسد هر ستاره ثابت دستگاه سيارات مخصوص خود داشته باشد تنها در كهكشان ما بايد ميليونها سياره وجود داشته باشد كه اوضاع طبيعى هر يك تقريبا شبيه بزمين است. عجب است كه حيات حتى بعاليترين صورت خود در اين دنياهاى قابل سكونت بسط نيافته باشد- نقل از صفحه 330-».
2- اكنون دانشمندان نجومى از روى قرائن و مشاهدات، به آنجا رسيده اند كه تكامل شيميايى در سياره مشترى، مانند دوره هاى اوليه زمين آهسته پيش ميرود و اتمسفر آن پر است از عناصر ئيدروژن و اكسيژن و ازت، و نيز به وجود آب كه منشأ حيات است در اين سياره پى برده اند.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 306
علماء و محققين اسلام چون از آسمان محسوس تصورى داشتند غير از آنچه امروز مشهود است، با آن نظر ناچار بودند كه سماوات را در اين آيات بعوالم غيب و ما، و من، را به موجودات ملكوت و فرشتگان تطبيق نمايند.
از اين آيات صريحتر آيه 29 سوره شورى است: وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ از آيات او آفرينش آسمانها و زمين است و آنچه پراكنده است در آسمانها و زمين از هر جنبده اى و او برگرد آوردن آنان آن گاه كه بخواهد بس توانا است». «1»
با توجه بآنچه گفته شد و به تناسب معناى لغوى، مقصود از بروج در اين آيه بايد كواكبى باشد كه ساختمان كامل و بارز و برج و باروهايى دارند كه نماياننده كمال تدبير و عظمت و قدر است و اشاره ضمنى دارد بوجود نوعى ساكنين و نگهبانان در آنها.
اين برجهاى عظيم و فروزان مانند هر برج و بارو كه از مواد اصلى ساخته شده، از عناصر اصلى كهكشان بالا آمده و از خود آسمان شناخته شده است: «وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ».
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وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ: يوم موعود، باتفاق مفسرين روز قيامت است: «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ»- از آيه 46 قمر-» ولى در معنا يا مصداق شاهد و مشهود نظرهاى مختلف دارند:
1- شاهد محمد صلى اللَّه عليه و آله، مشهود كسانى كه بر آنها يا براى آنها گواهى ميدهد، بشهادت: إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً.
2- شاهد امت اسلام، مشهود امم ديگر، بگواهى: لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ
__________________________________________________
1- مرحوم طبرسى در تفسير جوامع الجامع، پس از آنكه درباره مرجع ضمير تثنيه اين آيه «فيهما» توجيهاتى مينمايد، ميگويد: بعيد نيست كه در آسمانها كسانى باشند كه در آنها راه بروند آن چنان كه مردمان در زمين راه ميروند.
در بعضى روايات ما، نيز بيانات و تعبيراتى است كه دلالت بر وجود زندگان بلكه تمدنها در آسمانها و نجوم دارد مانند: ان فى النجوم مدائن كمدائنكم راستى در اين ستارگان شهرهايى مانند شهرهاى شما وجود دارد. اين حديث منقول از امير المؤمنين على (ع) است.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 307
وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.
3- شاهد فرشتگان مشهود آدميان، بدليل: كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ.
4- شاهد پيمبران، مشهود پيمبر خاتم، بدلالت: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ .... قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
5- شاهد اعضاء انسان، مشهود اعمال او، بشهادت: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ.
6- شاهد خداوند، مشهود وحدانيت: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ.
7- شاهد روز جمعه يا عرفه يا قربان، مشهود اجتماع موحدين.
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8- شاهد مردمى كه در اين روز جمع ميشوند.
9- شاهد حجر الاسود، مشهود حاجيان.
10- شاهد خلق، مشهود حق.
همه اين نظرها و مانند اينها كه از مفسرين نقل شده است بيش از بيان مصداق و تطبيق بموارد را نميرساند. مورد اتفاق و جهت مشترك آيات مورد استناد و اقوال مختلف مفسرين اين است كه: خداوند، فرشتگان، پيمبران، اعضاء انسان، زمان، مكان، اجتماعات عظيم توحيدى، هر فرد شاهد حق، همه و هر يك شاهد و ديدبان و ضبط- كننده اعمال و رفتار انسان ميباشند.
اگر نظر آيه به تعميم شاهد و مشهود بود با الفاظ عموم ذكر ميشد: كل شاهد و كل مشهود. و اگر به مورد معين نظر داشت، با الف و لام مى آمد: الشاهد و المشهود.
پس چون منظور از: و شاهد و مشهود، نه تعميم است و نه تعيين، منظور شاهد و مشهود نامعيّن است: هر چه قابل شهود و اشهاد باشد.
شهود، درك و ضبط تام بوسيله چشم يا ذهن است، آن چنان كه هنگام گواهى مبيّن و نشاندهنده حادثه مشهود بهمان صورتى كه واقع شده است باشد و بزودى و گذشت زمان پرده پوشى و محو نشود. اينگونه درك و شهود در مرتبه اول خاص حسّ بينايى ميباشد و ادراكات حواس ديگر را حين بينايى تأييد و روشن مينمايد. از اين رو پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 308
هر احساس قابل ملاحظه و دردآور يا لذت بخشى كه بوسيله هر يك از حواس به مراكز ادراك رسد بى درنگ بينايى مأمور رسيدگى آن ميشود و براى كشف سبب و چگونگى وقوع آن بسويش مى شتابد: اگر خارى بپا بخلد چشم بسوى آن خم ميگردد. اگر بانگ غير مأنوس و انگيزنده اى بگوش برسد چشم بدنبال آن ميدود و هر چه بيشتر بآن نزديك ميشود و متوجه ميگردد، تا از جزئيات آن بصورت كامل عكسبردارى نمايد.
اينگونه شهود و بررسى و ضبط براى آنست كه هر گاه خواست آن را با همه خصوصيات بياد آرد و بازگو نمايد و بآن گواهى دهد.
قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ: قتل، فعل خبرى و بتقدير لام تأكيد، جواب قسم است.
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اصحاب اخدود، بقرينه ضمائر آيات بعد: «هُمْ، عَلى ما يَفْعَلُونَ» و اين عنوان «أَصْحابُ الْأُخْدُودِ»، ستمكاران و آتش افروزانى بودند كه براى سوزاندن مؤمنان خدا پرست كارشان اين بود كه گودالها ميكندند و آتشها مى افروختند: سوگند بآسمان داراى بروج و ... كشته و نابود شدند آتش افروزان گودالها. ميشود كه فعل قتل، انشايى و براى نفرين و متضمن جواب قسم باشد: كشته و نابود شوند ياران اخدود.
از سوى ديگر بتناسب تعظيم و تكريم و اشهاد اين آيات، بايد مقصود از اصحاب اخدود، مردان با ايمانى باشند كه چون شمع با آتش بيداد بت پرستان ستمكار سوختند.
همان مردان حقى كه با سوخته شدن خود شعله ايمان و خداپرستى را برافروختند و راه حق را براى آيندگان روشن ساختند. گواه ايمان و پايدارى اين گروه و ستم و بيدادگرى دشمنان آنها، هم برج نشينان ملكوت، و هم تاريخ انسان، و هم و جدان ستمكاران است.
بنا بر اينكه مقصود از اصحاب اخدود سوختگان مظلوم باشد، ضمائر «هم، و يفعلون» كه مقصود سوزندگان ستمكار است، مرجع ظاهرى ندارد. گويا تصريح نشدن بنام يا عنوان آنها نماياننده قهر و خشم خداوند است كه با اشاره با ضمائر، از آنها گذشته و از آنها روى گردانده است. ميشود كه مرجع اين ضميرها بطريق استخدام كه نوعى بلاغت در كلام است، همان اصحاب الاخدود باشد. باين ترتيب كه مقصود از اصحاب اخدود همان سوختگان باشد و به تشابه اين عنوان، ضمائر «هم و يفعلون» به اصحاب اخدود پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 309
برگشته است.
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هر چه هست، از اينكه قرآن جز عنوان اصحاب الاخدود از اين سوختگان يا سوزندگان نام و نشانى نياورده، معلوم مى شود كه منظورى جز شناساندن همين عنوان ندارد. همين عنوان نماياننده بارزترين نمونه فداكارى و پايدارى در راه حق از سويى، و سنگدلى و شقاوت در سوى ديگر است كه در طول مبارزه توحيد و شرك و حق و باطل و در خلال تاريخ پرماجراى انسان در هر گوشه اى نمونه هاى بسيار دارد كه نمونه اكمل و اسبق آن ابراهيم خليل همان نخستين منادى توحيد است.
مفسرين قرآن و شارحين اشارات تاريخى آن كوشيده اند تا از خلال منقولات و روايات نام و نشانى از اصحاب اخدود بيرون آرند. بعضى از اين منقولات بيش از آنكه سند معتبرى ندارد به افسانه هاى خيالى شبيه تر است تا وقايع تاريخى. و آنچه از تخيّل بدور و بحوادث تاريخى نزديك است، در مكان و زمان و نام و نشان نامتفق و از هم دور است. «1»
__________________________________________________
1- چنان كه گاه محل حادثه را در بابل و فارس، گاه در يمن و شام يا حبشه و نجران نشان داده اند. و همچنين در زمان و چگونگى آن. يكى از موارد انطباق با اين آيه داستانى است كه در كتاب دانيال باب سوم آمده و اجمال آن اين است: «نبوكدنصر (بخت النصر) پادشاه بابل در اوج قدرت خود دستور داد تا تمثال بزرگ طلايى بسازند و همه سران لشكرى و كشورى را بسجده در برابر آن بخوانند و هر كس بآن سجده نياورد در كوره آتش بسوزانند.
سه تن از يهوديان «ميشك، شدرك، عبد نغو» از سجده امتناع كردند، كه پس از محاكمه دستور سوزاندن آنها را داد. آنها در كوره آتش سالم ماندند و شعله آتش مأمورين او را سوزاند، از اين رو نبوكدنصر بخداى يهود ايمان آورد و فرمان عمومى درباره احترام بآن صادر كرد».
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از سعيد بن جبير چنين نقل شده: «آن گاه كه مردم اسفندهان (گويا اصفهان است) در برابر مسلمانان شكست خوردند، عمر (كه ميخواست با آنها چون مشركين رفتار نمايد) گفت: اينها مجوسند و يهودى يا نصرانى و اهل كتاب نيستند. على عليه السلام گفت: كه براى اينها كتابى بوده كه از ميان رفته است. باين سبب آن كتاب از ميان رفته كه پادشاهى از آنها در حال مستى با دختر يا خواهرش، هم بستر شد، چون بهوش آمد بآن زن گفت چاره چيست؟
آن زند گفت: مردم كشور را جمع كن و فرمان آزادى زناشويى با دختران را صادر گردان او هم چنين كرد و كسانى كه بمخالفت برخاستند در ميان خندقهاى آتش افكند- نقل از تفسير مجمع البيان-».
و نيز در مجمع البيان از امير المؤمنين عليه السلام روايتى باين مضمون آمده: «خداوند
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بيشتر مفسرين و مورخين، اصحاب اخدود را به نخستين مسيحيان نجران تطبيق مينمايند، كه بفرمان ذو نواس (يوسف بن شرحبيل) پادشاه يهودى آن سرزمين، آنها را در گودالهاى آتش سوزاندند «1».
اگر الف و لام الاخدود، اشاره بحادثه معهودى باشد و داستان مسيحيان نجران اعتبار تاريخى داشته باشد، اصحاب الاخدود باين حادثه بيشتر انطباق دارد، زيرا نجران شهرى در سر حد بين شام و حجاز و يمن و از مراكز مسيحيت در اين ناحيه و در آن زمان بوده است.
اين آيه بهر حادثه اى تطبيق شود، نظر قرآن را محدود نمى نمايد، چه منظور
__________________________________________________
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از حبشيان پيمبرى برانگيخت، مردم آن سرزمين او را تكذيب كردند و جنگ ميان آنها درگرفت. پس از آنكه گروهى از پيروان آن پيمبر كشته شدند و گروهى اسير شدند، مشركين آتشى در ميان خندقى برافروختند و بآنها گفتند: كسانى كه به آئين ما برگردند بركنار آيند و كسانى كه بآئين اين شخص بمانند بآتش درآيند، از مؤمنين زنى پيش آمد كه طفلى در آغوش داشت و بر آن طفل ترحم كرد و از رفتن بآتش خوددارى نمود. آن طفل بزبان آمد و بمادرش گفت ميانديش و بآتش در آ كه سوختن در راه خدا ناچيز است. [.....]
1- مولانا جلال الدين در يكى از حكايات اوائل كتاب مثنوى داستان مفصلى از دشمنى و كشتار يكى از پادشاهان يهود از مسيحيان نموده و فتنه اى كه در ميان مسيحيان برانگيخت، سروده، آن گاه در تحت عنوان «حكايت پادشاه جهود ديگر كه در هلاك قوم دين عيسى (ع) جهد مى نمود» حكايتى آورده است كه با داستان ذونواس و كشتار مسيحيان بيشتر تطبيق مى كند:
يك شه ديگر ز نسل آن جهود در هلاك قوم عيسى رو نمود

گر خبر خوا هى از اين ديگر خروج سوره بر خوان و السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ

سنت بد گر شه اول بزاد اين شه ديگر قدم بر وى نهاد

هر كه او بنهاد ناخوش سنتى سوى او نفرين رود هر ساعتى

نيكوان رفتند و سنتها بماند وز لئيمان ظلم و لعنت ها بماند

تا قيامت هر كه جنسره آن بدان در وجود آيد بود رويش بدان

رگ رگست اين آب شيرين و آب شور در خلايق ميرود تا نفخ صور
سپس، آن جهود را بصورت بت پرستى نمايانده:
آن جهود سگ ببين چه رأى كرد پهلوى آتش بتى بر پاى كرد

كانكه اين بت را سجود آرد برست ور نيارد در دل آتش نشست
آن گاه داستان زن و طفل را بصورت خاصى سروده:
يك زنى با طفل آورد آن جهود پيش آن بت و آتش اندر شعله بود

.......... ..........
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قرآن همه كسانى هستند كه در راه اعلاء توحيد و نگهدارى ايمان خود پايدارى نمودند و بهر بلائى تا سوختن تن دادند، از ابراهيم خليل گرفته تا پيمبرانى كه از فرزندان او بودند و پيروان با ايمان آنها، تا تعذيبهايى كه بر مبشرين نخستين مسيحيت در روم، بفرمان نرون پادشاه سفّاك آن سرزمين (64 م) وارد شده و پس از او، دو مينياس (81 م) و پس از او، تراجانس (97 تا 171 م) و همچنين در شام و حبشه و نجران. پس از اينها مسلمانان نخستين كه در مكه دچار تعذيب مشركين قريش شدند.
مؤيد تعميم نظر آيه بيش از نبودن اشاره اى بواقعه معين در آن، حديث ميثم تمّار از امير المؤمنين (ع) است: گويد آن حضرت اصحاب اخدود را بياد آورد و گفت:
«آنان ده تن و مانند آنها ده تن ديگرند كه در اين بازار (كوفه) كشته خواهند شد!» «1».
النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ: النار، بدل اشتمال يا عطف بيان براى الاخدود است. ذات الوقود، اشاره به هيمه هاى انباشته و درگرفته و نمايشى از آن آتش مايه دار و شعله ور است.
ميشود كه اشاره به منشأ و مايه نفسانى آن آتش باشد كه خوى ستمكارى و كينه جويى نسبت به مردان با ايمان باشد. اين آتش ها چون از اين گونه نفوس مايه ميگيرد و شراره ميكشد، هميشه و بصورتهاى گوناگون ظاهر ميشود. مبيّن اين اشاره آيه 10، آل عمران: «... وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» و 24 بقره و 6 تحريم: «... وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ ...» است.
إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ: اين آيه نماياننده ظرف و وضع ظاهر و نفسانى آتش افروزان است: آن ستم پيشگان سنگدل، آرام بالاى خندقهاى آتش يا بالاى تختها (بنا بگفته بعضى مفسرين) نشسته فرمان ميدادند و اجراء آن را مينگريستند و آرزوى خود را در سوختن مؤمنان، از نزديك تماشا ميكردند «2».
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وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ: مى شود كه ضمير «هم» به نشستگان بالاى آتش و ضمير فاعل «يفعلون» بدلالت فعل، راجع به مباشرين و فاعلين سوزاندن باشد: آن نشستگان
__________________________________________________
1- مقصود آن حضرت به ميثم و نه تن ديگر از پيروان و دوستان آن حضرت بوده است كه پس از واقعه كربلا، چون در پيروى و دوستى آن حضرت پايدارى كردند، بفرمان ابن زياد از زندان بيرونشان آوردند و در بازار كوفه مصلوبشان كردند.
2-
آنكه دائم هوس سوختن ما ميكرد كاش مى آمد و از دور (نزديك) تماشا ميكرد
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بالاى آتش، يا فرمان دهندگان، بر كار مأموران و مباشرين (از كشاندن و بآتش افكندن و سوزاندن مؤمنين) ناظر و گواه بودند. تا دستور و دلخواه خود يا آمر مطاعشان چنان كه خواسته اجراء شود. ميشود كه ضمير هم و يفعلون هر دو راجع بهمانها باشد كه بالاى آتش نشسته بودند: آنها بر آنچه خود به مؤمنين روا ميداشتند و بسر آنها مى آوردند، ناظر و گواه بودند.
اين آيه هم مبيّن قساوت آنها و هم بيان دليل جرمشان است، زيرا همين مشاهده آنان، شهود و گواهى به جرمشان بود، چنان كه بيشتر مجرمين چون ناظر و گواه جزئيات كار خود هستند نخستين شاهد اعمال و سازنده پرونده خود ميباشند. اين شهود و ثبت، كه پرونده زنده است اگر مدتى از چشم ديگران مستور بماند، چون از ميان نميرود با اندك غفلت از زبان و اشارات و حركات مرتكبين خود رخ مى نمايد و آشكار ميشود و همين اعترافات كه از خلال زبان و حركات آنها آشكار ميشود حجت زنده و قانونى عليه آنها ميگردد «1».
وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ: منهم، اشاره اى به منشأ و مبدء نعمت دارد. ان يؤمنوا، بجاى آن آمنوا، پايدارى و استمرار در ايمان را ميرساند.
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العزيز الحميد، مبيّن دو صفت ذاتى خداوند است كه هر يك به مقتضاى خود ظهور و در مورد مقتضى فعاليت مينمايد: چون داراى عزت قاهر و لا يزال است دشمنان حق را مقهور و محكوم ميكند و دوستداران حق را عزيز ميدارد. چون بصفت حميد متّصف است از كسانى كه باو ميگرايند و در راه رضاى او بپا خيزند و براى اعلاء نام و انفاذ اراده او پايدارى كنند، بس قدرشناس و سپاسدار است.
از تعبيرات و اشارات اين آيه معلوم ميشود كه اين دو صفت ذاتى خداوند «الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» در موارد و كسانى بارز و فعال است كه داراى ايمان ثابت و خالص باشند
__________________________________________________
1- از اين جهت در محاكم قانونى و محكمه و تاريخ، اعترافات ضمنى و صريح جانيان اساس تشكيل پرونده آنها ميگردد. چنان كه وقايع و جنايات بزرگ تاريخى مانند واقعه جانگداز كربلا را، با همه كوشش كه در پرده پوشى آن ميشد، مرتكبين بيش از ديگران با نام و نشان و چگونگى به ثبت رساندند و گردنهاى خود را زير تيغ امثال مختار بردند و مورد لعن هميشگى گشتند
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و تنها در راه رضاى خداوند و خير و هدايت خلق دعوت نمايند و هيچگونه قصد و آرزوى دنيايى نداشته باشند و در اين راه پايدارى نمايند. آن چنان سوابق و نفوس و زبان و رفتارشان پاك باشد كه دشمنانشان نتوانند بر آنها در اين جهات خورده اى بزبان آرند يا كينه اى بدل گيرند: وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ ... وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ- آيه 126، اعراف كينه توزى از ما ندارى جز آنكه ايمان آورديم بآيات پروردگار خود، آن گاه كه آمد ما را. بريز و پر كن بر ما صبر را و درياب ما را در حالى كه مسلميم».
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الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ: توصيف الذى ... بيان دليل، براى دو صفت (الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)، و تقديم له، بيان حصر است: اين تصرف و تدبيرى كه در آسمانها و زمين مشهود است فقط براى مالك مطلق و حقيقى آنها ميباشد كه همان خداوند عزيز و حميد و شهيد بر هر چيزيست (كه اين صفات از ذات او جدا نيست) آن قدرت قاهرى كه مى آفريند و صورت و سامان ميدهد و در ظاهر و باطن آسمانها و زمين تصرف مى نمايد، چيزى از آنها و آنچه در آنها و بر آنها ميگذرد از او پنهان نمى ماند و بر همه شاهد و گواه است- در اين عالمى كه در سراسر آن حكمت و عدل و نظارت او حاكم است، اگر چندى طاغيان را آزاد و دست و زبانشان را باز گذارد، از ناديدن يا ناديده گرفتن يا ناتوانى او نيست براى اينست كه خلق را بيازمايد و استعدادها ظاهر شود و حق پايه و مايه گيرد و پاك و ناپاك از هم جدا گردد: «حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» و حجتش بر كفر پيشگان و ستمكاران تمام گردد «1».
هر يك از اوصاف شاهد، مشهود، شهود، شهيد كه همه از شهود «مصدرى» اشتقاق
__________________________________________________
1- در خطبه 84 و 93 نهج البلاغة اين سخن از امير المؤمنين (ع) است: «اما بعد فان اللَّه لم يقصم جبارى دهر قط الا بعد تميل و رخاء و لم يجبر عظم احد من الامم الا بعد ازل و بلاء- و لئن امهل اللَّه الظالم فلن يفوت اخذه و هو له بالمرصاد على مجاز طريقه و بموضع الشجى من مساغ ريقه-»- در حقيقت خداوند، جبار روزگارى را هيچگاه درهم نشكسته مگر پس از چندى باين سو و آن سو شدنى (غرور و بخود باليدنى) و آسايشى. و استخوان خرد شده هيچ يك از امم را بهبودى نبخشيده و بهم پيوند نداده است مگر پس از سختى و گرفتاريى.
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اگر خداوند ستمكارى را چندى مهلت داده است، پس هيچگاه گرفتار كردن او فوت نميشود و از دست نميرود. آن خداوند براى آن ستمكاران در كمين است، در گذرگاه راهش و بموضع استخوان گلوگير است در مجراى آب دهانش.
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يافته با اوزانى در اين آيات آمده كه متناسب با موضوعات خاص بخود ميباشند: چشم بينايى كه در برجهاى آسمان و مسكونه زمين گشوده شده حادثه و عمل مشهودى كه خود ثبت ميشود و چشم ها را به مشاهده وا ميدارد: و شاهد و مشهود. چشم آن ستمكارى كه اعمال دست و زبان و جوارح خود او را در خاطرش مى سپارد: وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. بالاتر از همه شهادت و بينايى مالك آسمانها و زمين كه هر چشمى از او نور و بينايى دارد و زير فرمان او هستند: وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ. همه اينها شهود و گواهان حقند، له مظلوم، عليه ظالم.
[سوره البروج (85): آيات 10 تا 22]
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ (13) وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14)
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19)
وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)
ترجمه
همانا آنان كه آزمايش نمودند (شكنجه دادند) مردان مؤمن و زنان مؤمن را سپس توبه نكردند پس براى آنان عذاب جهنم است، و براى آنان عذاب سوزان است (10)
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همانا آنها كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند براى آنها باغهائيست كه روان است از زير آنها جويها، اينست رستگارى و پيروزى بزرگ (11)
براستى ناگهان گيرى پروردگار تو بس سخت است (12)
همان اوست كه آفرينش را آغاز مى نمايد و برميگرداند (13)
او بس آمرزيده و دوست ياب است (14)
داراى عرش (عرشدار) پر شكوه و برتر است (15)
بس انجام دهنده است آنچه را كه خواهد (16)
آيا رسيده است تو را داستان سپاهها (17)
فرعون و ثمود (18)
آرى آنها كه رو بكفر رفته اند در تكذيب بسر ميبرند (19)
و خداوند از ورائشان احاطه دارد (20)
آرى آن قرآنى است گرامى (21)
در لوح محفوظ (22)
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شرح لغات:
فتن: شخص را آزمايش نمود، شكنجه داد، سوزاند.
فوز: بچيزى دست يافتن، بر مزاحمى پيروز شدن، از بدى و سختى رهايى يافتن.
فرق فوز و فلاح اينست كه در فوز كاميابى و پيروزى مورد نظر است و رهايى فرع آنست، در فلاح رستن و رستگارى از ناملايم، مقصود است و كاميابى مترتب بر آن ميباشد.
بطش: ناگهان درهم كوفتن و بدون مقاومت از پاى درآوردن، سخت گرفتن.
ودود، بمعناى فاعل: خوى دوست يابى، دلدادگى، دوستى پايدار و استوار. بمعناى مفعول: محبوب و مورد چنين دوستى. بعضى اصل ود- فعل ماضى- را از وتد گرفته اند كه تا در دال ادغام شده است: ميخ را محكم كرد، دو چيز را بهم ميخكوب نمود.
مجيد، صفت ذاتى: داراى عزت، برترى، شكوه.
لوح: صفحه، قطعه صاف و عريض و محكم.
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إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ: جمله خبرى و جزائى فلهم ... كه اسمى و برهنه از زمان است، اشعار به دوام و تعميم حكم دارد. عطف و تكرار و لهم عذاب، دلالت بر دو گونه جزاء مينمايد. مفسرين گويند، مقصود عذاب جهنم در آخرت و عذاب حريق در دنيا است. براى توجيه اين عذاب دنيايى، بعضى مفسرين گفته اند: آتشى كه بر جان مؤمنان افروخته بودند شراره اش بالا آمد و سوزندگان را بسوخت. و نيز افزوده اند كه آن مؤمنان از آتش سالم نجات يافتند «1». اين توجيه نه با حكم كلى آيه جور درمى آيد و نه شاهد تاريخى دارد. شايد اين توجيه كنايه عرفى از شراره آتش ظلم و خشمى باشد كه منشأ و وقود (گيرانه) آن درون و نفوس كافران ستمكار است چه هميشه شراره اينگونه آتش نخست پيكر حق- پرستان مظلوم، آن گاه هستى مشركان ظالم را ميسوزاند.
اين دو گونه عذاب «عَذابُ جَهَنَّمَ و عَذابُ الْحَرِيقِ» بهر صورت كه باشد، ماده و جزاى حكمى است كه خداوند دادگر درباره اين ستمكاران مفتن، اعلام نموده است.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ: اين آيه اعلام جزاء نهايى مؤمنين است. جمله اسميه و لام اختصاص و مالكيت «هم» بدون ذكر فاء «فلهم» كه در آيه قبل آمده است، ثبات و مالكيت بلا شرط جزا
__________________________________________________
1- نصوص قرآنى تنها ابراهيم خليل را نشان ميدهد كه در ميان شعله هاى چنين آتشى سالم مانده و نجات يافت. در تورات چنان كه گفته شد، بسلامت رستن سه تن يهودى كه بفرمان پادشاه بابل بكوره آتش افكنده شدند، آمده است.
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را ميرساند: اين جنات با انهار جاريش دارايى و محصول ايمان و اعمال صالح آنها ميباشد كه سرچشمه ايمان و خير و خرمى را در ذهن و انديشه خود و ديگران گشودند و جارى كردند، اگر بدنهاى آنها در راه خدا سوخت، روح آنها موجب شادابى و افزايش رحمت گرديد. اين فوز بزرگ و نهايى آنهاست: «ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ».
تا اين آيه- به ترتيب سوگندها، شواهد، اعلام جرم، محكوميت و جزاء- محكمه و محاكمه تاريخ، جهان را مينماياند: ساحت وسيع جهان با برجهاى مرتفع آن كه نماياننده تسلط قدرت و نگهبانى و ديدبانى و وحدت تدبير است، محل يا مقدمه اى براى تشكيل اين محكمه است: وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ. روز موعود كه اين برجها از ميان برداشته ميشود و برجيان با پرونده هاى خود بارز ميشوند روز قضاوت نهايى است: وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. در اين ساختمان عظيم و زنده چشمهاى بينا و مراقب، شاهد و ضابط هر مشهودى هستند: و شاهد و مشهود. و آن گاه خداوند دادگر با استناد بآنچه حادث و ثبت و مورد گواهى شهود گشته، جنايتى را كه در گوشه اى يا گوشه هاى نهان تاريخ گذشته واقع شده است، با جزئيات و چگونگى آن اعلام مى نمايد: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ... و نيز بشهادت آمرين و مباشرين اين خيانت استناد مى كند: وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
چرا و بچه انگيزه اى چنين جنايتى روى داده؟ آيا مجرمين توجيه پسنديده اى براى عمل خود دارند كه در اين محكمه عدل و حق پذيرفته شود؟ نتيجه تحقيق بازرسان و شهود پروردگار چنين اعلام شده است: وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
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سبب انتقام جويى ستمكاران همين بوده است كه اين مردان با ايمان وابسته و نماينده و سخنگوى مالك بحق و متصرف در كشور بزرگ جهان، بودند كه او خود بر هر چيزى مراقبت دارد و گواه است: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ.
پس در حقيقت دشمنى با آنها دشمنى با مالك آسمانها و زمين است «1».
__________________________________________________
1-
ناقه صالح بصورت بد شتر پى بريدندش ز جهل آن قوم مر

از براى آب چو خصمش شدند آب كور و نان ثبور ايشان بدند

ناقة اللَّه آب خورد از جوى ميغ آب حق را داشتند از حق دريغ

ناقه صالح چه جسم صالحان شد كمينى در هلاك طالحان

شحنه قهر خدا زيشان بجست خونبهاى اشترى شهرى درست

اى بسا كس را كه صورت راه زد قصد صورت كرد و بر اللَّه زد
مثنوى
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سپس ماده قانونى كلى و انطباقى جزاء، كه ناظر بوضع نخستين مسلمانان نيز ميباشد، اعلام شده است: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا ... اين مجرمين فتنه جو، بدوگونه عذاب محكومند: در آخرت زندان و عذاب ابد جهنم در دنيا عذاب سوزانى، يا عذاب سوزان و سوزانده اى كه از انديشه و درون آنها مايه ميگيرد و همه ريشه ها و استعدادهاى آنان را ميسوزاند و زندگى و تاريخ شان را تباه و سياه ميكند. سپس پاداش و فوز نهايى و بزرگ مؤمنان بيان شده است: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ...
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إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ: بطش، زدن و از پاى درآوردن ناگهانى و شديد است، بخصوص كه بشدت توصيف شود: «لشديد». اضافه رب «ربك» اشاره به نمونه بارزى از ربوبيت كه شخص پيمبر است مى باشد. اين نمونه ربوبى با امداد پروردگار چنان توان يافت كه شديدترين ضربه را بر مشركين و ستمكاران زد. تكرار ضمير مؤكد «انه هو» براى حصر است. دو فعل «يبدء و يعيد» بيان قدرت ربوبيت و خلاقيت است كه همه موجودات بسبب آن قدرت و تصرف دائمى، پيوسته از ناچيزى چيز و باز ناچيز ميشوند. و از ناتوانى توان مييابند و ناتوان ميگردند و بدون اراده و دخالت خود همى از صورتى بصورتى در مى آيند.
وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ: دو صفت الغفور الودود.
مقابل بطش شديد است: هم چنان كه بطش در مورد ستمكاران سركش شديد و بى مهابا ميباشد، نسبت بكسانى كه به او روى آرند و در راه رضاى او قدم گذارند، بس با گذشت است و بيش از گذشت آن چنان دوست و شيفته آنها ميباشد و چشم بآنها دارد كه به كارشان ميرسد و دردشان را درمان مى بخشد و خاطرشان را تسلى ميدهد و در ميان سختيها و رنجها اميدوارشان ميدارد و بپاداش نيكشان ميرساند.
المجيد، بقرائت رفع، صفت براى ذو العرش، و بقرائت كسر صفت براى عرش است، اين افعال و صفات متقابل اشعه اى از عرش مجيد اوست، كه آن خود صورتى از قدرت و اراده قاهر او ميباشد. آن عرش محيط و بلند پايه بر همه جهات و اجزاء باطن و ظاهر عالم نظارت دارد و فرمان ميراند و هيچ مقاومتى در برابر فرمانش نيست ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 318
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اوصاف و توصيف هايى كه در اين آيات از خداوند بيان شده است، بعضى مبيّن قدرت و تصرف و قهر و احاطه مطلق است: «لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ- يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ- ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ- فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ.» بعضى نماياننده سپاه قدرت و مجريان حكم و صفت غضب ميباشد: «العزيز. بطش. ذو العرش. فعال» بعضى مظاهر رحمت است: «الحميد. الغفور. الودود».
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ: هل ... استفهامى تقريرى يا انكارى است. الجنود ناظر به سپاهيانى است كه در برابر داعيان بحق بسيج شدند، يا گروه هايى كه در برابر آنها بصف درآمدند. فرعون و ثمود، بقرائت فتح، مفعول فعل مقدرى است كه دلالت بر اختصاص دارد. و بقرائت كسر، بدل، براى الجنود است.
اين دو آيه پس از آن اوصاف و وعد و وعيدها به نمونه هاى تاريخى اشاره ميكند:
بيقين داستان كسانى كه قواى خود را در برابر پيمبران و داعيان بحق بسيج كردند بتو رسيده است. نمونه آشكار و نزديك آنها فرعون و ثمود است «1». چگونه آنها قدرت خود را براى نابود كردن پيمبران و خاموش نمودن شعله دعوت آنها بكار بردند؟
چگونه پيمبران پايدارى و صبر كردند؟ چگونه خداوند قواى خود را بر آنها درشوراند و نابودشان كرد؟ در حقيقت سراسر جهان و موجودات آن قوا و سپاهيان خداوندند كه با همه جمال و لطافت و رحمتى كه دارند، گاه بصورت خشمناكى در مى آيند از طوفان ها،
__________________________________________________
1- مقصود از فرعون در اين آيه و آيات ديگر قرآن همان فرعون زمان موسى (ع) است كه نام او را «رامسيس» گفته اند.
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دائرة المعارف فارسى، در لغت ثمود ميگويد: «ثمود، يكى از اقوام قديم عرب كه مانند عاد مدتها پيش از ظهور اسلام نابود شده بود. مدارك قديمى چندى حاكى از جنبه تاريخى نام و وجود قوم ثمود است، كه از آن جمله است كتيبه سارگن (مربوط به 715 ق م) و آثار كلاوديوس بطليموس و پلينى. مركز آنان ظاهرا دومة الجندل و حجر بود ولى در تمام قسمت شمال غربى جزيرة العرب و مملكت نبطيان تا حوالى العلا منتشر بودند».
از نشانيهاى تاريخى چنين برمى آيد كه ثمود در دامنه شرقى كوه هاى العلا در شمال غربى جزيرة العرب و جنوب شرقى شام و فلسطين مسكن داشتند. چون قومى بيابان نشين و قوى بودند و در ميان خانه هاى محكم و صخره اى كوهستان (چنان كه قرآن خبر ميدهد) و در پناه بيابان بسر ميبردند سر بطغيان و فساد برداشتند، پيمبر آنها صالح و آيه آنها شترى بوده است، پس از آنكه از دعوت پيمبرشان سرپيچى كردند و شتر را پى نمودند، صاعقه و آتشى نابودشان كرد.
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و بيماريها و قحطى هاى فتّاك و جنگهايى كه شراره اش از درون دلها بيرون ميزند ... كه مظهرى از خشم و بطش خداوندند. چنان كه فرعونيان را طوفان آب و ثموديان را صاعقه آتش و هوا در كام خود كشيد.
تو اى پيمبر كه خبر اين داستانها را شنيده اى، و پيروان تو، بايد صبر كنيد و اميدوار باشيد، تا سپاهيان و امدادهاى خداوند برسند.
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بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ: بل، عاطفه براى تذكر و اعراض از مطلب مذكور، يا انديشه مفهوم از كلام (اضراب) است. كفروا، فعل ماضى، پيش رفتن بسوى كفر را ميرساند. فى، ظرفيه، و تكذيب، نكره، ظرف تكذيب و محيط تاريك و بهم پيچيده خاص آنها را مى نماياند: نبايد در اين انديشه نمود كه چگونه با اين همه شواهد تاريخى و قدرت نمايى هاى خداوند، كافران چشم باز نميكنند و هشيار نميشوند، چه اينها كه بكفر گرائيدند در محيط محدود و بسته اى از تكذيب بسر مى برند. و او، «و اللَّه»، عاطفه بمعناى مع (با) يا حاليه است: با آنكه، و حال آنكه خداوند، وراء آنان است و از هر سو بر آنها احاطه دارد و آنها محاط و محصور باو هستند.
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ: صفت مجيد براى قرآن (مانند توصيف عرش) بيان رفعت مقام و قدرت نفوذ و پايدارى آنست: هر چه آنها در ديوار بسته تكذيب و انديشه محدود خود بيانديشند و قرآن را شعر و سحر و كهانت و از ميان رفتنى پندارند، و هر گونه مقاومتى در برابر آن بنمايند، در مقام و قدرت و راه نفوذ و پيشرفت قرآن تأثير پايدارى ندارد، چون قرآن مانند عرش، برتر از انديشه ها و پايدارى و فرمانش چون فرمان عرش نافذ و نيرومند است و پيش ميرود. و موانع را از سر راه خود برميدارد.
نكره آمدن لوح، دلالت بر تعظيم يا عدم تعين دارد، محفوظ بقرائت كسر، صفت براى لوح و بقرائت ضم، صفت براى قرآن است. مفسرين با استناد به تفسير مانند ابن عباس و مجاهد، گويند مقصود از لوح قطعه اى چون درّ، درخشان و در يمين عرش، يا لوح ملكوتى، يا ام الكتاب است. اين معانى اگر بروايت معتبرى مستند نباشند، قرينه اى در اين آيه و ديگر آيات ندارد. بلكه سياق اين آيات كه در مقام پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 320
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رد تكذيب كافران و اعراض (اضراب) از انديشه آنان است، و نكره آمد لوح، قرائتى است كه مقصود از لوح، هر صفحه نامعيّنى است كه قرآن نازل شده در آن ضبط و نوشته شود، خواه صفحه ذهن حافظين، يا اوراق كاتبين. بنا بر اين، اين آيه تعبير ديگرى است از آيه 9، حجر: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ در اين آيه، موضع حفظ قرآن (لوح) بيان شده و بصيغه مفعول (محفوظ) آمده. در آيه حجر، موضع ذكر نشده و حفظ آن به فاعل (حافظ) نسبت داده شده است: بر خلاف انديشه هاى مكذبين، قرآن برتر از انديشه ها و حاكم بر عقول و نافذ در قلوب «مجيد» است. در هر لوحى باشد، محفوظ از تغيير و تبديل و زوال ميباشد. خداوند و قوايى كه آن را نازل نموده حافظ آنست.
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اين سوره در مكه و هنگامى نازل شده است كه نو مسلمانان بى پناهى كه قوم و قبيله اى نداشتند، سخت گرفتار شكنجه مشركين بودند. همين كه رسول اكرم (ص) دعوت خود را آشكار نمود، سران مشركين با هم پيمان بستند كه هر گونه آزار و شكنجه روحى و بدنى درباره مسلمانان روا دارند تا نو مسلمانان را از اسلام برگردانند و ديگران را از ايمان باز دارند، با اين پيمان دست و زبان مشركين عليه مسلمانان باز و آزاد شد. در آغاز باهانت و تحقير و ريشخند پرداختند تا قواى معنوى آنها را خورد كنند. چون مقاومت مسلمانان را ديدند، خشم و كينه آنها مانند آتشفشان مشتعل گرديد و در آن حرم امن، امنيت از حيات و مال و عرض مسلمانان سلب شد، و دره مكه بصورت كانون تعذيب مسلمانانى درآمد كه هيچ روزنه نجاتى جز برگشتن از اسلام نداشتند. عمّار ياسر، مولاى بنى مخزوم و پدر و مادرش، بلال ابن رياح غلام امية بن خلف، خبّاب ابن ارت و ديگر بى پناهان را در روزهاى داغ، برهنه و با دست و پاى بسته و شكم گرسنه و تشنه بروى سنگهاى سوزان ميكشيدند و سنگهاى سنگين و داغ را بروى بدن آنها ميگذاشتند. پدر عمّار در زير اينگونه شكنجه جان داد، مادرش در ميان شكنجه و با حربه ابى جهل كشته شد «1».
__________________________________________________
1- رسول اكرم (ص) اين مناظر جانگداز را ميديد و جز صبر و دعوت بصبر چاره اى نداشت، بخاندان ياسر ميفرمود «صبرا يا آل ياسر! فان موعدكم الجنة» خباب گويد: روزى رسول خدا (ص) را در سايه ديوار كعبه نشسته يافتيم، و عرض كرديم: آيا براى ما از خداوند يارى
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آيات اين سوره با قدرت بيان و بلاغت خاص قرآن، درهايى از جلال و عظمت در محيط دربسته و شكنجه گاه مكه بروى مسلمانان بى پناه و در قيد و بند گشود و دلهاشان را محكم كرد و ترديد و نگرانى را از آنها زدود. اين آيات با نماياندن بروج قدرت و محكمه عدالت و سپاهيان قهر و رحمت و لطف و غضب كه در مظاهر اسماء و صفات علياى پروردگار نمايانده و وعده هايى كه داده شكست و محكوميت و عذاب ستمرانان مشرك و فوز پيروزى نهايى عدلپروران موحد را نشان داده است.
لحن و اوزان و مقادير اين آيات: آيه اول، با اوج فتحه هاى متوالى و مدّ «و السماء» و طنين برخورد، حروف ذ، ت، ب، ج، و حركات متوالى فتحه و كسره و ضمه «ذات البروج» نماياننده قدرت و عظمت آسمان و انگيزنده انديشه است. آن گاه آيات پى در پى، كوتاه، يكسان، با وزن فعول «بضم فا» و رويهاى واو، دال، بسرعت پيش ميرود و روز موعود و شواهد و حوادث را مينماياند. آيه 7، كه پس از اعلام جرم، بيان عمل و گواهى مجرمين است، كشيده تر آمده. از آيه 8 تا 11، بتناسب بررسى سبب وقوع جنايت و صدور حكم درباره مجرمين و مؤمنين، طول دامنه آيات همى بيشتر گشته. و تا آيه 21، اوزان فعيل و حرف ما قبل مكسور و رويى دال و گاه تغيير آن به قاف، كاف، طاء، از اوج «و السماء» و سوگندهاى عام به حضيض تحقق گرائيده است.
جز آيات 14، 17، 18، كه در بين، به اوج و اوزان آيات اول برگشته و پيوسته است.
و همچنين از آيه 12، تا آخر سوره مقدار آيات مانند اول سوره كوتاه گرديده كه نمايشى سريع و پى در پى از صفات قهر و لطف و افعال و كلام خداوند است. جز آيه 19، كه بتناسب بيان حال قدرى كشيده شده. سپس سوره با وزن خاص مفعول و رويى خاص، ظاء، بسته و ختم گرديده است.
__________________________________________________
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نميخواهى آيا دعا براى ما نمى نمايى؟ آن حضرت فرمود: «پيش از شما مردمى بودند كه گرفتار ميشدند، دشمنان آنها در زمين گودال ميكندند و آنها را در ميان آن مينهادند.
آن گاه منشار «اره» بر سرشان مى نهادند تا دو نصف ميشدند. و با شانه هاى آهنين گوشت و استخوان آنها را شانه ميكردند، اين مصائب آنها را از دينشان باز نمى داشت. بخداوند سوگند كه اين كار را خدا آن چنان بنهايت رساند كه سوار صنعايى تا حضرموت رود در حالى كه جز از خدا، و از گرگ نسبت بگوسفندش بيمناك نباشد، ولى شما عجله داريد».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 322
لغات و اوزان اسمى و فعلى خاص اين سوره: البروج (با ال) اخدود، فتنوا (ماضى جمع)، بطش (مضاف به رب)، لوح (مفرد نكره).
اين سوره در شأن و مقام پيمبران، و ايمان و پايدارى و جانبازى آنها و پيروان بحق آنهاست: يونس بن ظبيان از حضرت صادق (ع) روايت نموده است: هر كس سوره وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ، را كه سوره پيمبران است، در نمازهاى واجب بخواند حشر و موقف او با نبيين و مرسلين ميباشد.
چنان كه بيان شد مفسرين «وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ» را به اجتماعات و صفوف توحيدى در زمانها و مكانهاى خاص و تعيين شده و گواهى همه آنها، تطبيق كرده اند. اين اجتماعات و صفوف در اين زمانها و مكانهاى خاص، پاكترين و خالصترين اجتماعات و صفوف بشرى است. تأثيرات آنها را در اعماق قلوب و قدرت آنها را در تربيت نفوس و افكار و آثار و بركات آنها را نميتوان با هيچ اجتماع مصنوعى بشرى مقايسه نمود:
ابى بن كعب از رسول اكرم (ص) چنين نقل كرده است: كسى كه اين سوره را بخواند خداوند به عدد هر روز جمعه و عرفه كه در دنيا باشد باو ده حسنه عطاء ميفرمايد.
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سوره الطارق
، از سوره هاى مكى، هفده آيه است.
[سوره الطارق (86): آيات 1 تا 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ (1) وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ (7)
ترجمه
سوگند به آسمان و اختر شبگرد (1)
و چه دانايت نموده كه چيست اختر شبگرد؟ (2)
آن ستاره فروزان تابان است (3)
نيست هيچ نفسى مگر آنكه بر آن نگهبانى است (4)
پس بايد نيك بنگرد انسان از چه آفريده شده؟ (5).
از آبى جهنده (6)
بيرون آيد از بين صلب و ترائب (7).
شرح لغات:
طارق: كوبنده، راهپيما، شب گرد، شب رو، ستاره خاص، صورت يا شبحى كه در تاريكى شب يا بيگاه نمودار شود. از طرق (بفتح راء): آهن را با پتك (مطرقه) بكوفت، هموار كرد، پهن نمود. اطرق: سرش را بزير آورد.
النجم: ستاره، ستاره خاص، گياه بى ساق. از نجم (فعل): سر برآورد، طلوع كرد، از چيزى نتيجه گرفت، رأى نمايان شد، وام را در اقساط پرداخت، تير را بهدف رساند.
الثاقب: فاعل از ثقب (بفتح قاف): سوراخ كرد، شكافت، آتش برافروخته شد، ستاره پرتو افكند، پرنده بالا رفت، شير پرمايه گرديد. از ثقب (بضم قاف): در سرخى چون آتش شديد گرديد.
دافق: آب جهنده و بشدت ريزان. از دفق: بشدت و پيوسته آب را ريخت، خداوند پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 324
شخص را ميراند.
الصلب: سنگ و هر چيز سخت، استخوان و مهره هاى پشت. از صلب (بضم و كسر لام):
چيزى سخت و محكم شد.
الترائب، جمع تريبه: استخوان بالاى سينه. از ترب: محل از خاك پر شد، خاك آلود گرديد.
وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ. وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجْمُ الثَّاقِبُ: الطارق، چنان كه از ماده لغوى آن برميآيد، اصلا به معناى كوبنده و هموار كننده است. از اين رو به شخص راه پيما و آينده در شب، طارق گويند كه صداى پايش شنيده ميشود، يا درب را ميكوبد.
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آن گاه بهر چه در تاريكى شب روى نمايد و به ستاره گفته شده، پس از آن تعميم يافته است بهر چه رخ نمايد و آشكار گردد. وصف الطارق با الف و لام، چون نام هر ستاره و همچنين نام ستاره معينى نيست، بايد صفت نوع خاصى از ستارگان باشد.
از استفهام انكارى يا تعجبى «وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ؟!» كه خطاب به رسول اكرم (ص) يا هر مخاطبى است معلوم ميشود كه لغت يا مفهوم «الطارق» ناشناخته بوده است، از اين جهت، اسم و صفت «النَّجْمُ الثَّاقِبُ»، بگفته مفسرين فقط شرح اسم «الطارق» مى باشد.
از كلمات و اشعار منقول عرب معلوم ميشود كه پيش از بيان قرآن، الطارق به معناى ستاره بلند و فروزان آمده است «1». بنا بر اين، استفهام «ما ادراك؟» و جواب «النَّجْمُ الثَّاقِبُ» نبايد درباره شرح لفظ الطارق باشد. پس يا نظر قرآن از اين سه وصف:
الطارق، النجم، الثاقب، به اوضاع و احوال و مناظر و صور گوناگون ستاره درخشان است، مانند هنگام بالا آمدن و نور افشانى نمودن. يا نظرى برتر از اينها دارد كه براى ما مجهول است. اينگونه سوگندهاى تعظيم آميز و استفهام انكارى و تعجبى، چنين نظر برترى را ميرساند. براى نظرى برتر از آنچه از آيه فهميده اند قرينه رساتر از اينگونه تعظيم و استفهام آياتى است كه در آنها همين بيان استفهامى آمده كه همه
__________________________________________________
1- گويند در كارزار احد، هند دختر عتبه با ديگر زنان قريش سرودى ميخواندند كه يكى از اشعار آن اين است:
نحن بنات الطارق: نمشى على النمارق
:
ما دختران اختران بلند فروزانيم بالاى بالشهاى نرم راه ميرويم
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راجع به اسرار پشت پرده قيامت و وحى و چيزهايى است كه برتر از انديشه هاى عادى ميباشد: «ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ، ما سَقَرُ، ما يَوْمُ الْفَصْلِ، ما يَوْمُ الدِّينِ، ما سِجِّينٌ، ما عِلِّيُّونَ، مَا الْعَقَبَةُ، مَا الْقارِعَةُ، مَا الْحُطَمَةُ، ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟!».
با اين قرائن، اگر اين آيات و صفات، ناظر به اطوار و مراحل تكوين ستاره باشد از اعجاز قرآن بعيد نيست. چنان كه در ديگر آيات و در سوره هايى كه بحث شده اينگونه اشارات و يا تعبيرات صريح درباره اسرار ساختمان آسمانها و زمين و كواكب و ديگر كائنات بسيار آمده است.
اگر راستى نظر قرآن به اطوار تكامل ستاره باشد، اين اوصاف و نامها «الطَّارِقُ، النَّجْمُ، الثَّاقِبُ» مطابق آخرين نتائج تحقيقات و تجربيات پر دامنه علماى كنجكاو فيزيك نجومى ميباشد، و خود يكى از معجزات قرآن است. و اللَّه اعلم.
بر طبق نظريات و حاصل تحقيقاتى كه درباره طبقات طيفى و نورانيت مطلق و جرم ستارگان شده است هر ستاره اى سه مرحله تكاملى را ميگذراند. پس از اين سه مرحله مشخص و اصلى، ستاره رو بخاموشى و پيرى و مرگ ميرود. آنچه از ستاره هاى آسمان كه با چشم عادى يا دوربين ديده ميشود، يا در يكى از اين دوره هاى تكاملى ميباشد يا در اوضاع تنزلى پس از آن بسر ميبرد:
در مرحله نخست، ستاره بصورت گاز متكاثف سرد و بى نورى است كه در اثر پراكنده بودن جاذبه ثقلى در قسمتهاى مختلف آن و نداشتن تمركز، و فشار ثقل قشر خارجى، در وضع نامتعادلى بسر ميبرد و بسبب فشار داخلى و جواذب متقابل هر قسمتى با قسمت ديگر پيوسته مصادم است و يكديگر را ميكوبند. هر چه اين كره گازى فشرده تر و اين تصادمات بيشتر ميگردد قسمت مركزى آن داغ تر ميشود و هر چه درجه حرارت بالا رود بر خوردهاى هسته اى ذرات و فعل و انفعالهاى آنها و پيدايش عناصر جديد افزايش مى يابد «1».
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__________________________________________________
1- در كتاب پيدايش و مرگ خورشيد (فصل 5) چنين ميخوانيم: «باين نكته نيز بايد اشاره شود كه در درجه حرارت بسيار زيادى كه فعل و انفعالات حرارتى هسته در آن اتفاق مى افتد، ديگر ماده بصورت اتوم و مولكول بمعنى حقيقى اين كلمات نيست. حتى در درجات پائين تر
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 326
با توجه باين اشاره و بيان كوتاه، معلوم ميشود كه ستاره در آغاز دوره پيدايش دو وصف و وضع نمايان دارد: يكى آنكه در داخل قشر آن، قسمتهاى مختلف و مواد متنوّع، پيوسته در حال تصادمات و ضربات «طرقات» شديدى ميباشند كه جزئيات آن مجهول است. اين ضربه ها مانند پتك آهنگرى بر مواد گرم شده و ذرات هسته اى پى در پى وارد ميشود و آنها را همى منبسطتر و ذرات «اتومها» را متلاشى مينمايد.
دوم: وضع خارجى ستاره است كه در تاريكى مطلق به دور و مدار خود ميگردد.
اين دو وضع و خصوصيت نمايان، هر دو مطابق است با معناى لغوى و اصطلاحى وصف «الطارق» كه معناى لغوى آن، كوبنده، و معناى مصطلح آن شبگرد و راهپيماى در تاريكى است.
در مرحله دوم، پس از تصادمات و فعل و انفعالهاى داخلى و بروز عناصر جديد و بالا رفتن حرارت از يك تا حدود پنج ميليون درجه، و متمركز شدن حرارت در هسته مركزى ستاره و متعادل شدن وضع داخلى آن، شعله اين آتش قهار از درون ستاره به طبقات فوقانى و سطح خارجى آن بالا مى آيد و ستاره برنگهاى ما وراء سرخ آن گاه سرخ و آبى «غولهاى سرخ و آبى» رخ مينمايد، حجم اينگونه ستاره ها در اين دوره بسيار بزرگ و حرارت و شعاع آن كمتر از ستاره هاى كامل است. نمونه اى از اين دوره
__________________________________________________
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از اين حد هم غلاف الكترونى اتومها در نتيجه تصادمهايى كه بر اثر حرارت پيش مى آيد كنده مى شود و از آن پس ماده بصورت مخلوطى از هسته هاى برهنه متحرك بحركت بدون انتظام و الكترونهاى بى بند و بارى ميشود كه در ميان هسته ها بهر سو حركت ميكنند. هسته هاى «لخت» كه زره الكترونى آنها را حمايت نميكند ديگر مانعى براى تصادم حرارتى ندارند.
و ضربه هاى شديدى كه مستقيما بر آنها وارد ميشود غالبا نتائج تخريبى ببار مى آورد ...».
در فصل هشتم زير عنوان «خواص ماده در حالت بهم كوبيدگى» چنين ميخوانيم: «حالتى از ماده كه در آن چون فشار زياد شود ماده تراكم پيدا مى كند، و اگر فشار از ميان برود ماده مى تواند بشكل نامحدودى انبساط پيدا كند در فيزيك بنام حالت گازى ناميده ميشود و باين ترتيب ميتوان ماده را در حالت كوفتگى كه پيش از اين شرح داديم بصورت نوعى گاز تصور كرد ...».
و نيز رجوع شود بفصول ديگر اين كتاب بخصوص فصل 6، صفحات 124 و 126 و 128 و كتاب مجموعه علمى جهان صفحه 37
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 327
و اينگونه ستاره، عيّوق است «1».
در اين مرحله از آغاز تا نهايت، پيوسته شعاعها و نورهاى متفاوت و كوتاه و رنگارنگ «ما وراء سرخ ... سرخ ... آبى ...» در سطح قشر خارجى ستاره رخ مينمايد، كه بتدريج براى ما نمايانتر ميشوند. دورنماى اينگونه ستاره ها و الوان گوناگون آنها، مانند گياههاى الوان و كوتاه است كه در سطح زمين رخ مينمايد «النجم»، «النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ، آيه 6 الرحمن».
در مرحله سوم، بسبب فعل و انفعالهاى منظم و پى در پى دوره هاى قبل، و تبدلات هسته اى، و وارد شدن هسته هاى ديگرى در ميدان باز داخل ستاره «مانند ئيدروژن و هليوم» ستاره بصورت جرم كاملا مشتعل و نور افشانى درمى آيد كه اشعه آن فضاهاى دور تا ميليونها سال نورى را مى شكافد و پيش ميرود: «الثاقب».
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دوره اول كه ستاره در حال تكوين و تحول پى در پى و تصادمات قسمت هاى مختلف و عناصر گوناگون و در تاريكى و سردى بسر مى برد تا بتدريج گرم شود و حرارت آن بالا گيرد، طولانى تر از دوره دوم است كه عناصر فعل و انفعالى جديد آن بكار مى افتد و
__________________________________________________
1- «اكنون مى توانيم تصورى كل درباره مراحل نخستين تكامل ستارگان پيدا كنيم ... مطابق اين تصور هر ستاره در آغاز زندگى خود بصورت كرده غول آساى گازى رقيق و سرد است كه از مخلوطى عناصر مختلف شيميايى تشكيل شده است. جاذبه ثقلى موجود ميان قسمت هاى مختلف اين كره گازى سبب آن ميشود كه رفته رفته منقبض شود و درجه حرارت مركزى آن بالا رود. بمحض آنكه درجه حرارت مركزى بحدود يك ميليون برسد نخستين فعل و انفعالهاى هسته اى (فعل و انفعال ميان ديوتريوم و ئيدروژن) در قسمت درونى ستاره آغاز ميشود. انرژى زير اتومى آزاد شده از انقباض جديد كره جلو ميگيرد، و تا مدتى كه آن اندازه ديوتريوم موجود باشد كه اين فعل و انفعال بتواند ادامه پيدا كند ستاره كما بيش ثابت و پايدارى پيدا مى كند ... باين ترتيب با انتقال از فعل و انفعالى بفعل و انفعال ديگر درجه حرارت مركزى ستاره و نورانيت آن پيوسته افزايش مى يابد و از حالت غول سرخى بحالت رشته اصلى نزديك ميشود ...» نقل از فصل هفتم پيدايش و مرگ خورشيد.
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با بررسيهاى بيشترى كه درباره توليد سوخت و انرژى ستارگان كرده اند، از اينجهت ساختمان ستارگان را چنين تصوير نموده اند، كه ماده فشرده اى از عناصر سوختى و قدرت «نيرو» در هسته مركزى آن متراكم شده است، و اطراف آن را پوسته مولد انرژى پوشانده كه آن را غلاف ديگرى فرا گرفته است. همين كه آتش هسته مركزى درگرفت و بسطح خارج سرايت كرد اين غلاف رو منبسط ميگردد تا قطر آن از ستاره هاى كامل بيشتر ميشود. اين همان مرحله غول سرخى است. رجوع شود بمقدمه كتاب پيدايش و مرگ خورشيد. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 328
درجات حرارت آن پيوسته بالاتر ميرود. همين كه ستاره اين دوره كوتاه را (به مقياس واحد ميليون سال) گذراند وارد دوره كامل ساختمان داخلى و وضع ثابت، يا در اصطلاح رشته اصلى ميگردد كه حرارت آن در حدود 20 ميليون درجه و بالاتر است»
.
گرچه محققين اين رشته مانند ديگر رشته هاى تجربى، در جزئيات تكوين و ساختمان شماره ها و چگونگى پيدايش آنها بجايى نرسيده اند و نظر ثابت و مسلّمى ندارند، ولى اصول مراحل تكوين و اوصاف بارز و مشترك آنها اكنون مورد اتفاق است.
اين سه نام و وصفى كه در اين سوگندها بترتيب آمده با فاصله اى كه ميان وصف اول «الطارق» و دو وصف آخر «النَّجْمُ الثَّاقِبُ» است و پيوستگى اين دو وصف با هم، همين اطوار و مراحل و فواصل را مينماياند كه دانشمندان با تجربيات و كوششهاى خود بآن رسيده اند.
مقصود اين نيست كه آيات قرآن با آنچه محصول انظار و افكار اينگونه دانشمندان است از هر جهت تطبيق شود.
منظور از ذكر اين شواهد علمى درباره اين آيات و ديگر آيات، بيش ازين نيست كه دريچه تفكر در آيات قرآن بازتر گردد، زيرا در حقيقت رموز و اشارات
__________________________________________________
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1- گويند: چون هسته هاى عنصرى غولهاى سرخ «مانند كربون، كه واسطه تبدل و توليد عناصر ديگر ميباشند، بسرعت از ميان ميروند و هسته عناصر توليد شده جديد «مانند هليون» بكار مى افتند ستاره وارد رشته اصلى نورانيت و تشعشع ميگردد- رجوع شود به فصل 7 پيدايش و مرگ خورشيد. و همچنين شكلهاى 34 (نمودار رسل) و 36 و 37 اين كتاب.
در فصل 11- (روزهاى آفرينش) از كتاب يك، دو، سه، بينهايت درباره حرارت اينگونه ثوابت در ص 323 چنين ميخوانيم: «اين درجات عالى حرارت كه در لابراتورهاى زمينى توليدشان ميسر نيست در ثوابت بطور عادى وجود دارند. مثلا در خورشيد درجه حرارت كه در قسمت سطحى فقط 6000 درجه است بتدريج بطرف مركز كره افزايش مى يابد و به عدد دوار انگيز 20 ميليون درجه ميرسد! اين عدد بدون زحمت از توجه بدرجه حرارت سطحى خورشيد و خاصيت هدايت گازهايى كه خورشيد را تشكيل داده اند بدست مى آيد».
درباره ساختمان باصطلاح «ديوهاى سرخ» در ص 336 چنين آمده است: «ظاهرا جسم ستارگان تحت تأثير نيروهاى داخلى، كه درباره آنها هيچگونه توضيحى براى ما مقدور نيست، باندازه هاى باور نكردنى متورم گرديده و بزرگ شده است و در نتيجه وزن مخصوص آنها از وزن مخصوص هر ستاره عادى كمتر است».
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 329
كلام پروردگار را مانند اسرار خلقتش جز خود او كسى نميداند.
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ: ان، حرف نفى. لمّا (بتشديد) حرف استثناى مفيد ثبات و استمرار. بنا بقرائت لما (بتخفيف) كه لام براى تأكيد و ما زائده است، ان بايد مخفف از مشدد باشد: نيست هيچ نفسى مگر آنكه همى بر آن نگهبانى است، يا براستى هر نفسى، همانا بر آن نگهبانى است.
نفس، نكره و بدون اضافه و حروف تعريف، بهر زنده اى و عموما، و بانسان خصوصا، گفته ميشود.
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اين آيه جواب مورد استشهاد دو سوگند «وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ» است: سوگند به آسمان بلند پايه و ستاره اى كه از صورتى بصورتى و از وضعى بوضعى درمى آيد، بر هر نفسى نگهبانى است كه در همه ادوار او را نگهميدارد و اعمالش را ثبت مينمايد و بكمالات متناسبش مى رساند.
اين آسمان بلند و پهناور و ستارگان شناور در آن كه پيوسته رخ مينمايند و منظم درجات تكامل را ميپيمايند، همه شواهد مشهود و نمايانى در برابر چشم هر بيننده اى است كه قدرت نگهبان و حكمت مدبّرى آنها را مى سازد و برپا ميدارد و در مدار خاص و مسير نهايى ميگرداند و پيش ميبرد. همان قدرت مدبر، حافظ و نگهبان هر نفسى ميباشد.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ: فا، مفيد تفريع و ترتيب است، امر «فلينظر» ظاهر در وجوب انديشيدن و استدلال و استنتاج نمودن مى باشد. الانسان، ظاهر در تعميم، ممّ، مخفف ممّا است: پس از توجه عمومى در آسمان و ستارگان و توجه خاص به اينكه هر نفسى را حافظى ميباشد، انسان بايد نيك بينديشد كه از چه آفريده شده؟
ميشود كه فاء فلينظر اشعار بشرط مقدر و جواب آن داشته باشد: اگر باز انسان باور ندارد كه هر نفسى را حافظى است، پس درست بنگرد كه از چه منشأى آفريده شده؟
خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ: اين دو آيه جواب استفهام آيه قبل است. پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 330
ماء، دلالت به وحدت و ابهام دارد كه بدو وصف ظاهر و مجمل «دافق» و مفصلتر «يخرج ...» توصيف شده است. وحدت و ابهام «ماء» مشعر بر اسرار آميز يا ناچيز و مجهول بودن آنست.
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معناى اصلى صلب، هر چيز سفت و سخت و غير قابل نفوذ است و در اصطلاح به مهره هاى پشت و سپس بمراكز و مجارى نطفه مرد گفته ميشود: وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ- از آيه 23 نساء. گويا از اينجهت باينها صلب گفته ميشود كه در ميان استخوانهاى محكم عانه و خاصره و مهره هاى زيرين كمر واقعند «1».
ترائب كه جمع تريبه است در اصل لغت به معناى چيز نرم و نفوذپذير «در مقابل صلب» و خاك مانند است، سپس بهمين مناسبت به سينه و اطراف سينه زن آن گاه استخوانهاى سينه اطلاق شده است: «كَواعِبَ أَتْراباً- نبأ». در كلام و اشعار عرب نيز بهمين معانى آمده است، و بيشتر مفسرين نيز بهمين معانى «سينه و اطراف يا استخوانهاى آن» گرفته اند.
اگر الترائب، عطف به بين باشد دلالت بر اين دارد كه ماء دافق از بين صلب و منشأ ترائب با هم بيرون مى آيد. و اگر عطف به صلب باشد دلالت بر اين دارد كه از بين صلب و بين ترائب جداجدا، خارج ميشود.
ظاهر معناى دافق بصيغه فاعل، اين است كه آن آب خود جهنده است و اين مطابق است با كشف سلول زنده مرد «اسپرماتوزوئيد» كه بيش از فشارهاى قبض و بسطى عضلات، خود متحرك و جهنده ميباشد «2».
گفته مفسرين كه ترائب را باستناد بعضى از اشعار عرب، سينه يا استخوانهاى
__________________________________________________
1- مجراى منى از بيضه امتداد يافته و از راه مجراى معينى كه در امتداد كشاله ران است بطرف داخل شكم ميرود و بطرف مثانه كه در پشت استخوان عانه است برميگردد و در زير مثانه از ميان پروستات رد شده وارد مجراى ادرار ميشود. قسمتى از اين مجرا كه داخل شكم است اطرافش حلقه استخوانى است كه در جلو استخوان عانه و در طرفين و عقب استخوان خاصره و در پشت ستون مهره و استخوان خارجى ميباشد.
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2- سابقين سبب حركت و جهش نطفه را فشار هواى داخل مجارى، يا فقط قبض و بسط عضلات مى پنداشتند. در جهت همين گونه تصورات، بعضى از مفسرين لفظ دافق را در آيه مجاز لغوى و بمعناى مدفوق گرفته اند مانند: «ليل نائم، سر كاتم».
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سينه زن دانسته اند، نه با تصورات سابقين تطبيق ميكند، نه با مشهودات كنونى.
مرحوم طنطاوى جوهرى در تفسيرش راجع بوحدت اين آب «ماء» و معانى صلب و ترائب ميگويد: «با آنكه دو آب است خداوند آنها را براى حكمتى كه در اين عصر در علم جنين شناسى آشكارا نموده، يكى قرار داده است ... زيرا اين آب از مرد و زن است كه سپس با هم يكى ميشوند. و مقصود از صلب نخاع شوكى مخزون در آنست كه نايب دماغ در بدن ميباشد و شعبه هاى بسيارى در همه اجزاء بدن دارد كه وسيله رساندن احساسند تا اعضاء حركت را بكار وا دارند. و حركت جماع وابسته به همين قوه است. و ترائب زن كه استخوانهاى سينه است، محل گلوبند و انواع زينت ميباشد.

پس مهمترين چيز دركشش و اجتماع مرد و زن، قوه عضلى و عصبى است كه در نخاع شوكى صلب مرد جريان دارد. و مهمترين چيزى كه در زن است حسن زينت بخصوص زينت بالاى سينه ميباشد. از اين جهت از مرد، به صلب و از زن، به ترائب تعبير نموده است. و اين از محاسن بلاغت و مجاز مرسل است كه جزء مورد اهميت بر كل اطلاق مى شود.»
بيان و توجيه اين مفسر عصرى درباره وحدت آب «ماء» كه پس از تلقيح حاصل ميشود، با وصف دافق و يخرج، جور درنمى آيد، زيرا آن دو آب، پس از تلقيح و اتحاد، نه جهنده است و نه از محل خود «رحم» خارج ميگردد. و نيز مجاز گرفتن صلب و ترائب، موافق با سياق و تعبير آيه نيست و قرينه مجازى هم ندارد.
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ترائب، در اين آيه به معناى سينه يا استخوان سينه زن، شاهد معتبر تفسيرى و لغوى ندارد، جز آنچه در بعضى از اشعار عرب آمده كه شايد از قبيل استعاره هاى شعرى باشد. و نيز اينكه ترائب را به زن اضافه كرده اند، از كسى از مفسرين اولى جز «عطاء» نقل نشده و مخالف صفت دافق است، زيرا آيه صريحا ميگويد ماء دافق، «كه مخصوص مرد است» از ميان صلب و ترائب بيرون مى آيد. چنان كه درباره شير، در آيه 66، نحل همين گونه تعبير آمده است: نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً ...
بنا بر اين صلب و ترائب، هر دو را بايد در دستگاه نطفه ساز مرد جستجو نمود. شايد نظر قرآن اين باشد كه اين آب جهنده مشهود، محصول فعل و انفعال اعضاء يا قوا، يا مواد پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 332
صلب و سخت فعلى، و نرم و اثرپذير انفعالى ميباشد. شايد هم نظر آيه به منشأ دورتر و وسيعتر و به عناصر و مواد اصلى جهان باشد: اين آب جهنده و زنده كه منشأ انسان است، از بين عناصر صلب سنگين و مؤثر و مواد نرم اثرپذير. يا قواى مادى مثبت، و منفى، يا قواى ايجاد فاعلى، و ماده انفعالى، بيرون مى آيد. هيچ يك از اين معانى، از اشارات بليغ قرآن دور نيست. اللَّه اعلم.
شايد مفرد آمدن «الصلب» و جمع آمدن «الترائب» ناظر به وحدت نوعى يا پيوستگى قدرت مؤثر فاعلى، و تعدد و تفرق مواد قابلى داشته باشد.
اگر نظر آيه يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ اينگونه تعميم به قواى مؤثر و اثرپذير باشد، تناسب و رابطه اين آيه با آيات سوگند اول سوره نمايان تر است: همان قدرت و قواى متقابلى كه در اثر فعل و انفعالهاى منظم و متناوب، از ميان مواد سرد و خاموش اينگونه كرات نور افشان «النَّجْمُ الثَّاقِبُ» را بيرون مى آورد، از ميان همان قواى صلب، و ماده، شعله حيات و حركت در صورت ماء دافق، بيرون مى جهاند «1».
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امر «فلينظر» نظر را از آسمان و كوكبهاى درخشان آن، و تحولات و صورتهايى كه در آنها پيش مى آيد و ميگذرد، بسوى نمونه قدرت محسوس كه از خود انسان است، برميگرداند، و قدرت و وحدت تدبير را در آسمان و زمين و پديده هاى بزرگ و كوچك و صور مختلف آنها مينماياند.
[سوره الطارق (86): آيات 8 تا 17]
إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ (10) وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12)
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَ أَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17)
__________________________________________________
1- در عالم محسوس و ماده چيزى نافذتر و صلب تر از تشعشع خورشيد و ديگر كواكب مانند آن (نجم ثاقب) نيست، همين قدرت فعال و نافذ است كه در مواد زمين (ترائب) نفوذ ميكنند و منشأ حركات و تحريكات و فعل و انفعالها ميشود تا بصورت حيات درمى آيد.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 333
ترجمه
همانا او بر باز گرداندنش بس توانا است (8)
روزى كه نمايان شود و در معرض آزمايش آيد رازها (9)
پس نيست براى او هيچگونه نيرو و يارى (10)
سوگند به آسمان برگشت (باران) دار (11)
و زمين شكاف بردار (12)
راستى آن گفتار جدا كننده است (13)
و هيچ ياوه نيست (14)
همانا آنها نيرنگ ميكنند چه نيرنگى (15)
و من نيرنگ آرم چه نيرنگى (16)
پس همى مهلت ده كافران را، مهلتشان ده اندكى (17).
شرح لغات:
تبلى: مضارع مجهول ابلى: شخص را در معرض آزمايش آورد، قدرت خود را آشكار نمود، عذرش را پذيرفت. از ماضى مجرد بلا (ناقص واوى): آزمايش شد، شناخت. از بلى (ناقص يائى): جامه چركين و پوسيده گشت.
سرائر: جمع سريرة، نهان، چيزى را كه نهان ميدارد، نيت.
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الرجع: برگشتن، جواب نامه، باران پى در پى، آبها و رطوبتهايى كه باد باين سو و آن سو ميبرد، سود، گياه بهارى، گودال آب.
الصدع، از صدع (مفتوح العين): شكافت، پراكنده كرد، چيزى را كشف نمود، آشكارا حق را بيان كرد، كسى را مورد قصد قرار داد، از چيزى خوددارى كرد، در شب راه رفت.
(مكسور العين) بدردسر دچار شد.
فصل: مانع، حد ميان دو چيز، گفتار حقى كه باطل در آن راه ندارد، قضاء ميان حق و باطل.
هزل: ياوه گويى، لاغرى.
كيد: فريب، نيرنگ، جنگ.
رويد، اسم فعل بمعناى امر: آهسته! آرام باش! مصدر مصغر از ارود: راه رفتن آهسته و كوتاه.
إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ. فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ: ضمير «انه» مرجع ظاهرى ندارد، مرجع آن از آيات سابق برمى آيد: همان مبدء قدرتى كه در ميان آسمان و مواد آن اين شعله هاى نور را پديد آورده و از ميان صلب و ترائب موجود زنده و جهنده را آشكار نموده، بر برگرداندن آن پس از دوران حيات و موت قادر است، برگرداندن آن به زندگى و عالم ديگر. اين برگرداندن، در روزى است كه رازهاى نهانى: انديشه ها، ملكات، اعمال، كه در دنيا زير پرده هايى نهان و خفته و آرام بوده است، آشكارا ميگردد و خير و شر و نيك و بد آن آزمايش ميشوند، تا اگر خيرات و نيكيها و محصول ثابت اعمال خوب شخص، از شرور و بديها سنگين تر شود و برتر آيد، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 334
بسوى محيط جاويدان بهشت كشانده شود. و اگر شرور و بديها برتر آيد بسوى جهنم روان شود. در چنين روزى چون استعدادها بفعليت رسيده و قواى انسانى براى تجديد حيات و برگرداندن ملكات و جلوگيرى از بروز نهانيها، پايان يافته و رابطه بهر مبدء قدرتى از ميان رفته، روز ظهور و فعاليت نفسيات و مكتسبات است، در آن روز، نه كسى از خود قوه اى دارد و نه از خارج خود ياورى: «فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ».
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اين آيه «إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ» چون بدون حروف عطف و ارتباط آمده است، با بد جواب ديگر قسم «و السماء ...» يا منظور نهايى نظر «فلينظر ...» باشد: آن چنان كه قدرت دارد از ميان فعل و انفعالهاى ماده نور و حرارت و حيات پديد آرد، قادر است كه اين انسان را بصورت ديگر بر طبق فعل و انفعالهايى كه در زير پرده اعمال و آثارش صورت گرفته است، برگرداند.
وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ، وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ:
الرجع، را همه مفسرين به معناى باران گرفته اند، از اين جهت كه پى در پى و با فاصله اى بزمين، يا بقدرت بادها بهر سو ميگردد. بمناسبت اين معنا، معناى الصدع، را شكافتن زمين بقدرت حركت گياه ها يا عوامل ديگر دانسته اند.
قرينه سوگندها وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ ... و آيه «إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ» و آيات ديگرى كه رجوع همه موجودات را بسوى خداوند اعلام نموده، و سياق آيات قبل كه راجع به معاد است و اينكه الصدع تعبير ديگرى از انشقاق عميق و همه جانبه زمين مى باشد، اين آيات بايد ناظر بوضع نهايى آسمان و زمين و پراكنده شدن و برگشت آنها بسوى عالم فوق ماده و طبيعت باشد. ذات، اشعار به طبيعت و خاصيت ذاتى دارد: آسمان بطبيعت خود برگشتنى، و زمين بطبيعت خود شكافته و جدا شدنى مى باشد.
سوگند «و السماء ...» ميشود كه راجع به آيات قبل «يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ ...» و اشهاد عمومى و تعقيبى براى آنها باشد، بنا بر اين، انّه ... استنتاج و جواب ديگرى براى سوگند است: سوگند به آسمان برگشتنى و ...، روزى در پيش است كه رازها آشكار و آزمايش ميشود. و اين گفتار فصل است. ميشود كه منقطع از قبل و جواب مستقيم آن، پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 335
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انّه باشد. اگر ضمير انه راجع به آيه سابق «يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ» باشد، سوگند، غير مستقيم به همين آيه برميگردد: سوگند به آسمان برگشتدار و زمين شكاف بردار، و گواهى اينها، اين گفته «يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ» روزى كه رازها هويدا شود» گفته نهايى و فصل است، زيرا آخرين بيان و مبيّن غايت و سرّ تكامل و تحول جهان است. ميشود كه ضمير انه، راجع به آيات قبل، و يا راجع بمورد سوگند باشد: همه اين آيات يا رجوع آسمان و صدع زمين گفتار فاصل ميان حق و باطل و آخرين بيان حق است. بيشتر مفسرين اين ضمير را راجع به قرآن گرفته اند كه همه آن حق و مميّز ميان حق و باطل است، و در آن هيچ ياوه و گفتار سرسرى و بى پايه نيست.
شايد كه آيه «وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ» ناظر به برگشت طبيعى صورت آسمان (اجرام علوى) باشد كه پس از رسيدن به دوره كامل و درآمدن بصورت نجم و ثاقب، خود بصورت و حالت گذشته برميگردد تا در نهايت منفجر شده و مبدل به ماده گازى ميشود و به درياى بيكران ماده و وحدت و قدرت برميگردد و ميگرايد، و همچنين است وضع زمين «1».
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً، وَ أَكِيدُ كَيْداً، فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً: ضمير «انهم» راجع به كافرين و معارضين با قرآن و حكومت آنست. كيد، نقشه و ساخت و سازهاى پنهان براى غافلگيرى است. دو فعل مضارع «يكيدون. اكيد» اشعار به استمرار و هميشگى- بودن اين دوگونه كيد دارد. كيدا، دلالت بر نوعى كيد مينمايد كه متناسب با كيد كننده است: دامها و كيدهاى كافران و منافقان بافته رشته هاى اوهام و ناشى از انديشه هاى شيطانى و قدرتهاى محدود و در ميان كوره راههاى تاريك و گمراهى است: «وَ ما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ». كيد خداوند حكيم و قاهر در طريق هدايت و نور و بر مبناى حكمت و ناشى از قدرت پايدار و نظام و سنن عالم و اجتماع است: «إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ».
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قرآن كه قول حق و فصل است مظهرى از نقشه حق و كيد حكيمانه خداوند ميباشد كه
__________________________________________________
1- رجوع شود به فصل هشتم از كتاب پيدايش و مرگ خورشيد.
از شواهد علم ستاره شناسى باين نتيجه رسيده اند كه پس از دوره تكامل و انفجار، از تركيب عناصرى كه از آنها در فضا پراكنده ميشود، با گاز بين ستارگان، نطفه ستاره هاى تازه اى بسته ميشود، باين ترتيب فضاى آسمان و جرم آن و تكوين ستارگان پيوسته در حال برگشت بصورت كامل و بازگشت بماده اول است: «وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ». رجوع شود به بخش دوم از كتاب مجموعه علمى جهان.
پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 336
مانند اژدهاى موسى كيدهاى ساحران و افسونگران را باطل مينمايد و بر طبق نظام و سنن خداوند پيش ميرود. و هر مانعى را از مسير خود برميدارد و راه نفوذ در دلها و استخدام قدرتها را باز مى نمايد و از پس ابرهاى باطل و نيرنگها و حيله هاى اهل باطل آشكار ميگردد و با حركتى كه در عقول و نفوس پديد مى آرد كيدها و بافته هاى شيطانى را از مسير راه حق برميدارد. تكرار «مهل و امهل» تأكيد بصبر در راه بيان و اعلام حق است. مهل «از باب تفعيل» امر به مهلت پى در پى، و «أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً» فرمان مهلت نهايى است. اين مهلت ها و بردباريها، بر طبق سنت و در مدت معين، در راه خدا، بايد انجام گيرد تا در موقع مقدر يارى خداوند برسد. چنان كه روش آن حضرت (ص) در سالهاى نخست بعثت و هجرت به مدينه، همين صبر و امهال بود، تا قرآن بر نفوس قابلى پرتو افكند و نفوذ نمود و قلوب و نيروى مؤمنان جمع و متمركز گرديد، آن گاه يارى خداوند در كارزار بدر و ديگر كارزارها رسيد و كار كافران زار و زندگيشان دشوار و جمعشان تار و مار شد و حق پايدار گرديد.
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چنان كه سوگند «وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ» عظمت و قدرت خداوند را در صورت بروج نماياند، سوگندهاى اين سوره صورت ديگرى از قدرت و تدبير را در تغيير وضع اختران مينماياند. پس از آن نظر انسان را به منشأ آفرينش خودش برميگرداند. آن گاه مسير نهايى انسان و وضع نهايى زمين و آسمان را بيان ميكند. سپس قرآن را به فصل حق و باطل توصيف مينمايد. در پايان فرمان صبر و امهال ميدهد و محكوميت نهايى كافران را اعلام مينمايد. باين ترتيب مطالب آغاز و انجام اين سوره و سوره بروج با هم پيوسته ميشود و به يك مقصود ميرسد.
طول آيات اين سوره كوتاه و متقارب است (آيه دو، هماهنگ با انديشه و فاصله تحولى از الطارق به- النجم الثاقب، با مد خاصى آمده است) و بعضى آيات به تناسب مطالب قدرى كشيده و آخرين آيه كشيده تر شده است.
حركات كلمات و برخورد ميان حركات و آهنگى كه از آنها برمى خيزد، متناسب با اوج و حضيض معانى است، و پيوسته متغير ميشود، چنان كه تا آيه 4، در حال اوج يا تساوى است و از آيه 5، با كسره هاى متناوب و پى در پى و در ميان، رو به حضيض پرتوى از قرآن، ج 3، ص: 337
ميرود، گاه اوج مييابد، گاه بشدت ميگرايد.
اوزان آيات تا آيه 10، پيوسته به وزن فاعل است (جز آيه 5 كه پيوسته به آيه 6 است). حرف ما قبل آخر و حرف آخر (رويى) پى در پى متغير است: وحدت وزن هماهنگ با وحدت قدرت سارى در آيات و مظاهر مختلف آنست، اختلاف آخر آيات نماياننده اختلاف مظاهر و مطالب ميباشد.
وزن آيه 11 و 12 به تناسب تغيير مطلب به فعل (بفتح فاء و سكون عين، و وزن آيه 15 تا 17 (با تنوين آخر) به فعيل درآمده است. دو حرف آخر سه آيه آخر به ياء و دال ختم شده كه هم قافيه با آيات تعظيم و تمديد و صفات سوره بروج است با اختلاف در وزن، كه اشعار بنوعى ارتباط در معنا دارد.
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لغات و اوزان اسمى و فعلى خاص اين سوره: الطارق، الثاقب (با ال) دافق، الترائب، الصلب (مفرد) الرجع (با ال)، رجعه (با اضافه)، تبلى (مضارع مجهول)، السرائر، الصدع، فصل (بدون ال) الهزل، امهلهم (امر باب افعال) رويدا.
از رسول خدا (ص) روايت شده: هر كس سوره السماء و الطارق، را بخواند، خداوند به عدد هر اخترى كه در آسمان است باو ده حسنه دهد.
از حضرت صادق (ع): هر كس در نماز واجب قرائتش السماء و الطارق باشد، براى او روز قيامت منزله و مقام خاصى است، و از رفقاى پيمبران و اصحاب آنها در بهشت ميباشد.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 1
[جلد چهارم ]
سوره الاعلى
- مكى- 19 آيه است
[سوره الأعلى (87): آيات 1 تا 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4)
فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى (7) وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8)
ترجمه
پاك و برتر نما نام پروردگارت را كه والاتر است. (1)
همان كه بيافريد و بياراست. (2)
همان كه به اندازه درآورد پس رهبرى نمود. (3)
و همان كه برآورد سبزه زار را. (4)
پس گرداند آن را خاشاكى تيره. (5)
بزودى خوانايت كنيم پس از ياد نبرى. (6)
مگر آنچه خدا خواسته چه براستى ميداند آشكار را و آنچه نهان ميشود. (7)
و شخص تو را براى آسانترين، آسان گردانيم. (8)
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 2
شرح لغات:
سبح: امر از تسبيح: سبحان اللَّه گفتن، تنزيه خداوند از نقص و بدى و بدخواهى، تقديس او به عظمت. از سباحت: بشتاب روان و دور شدن، شناورى در آب و در هوا، در زندگى پيشرفتن، آرام گرفتن، سخن بسيار گفتن.
المرعى: اسم مكان: چراگاه: سبزه زار. از رعى: چريدن، چراندن، نگهدارى و سرپرستى كردن.
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غثاء: خاشاك، كف روى آب، آنچه سيلاب كنار مى اندازد، برگ پوسيده.
احوى: سياه مايل به سبز، سرخ مايل به سياه، تيره رنگ.
نقرأ: جمع متكلم از اقرء: او را خوانا كرد، به خواندنش واداشت، كتابى را از نظرش گذراند.
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: امر به تسبيح به قرينه آيات پيوسته به آن، كه ظاهر در بيان آثار تسبيح است، بايد متوجه به شخص رسول اكرم «ص» باشد. شايد توجه اين امر به ديگران بواسطه و از جهت پيروى از آن حضرت باشد.
تسبيح به معناى ذكر و تذكر و عبادت خاص، از اصطلاحات مخصوص قرآن است، و به صورتها و اشتقاقها و نسبتها و متعلقات مختلف آمده است: «سبحان اللَّه. سبحان ربك.
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ. يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ ... يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ.
وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْراقِ. وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ». در بعضى از آيات تسبيح، فاعل آن ذكر نشده: «سبحان اللَّه» در بعضى آيات، فاعل آن آسمانها و زمين، يا آنكه يا آنچه در آنها هستند: فرشتگان، انسانهايى، رعد، طير، كوه، آمده است. متعلق تسبيح گاه ذات مقدس بدون واسطه حرف است «يسبحونه، يسبحونه، نسبحك» در بيشتر موارد بواسطه حرف لام آمده: «يسبح، سبح للَّه» و در بسيارى از اين آيات متعلق آن حمد يا حمد رب آمده: «نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» و گاه متعلق تسبيح اسم رب است:
«
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سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ». در اينگونه آيات فعل تسبيح بصورت امر آمده كه مخاطب و مكلف شخص رسول اكرم «ص» است.
از مجموع اين آيات، معلوم ميشود كه معنا و حقيقت تسبيح، از نظر قرآن عام و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 3
سارى در همه موجودات است و اختلاف در نسبتها و متعلقات، راجع به كيفيت و خصوصيتى از تسبيح است كه در هر موجودى رخ مينمايد. از معناى لغوى تسبيح، و انطباق با مفهوم مشترك آن، ميتوان حقيقت عام و سارى تسبيح را در همه موجودات، آن چنان كه در اين آيات آمده، فهميد: تسبيح از سبح (مصدر مجرد) برآمده كه معناى لغوى و متناسب آن، بشتاب دور شدن و شنا نمودن و آسان و روان رفتن و براى كارى دست و پا زدن است:
«
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كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ- وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً- و إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا و هيئت تفعيل، دلالت بر تكثير و كوشش دارد. پديده هاى هستى با همه اختلافى كه در صورتها و كمالات و مراتب و حدود دارند، در همين معناى لغوى و مفهوم هيئت تسبيح مشتركند، همه آسان و پيوسته و كوشا و منظم حركات، شناورى دارند. اين حركات و كوشش ها، از درون ذات و هسته اصلى و هستى آنها انگيخته ميگردد و سر برمى آورد. نمودار آن حركت ذاتى، حركات كمى و كيفى و زمانى و مكانى ميباشد. و نظامات و قوانين حاكم و حكيمانه، اين حركات را تنظيم و تحكيم مينمايد. قدرت نيروى (ذاتى)، مبدأ اينگونه حركات و قوانين حكيمانه و ناظم سلسله حركات ميباشد، و از حركات ذاتى متسلسل، رشته زنجيرى امواج تسبيح صورت مى بندد و آهنگهاى موزون آن پديد مى آيد. همين رشته زنجيرى امواج است، كه دانه ريز و بسيار ريز و درشت و بسيار درشت كائنات را بصورت منظم واحدى، بهم پيوسته و هم آهنگ ميدارد و قدرت و اراده حكيمانه اى را مينماياند كه همه از او و به سوى او ميباشند. صورتهاى متنوع و متكامل و پيوسته موجودات، پديده اى از زنجير حركات تسبيحى است كه ذات و كمال مطلق «اللَّه» را در ظرف و رشته محدود خود ابراز ميدارند: سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ- 1، 57- 1، 59- 1، 61. يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- 41، 24. يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (و الارض)- 24، 59- 1، 62- 1، 64. تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ- از آيه 44، 17. اينگونه تسبيح عام، تاسّى از شعور طبيعى يا فطرى يا عقلى به قدرت و ذات مطلق «اللَّه» است.
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برتر و كامل تر از اين تسبيح، تسبيحى است كه از شعور به كمال و جمال و رحمت و نعمت خاص ناشى ميشود كه كلمه جامع اين صفات، حمد است: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ- پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 4
از آيه 44، 17. وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ- از آيه 13، 13». كاملتر از تسبيح بحمد، تسبيح بحمد رب است، كه بيش از استشعار به حمد، مبين شعور به ترتيب و تكميل ناشى از حمد ميباشد، اينگونه تسبيح، مخصوص انديشمندانى چون فرشتگان و آدميان برتر ميباشد: وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ- از آيات 75، 39 و 7، 40 و 5، 42- و سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ- از آيه 15، 32، و سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ- از آيات 130، 20 و 55، 40 و 39، 50 و 48، 52.
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ- 15، 98 و 3، 110. بالاترين تسبيح آنست كه از درك صفت ربوبى اعلى و عظيم برآيد و مخصوص انسان اعلى و مورد خطاب اين دو آيه است: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ- 74 و 96، 56. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- افتتاح اين سوره».
از اين آيات و تعبيرات و نسبتها، چنين برمى آيد كه حقيقت عمومى و مشترك تسبيح، حركت و جوش و خروشى است كه، از درون ذرات و موجودات رخ مينمايد و هر يك با نظم و پيوستگى و آهنگ خاصى و در مسير كمال و قدرت ربوبى پيش ميروند. با اينگونه تسبيح طبيعى و فطرى، مسبح از يك سو خود را از نقص و آلودگى پاك و استعداد و قدرت ذاتى خود را ظاهر و كامل مى نمايد، از سوى ديگر منشأ خير و تربيت ديگران ميگردد «1».
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پس از اينگونه تسبيح كه ناشى از حركات و تموجات طبيعى موجودات است، و پس از شعور فطرى به حمد كه درك كمال مطلق است، مرتبه ظهور عقل و اختيار است كه مسبح هم پستى و نقص خود را درك و تصور مى نمايد، و هم تنزه و جلال ربوبى را درمى يابد، با ادراك نقص، و توجه به سرشارى خود از قدرت و استعداد براى برترى، به كوشش درمى آيد و با درك محصول كوشش خود كه همان وصول به كمال برتر است اميدوار مى شود و عزم و همتش بيشتر مى گردد و مانند شناور هر چه بيشتر تصميم ميگيرد و قوا و اعضاء خود را منظم مينمايد و به آنها قدرت ميدهد و به تناوب به حركتشان درمى آورد و هر وسيله اى را براى طى طريق خود استخدام مى نمايد، و هر مانعى را با عزم خود از سر راه برمى دارد و امواج را مى شكافد، تا از ربوبيتى به ربوبيت برتر و از هر كمالى به كمال بالاتر رسد، و در هر مرحله اى از كمال، افق روشن ترى برايش نمايان ميشود:
از تسبيح اسم رب، تا عين رب، تا حمد رب، تا اسم رب اعلى. اگر مسبح شناور، اندكى غافل و متوقف شود، يا خود را در برابر موانع و امواج ببازد، مغلوب ميشود و در كام امواج فرو مى رود و هستى و بقايش كه عين حركت يا در گرو آنست از ميان مى رود.
__________________________________________________
1-
ذره ذره عاشقان آن جمال مى شتابند در علو همچون نهال

سبح للَّه هست اشتابشان تنقيه تن ميكنند از بهر جان

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 5
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با اين بيان و از اين نظر، تسبيح سراسرى موجودات، ناشى از جنبش ذاتى و طبيعى آنها ميباشد و تسبيح خردمندان «فرشتگان و آدميان» ناشى از شعور به تنزه ذات و صفات پروردگار است. تسبيح فرشتگان «قواى مدبره جهان» ملازم با تنزيه و تكميل شعاع قدرت آنها ميباشد، تسبيح انسان پيوسته است به شعور به نقص فعلى و قدرت استعدادى مسبح. ادراك ذات و صفات پروردگار و تنزه او از ناتوانى و كوتاهى، و استشعار به ذات خود، از جهت نقص و قدرت استعدادى، منشأ تحرك ميگردد و آن گاه جنبش تسبيحى از درون و اعضاء و زبان شخص مسبح سرميزند، و انسان گرفتار تاريكيها و محكوم طبيعت و آثار آن را، از سكون و موطن محدود خود برمى انگيزد و در خط شعاع انوار صفات ربوبى پيش مى برد، براى طى اين طريق قواى طبيعت و استعدادهاى خود را به كار مى اندازد و عوامل فناء را براى تأمين بقاء استخدام مينمايد و در برابر طوفان هواهاى مخالف و هراس انگيز، خود را نمى بازد و چون شناگر توانايى از كنار و درون امواج ميگذرد، تا خود را به ساحل امن اسماء و صفات رساند و يكسره مجذوب آنها گردد.
در اين مقام اعلى، حدود و مشخصات سراسر موجودات از ميان مى رود و از ذرات ريز تا كرات عظيم، بصورت امواجى از قدرت و جمال و ربوبيت نمايان ميگردد.
گويا آن تسبيح مورد امر، يا خبر اين آيات، كه با باء استعانت يا سببيت يا لام اختصاص و تعلق، آمده مانند «سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.
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يسبح للَّه»، راجع به آغاز حركت تسبيحى ميباشد. در اين مرحله: تسبيح با استشعار به اسم و حمد رب، يا مبدأ صفات «اللَّه» شروع ميشود و كائنات محدود در استعداد، از اين حد پيش نميروند. در اين آيه «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» بدون واسطه باء و لام، امر تسبيح به اسم رب مضاف و اعلى پيوسته است، و مخاطب گزيده ترين انسان عالى مى باشد. اين گونه نسبت و تعبير، مشعر به پيوستگى و استغراق مسبح در صفت رب است. همان رب اعلى كه وصف علو او در هيچ مرتبه و مقامى از وجود متوقف و محدود نميگردد، و شخص مسبح و پيوسته به آن، در تنزيه و تقديس پيش ميرود.
اسم در اين آيه ميشود نام و عنوان يا صفت رب باشد. بهر تقدير و هر نوع اضافه- بيانيه يا صفت به موصوف- متعلق واقعى تسبيح، رب است كه به وصف اعلى توصيف شده پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 6
و رب، صفت جامع علم و قدرت و كمال است. گاه مقصود از اين صفات، معانى متصور و معقولى است، كه ذهن واصف توصيف مينمايد و گاه مقصود حقايق عينى آنها ميباشد.
و چون معقول ذهنى و مظهر عينى، نوعى اتحاد- مانند اتحاد ضوء و انعكاس- دارند، ميشود قدر جامع ميان وجود عينى و انعكاس ذهنى صفت، مورد نظر باشد. بهر تصوير، بايد تسبيح در همه مراتب اسم رب باشد: تسبيح لفظى اسم رب، برتر دانستن آن از اطلاق بر ما سوى اللَّه است. ولى تنزيه تنها لفظ اسم رب، معنا و مفهومى ندارد مگر به اعتبار نماياندن معناى خاص «1» زيرا تنزيه و تشريك و هر نسبتى راجع به مفاهيم است نه الفاظ و لغات و علامات، از اين جهت تسبيح و تنزيه پروردگار، راجع به هر انسان عاقلى است و مخصوص اهل زبان و لغت خاصى نيست و چنان كه در تعليم اسماء به آدم- وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها- لغات خاصى مورد نظر نبوده- (رجوع شود به آيه 31 بقره).
(1/1430)



بنا بر اين، مفهوم اولى تسبيح همين است كه صفات ربوبى را از امكان و نقص و آنچه مى انديشيم و مقايسه مينمائيم، و از تغيير و تكثير و عارضى و محدود و مخلوق بودن، برتر بيانديشيم، و نيز حقايق عينى اين صفات، يا به تعبير ديگر، تجليات آنها را در عالم و موجودات، از نقص و نابسامانى و بيهودگى و شر، منزه دانيم. از اين بالاتر تنزيه و تقديس موصوف به اين صفات و ذات مقدس احديت است. چون آن ذات احدى را با هيچگونه توصيفو تمثيل و تشبيه نميتوان تصوير يا وصف نمود، و برتر از صفات عارضى و متقابل و مضاف است، كمال تسبيح و توحيد، نفى هر گونه صفات از ذات او ميباشد «2». و چون منشأ هر نوع و مرتبه اى از تسبيح انسانى، نوعى از شعور و تحرك فكرى به سوى ربوبيت و كمال مطلق است، حقيقت و مشخص انسان، حركت به سوى نور و خير يا ظلمت و شر ميباشد، پس در حقيقت تسبيح حركت و تحولى در ذات و ضمير انسانى است، كه از انديشه آغاز ميگردد، و قواى نفسانى را در پى خود ميكشد، و تحول در فكر و نفسيات فرد، منشأ انقلاب صورت اجتماعى
__________________________________________________
1-
اسم خواندى رو مسمى را بجوى مه به بالا دان نه اندر آب جوى

گر ز نام و حرف خواهى بگذرى پاك كن خود را ز خود هان يكسرى

2- و كمال التصديق به توحيده و كمال توحيده الاخلاص له، و كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه ...
از خطبه اول «نهج البلاغه».
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ميشود. در تعاليم و نظامات شريعت مقدس اسلام، اين تحرك و تحول فكرى و نفسانى، آن گاه اجتماعى، بصورت كامل نماز تشريع شده است، كه فصول تحولى ركوع و سجده آن، همراه با تذكر و ذكر تسبيح مى باشد: پس از آنكه ذهن قائم، به تكبير و تحميد از ما سوا تخليه شد، هشيار به عظمت و تنزه رب ميشود و به ركوع ميگرايد، در اين حال، از نصف جهان و جهانيان چشم مى پوشد، و با توجه به ناتوانى خود، و عظمت رب، سر فرود مى آورد، و به ذكر «سبحان ربى العظيم و بحمده» مترنم ميشود.
آن گاه به سوى سجده ميرود و برهه اى همه ما سوى اللَّه را ناديده ميگيرد، و در برابر عظمت رب اعلى، ناچيز و فانى ميشود، اين انديشه و خاكسارى، عنوان ذكر «سبحان ربى الاعلى و بحمده» است.
گويا چون در فواصل ركعات نماز، ذكر تسبيح بايد گفته شود، گويند «1» آيه فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ. وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ- آيه 17 و 18 روم اشاره به نمازهاى روزانه است.
و در حديث است كه چون آيه فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل شد رسول اكرم «ص» فرمود آن را در ركوع خود قرار دهيد. و چون آيه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل شد فرمود آن را در سجود خود قرار دهيد.
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى : چنان كه ظاهر است، الذى ... صفت «اسم ربك» است، بنا بر اين بايد اسم رب عنوان ربوبيت و شعاع فعل رب باشد، كه در خلق و اطوار متكامل آن نمودار شده، و رب اعلى را مينماياند، و منظور از اسم، لفظ آن نيست.
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اگر الذى صفت ربك باشد، اسم نام لفظى و وصفى و نشاندهنده رب اعلى است، همان رب اعلى كه در اين مظاهر و افعال ظاهر شده است. تكرار الذى در فصول اين آيات، گويا براى بيان فواصل مشهود، و اطوار ربوبيت رب اعلى ميباشد. بهر تقدير، به مقتضاى صفت رب اعلى، كه صفت نسبى و تفضيلى است، و طرف ديگر نسبت «مفضل عليه» ذكر نشده، موجودات جهان طبيعت، پيوسته از مرتبه و صورتى به مرتبه عاليتر درمى آيند: خلق و تسويه، تقدير و هدايت ...، خلق، تركيب شكل يافته و صورتى است كه در زمينه ماده
__________________________________________________
1- اين گفته از ابن عباس نقل شده است.
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مستعد پديد مى آيد. تسويه، يكسان و هماهنگ نمودن اعضاء و اجزاء و قواى هر موجودى در حد خود، و تنظيم حركات و فواصل و نسبت هاست. فسوى، با فاء تفريع و وزن فعل (بتشديد) دلالت به ترتيب و تغيير دارد. چنان كه در تفسير آيه الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ...
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سوره انفطار گفته شد،- تسويه متضمن تبديل و تحرك به سوى كمال و نظم برتر ميباشد و همين كه مفعول اين افعال ذكر نشده و مطلق آمده، معانى آنها سراسر موجودات را فرا ميگيرد: خلق و تسويه اولين فعل و بروز قدرت رب است، كه از ذره و ماده ابتدايى تا عناصر و تركيبات آنها و صورتهاى نهايى پديده هاى جهان تعميم دارد. زيرا همان صفت رب و قدرت (نيروى) مطلق است كه نخست شكل ميگيرد، آن گاه بصورت عناصر اوليه، با صفات و خواص و اندازه و حجم و وزن مخصوص و فواصل و حركات محدود، مشخص و تسويه ميگردد، و پيوسته تشخيص و تسويه، در تركيبات برتر پيش ميرود. تقدير و هدايت، فعل و صفت رب را در مرحله كاملتر تركيبات و صورتها مينماياند. در اين مرحله كه از نخستين شعاع حيات شروع ميشود، و تا عاليترين مراتب آن ميرسد، بيش از قواى طبيعى، قواى حياتى و غريزى ادراكى متناسب با اعضاء و جوارح و محيط، مقدر ميگردد، پس از تقدير، هر پديده زنده اى براى تأمين بقاء و تكميل خود، و در طريق بكار بردن اين قوا و اعضاء، احتياج به هدايت دارد.
[مراتب هدايت ]
مراتب هدايت همگام با مراتب كمال هر گونه اى تكميل ميشود، كه آن را در پنج مرحله مشخص ميتوان بيان نمود:
1-
هدايت طبيعى:
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اينگونه هدايت، اعضاء و اجزاء درونى و بيرونى پيكره گياه و حيوان فرا گرفته، هسته هاى منفرد و مجتمع حيات (سلولهاى تكى و گروهى) محكوم و مستغرق در اين هدايت هستند، و هر كدام با هدايت مقدر و مخصوص، خود را در محيط مساعد قرار ميدهند و تغذيه و توليد و دفاع و جذب و دفع دارند. بدن گياه و حيوان از ميليونها هسته هاى حياتى صورت يافته، كه همه از يك مبدأ برآمده آن گاه بر حسب وظائف مختلف، گروه ها تشكيل ميدهند و هر گروه، اعضاء و جهازات متنوع بدن را ميسازند و به تناسب ساختمان هر عضوى، نور و هوا و غذا را تبديل به مواد خاصى مينمايد، تا ساختمان عمومى بدن را تكميل كند و آن را بپا دارد و از نفوذ هر گونه دشمنى، با اسلحه گوناگون خود جلوگيرى كند و يا از داخل ديوارهاى بدن بيرونش راند. با اينگونه هدايت طبيعى، نسوج و پوست بدن گياه و حيوان به تناسب محيط تغذيه و گرما و سرما و نور و هوا، تغيير مينمايد. پشم و مو و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 9
پوست و برگ به اندازه لازم، نور و حرارت و رطوبت را جذب و دفع مينمايد در هواى بسيار سرد يا گرم، وضع بدن و پوست و چگونگى تنفس حيوانات اندازه گيرى ميشود. در سرما جريان خون در دهان و چشم و بينى حيوانات كم ميشود، تا همه بدن سرد نشود.
ريشه هاى گياه، به سوى زمين هاى نرم و حاوى مواد غذايى راه يابى ميشوند، و شاخه ها و برگها، به سوى نور و هوا و رطوبت راه باز مينمايند، بعضى براى برپا ماندن خود، ريشه ها و تنه ها را محكم ميسازند و بعضى با رشته هاى طنابهايى كه مى بافند به ديوارها و تنه هاى درختان استوار ميگردند. براى دفاع از خود بعضى، خارهاى تيز برمى آورند و بعضى مواد چسبنده يا سمى ميسازند و بيرون ميريزند و بعضى با بوهاى تند، دشمنان را مى رمانند. و براى تلقيح و توليد و پرورش نسل، صدها گونه وسيله برمى انگيزند و همچنين ...
2-
هدايت غريزى:
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در اينگونه هدايت، كه مخصوص حيوانات است، بحسب مراتب رشد غريزى، اندك اراده و شعورى مشهود است، و در جهت هدايت، كم و بيش پذيراى تقليد و عادت و تربيت ميباشند. بهر صورت اينگونه هدايت در همه اطوار حيوانات و حوائج آنها نمودار است، از هدايت به تغذيه و تشخيص و تهيه غذا، شناخت دوست و دشمن و چگونگى بكار بردن سلاح دفاعى، يا فرار و اختفاء، در توليد و پرورش مواليد و فصل و مكان حمل، و وضع، و در ساختن خانه و همچنين ... آن مورچه، يا موريانه، يا زنبور يا مرغى كه از گل و چوب نرم و مايع گياهها و افراز لعابها، خانه ها و لانه هاى منظم و فراخور مدت احتياج خود مى سازد، آن عنكبوت كه از لعاب خود، تارهاى نازك و محكم بيرون ميكشد و آنها را بهم مى تابد و به ديوارهاى سنگ و درخت مى چسباند و در وسط آن كمينگاه مى سازد، آن كرم ابريشم كه با تارهايش آرامگاهى نرم و نفوذ ناپذير براى دوران خوابش درست ميكند. پرندگانى كه با ابزار محدود خود لانه هاى محكمى براى خود بنا ميكنند. طرق گوناگونى كه همه جانوران، براى شكاريابى بكار ميبرند، مانند لغزشگاه طاس لغزنده و كمند تارهاى عنكبوت، اختفاء و سرعت خيز و نفوذ چشم درندگان بزرگ، هدف گيرى پرندگان شكارى، و همچنين هدايت جانوران اجتماعى به تنظيم و تقسيم كارها، اينها نمونه هايى از هزارها اسرار پيچيده و بسيار لطيف و دقيق تقدير و هدايت است كه با همه وسائل علمى و كوششها، كشف شده كه تقدير هدايت را در همه جهات زندگى و ساختمان درونى و بيرونى جانوران ريز و درشت و آبى و خاكى و هوايى نمودار كرده است «1».
__________________________________________________
(1/1436)



1- كتاب «اصول كافى» باب 16، درباره معانى اسماء مشتركه و معناى لطيف، آخر حديث اول- از فتح بن يزيد جرجانى و او از حضرت رضا عليه السلام، چنين آمده: «اى فتح اين كه لطيف گوئيم، براى آفريدن لطيف و علم خداوند به شى ء لطيف است، آيا ... اثر صنع خداوند را در گياه لطيف و غير لطيف نمينگرى؟ ... و در حيوان كوچك و پشه درشت و ريز و آنچه از اينها ريزتر است كه در چشمها درنمى آيد و آشكار نشود! چنان كه نر و ماده و مواليد جديد و قديم آن از هم متمايز نميشوند. پس چون در ريزى آنها، لطف خداوند را مينگريم و همچنين در هدايت آنها
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3-
هدايت فطرى:
اينگونه هدايت، صورت كاملترى از هدايت غريزى و اولين دريچه عقل و اختيار در طرق زندگى است كه به روى ذهن انسان باز ميشود، و همچنين درك مسائل بديهى و اولى از طريق هدايت فطرى است- مانند: مسائل هستى و نيستى و امكان و امتناع و قانون عليت و مقايسات و تشخيص زشت و زيبا و خير و شر. با انگيزه فطرت است كه ذهن صورت هاى جزئى و كلى را تجزيه و تركيب مينمايد و حدود هر پديده اى را مشخص ميسازد و مقدمات استدلال را براى دريافت مسائل نظرى فراهم ميكند.
4-
هدايت عقلى مستقل و مختار:
طريق اينگونه هدايت، ترتيب دريافتهاى فطرى و محسوس و بديهى براى رسيدن به مسائل نظرى ميباشد. چون ترتيب دريافتهاى اولى و استنتاج از آنها پيوسته در معرض عوامل نفسى و تقاليد و آثار محيط واقع ميشود و ذهن انسان از درك و تصديق مسائل فطرى و عمومى و تشخيص حق و باطل باز ميماند و يا منحرف ميگردد، احتياج به هدايت برترى، پيش مى آيد، تا طريق عقل را روشن نمايد.
5-
هدايت وحى و نبوت:
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اين هدايت، تكميل هدايتهاى سابق و عاليترين مراتب هدايت براى تقويم عقل و استقامت بر صراط مستقيم است. هر يك از اين مراتب، انواع و درجاتى دارد كه در ظروف تكامل پديده هاى حيات و چگونگى قوا و جهازات آنها، مقدر گرديده: وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى .
وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى ، فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى : سبزه زار و چراگاه را از خلال زمين و قوا و عناصر طبيعت برآورد. پس از بيان خلق و تسويه و تقدير و هدايت، اين آيه، نمونه مشهود و سريعى از مراحل گذشته و رساندن به غايت منظور را مينماياند.
نشاندادن اين نمونه مشهود گويا از اين جهت است كه درك غايات و نتايج اطوار خلق و تسويه و تقدير و هدايت، برتر و وسيعتر از ديد محدود انسان است. ديد محدود انسان را آن چنان شكوفه ها و برگهاى رنگارنگ زندگى جلب مينمايد كه از مسير نهايى آنها محجوب ميماند. از نظر آيات ديدگشاى قرآن، سراسر جمال خلق و تسويه و تقدير، مانند سبزه زار خرم، پس از چندى تيره و پراكنده ميشود، و آنچه از آنها ميماند گياههاى خشك شده اى است كه روزى خاك و حيوانات است، سپس بذر زنده و فشرده اى است
__________________________________________________
به جفت گيرى و فرار از مرگ و گردآورى غذا. آنچه مشهود است و آنچه در اعماق درياها و پوست درختان و خلال بيابانهاى خشك بسر ميبرند، و زبان خود را به يكديگر و اولاد خود مى فهمانند و به آنها غذا ميرسانند ... سپس تركيب رنگهاى آنها ... از همه اينها بخوبى مى فهميم كه آفريننده اين آفريدگان، لطيف است ...»
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 11
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كه بقاء نوع، و سير حيات را تأمين و تكثير نمايد، يا به هدايت طبيعى، مجذوب مزاج برترى شود و از آن، نور درك و عقل پرتو افكند. اين نمودار و مثلى از مجموع اطوار حيات است: «وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ ...- 45- 18- إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ ...- 24- 10 براى آنان زندگى دنيا را با مثلى بنمايان: چون آبى كه از آسمان فرو فرستيم پس با آن آميخته شد گياه زمين، سپس بامدادان خاشاكى شد كه بادها پراكنده اش گردانند ...».
همين كه مراحل خلق و تسويه و تقدير و هدايت، انجام يافت و قوا و استعدادهاى عقلى افراد و نوع انسان، چنان كه بايد ظاهر شد و به فعليت و فعاليت رسيد، با همه شاخ و برگ و شكوفه هاى زندگى، تيره و خشك ميگردد و فرو ميريزد، تا از زندگى ديگر و برتر سر برآورد.
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سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى : سين، تقريب زمان و تأكيد قرائت را ميرساند. گويند: معناى سنقرئك، بزودى و همانا ترا به خواندن و اميدواريم تا روان گردى- يا- خواندن را به تو الهام مينمائيم، است. اين دو معنا از فعل سنقرئك، جز با توجيه برنمى آيد. بيشتر مفسرين گويند: مقصود قرائت قرآن بر آن حضرت است، بنا بر اين بايد فعل متعدى نقرأ «بضم نون» به معناى نقرأ «بفتح» باشد و احتياج به تقدير حرف على، و مفعول كه القرآن باشد، دارد: «سنقرأ عليك القرآن» مانند: «لتقرئه على الناس- و اذا قرئ عليهم القرآن». با آنكه قرينه اى براى اينگونه تقدير در كلام نيست، و بنا بر اين معنا، بايد اين آيه، پيش از ديگر آيات قرآن نازل شده باشد، و نيز به دلالت مفهومى فعل «فلا تنسى» و استثناء «إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ» بايد بعضى از آيات در معرض فراموشى و بعضى فراموش شده باشند و اين مخالف اجماع مسلمين و آياتى است، كه حفظ همه قرآن را تضمين نموده است.
معناى ظاهر و مستقيم «نقرئك» كه فعل، بدون واسطه حرف به مفعول رسيده، ترا خوانا گردانيم، است.
شرح قاموس: «اقرأته، از باب افعال، يعنى: خواننده كردم من او را»، المنجد: پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 12
«اقرء اقرء الرجل: جعله يقرأ»، بيضاوى: «سنقرئك: بر زبان جبرئيل، يا با الهام قرائت، ترا بزودى خوانا گردانيم».
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اين آيه مانند آيه «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» بصورت مطلق و بدون ذكر مورد قرائت آمده است. آيه «اقرء» در آغاز نزول، گويا امر ارشادى به قرائت نخستين تجلى اسم رب بوده، كه در مطلق خلق و خصوص خلق و تعليم انسان آشكار گرديده است، اين آيه با فعل مضارع قريب و محقق، گويا مبيّن يا مكمّل همان قرائت اسم رب است كه در نقش مطلق خلق و تسويه و تقدير و هدايت ظهور نموده. آن چنان كه چگونگى انديشه و حالات روحى نويسنده، در حروف و كلمات منقوش ظاهر ميشود، و هر چه چشم خواننده به حروف و كلمات و تركيبات نوشته بازتر شود، خواناتر ميشود، تا آنكه روح نويسنده، فكر خواننده را فرا ميگيرد و چيزى از انديشه ها و عواطف نويسنده بر خواننده پوشيده نميماند و فراموش نميشود، همچنين نام رب، و اوصاف ربوبيت او، براى مسبح رب اعلى، در نقش خلق و خلق انسان و تعليم او، و فصول تسويه و تقدير و هدايتش، تجلى مينمايد: «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...»،
وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً»، «وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
»، و «ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً».
تسبيح كه در حقيقت روى گرداندن از متغيرات و حدود محدود و محسوسات، و روى آوردن به نام رب و صفات محقق اوست، آئينه ذهن و فطرت را از كدورتها پاك مينمايد، و حقايق صفات جلال و جمال را در آن متجلى ميگرداند، هر چه صفات متجلى تر و افقهاى تيره طبيعت بازتر شود، حروف و كلمات و آيات ربوبى آشكارتر ميگردد و ذهن مسبح، اصول حقايق و نظامات و مبادى و غايات را روشنتر ميخواند، زيرا مسبح با تسبيح مستمر، از قشرهاى طبيعت و سايه هاى مختلط محدود آن ميگذرد و در پرتو تجلى صفات و اسماء، نمودهاى مشهود و محسوس خلقت را چنان كه هستند مينگرد.
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گرچه هر انديشنده اى در حد انديشه خود، اصول و حقايق مجرد و مطلق را درك ميكند ولى اين دركها پيوسته مبهم و مشتبه است، اگر چنين دركى براى انسان نباشد نميتواند درباره هيچ موضوعى قضاوت نمايد، يا حكم و تصديق به اينكه: اين صورت ذهنى وجود دارد يا نه؟ اين موجود جميل است، اين انسان عادل يا قادر است و همچنين ...،
براى اين است كه حقيقت وجود و جمال و عدل و قدرت مطلق، تحقق دارد و درك ميشود. هر چه اين حقايق مطلق روشنتر درك شود، قدرت انطباق و استنتاج درباره پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 13
پديده هاى ذهنى و خارجى بيشتر ميشود. در حقيقت و از نظر قرآن، همه حقايق مطلق و پديده هاى محدود، انعكاسها و سايه هاى اسم رب و صفات ربوبى ميباشد، كه جامع صفات ديگر است و مجموع صفات متجلى از ذات، نخست حروف مواد و عناصر را پديد آورده و ترتيب داده، آن گاه آنها را آراسته و تسويه و تقدير نموده و بصورت كتاب وجود و خلقت درآورده است، مسبح بصير، از اين كتاب، صفات را ميخواند و از جلوه صفات، اراده و صفات ذات متعالى را مينگرد. وا ماندگان از تسبيح و درماندگان در اوهام و انديشه هاى محدود خود، جز پديده هاى پراكنده و خطوط آشفته و منقطع نمى بينند. علما و محققين، آنچه از اسرار طبيعت و پديده هاى آن در مى يابند، همان حروف و كلمات جدا جداست كه آهنگى دارد و معنايى را نميرساند، مانند شاگردان مبتدى كه فقط صداها و خطوط حروف را مى شناسند.
آنها كه در مكتب فطرت و وحى تعليم يافته اند، بحسب استعداد و مقام معنوى خود روابط كلمات و معانى و مقاصد نگارنده عالم را از اين نگارش مى فهمند. خطوط و اشعه نورانى صفات و بروز آنها بصورت حروف و كلمات جهان، آن چنان روح و مشاعر گزيده عالم را فرا گرفت كه از صفحه خاطرش محو نميشد: سنقرئك فلا تنسى:
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فلا تنسى، تفريع بر سنقرئك يا جزاء شرط مقدر است: همين بزودى خوانايت گردانيم- يا چون خوانا شدى- از يادت نرود. ميشود فلا تنسى نهى، و انشاء، و الف، براى فاصله باشد: پس از آن، از ياد مبر! مفسرين در توجيه اين نفى، يا نهى «فَلا تَنْسى » گويند: در همان هنگام نزول وحى، آن حضرت آيات را به زبان مى آورد تا مبادا پس از آن از يادش برود و گاه هنوز وحى تمام نشده آيات را ميخواند، پس از اين آيه ديگر به زبان نياورد و از ياد نبرد.
بنا بر اين توجيه و شأن نزول- كه در مجمع از ابن عباس نقل شده- اين آيه كوتاه، همسياق آيه 114 طه است: «... وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً- پيش از آنكه وحى قرآن به سوى تو، پايان يابد به آن شتاب منما و بگو: پروردگار من! مرا در جهت علم بيفزا» و همچنين آيه 16 قيامت:
«لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
: حركت مده به آن زبانت را براى شتاب به آن ...».
چنان كه گفته شد، چون ظاهر تعبير و لغت اين آيه «سنقرئك ...» خبر از خوانا گرداندن است، و چون مورد قرائت- مفعول دوم سنقرأ- ذكر نشده و مطلق آمده (مانند امر اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) شايد كه مورد قرائت همان اسم رب مذكور باشد، كه در پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 14
اطوار خلق نمودار گشته.
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و در مورد تأييد مفسرين براى توجيه خود از اين آيه، به تفسير دو آيه طه و قيامت، گوييم اولا: اين تفسير سند معتبرى جز گفته بعضى از مفسرين و پيروى ديگران ندارد. ثانيا بعضى از مفسرين معانى ديگرى براى اين دو آيه بيان كرده اند، كه با سياق آيات و اوضاع وحى و احوال وحى گيرنده بيشتر تطبيق مينمايد، مانند اين معنى، در آيه طه: «پيش از آنكه وحى قرآن- مجموع حقايق يا آيات آن- به سوى تو، پايان يابد، آن را از روى شتابزدگى به ديگران بازگو ننما ... يا پيش از آنكه وحى قرآن و نزول آن حتمى گردد ...،» و ظاهر سياق آيه قيامت نيز راجع به قيامت و يا آيات آن است. ثالثا نويسندگان سيره، نقل كرده اند كه هنگام نزول آيات، چنان قوا و مشاعر آن حضرت را سيطره وحى ميگرفت و ضبط ميكرد، كه مجالى براى تصرفات ذهنى و فكريش نميداد، تا آيات را دوباره به خاطر آورد و يا به زبان قرائت نمايد. رابعا- اگر همه توجيه و بيانى كه مفسرين از آيه طه و قيامت نموده اند درست باشد، با ظاهر اين آيه «سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى » درست درنمى آيد، زيرا اينگونه قارى شدن از آثار بينايى و شنوايى چشم و گوش باطن، و برتر آمدن قواى ادراكى و شرح صدر است، و نسبت به قدرت معنوى پيمبران و اهل كشف، شدت و ضعف و محو و ثبت دارد، و از طلايع وحى ميباشد، ولى وحى كامل كه همان وحى قرآن است از تصرف گيرنده وحى خارجى است، و اصل و مقدار و ضبط و حفظ آن، راجع به مبدأ وحى ميباشد.
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إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى مفسرين بر مبناى نظر خود، اين استثناء را از مفعول مقدر كه قرآن يا آيات آن باشد گرفته اند. از اين نظر، چون مفهوم اين استثناء، انساء (از ياد بردن) بعضى از آيات است، و چنين عقيده اى با اصول اسلام و سيره محقق، درست نمى آيد، گفته اند كه مفهوم اين استثناء ناظر به نسخ بعضى از احكام آيات ميباشد. اين توجيه و تطبيق، تأويل نارسايى است، زيرا نه انساء به معناى نسخ است و نه نسخ بعضى از آيات احكام (از نظر قائلين به نسخ) موجب فراموشى «انساء» آنها شد. بعضى استثناء را منقطع و براى تأكيد فلا تنسى، يا توجه و تذكر به مشيت خداوند دانسته اند. اين بيان و توجيه نامستقيم نيز مخالف ظاهر استثناء و تعليل مستقيم انه پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 15
يعلم ... است.
اگر به قرينه هماهنگى اين آيات و ديگر آياتى كه از مظاهر وجود، به كلمات تعبير نموده، مفعول «سَنُقْرِئُكَ» آيات و كلماتى باشد كه از قلم صفات رب اعلى تجلى يافته و بصورتهاى خلق و تسويه و تقدير و هدايت براى مسبح مورد امر «سبح اسم ...»
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نمودار شده، اينگونه توجيهات و تأويلات در اين آيه پيش نمى آيد. اگر مشيت مورد استثناء «إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ» راجع به قرائت حدوثى قرآن باشد فعل مضارع «الا ما يشاء اللَّه» مناسبتر از فعل ماضى و مستند به اسم جامع اللَّه است كه اشعار به مشيت قضايى و ازلى ذات مقدس دارد. گويا تغيير فعل و اسناد، از مضارع متكلم مع الغير «سنقرئك» به ماضى مستند به ظاهر «شاء اللَّه» اشاره به اين حقيقت است كه مشيت حتمى و گذشته ذات مقدس چنين بوده كه بعضى كلمات و حقايق وجود از ديد مسبح پنهان و ناخوانده شود. روى نهان داشتن اينگونه كلمات و اسماء مكنونه، يا از اسرار مخصوص علم ربوبى است و يا كلمات نازله اى است كه پس از قرائت مسبح و گذشتن از آنها تحت الشعاع انوار كلمات قاهر و اصول آنها واقع ميشود، و از نظر مسبح پنهان ميگردد، زيرا هر چه مسبح «شناور در صفات و كلمات ربوبى» پيشتر رود، به اصول و منابع صفات و آيات كه صورتهايى از مشيت است نزديكتر ميشود و مراتب نازله و مفاهيم و مظاهر گذشته، بيشتر تحت الشعاع انوار قاهره ميرود و از جهت ديد مسبح پنهان ميگردد، مگر نه اين است كه تابش مستقيم نور، خود حجاب پرتو و انعكاسها و نيم سايه و سايه ها ميشود.
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مگر نه اين است كه باز شدن چشم انسان به آثار و صفات كسى يا چيزى، صورت ظاهر او يا آن را، از هدف ديد بركنار ميدارد، و هر چه اوصاف و احوال و مقاصد نويسنده بيشتر تجلى نمايد، چگونگى و اشكال حروف و كلمات نوشته، بيشتر محو ميشود، تا آنجا كه يكسره شخصيت و صفات نويسنده، مشاعر خواننده را پر مينمايد. اما از علم محيط و قاهر خداوند، كه پديد آورنده مبادى و مظاهر وجود است، چيزى پنهان نمى شود: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى . انه، تأكيد مشعر به حصر و تعليل براى مشيت است. جهر: آنچه خود آشكار باشد. فعل مضارع و ما يخفى، دلالت بر حدوث خفاء دارد: چه همان خدا است كه ميداند آشكار را و آنچه را كه همى پنهان مى شود. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 16
ميشود كه اين جمله تعليل براى سنقرئك باشد: ترا خوانا ميگردانيم ... چه او خدايى است كه ...
وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى : نيسرك مانند سنقرئك، جمع متكلم و مشعر به خواست خداوند در جهت تسبيب و تشريك علل و اسباب است. ميشود كه جمع براى تعظيم مقام و اراده باشد. يسرى، صفت تفضيلى يسر است: آسانتر. از اين تعبير نامتعارف چنين فهميده شده:
سختى يا سختتر را براى تو آسان گردانيم. با آنكه براى اين معنى اينگونه تعبير مناسبتر است: «و نيسر لك العسرى» و اين تعبير يكسره غير از تعبير آيه است زيرا در آيه مفعول اول، بدون واسطه و مفعول دوم با واسطه آمده، و مفهومى از معناى «عسرى» در آن نيست. معناى صريح آيه اين است كه: ما وجود و شخص ترا آسان ميگردانيم براى آسانترى!. از اين تعبير آيه چنين فهميده ميشود، كه در حقيقت، سختيها و دشواريها وجود خارجى ندارد، در خارج وجود انسان آنچه هست آسانى و آسانتر از آسانى است و منشأ مشكلات و سختيها و همچنين آسانيها همان چگونگى وجود و نفسيات انسانى ميباشد.
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اين انسان است كه اگر چشم عقلش باز و بازتر نشد و دچار گمراهى و هواهاى نفسانى شد و استعدادها و قوايش خاموش و بهم پيچيده ماند، و از قوانين حيات سرپيچى نمود، گرفتار رنجها و سختيها ميشود و هر گونه انعكاس و برخورد اوضاع و حوادث با ديوارهاى نفس گرفته و انديشه محدودش بصورت صاعقه مرگ و آواى مصيبت نمودار ميشود، و پيوسته در هر قدم و اقدامش، سراب، آب و زشتيها، زيبا مينمايد و چون به جلو تاخت جز رنج و آلام و خستگى چيزى برايش نميماند. و اگر با نور هدايت آفاق ديدش به مبادى و نهايات زندگى باز شد، و با چنين ديدى هر چه را به جاى خود و با چشم حكمت بين و جمال آرا ديد، و به قواى درونى خود پى برد، و عقده هايش گشوده شد و ديوارهاى انديشه هاى محدودش از ميان رفت و خود را جزء عالم و عالم را كل خود دانست، چنين انسانى استعدادهايش شكفته ميشود و ذهنش در پرتو هدايت همه چيز را چنان كه هست مى نگرد و قواى درونيش هماهنگ و نيرومند به حركت درمى آيد و بال و پر عقلش باز ميشود و آهنگ تسبيح سر ميدهد و پيوسته عقربه هدايت را با هدفهاى عالى و عاليتر تطبيق مينمايد، چنين انسانى در مسير بلند خود، ديگر تاريكى و مانع و مشكلى پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 17
نمى بيند و با جاذبه حق و رشته هاى صفات ربوبى اوج ميگيرد و از بالا و كنار امواج مخالف و ابرهاى متراكم عبور مينمايد و از مشاهده قدرت و نظم و حكمت و جمال مشهود- خلق و تسويه و تقدير و هدايت- بسوى اصل، و از محدود، بسوى سرچشمه صفات و اسماء حسنى- بسوى درياى بيكران قدرت و حيات، آسان ميگرايد.
(1/1448)



به ترتيب آيات: آسان شدن و آسان پيشرفتن، مترتب بر خوانا شدن و هر دو مترتب بر تسبيح اسم رب اعلى ميباشد. فهم اين حقيقت از تسبيح و قرائت و تيسير نيز مترتب بر تسبيح است تا ذهن باز شود و از حدود اصطلاحات راكد و تقاليد بيرون آيد، تا معانى و اشارات قرآن آسان دريافت گردد. آن سان كه اعجاز اين تعليم در شخص رسول اكرم (ص) نمايان گرديد: مسبح و خوانا شد و آنچه خدا خواست در قلبش تابيد و با وجودش تركيب يافت و محو نشد و در طريق كمال روح و اعلام دعوت همه دشواريها آسان و بر همه مشكلات پيروز گرديد و دلها و دستهاى مخالف به ياريش شتافت و نقشه ها و كيدهاى دشمنان نقش بر آب شد.
[سوره الأعلى (87): آيات 9 تا 19]
فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10) وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى (13)
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى (17) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18)
صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى (19)
ترجمه
پس بياد آر اگر يادآورى سود دهد. (9)
كسى كه نگران باشد بزودى ياد آورد. (10)
نگونترين مردم خود را از آن بركنار ميدارد. (11)
همان كه در بزرگترين آتش درمى آيد. (12)
سپس در آن نه ميميرد و نه زنده ميماند. (13)
همانا رستگار گشته كسى كه پاكيزگى يابد. (14)
و نام پروردگارش را ياد آورده پس نماز گزارد. (15) پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 18

چنين است كه ميگزينيد زندگى دنيا را. (16)
با آنكه آخرت بهتر و باقى تر است. (17)
همانا اين در نخستين نوشته ها است. (18)
نوشته هاى ابراهيم و موسى. (19)
شرح لغات:
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يتجنب: مضارع تجنب (تفعل): بركنارى پذيرفت، خود را با كوشش و سختى بركنار داشت و دور گرداند. از جنب: پهلو گرفت، دور شد، راند، بسوى چيزى با اشتياق روى آورد.
اشقى: صفت تفضيلى شقى: نگون بخت، تيره روز.
تؤثرون: جمع مخاطب مضارع از ايثار: برگزيدن، بخشيدن، بيرون نمودن.
اثر (ماضى مجرد و بكسر، ث): بكارى شروع كرد، عزم نمود، براى كارى آماده شد، برگزيد.
(بفتح): حديث را بازگو كرد، شخصى را اكرام نمود.
فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى : اين آيه تفريع بر آيه يا آيات قبل است، ميشود كه فاء براى جزاء مقدم بر شرط باشد: پس از تسبيح رب اعلى، پس از خوانا گرديدن، پس از آسانى، تذكر ده، ... يا اگر تذكر سود بخشد، تذكر ده.
چون اين تذكر را مرادف با دعوت و ابلاغ رسالت دانسته اند، و ابلاغ رسالت تعميم دارد، گويند: اين شرط و استثناء «ان نفعت ...» براى تأكيد فعل «فذكر» و بيان شرط محقق، يا ان شرطيه به معناى اذ، يا قد است: چون در حقيقت تذكر سود مى بخشد، پس تذكر ده!. ميشود كه جمله شرطيه منفى، مقدر باشد: پس تذكر ده اگر سود بخشد و اگر چه سود نبخشد. يا به دلالت هيئت باب تفعيل، منظور تكرار تذكر، و شرط راجع به آن است: اگر سود بخشد پى در پى تذكر ده.
ظاهر اين است كه تذكر مرادف با ابلاغ نيست. زيرا معناى اصلى تذكر، بياد آوردن چيزى است كه از ياد رفته يا شخص از آن غافل شده است، و در اين سوره به قرينه «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ- وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ» بايد منظور همان تذكر اسم رب باشد، كه منشأ خلق پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 19
و تسويه و تقدير و هدايت است، و در سرشت معنوى و ساختمان ظاهرى انسان، بصورت كامل درآمده. اگر انگيزه هاى پست و شهوات و عقايد فاسد، فطرت انسانى را منحرف نسازد، و نور آن در ميان تاريكيهاى درهم ميراثى و اكتسابى يكسره خاموش نشود، برقهاى تذكر و استدلال نافذ، آن را روشن مينمايد، و دارنده چنين فطرت را سود مى بخشد.
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بنا بر اين، اينگونه تذكر، مانند علاج و برگرداندن سلامت بيمار است و علاج آن گاه سود مى بخشد كه قدرت دفاع باشد، و بيمارى چيره نشده باشد، «فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ». اين تذكر بايد از كسى باشد كه با قدرت تسبيح پيش رفته و از هر بندى رسته و به وحى قرآن سراپا نور و حيات و هشيارى گشته، او بايد از افق اعلى صفير تذكر در دهد، تا غافلان را هشيار و خفتگان را بيدار گرداند و مردگان را برانگيزد.
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى : هيئت فعل سيذكر، پذيرش معنا و اندكى تأخير و استمرار را ميرساند. خشيت، نوعى نگرانى و انديشه ناشى از شعور به عظمت و قدرت و احساس مسئوليت است. اگر مورد خشيت و مفعول اين فعل ذكر شود، دلالت بر تشخيص و علم شخص دارد، مانند: «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ». و اگر ذكر نشود، مانند اين آيه، دلالت بر ابهام مينمايد. بهر صورت چون، اينگونه نگرانى، نشانه زنده بودن شعور وجدانى انسان است، هر گاه غفلت و انصرافى پيش آيد، با تذكر و تنبيه، دوباره هشيار و فعال ميگردد، تا بينديشد و مسبح شود، و هستى خود را از معرض فناء برهاند، و به اسم رب اعلى بپيوندد، و از نگرانى بدر آيد، و اطمينان يابد:
«يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً- الفجر» «ربط جنان لم يفارقه الخفقان- نهج البلاغه». اين نگرانى و انديشناكى «خشيت» غير از ترس ناشى از احساس ضرر «خوف» است.
يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
:
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ضمير «ها» راجع به الذكرى است، اشقى «صفت تفضيلى» در مقابل من يخشى است. اين تقابل ميرساند كه اشقى شخص فاقد خشيت و شعور فطرى و دل مرده است. اينان هستند كه يكسره خود را از تذكر بركنار ميدارند، و از آن پهلو ميگيرند. ميان من يخشى و اشقى، شقى است كه يكسره دچار جمود و جدان و فطرت نگشته و بحسب درجه شقاوت، و شرائط محيط، شايد متذكر شود، و خود را برتر آرد، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 20
و راه من يخشى پيش گيرد، يا مجذوب اشقى شود و از مسير حركت و حيات بركنار ماند.
اگر بركنارى «تجنب» اشقى پس از تذكر مستقيم به او باشد، امر تذكر تعميم دارد، و شرط «إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى » براى تأكيد تذكر و ناظر به اثر آنست. و اگر تذكر مستقيم متوجه به من يخشى باشد شرط سود بخشيدن راجع به آنست.- پس از تذكر به من يخشى- اشقى خودبخود، از معرض تذكر بركنار مى رود.
الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى ، ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى : الذى ... آينده اشقى را توصيف مى نمايد. ثم اشعار به تأخير وصف دوم از اول دارد: آن اشقى كه از معرض تذكر خود را بركنار ميدارد، در آتش بزرگى خواهد درآمد، سپس نه ميميرد در آن، و نه زنده ميشود.
آن چنان كه روح نگران و جويا، تذكر را مى پذيرد، و به رب اعلى و تسبيح او ميگرايد، و شعور فطريش روشن و پر و بال عقلش باز و از بند غرائز آزاد ميگردد، كسى كه از معرض و پذيرش تذكر خود را بركنار ميدارد، گرفتار جواذب پست ميشود، و از حركت به سوى حيات انسانى باز ميماند، و اين منشأ كفر و گناه و سپس آتشهاى ناشى از آنست.
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از اين جهت دوزخى كه از كفر و جمود انديشه درگير ميشود، بزرگترين آتش است كه اشقى را بكام خود ميبرد. چون اصل ذات و قواى ادراكى آنها، فانى نميشود، آسايش مرگ ندارند، و چون حركت حياتى ندارند درهاى اميدشان بسته ميشود و از وزش نسيم رحمت مأيوسند. تغيير و تبدل وضع آنها، همان تبدل و تنوع عذاب است كه از آثار تنوع كفر و شرك و گناه ميباشد.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى: قد، تأكيد و تحقق فعل را ميرساند، فلاح رستن از بند و عذاب و رسيدن به امن و آسايش است، وزن تزكى اشعار به كوشش، يا پذيرشى دارد، كه به رشد ميرساند. اين آيه، نگرانى و راه نجات جويى را كه از آيه قبل پيش آمده، مينماياند: در حقيقت و بدون ترديد رسته و رستگار شده است كسى كه تزكيه پذيرد، و با كوشش، خود را از بندها و عقايد فاسد پاك گرداند، و شخصيت خود را برتر آرد.
اين كوشش و پذيرش در دو جهت بايد باشد: يكى آنكه از محيط آلودگى و پستى و آلودگان حريم گيرد، ديگر آنكه به تزكيه نفس از بديها و انحرافهاى فكرى و اخلاقى، بپردازد. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 21
اگر روايت مرفوعه از حضرت صادق عليه السلام- كه مقصود از تزكيه دادن زكات فطر و از صلّى نماز عيد است- معتبر باشد، بايد مقصود بيان مصداق باشد، زيرا اين آيات مكى است، و نماز و زكات فطر در مدينه تشريع شده است.
وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى: معناى اولى و اصلى ذكر، يادآورى چيزى است كه از ياد رفته، يا از آن غفلت شده است. چون بزبان آوردن، نمودار ياد آمده يا موجب يادآورى ديگرى است، باين معنى نيز شهرت يافته. از اين جهت در آياتى كه ذكر و مشتقات آن، بدون قرينه آمده احتمال هر دو معنى ميرود يا منصرف بمعناى اصلى ميشود. و اگر قرينه اى، از هيئت فعل مانند «تذكر. يتذكر- بتشديد كاف» يا سياق كلام، مانند: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ
.
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وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ» يا قرينه لفظى، مانند: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ. وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ» باشد، مقصود همان بخاطر آوردن است. قرائنى هم در بعضى از آيات است كه فقط معناى به زبان آوردن را ميرساند، مانند: «و اذكرنى عند ربك. و ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ. وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى ». بنا بر اين، ذكر در اين آيه بايد به معناى همان ياد آوردن باشد، و آيات «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى . سَيَذَّكَّرُ ...» مؤيد همين معنى ميباشد.
چون اسم رب، و اشعه صفات منعكس از آن، در سراسر خلق و تسويه و تقدير آشكار است، ناديده گرفتن و غفلت از آن، از آلودگى نفس و تاريكى و جدان است، پس همين كه نفس تزكيه شد، و از خودبينى و دود شهوات پاك گرديد، شعاع رب بر آن مى تابد، و اين ذكر و تابش، خشوع و گرايشى مى آورد، كه حقيقت صلات است و اعمال و حركات ظاهر مظهر آن ميباشد.
بنا به ترتيب آيات و تعميم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، طريق سلوك عمومى، تزكيه و تذكر و صلات است تا سالك در مجراى تسبيح درآيد، و به اسم رب گرايد، گر چه تسبيح اسم رب اعلى، بدليل امر خاص «سبح» مخصوص مخاطب عاليمقام ميباشد.
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى : بل، گذشت از حكم فعل سابق و علت آن و اثبات و حصر فعل لاحق را ميرساند: شما تزكيه نمى نمائيد، و متذكر اسم پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 22
رب نميشويد و در برابر آن خشوع نداريد، براى اينكه همى زندگانى پست و نزديك را مى گزينيد.
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برگشت به خطاب عام تؤثرون، از جهت تغليب اكثريت، يا براى اين است كه هر كس در هر مرتبه اى مجذوب حيات محسوس و ملموس دنيا ميباشد، و آن را مى گزيند و فعل مضارع استمرار اين فعل را ميرساند و ايثار كه گزيدن يكى و واگذاردن ديگرى است، دلالت بر اين حقيقت دارد كه انسان خود بخود، در ميان دو راه و دو جاذبه حيات پستتر و برتر «دنيا و آخرت» بسر ميبرد، و چون جاذبه دنيا و محسوسات و انگيزه هاى آن، نيرومندتر از محركهاى بالاتر و برتر است، دنيا را ميگزيند، و از آخرت روى ميگرداند.
وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى : اين آيه به دلالت واو، بيان حال فاعل تؤثرون و براى تنبيه است: حيات دنيا را برميگزينيد و حال آنكه خود توجه داريد كه آخرت بهتر و پايدارتر است.
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انديشه آزاد و اراده فعال انسان، پيوسته در حال گزيدن و انجام است، با هر انگيزه اى كه مواجه ميشود و قدرتى كه بكار ميبرد، ميتواند در طريق معرفت و خير و خدمت و راه خدا باشد، و ميتواند در راه نقش آرزوها و اوهام و لذات گذرا و ناپايدار باشد، در هر حال، كم و بيش متوجه است كه در جهت اول رو به بقاء و وسعت و ابديت پيش ميرود، و در جهت دوم رو به زوال و محدوديت و محروميت از بهره برتر ميباشد. گزيدن آخرت، چشم داشتن به وراء افق دنيايى است كه عمر دراز آن بيش از برآمدن صبح و رسيدن به عصر و گسترش تاريكى شب نيست و پس از آن، انتظار سر زدن شعاع آخرت است، و در اين ميان كوششى بايد تا توشه اى برگيرد. با اين ديد و گزينش، لذات و آلام انگيزنده، بسوى آخرت، و كوشش براى توشه گيرى ميشود، نه لذات فريبش ميدهد، نه آلام نااميدش ميگرداند، بلكه همه اينها نمايشگاه آزمايشى براى قدرت اراده و صبر و منشأ تقوا ميگردد، تا نفس تزكيه شود، و شعاع عقل و قدرت اراده، بيشتر گردد، تا آنجا كه در دنيا بسر ميبرد، ولى برتر و حاكم بر آنست، حكومتى كه زوال ندارد، امواج دنيا كه آميخته با لذات و مصائب و نگرانيهاست او را فرا نميگيرد پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 23
و با خود نميبرد، بلكه او است كه با اراده ايمانى همه اينها را در مجراى آخرت پيش مى برد، تا همه را بصورت خير و بقاء درآورد: وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى .
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إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى ، صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى : ظاهر اين است كه اشاره «هذا» راجع به آيه نزديك و آخر است،: «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى ». دعوت و شعار همه پيمبران نخستين و واپسين همين بوده است. از همانگاه كه آدمى از حاكميت مطلق غرائز حيوانى آزاد شد، و داراى اختيار و اراده اى گرديد، و توانست طريق حيات را خود برگزيند، پيمبرانى برانگيخته شدند، تا انديشه ها را برتر آرند، و گزينش ها را بهتر گردانند، تا او دوباره و با اختيار، خود را محكوم غرائز نگرداند. دعوت به توحيد و معاد و فضائل خلقى، و در تكميل آنها تشريع عبادات و حدود و قوانين همگى در جهت گزيدن آخرت و حيات برتر است.
اين سوره مانند سوره هاى اقرء، مزمل، مدثر، از خطاب به شخص رسول اكرم «ص» آغاز شده و آياتش جامعترين و فشرده ترين آيات درباره مراتب تسبيح و مقامات مسبح و طريق رسيدن به مقام تسبيح و جامع دعوت همه پيمبران است.
از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه رسول اكرم (ص) بسى اين سوره را دوست ميداشت. از ابن عباس رسيده است كه آن حضرت هر گاه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى را ميخواند ميگفت: سبحان ربى الاعلى. عياشى از ابى حميصه نقل كرده كه ميگفت:
بيست شب در پشت سر امير المؤمنين (ع) بنماز ايستادم كه در هر شب سوره سبح اسم، را ميخواند. از عقبة بن عامر جهنى روايت شده: چون آيه فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل شد، رسول خدا (ص) فرمود آن را در ركوع خود قرار دهيد. و چون آيه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل شد، فرمود آن را در سجود خود گذاريد.
اسماء و افعال و هيئت هاى فعلى كه بخصوص در اين سوره آمده: المرعى (با الف و لام)، احوى، سنقرئك، تنسى، نيسرك، سيذكر، يتجنبها.
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آيات اين سوره، بصورت كلى با مقطعهاى خفيف فعلى (به فتح و ضم فاء و سكون عين) آمده، و اوزان آنها بسبب حركات متنوع و آهنگ ناشى از برخورد حركات با حروف تغيير مينمايد و حالات و معانى مختلف را مينماياند. طول آيات نيز بتناسب معانى بين دو كلمه تا پنج كلمه است، و تموج آنها پيوسته خفيف و شديد ميگردد: پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 24
آيه اول با تموج شديد و انگيزنده و حركات مختلف آمده، آن گاه با حركات كسره حرف سوم از كلمه اول و فتحه هاى متوالى و پيوسته و تشديد حركات مراحل و فواصل خلق و اطوار آن را مينماياند، تا آيه پنج با ضم و مد «غثاء» به نهايت خلق منتهى ميشود، از آيه ششم روى به خطاب برميگردد، آيه هفت «إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ ...» با طول و دامنه اى كه دارد هماهنگ با دوام و طول مشيت است با اينگونه تغيير و تحول و كوتاهى و بلندى و شدت و خفت كه نمودار اوضاع و احوال و اطوار است آيات تا آخر پيش ميرود «1».
__________________________________________________
1- پيش از اين يادآورى شده است كه بيش از معانى و حقايق بسيار بلندى كه قرآن با ترتيب حروف و كلمات و آيات مينماياند، صداها و آهنگهايى كه از برخورد حروف و حركات و كوتاهى و بلندى آيات برمى آيد، مشاعر شنونده و خواننده را آن چنان جذب مينمايد كه معانى و مناظر متنوع برايش مشهود و ملموس ميشود. اكنون پس از بررسيها و دقتهايى كه بعضى از محققين خارجى در قرآن نموده اند، تا حدى باين راز اعجاز رسيده اند. پرفسور آرتور ج. آربرى، كه آخرين و دقيقترين مترجم قرآن بزبان انگليسى است، اين راز ترجمه و تقليد نشدنى قرآن را دريافته و نام ترجمه اش را «تعبير قرآن» نهاده است.
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آقاى محمد جواد سهلانى كه زحمت كشيده و ترجمه و مقدمه اين كتاب را در دسترس ما قرار داده است، مينويسد: «كتاب «تعبير قرآن» از شاهكارهاى ادبى زبان انگليسى محسوب گشته و اينك با وجودى كه بيش از 15 سال از چاپ نخستين آن نميگذرد، جزء آثار كلاسيك انتشارات دانشگاه آكسفورد انگلستان قرار گرفته است.
اين ترجمه اكنون جاى ترجمه قرآن «پالمر» را كه در حدود سه ربع قرن اخير، زيباترين ترجمه انگليسى قرآن كريم بحساب مى آمد، گرفته است».
آربرى، پس از تاريخ كوتاهى كه درباره نزول و جمع و تدوين قرآن ذكر كرده مى گويد:
«قرآن اولين بار در سال 1142 ميلادى بزبان لاتين ترجمه شد و نخستين ترجمه انگليسى آن در سال 1657 صورت گرفت. معتبرترين ترجمه هاى انگليسى قرآن، متعلق است به «سيل» (در سال 1734)، «رادول» (1861)، «پالمر» (1880)، «پيكتال» (1930). در تمام اين ترجمه ها باستثناى «رادول» ترتيب معمولى سوره ها حفظ شده است، «رادول» سعى كرده كه آن را بترتيب تاريخ و زمان نزول آيات مرتب كند، بعد در فاصله سالهاى 1939- 1937 «ريچارد بل» نيز از اين عمل تقليد كرد، و بسيار جالبتر آن را تنظيم نمود.
در اين كوشش كه من براى بهبود كار گذشتگانم انجام داده ام، و براى تهيه چيزى كه شايد بعنوان يك انعكاس، و لو بسيار ضعيف، از متن بحد اعلى بليغ قرآن پذيرفته شود، زحمت ها كشيدم تا اوزان (ريتم هاى) بسيار متنوع و تو در تويش را كه- گذشته از خود موضوع- ادعاى غير قابل انكار قرآن را، داير بر اينكه برتر از بزرگترين شاهكارهاى ادبى
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 25
__________________________________________________
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نوع بشر است تأييد ميكند فرا گيرم. اين سيماى بسيار مشخص- و بقول «پيكتال» در ترجمه قرآنش: «آن سمفونى غير قابل تقليد كه تنها اصواتش انسان را به گريه و جذبه ميكشاند»- تقريبا بطور كلى مورد غفلت مترجمان گذشته قرار گرفته است، بنا بر اين تعجب آور نيست كه آنچه را آنها بعمل آورده اند، براستى در مقابل اصل بس شكوهمندانه اش سست و بيروح بياييم، زيرا كه قرآن نه نثر است و نه نظم، بلكه تافته ايست بيهمتا از هر دو.
ابيات قرآن با قافيه هاى آزاد به رديف هاى كوتاه و بلند در داخل هر سوره بهم تابيده شده اند، اوزان (ريتم هاى) اين رديف ها متناسب با موضوع تغيير مى يابد، مثلا گام آرام يك روايت يا بيان صريح (مانند قصه هاى پيامبران گذشته، يا دستورات شرعى و عبادتى) دفعتا با شتابى عظيم به عبارات مجمل جذبه آور (مانند جلالت خداوندى، عظمت آخرت، عقابهاى دوزخ، خوشى هاى بهشت) تبديل ميگردد. من جهد نموده ام كه الگوهايى موزون و رديف بندى هايى مطابق آنچه كه قرآن عربى ارائه ميدهد ابلاغ نمايم و رديف هاى دسته شده را آن چنان كه در شكل اصلى قسمت هاى وحى بنظر مى آيد فاصله گذارى كنم.
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 26
سوره الغاشية
- مكى- 26 آيه است
[سوره الغاشية (88): آيات 1 تا 16]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تَصْلى ناراً حامِيَةً (4)
تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9)
فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11) فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14)
وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16)
ترجمه
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آن خبر آن حادثه فرا گيرنده به تو رسيده است؟ (1)
در آن روز رويهايى سر فرود آورده. (2)
كوشاى رنج كش است. (3)
آتشى را درآيند گدازنده. (4)
آنها آشامانده شوند از چشمه اى سوزان (جوشان) (5)
براى آنها خوراكى جز از ضريع نيست. (6)
نه فربه نمايد و نه از گرسنگى برهاند. (7)
رويهايى در آن روز شادابند. (8)
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از كوشش خود خوشنودند. (9)
در بهشتى بلند مرتبه جاى دارند. (10)
در آن بيهوده سخن نمى شنوند. (11)
در آن چشمه اى روان است. (12)
در آن تختهائيست بالا آمده. (13)
و تنگهائيست بر نهاده. (14)
و بالشهايى پيوسته چيده. (15)
و پرده هايى بهر سو گسترده. (16)
شرح لغات:
حديث: داستان، پيش آمد. از حدوث: پديد آمدن بى سابقه.
غاشيه: پوشاننده، فراگيرنده. فاعل غشى.
ناصبه: كوشنده، رنجكش، پايدار. از نصب (بفتح صاد): بيمارى يا اندوه او را رنجور يا دردمند كرد، چيزى را بپا داشت. از نصب (بكسر صاد): در كار خسته و فرسوده شد، كوشش نمود.
آنيه: آنچه بآخرين درجه حرارت رسد، نزديك شونده بنهايت، پخت آمده. از انى : نزديك شد، رسيد، بنهايت رسيد، پخته شد.
ضريع: همانند، گياه خاردارى كه شبرق گويند، گياه سرخ و بدبو.
ناعمه: وصف لازم از نعمت.
لاغيه: به معناى مصدرى: لغو. و بمعناى اسم فاعل: داراى لغو، مانند دارع و نابل.
سرر: جمع سرير: تخت. شايد از سر (بكسر سين) بمعناى نهان و پوشيده، ياسر (بضم) بمعناى خوشى، اشتقاق يافته باشد.
نمارق: جمع نمرقه (بضم و فتح و كسر نون): بالش، پشتى كوچك.
زرابى: جمع زربى (بضم ز) و زربيه (بفتح ز)، فرشهاى الوان كه گسترده يا بآن تكيه شود، فرشهاى ريشه دار، گياه سبز گلگون يا زرد.
مبثوثه: مفعول از بث: گسترد، پراكنده كرد، برانگيخت. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 28
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هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ: استفهام، اشعار به تقرير و اعجاب و تعظيم دارد. حديث به معناى پيش آمد بى سابقه يا به معناى مصدرى (حدوث)، يا حادثه و به تقدير مضاف (خبر)، و اضافه حديث به الغاشيه، اضافه موصوف به صفت است. گويا اكتفاء به وصف كوتاه الغاشيه، براى اين است كه چگونگى و خصوصيات آن را نميتوان دريافت، تصويرى كه از اين حادثه بزرگ ميتوان نمود، همين است كه همه كس و همه چيز را فراميگيرد و ميپوشاند: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ مراقب و نگران باش روزى را كه آسمان با خود دودى آشكار آورد، مردم را فرا ميگيرد، اين عذاب بس دردناك است- آيات 10 و 11 سوره 44» أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ آيا از اينكه فراگيرنده اى از عذاب خدا به آنان رخ نمايد در امان هستند؟- از آيه 108 سوره 12». از بيان و اشاره اين دو آيه، چنين برمى آيد كه مقصود از غاشيه، اوضاع و احوالى است كه در نهايت كار جهان، و پيش از رستاخيز بزرگ حادث ميشود، و تعبير ديگرى است از «طامه» كه در سوره النازعات آمده. شايد كه الغاشيه تعبير جامعى از عذاب و احوال و اهوال قيامت باشد، چنان كه در اين آيات به آن تصريح شده است:
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يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ روزى كه فراگيرد عذاب آنان را از بالايشان و از زير پايشان- از آيه 55 سوره 7» «و تَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ» و ميپوشاند روى آنان را آتش- از آيه 50 سوره 14» «وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ» و از بالاى سرشان پوشنده و فراگيرنده هاست- از آيه 41 سوره 7». در حقيقت اين عذاب محيط و فراگيرنده در قيامت، شايد بروز كفر و شرك و احاطه آثار گناه بر فطرت و استعدادها ميباشد: بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ آرى كسى كه بدى فراهم آرد و خطاى آن وى را فراگيرد، پس همين ها ياران آتشند- آيه 81 سوره 2» إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ما براى ستمكاران آتشى را فراهم كرده ايم كه پرده هاى افراشته آن، فرا گرفته آن را- از آيه 29 سوره 18» وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ و همانا جهنم احاطه دارد بر كافران- از آيه 29 سوره 9 و آيه 55 سوره 29».
بهر صورت كه باشد، كلمه «الغاشية» ميتوان اشاره اى به حوادث نهايى جهان و پيش درآمد قيامت باشد، از اين جهت كه سراسر زمين و آسمان ما را فراميگيرد، و انديشه ها پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 29
را پر از هراس و وحشت مينمايد، و همه چيز را از ياد ميبرد. و نيز مى تواند عذابى باشد كه در قيامت دوزخيان را فرا ميگيرد، و منافذ رحمت و خير و نجات را به روى آنان مى پوشاند، مايه اين عذاب همان كفر و ظلم و گناه است. همه اين حوادث و تحولاتى كه از انديشه بشر دور و برتر است، معلول اراده قاهرانه خداوند و قسمتى مربوط به مكتسبات و اعمال انسان ميباشد:
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وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ، عامِلَةٌ ناصِبَةٌ: نكره آمدن وجوه، براى تنويع و تحقير است. يومئذ اشاره به روز غاشيه يا بروز آنست. خشوع كه سرفكندگى آميخته با شرمندگى و نگرانى است، از انفعال نفسانى و در برابر قدرت و قهر ميباشد. عاملة ناصبة، عطف و بيان خاشعه و از متعلقات ظرف «يومئذ» است. ميشود كه عاملة خبر مبتداى مقدر «هى» و ناصبة خبر بعد از خبر يا صفت باشد. بنا بر تعلق به ظرف، راجع به روز قيامت، و بنا به خبريت، مطلق است: وجوه خاشعه در روز قيامت، يا مطلقا، عاملة ناصبة است. ظاهر تعبير «عاملة ناصبة» و اين كه آخرت سراى جزاء است و عمل و كوششى در آن نيست، همين است كه مطلق باشد.
اين دو آيه و آيات رديف، جواب و توضيح استفهام «هل اتاك ...» ميباشد، چون تصوير حديث غاشيه چنان كه هست دريافت شدنى نيست، آيات، پس از استفهام از آن انديشه ها را به آنچه راجع به سرنوشت انسان است برميگرداند: مردم در آن روز به دو گروه متمايز و دو چهره متقابل درمى آيند. تعبير از اشخاص به وجوه، براى اين است كه وجه، نماياننده انديشه ها و احوال درونى مى باشد. بعضى گفته اند كه وجوه تعبيرى از سران و سركشان است «مانند: وجوه القوم»- اين وجوه، ناگهان مواجه با محيط سراسر هراسى ميشوند كه نه آن را پيش بينى ميكردند و نه خود را براى آن آماده كرده بودند. سراسر زندگى آنان، دو وصف مشخص دارد، كه عاملة ناصبة است: در ميان كوره راههاى پر از نشيب و فراز و براى رسيدن به سراب آرزوها و در دنبال سايه اوهام ميكوشند و از كوشش پيوسته خود محصولى جز خستگى و فرسودگى ندارند. اينان اگر خود را تزكيه ميكردند، و از غشائهاى بهم پيچيده و شهوات و آمال گمراه كننده و بندهاى غرائز حيوانى بيرون مى آمدند، و خود را آزاد ميكردند، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 30
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و به سوى نور اسماء و صفات رب اعلى برميگشتند، و مانند مسبحين پيش ميرفتند، در هر مرحله آثار حركت خود و تجلى جمال را مى ديدند، و مى آرميدند، و احساس رنج نمى كردند و همى اميدوار و با نشاط بودند و سايه دنيا را در پى داشتند.
تَصْلى ناراً حامِيَةً. تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ: آيات سابق، با اوضاع و جمله هاى اسمى، ثبات موصوفين را در اين صفات ميرساند، اين دو آيه كه با فعل مضارع آمده، اشعار به ورود، در مرحله ديگر دارد، و چون جوابى از سؤال مقدر است: محصول كار و كوشش پر از رنج آنان چه خواهد بود؟. اينان در آتش بس سوزان درآيند، و از چشمه اى بس داغ و جوشان آشامانده شوند.
تصلى (فعل معلوم) دلالت بر اين دارد، كه به اختيار و تشخيص خود، آتشى را بر مى افروزند، و در آن درمى آيند. و از تسقى (فعل مجهول) چنين برمى آيد، كه آنان بدون اختيار از آب جوشان آشامانده شوند. چنان كه هر كفر پيشه گناهكار، نخست با اختيار و كوشش خود، به سوى كفر و گناه ميرود و با اصرار و تكرار انديشه و كار خود، هيمه دوزخ را فراهم ميسازد، يا خود هيمه آن ميشود، آن گاه محكوم محصول و كوشش خود ميگردد، سپس از غاشيه هاى كفر، و فعل و انفعال و تركيب انديشه ها و اعمال ناهنجار، و از سرچشمه غرائز بى بند و انفجار شهوات و كينه ها و عقده ها، سيلاب گدازنده اى مى جوشد كه به جاى تسكين آلام و به خيال آن، تشنگى و سوز درونى را مى افزايد، و ريشه هاى استعدادها و مواهب انسانى را مى سوزاند.
ْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ
:
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بيشتر مفسرين، ضريع را نوعى از گياه «شبرق، درخت يا بوته خار» دانسته اند. حسن در بيان معناى ضريع توقف كرده. بعضى ضريع را به معناى مضرع (مانند اليم بمعناى مولم) گفته اند- چون درد و گرسنگى را مى افزايد و دوزخى را به زارى وا ميدارد، بهر صورت معنى و مصداق معين و مورد اتفاق براى كلمه ضريع ذكر نشده است. آيه 44 از سوره 44، از خوراك دوزخيان به شجره زقوم تعبير نموده: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ. آيه 63 تا 66 از سوره 37، شجره زقوم را چنين توصيف نموده: إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ شجره زقوم پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 31
را همانا فتنه براى ستمكاران قرار داديم- براستى آن درختى است كه از اصل دوزخ بيرون مى آيد. شكوفه آن، گويا سرهاى ديوان است، پس براستى آنها از آن خورنده سپس از آن پركننده اند شكمهاى خود را». آيه 36 و 37 از سوره 69، خوراك منحصر خطاكاران را غسلين «چركاب» ناميده است: وَ لا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ. چون مفهوم هر يك از اين حصرها «إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ- إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ» نفى طعام ديگر است، يا بايد هر يك از ضريع و زقوم و غسلين براى گروهى از دوزخيان باشد، يا اين الفاظ تعبيرات و تمثيلهايى از غذاى آنان است: گويا از اين جهت طعامشان ضريع ناميده شده كه بظاهر مانند طعام است، و باطن و حقيقت آن اثر غذايى ندارد، بلكه آتش سوزان و سم جانگداز ميباشد، زيرا معناى لغوى ضريع همانندى است كه نماى ظاهر آن، شخص را دچار اشتباه مينمايد، چنان كه توصيف «لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ» همين شباهت و اشتباه را ميرساند.
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شيخ ابو على درباره لغت ضريع و اطلاق آن بگياه خاص گفته است «از اين رو آن گياه ضريع ناميده شده كه مشتبه مى شود و گمان برى كه مانند گياههاى خوردنى است» تعبير و تمثيل رسول اكرم (ص) در حديث ابن عباس مؤيد همين تشبيه است كه فرمود:
«ضريع چيزيست كه در آتش «دوزخ» ميباشد، خار مانند و تلختر از صبر و بدبوتر از مردار و سوزانتر از آتش است».
غذاى حقيقى و معنوى كه مزاج سالم انسانى پيوسته جويا و گرسنه آنست، معارف و ادراكات پاك و سالم ميباشد تا از طريق حواس و تعقل صحيح جذب و هضم شود و بنيه روحى و اخلاقى را پرورش دهد و بهدفهاى برتر رساند. از اين جهت شهوات و لذات جسمانى بلكه صنايع و علومى كه در طريق تغذيه و تربيت معنوى و هدفهاى انسانى باشد تا حدى ميتواند گرسنگى و تشنگى انسان را رفع نمايد و آلام او را تسكين بخشد و كوششهاى فرد و اجتماع را به نتايج رضايتبخش و جاودان رساند. انحرافها و اشتباهات در انتخاب غذاى روحى ناشى از انحراف فطرت و مزاج انسانى است كه قوت اصلى را فراموش كرده يا در مزاجش ناسازگار گرديده و به تغذيه از اوهام و شهوات خو گرفته است و سراب را آب و سموم غذا مانند «ضريع» را غذاى اصلى مى پندارد، و پيوسته براى تغيير ذائقه و تبديل غذا در تكاپو ميباشد، و از هر چه برخوردار شود بر گرسنگى و اشتهاى كاذبش مى افزايد و در پايان جز فرسودگى و خستگى آن گاه سوختگى و دود شدن مواهب بهره اى ندارد: عامِلَةٌ ناصِبَةٌ ... «1»
__________________________________________________
1-
چون كسى كو از مرض گل داشت دوست گرچه پندارد كه آن خود قوت اوست

قوت اصلى را فراموش كرده است روى در قوت مرض آورده است

[.....]
پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 32
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لا يسمن اشعار به نفى هر گونه خاصيت غذايى دارد: پس از تبدل جهان و برآمدن روز قيامت چهره هايى زبون و اندوهگين ميگردد، دوزخ درگير ميشود و دوزخيان را دربر ميگيرد، در آن ميان آبشان از سرچشمه سوزان غذاشان همان ضريع است.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ. لِسَعْيِها راضِيَةٌ: وجوه در اين آيه، به قرينه تقابل، اشعار به تنويع و تعظيم دارد. ناعمة، صفت لازم است و دلالت بر اين حقيقت دارد كه نعمت از وجوه برمى آيد و ملازم با آن است، يا وجوه نماياننده خوشى و بهره مندى درونى ميباشد.
اگر نعمت عارضى باشد و از بيرون به آنها رسد تعبير «متنعمة، يا فى النعمة» مناسبتر است.
لسعيها راضية، بجاى «من سعيها ...»، اشعار به علت دارد: از اين رو اينگونه چهره ها نعمت همراه دارد و نماياننده و تاباننده نعمت است كه از كوشش خود خوشنود است، گويا اين وجوه چنان نتايج گوناگون و پيوسته كوشش خود را مينگرند كه هيچگاه بهره خوشى و لذات ناشى از آنها سلب يا متوقف نميشود. در مقابل «عامِلَةٌ ناصِبَةٌ» كه كوشششان جز رنج و فرسودگى و شرمندگى فرآورده اى ندارد، و آنچه دارد آتش سوزان و سرچشمه جوشان و ضريع است.
فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ، لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً: فى جنة، راجع به وجوه و متعلق به مقدرى است كه ثبات و قرار را ميرساند. ميشود كه ظرف متعلق به ناعمة، يا لسعيها، يا راضية، باشد: آن وجوه در بهشت بلند مرتبه جاى و قرار دارند، يا در آن خوش و خرّمند يا به كوشش خود درباره بهشت برين خوشنودند.
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لا تسمع به فتح تاء ميشود، ضمير آن غايب و راجع به وجوه باشد، ميشود ضمير حاضر و مخاطب آن، هر شخص قابل خطاب باشد، مانند «إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ ...» به ضم تاء، يا ياء «فعل مجهول» نيز خوانده شده، بنا بر اين «لاغية مرفوع و نايب فاعل ميشود، و چون تأنيث لاغية لفظى است، و فيها فاصله شده، فعل مذكر «يسمع» جايز است: نميشنود آن وجوه، يا نميشنوى تو، يا شنيده نميشود، در آن هيچ گونه لغوى.
__________________________________________________
قوت اصلى بشر نو ر خداست قوت حيوانى مر او را ناسزاست

روى زرد و پاى سست و دل سبك كو غذاى وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ

آن غذاى خاصگان دولت است خوردن آن بى گلو و آلت است

شد غذاى آفتاب از نور عرش مر حسود و ديو را از دود فرش

در شهيدان يرزقون فرمود حق آن غذا را نى دهان بد نى طبق

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 33
لاغيه صفت لازم است و اشعار به طبيعت دارد. آيه، وضع و طينت عمومى بهشت برين «عاليه» را مينماياند. گويا چون اين بهشت، از قدرت معنوى و اراده بهشتيان عاليمقام و مقربين، به اذن حكيمانه خداوند، ناشى و انشاء ميشود، هيچ تصور و اراده و سخن بيهوده در آن نيست، هر چه اراده و تصور و گفته شود، جدى و بر طبق مشيت ازلى و داراى هوده است كه خود صورت ميگيرد و تحقق مى يابد. اينها ماده و منشئهاى اصلى بهشت است. اما نعمت هاى ديگر:
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فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ، فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ: تقديم ظرف «فيها» و تكرار ان اختصاص و تأكيد را ميرساند. عين، نكره است و دلالت بر تكثير و تعظيم، و وصف جاريه اشعار به دوام دارد. سرير، به دلالت اصل اشتقاقى، تخت پوشيده و پرده دار يا بهجت انگيز است. مرفوعة، دلالت بر حدوث دارد: بالا برده شده است، نه آنكه خود بالا «رفيع» باشد. بدون حرف عطف آمدن «فيها عين ... فيها سرر ...» و تكرار «فيها» اشعار به ثبوت اصل وجود، و امكان جمع ميان آنها دارد. اگر حرف عطف مى آمد: «فيها ... و فيها ...» دلالت بر اين داشت كه عين جارية و سرر مرفوعة هميشه با هم، وجود دارند. مگر نه اين است كه از باطن و روح شخصيت هاى مؤمن و عارف كه پيوسته به منبع كمال و علم و قدرت است:
هر گاه بخواهند و توجه كنند سرچشمه هاى معارف و خير ميجوشد، و به سوى ديگران جارى ميشود؟ مگر نه اين است كه اينها چون تكيه به قدرت و اراده ايمانى دارند، ميتوانند سطح اتكاء خود را بالا برند، يا در سطح انديشه هاى عمومى پائين آرند.
وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ: عطف هاى پى در پى و بدون «فيها» كه در اين آيات بهشتى آمده، جمع اين نمودارها را با عين جاريه و سرر مرفوعه مينماياند: در پى عين جاريه و از لوازم آن، تنگهاى اندازه گيرى شده و بر نهاده شده است «قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً»- آيه 16، دهر تا بهشتيان به قدر ظرفيت استعداد خود، از آن سرچشمه جارى بهره مند شوند. نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، نيز از لوازم سرر مرفوعه است، تا هر كس به اندازه جايگاهى كه فراهم كرده بر آنها تكيه زند و خوشى و آسايش يابد. اصول اين چشمه هاى جارى، و بارگاههاى بلند، و ظروف برنهاده، و بالشهاى رج شده، و فرشهاى بهر سو گسترده، شعاعهاى چهره هاى تابناك و نعمت خيز پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 34
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و كوششهاى ثمر بخش، و خشنودى آور، و ذهنهاى جمال آراء، و قدرت اراده و انشاء همان بهشتيان عاليمقام و موصوف «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ ...» است، و گويا ديگر بهشتيان كه در مقامات پائين تر هستند، به اندازه استعداد و كوشش خود، از آنها فيض و جمال و كمال مى يابند آن چنان كه در اين جهان، ايمان و معرفت و قوانين، از سرچشمه روح كشاف و افكار بلند، و اذهان تابناك، گزيدگان و پيشروان به ديگران ميرسد، و چنان كه در عناصر اثرپذير طبيعت آنچه نقش مى بندد و تجلى مى نمايد، اثرى از كشف و نقش ذهنى نگارنده و سازنده و بافنده است. اراده خلاقه كسانى كه در مرتبه بلند بهشت «فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ» و قرب خداوند جاى دارند، همان ظرف انعكاس و مجراى اراده و حكمت و قدرت پروردگار است كه هر چه بخواهند انشاء ميشود و در سراى بهشت مى تابد، و آنان را به جمال و نعمت و خوشى و بصورتهاى «سرر مرفوعه و ....» مى آرايد: «إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً- آيه 35 واقعه» و چنان كه از تقارن و تركيب هر ماده و عنصرى، با ماده ديگر صورتى پديد مى آيد، و از تقارن و برخورد ذهن با يك حقيقت علمى، حقيقت ديگرى روى مينمايد، از تقرب بهشتيان به مشيت پروردگار و تقارن روح آنان با صورت ها و انعكاسها، صورتها و جمالهاى ديگر پديد مى آيد و همچنين ... كه جز با اين اجمال و تصوير براى ما دريافت شدنى نيست: «فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ- فِيها .... و ....» «1».
اگر انسان نميتواند اين پديدهاى قيامت را باور كند، به اين پديدهاى مشهود نظر كند و بينديشد:
__________________________________________________
1-
دل ز هر يارى غذايى ميخورد دل ز هر علمى صفايى مى برد

از لقاء هر كسى چيزى خورى وز قران هر قرين چيزى برى

از قران مرد و زن زايد بشر وز قران سنگ و آهن هم شرر

از قران خاك با بارانها ميوه ها و سبزه ها ريحان ها

وز قران سبزه ها با آدمى دلخوشى و بى غمى و خرمى
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وز قران خرمى با جان ما مى بزايد خوبى و احسان ما

پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 35
[سوره الغاشية (88): آيات 17 تا 26]
أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21)
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (26)
ترجمه
پس آيا شتر را نمينگرى كه چگونه آفريده شده؟ (17)
آيا بآسمان نمينگرى كه چگونه بالا آمده؟ (18)
بكوهها نمينگرى كه چگونه بپا داشته شده؟ (19)
و بزمين نمينگرى چگونه گسترده شده؟ (20)
پس بياد آر چه تو بس ياد آورنده اى. (21)
بر آنها چيره نيستى. (22)
مگر آنكه روى گرداند و كفر ورزد. (23)
پس خداوند او را بعذاب بزرگتر عذابش كند. (24)
همانا بسوى ما است بازگشتشان. (25)
سپس همين بر ما است حسابشان. (26).
شرح لغات:
مسيطر: چيره، مسلط. از سطر: كتاب را نوشت، بر آن خط كشيد، نقش بست.
مصيطر هم خوانده شده، چون سين با مجاورت طاء به صداى صاد درمى آيد.
اياب: بازگشت، بازگشتن. از ايب. بعضى آن را از اوب. گرفته اند، كه واو قلب به يا شده. بعضى به تشديد خوانده اند، از اصل ايوب يا ايئب يا ائيب. مانند فيعل.
أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ: همزه استفهام انكارى و توبيخى و براى تحريك انديشه است.
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فاء براى عطف و تفريع، يا جواب شرط از فعل مقدر است. ضمير فاعل ينظرون، به قرينه سياق آيات، راجع به مردمى است كه آيات سابق را باور ندارند، يا نميتوانند باور كنند. كيف، منصوب به فعل قبل و يا فعل بعد بدل اشتمال از الإبل، السماء، الجبال، پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 36
الارض، و استفهام از چگونگى «كيفيت» و احوال و اوضاع فعل است: اگر باور ندارند كه چگونه روز قيامت با چهره و آثار و احوال آن پديد مى آيد، پس چرا نمى انديشند در چگونگى آفرينش شتر، و فرا آمدن و بالا رفتن آسمان، و پايه گرفتن كوه ها، و گسترده شدن زمين؟!.
نظر، انديشه عابرانه است، اولين اثر چنين انديشه، توجه به چگونگى پيدايش مورد نظر است. تعبير آيه، نخست برانگيختن نظر، آن گاه دريافت كيفيت است:
«أَ فَلا يَنْظُرُونَ ...؟! كيف ...؟». براى كسى كه داراى هوش فطرى و انديشه آزاد است، اينگونه نظر، چنين سؤالى را پيش مى آورد: «كَيْفَ خُلِقَتْ ...؟» گرچه جواب بررسى شده و روشنى نداشته باشد. انديشه در اين گونه سؤال، و رفت و آمد آن در اذهان است كه نوع انسان را بتحقيق و بررسى واداشته.
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اين آيات، در ضمن انكار و توبيخ و تحريك، تصويرى از انسان فطرى و هوشمند رسم نموده است. خطوط اولى اين رسم، از شعاع ديد يك انسان شتر سوار و بيابان گرد بهر سو امتداد يافته است: خطوطى كه در عرض و طول و سمت الرأس ترسيم مى يابد، الوان تاريك و روشن و مناظرى كه در حواشى و اطراف اين خطوط اولى است، پيوسته تغيير مى يابد: مناظرى كه از راه پيمايى شتر آرام و بردبار در ميان بيابان باز و دامنه ها و پيچ و خم كوه ها پديد مى آيد: آفاق رنگارنگ زمين در هنگام طلوع و غروب آفتاب، كشتى مواج و نور افشان خورشيد، آسمان پر ستاره شب، سايه هاى تاريك و روشن و متحرك كوه هاى جداجدا و بهم پيوسته. اين مشاهد محسوس، انعكاسهايى در ذهن اين انسان فطرى دارد: در اشتر خود مى انديشد كه با گردن برافراشته و با چشمان سياه و پرفروغى كه بالاى سر دارد بهر سو مينگرد و راه ميجويد، با آن پاهاى آهنين و نرمش، استوار قدم برميدارد، با آن لنگر نردبانى گردنش آسان به زمين ميخوابد، و چون كشتى لنگر مى اندازد، و مسافر و بار برميدارد، و با آن عضلات فنرى، پست و بلندى زمين را زير پا ميگذارند، خار ميخورد و براى چندين روز در بدنش غذا و آب ذخيره مى كند، از چربى كوهانش سوخت و حرارت توليد ميشود، و از شير و پشمش گرسنگان و تشنگان و برهنگان غذا و آب و لباس ميگيرند. شب و روز راه ميرود و راه و چاه و آشنا و پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 37
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ناآشنا را ميشناسد. اين كشتى زنده و نيرومند بيابان، اين تخت روان، چگونه از آبى و نطفه اى سر برآورده!: و إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟. آيا در آن بيابان حيرت، كسى هست كه جواب اين فرزند فطرت، اين زنده بيدار دل «حى بن يقظان» را بدهد؟ چشم به سوى آسمان برميدارد، تا شايد خورشيد و ستارگان با امواجى كه ميفرستند به وى پاسخ گويند، شايد همين ها باشند كه چرخ جهان و زندگى را ميگردانند؟ ولى مينگرد كه آسمان با همه خورشيد و ستارگان و شكوه و جلالش محكوم و مسخر است، و به دست قدرتى برپا و برافراشته شده است: وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ؟ قدرت و عظمت آسمان چشمش را خيره ميكند، آن را به سوى زمين برميگرداند، كوه ها را با ارتفاعات مختلف، در اطراف مينگرد كه بر زمين استوار گشته اند. اكنون كه چگونگى آفرينش شتر زير پا و آسمان بالاى سرش پى نميبرد، در كوه ها مى انديشد، كه چگونه برآمده و استوار گشته اند: وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ؟ از ميان پيچ و خم كوه ها ميگذرد، آفاق باز و پهناور زمين نمايان ميشود. اين زمين چگونه گسترده شده: وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟.
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اگر جواب روشنى براى اين پرسشهاى درونيش نيابد، همين نظر و انديشه انگيزنده تفكر و تحقيق است. هر چه انديشمندان نوع انسان در راه كشف و شناسايى اينگونه پديده ها و چگونگى و اطوار آن، پيش رفته اند، در پى همين انديشه ها و سؤالات بوده، و هر چه كشف و درك شده در حدود فعل و انفعالها و تحولات و خواص و آثار، و به عبارت جامعتر تفصيلات كيفى و مورد نظر اين آيات است. اكنون شعاع تصورى كه در اين آيات رسم شده، از چشم انداز مشهود يك انسان فطرى و از حدود و مكان و زمان گذشته است و از وحدت عنصر و قدرت متحرك و محرك «نيرو» سر برآورده. از اين برتر آن مبدء قدرت و اراده حكيمانه است، كه از نيروى لا يزالش عنصر نخستين، و از آن عناصر ديگر را آفريده و از تقارن و تركيب دقيق عناصر، و فعل و انفعال آنها، آسمان را بالا برده و كهكشانها را با اخترانش پديد آورده و زمين را بگسترانده و كوه ها را با پايه هاى محكمش بالا آورده و از ميان عناصر و رحم طبيعت پديده زنده اى چون شتر برآورده است و همى از هر مبدأ و عنصرى منشأها و تركيبات برتر رخ نمايد: از خاك تيره پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 38
و شوره، سبزه و گل و شيرينى و از ماده فسرده و مرده، حركت و نشاط و قوا و ادراكات برمى آورد «1».
پس ميتوان و بايد باور كرد كه همان اراده خلاق و قاهر و برتر، از تركيب و تقارن عقايد و ملكات و عناصر اعمال و مكتسبات، آتش و دوزخ و چشمه هاى سوزان، يا بهشت و بارگاه و نعمتهاى بى پايان پديد آورد. اين باور بايد از طريق تذكر و تفكر حاصل شود:
فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ:
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فذكر، مترتب و متفرع بر فعل أ فلا ينظرون، و مفعول اين امر فذكر، فاعل همان فعل است و انما انت مذكر، تعليل و حصر براى فذكر است. تذكر، بيان مؤثرى است كه ذهن را بيدار گرداند، و آنچه از ياد رفته و يا از آن غفلت شده بياد آورد، و راه نظر و انديشه را باز نمايد.
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، براى تأكيد و تثبيت حصر است، مانند: وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ- از آيه 45 س 50. أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ- از آيه 99 س 10. لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ- آيه 25 س 2». اين آيات شواهدى است كه رسالت اسلام، متوجه به قلوب و براى برانگيختن فكر و تعقل است، و امر جهاد براى دفع مهاجم و رفع مزاحم ميباشد.
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ، استثناء از مفعول مقدر فذكر است: هر كسى را تذكر ده، جز كسى كه يكسره روى گردانده و رو به كفر رفته است. زيرا تذكر به آنها اثرى
__________________________________________________
1-
اى مبدل كرده خاكى را به زر خاك ديگر را نموده بو البشر

كار تو تبديل اعيان و عطا كار ما سهو است و نسيان و خطا

سهو و نسيان را مبدل كن بعلم من همه جهلم مرا ده صبر و حلم

اى كه خاك شوره را تو نان كنى و اى كه نان مرده را تو جان كنى

اى كه جان خيره را رهبر كنى و اى كه بيره را تو پيغمبر كنى

اى كه خاك تيره را تو جان دهى عقل و حس و روزى و ايمان دهى

شكر از نى ميوه از چوب آورى از منى مرده بت خوب آورى

گل ز گل صفوت ز دل پيدا كنى پيه را بخشى ضيا و روشنى

ميكنى جزو زمين را آسمان مى فزايى در سما از اختران
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نمى بخشد، و سودى ندارد. بنا بر اين، مفهوم اين دو آيه، مانند آيه «فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى » ميباشد. ميشود كه الا من ... استثناء از ضمير عليهم باشد: تو بر آنها تسلط ندارى، مگر بر كسى كه روى گردانده و كافر شده است. بنا بر اين، اين آيه دستور ضمنى براى جهاد با گردنكشان و كافران ميباشد و چون اين آيه از آيات مكى است، بايد ناظر به آينده و براى آماده نمودن مسلمانان باشد.
ميشود كه استثناء إِلَّا مَنْ تَوَلَّى ... منقطع و براى تأكيد فذكر، يا الا متضمن معناى شرط، و جواب آن فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ ... باشد. مقصود از عذاب اكبر، عذابى است كه در دوزخ، سركشان و كافران بآن گرفتار ميشوند، در مقابل عذاب گناهكاران. چنان كه آيه 2 و 21 سوره 32 اين دو گونه عذاب را بيان مينمايد: وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ ...
وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ. شايد هم كه مقصود عذاب آخرت، در مقابل عذاب دنيا باشد: فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ- آيه 26، سوره 39» كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ- آيه 33 سوره 68».
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إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ: دو ضمير جمع «هم» راجع به «من تولى» است كه معناى جمع را دربر دارد. بنا بر اين، اين آيات راجع به سركشان و تهديد آنان ميباشد. اگر مرجع اين ضمائر جمع، همان مرجع مقدر عليهم باشد، اين دو آيه راجع به كسانى است كه در معرض تذكرند، و بيان و تأكيد آيه «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» است. تأكيد و تقديم ظرف «إِنَّ إِلَيْنا- إِنَّ عَلَيْنا» حصر را ميرساند: از موارد استعمال و مشتقات لغت اياب، مانند: «آب اليه- مآب» چنين فهميده ميشود، كه معناى آن برگشت با ميل و برگشت طبيعى، و اخص از رجوع است: بازگشت كسانى كه روى ميگردانند و روى به كفر ميروند، يا آنها كه تذكر داده ميشوند، خودبخود بسوى ما سپس رسيدگى حسابشان بر ماست.
لغات و اوزان اسمى و فعلى كه فقط در اين سوره آمده: الغاشيه (با الف و لام).
ناصبه. تسقى (مضارع مجهول). ضريع لا يسمن. ناعمه. لاغيه، جاريه (بدون الف و لام). نمارق. زرابى. مبثوثه (بدون الف و لام) خلقت و رفعت و نصبت (ماضى هاى مفرد مؤنث و مجهول). سطحت. مذكر (اسم فاعل باب تفعيل). مصيطر. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 40
(بقرائت صاد). اياب.
طول و اوزان آهنگ اين آيات بتناسب معانى و تصوير اوضاع و احوال با طول متوسط چهار كلمه و واپسين وزن «فاعله» شروع شده و با صداى حركات متنوع تا آيه 3 كوتاه مى شود. و باز بطول برميگردد و چون موجى كه گسترده و آهسته ميگردد، به آيات 6 و 7 با واپسين هاى فعيل و مفعول (من جوع بكسر ميم) ميرسد، سپس از آيه 8 با طول متساوى به واپسين فاعله برميگردد و بسرعت پيش ميرود و از آيه 13 با واپسين وزن مفعول ميگرايد. اين آيات با طولها و حركات و آهنگهاى متنوع هر يك از چهره ها و احوال دوزخيان و بهشتيان را در يك رشته پى در پى مى نماياند.
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طول آيه 17 كه انگيزنده انديشه و نماياننده آفرينش مى باشد بيش از ديگر آيات اين سوره است و تا آيه 20 و با واپسين وزن فعلت و ايقاعات آن: پى در پى درمى آيد.
از آيه 21، لحن آيات با حركات و تشديدهاى خاص انگيزنده و تهديد آميز است و هر دو آيه بتناسب معنى و مقصود آهنگ و وزن و ايقاع خاصى دارد: آيه 21 و 22 با واپسين وزن مفعل (بتشديد) و مفيعل. آيه 23 و 24 وزن فعل و افعل (با فتحه هاى متوالى). آيه 25 و 26، با وزن خفيف و ممتد فعال كه با فتحه آخر پيوسته به ضمير «هم» است و با سكون ميم آخر، سوره ختم و بسته ميشود. اين تنوع و تصويرها و لحن هائيست كه در اين سوره آمده، تفكر در آيات اين سوره و دلدادن به نغمه هاى آن نفوس را از آلودگيها پاك و عقول را بعالم قرب و رحمت پروردگار نزديك و حساب را آسان مى نمايد: ابو بصير از حضرت صادق (ع) آورده است «هر آن كس كه در نمازهاى واجب و مستحبّ اين سوره را بخواند خداوند او را در دنيا و آخرت برحمت خود بپوشاند و روز قيامت از عذاب آتش امانش دهد.» ابى، از رسول خدا (ص) چنين نقل كرده است: «كسى كه اين سوره را بخواند خداوند حسابش را آسان رسيدگى كند».
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سوره الفجر-
مكى- 30 آيه است
[سوره الفجر (89): آيات 1 تا 14]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الْفَجْرِ (1) وَ لَيالٍ عَشْرٍ (2) وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ (3) وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4)
هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8) وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9)
وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14)
ترجمه
(1/1480)



سوگند به گاه سپيده دم. (1)
و شبهاى دهگانه. (2)
و جفت و تك. (3)
و شب آن گاه كه مى رود. (4)
آيا در آن سوگندى است براى خردمند؟ (5)
آيا نديدى كه پروردگارت با عاد چه كرد؟ (6)
ارم همان دارنده ستون ها. (7)
آن كه مانندش در كشورها به وجود نيامد. (8)
و ثمود كه در ميان وادى، سنگها را شكافتند. (9)
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و فرعون دارنده ميخ ها (10)
آنان كه در كشورها سركشى كردند. (11)
پس تباهى را در آنها به فزونى رسانيدند. (12)
پس بر آنها تازيانه عذاب را پروردگارت فروريخت. (13)
همانا پروردگارت در كمينگاه است. (14)
شرح لغات:
الشفع: جفت، دو چيز به هم پيوسته. به معناى مصدرى: چيزى را با ديگرى، يا مانندش پيوستن، افزودن، مقارن نمودن.
الوتر:- به فتح و كسر واو- تك، يكتا، زه و ريسمان كمان، خونخواهى، انتقام، ستم. بعضى گويند: با كسر واو، به معناى خونخواهى و كينه جويى است. به معناى مصدرى:
كمان كشيدن، بهراس آوردن، ستم رساندن.
يسر:- به حذف ياء، مضارع يسرى-: شبروى نمود، ريشه در ميان زمين خليد، خشم يا اندوهش زايل شد.
حجر: خرد، از حجر (فعل ماضى): از تصرف بازش داشت، چيزى را بر وى حرام كرد.
ارم: نام مكان يا قبيله اى، برجهاى راه نما كه در بيابانها ساخته مى شد.
العماد: ستون، پايه ساختمان، قدرت، شرف.
جابوا:- از مصدر جوب-: شكافتن سنگ، بريدن جامه، پيمودن سرزمين.
سوط: تازيانه، بهره، سختى، راه آب. به معناى مصدرى: با تازيانه زدن، بهم در آميختن.
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وَ الْفَجْرِ. وَ لَيالٍ عَشْرٍ ....: چهار سوگند يا شاهد است، براى نماياندن و اثبات حقيقتى كه از مفاهيم اين سوگندها، و در ضمن آيات بعد، مى توان آن را دريافت. بيشتر مفسرين، اين سوگندها را، با روزها و شبهاى خاصى تطبيق و تفسير كرده اند. بيش از همه، تطبيق با روزهاى حج و اجتماع و مناسك آن است، چون فجر ذيحجه، فجر روز قربان يا عرفه، ده شب و روز ذيحجه، و همچنين ده شب وسط ماه شعبان، يا آخر رمضان، يا اول محرم. پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 43
اين تطبيق ها را، نه قرينه اى در آيات است، و نه شاهدى از حديث معتبر و مستند به منابع وحى، و چگونه مى شود كه مقصود از ليال عشر، چهار روز انجام مناسك حج در ذيحجه باشد؟! به گفته فخر رازى: هر كسى هر چه به نظرش آمده كه مقامى در دين، يا سودى در دنيا دارد اين آيات را به آن تفسير كرده است.
الف و لام الفجر، همين فجر مشهود و معهود را مى نماياند، فجرى كه عادت، عظمت و قدرت آن را از نظرها پوشانده، همان كه پس از سلطه قاهر تاريكى و سكون شب، اشعه با اقتدار خورشيدش، پرده هاى تاريك را، پى در پى مى شكافد، و سرچشمه نور را از ميان افق، منفجر مى نمايد، و بندهايى كه بر حركت و حيات زده شده باز مى كند، و خفتگان را برمى انگيزد و سراسر زندگى را دگرگون مى گرداند.
ليال، كه نكره موصوف به عشر آمده، نامعين و نامحدود بودن آن را مى رساند، ليال، كه هيچ معرف و صفتى جز دهگانه بودن ندارد، و به قرينه و الفجر- و اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ، بايد ده شب اول، يا وسط هر ماه مقصود باشد، زيرا در اين شبهاست كه مانند سپيده دم، پرتو انعكاس نور، پرده تاريك را بر كنار مى دارد، و بيشتر يا همه شب را روشن مى كند.
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مقصود از ليال عشر، هر چه باشد بايد توجه داشت كه سوگندهاى اين آيات، چون ديگر سوگندهاى قرآن، شواهدى است از آيات آفرينش، هم چنان كه در سوگندهاى ديگر، مانند: «و السماء ...، و الشمس ...، و الليل ...، و القمر ...،
و الضحى ...» تأويل و تطبيق بر موارد خاص، روا نيست مگر آنكه قرينه صارفه اى در كلام باشد، در اين آيات نيز روا نيست. ظاهرتر از هر تطبيق و تأويل، اين است كه اين سوگندها، شواهد محسوسى است براى نشاندادن قدرت و اصالت و برترى نور.
اشعه نور كه از منابع اصيل و سرشار قدرت مى تابد و از هر سو بر تاريكى كه پايه و منبعى ندارد چيره است، از يك سو افق تاريك شب را مى شكافد و دامنه هاى آن را برمى چيند: و الفجر ... و از سوى ديگر، بر خيمه شب پرتو مى افكند و تاريكى پايدار آن را، بى پايه و متلاشى مى نمايد: و ليال عشر ...
اين مناظر و شواهدى كه پيوسته در برابر چشم انسان نمايان است، رهنماى به اين حقيقت پرتوى از قرآن، ج 4، ص: 44
است كه شر و ظلم و طغيان، كه صورتهاى ديگرى از تاريكى است، در برابر خير و حق و عدل، ثبات و دوامى ندارد. شرور مانند تاريكيها، بى اصل و نسبى و غير مطلق و عدمها و سايه هاى خيرند، و آنچه شر مى نمايد، نسبت به خير، بس ناچيز است. و همان نيز، مقدمه خير و وسيله كمال و تكامل و از لوازم اين جهان مى باشد، زيرا مبدأ عالم، خير و كمال و قدرت مطلق است، و از او جز خير صادر نمى شود. وجود مطلق، خير است و خير منشأ شر نمى شود.
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